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  نام خدا به

  گفتار پيش
ين جلـد از  مبيست توفيق يافت» مهندس مهدي بازرگانبنياد فرهنگي «كه خدا را سپاس 

ياد مهندس بازرگان را در حـد بضـاعت موجـود آمـاده و تقـديم       ي آثار زنده مجموعه
گـذاري شـده اسـت كـه از      نـام » )3(بازگشت به قرآن«. اين مجموعه مندان نمايد علاقه

. ثار اسـت هاي آ ي جلدهاي هجدهم و نوزدهم مجموعه نظر موضوع و محتوا در ادامه
» انسان«تفسير آن  موضوع و ،قرآن موضوعي هفتم تفسير جلد شامل جديد، ي مجموعه

  است.
انسان از نظر » بازگشت به قرآن«ي قبلي گفته شد، در  طوركه در مجموعه همان

موضوع در پانزده بعد مورد بررسي و بحث و تحقيق قرار گرفته است. جلد اول 
سوم  و دوم جلدهاي در دارد، »قرآن اجمالي شناخت« به اختصاص ،»قرآن به بازگشت«
سه جلد، جلد  اين از مجموع .است شده و بررسي تحقيق» گزينش و آفرينش انسان«

  منتشر شد. انتشار سهامي توسط شركت 1388و در سال تنظيم آثار ي هجدهم مجموعه
دنياپردازي انسان، بعد زماني انسان،  :وم تا پنجمِ انسان در قرآن، با عناوينابعاد س

و ابعاد ششم تا دهم انسان با عناوين: بعد  ؛و استكبار و استضعاف در جلد چهارم
ظرفيتي انسان، بعد عقلي انسان، بعد عاطفي يا اخلاقي و نفساني انسان،  رواني يا بي

از اجتماع اين دو  ، منتشر شد.انسان در جلد پنجم بعد اجتماعي و بعد خودجوشي
 1389، در سال »)2(بازگشت به قرآن«ي آثار با نام  ، جلد نوزدهم مجموعهنيز جلد

  گرديد.ي بازار كتاب  روانهچاپ و  توسط شركت سهامي انتشار
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اختصاص » كتاب اهل«(ن) با عنوان  14ه فصل ب» بازگشت به قرآن«جلد ششم 
گفتار جلد چهارم، در جلسات درس  يافته است. بنا به نوشته مؤلف فقيد در پيش
  بازگشت به قرآن در انجمن اسلامي مهندسين:

يك مرور كلي و بحث مقدماتي نيز روي قسمتي از اين فصل تحت «
عمل آمده است  ] به1362در سال گذشته [» اسرائيل موسي و بني«عنوان 

كه اگر خدا بخواهد و فرصت و سعادتي براي تدوين و تكميل آن 
تواند جلد ششم را تشكيل دهد. آنچه هنوز تدريس و  دست دهد، مي

نفاق،  -گرايي، م ايمان -كفرورزي، ل -نظر نشده است فصول ك تبادل
از خداي رحمان عليم قدير، براي خود يا ديگران،  كه نساء است -و س
  » تمام آن را مسئلت دارد.ا توفيق

منظمي كه آقاي مهندس بازرگان در  وتا آنجا كه اطلاع داريم، طبق روال طبيعي 
اند، اين بخش از گفتارها انجام  ها و تحقيقات قرآن داشته تدريس و تعقيب بحث

 -هاي مربوط به اين گفتارها ولي متأسفانه نه يادداشت ؛شده و به پايان رسيده است
و تكميل يافته آنچه بعداً ادامه  يزتدريس و تحقيق شده و ن 1362چه در سال اعم از آن

در دست  ،و نه نوارهاي صوتي مربوط به اين جلسات و جلسات ديگر - گرديده است
  نيست.

روي شماست حاصل تدوين و تنظيم جلد هفتم  اكنون پيش اي كه هم مجموعه
فرورزي انسان اختصاص دارد. (ك) يا بعد ك 11است و به فصل » بازگشت به قرآن«

  اين كتاب (مجموعه)، توسط مؤلف فقيد در سه بخش زير تنظيم شده است:
  )؛بخش اول، آيات كفرورزي از آغاز بعثت تا هجرت (دوران مكه
  )؛بخش دوم، آيات كفرزدايي از آغاز بعثت تا هجرت (دوران مكه

  .مدينهدوران فرزدايي در ده سال بخش سوم، آيات كفرورزي و آيات ك
چيني شده (تايپي) و  هاي اول و دوم كتاب با استفاده از تنها نسخه حروف بخش

نوشته مؤلف  توجه به اينكهبا  .هاي اصلاحي موجود، تنظيم و تدوين شد نوشته دست
متأسفانه  دهد ولي گفتار كتاب، نشان از تأليف و تكميل كامل كتاب مي فقيد در پيش

عمل آمد قسمت انتهايي بخش دوم و تمام بخش سوم كتاب و  با تمام كوششي كه به
نيامد و امكان تنظيم و دست  هاي اوليه مؤلف، به ها و يادداشت نوشته حتي تمام دست

مانده اين كتاب و آثار ديگر اين  رسي به باقي اميد آنكه دست .انتشار آن ممكن نشد
  قرآني باشيم. تفسير  و روزي شاهد تدوين كامل اين مجموعهگردد  مؤلف فقيد فراهم
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ي آيات مورد بحث و بررسي در آثار خود  قرآن پژوه فقيد مهندس بازرگان، همه
 ،ما در اين مجموعه نيزكردند.  اره مصري و كوفي مشخص ميرا معمولاً با دو شم

كسان و استاندارد صورت ي ها به كه در تمام قرآن -هاي رسمي تمام آيات را به شماره
ايم. همچنين برخي از مندرجات اين مجموعه كه مؤلف  اصلاح كرده -مندرج است
اند و بعداً  تدوين و تنظيم نموده» سيرتحول قرآن«هاي  گيري از كتاب فقيد با بهره

توسط خود ايشان مورد اصلاح قرار گرفته ولي در اين كتاب اعمال نشده بود و نيز 
  هاي سيرتحول قرآن (مجموعه يش اخير بنياد روي كتاباصلاحاتي كه در ويرا

  ) صورت گرفته، در اين مجموعه نيز اعمال شد.13و  12آثارهاي 
ياد مهندس  در اين مجموعه نيز ترجمه آياتي كه در متن قرار دارند از زنده

ا استفاده از ترجمه آيات ب فاقد برگردان هستند،بازرگان است ولي آياتي كه در متن 
 - اكبر طاهري قزويني پژوه گرامي آقاي مهندس علي قرآن ي اثر ارزنده -»ن مبينقرآ«

  در زيرنويس همان صفحات ارائه شده است. 
ي دو  اين مجموعه نيز در ادامهبنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان اميدوار است 

داران آثار  پژوهان و نيز دوست مندان و قرآن ي قبلي رضايت خاطر علاقه مجموعه
ياد مهندس بازرگان را فراهم نمايد و موجبي براي رضاي خداي متعال و شادي  زنده

  روح مؤلف فقيد باشد.
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
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  بازگشت به قرآن
  د هفتملج
  نبيني قرآ انسان

  
  كفرورزي و كفرزدايي
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 گفتار پيش
 

 رحمن الرحيماالله ال  بسم
  

  لَيزلقُونك بِأَبصارِهم  وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا«

و وا الذِّكْرعما سونٌ لَمنجلَم هقُولُونَ إِني.  

 1».ذكْر لِّلْعالَمين وما هو إِلاَّ
  

زخم قاب كرده و بسته يا آويخته  آيه فوق كه معمولاً براى جلوگيرى از چشم
بازگشت «اين جلد از مجموعه تفسير موضوعىِ  ي ، جاى مناسبش در مقدمهشود مي
است. از    انسان اختصاص داده شده كفرورزى عدكه به بررسى ب باشد مي »قرآن به

آورنده قرآن گزارش  ي دربارهرا  معاصر و كافرها قضاوت مشركين طرف يك
كوتاه، خاصيت و منظور از قرآن و مأموريت  و از طرف ديگر، در يك جمله دهد مي

 .نمايد ميرا خلاصه  پيغمبر
 ي پديدآورنده آفريدگارِ را نسبت بهها  است تا همه انسان  آمده قرآن كه حاليدر

 ي خودشان هوشيار و بيدار كند، آنها، گوينده ي سرنوشت و آينده هجهان و نسبت ب
 !كردند ميقرآن را ديوانه خطاب 

*   *   * 

                                                
نزديك بود با ديدگان  ]ن را شنيدند [از شدت خشمآيات قرآوقتى كه انكارورزان :  52و  51) / 68قلم( .1

   .گويند: مسلماً ديوانه است و مى شان تو را بزنندخيره و شرربار][
 ورى براى جهانيان نيست.آن جز يادآدر حالى كه قر
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ن قرآ بينى انساندر زمينه  »قرآن بهبازگشت «در مقدمه و متن جلد چهارم كتاب 
هاى بشرى دارد. مثلاً مانند  گفته شده بود كه كتاب خدا تفاوت آشكار با كتاب

قصد ابلاغ احكام و  ههاى عملى نيستند كه ب قوانين حقوقى و تعليمات دينى يا رساله
موارد، با ذكر  يك سلسله دستورها و مواد و هو اكتفا باند   نوشته شده آموزش اديان

ها از اصول و فروع دين فهرست  ، و براى واجب و حرامنمايند ميكيفرهاى مربوطه 
 ي . قرآن در اجراى وظيفهدهند ميجواب خشك  مسائل و وظائف مؤمنينه بآورده، 

 تقبول و تدارك آخر هپرستش خداى يكتا و ب هها ب كه دعوت انسان اصلى رسالت
هاى  و شناساندنِ راه است، از طريق شناخت علل و عوامل انسانى و محيطىِ كفر

هاى كفر و  ها و پديده و مؤمن ، ضمن آنكه كافرهاشود ميهدايت آنها وارد عمل 
ايمان خود و  آموزد. علاوه بر آن ما را مسئول كفر و خود ما مى هايمان را به پيغمبر و ب

 .دهد ميبه خدا نسبت  آن رامؤثر در سرنوشت دنيا و آخرتمان دانسته و سهم اصلى 

*   *   * 

ن، در جلد قرآ بينى انسانحال مقدماتى و اجمالىِ  عيندر مبحث گسترده و در
انسان زاد و ابعادى كه براى  هاى قرآن از آدمي چهارم ديديم كه توجه و توصيف

 ي عد يا صفت و روحيهعد بود كه يكى از آنها باست قابل تقسيم به پانزده ب آورده
ا خصلت و ساخت انسان، اين بعد ي .جدول) 11است (فصل ك يا فصل  كفرورزى

 و الحاد ماندن افراد و گاهى برگشتشان از ايمان به كفرباعث كافربودن و كافر
 دارد. مي مقاومت و مخالفت وا هب را در برابر خدا و پيامبران و آنان گردد مي

كلمه،  545شامل  آيه كفرورزى 50جمعاً  1جلد چهارم 1در جدول شماره 
كل درصد  5گروه از آيات را تشكيل داده، و برابر با  26بود كه   شده گردآورى

 گرديد. كلمات قرآن مي درصد 4و آيات 
 1366هاى سال  در طى ماه وقتى در جلسات چهارشنبه انجمن اسلامى مهندسين

ها پرداختيم، معلوم شد  ها و مطالعه مطلب در سوره كفرورزىِ انسان تفسير موضوعىِ هب
                                                

  145تا  108صفحات  .1
ي آثار و با نام  جلد چهارم كتاب بازگشت به قرآن، همراه با جلد پنجم در قالب جلد نوزدهم مجموعه

چاپ و منتشر شده است. فهرست  توسط شركت سهامي انتشار 1389در سال  )»2بازگشت به قرآن(«
ن به ترتيب بيني قرآ ) و فهرست آيات انسان1ف انسان در قرآن در جدول شماره(فصول يا ابعاد مختل

 تنظيم و تدوين يافته است (ب.ف.ب). 163تا  104) و طي صفحات 2هاي نزول در جدول شماره( سال
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خدا و  هكفر ورزيدن بآيات و اشارات نازل شده در اين باب كه چگونگى و چراى 
، كند ميخدا بازگو  ي را در برابر فرستاده و مؤمنين و منافقين موضع گرفتن مشركين

، خيلى نمايد ميبيان  آنان راهاى  ها و مكر و كارشكني ييجو ها و بهانه يا دليل تراشي
كه هم براى فهم و  دهد ميما آموزش ه اى را ب بيشتر از آن حدود است و نكات تازه

و  ى كفرشناس و قرآن مفيد است، و هم كمك به روان دعوت رسول اكرم ي عرضه
 ،ت نمودهاس  بودهنفع  ذيدر آن  كسكه بيش از هر كسي ، از ديدشرك شناسى جامعه
 .نمايد ميت باز نبو ي تاريخ رسالت و پديده ي مطالعه يهاى جديدى را برا راه

 : مثلاً ديديم كه
و  ، هم توصيف كفر)38(»ص«در سوره  1».عزة وشقَاقٍ بلِ الَّذين كَفَروا في«آيه  ○

 است و هم تعليلى بر كفر و تعجب آنها، افرهاك
است،   شده كه در اولين سال بعثت به اشراف قريش 2».أَلهْاكُم التَّكَاثُرُ« خطابِ ○

نشان ها و تفاخر در زندگى  ييسرگرمى و سرسپردگى آنها را به تكثير و توسعه دارا
 اعراضشان از دعوت و انذار پيغمبر است، ي  كه علت عمده دهد مي

هاى  ترين جمله يه از كلّك 3».أَن رآه استَغنَْى. إِنَّ الإِنسانَ ليَطْغَى كَلاَّ« اتآي ○
و سركشى در برابر خدا و حق  در آيات كفرورزىشناسى است، نيز جايش  انسان
 .باشد مي

در  و لجاج يا مكر قوم نوح مگر سراسر توصيف كفرورزى )71(»نوح«سوره 
ى آخرين يبرخورد با پيغمبرشان نيست كه خداوند براى تقويت روحى و راهنما

به  )36(»يس«آورد؟ آنجا هم كه در سوره  اش، با شرح و تفصيل، نمونه مى فرستاده
اند و  اى تا قومى را كه غافل تو حتماً از مرسلين هستى و آمده شود ميپيغمبر گفته 

أمَ لَم  وسواء عليَهمِ أَأنَذَرتهَم«كه  ى ولى بدانياند، انذار نما پدرانشان انذار نشده
است و تربيت و تعليم كسى است  ورزان ، باز توصيف از كفر4».تنُذرهم لاَ يؤمْنُونَ

 است.  كه مأمور تبدل كفر به ايمان در قوم عرب و در جهان شده
 و عوامل درونى كفرورزى مشركينابتدا قرار بود صرفاً آيات معرفّ روحيه 

بندى شود. ولى چون غالباً همراه آن آيات و اوصاف صحبت از  آورى و زمان جمع
                                                

  .ولى انكارورزان گرفتار تعصب و ستيزند : 2) / 38ص(. 1
  .سرگرمتان ساخت طلبى [ و فخرفروشى] افزون:  1) / 102ر(تكاث.2
  د.دار نياز احساس كند، سر به طغيان برمى هان! اگر انسان خود را بى:  7و  6) / 96علق(. 3
  .ورندآ هى يا ندهى، ايمان نمىنان يكسان است كه هشدارشان بدآبراى :  10) / 36يس(. 4
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آيد كه مستقيم و غيرمستقيم ناشى از  ميان مى هب هاى كفار العمل اعمال و عكس
د آيات محتوى وصف اعمال نيز در ، لازم ديده شباشد ميساختار و طبيعت آنها 

 رديف آيات وصف احوال بيايد.
دعوت  مدعىِ علاوه بر دو مورد فوق، يكى از تظاهرات و تراوشات كفرورزانِ

لى است كه يهاى نارواى آنها است و منطق و دلا ها و نسبت دادن ، اهانتاكرم رسول
و ضرورت داشت كه اين مطالب نيز  ؛نمايد مياند و قرآن از زبان آنها بازگو  آورده

 منظور گردد. و كافرشناسى جمع آيات كفرورزىدر 
ن به قرآ بينى انساندر  عد كفرورزىب بررسىِ ي هاى فوق دامنه با توجه به تكميل

منتهى گرديد يا به پندار و گفتار و  فعال و اقوال مشركيناحوال و ا ي گانه تركيب سه
 سوى خدا، تعميم يافت. ه، در برابر دعوت بو كافرها كردار آنها و منافقين

 كه با كفرورزان كه قرآن در گزارش خود و انعكاس برخوردى دانيم مياين را هم 
است و جدال و   و معاصرين نكرده مردم قريش هداشته، اكتفا ب كفر ي و پديده
تفصيل  هاجمال و گاهى ب طور بههاى گذشته با پيغمبران مربوط را نيز  هاى امت جنجال

براى اداى  اسلام، شناخت بيشتر هو گروندگانِ ب اكرم است، تا رسول  بيان نموده
منكرين داده شود. طبيعى  همأموريت و براى معرفت و عبرت پيدا نمايند و انذار ب

 است كه در جداول كتاب حاضر چنين نوع آيات نبايد از قلم افتاده باشد.
اين  1كه در جدول شماره  طوري ه، بهاى كفرورزى ترتيب مقدار كل گروه اين هب

رديف يا گروه و شامل بر ... آيه و ... كلمه گرديد. اين  76لغ بر با شود ميجلد ديده 
 .شود ميمقدار معادل بر ... و ... كل آيات و كلمات قرآن 

، و و كفرورزان زيراكه شناخت كافران ،چنين افزايشى نبايد باعث تعجب باشد
رسالت  ي عمده ي خدا است و برنامه ي ل اصلى فرستادهعم ي آنان لازمه كفرورزى
 .دهد ميرا تشكيل 

*   *   * 

و بررسى لازمتر كه طرف مقابل  -اگرچه معلوم و بديهى -تر اما اكتشاف مهم
، تذكرات و دستورها و باشد مياست و متمم و متصل به آيات قبلى  كفرورزى

كفرورزى و مسائل و مشكلات وابسته به انجام  ى است كه در برابريها ييراهنما
خوريم كه مرتباً  سلسله آياتى برمي ه. بشود ميداده  مؤمنين همأموريت به پيغمبر و ب
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يا چگونگى ابلاغ قرآن را تعليم داده،  نمايد ميرا ترسيم  حدود مسئوليت رسول اكرم
 .دهد ميست از تأثير كلام خود داشته باشد تذكر توان ميانتظارى را كه پيغمبر 

، اين عثتهاى اوايل ب ، خصوصاً در سالاكرم حقيقت اين است كه براى رسول
در شنيدن  است كه در برابر اعراض و لجاج مشركين آمده اساسى پيش مى سئوال
هاى نارواى  ند، تكذيب و تمسخر منكرين و نسبتهاى او چه كارى بايد بك حرف

ادعاى آنان كه  هند چگونه دفع نمايد و بداد مياو  هديوانگى و جادوگرى را كه ب
، چه دهد ميخدا نسبت  ههاى خود را ب محمد از ديگران تعليم گرفته است، يا بر بافته

 نه تحمل نمايد؟ها و قصد قتل خود را چگو جواب بدهد و بالاخره آزارها و ممانعت
آيا خود را در معرض خطر و زحمت و هلاكت قرار نداده، دست از دعوت 

صاحبش  همعذرت و مدد بخواهد؟ مأموريت را فعلاً ب (ع)بردارد؟ مانند موسى
زمان مساعدتر نمايد؟ مأيوس و خسته شده مانند نوح نفرين  هبرگردانيده، موكول ب

سازى  بندى و دولت و منكرين را بخواهد؟ با دسته كينكند و مرگ و هلاك مشر
قبول  هوادار ب آنان رامعارضه پردازد يا با فريب و نيرنگ و با خشونت و جنگ  هب

 دعوت و اطاعت كند؟
د توان ميكار برده شده براى حل آنها،  ههاى ب فوق و آگهى به شيوه مسايل بهتوجه 

ما در قرآن و سيره جالب باشد و اعتقادات دينيمان را لحاظ اطلاعات تاريخى  هب
 تصفيه و تقويت نمايد.

ها  كه با وجود تكرار و تصريح غالباً از نظرها و ذهن -قرآن در آيات فراوان
يك يك آنها ه و هم ب نمايد ميهاى بالا را طرح و بازگو  پرسش  هم -دورمانده است

طرف شخص پيغمبر  . از يكدهد ميسخ براى دلدارى و بيدارى و راهبرى پيغمبر پا
، و از طرف سازد ميكننده آگاه  مشكلات مأيوس ههاى وحشتناك و ب واقعيته را ب

 آورد و قدم ديگر تأثر و ترديد و يأس را از دلِ آكنده از اخلاص و عشق او بيرون مى
 .كند ميقدم تقويت و هدايت و حمايتش  هب 

د ديد هدايت و نظارت مستمرّ يا و در كتاب خواهي خورد ميچشم  هآنچه ب
قرآن يا خدا، روى  ي كنترلِ از راه دور است كه از ناحيه ،امروزى اصطلاحِ هب

هاى لازم مراقبت جدى  . با تذكرها و تقويت و تعليمگردد مياعمال  اكرم رسول
در مسير مورد  ها، دقيقاً حق و مأمور رسالت بر انسان ي آيد كه فرستاده مل مىع هب

صحيح  ،پيما نگاهدارى گشتهفضا ي نظر، همچون يك موشك هدايت شده يا سفينه
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و مردم حاضر و  مقصد برسد، تا دعوت و مكتب در ميان اعراب جاهليت هو سالم ب
ذكْرٌ  انْ هو الاَّ«صورت  هو ب 1»وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ«مصداق  هآينده جهان، ب

 رسوخ و صدور پيدا نمايد. 2».للْعالَمينَ
 عنوان اين قسمت و اين دسته از آيات را كه ضمن مطالعه آيات كفرورزى

گذارديم كه همان  »ىيكفرزدا« باشد مين قرآ بينى انسانخارج از برخورديم و 
است و مناسب ديده شد كه در همين جلد و در جزو دروس  ريزى رسالت برنامه

لحاظ  هقسمت ب آمد بررسى در اين نظر بهمندرج گردد.  »قرآن بهبازگشت «
چگونگى ه ى، مخصوصاً براى آگاهى بشناس يا قرآن ى، پيغمبرشناسىشناس اسلام

 ت، مفيد باشد.نبو ي ، يا پديدهانجام رسالت حضرت ختمى مرتبت
گاه پس  است كه گاه آمده دنبال آيات كفرورزى هى غالباً همراه و بيآيات كفرزدا
كَذلَك « ي شيوه هاست قرآن ب  ى هم دارد. از آنجا كه لازم بودهيها و پيشى و فاصله
كفُؤَاد ِبه تَنثُبيلاً لْتَرت تَّلنَْاهرگزين گردد،  تدريج در ذهن و ضمير پيغمبر جاي هب »و

چگونگى  هما را ب ،كفرورزى است و بيش از بخش اول تعداد آنها بيش از خود آيات
  .سازد ميآشنا  »پيامبرى ي پديده«رسالت و به 

»لاَووا لَوكَفَر ينلَ قَالَ الَّذزن  بِه تثَبنل كةً كَذَلداحلَةً ومآنُ جالْقُر هلَيع

  ) 32 / )25(فرقان» (.فُؤادك ورتلْناه ترتيلاً

پارچه بر  كه كافر شدند گفتند چرا قرآن جملة واحده و يك (و كساني
آن دل تو را  ي وسيله هاست. بلى چنين است، براى آنكه ب او نازل نشده

 ).را فرو فرستاديم ثابت و محكم بداريم و با تانىّ خاص تدريجاً آن
 : هاى ذيل است آياتى كه در اين بخش انتخاب شده از نوع و نمونه

   .لتشقَى ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ«

  3».خشىتذْكرةً لِّمن ي إِلاَّ

»يرشبو يرذاْ إِلاَّ نونَ إِنْ أَننمؤمٍ ي4».لِّقَو  

                                                
 ايم، ... دهنده براي تمامي مردم فرستاده عنوان بشارت : و تو را فقط به 28 ) /34. سبا(1
 ورى براى جهانيان نيست.آن جز يادآقر: ...  104) / 12. يوسف(2
  . ايم كه در رنج افتى ن را بر تو نازل نكردهآرق:  3و  2) / 20. طه(3

 .بترسد مگر براى پند دادنِ كسى كه [از نافرمانى خدا] ن را نفرستاديم،]آ[
 ام. من فقط براى اهل ايمان هشداردهنده و بشارت دهنده: ...  188) / 7. اعراف(4
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»ونِهن دذُوا مخات ينالَّذو فاء االلهُ حيهِم أَوللَيع ا أَنتمو هِملَييظٌ ع

  1».بِوكيلٍ

»وننجبِم كبر ةمبِنِع ا أَنت2».م   

   .فَستبصر ويبصرونَ«

  3».بِأَييكُم الْمفْتونُ

» ذَكِّرم ا أَنتمإِن فَذَكِّر.   

  4».لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ

»قُولُونَاا يلَى مع بِر5»ص  

  6».الْبلَاغُ الْمبِين ى الرسولِ إِلاَّوما علَ«

ضلَّ بِالْحق فَمنِ اهتدى فَلنفْسِه ومن  إِنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ«

  7».وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ فَإِنما يضلُّ علَيها

  8»فَضرب الرقَابِ فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا«
                                                

اند و تو  كسانى است كه غير او را كارساز خود انتخاب كرده خود مراقبِ [رفتارِ] خدا:  6) / 42. شورا(1
 نان نيستى.آكارگزار 

ديوانه  گويند] نچه مىآرغم  اختيارت [دارى، على به لطف صاحب ن همه محاسن كه]آ[با  : 2) / 68. قلم(2
  .نيستى

 كه كدام يك از شما دستخوش جنونيد.خواهند ديد [مخالفانت] زودى خواهى ديد و به:  6و  5) / 68. قلم(3
  اى.  تذكر ده؛ كه تو فقط تذكردهنده پس [مردم را]:  22و  21) / 88. غاشيه(4

  .نان ندارىآسيطره بر 
  ...شكيبا باشدر برابر گفتارشان :  17) / 38. ص(5
  اى جز ابلاغ اشكار ندارد. رسول وظيفه : ... 54) / 24. نور(6
مردم، به حق بر تو نازل كرديم؛ هر كه هدايت شود، به سود  اين كتاب را براى [هدايت]:  41) / 39. زمر(7

  شده است؛ و تو كارگزارشان نيستى. خود اوست و هر كه گمراه گشت، به زيان خويش گمراه
، آنان را گردن اند] روبرو شديد غاز كردهآچون با انكارورزان [ى كه جنگ عليه شما را :  4) / 47. محمد(8

 ...بزنيد؛ 
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يهدي من يشاء وما تنفقُواْ من خيرٍ  لَّيس علَيك هداهم ولَكن االلهَ«

1»فَلأنفُسِكُم  

*   *   * 

مشتمل بر ... رديف يا گروه و  2نوبه خود و بر طبق جدول شماره  هبخش دوم ب
است كه اگر با قسمت اول يك كاسه كنيم به ...%  محتوى ... آيه و ... كلمه شده
 .رسيم يمآيات و ...% كل كلمات قرآن 

*   *   * 

ى قرآن بازتابِ سه مرحله ذيل را در رابطه يو كفرزدا در مجموع آيات كفرورزى
  : دهد ميپيامبرمان با گيرندگان پيام نشان 

  ، و عربستان مكه ) دعوت رسول از مشركين1
  و معاندين در مقابل دعوت،  ) واكنش مشركين2
  .) واكنش قرآن و پيغمبر در برابر واكنشِ كفرورزان3

ن جزيره عربستا و شبه و مكه تشكيل امت اسلامى در مدينه همنتهى ب مرحله سوم
ها، در  ها و انشعاب انحراف آن پس از رحلت پيامبر گرامى، با ي و دامنه گردد مي
وسعت جهانى  هب تا ظهور امام زمان انيشيع ي عقيده هجا گسترش يافته است، كه ب همه
 ى خواهد رسيد.يوحدت ابتدا هو ب

 و رسول خدا ها يا مبادله رفتارها و روابط متقابله مشركين آنچه از كنش و واكنش
آمد كلِ مبادلات يا عمليات  است، و اگر مى اختصار آمده هدر بحث ما نيامده يا ب

هاى نظرى قرآن براى تفهيم و تثبيت  ، بيانات منطقى و استدلالداد ميدعوت را نشان 
 خدا و آخرت است.

 بندى شده كتاب بهتر از هر سيره يا تفسير، ما را شده و زمان رديف ي مجموعه
. دستورها و سازد ميفرساى رسالت آشنا  هاى طاقت هاى مأموريت و مرارت ويژگي هب

 ي بينيم كه چگونه فرستاده حكيم را در جاى خود مى عزيزِ هاى خداوند دستگيري
 تر ىياش و امت او، در مقايسه با عملكرد ساير پيامبران و مراحل ابتدا برگزيده

                                                
[و  ولى خدا هر كه را بخواهد اى] [تو تنها، دعوت كننده نان بر عهده تو نيست،آهدايت :  272) / 2. بقره(1

 ؛ و هر مالي را كه انفاق كنيد به سود خود شماست؛ ...شايسته ببيند]، هدايت خواهد كرد
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است و چگونه سلاح حق و حقيقت  يشرفت شدهنائل به بيشترين پ ،ات انسانىتماعاج
و با احتراز از اكراه و  ،بدون تخطى از حدود منطق و محبت يا نفى آزادى و صداقت

و آن همه موانع، يا مشكلات و خطرات، به  رغم خواسته مشركين خشونت، علي
 : پيروزى رسيده مژده

»ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وينِ هدى ودلَى  بِالْهع هظْهِريل قالْح  ينِ كُلِّه1»الد 
 ! را محقق ساخته است

ملاحظه خواهيد  با كنار هم قراردادن آيات كفرزدائى و تفسير موضوعى قرآن
خود پيغمبر است. از اين جهت  كرد كه مخاطب غالب آيات، تصريحاً يا تلويحاً

و مردم كار كند به تقويت  يا مؤمنين و كافرها قرآن بيش از آنچه روى مشركين
طوركه قبلاً اشاره شد دست يا چشم  . همانپردازد ميتعليم و تلقين او  هو ب اكرم رسول
. قرآن كتابى باشد ميكننده رسول و رسالت  از دورى هست كه ادارهي  كننده كنترل

يا سروكار  ،اى داشته باشد و خوانندگانى هاى معمولى نويسنده نيست كه مانند كتاب
اى است كه  اى باشد و شنوندگانى. گوينده خود شنونده است و گيرنده ما با گوينده

كس كه  . اول آنشود ميديده طور آشكار سه مقام در ميان  هفرستنده هم هست. ب
، دهند مي، تعليم پردازد ميت سئوالاجواب  همنظماً به تقويت و دلدارى پيغمبر و ب

. نمايد مي، او را گاهى تشويق و غالباً تصحيح و توبيخ كند ميتلقين كلام و منطق 
كاره است و  اى نيست و خدا همه كه در هدايت اشخاص، رسول كاره كند ميتكرار 
ذلك در انجام ابلاغ و تذكر بايد استمرار  موفقيت چندان نبايد داشته باشد. معانتظار 

گذارده است. انگار كه  القدس خرج داده و استوار باشد. قرآن نام اين مقام را روح هب
ها هستند و مقام دوم يا واسط بين  م انسانعينيت دارد. مقام سو 2».علَّمه شدَيد الْقُوى«

 اكرم است. اولى و سومى رسول
مأموريت خود پيغمبر يا وجدان ناخودآگاه  ي قرآن و دهنده ي مسلماً اگر آورنده

 شد. كار برده نمي هبود، چنين منطق و مسيرى ب مي
گانه بالا براى  مراحل سه هو آيات مربوط ب اكرم بديهى است كه دعوت رسول

خود سير تحولى دارد كه صفحات و جداول اين كتاب ترسيم كننده و توصيف 
ظاهر كند و تدريجى ولى با توجه به تكان و تغييرات چشمگيرى  هكننده آن است. ب

                                                
 ...ن را بر همه اديان پيروز گرداندآاوست كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا :  33) / 9. توبه(1
 .پرتوان تعليمش داده است اى] [فرشته:  5) / 53. نجم(2
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ى يها آمده و به كم و كيفيت وجود بهكه در افراد، اعم از كافر و مؤمن و در اجتماع 
 .باشد ميو عميق است، سريع و وسيع  رسيده

و كفرزدائى كه متن و محوراصلى كتاب است علاوه  مباحث و آيات كفرورزى
هاى انقلاب  ، ارتباط با جريانبر تفسير قرآن و مطالبى از تاريخ چهارده قرن قبل نبوت

ها يا  ى در زمينهيكرد و رهنمودها نيز پيدا مي هاى نظام جمهورى و برنامه اسلامى
و رفع فتنه و فساد از جهان  ، دفع مستكبرين، كفرستيزىهاى ادامه رسالت انبياء داعيه
 د خالى از فايده نباشد.توان ميكه  دهد مي

*   *   * 

 دوه خورد با آيات لازم است توجه خوانندگان محترم را بلحاظ روش كار و بر هب
 نكته ذيل جلب نمايد.

بيشتر ناظر و  هاى يك تفسير موضوعى قرآن يكى اينكه استدلال و استنباط
متمركز بر موضوع انتخاب شده براى تحقيق است. آيات برگزيده شده نيز از دريچه 

. برخلاف تفسيرهاى شوند مينظر دارند بررسى  موضوع مورد هو دلالتى كه نسبت ب
سوره و آيه به آيه مورد طرح و ترجمه و تفسير قرار  هكلاسيك يا متداول كه سوره ب

د داشته باشد توان ميگرفته و هر آيه بايد من جميع جهات و دلالت و مفاهيمى كه 
ى و فقهى و هم انسانى لحاظ لغوى و ادبى، هم عقيدتى و علم هموشكافى گردد. هم ب

چينى و  ها ميوه و تاريخى و غير آنها. يك مفسر واقعى بايد سعى كند از آيات و سوره
استنطاق «السلام قرآن را  فرمايش اميرمؤمنان عليه هكشى كرده ب يابى و بلكه ريشه ريشه
المقدور  ها و تفسيرهاى موجود و حتى . ولى در تفسير موضوعى ما از ترجمه»كند
ر استفاده كرده پس از ترجمه و توضيحِ اجمالىِ هر آيه، آنچه با موضوع مورد معتب

 يم.ينما گيرى مي بيان كرده، روى آن توقف و نتيجه كند مينظر ارتباط پيدا 
خاصيت يا مزيتى كه تفسير موضوعى نسبت به تفسير كلى دارد اين است كه با 

سئله معين، و مخصوصاً با موضوعِ مشخص و م هآورى و مقابله آيات مربوط ب جمع
اند، هم موضوع مورد  پشت هم قرار دادن آيات برطبق ترتيبى كه نازل و ابلاغ شده

اند و نيازها و  ى كه قرآن و مردم با آن برخورد داشتهيتحقيق از جميع جهات و زوايا
، هم با توجه شود ميى آنها پرداخته است رسيدگى يگو جواب هى كه بيرويدادها

است، معانى و  يازها و مسيرى كه كلمات و تعبيرها و خود آيات پيدا كردهدف و نه به
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اى  اطلاعات ارزنده ،و هم سير ترتّب و تحول آيات گردد ميتر  منظورها روشن
هاى مردم، همراه با كيفيت رسالت و اصالت آن،  هاى قرآن و خواسته لحاظ گفته هب
ها  صول سيستميك آيات و سوره. خلاصه آنكه در مجموع و از نظر ادهد ميما  هب

هاى مستقل »كل«و چه بسا كه حقايق بديع و  گيرد ميخود  هيك حالت زنده و گويا ب
 و جديد مكشوف گردد.

د توان ميمطلب ديگر مواجهه با تكرار و تواتر آيات و تفسيرها است كه 
 آور باشد. كننده و تعجب خسته

تكرارهاى فراوانى از آيات مشابه و خوانندگان محترم بايد انتظار داشته باشند كه 
از از مضامين و بيانهاى يكسان يا يكنواخت، خواهند ديد، ولى نبايد خسته بشوند يا 

تعجب بنمايند. خواهيد ديد كه اولاً تكرار آيات حالت ساده و ساكتى كلام خدا 
  آيه:و متحولى است. بر طبق  ي پويا نداشته، قرآن پديده
»آي تمكأُح ابتكثُم هبِيرٍ اتيمٍ خكنْ حن لَّدم لَت1/  )11هود(( .»فُص(  
است و سپس تفصيل و   كتابى است كه آياتش محكم و قطعى شده(

  .)باشد كردار آگاه مي توسعه يافته است و از جانب (خداى) درست
و اين سير و تحول بدون  كند ميتفصيل و توضيح سير  هتحكام باز اجمال و اس

آن آگاه، خود اتمام و بيان و ابلاغ  ي تعجيل و با تانى صورت گرفته، خداوند فرزانه
   :است  عهده گرفته هب را

  .بِه لَا تحرك بِه لسانك لتعجلَ«

   .نَّ علَينا جمعه وقُرآنهإِ

هآنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر.   

هانيا بنلَيإِنَّ ع 19تا  16 / )75( تقيام(» .ثُم(   

 ؛حركت در نياوره ب -در اعلام و اجراى وحى -زبانت را براى تعجيل(
   .عهده ما است كه جمع و جوركردن مطالب و خواندن آنها به بدان

  پس از آنكه خوانديم پيروى از قرائت قرآن بنما. 
  ست.)ما ا ي عهده بيان بعدى نيز به

هاى آيات هربار و تا هرچندبار كه پيش آيد مطالب  توالى و تغيير و تفصيل
خوانندگان خود و تدبركنندگانِ  ههاى يك نمايشنامه يا داستان، ب اى را مانند پرده تازه

 .نمايد ميدر آن عرضه 
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اين سـبك تكـرار و تفصـيل تـدريجى بـراى اجراكننـده برنامـه خاصـيت تعلـيم و          
تـر و   كنندگانِ دعوت، تأثير بيشتر و تلقـين نـرم   را داشته است، دريافتتمرين و تثبيت 

ــاس   ــذتر را احس ــيناف ــرده م ــه     ك ــدگان ك ــراى آين ــد و ب ــهان ــور ب ــتقيم از  ط غيرمس
كنندگانِ مكتبِ رسالت هستند، عـلاوه بـر فوائـد فـوق برخـوردار از توجـه و        دريافت

پيـامبرى قابـل    ي ا پديـده لحاظ تاريخ رسالت و نظـام وحـى ي ـ   هكه ب شويم ميتعليماتى 
. بديهى است كه استفاده سوم، تنها بـا  گردد ميتوجه بوده بر معرفت و ايمانمان افزون 

آنكـه خـود    . ضـمن باشـد  مـي پـذير   مطالعه رديفى آيـات برحسـب زمـان نـزول امكـان     
 .گردد ميهاى نزول  اى براى تأييد يا تصحيح رديف وسيله

اصطلاحِ قرآن تصريف آيات  هكرار، يا باما نكته دوم اين بررسى، درك فلسفه ت
. اصولاً تكرار يك مطلب يا دستور خورد ميچشم  هاست كه در سراسر كتاب خدا ب

آيد كه اولاً منظور و مطلوب مهم  در محاورات و مكتوبات، وقتى منطقاً پيش مى
ار مطلب از آن غفلت و فر ي و ثالثاً گيرنده ،ثانياً مسئله غامض و پيچيده باشد ،باشد

 داشته، تذكر و اصرار لازم باشد.
درصد رياضى و حتميت عددىِ  يم اين قاعده دقّت صديدر قرآن بدون آنكه بگو

گانه  قانونى دارد، يك تناسب تقريبى محسوس مابين تكرارها و تواترها با عوامل سه
طوركلي، تأكيد بر يك امر و تكرار آيات مربوطه دلالت بر  به فوق وجود دارد.

 بيشتر دين بر آن امر دارد. عنايت
(يعنى شناساندن خداوند يكتا و سوق  اينكه دو مقصد رسالت پيغمبران هب حال نظر
خدا و انتظار و اعتقاد به آخرت) از  هسوى او براى عبادت و تقرب ب هها ب دادن انسان

، پذيراندن و باشد يمترين مطالعات براى بشر  ترين موضوعات و دور از ذهن غامض
احتياج به تذكر و  -اگر نگوئيم نامطلوب - رسوخ دادن اين دو حقيقت نامأنوس

هاى الهى بودن آن اين  است. از هنرهاى قرآن و نشانه  توضيح و تكرار پيدا كرده
است كه با حداقل تكرار و تأكيد و بدون اعمالِ فشار و فريب يا تخدير و تبليغ 

)، موفقيت نسبى وسيع در آن محيط و زمان و در شود مياجرا  طور كه در پيروان (آن
 است.  هاى بعدى پيدا كرده دوران

كه تكرار مضامين و مطالب و  - نمونه را خواهيد ديد و چند - ضمناً بايد دانست
نظام و  ى، بىيو كفرزدا هاى شعارى يا شاخص، مانند كفرورزى حتى بعضى جمله

ديديم و  اصل تمركز و تناوب كه در سير تحول موضوعى قرآن قاعده نيست. بي
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يا جهاد، برطبق يك منحنى  يك موضوع، مثلاً قيامت هتعداد آيات و كلمات مربوط ب
شد، در اين موارد نيز  هاى رسالت توزيع مي كلاسيك آمارى در قسمتى از سال

خصوص خود  هفصل ب ،نى، هر اتهّامى و هر استدلال يا هر جريانصادق است. هر بيا
 .شوند مينوبت جايگزين يكديگر ه را داشته نوبت ب

است در اين كتاب درك و ارائه گردد چگونگى توفيق فوق در   آنچه سعى شده
 عالم منطق و كلام است.

دن آورى و رديف كر مطلب يا واقعيت تاريخى ديگرى كه در اين كتاب از جمع
پيغمبر اسلام  ي مشفقانه و آزادمنشانه (يا مبارزه منطقىِ ىيو كفرزدا آيات كفرورزى

العاده آيات و اشارات هدايت  است كثرت فوق گر شده ) جلوهو الحاد و شرك با كفر
. با تعدد و تكرار فراوان اين باشد ميسال رسالت  23 سوى ايمان در سراسر هو ارشاد ب

نوع آيات و كلمات، توأم با تفصيل و تكامل منظم آنها و پشتكار عجيبِ ابراز شده، 
. معمولاً سيره نويسان و نمايد مي اكرم حكايت از اشتغال دائم و اشتغال درونى رسول

اند و نسبت به  باره پرداخته ذكر موارد و شواهد لازم در اين هقرآن كمتر ب مفسرين
آمده و  مى عمل بهو منكرين و با مدعيان  هائى كه مستمراً با مشركين بحث و جدال

 اند. است توضيح چندان نداده  هائى كه حاصل شده پيشرفت
بيشتر روى نويسان و مورخين مسلمان و حتى محققين اخير  توجه عمده سيره

است.  برخوردهاى شخصى و اجتماعى با حوادث چشم پركن مزاحم و محسوس رفته
اند. به تبعيت  هاى ارشادى رسالت نداشته و محصول برنامه اكار زيادى با متن و محتو

، سهم بيش از تناسب به جنگ و شناسى از رسم و روان بشرى و اشتغالات جامعه
و  باشد ميآيات  درصد 25اند كه ميزانِ نسبى آنها در قرآن كمتر از  دههائى دا نزاع

است،  عمل آمده ههاى هدايتى و ارشادى ب هر زمان نيز كه التفات به اهداف و برنامه
و كلامى بر نگرش عينى و بر عنايت و استمداد از كلام  ذائقه ذهنى و مشرب فلسفى

 است.  خود قرآن، چربيده

 *  *   * 

و كفرزدائى دو مقوله متفاوت ولى متصل و  در تدوين كتاب، با آنكه كفرورزى
بهتر ديده شد كه تفكيك قائل گرديده كتاب را در سه بخش ذيل  ،مرتبط هستند

 : يميتنظيم و تقديم معتقدين و پژوهندگان قرآن بنما
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 ز بعثت تا هجرتاز آغا بخش اول   آيات كفرورزى
 بخش دوم   آيات كفرزدائى از آغاز بعثت تا هجرت

 سال مدينه و كفرزدائى در ده بخش سوم   آيات كفرورزى
ترتيب كار در هر سه بخش چنين خواهد بود كه براى آيات نازله در هر يك از 

هاى صعودى داده  اى برحسب شماره نزول جداول ساليانه يا هجرت هاى بعثت سال
توضيح و تفسير  هگذاريم و سپس ب مي آن راترجمه فارسى  آيه هر مقابل خواهد شد و

. سعى براين خواهد بود كه هم پردازيم ميمناسب آيات يك گروه يا چندگروه 
يكديگر و يا  آمده، معنى و مقصود و مورد آنها را در ارتباط با عمل بهتشريح آيات 

ى يدست آوريم، و هم سير تحول موضوعى و محتوائى كفرزدا ههدف و كل آيات ب
 را روشن سازيم.

، برخلاف تفسيرهاى عمومى متداول، بيشتر توجه و در تفسير موضوعى قرآن
 گيرى و تا از مجموع آنها نتيجه گردد ميشده  موضوع انتخاب هتحقيق معطوف ب
و  تمام نكات و مفاهيم لفظى و ادبى يا فلسفى هآيد، نه آنكه ب عمل بهاستخراج منظور 

 روايتى حول و حوش آيات بپردازيم.

*   *   * 

ايم  در پايان لازم است تذكر دهيم كه هيچ آيه جديدى را در قرآن كشف نكرده
ايم، ولى پهلوى  د اضافه ننمودهباش  اى كه قبلاً ديده و گفته نشده و هيچ مضمون تازه

دريافت  هاولاً كمك زياد ب ترتيب نزول قراردادن آيات كفرورزى ههم گذاردن و ب
است و ثانياً اجازه  شناخت و انتخاب آيات مربوطه نموده هبهتر معانى و منظورها و ب

دد. داده است چهره روشن مشخص از چگونگى و جريان دعوت خدا ترسيم گر
ها و در قرائت و تفسيرهاى  هاى سيره، در تاريخ آيد اين جهت در كتاب مى نظر به

 ي ، برنامهاكرم باشد. ضمن سير تحولِ دعوت و برخورد رسول  گذشته ظاهر نشده
كنيم كه با مديريت و نظارتى از بالا و خارج از  زنده و جارى رسالت را ملاحظه مي

پيروزى  هرغم اشكالات و صدمات، ب و علي شود مير پيغمبر اجرا اطلاع و اختيا
روش اتخاذ شده متفاوت و مغاير با رسم و  كه حاليرسد، در درخشان و فراگير مي

 .شويم ميت نبو ي اى شاهد پديده گونه هها است، ب سليقه انسان

*   *   * 
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رو داشته  هاست خواننده قرآنى را روباستفاده تفسيرى از اين كتاب لازم  يبرا
آيد حركت نموده، خود آيات و  ها مى پاى مطالب و آياتى كه در جداول و بحث هپاب

ى را كه در يها ها را در نظر بياورد و تعقيب و توجه نمايد. و ضمناً ترجمه سوره
  است بخواند و در ذهن داشته باشد. جداول داخل كتاب در هر سال آمده

 
 1366ديماه  30تهران 
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  بخش اول 
  آيات كفرورزي در دوران مكه

  (از آغاز بعثت تا هجرت)
  
  

  آيات كفرورزي (دوران مكه) -1جدول 
  

  شماره
ول
ل نز

سا
  

شماره و نام 
  سوره

  متن آياتشماره و 
ف
ردي

ول  
نز

  

1  003 

ثت
ل بع

او
  

 .والْعصرِ. 1 )103عصر(
2. رٍإِنَّ الْإِنسسي خانَ لَف.  

 .أَلْهاكُم التكَاثُر .1 )102تكاثر( 005  2
2. قَابِرالْم مترى زتح.  

 .ونفْسٍ وما سواها. 7  )91شمس( 011  3
   .فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها. 8
   .قَد أَفْلَح من زكَّاها. 9

  .وقَد خاب من دساها. 10

 .بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ. 19  )85بروج( 014  4

 .وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت .8  )81تكوير( 015  5
9. لَتذَنبٍ قُت بِأَي.  
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  آيات كفرورزي (دوران مكه) -1ادامه جدول 
  شماره

ول
ل نز

سا
  

و شماره نام 
  سوره

  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
نز

 

6  021 

 دوم
ثت

بع
  

 .وأَما من بخلَ واستغنى. 8  )92ليل(
   .وكَذَّب بِالْحسنى .9

   .فَسنيسره للْعسرى .10
   .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى .11
   .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى. 14
   .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى. 15
  .ب وتولَّىالَّذي كَذَّ .16

 .أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ .1 )107ماعون( 022  7
2. يمتالْي عدي يالَّذ كفَذَل.   
  .ولاَ يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ .3

 1.ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِين .15 )77مرسلات( 025  8
48. ار ميلَ لَهإِذَا قونَوكَعروا لَا يكَع.  

 .عم يتساءلُونَ .1  )78نباء( 026  9
   .عنِ النبإِ الْعظيمِ .2
  .الَّذي هم فيه مختلفُونَ .3
  . كَلَّا سيعلَمونَ .4
  .ثُم كَلَّا سيعلَمونَ .5

   إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حسابا .27
28. وا بِآياكَذَّبذَّابا كنات  

  2).ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا. 11(  )74مدثر(    027 10

   .وجعلْت لَه مالًا ممدودا .12
   .وبنِين شهودا .13
   .ومهدت لَه تمهِيدا .14
15. أَنْ أَزِيد عطْمي ثُم.   
   .كَلَّا إِنه كَانَ لآياتنا عنِيدا .16
18. رقَدو فَكَّر هإِن.   

  نيز در اين سوره تكرار شده است. 49و  47و  45و  40و  37و  34و  28و  24و  19هاي . اين آيه با شماره1
اند، توسط  درج شده آياتي از سوره كه مربوط به كفرورزي نيست ليكن براي كمك به بحث و بررسي در جدول. 2

  ند (ب.ف.ب).اقرار گرفتهقيد در داخل پرانتز مؤلف ف
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  آيات كفرورزي (دوران مكه) -1ادامه جدول 
  شماره

ول
ل نز

سا
  

و شماره نام 
  سوره

  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
نز

 

ادامه
10 

027  

ثت
م بع

 دو
دامه

ا
  

 .ثُم نظَر .21  )74مدثر(
22 .رسبو سبع ثُم.   
23. ركْبتاسو ربأَد ثُم.   
24 .ثَرؤي رحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه.   
  .إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ. 25
43. نم كن قَالُوا لَم لِّينصالْم.   
44 .ينكسالْم مطْعن كن لَمو.   
45 .ينضائالْخ عم وضخا نكُنو.  
  .وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ .46
47.  ينقا الْيانى أَتتح.  
49 .ينرِضعم ةرذْكنِ التع ما لَهفَم.   
50 .نفتسم رمح مهةٌكَأَنر.   
51 .ةرون قَسم تفَر.   
  . بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن يؤتى صحفًا منشرةً. 52
  .كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآخرةَ. 53

 .فَما لَهم لَا يؤمنونَ. 20  )84انشقاق(  031 11
21 .آنُ لَا يالْقُر هِملَيع إِذَا قُرِئونَودجس.   
   .بلِ الَّذين كَفَرواْ يكَذِّبونَ. 22
  .واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ. 23

12 035  

ثت
م بع

سو
  

   .كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى. 6  )96علق(
   .أَن رآه استغنى. 7
   .إِنَّ إِلَى ربك الرجعى. 8
   .أَرأَيت الَّذي ينهى. 9

   .عبدا إِذَا صلَّى. 10
   .أَرأَيت إِن كَانَ علَى الْهدى. 11
   .أَو أَمر بِالتقْوى. 12
   .أَرأَيت إِن كَذَّب وتولَّى. 13
   .أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى. 14
15 .ةياصا بِالنفَعسلَن هنتي ن لَّمكَلَّا لَئ.   
16 .ةياصن ئَةاطخ ةبكَاذ.  
  .فَلْيدع ناديه. 17
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  آيات كفرورزي (دوران مكه) -1ادامه جدول 
  شماره

ول
ل نز

سا
  

و شماره نام 
  سوره

  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
نز

 

13 037  

مه 
ادا

ثت
م بع

سو
  

   .كَلَّا بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ. 20  )75(قيامت
  .وتذَرونَ الْآخرةَ. 21
   .فَلَا صدق ولَا صلَّى. 31
   .ولَكن كَذَّب وتولَّى. 32
  .هله يتمطَّىثُم ذَهب إِلَى أَ. 33

   إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك مترفين. 45  )56واقعه(  040 14
   .وكَانوا يصرونَ علَى الْحنث الْعظيمِ. 46

  ).لَمبعوثُونَ .وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا. 47(
51 .كُمإِن ونَ ثُمكَذِّبالُّونَ الْما الضهأَي.  
  .لَآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ. 52

  ) .فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى. 9(  )87اعلي(  042 15
  ) .سيذَّكَّر من يخشى. 10(

  .ويتجنبها الْأَشقَى. 11
   .بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا. 16

  ).والْآخرةُ خير وأَبقَى. 17(
   .إِنَّ الْإِنسانَ لربه لَكَنود. 6)100عاديات(  044 16

7 .هِيدلَش كلَى ذَلع هإِنو.   
8 .يددرِ لَشيالْخ بحل هإِنو.  

   .وإِنا لَنعلَم أَنَّ منكُم مكَذِّبِين. 49  )69حاقه(  045 17
   .نه لَحسرةٌ علَى الْكَافرِينوإِ. 50
  .وإِنه لَحق الْيقينِ. 51

   .تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب. 1  )111تبت(  047 18
2 .با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم.   
   .سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ. 3
   .وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ. 4
5 .فدسن ملٌ مبا حهي جِيد.  
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  آيات كفرورزي (دوران مكه) -1ادامه جدول 
  شماره

ول
ل نز

سا
  

و شماره نام 
  سوره

  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
نز

 

19 052  

ثت
م بع

سو
مه 
ادا

  

 .ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون.٢  )68قلم(

٨ .كَذِّبِينعِ الْمطفَلَا ت.   

   .ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ. ٩

   .ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ. ١٠

   .مٍهمازٍ مشاء بِنمي. ١١

   .مناعٍ لِّلْخيرِ معتد أَثيمٍ. ١٢

   .عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ. ١٣

١٤ .نِينبالٍ وأَن كَانَ ذَا م.   

١٥.ينلالْأَو يراطا قَالَ أَسناتآي هلَيلَى عتإِذَا ت.  

  .ه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِفَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه رب.١٥  )89فجر(  054 20

   .وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ. ١٦

١٧ .يمتونَ الْيكْرِمل لَّا تكَلَّا ب.   

   .ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكينِ. ١٨

   .كُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَّماوتأْ. ١٩

 .وتحبونَ الْمالَ حبا جما.٢٠

  فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا .٢٩  )53نجم(  056 21

٣٠ .نم مهلَغبم كلْمِ إِنَّ ذَلالْع بِم لَمأَعوه كبن  نرلَّ عنِ ضبِم لَمأَع وهو هبِيلى سدتاه.  

   .أَفَرأَيت الَّذي تولَّى. ٣٣

   .وأَعطَى قَليلًا وأَكْدى. ٣٤

  .أَعنده علْم الْغيبِ فَهو يرى. ٣٥

  .إِنهم كَانوا هم أَظْلَم وأَطْغى )وقَوم نوحٍ من قَبلُ. (٥٢

  .من هذَا الْحديث تعجبونَأَفَ. ٥٩

  .وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ. ٦٠

 .وأَنتم سامدونَ.٦١

 .بلْ عجِبت ويسخرونَ.١٢ )37صافات(  058 22

   .وإِذَا ذُكِّروا لَا يذْكُرونَ. ١٣

   .وإِذَا رأَوا آيةً يستسخرونَ. ١٤

   .إِلَّا سحر مبِين وقَالُوا إِنْ هذَا. ١٥

  .أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ.١٦
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 ).قَالُوا بل لَّم تكُونوا مؤمنِين.٢٩( )37صافات(

)٣٠ .لْطَانن سكُم ملَيا عا كَانَ لَنما  )ومقَو ملْ كُنتبينطَاغ.  

٣٢ .ا غَاوِينا كُنإِن اكُمنيفَأَغْو.  

   .إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا االلهُ يستكْبِرونَ. ٣٥

٣٦ .وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُوا آلا لَتنقُولُونَ أَئيو.  

٦٩ .الِّينض ماءها آبأَلْفَو مهإِن.   

    .فَهم علَى آثَارِهم يهرعونَ. ٧٠

٧١ .ينلالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَدو.  

   .إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ أَلاَ. ١٥١

   .ولَد االلهُ وإِنهم لَكَاذبونَ. ١٥٢

١٥٣ .نِينلَى الْبع اتنطَفَى الْبأَص.   

   .كَّرونَتذَ أَفَلاَ. ١٥٥

١٥٦ .بِينلْطَانٌ مس لَكُم أَم.  

١٥٧ .ينقادص مإِن كُنت ابِكُمتوا بِكفَأْت.   

  .وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسبا ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ.١٥٨

 .بِالدينِكَلَّا بلْ تكَذِّبونَ.٩  )82انفطار(  059 23

 .كَذَّبت ثَمود وعاد بِالْقَارِعة.٤  )69حاقه(  060 24

  .)إِنه كَانَ لَا يؤمن بِااللهِ الْعظيمِ. ٣٣(

 .)يحض علَى طَعامِ الْمسكينِولاَ.٣٤(

 .إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا.١٩ *)70معارج(  061  

٢٠ .الش هساإِذَا موعزج ر.   

   .وإِذَا مسه الْخير منوعا. ٢١

٢٢.لِّينصاز اين به بعد در ايمان گرايي بيايد.إِلَّا الْم    .  

 .ويلٌ لِّلْمطَفِّفين.١ )83مطففين(  063 25

   .الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ. ٢

٣ . مإِذَا كَالُوهونَوسِرخي موهنزأَو و.   

 .أَلَا يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ.٤

نويس توسط مؤلف فقيد به جدول اضافه شده، صورت دست) بعد از تنظيم اوليه، به70سوره معارج( 22تا  19آيات  ∗
  اما در متن به آن رديفي اختصاص نيافته و تفسيري ارائه نشده است (ب.ف.ب).
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 .ليومٍ عظيمٍ.٥ )83مطففين(

١٠ .كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

  .الَّذين يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ. ١١

  .وما يكَذِّب بِه إِلَّا كُلُّ معتد أَثيمٍ. ١٢

١٣ .يراطا قَالَ أَسناتآي هلَيلَى عتإِذَا ت ينلالْأَو.  

  .كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ. ١٤

 .كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَّمحجوبونَ.١٥

26 065  

ثت
م بع

هار
چ

  

   .عرِضينوما يأْتيهِم من ذكْرٍ من الرحمنِ محدث إِلَّا كَانوا عنه م.٥  )26شعراء(

   .فَقَد كَذَّبوا فَسيأْتيهِم أَنباء ما كَانوا بِه يستهزِئُون. ٦

  ) .أَولَم يروا إِلَى الْأَرضِ كَم أَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ. ٧(

٨ .نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف.  

٦٧ .إِنَّ فنِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَل.  

١٠٣ .نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف.  

١٢١ .مؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ فنِين.  

١٣٩ .ي ذَلإِنَّ ف ماهلَكْنفَأَه وهفَكَذَّبنِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي ك.  

١٥٨ .نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف ذَابالْع مذَهفَأَخ.  

١٧٤. نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف.  

  .ثَرهم مؤمنِينإِنَّ في ذَلك لَآيةً وما كَانَ أَكْ. ١٩٠

  .)أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائيلَ. ١٩٧(

١٩٨ .ينمجضِ الْأَععلَى بع اهلْنزن لَوو.   

١٩٩ .نِينمؤم وا بِها كَانهِم ملَيع أَهفَقَر.   

  .مجرِمين كَذَلك سلَكْناه في قُلُوبِ الْ. ٢٠٠

٢٠١ .يمالْأَل ذَابا الْعورى يتح ونَ بِهنمؤلَا ي.  

 ربما يود الَّذين كَفَرواْ لَو كَانواْ مسلمين.٢  )15حجر(  067 27

  .)ذَرهم يأْكُلُواْ ويتمتعواْ ويلْهِهِم الأَملُ فَسوف يعلَمونَ. ٣(

  .ن كَانَ أَصحاب الأَيكَة لَظَالمينوإِ. ٧٨

  .فَانتقَمنا منهم وإِنهما لَبِإِمامٍ مبِينٍ. ٧٩

٨٠ . ينلسررِ الْمجالح ابحأَص كَذَّب لَقَدو  

٨١ . ينرِضعا مهنواْ عا فَكَانناتآي ماهنيآتو  

 .لْجِبالِ بيوتا آمنِينوكَانواْ ينحتونَ من ا.٨٢
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 إِنكُم لَفي قَولٍ مختلف.٨ )51ذاريات(

٩ .كأُف نم هنع فَكؤي.   

   .قُتلَ الْخراصونَ. ١٠

   .الَّذين هم في غَمرة ساهونَ. ١١

   .يسأَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ. ١٢

  ) .يوم هم علَى النارِ يفْتنونَ .١٣(

  .ذُوقُوا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ. ١٤

٣٢. ينرِمجمٍ ما إِلَى قَولْنسا أُرقَالُوا إِن.  

  .)لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طينٍ. ٣٣(

)٣٧.  اهلْنسى إِذْ أَروسي مفبِينٍوم لْطَاننَ بِسوعرإِلَى ف(.  

  .فَتولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو مجنونٌ. ٣٨

)٣٩ .يملم وهو مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخ(  

٤٥ .ينقا فَاسموا قَوكَان مهلُ إِنن قَبوحٍ من مقَوو.  

٥١ . كونٌكَذَلنجم أَو راحولٍ إِلَّا قَالُوا سسن رهِم ملن قَبم ينى الَّذا أَتم.  

 .أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ.٥٢

 ).اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر.١(  )54قمر(  071 29

٢ . رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا آيورإِن يورمتسم.   

٣ .رقتسرٍ مكُلُّ أَمو ماءهووا أَهعباتوا وكَذَّبو.   

)٤ .رجدزم يها فاء مالْأَنب نم ماءهج لَقَدو. (  

٥ .ذُرنِ النغا تةٌ فَمغالةٌ بكْمح.  

   .الُوا مجنونٌ وازدجِركَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقَ. ٩

)١٠ .رصفَانت لُوبغي مأَن هبا رعفَد( .  

  .كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ. ١٨

   .كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ. ٢٣

٢٤ .لَالٍ وي ضا إِذًا لَّفإِن هبِعتا نداحا ونا مرشرٍفَقَالُوا أَبعس.   

٢٥ .رأَش كَذَّاب ولْ ها بنِنين بم هلَيع الذِّكْر يلْقأَؤ.  

  .كَذَّبت قَوم لُوط بِالنذُرِ. ٣٣

٤١ .ذُرنَ النوعراء آلَ فج لَقَدو.   

   .كَذَّبوا بِآياتنا كُلِّها فَأَخذْناهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدرٍ. ٤٢

  ) .كُفَّاركُم خير من أُولَئكُم أَم لَكُم براءةٌ في الزبرِأَ. ٤٣(

٤٤ .رصنتم يعمج نحقُولُونَ ني أَم.   

٤٥.ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيس. 
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  .الْجنة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنها مصبِحينإِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب.١٧  )68قلم(

   .ولَا يستثْنونَ. ١٨

   .فَطَاف علَيها طَائف من ربك وهم نائمونَ. ١٩

   .فَأَصبحت كَالصرِيمِ. ٢٠

٢١ .ينبِحصوا مادنفَت.   

٢٢ .مإِن كُنت كُمثرلَى حوا عاغْد أَن ينارِمص.   

   .فَانطَلَقُوا وهم يتخافَتونَ. ٢٣

٢٤ .ينكسكُم ملَيع موا الْيهلَنخدأَن لَّا ي.   

٢٥ .رِينقَاد درلَى حا عوغَدو.   

   .فَلَما رأَوها قَالُوا إِنا لَضالُّونَ. ٢٦

   .بلْ نحن محرومونَ. ٢٧

٢٨ .سونَقَالَ أَوحبسلَا تلَو أَقُل لَّكُم أَلَم مطُه.   

٢٩ .ينما ظَالا كُنا إِننبانَ رحبقَالُوا س.   

   .فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتلَاومونَ. ٣٠

٣١ .ينا طَاغا كُنا إِنلَنيا وقَالُوا ي.   

٣٢ .ريا خلَندبا أَن ينبى رسونَعباغا رنبا إِلَى را إِنهنا م.   

  .كَذَلك الْعذَاب ولَعذَاب الْآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ. ٣٣

   .إِنه لَمجنونٌ كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَماسمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ يكَادالَّذين وإِن. ٥١

)٥٢.ينالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وا همو(. 

 .بلْ هم في شك يلْعبونَ.٩  )44دخان(  073 31

)١٣ .بِينولٌ مسر ماءهج قَدى والذِّكْر مى لَهأَن. (  

   .ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ. ١٤

)١٥ .فُو الْعا كَاشونَإِندائع كُميلًا إِنذَابِ قَل(.  

)١٧ .ف مقَو ملَها قَبنفَت لَقَدوولٌ كَرِيمسر ماءهجنَ ووعر(.   

)١٨ .ينولٌ أَمسر ي لَكُمإِن اللَّه ادبع وا إِلَيأَنْ أَد(.   

   .بِسلْطَان مبِينٍ .آتيكُم وأَنْ لَّا تعلُوا علَى االلهِ إِني. ١٩

٢٠ .ونمجرأَن ت كُمبري وببِر ذْتي عإِنو.   

٢١ .زِلُونتي فَاعوا لنمؤت إِنْ لَّمو.   

 .فَدعا ربه أَنَّ هؤلَاء قَوم مجرِمونَ.٢٢
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 .ن جنات وعيونكَم تركُوا م.٢٥  )44دخان(

   .وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ. ٢٦

٢٧ .هِينا فَاكيهوا فكَان ةمعنو.  

   .)ولَقَد نجينا بنِي إِسرائيلَ من الْعذَابِ الْمهِينِ. ٣٠(

٣١.ينرِفسالْم نا ميالكَانَ ع هنَ إِنوعرن فم. 

 .فَويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِين.١١  )52طور(  075 32

   .الَّذين هم في خوضٍ يلْعبونَ. ١٢

  ) .يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهنم دعا. ١٣(

   .هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ. ١٤

 .أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لَا تبصرونَ.١٥

 .)قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا.٥(  )71نوح(  077 33

   .فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فرارا. ٦

 وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصروا. ٧

   .بروا استكْباراواستكْ

   .)ثُم إِني دعوتهم جِهارا. ٨(

  .)ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسرارا. ٩(

  .فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا. ١٠

   .)يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا. ١١(

١٢ .دمياوارهأَن ل لَّكُمعجيو اتنج ل لَّكُمعجيو نِينبالٍ ووبِأَم كُمد.   

   .ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا. ١٣

  .وقَد خلَقَكُم أَطْوارا. ١٤

   .وااللهُ جعلَ لَكُم الأَرض بِساطًا. ١٩

٢٠ .اججلًا فبا سهنلُكُوا مستال.   

   .قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَّم يزِده مالُه وولَده إِلَّا خسارا. ٢١

   .ومكَروا مكْرا كُبارا. ٢٢

٢٣ .نو وقعيوثَ وغلَا يا واعولَا سا ودنَّ وذَرلَا تو كُمتهنَّ آلذَرقَالُوا لَا تاورس.   

   .وقَد أَضلُّوا كَثيرا ولَا تزِد الظَّالمين إِلَّا ضلَالًا. ٢٤

  ) .مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نارا فَلَم يجِدوا لَهم من دون االلهِ أَنصارا. ٢٥(

   .)افرِين دياراوقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَ. ٢٦(

  .إِنك إِن تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا. ٢٧
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، 36، 34، 32، 30هاي بند ديگر به شمارهآيه ترجيع 24و .فَبِأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبان.٢٨  )55رحمن(
38، 40 ،42، 45 ،47 ،49 ،51 ،53 ،55 ،57 ،59 ،61 ،63 ،65، 67 ،69 ،71، 73، 75 ،77.
 .هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ.٤٣

  .فَلاَ يصدنك عنها من لاَ يؤمن بِها واتبع هواه فَتردى.١٦  )20طه(  080 35

٤٣ .عرا إِلَى فبىاذْهطَغ هنَ إِنو.  

  .إِنا قَد أُوحي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى.٤٨

  . ر بِآياتنا و قالَ لَأُوتين مالاً و ولَداًأَ فَرأَيت الَّذي كَفَ.٧٧  )19مريم(  081 36

٧٨ .دنذَ عخأَمِ ات بيالْغ داً أَطَّلَعهمنِ عحالر.  

  .و اتخذُوا من دون اللَّه آلهةً ليكُونوا لَهم عزا. ٨١

  .كَلاَّ سيكْفُرونَ بِعبادتهِم و يكُونونَ علَيهِم ضدا. ٨٢

  .أَ لَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطين علَى الْكافرين تؤزهم أَزا. ٨٣

  .فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقين و تنذر بِه قَوماً لُدا.٩٧

  ) .فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ ولَا مجنون.٢٩(  )52طور(  082 37

٣٠ .وننالْم بير بِه صبرتن راعقُولُونَ شي أَم.   

٣١ .ينصبرتالْم نكُم معي موا فَإِنصبرقُلْ ت.   

   .أَم تأْمرهم أَحلَامهم بِهذَا أَم هم قَوم طَاغُونَ. ٣٢

   .أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا يؤمنونَ. ٣٣

٣٤ .ينقادوا صإِن كَان هثْلم يثدوا بِحأْتفَلْي.  

   .م تسأَلُهم أَجرا فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَأَ. ٤٠

   .أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ. ٤١

   .أَم يرِيدونَ كَيدا فَالَّذين كَفَروا هم الْمكيدونَ. ٤٢

  .أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه سبحانَ اللَّه عما يشرِكُون.٤٣

  .وقَالُواْ يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ.٦  )15حجر(  083 38

٧ .ينقادالص نم إِن كُنت كَةلائا بِالْمينأْتا تم لَّو.  

  .وما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانواْ بِه يستهزِؤونَ. ١١

١٢ .ن ككَذَل ينرِمجي قُلُوبِ الْمف لُكُهس  

١٣ .ينلةُ الأَونس لَتخ قَدو ونَ بِهنمؤلاَ ي.   

   .ولَو فَتحنا علَيهِم بابا من السماء فَظَلُّواْ فيه يعرجونَ. ١٤

١٥ .سم مقَو نحلْ نا بنارصأَب تكِّرا سمونَلَقَالُواْ إِنورح.  

٣٩.ينعمأَج مهنلأُغْوِيضِ وي الأَرف ملَه ننينِي لأُزتيآ أَغْوبِم بقَالَ ر.  
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 ).ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ.١(  )38ص(

   .بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ. ٢

   .من قَرن فَنادوا ولَات حين مناصٍكَم أَهلَكْنا من قَبلهِم . ٣

٤ . كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبعو.  

٥ .ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعأَج.   

   .واصبِروا علَى آلهتكُم إِنَّ هذَا لَشيءٌ يرادوانطَلَق الْملَأُ منهم أَن امشوا . ٦

٧ .لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم.   

   .أَأُنزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِنا بلْ هم في شك من ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ. ٨

   .أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ .٩

١٠ .ا بمضِ والأَرو اتاومالس لْكم ملَه ي الأَأَمقُوا فترا فَلْيمهنابِيبس.   

١١ .م ندالأَج نم ومزهم كالنابِا هزح.   

١٢ .ن مقَو ملَهقَب تنُ ذُو الأَكَذَّبوعرفو ادعوحٍ وادتو.   

١٣ .ابزالأَح كلَئأُو كَةالأَي ابحأَصو لُوط مقَوو ودثَمو.   

   .إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ فَحق عقَابِ. ١٤

   .وما ينظُر هؤلَاء إِلَّا صيحةً واحدةً ما لَها من فَواقٍ. ١٥

  .وقَالُوا ربنا عجل لَّنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ.١٦
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 ).ق والْقُرآن الْمجِيد.١(  )50ق(

٢ .جِيبءٌ عيذَا شونَ هرفَقَالَ الْكَاف مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبلْ عب.   

٣ .ا تكُنا ونتذَا مأَئيدعب عجر كا ذَلابر.   

  .بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ. ٥

١٢ .ودثَمو سالر ابحأَصوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب.   

١٣ . انُ لُوطوإِخنُ ووعرفو ادعو.  

١٤.مقَوو كَةالْأَي ابحأَصويدعو قلَ فَحسالر عٍ كُلٌّ كَذَّببت.  
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 .لتنذر قَوما ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُونَ.٦  )36يس(

   .لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهم لَا يؤمنونَ. ٧

   .غْلاَلاً فَهِي إِلَى الأَذْقَان فَهم مقْمحونَإِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَ. ٨

   .وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصرونَ. ٩

   .وسواء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ.١٠
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  .إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ.١١  )36يس(

  ).واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءها الْمرسلُونَ. ١٣(

   .يهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَإِذْ أَرسلْنا إِلَ. ١٤

  .قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَ. ١٥

  .ئن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا عذَاب أَليمقَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَ. ١٨

  .يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانوا بِه يستهزِؤون. ٣٠

٤٦ .هنوا عإِلَّا كَان هِمبر اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تموينرِضعا م.  

٤٧ .شي ن لَّوم مطْعوا أَننآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اللَّه قَكُمزا رمقُوا مأَنف ميلَ لَهإِذَا قاء و

   .االلهُ أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ مبِينٍ

٤٨ .إِن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميوينقادص م.   

  .ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ. ٤٩

٦٠ .بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَن لَّا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم.   

)٦١ .قتساطٌ مرذَا صونِي هدبأَنْ اعويم.(  

   .ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيرا أَفَلَم تكُونوا تعقلُونَ.٦٢
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ما  وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاء الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا.٣٣ )23مؤمنون(

   .هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ

   .ولَئن أَطَعتم بشرا مثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَّخاسرونَ. ٣٤

٣٥ .كُم ما أَنظَامعا وابرت مكُنتو متإِذَا م كُمأَن كُمدعونَأَيجرخ.   

   .هيهات هيهات لما توعدونَ. ٣٦

٣٧ .ينوثعببِم نحا نما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يإِنْ ه.   

٣٨ .نِينمؤبِم لَه نحا نما وبكَذ لَى اللَّهى عرلٌ افْتجإِلَّا ر وإِنْ ه.  

٤٦ .وعرإِلَى فينالا عموا قَوكَانوا وركْبتفَاس هلَئمنَ و.   

   .فَقَالُوا أَنؤمن لبشرينِ مثْلنا وقَومهما لَنا عابِدونَ. ٤٧

٤٨ .ينلَكهالْم نوا ما فَكَانموهفَكَذَّب.  

   .ابِكُم تنكصونَقَد كَانت آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَ. ٦٦

   .مستكْبِرِين بِه سامرا تهجرونَ. ٦٧

٦٨ .ينلالْأَو ماءهآب أْتي ا لَمم ماءهج لَ أَموا الْقَوربدي أَفَلَم.   

 .أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكرونَ.٦٩
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   .أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاءهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونَ.٧٠ )23منون(مؤ

٧١ . مكْرِهم بِذاهنيلْ أَتب يهِنن فمو ضالْأَرو اتاومالس تدلَفَس ماءهوأَه قالْح عبلَوِ اتو

   .ضونَفَهم عن ذكْرِهم معرِ

٧٢ .ينازِقالر ريخ وهو ريخ كبر اجرا فَخجرخ مأَلُهست أَم.   

  ).وإِنك لَتدعوهم إِلَى صراط مستقيمٍ. ٧٣(

   .وإِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة عنِ الصراط لَناكبونَ. ٧٤

٧٥ .اهنمحر لَوونَوهمعي انِهِميي طُغوا فلَّلَج رن ضا بِهِم ما مفْنكَشو م.  

   .بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ. ٨١

   .قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ. ٨٢

  .من قَبلُ إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْأَولين لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا. ٨٣

١٠٦ .الِّينا ضما قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تا غَلَبنبقَالُوا ر.  

  .أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ.١١٥
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  ).كتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ.٣(  )41فصلت(

  .فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا يسمعونَ )بشيرا ونذيرا(. ٤

وبينِك حجاب  وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر ومن بينِنا. ٥

  .فَاعملْ إِننا عاملُونَ

  .يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالآخرة هم كَافرونَ الَّذين لاَ. ٧

ه للَّفَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ ا. ١٥

 .الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ

وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهون بِما . ١٧

 .كَانوا يكْسِبونَ

٢٦ .ينقَالَ الَّذونَ وبلغت لَّكُملَع يها فوالْغو آنذَا الْقُرهوا لعمسوا لَا تكَفَر.  

٤٤ .ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتلَا فُصا لَّقَالُوا لَويمجا أَعآنقُر اهلْنعج لَوو 

يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَئك ينادونَ آمنوا هدى وشفَاء والَّذين لَا 

يدعب كَانن مم.  

  .وإِذَا أَنعمنا علَى الْإِنسان أَعرض ونأى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاء عرِيضٍ. ٥١

٥٤.م ةيري مف مهيطٌأَلَا إِنحءٍ ميبِكُلِّ ش هأَلَا إِن هِمبن لِّقَاء ر.  
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44 1/092

ثت
م بع

پنج
مه 
ادا

  

  أَفَنضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحا أَن كُنتم قَوما مسرِفين .٥ )43زخرف(

)٦ .ينلي الْأَوف بِين نا ملْنسأَر كَمو.(  

  .ي إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونوما يأْتيهِم من نبِ. ٧

١٥ .بِينم انَ لَكَفُورءًا إِنَّ الْإِنسزج هادبع نم لُوا لَهعجو.   

)١٦ .نِينفَاكُم بِالْبأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات.(  

   .ا ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيموإِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب للرحمنِ مثَلً. ١٧

  .أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِينٍ. ١٨

   .وقَالُوا لَو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ. ٢٠

)٢١ .اهنيآت سِكُونَأَممتسم م بِهفَه هلن قَبا مابتك م.(  

   .بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ. ٢٢

وجدنا آباءنا علَى  وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا. ٢٣

   .أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ

٢٤ .اءكُمآب هلَيع مدتجا ومى مدكُم بِأَهجِئْتلَوقَالَ أَو م بِهلْتساأُرا بِمونَ قَالُوا إِنركَاف.   

  .الْمكَذِّبِينفَانتقَمنا منهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ.٢٥

45 2/092

ثت
م بع

شش
  

   .ولَما جاءهم الْحق قَالُوا هذَا سحر وإِنا بِه كَافرونَ.٣٠ )43زخرف(

  .وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ. ٣١

  نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين  ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ. ٣٦

  .وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ. ٣٧

 .أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي ومن كَانَ في ضلَالٍ مبِينٍ. ٤٠

  .إِذَا هم منها يضحكُونَفَلَما جاءهم بِآياتنا . ٤٧

   .فَلَما كَشفْنا عنهم الْعذَاب إِذَا هم ينكُثُونَ. ٥٠

ونادى فرعونُ في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه الْأَنهار تجرِي من . ٥١(

  .)تحتي أَفَلَا تبصرونَ

  .)نا خير من هذَا الَّذي هو مهِين ولَا يكَاد يبِينأَم أَ. ٥٢(

٥٣ .رِنِينقْتكَةُ ملَائالْم هعاء مج بٍ أَون ذَهةٌ موِرأَس هلَيع يلَا أُلْقفَلَو.   

٥٤ .ينقا فَاسموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فختفَاس.  

 .الُوا أَآلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصمونَوقَ. ٥٨

  .فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ لِّلَّذين ظَلَموا من عذَابِ يومٍ أَليمٍ. ٦٥



  
  
  
  
  

 )3(قرآن بازگشت به، )20(مجموعه آثار   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50

 

  آيات كفرورزي (دوران مكه) -1ادامه جدول 
  شماره

ول
ل نز

سا
  

و شماره نام 
  سوره

  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
نز

 

46 098  

ثت
م بع

شش
مه 
ادا

  

  .زاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍفَاختلَف الْأَح.٣٧  )19مريم(

  .و يقُولُ الْإِنسانُ أَ إِذا ما مت لَسوف أُخرج حيا. ٦٦

  .أَ و لا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ و لَم يك شيئاً. ٦٧

لَيهِم آياتنا بينات قالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَي الْفَريقَينِ خير مقاماً ع  و إِذا تتلى. ٧٣

  .و أَحسن نديا

  .و كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن هم أَحسن أَثاثاً و رِءْياً.٧٤

47 100  

ثت
م بع

شش
مه 
ادا

  

من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِغيرِ علْمٍ ويتخذَها هزوا ومن الناسِ.٦  )31لقمان(

هِينم ذَابع ملَه كأُولَئ.   

٧ .ا فَبقْرو هيي أُذُنا كَأَنَّ فهعمسي ا كَأَن لَّمكْبِرتسلَّى ما وناتآي هلَيلَى عتإِذَا تذَابٍ وبِع هرش

  .أَليمٍ

  .هذَا خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ الظَّالمونَ في ضلَالٍ مبِينٍ.١١

48 101  

ثت
م بع

شش
مه 
ادا

  

ض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ اللَّه السماوات والْأَرأَولَم يتفَكَّروا في أَنفُسِهِم ما خلَق(.٨  )30روم(

   .وإِنَّ كَثيرا من الناسِ بِلقَاء ربهِم لَكَافرونَ )مسمى

)٩ . مهنم دوا أَشكَان هِملن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فسِيري لَمأَو

وأَثَاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر مما عمروها وجاءتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانَ قُوةً 

   ).اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

  .االلهِ وكَانوا بِها يستهزِؤون كَذَّبوا بِآياتثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساؤوا السوأَى أَن.١٠

49 1/102

ثت
م بع

شش
مه 
ادا

  

واتخذُوا من دونِه آلهةً لَّا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يملكُونَ لأَنفُسِهِم ضرا ولَا .٣  )25فرقان(

لَا ناةً ويلَا حا وتوكُونَ ململَا يا وفْعانورش.   

وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ فَقَد جاؤوا ظُلْما . ٤

   .وزورا

   .وقَالُوا أَساطير الْأَولين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا. ٥

مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ وقَالُوا . ٧

   .معه نذيرا

   .مسحورارجلًا تتبِعونَ إِلَّا الظَّالمونَ إِن منها وقَالَ جنةٌ يأْكُلُ لَه كَتر أَوتكُونُ إِلَيه أَو يلْقَى. ٨

  .انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا. ٩

٢١ .وا فركْبتاس ا لَقَدنبى ررنكَةُ أَولَائا الْمنلَيلَا أُنزِلَ عا لَوقَاءنونَ لجرلَا ي ينقَالَ الَّذي و

وتع وتعو اأَنفُسِهِما كَبِير. 
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50 2/102

ثت
م بع

هفت
  

  .وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا من الْمجرِمين وكَفَى بِربك هاديا ونصيرا .٣١  )25فرقان(

بت بِه فُؤادك ورتلْناه وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَ. ٣٢

  .ترتيلًا

  .وإِذَا رأَوك إِن يتخذُونك إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسولًا.٤١

51 107  

ثت
م بع

هفت
مه 
ادا

  

  .خلَق الإِنسانَ من نطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِين.٤  )16نحل(

٢٢ .كُمونَ إِلَهكْبِرتسم مهةٌ ورنكم مهقُلُوب ةرونَ بِالآخنمؤلاَ ي ينفَالَّذ داحو إِلَه. 

٢٤ .ينلالأَو يراطقَالُواْ أَس كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا قو.  

٥٣ .الض كُمسإِذَا م ثُم اللّه نفَم ةمعن نا بِكُم ممونَوأَرجت هفَإِلَي ر.   

   .ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ. ٥٤

   .ليكْفُرواْ بِما آتيناهم فَتمتعواْ فَسوف تعلَمونَ. ٥٥

   .ناهم تاللّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَويجعلُونَ لما لاَ يعلَمونَ نصيبا مما رزقْ. ٥٦

   .ويجعلُونَ للّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ. ٥٧

٥٨ .يمكَظ وها ودوسم ههجبِالأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح رشإِذَا بو.   

٥٩ .ن سمِ مالْقَو نى ماروتابِ أَلاَ يري التف هسدي أَم ونلَى هع سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ م

  .ساء ما يحكُمونَ

٦٣ .موالْي مهيلو وفَه مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز كلن قَبمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر االلهِ لَقَدت ملَهو 

أَل ذَابعيم. 

52 178  

مه 
ادا

ثت
م بع

هفت
  

ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا واستمتعتم .٢٠ )46احقاف(

بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم  بِها فَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهون بِما كُنتم تستكْبِرونَ في الْأَرضِ

 .تفْسقُونَ

٢٦ .نى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا وارصأَبا وعمس ما لَهلْنعجو يهف اكُمكَّنا إِن ميمف ماهكَّنم لَقَدو مه

ءٍ إِذْ كَانين شم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعماسبِهِم م اقحو اللَّه اتونَ بِآيدحجوا ي

 .كَانوا بِه يستهزِؤون

53 108  

ثت
م بع

هفت
مه 
ادا

  

   .)وعرضنا جهنم يومئذ لِّلْكَافرِين عرضا.١٠٠(  )18كهف(

١٠١ .سوا لَا يكَانكْرِي ون ذطَاء عي غف مهنيأَع تكَان يناالَّذعمونَ سيعطت.  

   .الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا. ١٠٤

مة أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيا. ١٠٥

 .وزنا
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54 1-109

تم 
 هف
دامه

ا
ثت

   .إِنَّ الَّذين كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ.٦  )2بقره( بع

٧.عظ ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهمااللهُ ع متخيم.  

55 111  

ثت
م بع

هشت
  

  وليقُولَ الَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا.٣١  )74مدثر(

  .ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآن ليذَّكَّرواْ وما يزِيدهم إِلاَّ نفُورا.٤١  )17اسراء(  112 56

٤٥ .اوورتسا مابجح ةرونَ بِالآخنمؤلاَ ي ينالَّذ نيبو كنيا بلْنعالْقُرآنَ ج أْتإِذَا قَر.   

٤٦ . آني الْقُرف كبر تإِذَا ذَكَرا وقْرو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَن ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجو

لَّوو هدحاوفُورن مارِهبلَى أَداْ ع.   

نحن أَعلَم بِما يستمعونَ بِه إِذْ يستمعونَ إِلَيك وإِذْ هم نجوى إِذْ يقُولُ الظَّالمونَ إِن . ٤٧

   .تتبِعونَ إِلاَّ رجلاً مسحورا

   .فَلاَ يستطيعونَ سبِيلاً انظُر كَيف ضربواْ لَك الأَمثَالَ فَضلُّواْ. ٤٨

  .وقَالُواْ أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا. ٤٩

   .خليلاً  غَيره وإِذًا لاَّتخذُوك لتفْترِي علَينا الَّذي أَوحينا إِلَيك كَادواْ لَيفْتنونك عنِ وإِن. ٧٣

   .ولَولاَ أَن ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليلاً. ٧٤

٧٥.اتمالْم فعضو اةيالْح فعض اكا(إِذاً لَّأَذَقْنيرصا ننلَيع لَك جِدلاَ ت ثُم(.  
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  .االلهِ إِلَّا الَّذين كَفَروا فَلَا يغررك تقَلُّبهم في الْبِلَادما يجادلُ في آيات.٤  )40مؤمن(

٥ . ذُوهأْخيل هِمولسبِر ةكُلُّ أُم تمهو مهدعن بم ابزالْأَحوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب

فَأَخ قالْح وا بِهضحديلِ لاطلُوا بِالْبادجقَابِوكَانَ ع ففَكَي مهذْت.  

إِنَّ الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم إِن في صدورِهم إِلَّا كبر ما هم . ٥٦

يرصالْب يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتفَاس يهغالبِب. 

٥٨ .وِي الْأَعتسا يما ويلًا مسِيءُ قَللَا الْمو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو يرصالْبى وم

  .تتذَكَّرونَ 

   .ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَ) إِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ لَّا ريب فيها. (٥٩

٦٠) .جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رلَكُ  وإِنَّ )م نونَ عكْبِرتسي ينالَّذ  منهلُونَ جخديي ستادبع

رِيناخد.  
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  .لِّلْكَافرِين مثْوى جهنم أَلَيس في جاءهبِالصدقِ إِذْااللهِ وكَذَّبعلَىكَذَبممنأَظْلَمفَمن.٣٢  )39زمر(

   .ى قَد جاءتك آياتي فَكَذَّبت بِها واستكْبرت وكُنت من الْكَافرِينبلَ. ٥٩

االلهِ وجوههم مسودةٌ أَلَيس في جهنم مثْوى  ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبواْ علَى. ٦٠(

رِينكَبتلِّلْم.( 
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  .تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياته يؤمنونَ .٦  )45يه(جاث

   .ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ. ٧

٨ .اتآي عمسي ا فَبهعمسي ا كَأَن لَّمكْبِرتسم رصي ثُم هلَيلَى عتيمٍااللهِ تذَابٍ أَلبِع هرش.   

٩ .هِينم ذَابع ملَه كلَئا أُووزا هذَهخئًا اتيا شناتآي نم ملإِذَا عو.  

١٤ .امون أَيجرلاي ينلَّذوا لرفغوا ينآم ينونَ قُل لِّلَّذكْسِبوا يا بِماكَانمقَو زِيجيااللهِ ل. 
١٨ .)ا ثُمهبِعرِ فَاتالْأَم نم ةرِيعلَى شع اكلْنعونَ )جلَمعلَا ي يناء الَّذوأَه بِعتلَا تو. 

  .الْمتقين وااللهُ ولي بعضٍ  الظَّالمين بعضهم أَولياء شيئًا وإِنَّ االلهِ يغنوا عنك من إِنهم لَن. ١٩

يت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ أَفَرأَ. ٢٣

   .علَى بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ

٢٤ .وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يا هقَالُوا مو  نم كم بِذَلا لَهمو رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو

   .علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

  .صادقين كُنتم قَالُوا ائْتوا بِآبائنا إِن كَانَ حجتهم إِلَّا أَنما آياتنا بينات هِمعلَي وإِذَا تتلَى. ٢٥

٣١ .أَموينا الَّذ وا أَفَلَمكَفَر  ينرِمجا ممقَو مكُنتو متركْبتفَاس كُملَيلَى عتي تاتآي كُنت.   

٣٢ . ظُنةُ إِن ناعا السرِي مدا نم ما قُلْتيهف بيةُ لَا راعالسو قح اللَّه دعيلَ إِنَّ وإِذَا قو

  .وما نحن بِمستيقنِينإِلَّا ظَنا 

٣٥ .هنونَ مجرخلَا ي موا فَالْييناةُ الديالْح كُمتغَرا ووزه اللَّه اتآي مذْتخات كُمكُم بِأَنا ذَل

 .ولَا هم يستعتبونَ
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   .و شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين ولاَ يزِيد الظَّالمين إَلاَّ خساراوننزلُ من الْقُرآن ما ه.٨٢  )17اسراء(

  .وإِذَآ أَنعمنا علَى الإنِسان أَعرض ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر كَانَ يؤوسا. ٨٣

  .م بِمن هو أَهدى سبِيلاًقُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته فَربكُم أَعلَ. ٨٤

   .ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلاَّ كُفُورا. ٨٩

   .وقَالُواْ لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من الأَرضِ ينبوعا. ٩٠

٩١ .نج كُونَ لَكت اأَوفْجِيرا تلالَهخ ارهالأَن رفَجبٍ فَتنعيلٍ وخن نةٌ م.   

   .أَو تسقطَ السماء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللّه والْملآئكَة قَبِيلاً. ٩٢

ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَيناأَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماء . ٩٣

   .كتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَلاَّ بشرا رسولاً

  .وما منع الناس أَن يؤمنواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشرا رسولاً. ٩٤

قًا ذَلك جزآؤهم بِأَنهم كَفَرواْ بِآياتنا وقَالُواْ أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْ. ٩٨

 .جديدا
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والَّذين آمنواْ معك من  قَالَ الْملأُ الَّذين استكْبرواْ من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب.٨٨  )7اعراف(

ينا كَارِهكُن لَوا قَالَ أَونلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونتيقَر. 

 .وقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قَومه لَئنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَّخاسرونَ. ٩٠

 .رية من نبِي إِلاَّ أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساء والضراء لَعلَّهم يضرعونَوما أَرسلْنا في قَ. ٩٤

ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ حتى عفَواْ وقَالُواْ قَد مس آباءنا الضراء والسراء . ٩٥

مهةً وتغم باهذْنونَ  فَأَخرعشلاَ ي.  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ ولَكن . ٩٦

  .كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ

١٠٠ .دعن بم ضرِثُونَ الأَري ينلَّذل دهي لَمأَو  عطْبنو وبِهِمم بِذُناهنباء أَصشن ا أَن لَّوهلأَه

   .علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ يسمعونَ

تلْك الْقُرى نقُص علَيك من أَنبآئها ولَقَد جاءتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانواْ ليؤمنواْ . ١٠١

   .من قَبلُ كَذَلك يطْبع اللّه علَى قُلُوبِ الْكَافرِينبِما كَذَّبواْ 

١٢٧ .مِ فن قَولأُ مقَالَ الْموكتهآلو كذَريضِ وي الأَرواْ ففْسِديل همقَوى ووسم ذَرونَ أَتعر

  .هم وإِنا فَوقَهم قَاهرونَي نِساءتلُ أَبناءهم ونستحيِقَالَ سنقَ

١٣٢ .نِينمؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحسلِّت ةن آيم ا بِهنأْتا تمهقَالُواْ مو.  

)١٣٣ . لاَتفَصم اتآي مالدو عفَادالضلَ والْقُمو ادرالْجالطُّوفَانَ و هِملَيا علْنسفَأَر

  ) .استكْبرواْ وكَانواْ قَوما مجرِمينفَ

ولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُواْ يا موسى ادع لَنا ربك بِما عهِد عندك لَئن كَشفْت عنا . ١٣٤

  .الرجز لَنؤمنن لَك ولَنرسلَن معك بنِي إِسرآئيلَ 

  .لَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالغوه إِذَا هم ينكُثُونَفَ. ١٣٥

سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في الأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آية لاَّ . ١٤٦

 دشبِيلَ الراْ سورإِن يا وواْ بِهنمؤبِيلاً يس ذُوهختي يبِيلَ الْغاْ سورإِن يبِيلاً وس ذُوهختلاَ ي

ينلا غَافهنواْ عكَانا وناتواْ بِآيكَذَّب مهبِأَن كذَل.   

١٤٧ .ينالَّذقَاء ولا وناتواْ بِآيكَذَّب بِطَتح ةرالآخ مالُهملْ أَعنَ إِلاَّ هوزجلُونَيمعواْ ياكَانم.  

   .ساء مثَلاً الْقَوم الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا وأَنفُسهم كَانواْ يظْلمونَ. ١٧٧

   .)من يهد اللّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَـئك هم الْخاسرونَ. ١٧٨(

١٧٩ . منهجا لأْنذَر لَقَدلاَّ و نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإِنسِ لَهو الْجِن نا ميركَث

 مه كلَئلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعَكَالأن كلَـئا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لاَّ ي ملَها وونَ بِهرصبي

 .الْغافلُونَ
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   .والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لاَ يعلَمونَ.١٨٢  )7اعراف(

١٨٣ .ينتي مدإِنَّ كَي مي لَهلأُمو.  

  .من يضللِ اللّه فَلاَ هادي لَه ويذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ. ١٨٦

)٢٠٦.ع ينونَإِنَّ الَّذدجسي لَهو هونحبسيو هتادبع نونَ عكْبِرتسلاَ ي كبر ند.(  
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   .وإِن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعاد وثَمود.٤٢  )22حج(

٤٣ .لُوط مقَوو يماهرإِب مقَوو.   

٤٤ .حأَصواب ثُم رِينلْكَافل تلَيى فَأَموسم كُذِّبو نيدم ففَكَي مهذْتيرِ أَخككَانَ ن.   

فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَى عروشها وبِئْرٍ معطَّلَة وقَصرٍ . ٤٥

 يدشم.  

يروا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا أَفَلَم يسِ. ٤٦

  .تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته  وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا. ٥٢(

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خنسفَي. (  

وبهم وإِنَّ الظَّالمين ليجعلَ ما يلْقي الشيطَانُ فتنةً لِّلَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْقَاسية قُلُ. ٥٣

يدعقَاقٍ بي شلَف. 
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   .وما تأْتيهِم من آية من آيات ربهِم إِلاَّ كَانواْ عنها معرِضين.٤  )6انعام(

٥ .اء مأَنب يهِمأْتي فوفَس ماءها جلَم قواْ بِالْحكَذَّب ونَفَقَدزِؤهتسي واْ بِها كَان.   

)٦ .لْنسأَرو كِّن لَّكُممن ا لَمضِ مي الأَرف ماهكَّنم نن قَرهِم ملن قَبا ملَكْنأَه اْ كَموري ا أَلَم

لَكْنفَأَه هِمتحن ترِي مجت ارها الأَنلْنعجا وارردهِم ملَياء عما السأْنشأَنو وبِهِمم بِذُناه

رِينا آخنقَر مهدعن بم(.  

٧ .حذَا إِلاَّ سواْ إِنْ هكَفَر ينلَقَالَ الَّذ يهِمدبِأَي وهسطَاسٍ فَلَمري قا فابتك كلَيا علْنزن لَوو ر

بِينم.   

٨ . لَكم هلَيلا أُنزِلَ عقَالُواْ لَوونَونظَرلاَ ي ثُم رالأم يلَكًا لَّقُضا ملْنأَنز لَوو.   

   .ولَو جعلْناه ملَكًا لَّجعلْناه رجلاً ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ. ٩

  .يستهزِؤونَ انواْ بِهقَبلك فَحاق بِالَّذين سخرواْمنهم ماكَ من  ولَقَد استهزِىءَ بِرسلٍ. ١٠

ومنهم من يستمع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْرا وإِن . ٢٥

فَرواْ إِنْ هذَآ إِلاَّ يرواْ كُلَّ آية لاَّ يؤمنواْ بِها حتى إِذَا جآؤوك يجادلُونك يقُولُ الَّذين كَ

ينلالأَو يراطأَس.   

  .)وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه وإِن يهلكُونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ.٢٦(
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  .نحن بِمبعوثينوقَالُواْ إِنْ هي إِلاَّ حياتنا الدنيا وما.٢٩  )6انعام(

قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم لاَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمين بِآيات االلهِ . ٣٣

   ١ .يجحدونَ

حتى أَتاهم نصرنا ولاَ ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ . ٣٤(

ينلسرإِ الْمبن نم اءكج لَقدو اللّه اتمكَللَ لدبم. (  

كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطَعت أَن تبتغي نفَقًا في الأَرضِ أَو سلَّما في  وإِن. ٣٥(

م بِآيهيأْتاء فَتمالسينلاهالْج نم نكُونى فَلاَ تدلَى الْهع مهعماءااللهُ لَجشلَوو ة(.  

٤٣ .ماءهلا إِذْجا فَلَونأْسواْ بعرضن تلَكو تقَس مهقُلُوب نيزو ملُونَ لَهمعواْ ياكَانطَانُ ميالش. 

سمعكُم وأَبصاركُم وختم علَى قُلُوبِكُم من إِلَه غَير االلهِ  قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ االلهُ. ٤٦(

 .)يأْتيكُم بِه انظُر كَيف نصرف الآيات ثُم هم يصدفُونَ

)٥٠ .إِن لا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملا أَعو اللّه نآئزي خندع إِنْ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم لَكي م

  .)أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ يستوِي الأَعمى والْبصير أَفَلاَ تتفَكَّرونَ

  .)عندي ماتستعجِلُونَ بِه لَقُضي الأَمر بينِي وبينكُم وااللهُ أَعلَم بِالظَّالمين لَّو أَنَّ قُل. ٥٨(

أَن تبسلَ نفْس  لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِه ذين اتخذُواْ دينهموذَرِالَّ. ٧٠

االلهِ ولي ولاَ شفيع وإِن تعدلْ كُلَّ عدلٍ لاَّ يؤخذْ منها  دون بِماكَسبت لَيس لَها من

كلَئأُو ينأُ الَّذنم ابرش مواْ لَهباكَسسِلُواْ بِمب ذَابعيمٍ ومونَ حكْفُرواْ ياكَانبِم يمأَل.  

١٠٩. مااللهِ وندع اتا الآيما قُلْ إِنبِه ننمؤةٌ لَّيآي مهاءتن جلَئ انِهِممأَي دهواْ بِااللهِ جمأَقْسا و

   .ذَا جاءت لاَ يؤمنونَيشعركُم أَنها إِ

١١٠. قَلِّبنو مهارصأَبو مهتدأَفْئ الَمكَم واْ بِهنمؤلَ يي أَوف مهذَرنو ةرونَ مهمعي انِهِميطُغ.   

)١١١. رشحى وتوالْم مهكَلَّمكَةَ ولآئالْم هِما إِلَيلْنزا ننأَن لَوا ولاً مءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَيا عن

  .)كَانواْ ليؤمنواْ إِلاَّ أَن يشاء االلهُ ولَكن أَكْثَرهم يجهلُونَ

١١٢ .اطيا شودع كُلِّ نِبِيا للْنعج ككَذَلضٍ وعإِلَى ب مهضعي بوحي الْجِنالإِنسِ و ين

خز لُوها فَعم كباء رش لَوا وورلِ غُرالْقَو فونَ(ررفْتا يمو مهفَذَر(.  

 .مقْترِفُونَ هم ولتصغى إِلَيه أَفْئدةُ الَّذين لاَيؤمنونَ بِالآخرة وليرضوه وليقْترِفُواْ ما. ١١٣

االلهِ إِن يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ هم إِلاَّ سبِيلِ الأَرضِ يضلُّوك عنوإِن تطع أَكْثَر من في . ١١٦

  .يخرصونَ

 6سير تحول قرآن در سال  15باشد كه برطبق جدول جزء گروه ب سوره انعام مي 69و بقيه تا  35تا  33. آيات 1
  در اينجا آورديم.هجرت نازل شده است ولي به مناسبت تشابه موضوع و محتوا 
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  .عذَاب أَليمرحمتي وأُولَئك لَهم االلهِ ولقَائه أُولَئك يئسوا منكَفَروا بِآياتوالَّذين.٢٣ )29عنكبوت(

٣٧ .ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وهفَكَذَّب.   

وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مساكنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ . ٣٨

رِينصبتسوا مكَانبِيلِ والس.   

بروا في الْأَرضِ وما وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءهم موسى بِالْبينات فَاستكْ. ٣٩

ينابِقوا سكَان.   

)٤٠ .نم مهنفَم ا بِذَنبِهذْنا أَخفَكُل هلَيا علْنسأَر نم مهنما وباصح  نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ

ا بِهفْنساكَانَ  خما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالْأَر ونَااللهُ لمظْلي مهوا أَنفُسن كَانلَكو مهمظْلي.(  

٤١ .وتيالْب نهإِنَّ أَوا وتيب ذَتخات وتنكَبثَلِ الْعاء كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذم

 .لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ
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   .صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَبلْ هوآيات بينات في.٤٩ )29عنكبوت(

٥٠ .ذا نا أَنمإِنااللهِ وندع اتا الْآيمقُلْ إِن هبن رم اتآي هلَيلَا أُنزِلَ عقَالُوا لَووبِينم ير.  

أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ . ٥١(

   .)يؤمنونَ

٥٣ .يأْتلَيو ذَابالْع ماءهى لَجمسلٌ ملَا أَجلَوذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيلَا و مهةً وتغم بهن

  .يشعرونَ

٦٧) .هِملوح نم اسالن طَّفختيا ونا آممرا حلْنعا جا أَنوري لَمأَو( ونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب 

   .بِنِعمة االلهِ يكْفُرونَ

و كَذَّب بِالْحق لَما جاءه أَلَيس في جهنم مثْوى االلهِ كَذبا أَ ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى. ٦٨

رِينلِّلْكَاف. 
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 .ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقين.٢٩  )34سباء(

لَّذي بين يديه ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ بِا الْقُرآن ولَا نؤمن بِهذَا كَفَروا لَن الَّذين وقَالَ. ٣١

 ينلَّذفُوا لعضتاس ينقُولُ الَّذلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مهضعب جِعري هِمبر ندقُوفُونَ عوم

نِينمؤا ملَكُن ملَا أَنتوا لَوركْبتاس.   

الْهدى بعد إِذْجاءكُم بلْ كُنتم للَّذين استضعفُوا أَنحن صددناكُم عنِ الَّذين استكْبروا قَالَ. ٣٢

ينرِمجم.   

٣٣ .كْفُرا أَن ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ينلَّذفُوا لعضتاس ينقَالَ الَّذبِااللهِ و

لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا ونجعلَ

   .هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ

   .بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا.٣٤
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   .وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعذَّبِين.٣٥  )34سباء(

  ) .ا يعبدونَويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَاء إِياكُم كَانو. ٤٠(

  .قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ. ٤١

يعبد  إِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَن يصدكُم عما كَانَ. ٤٣َ

ا آباؤكُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْك مفْترى وقَالَ الَّذين كَفَروا للْحق لَما جاءهم إِنْ هذَا إِلَّ

بِينم رحس.   

   .وما آتيناهم من كُتبٍ يدرسونها وما أَرسلْنا إِلَيهِم قَبلَك من نذيرٍ. ٤٤

٤٥ .كَذَّبن وم ينالَّذ في فَكَيلسوارفَكَذَّب ماهنياآتمارشعوا ملَغابمو هِمليرِ قَبككَانَ ن.   
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واْ ليؤمنواْ بِما كَذَّبواْ بِه ثُم بعثْنا من بعده رسلاً إِلَى قَومهِم فَجآؤوهم بِالْبينات فَما كَان.٧٤ )10( 1يونس

يندتعلَى قُلوبِ الْمع عطْبن كلُ كَذَلن قَبم.   

ثُم بعثْنا من بعدهم موسى وهارونَ إِلَى فرعونَ وملَئه بِآياتنا فَاستكْبرواْ وكَانواْ قَوما . ٧٥

ينرِمجم.  

 .جاءهم الْحق من عندنا قَالُواْ إِنَّ هـذَا لَسِحر مبِينفَلَما . ٧٦

قَالُواْ أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا علَيه آباءنا وتكُونَ لَكُما الْكبرِياء في الأَرضِ وما . ٧٨

نِينمؤا بِملَكُم نحن. 

 ذُريةٌ من قَومه علَى خوف من فرعونَ وملَئهِم أَن يفْتنهم وإِنَّ فَما آمن لموسى إِلاَّ. ٨٣

ينرِفسالْم نلَم هإِنضِ وي الأَرالٍ فنَ لَعوعرف. 

   .إِنَّ الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمت ربك لاَ يؤمنونَ. ٩٦

٩٧ .مهاءتج لَوو يمَالأل ذَاباْ الْعورى يتح ةكُلُّ آي.   

٩٨ . ذَابع مهنا عفْنواْ كَشنآ آملَم سوني ما إِلاَّ قَوهانا إِيمهفَعفَن تنةٌ آميقَر تلاَ كَانفَلَو

   .الخزيِ في الْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِلَى حينٍ

٩٩ .لَوي ون فم نلآم كباء رضِ شواْ  الأَركُونى يتح اسالن كْرِهت ا أَفَأَنتيعمج مكُلُّه

نِينمؤم.   

   .وما كَانَ لنفْسٍ أَن تؤمن إِلاَّ بِإِذْن اللّه ويجعلُ الرجس علَى الَّذين لاَ يعقلُونَ. ١٠٠

  .قَومٍ لاَّيؤمنونَوالنذُر عن السماوات والأَرضِ وماتغنِي الآياتاذَا فيانظُرواْ مقُلِ.١٠١

سوره يونس نيز جدال با كفرورزان بوده و بسياري از آنها مشابهت موضوعي با آيات اين سال دارد  7تا  1. آيات 1
هاي دوران  تواند بازگشت به بحث است كه مي منظور شده  ه 4سير تحول قرآن به حساب سال  15ولي در جداول 

  باشد. مكه
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إِنَّ فرعونَ علَا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعا يستضعف طَائفَةً منهم يذَبح أَبناءهم .٤  )28قصص(

  .انَ من الْمفْسِدينويستحيِي نِساءهم إِنه كَ

فَوجد فيها رجلَينِ يقْتتلَان هذَا من شيعته )ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها(. ١٥

 هودع ني ملَى الَّذع هتيعن شي مالَّذ اثَهغتفَاس هودع نذَا مهو(وم هكَزى فَوى فَقَضس

بِينلٌّ مضم ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مقَالَ ه هلَيع.( 

)١٧ .ينرِمجا لِّلْمأَكُونَ ظَهِير فَلَن لَيع تمعا أَنبِم بقَالَ ر.( 

كَما قَتلْت  ياموسى أَترِيد أَن تقْتلَنِيفَلَما أَنْ أَراد أَن يبطش بِالَّذي هو عدو لَّهما قَالَ . ١٩

   .الْمصلحين تكُونَ من الأَرضِ وماترِيد أَن تكُونَ جبارا في ترِيد إِلَّا أَن نفْسا بِالْأَمسِ إِن

يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك  وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْملَأَ. ٢٠

ينحاصالن نم ي لَكإِن جرفَاخ. 

69 2/130

ثت
م بع

زده
دوا

  

اسلُك يدك في جيبِك تخرج بيضاء من غَيرِ سوءٍ واضمم إِلَيك جناحك من الرهبِ .٣٢  )28قصص(

 كبن رم انانهرب فَذَانِكينقا فَاسموا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرإِلَى ف. 

فَلَما جاءهم موسى بِآياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا سحر مفْترى وما سمعنا بِهذَا في . ٣٦

ينلا الْأَونائآب.  

أُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَ. ٣٨

بِينالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلا لَّعحرل لِّي صعالطِّينِ فَاج.   

٣٩ .قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرف هودنجو وه ركْبتاسونَ وعجرا لَا ينإِلَي مهوا أَنظَنو.   

)٤٠ .ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي فَانظُر مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخ. (  

   .وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقيامة لَا ينصرونَ. ٤١

٤٢. ينوحقْبالْم نم مه ةاميالْق مويةً ونا لَعينالد هذي هف ماهنعبأَتو.  

فَلَما جاءهم الْحق من عندنا قَالُوا لَولَا أُوتي مثْلَ ما أُوتي موسى أَولَم يكْفُروا بِما . ٤٨

لُ قَالُوا سن قَبى موسم يونَأُوترا بِكُلٍّ كَافقَالُوا إِنا ورظَاهت انرح. 

فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ . ٥٠

ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نى مده. 

وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها رسولًا يتلُو علَيهِم آياتنا وما كُنا . ٥٩

 .مهلكي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَ

إِني أَخاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر  وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه.٢٦  )40مؤمن(  132 70

ادضِ الْفَسي الْأَرف.   

   .وقَالَ موسى إِني عذْت بِربي وربكُم من كُلِّ متكَبرٍ لَّا يؤمن بِيومِ الْحسابِ.٢٧
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مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد وقَالَ رجلٌ.٢٨  )40مؤمن(

 ضعكُم ببصقًا يادص كإِن يو هبكَذ هلَيا فَعبكَاذ كإِن يو كُمبن رم اتنياءكُم بِالْبج

إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلَا ي.   

يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهرِين في الْأَرضِ فَمن ينصرنا من بأْسِ اللَّه إِنْ جاءنا . ٢٩

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م ا أُرِيكُمنُ موعرقَالَ ف.  

 ).وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ. ٣٠(

٣٦ .اببلُغُ الْأَسلِّي أَبا لَّعحري صنِ لانُ اباما هنُ يوعرقَالَ فو.   

٣٧ .ي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببوءُ أَسنَ سوعرفل نيز ككَذَلا وبكَاذ ه

  .عمله وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فرعونَ إِلَّا في تبابٍ

٤٨ .ادبالْع نيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّهيها كُلٌّ فوا إِنركْبتاس ينقَالَ الَّذ.  

٨٣ .مهاءتا جلُ فَلَمسمره اتنيوا بِالْبا  فَرِحم بِمهندع نلْمِ مالْع اقحا وبِهِم م وا بِهون كَانزِؤهتسي 

 .كينفَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا بِاللَّه وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِه مشرِ.٨٤

71 133  
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زده
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مه 
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  ثت
ا إِنْ هي إِلَّا أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان إِن يتبِعونَ إِلَّ.٢٣  )53نجم(

ى الْأَنفُسوها تمو الظَّن 

٢٧ .سكَةَ تلَائونَ الْممسلَي ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينةَ الْأُنثَىإِنَّ الَّذيم.   

   .وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا. ٢٨

   .فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا. ٢٩

٣٠.كذَلم مهلَغبملْمِ إِنَّننالْعلَّ عن ضبِم لَمأَعوه كبى ردتنِ اهبِم لَمأَعوهو هبِيلس.  

اوما خلَقْنا السماء والْأَرض وما بينهما باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذين كَفَرو.٢٧  )38ص(  134 72

 .رِمن النا

  .وفَجرنا خلَالَهما نهرا )كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئًا. (٣٣  )18كهف(  135 73

   .وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك مالًا وأَعز نفَرا. ٣٤

   .جنته وهو ظَالم لِّنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبدا ودخلَ. ٣٥

   .وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا. ٣٦

ذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّ. ٣٧

   .رجلًا

   .لَّكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشرِك بِربي أَحدا. ٣٨

منك مالًا ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن ترن أَنا أَقَلَّ . ٣٩

 .وولَدا
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أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِنِعمت اللَّه ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَلك لَآيات .٣١(  )31لقمان(

  ).لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر فَمنهم  وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ. ٣٢

  .مقْتصد وما يجحد بِآياتنا إِلَّا كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ

75 137  

ثت
م بع

زده
سي

  

من الثَّمرات  السماء ماء فَأَخرج بِه اللّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض وأَنزلَ من.٣٢(  )14ابراهيم(

ارهالأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو قًا لَّكُمرِز. (  

)٣٣ .ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو ينبآئد رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو. (  

٣٤ . انَ لَظَلُوما إِنَّ الإنِسوهصحلاَ ت اللّه تمواْ نِعدعإِن تو وهمأَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتو

كَفَّار.  

وعلَيهِم  والَّذين يحاجونَ في اللَّه من بعد ما استجِيب لَه حجتهم داحضةٌ عند ربهِم.١٦  )42شوري(  138 76

يددش ذَابع ملَهو بغَض. 

لَا يستعجِلُ بِها الَّذين لَا يؤمنونَ بِها والَّذين آمنوا مشفقُونَ منها ويعلَمونَ أَنها الْحق أَ. ١٨

يدعلَالٍ بي ضلَف ةاعي السونَ فارمي ينإِنَّ الَّذ.  

   .أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصيرٍوما . ٣١

  ) .ومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ. ٣٢(

  ) .صبارٍشكُورٍ كُلِّذَلك لَآيات لِّ في ظَهرِه إِنَّ فَيظْلَلْن رواكدعلَى الريح يشأْ يسكنِ إِن. ٣٣(

  ) .أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعف عن كَثيرٍ. ٣٤(

  .ويعلَم الَّذين يجادلُونَ في آياتنا ما لَهم من محيصٍ. ٣٥

اغُ وإِنا إِذَا أَذَقْنا الْإِنسانَ مناالْبلَ علَيك إِلَّا فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا إِنْ. ٤٨

انَ كَفُورفَإِنَّ الْإِنس يهِمدأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهبصإِن تا وبِه ةً فَرِحمحر.  
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  سال اول بعثتدر كفرورزي آيات 
  كلمه) 30 ،آيه 9 ،رديف 5(

 
  

بر طبق جدول  زل شده بر رسول اكرمگروه آيات نا 15در نخستين سال رسالت 
اند  سير تحول قرآن ترتيب و تركيب خاصى، برحسب موضوعات مربوطه، داشته 14
 : شرح زير قابل خلاصه كردن استه كه ب

  ىبين انسانو  ابلاغ رسالت ،)96(علق - 001
 ابلاغ رسالت ،)74(ثرمد - 002
 و انذار بينى انسان ،)103(عصر - 003
 انذار (آخرت) ،)51(ذاريات - 004
 بينى انسان ،)102(تكاثر - 005
 انذار ،)52(طور - 006
 (توحيد) ابلاغ رسالت ،)112(اخلاص - 007
 انذار ،)88(غاشيه - 008
 انذار ،)86(طارق - 009
 انذار ،)82(انفطار - 010
 بينى انسان ،)91(شمس - 011
 ابلاغ رسالت ،)108(كوثر - 012
 ابلاغ رسالت ،)87(اعلى - 013
 انذار ،)85(بروج - 014
 انذار و توصيف رسالت ،)81(تكوير - 015

 گروه.7انذار آخرت در ،گروه4در بينى نانسا ،گروه6در ابلاغ رسالت ،در مجموع
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و  بايستى ابلاغ رسالت بديهى است كه در اولين سال بعثت قبل از هرچيز مي
كه  يطور بهاش  آيد و اولين وظيفه عمل بهرسول اكرم  همعرفى خدا و عبادت او ب

خرت باشد. ولى از دادن مردم يا انذار آ بيم كند ميها و آيات فراوان حكايت  سوره
سوى خدا و تبليغ و تعليم دين يا روش رسالت او،  هدعوت پيغمبر ب دانيم ميآنجا كه 

واقعيات  هبا توجه ب است، و نبوده برمبناى اكراه و اجبار و حتى اعلام خشك احكام
ر نخستين گروه وحى بينيم كه د بايستى صورت بگيرد، مى ى ميشناس بشرى و مردم
  : شود ميداده  خلقت انسان نام خدا، با اشاره به هدستور قرائت ب

»لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر .  

   1».خلَق الإِنسانَ من علَقٍ

خوريم كه  برمي بينى انسانبه آيات  ،و در مجموع در چهار گروه از پانزده گروه
و  كفرورزان كفرِ ي پديده ي دربارهى است. هم شناس يا روان النفس معرفةاساس آن 

 و تربيت شوندگان. كنندگان يا مؤمنين اجابت ي درباره، و هم منكرين نبوت
در بخش اول درس، سروكار آيات منظور شده در جدول، با طينت و خصائل 

 .شود مي ، و منافقين، مشركينطبقه اول خواهد بود. يعنى كفرورزان كه شامل كافرها
)، در جدول 5تا  1را كه در پنج رديف ( تفرورزي در سال اول بعثاكنون آيات ك

 دهيم: ) تعيين شده است، مورد بررسي و تفسير موضوعي قرار مي1رديف (

  2و  1، آيات 003شماره نزول ، )103عصر( سال اول بعثت، سوره )1
 

 شماره
 شمارهو  نام

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و    سوره

ف
ردي

ول  
نز

  

  والْعصرِ. .1 )103عصر( 003 1
  إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ. .2

  قسم به عصر و زمانه.
  به درستي كه انسان هر آينه در زيانكاري است.

  
سوى زيان  هانسان و حركت او ب بارهدريك اعلام قطعى  )103(در سوره عصر

كه چهره خارجى آن، در منطق  شود ميآيد. از ضرر و خسرانى صحبت  مى عمل به
و عذاب است. براى اطلاع قبلى و آمادگى پيغمبر و براى آگاهى  ، همان كفراديان

احوال و فرجام  هشنوند و آشناكردن آنان ب مردمى كه براى اولين بار نداى قرآن را مي
                                                

  : بخوان به نام صاحب اختيارت كه آفريد؛ 2و  1) / 96. علق(1
 انسان را از چنين ابتدائي آفريد.
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طبيعى و عادى يا وقتى  طور بها ه كه انسان شود ميى يگو بينى يا پيش خودشان، پيش
نتيجه نامطلوب و از زندگى و اعمالشان ، شوند ميحال خود واگذاشته  هكه ب

برند. به بيان ديگر كفر و گناه و پيامد آن، كه هلاك دنيا و عذاب  زيانبخش مي
طور كه در علم فيزيك و در  آخرت است، يك امر عادى و عمومى است. همان

هاى  حركات و تحولات سيستم ي كه كليه شود ميگفته  هاى طبيعى مورد پديده
، در جهت فرسودگى و خرابى و تنزل يا آنتروپى حكم اصل كهولت همادى، ب

آنكه از خارج يك تزريق  . مگرگيرد ميئى (يا افزايش آنتروپى) صورت آكار
 ،حياتى يها . در مجودات زنده يا سيستمآيد عمل بهاى به سيستم  انرژى يا نيروى تازه

 رود. شمار مي همرگ پايان سيرصعودى آنتروپى يا كهولت ب
م يا سوگندى است كه به عصر و زمانه سبينى يا اعلام كلى، قَ اين پيش ي پشتوانه

. پيشرفت زمان و زبان روزگار، يا علم و شود مييا پايان روز و به زمان خورده 
 1باشد ميشاهد حقيقت فوق تجربه هركس، بهترين 

روش و سيستمى كه در زندگى از روى جهالت يا شقاوت اتخاذ شده باشد و 
فرض هم كه  هضرر و بيچارگى او تمام شود، ب هآنجا بكشاند كه ب هل بĤشخص را بالم

است كه وحى  ها باشد، بيدارباشى بوده عموميت نداشته و سرنوشت اكثريت انسان
است. اصلاح استثنائى،   ان پيامبر گذارده و ضرورى بودهخدا در آغاز دعوت در زب

است، چهارسال بعد در سومين آيه  ارائه شده »سير تحول قرآن«كه در كتاب  يطور به
آيد تا تشويق و دستورالعملى براى اقليت گروندگان و تكميلى در بيان  سوره مىاين 

 قرآن باشد:
   .والْعصرِ«

   .نسانَ لَفي خسرٍإِنَّ الإِ

 2».وتواصوا بِالصبرِ بِالْحق وتواصوا الصالحات الَّذين آمنوا وعملُواإِلاَّ

                                                
اند، ولى  شخص پيغمبر گرفته ي معناى نماز عصر يا عصر و زمانه هعصر را ب ،قديم بعضى از مفسرين .1

) مفهوم زمانه و رهنما ي و قرآن تفسير و ترجه شده جديد (از جمله مرحوم طالقانى مفسرين و مترجمين
خود شخص و  هيد آوردن، منطقى نيست كه بياند. سوگند خوردن و شاهد و تأ روزگار را ترجيح داده

 .ها و كردارهاى او برگردد گفته
  : سوگند به زمانه، 3تا  1) / 103عصر( .2

  ها در [حال] زيانند، كه انسان
  نيكوكار كه يكديگر را به رعايت حق و شكيبائي توصيه كردند. مگر مؤمنان
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ى كه يطلبى و راهنما راحت هخودى خود و در عالم بشرى تمايل ب هس انسان بنف
دارد، مگر آنكه هدف اعلى و مباركى چون خدا  شود ميزيان و زوال او تمام  هب

هاى شايسته و پسنديده بپردازد و در اجتماع زندگى كند كه  فعاليت هاتخاذ نموده ب
حق و به پايدارى و مقاومت در برابر  هجاى بدى و باطل، سفارش ب ههمه يكديگر را ب

 خطرات و مشكلات، بنمايند.
است كه معاصرين پيغمبر و  ى وقتى اعلام شدهيقسمت مثبت و اصلاح استثنا

 بودند.  پيدا كرده آن راتا حدودى استعداد و آمادگى درك عملاً مشمولين دعوت 

  )2و  1(آيات ، 005اره نزول شم، )102تكاثر (بعثت، سوره  اول) سال 2
 

 شماره
 شمارهو  نام

   سوره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

 أَلْهاكُم التكَاثُر. .1 )102تكاثر( 005 2

  

2. .قَابِرالْم مترى زتح  

و شيفته  ، والههاها و تواناييطلبي و تفاخر در داراييرا فزون شما
  كرده است.
رويد (يا تا  مي )ها(براي شمارش گذشتگانتان گورستان تا آنجاكه به

  .رسد)تان به پايان ميوقتي كه زندگي
  

اند. خصوصاً  مكه طرف خطاب اين آيات كه حالت ندا و هشدار دارد مشركين
و  ،شان تأمين گشته، در عالم رقابت با يكديگر دارانى كه نيازهاى اوليه اشراف و پول

هم وغمشان صرف و شب و روز  ،هاى انسان است ارضاء صفت حرص كه از ويژگي
هاى خودشان  و به رخ ديگران كشيدن برتري، زيادكردن مال و منال و مقام

مسابقه ثروت و قدرت و شوكت  ي در تكثير و توسعهاست. با هم در تجمع و  بوده
اند  ها بوده است و همين يا افزون طلبى شده »تكاثر«هدفشان و خدايشان و  اند گذارده

 ند.داد ميكه صف اول منكرين و معاندين خدا و فرستاده او را تشكيل 
اى نيازى و استغنا است و مانعى بر اى از عصيان آدمى و محصول بى تكاثر نمونه

 .شود ميهاى ديگر، از جمله خدا، محسوب  اتخاذ و عنايت به هدف
طعمه و آب و  هانسان برخلاف حيوانات كه پس از رسيدن ب دانيم ميكه  يطور به

نيازهاى غريزى خود، تا گرسنه و تشنه شدنِ مجدد به استراحت پرداخته، حركت و 
، بلكه در اثر كند مييدا نگاه حالت سيرى و رضا پ دارند، هيچ اى ابراز نمي خواسته
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و  نمايد مياى احساس  خواهى و نوجوائى، نيازهاى تازه خصيصه اختيار و فزون
طلبى و تكاثر  آورى مال و منال و تفوق . جمعسازد ميهاى ديگرى براى خود  هدف

نظر از احتياج و  از آن جمله است. تا آنجا كه خود ثروت و مقدار دارائى، صرف
 .گردد مي، هدف و مطلوب مردمان ممسك و متمول شود ميآن اى كه از  استفاده

اند. يكى عادت يا رسم  دو وجه تفسير كرده هرا ب »حتّى زرتمُ الْمقابِرَ«آيه دوم 
  ه) كه براى تفاخر بقريش »مبنو سه«و  »بنو عبد«(مانند دو قبيله  اعراب جاهليت

ها رفته، بزرگان زيرخاك رفته را  قبرستان هب ،بيشتر شرافت يكديگر و اثبات آمارىِ
خواهى آنها در كالاهاى دنيا تا پايان عمر و  شمردند، ديگر آنكه تلاش و افزون برمي

 است. لب گور رفتنشان ادامه داشته
انسانى كه در پنجمين گروه وحى قرآن ب اين خاصيت ه طبيعى و امتياز يا اسارت

 و مشركين اعراب جاهليت است اختصاص به  انسان اشاره شده عنوان عامل كفرورزى
شرفت تمدن هر دم قدرت و وسعت با پي ،بينيم و مى دانيم ميكه  يطور بهنداشته،  مكه

پيشگى  زراعت باستانىِ هاى دوران در  كه ملك و ثروت يآور جمع است.  يافته بيشترى
 همراه با اختلافات و استخدام و استثمار بوده ،و مالكيت زمين ظهور و بروز پيداكرده

 هاى قارونى تجلى دارى و ثروت هاى تجارت و صناعت، در سرمايه است و در دوران 
ها كار توليد و تجمع و تكاثر را از حساب ده و  است و سكّه و بانك و شركت  يافته

اند. اختراع ماشين و پيدايش  صد و هزار برابر به ميليون و به ميلياردها رسانده
 هاى جديد اقتصادى و سياسى غرب و شرق اروپا آسا و مديريت هاى غول تكنولوژي

 2»رشد«و  1»توسعه«هاى وحشتناك براى  مسابقه  ههاى پيشرفته را ب ، ملتآمريكاو 
و   است. توسعه و تفوق در توليد ثروت و سرمايه، قدرت و تسليحات، سرعت  كشانده

ها،  ييعلم و اكتشافات، فن و اختراعات، هنر و زيبا تسخير فضا، وسعت و نفوذها،
... و گاهى در و ها، يا تفاخر تاريخى  ها و موزه ها، و حتى مرده ورزش و بازي

 ها. ا و ارزشه ايدئولوژي
آميز در توسعه يا تكاثر براى تفوق و تسلط و تفاخر كه امروزه  جنون ي اين مسابقه
هاى در  گرفته و دولتهاى مترقى دنيا قرار  ها و دولت هاى ابرقدرت در رأس برنامه

ژه ور ي گفته هرو ساخته است، ب زده و دنباله مانده را حسرت حال توسعه و عقب
                                                

 . Development. توسعه : 1
 . Croissance (Growth). رشد : 2
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ترين عامل بدبختى بشريت قرن  بزرگ 2»ها ندهه زهشدار ب«مؤلف كتاب  1گارودى
 !باشد ميروى كره زمين  هبقا و حيات انسان ب ي بيستم و تهديدكننده

اگر در چشم وهمچشمىِ  معرفت و نيمه وحشى مكه بى با اين تقاوت كه مشركين
حيثيتى، ولى در دنياى متمدن  افتادند حسرتى بود و رفتنِ مال و اولاد از هم عقب مى

چنان سرگرم  زوال قدرت و دولت است. بنابراين ،مترقى، شكست در توسعه و تكاثر
خدا آمدن و انديشيدن يا  هخود و ب هآن هستند كه فرصت براى ب و سرسپرده به

 كنند. ا نميدخلاصى و تعالى را پي

 )10تا  7( آيات، 011شماره نزول ، )91شمس (سال اول بعثت، سوره ) 3
  

 شماره
 شمارهو  نام

   سوره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

  
  لنزو

 ١). ونفْسٍ وما سواها.٧( )91شمس(0011 3
  

  وتقْواها. فُجورها . فَأَلْهمها٨
  

   ). قَد أَفْلَح من زكَّاها.٩(

  دساها. . وقَدخاب من١٠

را كس (يا آنچه) كه آن  و آنانسان نفس و ساختمان قسم به (
  .درست و راست كرد (يا قسم به نفس انساني و كمال و نظام آن)

هاي او را الهام  هاي او و همچنين پاكي و پرواداري سپس بدكاري
  نمود.

  )هركس نفس خود را تزكيه و پاك نمود رستگار شد. يقين به(
بهره  محروم و بي ،كس كه خود را آلوده و تباه ساختهريقين  و به

   .گرديد
بحث و بررسي در اين جدول و يا جداول ديگر درج  كمك به كفرورزي نيست ليكن براي كه مربوط به . آياتي از سوره1

  گرفته است(ب.ف.ب).ط مؤلف فقيد در داخل پرانتز قرار ه با ترجمه، توسشده است، تمام آيه و يا بخشي از آن همرا
  

پرداخته  ى كفرشناس و روان بينى انساندر يازدهمين گروه تنزيل و پيش از آنكه به 
ت شده شود، رسماً از نفس و روان يا ضمير انسان و از تنظيم و تربيت آن صحب

ها و  ها بدي كه خود خدا يا طبيعت و خلقت است كه به آدم شود ميصريحاً اعلام 
! از اين كلام، هم ممكن است دهد مي يآموزد، يا در درونشان جا ها را مى خوبي

اثرى و بيكارگى او،  بىدخالتى بشر در چگونگى و سرنوشت خود و  جبر و بي
بعد كه حالت زنده و  ي هعاليت. ولى دو آيط شود، و هم اختيار و مسئوليت و فاباستن

شناساند. خدا يا ساختار  پويا و مثبت دارند، خود شخص را مؤثر و مسئول مي
گويد، اگر خودمان را پاكيزه  امكان و اختيار قرار داده مي ما را در دوراهىِ ،ها انسان

                                                
 Roger Garrody:  روژه گارودي. 1
 Appel aux vivants:  »ها هشدار به زنده. «2
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نى سعادت پيش گرفتيم)، در آنچه دلخواهمان است (يع او پالوده كرديم (يا راه تقو
ها (مثل  جاويدان) توفيق خواهيم يافت و اگر نفس يا وجودمان را آلوده به ناپاكي

كارى و هلاكت خواهد بود. تعبير  كفر و معصيت خدا) كرديم سرنوشتمان زيان
»ر«در مقايسه با  »خابُرَ«و  »خسَمحروميت و بهره نبردن  ،قدم جلوتر بوده يك »خس

 رساند. ميهاى خدادادى را  از سرمايه
 ى و كفرورزىيگرا درآمدى است براى شناخت ايمان آيه در واقع پيش اين چهار

  ها. انسان

  19آيه، 014شماره نزول ، )85بروج(سال اول بعثت، سوره  )4
 

 شماره
 شمارهو  نام

   سوره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

بلِ الَّذين كَفَروا في .19  )85بروج( 014 4

  تكْذيبٍ.
اند (يا روش و آن كسان كه كافر شدند (در صدد) تكذيب ،بلكه

  عادتشان تكذيب كردن است).

  
ها و روز موعود خورده،  دنبال سوگندى كه قرآن به آسمانِ صاحب برج هب
هاى آخرت اشاره كرده، داستان از اصحاب  گوياى وعده مدارك و آثارِ وجود به

آورده، وعده جهنم و بهشت داده و سراغ از لشكريان  اخدود و سوزندگان مؤمنين
عنوان تعليل و توصيف كفرورزان ستمگر و  هب 19، آيه گيرد ميفرعون و نمرود 

 : آيد عصيانگر مى
 1».تكْذيبٍ بلِ الَّذين كَفَروا في«

پنداشتن آيات و پيام خدا و  معناى دروغ هب »تكذيب«بار به كلمه  براى اولين
خوريم. ادعا و  ، برميعنوان روش و روحيه كافران هدروغگو دانستن پيغمبران، ب

و منكرين و مدعيان  ز زبان مشركينهاى سال و تا بعد از هجرت ا اتهامى كه سال
 تكرار خواهد شد.
العملى است كه  ترين عكس ترين و راحت ييو قرآن، در واقع ابتدا تكذيب پيغمبر

است.  شده سوى خدا ابراز مي هدر برابر دعوت ب اكرم از ناحيه معاصرين رسول

                                                
  : بلكه انكارورزان كارشان [همواره] تكذيب است. 19) / 85بروج(. 1
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ند و داد ميداعيه و دعوت جديد نشان  هى نسبت بياعتنا تفاوتى و بى م بىوسيله ه بدين
اصطلاح روشنفكرى و برترى براى خود  ههم ادعاى عقل و استدلال و اثبات ب

 .كردند مي
خواهند در  طلبان و افراد خودپسند، كه مي عافيتي  و وسيلهامروزه نيز اولين حربه 
و هاى تازه، موضع و مسئوليتى اتخاذ نكرده،  ها و ارزش برابر رويدادها، و انديشه

گيرى خود از تعهد و تفكر و تلاش ننمايند، جدى  خبرى و كناره ضمناً اقرار به بي
دانستن نظريات و اظهارات را براى خود سپر و سنگر  پايه و دروغ نگرفتن قضايا، و بى

 سازند. مي
سوره  9كه قبلاً در آيه  يطور بهخدا  ي رخورد با فرستادهدر ب تكذيب مشركين

است. براى   بوده 1.»كَلَّا بلْ تُكذَِّبونَ بِالدينِ« ،) آمده010شماره نزول  ه(ب )82انفطار (
و  ترين مسئله، خبر از قيامت ولترين و غيرقابل قب آنها و براى هر انسان، مشكل

  شدن بعد از مرگ است. زنده

  )9و  8(يات آ ،015شماره نزول  ،)81تكوير( ) سال اول بعثت، سوره5
 

 شماره
 شمارهو  نام

   سوره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

 .ؤودةُ سئلَت. وإِذَا الْمو٨ )81تكوير( 015 5

٩لَتذَنبٍ قُت بِأَي ..  

و آن زمان كه (رفتار با) دختر زنده به گور شده مورد پرسش قرار 
  گيرد.

  كه (به دليل) كدام گناه كشته شده است؟
  

و انذار و  اعلام قيامت ،شده تا اين زمانهاى آيات نازل  ها و گروه در سوره
صحبت از نفس  ،آمده عمل بههاى مقدماتى به عذاب و ثواب آخرت متدرجاً  اشاره

سراغ  هو شقاوت شده بود. اينك پيش از آنكه قرآن ب اانسان و استعداد او براى تقو
ودشان برود، پاى يك خ همردم و ب ههاى اشخاص ب هاى اوامر خدا و ستمگري نافرماني

آورد كه از نظر عاطفى و انسانى نيز  ميان مى هعادت و رسم ناهنجار اعراب را ب
گور كردن دختران مظلوم و معصوم كه هيچ گناهى جز دختر  همحكوم است: زنده ب

  اند:  دنيا آمدن نداشته هب
                                                

 شمرديد. مي : چنين نيست [كه به كرم خدا مغرور شده باشيد]، بلكه روز جزا را دروغ 9) / 82ار(. انفط1
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»لَتئةُ سودؤوإِذَا الْمو.  

لَتذَنبٍ قُت 1 ».بِأَي 
لك در اذ مع ،متعصب است با آنكه اين عمل ناشى از فطرت و جهالت مشركين

 . از هم اكنون و قبل از آنكه احكام اسلامگيرد ميمورد بازخواست قرار  روز قيامت
 - ولو دختر نوزاد - ها آيد كه حيات و نفس انسان ابلاغ شده باشد از آيه چنين برمى

د مجاز باشد و اشخاص توان مي ر جرم و ظلمبل صرفاً در براتمحترم بوده، كشتن و ق
در برابر اعمالى كه از طبيعت بشرى و تربيت قومى آنان سر بزند نيز مسئول شمرده 

  . شوند مي

*   *   *  

دفاع قبلى قرآن در برابر تهمت  هبه انكار و ب 2.»وما صاحبكُم بِمجنُونٍ«در آيه 
شوندگانِ رسالت به فرستاده خدا نسبت  خورم كه دعوت جنون يا ديوانگى برمي

دعوت  هب العمل يا پاسخ مشركين اولين عكس ،ند (يا خواهند داد). تكذيبداد مي
العمل و پاسخى است كه در  دادن دومين عكس پيغمبر بزرگوار بود و نسبت مجنون

زدن از تكليف و باز و هر دوى آنها در جهت سر شود ميعنوان  اين سال اول بعثت
. با گيرد ميهاى درونى آنها سرچشمه  از خواستهو كردن طرف بوده، تفكر و طرد

است و  دروغ خبر نادرست ،بعد از مرگ و دنياى بازخواست يزگفتن اينكه رستاخ
اين خبر عقل و ادراك سالم ندارد، خيالشان را راحت كرده راه معمول و  ي آورنده

  گرفتند. مألوف خود را در پيش مي

                                                
  پرسند؛ ي زنده بگور شده مي : و آنگاه كه از دختربچه 9و  8) / 81. تكوير(1

 به كدام گناه كشته شده است.
 رغم ادعاي مغرضان،] معاشر شما ديوانه نيست. : [علي 22) / 81(. تكوير2
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  كفرورزي در سال دوم بعثت آيات 
 كلمه) 181آيه،  49 ، شامل11تا  6از  رديف 6(

  
آنها  در سال دوم بعثت و تقليل كفرورزى و مشركين مكه آيات توصيف كافرها

بناميم. در غالب  »پرستى سال تكذيب و مال«كنيم، حقاً بايد اين سال را  را كه نگاه مي
دريغ و  كذيب بياست صحبت از ت  آمده )11تا  6هاي ( رديفكه در  ييها سوره
خداى لاشريك است. و اين تكذيب  هشدگان به ايمان، به آخرت و ب دليل دعوت بي

به خست و لئامت  آنان رادوستى،  گرانى است كه مال توان ي و انكار بيشتر از ناحيه
مده آ )102(كه در سوره تكاثرطور كشانده، گردآورى ثروت و قدرت، همان

نياز و راحت ديده، نسبت به آينده  ت. خود را بىسبرايشان سرگرمى و معيود گشته ا
كه صحبت از آينده و  روشدن با كسي هاى. طبعاً از روب نه ترسى دارند و نه علاقه

گردانند. اگر جسته  برمي اكراه دارند و رو نمايد ميو از خدا و خلقت  ،آخرت
 ي ى از ناحيهياشاره به اظهارنظرها يا انتظارها هاى اين سال گريخته در بعضى سوره

 ى از رشد و پيشروى است.ي، آغاز و استثناهاشود مي بعضى از مشركين
ها و آيات محتوىِ آنها، در  اينك به بررسى و تفسير موضوعى تك تك سوره

) 1) جدول (11تا  6ز كه در سال دوم بعثت، در شش رديف (ا -كفرورزى ي زمينه
 .پردازيم مي - تعيين شده است

 )16تا  14و  11تا  8( آيات ،021شماره نزول  ،)92ليل() سال دوم بعثت، سوره 6
هاى نر و ماده، مردم و  و آفريده ،با سوگند خوردنِ به شب و روز )92(ليل ي سوره

كننده و اهل  شكه بخش : آنانكند ميدو دسته و دو نتيجه تقسيم  هب آنان رامساعى 
ورزند و خود را  كه بخل مي ييها را قبول دارند، و آنها ها و پسنديده بوده خوبي اتقو
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پندارند. براى  ها را پوچ مي ها و ارزش خوبي ،نياز و آزاد از هر قيد و تعهد دانسته بى
ها را به مشكل و  آورد و كار دومي ل تسهيل و توفيق فراهم مىيها خداوند وسا اولي
اول  ي اى نخواهند گرفت. دسته ى انداخته از مال و حالشان در روز هلاكت بهرهسخت
ن به قرآ بينى انساناز  »ل«كنندگان از ايمان هستند كه در فصل  ها و استقبال شده آماده

 16و  15و سپس  11تا  8بررسيشان خواهيم پرداخت. دسته دوم كه مشمول آيات 
 ي كنان به فرستاده داران براى تكذيب و روگردانان و پشت مستعدها و زمينهباشند  مي

آمده است و  عمل بهاى  اشاره ، مسئله هسرسخت و بدبخت هستند. فعلاً ب ،خدا بوده
  هاى نزديك و آينده باشيم. بايد منتظر تفصيل و توضيح بيشتر در سال

 
 شماره

نام وشماره 
  سوره

  تترجمه آيا  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
ز ن

  

 .وأَما من بخلَ واستغنى.٨  )92ليل( 021  6

   .وكَذَّب بِالْحسنى. ٩

   .فَسنيسره للْعسرى. ١٠

  

١١ .غا يمىودرإِذَا ت الُهم هننِي ع.  

  

   .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى. ١٤

   .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى. ١٥

  .لَّذي كَذَّب وتولَّىا. ١٦

  نياز شمارد.خود را بيو و اما كسي كه بخل ورزيده 
  پايه دانسته) تكذيب كند. و خوب را (بيهوده و بي

پس ما (با دستگاه خلقت و روال كلي طبيعت و اجتماع) كار 
  سهولت مشكل سازيم. و بهزودي  او را به

كه گرفتار و هلاك شد، مال و داراييش او را  و آن زمان
  سازي نخواهد كرد.  نياز و چاره بي

  دهيم. كشد هشدار مي پس شما را به آتشي كه زبانه مي
  ترين اشخاص. شود مگر بدبخت گرفتار آن آتش نمي

  كسي (يا كساني) كه تكذيب كردند و پشت نمودند.

  
دارى و مهمان نوازى امثال  و بزرگان عرب سفره كه در ميان اشراف مكه دانيم مي

شهرت و قدرت و يكى از مظاهر تكاثر  ي حاتم طائى و حتّى ابوسفيان زبانزد و وسيله
و شرايط اجتماعى و سياسى آن زمان و مكان نيز چنين  است. اقليم عربستان بوده

انداختند ولى مستمندان و  مى و سفره كردند مياست. اطعام و احسان   كرده اقتضا مي
داشت  كار وانمي اين هب آنان راپدران را كه سودى برايشان نداشت و دل و دينشان  بى

 اين افراد هعنايت قرآن بيشتر حمايت و احسان ب كه حاليند، درداد ميكمتر راه 
 سامان است. كس و بى بي



  
  
  
  
  

  75  ـــــــــــــهاي نزول در دوران مكه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيات كفرورزي برحسب سال

 

  
 )3تا  1( آيات ،022شماره نزول  ،)107ماعون() سال دوم بعثت، سوره 7

  

نام وشماره  شماره
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
ز ن

  

 .أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ.١ )107ماعون( 022  7

  

٢ .يمتالْي عدي يالَّذ كفَذَل.   

  

٣.ضحلَايلَىوينِعكسامِ الْمطَع.  

كه تكذيب كسي آنگويي) در بارهچه ديدي (يا چه مي
  روز جزا كرد ؟

اي) است كه يتيم را از  اين همان كسي (و خصلت و روحيه
  راند. نزد خود مي

  دهد.و تمايلي به غذا دادن و همسفرگي با مسكين نشان نمي
  

رحمى  تفاوتى و بي آهنگى تكذيب روز جزا با بى ه ترادف يا همردر اين سو
. دلبستگى و وابستگى به مال و شود مينسبت به يتيم و مسكين را صريحاً بيان 

است.  كردهگان خالى سايرين و درماند هشخص را از عاطفه داشتن و توجه ب ،مالكيت
. چنين 1گيرد ميمسايگان ه دادن اثاث جزئى خانه را به تا آنجا كه جلوى عاريه

صورت سرسرى و فراموشى  هب ،باشند ياد خدا هاگر نماز هم بخوانند يا ب ،اشخاص
 است يا براى ارائه و بستن زبان مردم.

با اقتصاد و اخلاق يا با فرهنگ  و ايمان در اين چند آيه كوتاه ارتباط نزديك كفر
 .شود مياجتماعى و عواطف انسانى ديده 

  ،025شماره نزول ، )77مرسلات(سال دوم بعثت، سوره  )8
  )48و  )ويلٌ لِّلْمكَذِّبِينَبند  آيات ترجيع،47 يا ...19يا (15( آيات

 
  

نام وشماره  شماره
  سوره

  اتترجمه آي  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
ز ن

  

.ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِين.٤٧يا...و١٥ )77مرسلات( 025  8

  .يركَعونَلَهم اركَعوا لَا  وإِذَا قيلَ. ٤٨

   .روز براي تكذيب كنندگان واي (و امان) در آن
در برابر خدا  كنيد و فروتني و چون به آنها گفته شد ترحم

  نمايند.داشته باشيد، فروتني نمي

                                                
ارزشى كه همسايگان از  البيت و اشياء كم اند و هم اثاث و صدقه معنى كرده اترا، هم زك ماعون. 1

  . )رالاسرا و كشف رازى ابوالفتوح ،گيرند (تفسيركبير يكديگر عاريه مي
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يافتن و  با استناد به آثار طبيعت، خبرِ قطعىِ مجدد وقوع ،)77(در سوره مرسلات
بخت  هاى روزى كه دو دسته مردمان نيك ذاب، و عشود ميداده  قيامت بودنِ واقعى

ويلٌ « ي بند انذاركننده و در ترجيع شود ميگردند، يادآورى  و بدبخت از هم جدا مي
كنندگان  تكذيب هشدار يا اعلام خطرِ شود ميكه ده بار تكرار  .»يومئذ للْمكذَِّبينَ

 رسد. اعلى ميحد  هب
انديشى، از طريق دعوت به استماع و توجه و  در برابر يك اعلام خطر و مصلحت

رود. براى شكستن سد،  شمار مي هكردن مانع بزرگى ب كردن و پشت تعقل، تكذيب
تكرارى  ي دهنده هاى تكان ترين وسيله و رساترين ندا چيزى جز انذار و ضربه كوبنده

اى جز  هىِ مردمى كه هدفى جز براى خود و سرمايهطلبى و خودخوا كه بر راحت
آنها ناخواستنى و  نظر بهد باشد. هر قدر كه واقعه توان ميرفاه و راحتى، ندارند، ن

ها  ها و لجاج لك شدت و كيفيت پيام ممكن است بر افسردگياذ نشدنى بيايد، مع
  چيره گردد.

 )28 و 27 و 3( آيات ،026اره نزول شم ،)78نباء( ) سال دوم بعثت، سوره9
  

 شماره
نام وشماره 

  سوره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
ز ن

  

 ).عم يتساءلُونَ.١(  )78نباء( 026  9

  ) .عنِ النبإِ الْعظيمِ. ٢(

٣ .ف مي هفُونَالَّذلتخم يه.  

  .كَلَّا سيعلَمونَ . ٤

  .ثُم كَلَّا سيعلَمونَ. ٥

  .إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حسابا . ٢٧

  

٢٨ا. وذَّابا كناتوا بِآيكَذَّب.  

  )پرسند؟از چه مي(
  )از خبر بزرگ !(

  خبري كه در آن اختلاف (و اشكال) دارند.
  زودي آگاه خواهند شد. بلكه به ،چنين نخواهد بود

  واهند دانست.زودي خ باز هم نه چنين است به
همانا كه آنها اميدواري (و علاقه و انتظار) به حساب (و 

  رسيدگي به اعمال) نداشتند.
  كردند. و آيات ما را (از روي لجاج يا شديداً) تكذيب مي

  
   شود: آغاز مي آياتاين كه با  )78(سوره نباء

  .عم يتساءلُونَ«

  .عنِ النبإِ الْعظيمِ
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 1».الَّذي هم فيه مختلفُونَ
است. شايد ضربات  كه در جريان اين سال بحث و درگيرى شديد شده دهد مينشان 

دنبال تكذيب  هب ،اثر نبوده و انذارهاى گذشته بى )77(مرسلات ي تند و تيز سوره
 است.  در درون آنها باز شده ،باب ترس و توجه يا تعجب ،مشركين

است و در  )77(ن بلافاصله بعد از مرسلاتآكه شماره نزول  )78(در سوره نباء
رسش، و از بحث و ها نيز پشت سرهم قرار دارند، براى اولين بار صحبت از پ قرآن

سر تكذيب و اعراض، لااقل . پرسش از خبر بزرگ! شود مياختلاف در ميان مردم 
كنجكاو هاي  شوها، شكسته شده، صفوف مخالف متزلزل گشته و گ در نزد بعضي

با نقشه و وحى خدا  كه است رسالت برنامه در درخشان خود موفقيت اند. اين پيدا شده
كه دوران اعجاب و  شود ميتكرار  مردم) مژده داده و ها ب(ي ربه پيغمب و 2رود پيش مي

  كرد):  زودى خواهند دانست(يا آگاهشان خواهيم هاختلاف چندان دراز نخواهد بود. ب
  .كَلَّا سيعلَمونَ«

   ».ثُم كَلَّا سيعلَمونَ

نيز باشد، كه از  و آخرت نزديك براى روز رستاخيز آگاهىِ ي وعده ممكن است
 نظر خدا نزديك است.

 آمده، توجيه و تعليل براى رفتار مشركين )3(كه در جدول 28و  27آيات بعدى 
كه كفرورزان نه  شود مير شده، گفته بازت )107(. آيات مجمل سوره ماعونباشد مي

ندارند، بلكه اميدوارى و انتظار حساب و  »روز جزا«يا  »الدين يومِ«آنكه اعتقاد به 
شدت تكذيب  هپروراند. بنابراين آيات ما را ب كتاب كارهاى خود را در سر نمي

رسول اكرم  هو هم دلدارى ب كنند. اين كلام، هم تعليل روش اتخاذى كفار است مي
 ،بالاتر از شخص او بوده ،هاى مشركين كه بداند تكذيب و تهمت شود ميداده 

 متوجه خدا و آيات خدا است.

                                                
  پرسند؟ : در مورد چه چيز از يكديگر مي 3تا  1) / 78. نباء(1

  ]،از خبر بزرگ [رستاخيز
 نظر دارند. كه در آن اختلاف

د تأييدى بر فرضيه و محاسبات آمارى توان ميهاى آيات فوق و مندرجات آنها  ى گروهبند ضمناً رديف. 2
بعد  »قرآن سير تحول«كتاب  15در جدول  )77(باشد. اگر مثلاً سوره مرسلات »سير تحول قرآن«كتاب 

 .شد تناسب مي آمده بود محتواى آيات بى )78(از سوره نباء
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يا خبر بزرگ كه اساس و اسم اين سوره است و با آنكه  »نبَاء عظيم«در مورد 
كه چيست، جا دارد  دهند ميآن نتوضيح  ي ارهبدراست، خود آيات  انگيز شده سئوال

م. اگرچه ترجمه و تفسير آن ارتباط مستقيم با موضوع ما، كه ييبررسى بيشترى بنما
 د مفيد و آموزنده باشد.توان ميلك اذ است، ندارد مع مطالعه كفرورزى
و  رستاخيز ،است  دهرا كه مورد تكذيب و پرسش بو »نباء عظيم« غالب مفسرين

بعدى سوره نيز تماماً پيرامون اثبات و آثار همين واقعه است.  تاند. آيا آخرت دانسته
است، زيرا كه   نظر را اتخاذ نموده همين »پرتوى از قرآن«نيز در  مرحوم طالقانى

اكنون، يك اطلاع يا خبر  زمان و هم مردم آنها براى  شدن مرده ادعاى زنده
كه خالقيت خدا و  كند مي. طالقانى اضافه كند ميباورنكردنى و بسيار مهم جلوه 

خبر نشنيده بزرگ و ندانسته باشد.  سته است براى مشركين مكهتوان ميوحدانيت او ن
ناآشنا  كتاب در ميان اهل چون اعتقاد و پرستش خدا در اذهان و آداب معاصرين و

و  را خبر رسالت پيغمبر» يمظع اءبنَ«يا مترجمين است. ولى بعضى از مفسرين   نبوده
طور كه در دعاى  ، همانشيعهاند و برخي از مفسرين  خود دعوت و قرآن دانسته

را در وجود اميرالمؤمنين على  »يمظع اءبنَ«است،   هاى ماه رمضان آمده شب افتتاح
، على بن ابيطالب م وجوديي. مگر آنكه بگو1او گرفتند اسلام و بشارتى بر ولايت عليه

م بر وجود خدا و با دانش و اخلاق و با گفتار و كردار و آثار و فضائلش، دلالت دائ
 وقوع آينده رستاخيز دارد.

ها ضعب«را از خود قرآن بنمائيم كه موصوف به تفسير  سئوالاگر قرار باشد اين 
بيابيم. موضوع و  مي )38(»ص«سال بعد در سوره  سه آن راجواب  باشد مي »ضاًع

   :كه با آيات )38(»ص«سوره  ي محتواى عمده
  .رِص والْقُرآن ذي الذِّكْ«

  2».عزة وشقَاقٍ بلِ الَّذين كَفَروا في

                                                
  خوانيم:  چنين مي دعاى افتتاحدر  .1

» ماللّه لىولِّ عص يلنين عْؤمْىِ اَميرالمصو الْعالمَين و بولِ رسر، دبعليو و كك اَخى و
لى خلَْقع كتجح و كولسرك،  كتو آيظيمالْع اءرى و النَّبالكُْب«.  

و جانشينِ رسول پروردگار جهانيان، بنده و  (خداوندا درود فرست بر علي، سالار مؤمنان
 ي بزرگت و آن خبر عظيم.) ولي و برادر رسولت و حجت تو بر آفريدگانت و نشانه

  :  صاد، سوگند به قرآن پندآموز [كه محمد پيامبر راستين خداست]؛ 2و  1) / 38ص( .2
 ولي انكارورزان گرفتار تعصب و ستيزند.
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 در پذيرش قرآن و رسالت پيغمبر هاى با مشركين مكه نيز بحث و جدال شود ميآغاز 
آموزنده در رسالت يادآورى  51پس از آنكه  .هاى آخرت و توحيد است در زمينه

 »اهل النار«و جدال و درگيرى  آورد، به ذكر بهشت و جهنم مى پيغمبران گذشته
عذاب آخرت  ي دهنده يا بيم انذاركننده من كه خواهد بگويد يغمبر ميپ از و پردازد مى

   :ست ولى شما از آن اعراض داريددهم خبر بزرگى ا هستم، و اين هشدارى كه مي
   .عظيم قُلْ هو نبأٌ«

  1».أَنتم عنه معرِضونَ

   دهد كه: مي و چون در آخر سوره انذار
  ».تبِعك منهم أَجمعين لَأَملَأَنَّ جهنم منك وممن«

  فرمايد: و سپس مي
  ».ولَتعلَمن نبأَه بعد حينٍ«

  باشد. همان بعد از مرگ و بعد از رستاخيز »بعد حينٍ«آيد  مى نظر به

  ، 027شماره نزول ، )74مدثر( م بعثت، سوره) سال دو10
 53تا  49 ،47تا  43 ،25تا  21 ،18 ،16تا  11 :آيات

سير تحول قرآن) در  15و  14هاى  (جدول دانيم ميكه  يطور به، )74(سوره مدثر
در  111و 27، 20، 2 :هاى شماره نزول هب »د«و  »ج« ،»ب« ،»الف«چهار گروه 

دوم و هشتم بعثت نازل شده است و آيات مذكور در جدول از  ،دوم ،ولا :هاى سال
   .باشد مي »ج«و  »ب«هاى  گروه

يك  ي تابلوى زيبائى از برخورد خصمانه ولى كارشناسانه »ب«در آيات گروه 
بى است كه ما را شاهد اولين ارزيا  با پيام تازه، ترسيم شده سخندان قريش مشرك

كننده  خص تكذيبشدرونى  هاى هيجان و تلاش از توصيفى هم .نمايد ميجدى قرآن 
مخالفين اوليه. ممكن است اين آيات و  كفرورزى بينيم و هم تعليلى از را مى

بوده باشد  »عم يتسَائَلُونَ«رين فآ گوهاى جنجالودنبال و در زمينه گفت هاظهارنظرها ب
اكرم و برنامه رسالت   اى از موفقيت رسول كه در رديف ماقبل آمده بود و خود نشانه

اى در ميان  گيرنده و زبانِ گوينده سال گوشِ رود. زيرا كه در ظرف يك شمار مي هب
است كه پا از صدف   شده اثروت پيد ي شدگان شيفته پرنخوت و مشغول مغرورانِ

                                                
  ] خبري است بزرگ.: بگو: اين [برپائي رستاخيز 68و  67) / 38ص( .1

 كنيد. كه شما از آن اعراض مي
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قصد  هرا، اگرچه ب اند و كلام محمد (ص) گردانى بيرون گذارده ى و رويياعتنا بى
ارزيابىِ مدعىِ  ي . نتيجهدهند ميبراندازى و تكذيب، مورد بررسى و ارزيابى قرار 

 نسبت  اين و شد اكرم رسول ه و ب قرآن  به جادوگرى و سحر نسبت دادنِ نظر بصاح
  

ماره نام وش شماره
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
نز

 

 ).ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا.١١(  )74مدثر( 027 10

  

   .وجعلْت لَه مالًا ممدودا. ١٢

١٣ .ودهش نِينباو.   

   .ومهدت لَه تمهِيدا. ١٤

١٥ .أَنْ أَزِيد عطْمي ثُم.   

  

   .كَلَّا إِنه كَانَ لآياتنا عنِيدا. ١٦

  

١٨ .رقَدو فَكَّر هإِن.   

  

٢١ .ظَرن ثُم.   

٢٢ .رسبو سبع ثُم.   

٢٣ .ركْبتاسو ربأَد ثُم.   

٢٤ .ثَرؤي رحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه.   

  

  .إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ. ٢٥

٤٣ .لِّينصالْم نم كن قَالُوا لَم.   

٤٤ .ينكسالْم مطْعن كن لَمو.   

٤٥ .ينضائالْخ عم وضخا نكُنو.  

  

   .وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ. ٤٦

٤٧ .ينقا الْيانى أَتتح.   

   .التذْكرة معرِضين فَمالَهم عنِ. ٤٩

   .كَأَنهم حمر مستنفرةٌ. ٥٠

٥١ .ةرون قَسم تفَر.   

بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن . ٥٢

  .يؤتى صحفًا منشرةً 

  .يخافُونَ الْآخرةَكَلَّا بل لَا.٥٣

تنها و آزاد بگذار و  ،مرا با آن كس كه به تنهايي آفريدم(
  ).كاري نداشته باش

كردم). گسترده فراوان قرار دادم(يا فراهم و منال و براي او مال
  و (همچنين) پسران حاضر (به خدمت و كار) دارم.

كرديم. اي فراهم ها و امكانات سازمان يافته و آمادگيا و براي 
و پس از آن (يا با وجود آن) طمع و توقع دارد كه (مال و 

  امكاناتش) را زيادتر بكنيم.
 اي) بلكه دشمنِ نه چنين است (كه تصور كرده است يا كرده

  هاي ما است.  آيات و نشانه
و  رفت درستي كه (پس از شنيدن آيات) به فكر و انديشه به

  ارزيابي نمود.
 دقت سنجيد). و توان آيات را به (و چگونگيانداخت  مجدداً نظر

  پس از آن رو در هم كشيد و خشمگين شد.
نياز دانست). (خود را برتر و بيكرده و تكبر ورزيد بالاخره پشت

و به اين نتيجه رسيده گفت اين (آيات و كلمات) جز 
  .تواند باشد و مؤثر نمي جادوگري كارا

  همانا كه گفتار آدمي است (نه الهي).
  گزاران نبوديم.ا از نمازگويند) م ها به بهشتيان مي (جهنمي

درماندگان نبوديم. دهندگان به خوراك كنندگان و مهمان  و از
شدگان در عيش و  (بلكه) همراه با فروروندگان (يا غرق

  نوش) و سرگرم به بازي بوديم.
  كرديم. ميو چنين بود كه تكذيب روز جزا 

  تا آنكه روز مرگمان در رسيد.
  گردانند؟ شود كه از تذكر و پند رو برمي آنها را چه مي

   .اي هستند كرده رم گويي كه همچون درازگوشانِ
  گريزند. كه از شير مي

بلكه هر يك از آنان توقع دارد آيات نوشته و صفحات 
  سرگشاده به او داده شود.

  ندارند.نه چنين است بلكه ترس از آخرت 
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جريان خواهد  و منكرين هاى مشركين ها و ذهن ها در زبان تا مدت ،تهمت يا توجيه
  پنداشتند. گفتند يا چنين مي چنين مي پيغمبران گذشته ي دربارهطوركه  داشت. همان

حال   وصف ،نويسان و بسيارى از مفسرين را سيره )74(سوره مدثر 25تا  11آيات 
 اند. دانسته يكى از بزرگانِ بنام قريش مخرومى وليدبن مغيره

 وجه مطلوب، لازم بوده همقصود و ب سرمنزلِ  هبراى رساندن بار دشوار رسالت ب
كه مأمور دعوتشان  كساني ذات و ضمير هخود را ب ي فرستاده ،ند حكيموكه خدا  است 

  او بنماياند.  هب آنان راهاى مخالفت و امتناع  بنمايد و ريشهو آشنا  هآگا ،است  شده
آيندگانِ  چه و معاصر و حاضر چه شوندگان دعوت ي همه پيغمبر، شخص ربعلاوه 

خودشان در  اشعار به چگونگي و علل دروني مؤمن و مخالف، هر چه بيشتر اطلاع و
گردد. پذيرش حق دارند بيدار و كارساز ى براىيها كنند تا اگر مايهبرابر پيام خدا پيدا

 .باشد ميازدياد علم و ايمان  ي ها براى هر كس وسيله ضمناً چنين توصيف و تعليل
است توجه  آمده 25تا  18 كه در آيات در ارزيابى قرآن از ديد برجستگانِ شرك

ى كلام اياست. اين رسائى و گير ى قرآن رفتهياصلى روى فصاحت يا رسائى و گيرا
 است كه در بخش دوم بايد صحبت كنيم. ى داشتهيلحاظ كفرزدا هنقش بسيار مهمى ب

كه جايش در بخش كفرزدائى است و  ).رني ومنْ خَلَقْت وحيداذَ( 11پس از آيه 
تأييد و توصيفى از  16تا  12يه آايم، چهار  لحاظ اتصال مطالب در جدول آورده هب

) جدول 2(رديف  )102(پرستىِ سوره تكاثر دارى و مال اولين عنايت يا اشارت به مال
تن انسان از فكر و ذكر پرستى در منصرف ساخ دارى و مال . نقش و تأثير مالباشد مي

اين سال تعقيب  7و  6هاى  احتمالاً در رديف ،خلق هخدا و آخرت و ميل به احسان ب
و از  شود ميبود. اينك با كمى تفصيل، از مال و املاك وليدين مغيره صحبت   شده

خدمت او كه ظاهراً نمونه حد اعلاى تمتع و تمكن در  هفرزندان و خاندانِ حاضر ب
آنكه اين  است. ضمن افزايش و گسترش آنها داشته و طمع به بوده عرب زرو آن جامعه

نام و نشان خدا  با او دشمنى و عناد سبب ،تشكر و جاى توجه هنعمت و سخاوت خدا ب
گيرى و بدانديشى  است. نفس سركش و خوى متكبر باعث يا ملازم ياغي  گرديده

 است.  شده
دنيا را از زبان حال آن دنيا و توصيف كفرورزان اين  47تا  43آيات بعدى 

است كه  .»لمَ نَك منَ الْمصلِّينَ«آورد. اولين اقرار  اقرارهاى روز حسابشان ارمغان مى
كرديم، و  اى به ارتباط و پيوند با خدا نداشتيم و احساس نمي ما علاقهگويند  مي
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رسى و پاداش يا كيفر  است. طبعاً هرگونه حساب .»بيِومِ الدينِنُكذَِّب «آخرين اقرار 
بسيار دور دارد و خارج از  ي احوال و اعمال خود را، چون در ارتباط با آينده

ند گوي پينداشتند. مي مي پيشاپيش ناشدنى و دروغ باشد ميخواست و توان و رشدشان 
ارزش و  هاى بى كسى برسانيم، خصوصاً به ندارها و مسكين هداعى نداشتيم خير ب

هاى  بندوبار در سرگرمي همرنگى جماعت مرفهّين بىه زمان بلكه ب آن اثرِ بى
 ند و غافل بودند.دخور بخش غوطه مي لذّت

و مأمورِ دعوت مردم  ي اى براى فرستاده تعليل و توصيف تازه 53تا  49در آيات 
سودشان  هى كه بياز شنيدن كلام او و تذكرها كه چرا مشركين شود ميآورده  مؤمنين

؟ نمايند ميفرارى شده و اعراض  ،كرده از صداى شير همچون چارپايانِ رم دهد مي
رات و آنان عدم رشد و ناپختگى و نرسيدگى است. تذك علت و عامل كفرورزى

اند بپذيرند كه  ستهتوان ميى را يخبرهاى قرآن براى آنها باوركردنى نبوده تنها چيزها
مرئى و ملموس باشد. مثلاً صفحات و اوراقى مستقيماً از جانب خدا به فرد فردشان 

حال جواب و توصيه اصلى اين است كه درهر داده يا برابر چشمانشان گشوده شود...
  اند. رت و آينده نداشتهدرك امكان و ترس از آخ

 )23تا  21( آيات ،031شماره نزول  ،)84انشقاق(سال دوم بعثت، سوره ) 11
  

نام وشماره  شماره
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 
ف
ردي

ول 
نز

 

 ).فَما لَهم لَا يؤمنونَ.٢٠( )84انشقاق( 031 11

وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لَا . ٢١

   .يسجدونَ

   .بلِ الَّذين كَفَرواْ يكَذِّبونَ. ٢٢

  

٢٣.ا يبِم لَمأَع اللَّهونَووع.  

  آورند.)شود كه ايمان نميا چه مي(پس آنها ر
و چون قرآن بر آنها خوانده شود حالت تواضع و تمكين 

  .1كنند پيدا نمي
بلكه(حقيقت اين است)كه كفرورزان حالت و قصد تكذيب 

  دارند.
  يست؟داند كه باطن و ظرفيت آنان چ و خدا بهتر مي

اند  شود نگرفته به ريشه لغوي كلمه توجه نموده در اينجا سجده را به معناي اصطلاحي فقهي و عملي كه در نماز انجام مي . مفسرين1
  كه احساس حقارت خود و اقرار به عظمت خداوند است.

  

با تعبير ديگرى مجدداً  )74(اخير سوره مدثّر سئوال، در تحليل و تعليل كفرورزى
  : شود ميعنوان 

  .فَما لَهم لَا يؤمنونَ«
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   1»؟لَا يسجدونَ وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ

و خبر از بيرون شدن  از آيات اعلام رستاخيز، پس سئوالاين استفسار يا طرح 
است،   محتويات و خاطرات زمين، از آنچه در روزگاران دراز شاهد و حامل آن بوده

. همچنين تعليم و تذكر اينكه زندگى و سرنوشت انسان مشقت و زحمت باشد مي
هاى اعمالشان  مهآدميان برحسب نا نشد سوى خدا و خبر از دو دسته هبراى حركت ب

ه ديگرى كه فكرِ دگرگونى را نكرده و كارِ ب ي  اى شادمان و عده عدهاست. 
اينكه  هاند. آنگاه پس از قسم خوردن ب غمزده و تباه شده ،اند دردبخورى نكرده

جوابش اين شود ميفوق مطرح  سئوالپلكانى است،  حركت و حيات همگان صعود .
تكذيب اتخاذ  يا با تصميم قبلى و لجاج موضعِاست كه كفرورزان چون بالبداهه 

ها نيستند از نعمت  حاضر به تأمل و تفكر و حتى احتمال دادن چنان دگرگوني ،نموده
داند هركس  واقعيت بر خدا پوشيده نبوده مي كه حالي، در شوند ميبهره  ايمان بى

اب دردناك داراى چه امكانات و استعدادهاست. بنابراين نبايد انتظار چيزى جز عذ
صورت،  را داشته باشند. مگر آنكه ايمان آورده كارهاى بجا انجام دهند، كه در اين

 بدون خواهش و منت دستمزد و پاداش خواهند داشت.
  

                                                
 . 21و  20) / 84. انشقاق(1
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  سوم بعثتسال در كفرورزي آيات 
  كلمه) 000 ،آيه 45 ، شامل25تا  12از  رديف 14(

  
) 1) از جدول (25تا  12رديف (آيات كفرورزي در سال سوم بعثت، در چهارده 

مشخص شده است كه اكنون به تفكيك به بررسي و تفسير موضوعي هر يك از آنها 
  پردازيم: مي

 )17تا  6( آيات ،035شماره نزول  ،)96علق() سال سوم بعثت، سوره 12
  

نام و  شماره
شماره 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

 
 .كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى.٦ )96علق( 035 12

   .أَن رآه استغنى. ٧
  

   .إِنَّ إِلَى ربك الرجعى. ٨

  

   .ينهىأَرأَيت الَّذي . ٩

   .عبدا إِذَا صلَّى. ١٠

   .أَرأَيت إِن كَانَ علَى الْهدى. ١١

  

   .أَو أَمر بِالتقْوى. ١٢

   .أَرأَيت إِن كَذَّب وتولَّى. ١٣

   .أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى. ١٤

 .لَنسفَعا بِالناصية ينته لَّم كَلَّا لَئن. ١٥

  

١٦ .ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن.  

  .فَلْيدع ناديه. ١٧

كند.و طغيان مي حتماً سركشي انسان كهدرستياست، به  چنين نه
ز هر چيز و هر كار و مصون و نياز (ا همين كه خود را بي

  مطمئن) ببينيد.
سوي پروردگارت  چيز)به كس و همه (همهكه بازگشت درستي به
  باشد. مي

  كرد شدي. داشت و منع مي كه باز مي كس آيا متوجه آن
  گذاشت. اي كه نماز مي (منع از) بنده

چه بيني (يا چه گويي و چه خواهد گفت) اگر (آن بنده) بر راه 
  هدايت باشد؟

  يا (مردم را) امر (و دلالت) به پرواداري (خدا) نمايد؟
  چه بيني اگر تكذيب كنند و رو بگردانند؟

  بيند؟ داند كه خدا مي آيا نمي
چنين نخواهد شد (بلكه) اگر دست برندارد او را با موي پيشاني 

  (خواهيم كشاند).
  زنِ بدكار. پيشانيِ شخص دروغ
) جمع همكاران يا رسد گويد و زورش مي پس (اگر راست مي

  اهل انجمن را (براي كمك) بخواند.
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) است كه دنباله آن 8تا  5اولين آيات وحى (از  ي همان سوره )96(در سوره علق
(ص) و آغاز  با رسول اكرم سال بعد در اوج درگيرى اشراف قريش) دو 19تا  6(از 

هنوز صحبت از آدمى و خوى سركش  ،است  شكست آنها، نازل شده يا احساس
است و   اوست كه در برابر دعوت و انذار رسول پيشاپيش موضع تكذيب اتخاذ كرده

اند تهمت يا توجيه  اينك كه از خاموش ساختن كلام و نفوذ او مأيوس شده
 كشند. جادوگرى را پيش مي

در برابر دعوت رسول،  مشركين ي هاى مغرورانه گيري به علل سرسختى و موضع
بود و حالا براى آنكه پيغمبر بداند چنين   هاى اول و دوم بعثت شده اشاراتى در سال

قوم او،  هشخص او دارد و نه ب هى كه خواهد ديد نه اختصاص بيها حالات و خصومت
: شود ميزد گوشبيني  ي انسان يك اصل كلي و پردامنه 7و  6ضمن دو آيه كوتاه 

هاى خود را فراهم ببيند راه  نيازى بنمايد و خواسته آدمى وقتى در زندگى احساس بى
و  گيرد. پافشارى معاصرين پيغمبر در كفرورزى فرازى و سركشى پيش مي گردن

و  گيرد ميمقدار زيادى از اين رهگذر سرچشمه  هى آنها، بياعتنا علاقگى و بى بي
 برگزيده خدا نبايد انتظار داشته باشد كه مرفهين و زورمندان قريش ي فرستاده

عاقبت  هراحتى ترس و توجهى به پيام خدا و انذارهاى او نشان دهند، يا ب هزودى و ب هب
 كار خود انديشيده و به حق و حقايق تمايل ابراز دارند.

نيازى  لانه، بى و مصونيت شكم نشدبا سير انسان حيوان نيست. حيوان كه دانيم مي
نگر نيز نيست اوضاع و  آورد. از آنجا كه آينده در تكاپو مى خيالى و تعطيل برايش بي

شرايط مطلوب موجود را ماندگار پنداشته بدون نگرانى از عواقب و آينده، به تعدى 
قيد و  ره گرايد. نه تنها نسبت به اطرافيان و آدميان بلكه نسبت به و تجاوز يا طغيان مي

قوانين و  ي و از آن بالاتر نسبت به طبيعت و خلقت، با همه ،قانون يا عهد و اخلاق
ها و امكانات و  رسد كه حصول و حضور نعمت ى مييجا هبشر ب رموازين آن. غرو

شكرگزار كسى و  ،قدرت خود را قطعى و هميشگى و حق مسلم بديهى خود دانسته
 .شود ميقدرشناس چيزى ن

است  شده تشريح )»پرستش و عشق« (يا 1»انسان ترموديناميك« كتابرد كه يطور به
بقا  البته نه صرفاً نياز به است. تكامل و ترقى و ها نياز و احتياج مبدأ و موجب همه تلاش

                                                
هاي  ارمغان ماه«، »ترموديناميك انسان«يا  »عشق و پرستش«كتاب به نوشته مؤلف فقيد در مقدمه كتاب: . 1

اين كتاب بارها در ». است ) در زندان قصر1334(ارديبهشت و خرداد سال  اول زندان فرمانداري نظامي
قرار دارد. چاپ دوم » مباحث بنيادين«ي آثار، با نام  قطع جيبي چاپ شده و اكنون در جلد اول مجموعه

 است (ب.ف.ب).منتشر شده  توسط شركت انتشارات قلم 1388ي آثار در سال  اين مجموعه
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اعم  والا، هاى ارزش به عشق و احتياج آدميزاد، مورد در كهبل حيوانى، اوليه ضروريات و
 .گردد ميالعاده  از عاطفى، هنرى، اخلاقى و الهى سبب وسعت و عظمت و آثار فوق

طرف نيازهاى مادى زندگيش در  انسانى كه مورد اشاره آيات فوق است از يك
ر و توسعه روز تأمين گرديده جز تكاث اثر شرايط اقتصادى و اجتماعىِ حاكم آن

نه  ،طلبيده است و از طرف ديگر در اثر جهالت و عدم رشد و تربيت چيزى نمي
 هاى اعلى. است و نه تشخيص و طلب ارزش بوده مطرح برايش آينده و تأمين تدارك

مربيان  ي است و هم براى همه  ها، هم براى پيغمبر لازم بوده توجه به اين واقعيت
چه مردم بفهمند  ،اعلام خشكى است كه در هر حال  8آيه  ؛خدا هب ها و مؤمنين انسان

ها  جريان ي دعوت رسول بمانند، بازگشت همگى و همه اعتنا به و بخواهند و چه بى
ده و نپروردگارى كه سرور و ارباب همگان و پديدآور ؛سوى پرودگار است هب

 است.  دهنده و گرداننده پرورش
ى از يها صورت پرسش و پاسخ هب 17تا  9در آيات كلى فوق،  پس از دو تذكر

كه سرگرمى و  . كسيشود ميآورده مثال شاهدبندوبار و سركش  همان افراد بى
اى با خداى خود قرار داده و  دلگرمى خود را جلوگيرى از نمازگزاران و اتصال بنده

، اتقو ي هكنند راز و نيازكننده نزد خدا و توصيه ي كه ممكن است بنده كند ميفكر ن
 العمل و نشانه شعورش تكذيب و تولى است. راه و رشد يافته باشد. تنها عكس

داند. آنچه لازم است بداند اين است كه در  بيند و مي داند كه خدا مى نمي كه حاليدر
صورت تداوم چنين پندار و گفتار و كردار و با همه ثروت و اقتدارى كه دارد، مثل 

يخته به پيشانيش را گرفته به آغل يا به كشتارگاه گوسفندى كه شاخ و موى آو
ولو آنكه ياران انجمن و  ،خواهد كشيده خواهد شد خواهند برد، به آنجا كه نمي

صورت و سيرت دروغگو و بدكار  ،محفل همكارانش بتوانند مانع اين مصيبت شوند
 د فرجام ديگرى را توقع نمايد.توان ميداشته نرا 

 )33تا  31 ،21 ،20( آيات، 037شماره نزول ، )75(تقيام ه) سال سوم بعثت، سور13
نام و شماره  شماره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و   سوره

ف
ردي

ول  
نز

  

 .كَلَّا بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ.٢٠ )75قيامت( 037 13

  .الْآخرةَ وتذَرونَ. ٢١

   .فَلَا صدق ولَا صلَّى. ٣١

   .ولَكن كَذَّب وتولَّى. ٣٢

٣٣ .إِلَى ثُم بطَّى ذَهمتي هلأَه. 

 داريد.نه چنين است بلكه شما(دنياي) نزديك(و موجود) را دوست
  كنيد. و آخرت (يا آينده و دنياي ديگر) را رها مي

  پس (چنين بود) كه نه تصديق كرد و نه نماز گزارد.
  ولكن تكذيب كرد و رو گردانيد.

  خيال) به سوي كسان خود رفت. آنگاه خرامان (و بي
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كلام  و احزاب است و محور نذار رستاخيزكه مقصد آن اعلام و ا تيامدر سوره ق
 تعليل استنكاف مشركين چندبار براى است شده گذارده بينى و نفسانيات انسان نبر انسا

   :ودش ميهاى طبيعى آدمى  از قبول آخرت و قيامت اشاره و استناد به نفس و علاقه
»ةامفْسِ اللَّوبِالن لَا أُقْسِم1».و  

 رسى و محكوميت و اى از حساب كه خود نشانه خورد ميكار  قسم به نفس سرزنش
) قسم به نفس بود و 3(رديف  )91(پذيرى اشخاص است. در سوره شمس وليتئمس

. حالا قسم به دهد ميو فجور سوق  ايافتن آن، كه شخص را در دو جهت تقونظام 
گر است. پس  رس و سرزنش كه در نزد صالح و طالح حساب شود مينفسى خورده 

نگر بوده پيش روى خود را  كه نزديك شود مياز آن اراده و عادت انسان بازگو 
   :پا را  بردارد يموانع جلوخواهد  ميبيند و  مى

  2».أَمامه يرِيد الْإِنسانُ ليفْجربلْ «

  :د قابل توجه باشدتوان ميبرايش ن بنابراين آينده دورادورى چون قيامت
»ةاميالْق موانَ يأَلُ أَيس3».ي  

 رِّدر اين دنيا و در آن دنيا بصيرت كامل به نفس و كارهاى خود دارد. س كه حالي در
 13در رديف است كه  )75سوره قيامت( 21و  20مطلب و مشكل كار در آيات 

گذارد شما مردم از هم اكنون به آينده و فرجام  : آنچه نميشود ميجدول گفته 
دف خدا و آخرت در پيش گيرند، دلبستگى و وابستگى خويش بپردازيد و راه و ه

شما به انتظارات نزديك و زودرس زندگى بوده كارى به آينده و آخرت نداريد. 
گرفتن با خدا  بنابراين تا رسيدن مرگ، فرصت و عنايتى به تصديق دعوت و ارتباط

يد و گردان برمي هاى آخرت و خدا را تكذيب كرده روجاى آن خبر هب ،پيدا نكرده
  ايد كه با فرزندان و كسان خود سرگرم باشيد.  دلخوش بوده

نكته اساسى و تعليل كلى كه در دنياى امروز واقعيت و گستردگى بيشترى دارد و 
ن(دنياپردازى) مورد بحث و بررسى قرار داديم قرآ بينى انسان »ج«كه در بندطور همان

 كمونيست چه بيستم، قرن متمدن انسان است. خداپرستى رابرب در دنياپرستى ايدئولوژى
                                                

 پيوندد]؛ به وقوع مي كنم به نفس ملامتگر [كه رستاخيز ند ياد مي: و سوگ 2) / 75قيامت( .1
به [تا  را شكافته و باز كند، فرا روى [خويش] [باقيمانده عمرِ] بلكه انسان علاقه دارد:  5) / 75قيامت( .2

  .ناشايستگى گذراند] 
 رسد؟ چه زمانى فرا مى پرسد: روز رستاخيز مى:  6) / 75قيامت( .3
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گرايانى كه  ا و انسانه ومانيستاو حتى  ،و سوسياليست يا ليبرال كاپيتاليست  و چه
له يا ئ، در يك مسدهند ميل خود قرار انسان و انسانيت را سرلوحه اهداف و اعما

گرانه و ناآگاهانه در تلاش يا  همگى صادقانه و آگاهانه يا فريب ؛اند مقصد مشترك
زندگى بهتر  ،باشند. افراد و مكاتبى آل مي هتحقق دنياى بهتر و زندگى مطلوب و ايد

ديگر خواهند و برخى  و سالم و خوش را بيشتر براى خود يا خانواده و ملتشان مي
وطنى،  دوستى و انسانيت و جهان تر، تا سرحد نوع گروه بزرگ جمع و ادعا يا عنايت به

، اگر با هم اختلاف داشته دارند. ديگر كمونيست و كاپيتاليست يا شرق و غرب اروپا
 باشند از جهت وسائل و روش است كه آيا با برانداختن مالكيت و سرمايه و طبقات،

هاى  گيتى بيرون انداخت و توده كشور و از صحنهها را از ها و سختي ستم شود ميبهتر 
جامعه را راضى و راحت و رستگار كرد يا با دفاع از حقوق اشخاص و تكيه بر 

ها و حقوق و حدود  مندي كدام از بهره ى هيچيسرمايه و آزادى و كار. ديدگاه نها
و  سى، اجتماعى و مخصوصاً جنگ و صلحزندگى و مشكلات پيچيده اقتصادى، سيا

جا دردى  سو و يك اند. اگر از يك المللى نشده حياتى ملى و بين ،كلى مسائلطور به
گذارند، از جاهاى ديگر درد و  هاى بشريت مي كنند و مرهمى بر زخم را دوا مي

و اختراعات و  رغم اكتشافات آورد و همچنان، علي ترى سردر مى دادهاى دلخراش
 اقدامات عظيم، درگير با معظلات و مصائب لاينحل هستند.

ا و مكاتب اجتماعى و سياسى امروزى كه ه تفاوت و خط فاصل مابين ايدئولوژي
بر سر همين  ،جاودانى قديم توحيدىِ مذاهب است، با  كرده سوى خود جلب ههمه را ب

له و محور است كه آيا مقصد و معبود آدمى بايد دنيا و زندگى مشهود فعلى ئمس
 )؟باشد ميسعادت اين دنيا هم  و زندگى ي آخرت(كه البته دربرگيرنده و باشد يا خدا

، )107(، ماعون)102(هاى تكاثر بندىِ آنچه در سوره و در جمع از نظر كفرورزى
خواهيم ) 15(رديف  )87(ترين را در سوره اعلى ديديم و قاطع )74(و مدثّر )78(عم

و دين خدا،  توجهى آنان به پيام پيغمبر و بى ى مشركينديد عامل مهم تكذيب و تولاّ
تري  رفته است. جوامع متمدن امروزي كه بعد زماني پيش همين نزديك دوستي انسان

سازى در اصول مديريت و سياستشان  ريزى و آينده گذشتگان دارند و برنامه هب نسبت
مدت است و  هايشان هنوز كوتاه ييگو ها و پيش بينى است، پيش كردهگسترده  ي رخنه

كلى خارج از حساب و كتاب و كارشان  هماوراى اين دنيا ب و آخرت رستاخيز قيامت
ها و علوم، غير از خودشان يا  اينكه در عالم سياست و ايدئولوي ه. مضافاً بباشد مي
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روزى كه چنين تحول و توجه  گيرند. آن كس ديگر و خدائى را در نظر نمي ،انسان
 خواهد داد. چيز روى  پديدار يا پذيرفته شود، انقلاب عظيم در همه

 )52و 51و 47تا  45( آيات، 040شماره نزول ، )56واقعه(سال سوم بعثت، سوره ) 14
  

 شماره
ماره شنام و

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و   سوره

ف
ردي

ول  
نز

  

 إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك مترفين.٤٥ )56واقعه( 040 14

.الْعظيمِ الْحنث علَى وكَانوايصرونَ.٤٦

متنا وكُنا  وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا. ٤٧(

  .)مبعوثُونَترابا وعظَاما أَئنا لَ

٥١ .كُمإِن الُّونَ ثُماالضهونَ أَيكَذِّبالْم. 

  .)لَآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ.٥٢(

  ند پر روزي بودند.آنها قبل از اين ثروتمكه درستيبه
  ورزند. و همچنين اصرار بر گناه بزرگ مي

گفتند آيا وقتي مرديم و خاك و استخوان  چنين بود كه مي
  شديم آيا د باره برانگيخته خواهيم شد؟)

  كننده. گمراهان تكذيب ر) شما ايپس از(جمع شدن در محش
) زقوم خواهيد خورد.)   (حتماً از درخت (آتشينِ

  
در رابطه با پندار و پذيرش  باز صحبت از روحيه و رفتارِ كفّارنيز در اين آيات 

و  بندى و توصيف، وقوع رستاخيز آنان نسبت به پيام است و با تفصيل بيشتر و تقسيم
 ي رابطه ،. همچنيندهد ميمتن و محتواى سوره را تشكيل  ،هاى آخرت جايگاه

بازگو  ،دانىِ دعوت ورزان با گمراهى و دروغ نياىِ شركراحتى و گشايش اين د
 .شود مي

گيرندگان  پيشى«، و »ياران چپ«، »ياران راست« ي دسته سه به دنيا ها از همين انسان
شوندگان  پيغمبر و دعوت ساختنِ اميدوار اى، گونه هب خود اين كهاند م شدهيتقس »پيشتاز

بدفرجام نبوده، هم ياران راستين و  كجروندگانِ مردم كفرورز و ي است كه همه
بهترين  ،گيرنده و پيشتاز بوده و هم مقربان خالص كه پيش شود ميرونده پيدا  راست

 جايگاه را خواهند داشت.
اصرار بر ارتكاب يا  ،برده سر مي هيا منحرفين قبلاً در ناز و نعمت ب »ياران چپ«

گيرى براى خدا است.  سازى و شريك اند كه شريك اعلام گناه بزرگ را داشته
حق  اند با صراحت پيدا كرده تعجب و توجيهى را هم كه براى تكذيب قيامت

كه تا اين رديف سابقه نداشته  رندآورند. استدلال و استنكافى دا زبان مى هاى ب جانبه هب
ها  مه عصر و زمانآنكه در ه آن بر خواهيم خورد. ضمن هاى بعد باز به است و در سال
  بازخواهيم يافت:  آن را ،ها فراريان از دين و نوانديش ي و در زبان همه
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  )47) / 56(واقعه( ».وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ أَئذَا متنا وكُنا ترابا«

يم و خاك و استخوان شديم، آيا دوباره برانگيخته آيا وقتي مرد... (
 خواهيم شد؟)

أَيها «است   نكته يا انديشه و تعبير ديگرى كه در اين سال و رديف عنوان شده
بودن  مراهاست. مكذّب و تكذيب را قبلاً داشتيم ولى نسبت گ 1».الضَّالُّونَ الْمكَذِّبونَ

نيامده بود. از اين پس چنين مجوز يا توصيف  ، وحال به كفرورزان داده نشده هب تا
و در برابرشان  شوند ميپاى هم قرار داده  ه) پابو ضلالت گمراهى (يا كفرو كفرورزى

دو شماره نزول اختلاف،  اقاً بااتف است. شده شناخته هدايت ايمان مترادف يا منبعث از
ترين  بينيم كه اساسى ) مىفاتحةُالْكتاب(يا  )1(حمد ي همين معنى و مقابله را در سوره

  خدا و پيرو پيغمبر است:  هترين دعاى هر مؤمن ب ترين و تكرارشونده و ابتدائى
»ناهدقاطَ المُسترا الصيم.  

لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ ع2».غَيرِ المَغض 
و منطق  و هدايت رسماً وارد در مكتب از اين پس ايده يا انديشه و برنامه ضلالت

 .گردد ميمسلمانان جهان 

 )17 و 16 ،12 ،11( آيات، 042شماره نزول ، )87اعلى(سال سوم بعثت، سوره  )15
  

نام و شماره  شماره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و   سوره

ف
ردي

ول 
نز

 

 ).فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى.٩(  )87اعلي( 042 15

  

  ) .سيذَّكَّر من يخشى. ١٠(

  

  .ويتجنبها الْأَشقَى. ١١

  .)الَّذي يصلَى النار الْكُبرى. ١٢(

   .بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا. ١٦

  

  .والْآخرةُ خير وأَبقَى.١٧

تذكر دادن سودمند است يا اگر (پس پند و تذكر بده كه 
  تذكر دهي مفيد واقع شود.)

كار باشد  د شد كه هركس ترسنده و احتياط(ديري نخواه
  پند خواهد گرفت.)
  گريزد. تر است از آن (تذكر) مي و هركس تيره بخت

  (كسي كه (ناچار) به آتش بزرگ در آيد.)
كنيد (يا  بلكه شما زندگي نزديك دنيا را انتخاب مي

  دهيد). گزينيد و ترجيح مي برمي
 ماندگارتر است.كه آخرت (يا سراي ديگر) بهتر و  حالي در

                                                
 . 51) / 56واقعه( .1
  : ما را به راه راست هدايت كن. 7و  6) / 1حمد( .2

 اند و گمراه هم نيستند. ن نعمت دادي، كه مورد خشم [تو] قرار نگرفتهراه كساني كه بر آنا
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دو خصلت يا خصوصيت  هاست ب كه در جدول آمده كفرورزى اين سوره در آيات
اجتناب آنها از پذيرفتن و  ،يكى :شود ميكنندگان اشاره  كنندگان و اعتراض تكذيب

دليل شقاوت و سنگدلى كه در قبال خداوند  هشنيدن تذكرات و پندهاى قرآن، ب
  ترجيح دادن زندگى دنيا به زندگى آخرت. مقدم دانستن يا  ،و ديگر ؛دارند

بحث خواهيم  »ل«است (كه در فصل   گرايان آمده خصلت اول در مقايسه با ايمان
كه از ابتدا مختصر نگرانى و حالت ترس و خشوع در برابر دستگاه  كرد). با كساني

و د مفيد توان ميها و پندهاى قرآن  يادآوري ،نمايند ميعظيم خلقت و خالق احساس 
 21و  20مؤثر واقع شود. خصلت دوم تصريح و تكميل مطلبى است كه در آيات 

) آمده و خود كفرورزان را مخاطب قرار داده جدول 13(رديف  )75ت(سوره قيام
الوصول و  هاى سهل ها و لذت بود. در آنجا صحبت از علاقه و عشق به نعمت

نياوردن آينده دورتر و آخرت بود و حالا حساب ه الحصول زندگى دنيا و ب سريع
، حق مطلب 2».والْآخرةُ خير وأَبقَى«و اعلام   1».بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا«تحت فرمول 

 .شود ميادا 
زندگى دنيا، با ثمرات و نعمت  ،يك از دو مورد فوق در هيچ قابل تأمل است كه

است. آنچه نادرست است و موجب ملامت و  هاى آن، نفى و محكوم نشده و لذت
مدت  دراز ي آمدهاى آينده حساب نياوردن پى هتوجهى و ب اولاً بى شود ميهلاكت 

و ثانياً مقدم دانستن و  اشدب ميو آخرت  افكار و اعمال است كه نهايت آن قيامت
دادن زندگى كوتاه و پررنج و ملالت اين دنيا و فداكردن زندگى و  ترجيح

كه در  يطور به. باشد ميناپذيرتر  رويدادهاى بعدى است كه بهتر و خوشتر و پايان
نشان  »ه قرآنبازگشت ب« عد دنياپردازى) در جلد چهارمن (بقرآ بينى انسان »ج«فصل 

وجه توجه و تلاش در زندگى و تمتع از زينت و  يچه است، قرآن به داده شده
هاى خداداى را، تا آنجا كه در حد ضرورت و نيازهاى طبيعى انسان و تحت  نعمت

 نمايد مياند، نه تنها منع ن نظارت حدود و حقوقى باشد كه شرع و عرف تعيين كرده
 ،وجه جزو اسلام نبوده يچه با ترك دنيا و رياضت به . رهبانيتكند ميبلكه تشويق 

هاى  مندي ها و بهره قدر كه خود دنيا و سرگرمي . ولى همينشود ميبدعت محسوب 
خود پا فراتر  هآن هدف شخص قرار گرفت و خواست از حدود طبيعى مربوط ب

                                                
 . 16) / 87اعلي( .1
 . 17) / 87اعلي( .2
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فراموش و فداى حدود و حقوق سايرين تجاوز نموده خدا و آخرت را  هگذارد يا ب
ممنوعه و دچار  ي ارزش اين دنيا نمايد، شخص وارد در منطقه زندگى زودگذر و كم

 خسران و عذاب خواهد گشت.

  )8تا  6( آيات ،044شماره نزول  ،)100(عادياتسال سوم بعثت، سوره  )16
 

  

 شماره
نام و شماره 

  سوره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

 .إِنَّ الْإِنسانَ لربه لَكَنود.٦ )100عاديات( 044 16
  

٧ .هِيدلَش كلَى ذَلع هإِنو.   

٨.يددرِ لَشيالْخ بحل هإِنو.  

كه آدمي در راه (يا در كار) پروردگار خويش ناسپاس همانا
  و بخيل است.

  و خود او به يقين بر اين (خصلت ناسپاسي) گواه است.
  ورزد.و همانا كه براي منفعت و مال محبت شديد مي

  
 )87(»اعلى«هاى  صورت اصل و واقعيت بشرى در سوره هدر تأييد و تأكيد آنچه ب

انسان را در  )100(عاديات 8و  6دنياپرستى آمده بود، آيات  ي درباره )75(»تقيام«و 
كه در وسط آن دو است خود ما را  7و آيه  دهد ميدوراهى خدا و سود دنيا قرار 

 .گيرد ميشاهد ماجرا 
مند شدن  قه وافر به سود بردن و بهرهدر ميان مردم سالم و معتدل كيست كه علا

هاى دينى)  عادى و خارج از تعليم و تمرين طور بهدر اين دنيا نداشته باشد و خود را (
سره وقف خدا نمايد؟ آدمى هرقدر كه مشغول به معاملات و تكاپوهاى در  يك

مان تناسب و بلكه ه ، بهشود ميزندگى است و از منافع و محصولات آنها متنعم 
كندن از درآمدها و  دگارش غافل و ناسپاس است و رغبت به دلرتر، نسبت به پروبيش

 .دهد ميمند كردن سايرين، نشان ن ها، براى بهره اندوخته
واقعيت  هعلاوه برآنكه هر يك از ما در زندگى روزمره و ضمير خود گواهى ب

نيز از  ، با سوگندهاى آغازين، يك شاهد اضافى)100(دهيم، سوره عاديات فوق مي
و  آورد كه براى مردم مكه روز قبائل عرب مى فرهنگ قومى و رسومِ حماسى آن

 است:  بعدى جالب بوده مؤمنين
 قسم به اسبان بادپاى نفس زننده، ○
 افروزند، ها) جرقه برمى خود با سنگلاخ هاى سم برخورد (از كه ىيها اسب قسم به ○
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 زنندگان سحرخيز، قسم به شبيخون ○
 كنند، پا ميه كه گرد و غبار ب ○
 گيرند! اى) را در محاصره مي و ناگهان جمعيت (يك آبادى يا واهه ○

 جاهليت هاى مشرك در اين سوگندها اشاره و استناد به خوى غارتگرى عرب
مشقت  و مخاطره به را خود لازم، سائلو تجهيز با و سرعت و زبردستى چه با كه شود مي

خانوار  ند تا با تصرف اثاثيه مختصر و احشامِ چندزداان سفرهاىِ صبحگاهى دور مي
دست آورند، ولى در راه خدا و تمتع و تحصيل  همال و منفعتى ب ،صحرانشينِ بيچاره

 شناسند! نمي قدر و دهند مين نشان حركتى و رغبت انتها، بى موعود يا موجود هاى نعمت
بوديم كه   توضيح داده 1 )178و  177(صفحات  نقرآ بهدر جلد چهارم بازگشت 

در شأن و شمائل  آن راو سوگندهاى  )100(آيد مفسرينى كه سوره عاديات مى نظر به
 دانند، تصور باطلى باشد. مسلمانان مي فتوحات دوران مدينه

  )51تا  49(آيات  ،045شماره نزول  ،)69حاقه(سال سوم بعثت، سوره  )17
 

نام و شماره   شماره
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و   سوره

ف
ردي

ول  
نز

  
   .وإِنا لَنعلَم أَنَّ منكُم مكَذِّبِين. ٤٩  )69حاقه( 045 17

٥٠ .رِينلَى الْكَافةٌ عرسلَح هإِنو.   
  

  .وإِنه لَحق الْيقينِ. ٥١

  ايد. دانيم كه برخي از شما تكذيب كننده و ما مي
باشد (يا  مي حسرتي براي كافرانو به درستي كه آن (قرآن) 

  خواهد شد).
  در حالي كه آن حق است و درست.

  
 ر و انذارهاى ابتداىااز تذك پس است. آمده )69(اواخر سوره حاقه آيات فوق در

ز ى كه ايها توصيف و است گذشته پيغمبران ي كننده تكذيب اقوام هلاكت در كه سوره
 »ها هاى پنهان انسان هاى آشكار و ناديدني ديدني«آيد به  مى عمل به بهشت و جهنم

و شده صحت و اصالت قرآن  به تأكيد خدا طرف از و آنگاه شود ميخورده سوگند 
: اين كتاب يادآورى و تذكره شود ميگفته  شده وبه دستبرد در آن  عدم توانائى

انگاريد و عدم  مى دروغ آن رابعضى از شما  دانيم ميضمن آنكه براى متقين است، 
                                                

چاپ و  ارتوسط شركت سهامي انتش 1389كه در سال  )»2بازگشت به قرآن(«) با نام 19مجموعه آثار( .1
باشد و مبحث موردنظر مؤلف فقيد در جلد  بازگشت به قرآن مي 5و  4منتشر شده است، شامل جلدهاي 

 آن قرار دارد (ب.ف.ب). 195و  194چهارم، در صفحات 
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 كه حاليخواهد بود، درحسرت و ندامت براى كفرورزان  ،كلام پذيرش و پيروى اين
 حق است و يقين است!

هاى  است: تكذيب پيام كه بروز و وفور آن در سال در سه آيه فوق سه تذكر آمده
و بالاخره اعلامِ قاطعِ حق  ،بود، پريشانى و پشيمانى كفرورزان اوليه اول و دوم بعثت

 .بود  و يقين بودن قرآن كه قبلاً با چنين قاطعيت بيان نشده
رسالت براى  هاطمينان ب ي دهنده و القاكننده ستيم اين آيات را كه نشانتوان ميالبته 

داشته باشد، در  ل مشركينپيغمبر و خونسردى است كه بايد نسبت به سردى استقبا
 آورديم. ى (بخش دوم) مىيجدول كفرزدا

گناهكار توانگر توانائى كه با زنجير آتشين  در وصف حال كافرِ ،در اواسط سوره
 7در رديف قبلاً هم كه ( شود مينكات و حالاتى اشاره به  شود ميجهنم كشانده 

 :)بوديم  ديده
»ؤكَانَ لَا ي هإِنبِاللَّه نيمِ مظالْع.  

 1 ».الْمسكينِ ولَا يحض علَى طَعامِ

 )5تا  1( آيات، 047شماره  نزول ، )111تبت(سال سوم بعثت، سوره  )18
  

 شماره
ماره شنام و 

  هسور
  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

 .تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب.١ )111تبت( 047 18

  

٢ .باكَسمو الُهم هنى عا أَغْنم.

  

٣ .ارلَى نصيبٍسلَه ا ذَات.   

   .وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ. ٤

٥.دسن ملٌ مبا حهي جِيدف.  

و بريده شد (يا هلاك  ببريده باد (يا هلاك باد) دو دست ابوله
  بر ابولهب).

دست آورد سودي  نياز كرد و نه آنچه به نه مال و مكنت او را بي
  به او رساند.
  داري در آيد. زودي به آتش زبانه باشد كه به

  كش (آن آتش يا شقاوت) است. و زنِ او هيزم
  در گردن او ريسماني از ليف خرما (يا آتش) آويزان است.

 و از كافرِ دهد ميرا نشان  نمونه شاخصى از روحيه كفرورزى )111(سوره تبت
كه با وجود انتساب نزديك به شخص پيغمبر،  كند ميبه بدنامى و نفرين ياد  مشركى

                                                
  : زيرا به خداي بزرگ ايمان نداشت. 34و  33) / 69حاقه( .1

 كرد. كسي را] بر غذا دادنِ بينوا ترغيب نميو [



  
  
  
  
  

 )3(قرآن بازگشت به، )20( مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 96

 

  داده ورزان با رسول و گروندگان قرار كنندگان آئين و عناد رأس تكذيبدر خود را 
 تلخى و تندىِ عنوان تنها مورد هاست كه ب  است. آزار و آثار سوء آن چنان بوده

 است.  اش در قرآن آمده شخصى و نام بردن از زوجه
ى است كه تدرخ زّىبود و ع زّىنويسان، اسم حقيقى او عبدالع سيره ي گفتهه ب
در  با ابولهب بود و خواهر ابوسفيان ،جميل پرستيدند. زن او ام مي آن راف ثقي ي قبيله
 است. رسانى همكارى داشته انگيزى و زيان فتنه

 ي هاى گذشته آيد كه برطبق توصيف و تعليل از سياق و كلمات آيات چنين برمى
در  ،ى و امكانات زيادياستفاده از دارا كه بامرد توانا و توانگرى بوده  ابولهب ،قرآن

 ،خدا ي يا وعده است. زيرا كه در دعا  كرده ميكارشكنى فراوان  كار رسول خدا
گيرى و فرجام  و در نتيجه شود ميهايش  شدن و از كار افتادن دست ذكر از بريده
 آيد. مى عمل بهى يگو اتش پيشبفايده بودن مال و مكتس صل و بيحا كارش، از بي

كلى طور بهكسى است كه پا از حدود تكذيب و تولى و  ابولهب ،حالدرهر
اعتنائى و امتناع نسبت به پيام خدا، فراتر نهاده، دست آزار و اشكال از آستين  بى

 يگران بشود.خواهد مانع د خباثت و حسادت بيرون آورده و مي

 )15تا  8و  2 ( آيات ،052شماره نزول  ،)68قلم(سال سوم بعثت، سوره  )19
  

نام و  شماره
شماره 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 
ف
ردي

ول  
نز

  

 .بِمجنونما أَنت بِنِعمة ربك.٢ )68قلم( 052 19

٨ .كَذِّبِينعِ الْمطفَلَا ت.   

   .ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ. ٩

  .ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ. ١٠

   .همازٍ مشاء بِنميمٍ. ١١

   .مناعٍ لِّلْخيرِ معتد أَثيمٍ. ١٢

   .عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ. ١٣

   .نَ ذَا مالٍ وبنِينأَن كَا. ١٤

علَيه آياتنا قَالَ  إِذَا تتلَى. ١٥

ينلالْأَو يراطأَس.  

  تو به فضل پروردگارت ديوانه نيستي.
  گان پيروي منما.كنند تكذيباز پس 

  دوست دارند كه تو نرمي و مداهنه بنمايي تا آنان نيز مداهنه كنند.
   .) فرومايه فرمان مبراز هر سوگندخور (زبان بازِ

  چيني (باشد). سخن در پيِ ،جوي (كه) عيب
  كارِ گناهكار. بازدارنده از كار خير و گزافه

  ست.خوي پدر ناشناخته نيز ه ي اينها درشت كه بعد از همه
  اگرچه داراي مال و پسران (فروان) باشد.

هاي  گويد افسانه شود مي كه آيات ما بر او خوانده مي هنگامي
  گذشتگان است.
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، »منَّاعٍ لِّلخْيَرِ«، »بذِّكَم«، مانند ، با ذكر صفات و حالاتى از مشركين)68(سوره قلم
 و با عنوان نمايد مي، حفظ ارتباط با گذشته سه ساله »أَصحاب الْجنة«و  »ذَا مالٍ وبنينَ«
عتُلٍّ بعد ذَلك «، »همازٍ مشَّاء بنَِميمٍ«نه، هاى همچون مدا كردن نكات و اظهارات تازه 

تدا ، كه در اب، از طرف مشركينو نسبت دادن جنون به پيغمبر »أسَاطيرُ الْأوَلينَ«، »زنيمٍ
هاى جديدى را از روان و رفتار كفرورزان و از  است، دريچه  و انتهاى سوره آمده

 آنكه از تولّى در آن صحبتى نيست. ، ضمنكند ميروى ما باز  هپيشرفت رسالت ب
ى ياعتنا جاى بى هاند ب مده برداشتهعگام  دو در برخوردشان با رسول خدا مشركين

عنوان  هروبرگرداندن، پيام برايشان مطرح گرديده انذارهاى هلاكت پيشينيان را ب و
شدن  يا زنده و چون رويداد قيامت نمايند ميهاى كهن قلمداد  ها و افسانه داستان

جهان را مطالب غيرعادى و غيرقابل درك  سوى خداى ناديدنىِ همردگان و دعوت ب
كنند. گام دوم آنكه  آنها را ديوانه غيرعادى تصور مي ي دهگوين ،بينند خودشان مى
نگر، قضيه رسالت و شخص رسول را  طلب و كم و بيش آينده تر فرصت افراد فهميده

بينند و در پى  نفع خودشان مى هجدى تلقى كرده كشاندن او و كنار آمدن با او را ب
 آيند. مداهنه و سازش برمى

را  رسالت ي هار و روحيات معاصرين و موفقيت برنامگام اول با آنكه پيشرفت افك
آيد. داغ باطله  و با سلامت عقل و هوش، ناگوار مى بر پيامبر امين ،دهد مينشان 
آن، نه تنها توهين و تهمت  ي قرآن و ديوانه خواندن آورنده هاى كهنه زدن بر افسانه

لحاظ پيشبرد رسالت و ارشاد  هبلكه در نظر او ب شود مي براى شخص پيغمبر محسوب
بر باد رفتن گذشته و بسته شدن آينده  - باشد ميتر و عزيزتر  كه برايش مهم - امت

مين جهت و براى ه است! طبيعى است كه افسرده و مأيوس گردد. شايد به
بيان و رساترين  ترين حكيم با محكم اوست كه خداوند عزيزِ ي كردن روحيه زنده

و رفع چنين سوءظن و تصور را از فرستاده خود كرده،  قسم تكذيبِ افتراى كافران
ستايد. سپس  و هم ظرفيت اخلاقى عظيم او را مي دهد ميمنت  پاداش بى ي هم وعده
واقعى را  ي كه ديرى نخواهد گذشت تا هم تو و هم آنان، ديوانه دهد مياطمينان 
 د.بشناسن

   .ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ«

وننجبِم كبر ةمبِنِع ا أَنتم.   

وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَكو.   
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   .وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ

   .فَستبصر ويبصرونَ

  )6تا  1) / 68(قلم( ».بِأَييكُم الْمفْتونُ
   .نويسند قلم و آنچه با آن مي هن و قسم ب(

   .نعمت و فضل پروردگارت ديوانه نيستى هتو ب
  .منت است كه براى تو پاداش كامل بى بدان
   .يقين تو برخوردار از خوى توانا و ظرفيت بزرگ هستى هو ب

  .آنان نيز ببينندو زود باشد كه تو ببينى 
 .)يك از شما ديوانه زده است كه كدام

الاطلاق براى  كلى و علىطور بهسوگندى كه در اينجا به قلم و به تراوشات قلم، 
 ي ، قلم كه وسيلهشود ميگفته  ؛مهم و ظريف است شود ميگذشته و آينده خورده 

ها را تعليم داده و خواهد داد و  كتابت و تحرير معلومات و مكشوفات است و انسان
ها و اوراق و اسناد خواهند نوشت و خواهند خواند، شهادت بر راستى  آنچه در كتاب

 رى و درستى تو خواهند داد.پيام و استوا
خواندن او  و مجنون بامانند كذ با رسول اكرم اما قصد سازش و مداهنه مشركين

كننده  دلگرم و جاذب رسالت برد پيش لحاظ هب ستتوان مي نبوده، كننده مأيوس و ناگوار
كه مبادا اصالت و قداست را فداى موفقيت و  دهد مير هم باشد. خداوند هشدا

هاى كسانى  بنمايد. پيشنهادها و خواستهاطاعت مصلحت نموده، از پيشنهادات آنان 
سر  خورند ولى از روى فريب و فرومايگى، پشت كه قسم بر صداقت و خدمت مي

مت كنند، ولى كار و مرامشان جلوگيرى از خير و خد چينى مي ى و سخنيجو عيب
اينكه نه ظاهر و روى خوش دارند و نه اصالت  هتجاوزگران بدكارند. مضافاً ب ،بوده

در نسل و طهارت مولد. جلوه و هنرشان ثروت و جمعيت است. و تازه وقتى آيات ما 
 گيرند. هاى كهن مي خوانند آنها را تكرار افسانه را برايشان مي

 ،)107(ماعون ،)92(هاى ليل در دنبال گروه آيات سورهفوق كه  15تا  10آيات 
 18و  ،14 ،12 ،10 ،7 ،6هاى  در رديف )111(و تبت )56(واقعه ،)96(علق )،74(مدثر
شمار  همرفه ب ن مشركينهاى كوبنده و گوينده قرآن در شأ حال است از وصف  آمده
 رود. مي

  و تعليلِ موانع و مشكلات  ست براى پيغمبر خود معرفىِ مشركينتوان ميالبته خدا 
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 هاى عمليه مراجع تقليد رسالت را ننمايد و به استدلال و تحليل نپردازد و مانند رساله
چون و چراى  هاى بى ى، دستورالعمليهاى نظامى و قضا نامه ها و آئين و بخشنامه

خشك عبادى يا ادارى، همراه با تنبيه و تهديدهاى شرعى يا انضباطى، صادر نمايد. 
هاى خليفه، از  برگزيده و انسان ي فرستاده ي دربارهوش تربيتى و نگرش الهى رولى 

ه استعداد و شخصيت نوع رفتار با سنگ و حيوان يا با ماشين و بردگان نيست ك
طرف را در نظر نگرفته اعلام قاطع اراده نموده، اطاعت و اجبار طلب كنند. مأموريت 
و تربيتى كه با پذيرش و پرورش در سايه ايمان و از روى علاقه و علم انجام گيرد و 

مبر غكرامت و شخصيت براى مجريان قائل گردند بازده و گسترش ديگرى دارد. پي
هاى رسالت را بشناسد و بداند و بخواند. نه تعجيل بشرى  و زمينهبايد طرف دعوت 

سر او باشد و نه تحميل بشرى را اعمال نمايد. خواسته و دانسته يا دانشمندانه و  پشت
مأموريت شود. ما هم كه  ي كنندهمكارانه تسليم به امر خدا و اجراعاشقانه و ه

ا را با خودشناسى و خودجوشى راه خدبايد  ،شوندگان يا مؤمن شدگان هستيم دعوت
 در پيش بگيريم.

  همراه با چشم زدن و اعجاب آمده نسبت دادن جنون به رسول اكرم ،51در آيه 
 است، در حالى كه قرآن چيزى جز ذكر نيست، آن هم براى عالميان.

 )20تا  15( تآيا، 054شماره نزول ، )89(فجرسال سوم بعثت، سوره  )20
  

نام و  شماره
شماره 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

ربهفَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه.١٥  )89فجر( 054 20

  .أَكْرمنِ فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي

  

١٦ .رفَقَد لَاهتا ابا إِذَا مأَمو  هلَيع

   .رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ
  

١٧ .يمتونَ الْيكْرِمل لَّا تكَلَّا ب.   

  

.الْمسكينِ طَعامِ علَى ولَاتحاضونَ.١٨

   .وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَّما. ١٩

  .وتحبونَ الْمالَ حبا جما.٢٠

ابتلاء و آزمايش در آورده كه خداوند او را بهو اما انسان همين
كند) كه پروردگارم  (يا تصور ميگويد مي اكرام و انعام نمايد.

  مرا گرامي داشته است.
و اما همين كه به منظور ابتلاء و آزمايش روزي را بر او تنگ 

كند) كه پروردگارم مرا خوار  گويد(يا تصور مي بگيرد، مي
  ده است.كر

داريد(برايش ارزش  نه چنين است بلكه شما يتيم راگرامي نمي
  قائل نيستند).

  دهيد. و رغبتي بر اطعام مستمندان نشان نمي
  خوريد. پروا مي و ميراث (ضعيفان) را با ولع و بي

  داريد.و مال را آزمندانه دوست مي
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و از فراخى و  ،باز صحبت از مال و جاه )89(سوره فجر در آيات كفرورزى
با يتيمان و  . شاهد مثال از برخورد و رفتار ثروتمندانِ مرفه قريشاست تنگى معشيت

مال از  هكه حرص دنيا و عشق ب ، يعنى كسانيشود ميبينوايان قوم خودشان آورده 
ز قرآن يك اصل كلى عنايت به نداى ايمان و قبول آخرت بازشان داشته است. با

 دهد ميمعنوى را كه خدا روى انسان انجام  -را اعلام كرده آزمايش مالى بينى انسان
گرفتار  يا آنكه. اعم از آنكه دارائى و احترام ما در اجتماع بالا باشد و نمايد ميبازگو 

 در هر دو ؛انيمى و تنزيل شخصيت بديآبرو بى ي نشانه آن راسختى معيشت گشته و 
حالت، ابتلاء و آزمايشى است كه خداوند حكيم براى اكرام و ارتقاء انسان متداول 

برمبناى  ،سرپرستانِ جامعه است. بايد قدر بدانيم و رفتارمان با محرومان و بى نموده
مانند  ،چنين نيست و كسانى كه حالينسانى و احسان و احترام باشد. دركرامت ا

ترك و ميراث پدران اندازد، با ولع تمام روى ما ر مىروى مردا لاشخور كه خود را
 كنند. چشم معبود و خدا نگاه مي هب ،افتند و به ثروت و زراندوزى مى

عنوان  هضمنى فرهنگ يك جامعه را كه مالكيت و مكنت ب طور بهدر آيات فوق 
پستى و  ،كسى هاى والا و معيار احترام و مقام شناخته شود و تنگدستى و بي ارزش

و براى جوانمردى و دلسوزى محرومان و  ،دهد ميمورد نكوهش قرار  ننگ باشد،
 قائل است.ارزش و احترام  ،ضعيفان

از سه تمدنِ نيرومند و درخشانِ كهن يعنى عاد و ثمود و مصر  ،قبل از آيات فوق
 كه در اثر استعداد و امكانات و مكتسبات خود به قدرت و ثروت و شود مينام برده 

هاى عذاب  فساد و ظلم كشانيده، تازيانه نيازى و طغيان كارشان را به رفاه رسيدند و بى
 خدا بر سرشان كوبيده شد!

 )102(هاى گذشته، از تكاثر تكرار تفصيلى و تكميلى سوره )89(آيات سوره فجر
خبر،  آزمند و از خدا و خلق بي ، است كه به توصيف و تقبيح توانگرانِ)68(تا قلم
) نيز تذكر 24و  21هاى  (رديف )69(و حاقه )53(هاى آينده نجم . در سورهپردازد مي

و تعليمات مشابهى خواهيم داشت. حال اگر قرار باشد براى سال سوم بعثت، از نظر 
طور كه سال دوم را سال تكذيب و  همان ،اب نمائيمعنوان يا شعارى انتخ كفرورزى
 پرستى در برابر خداپرستى بناميم. گفتيم، سال سوم را بايد سال مال تولاى كفار

(دنياپردازى  »ج«پرستى را در فصل  دوستى و مال بسيارى از آيات مربوط به مال
نسان از بعد علاقه او به جلد چهارم) ديده بوديم. در آنجا منظور شناخت ا ،انسان
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بود و در اينجا از نظر تأثيري كه در پذيرش دعوت و برخورد با لذائذ مادى دنيا 
يم كه از جهاتى ينما خدا دارد بررسى ميي  خداپرستي و آخرت و با فرستاده

 معكوس يا منعكس آن است.

  ،056شماره نزول ، )53نجم(سال سوم بعثت، سوره  )21
 )61تا  59 و 52 و 35تا  33 و 29( تآيا

  

نام و  شماره
شماره 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

عنمن تولَّى)فَأَعرِض عن. (٢٩  )53نجم( 056 21

   .ذكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا

   .رأَيت الَّذي تولَّىأَفَ. ٣٣

  

   .وأَعطَى قَليلًا وأَكْدى. ٣٤

  .أَعنده علْم الْغيبِ فَهو يرى. ٣٥

٥٢) .وحٍ من مقَولُووا  )ن قَبكَان مهإِن

أَظْلَم مى هأَطْغو. 
  .أَفَمن هذَا الْحديث تعجبونَ. ٥٩

 .وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ. ٦٠
  .وأَنتم سامدونَ.٦١

گرداند و (پس اعراض نما) از كسي كه از ياد ما رو برمي
  خواسته و هدفي جز زندگي دنيا ندارد.

كس كه روي گردانيد  باره) آنبيني در آيا ديدي (يا چه مي
  و پشت كرد.

  و اندكي بخشش كرد و باز ايستاد.
  بيند. ها دارد و مي علم به غيب و پنهانآيا در نزد خود 

تر  ) كه ستمكارتر و گردنكش(و پيش از آنها قوم نوح
  بودند.

  كنيد ؟ آيا از اين سخن تعجب مي
  گرييد ؟ خنديد و نمي و مي

  كه سرگردانيد .درحالي
  

آخرت عذاب  ها پيرامون انذارِ هاى اين سال كه مانند بيشتر سوره )53(سوره نجم
هاى استدلالى  جدال هرفته ب و رفته نمايد ميبحث  پيغمبران گذشته اقوامِ و هلاك

و با عنايت خاصى شخص پيغمبر و دريافت كلام او را در مقابل عقايد و  پردازد مي
ف روشنى، وحى، تعليم، طر گذارد. در يك مي مكه عادات يا فرهنگ مشركين

ها،  ها، گمان ها، گمراهي رؤيت علنى، يقين و هدايت است و در طرف ديگر بت
جدول اين  و در جهالت، دنياطلبى و اعراض از خدا و آخرت. در بخش كفرورزى

اى را غير از آنچه در  ايم كه در مجموع نكات تازه سال، تنها آيات فوق را ثبت كرده
 .نمايد ميهاى گذشته ديديم مطرح ن سوره

 و هدفى جز زندگى دنيا نداشتن ،كردن به ذكر خدا حاوى تولى يا پشت ،29آيه 
 .است
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اطلاعى  تولى است و امساك در احسان با اضافه شدن جهالت و بى 35تا  33آيات
 از آنچه خارج از مشهودات نزديك و ظاهرى است. مشركين
   آيات زير است: كه يادآور نمايد مي سركشى و ستمگرى قوم نوح بهاشاره  ،52آيه

  .كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى«

 1».أَن رآه استغنى
تند كه مورد خطاب و پرسش قرارگرفته، تعجب هس مشركين 61تا  59در سه آيه 

ولى گردد ميكردن) ارائه  جاى گريه هر آنها از حديث آخرت (بو تمسخر و تحي ،
هاى تعجب و  العمل و عكس نمايند مي »توجه«اينك از مرحله تولى اندكى جلو آمده 

دهند مير را نشان تمسخر و تحي. 
بيشتر مشركين پيشرفت كه  است اى ، بر طبق آيات اين سوره، طرح و تكيهمشهود

آيد. مضامين و نكاتى  مى عمل به، هدايت و مخصوصاً علم ضلالت :بر مضامينى مانند
 شاءاالله در بخش كفرزدائى بحث خواهد شد. كه ان

  ، 058شماره نزول ، )37صافات(سال سوم بعثت، سوره  )22
 )158 و156و  155 و 152و 151و 71تا 69 و 36و 35 و 32 و 30و 16تا  12(آيات
حدوث  ههاى نسبتاً بلند است و آغاز و سوگندهاى آن راجع ب از سوره )37صافات(
دارد. مقدارى هم  طبيعت و توحيد و سرگذشت انبياء نبوده، عنايت به قيامت

و در برابر دوزخ و  پردازد ميهاى جهنميان وگو گفتتوصيف عذاب جهنم و  هب
 .كند ميدوزخيان توصيف بيشترى از بهشت و بهشتيان 

اصلى دعوت يعنى قبول  مسئلهاينكه با گذشت دوسال و نيم از بعثت هنوز  هب نظر
ت فوق لاى موضوعا هاست، لاب جا باز نكرده پيغمبر و پيام او در جامعه مكه نبوت

 آيد. مى عمل به، با شگفتى بيشتر يادى از اشكالات و اظهارات گذشته مشركين
خدا در برابر تكذيب و  ي وار به تعجب فرستاده فهرست 16تا  12در پنج آيه 
  :  شود ميهاى آنها اشاره  العمل و به اظهارنظرها و عكس استنكاف كافرها

  هزاء، )تمسخر و است1
  مقاومت در برابر تذكر،  )2

                                                
  نياز احساس كند. : هان! اگر انسان خود را بي 7و  6) / 96. علق(1

 دارد. سر به طغيان برمي
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نام و شماره   شماره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و   سوره

ف
ردي

ول  
نز

  

 .بلْ عجِبت ويسخرونَ.١٢ )37صافات( 058 22

   .وإِذَا ذُكِّروا لَا يذْكُرونَ. ١٣

   .وإِذَا رأَوا آيةً يستسخرونَ. ١٤

١٥ .بِينم رحذَا إِلَّا سقَالُوا إِنْ هو.   

  

١٦ .ظَامعا وابرا تكُنا ونتذَا ما أَئنا أَئ

  .لَمبعوثُونَ

)٢٩ .نِينمؤوا مكُونت ل لَّمقَالُوا ب(.   

٣٠) .لْطَانن سكُم ملَيا عا كَانَ لَنمو(

  .كُنتم قَوما طَاغينبلْ 

٣٢ .ا غَاوِينا كُنإِن اكُمنيفَأَغْو.  

٣٥ .ميلَ لَهوا إِذَا قكَان مهإِن إِلَّا لَا إِلَه

   .االلهُ يستكْبِرونَ

آلهتنا  ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُوا. ٣٦

وننجرٍ ماعشل.  

٦٩ .الِّينض ماءها آبأَلْفَو مهإِن.   

  .ى آثَارِهم يهرعونَفَهم علَ. ٧٠

٧١ .ينلالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَدو.  
  

   .لَيقُولُونَ  إِفْكهِم إِنهم من أَلاَ. ١٥١

  

     .ولَد االلهُ وإِنهم لَكَاذبونَ. ١٥٢

   .تذَكَّرونَ أَفَلاَ. ١٥٥

  .م سلْطَانٌ مبِينأَم لَكُ. ١٥٦

 ).صادقين كُنتم إِن بِكتابِكُم فَأْتوا.١٥٧(

١٥٨ .نيبو هنيلُوا بعجو ةا  الْجِنبسن

تملعلَقَدةُوونَالْجِنرضحلَم مهإِن.  

  كنند.كني) و آنها استهزا ميبلكه تعجب كردي (يا مي
  شوند. و چون تذكر و انذار داده شوند، متذكر نمي

  گيرند. اي ببينند به مسخره مي و چون نشانه و آيه
گويند) اين چيزي جز جادوگريِ آشكار  فتند(يا ميو گ

  نيست.
گويند) وقتي بميريم و خاك و استخوان شويم  (و مي

  آيا (ممكن است) برانگيخته شويم ؟
  (گويند بلكه شما خود مؤمن نبوديد. )

(و ما را بر شما تسلطي نبود،) بلكه خود قومي سركش 
  بوديد.

 ود ماگمراه بوديم.ايم (زيراكه) خ كرده گمراه را و ما شما
شد معبودي  آنها چنين بودند كه وقتي به آنان گفته مي

  ورزيدند. جز خدا نيست تكبر مي
اي دست از  ديوانه  خاطر شاعر گفتند آيا ما به و مي

  خدايان خود برداريم؟!
  به يقين آنها پدران خود را گمراه يافتند.

  ند.ا دنبال (عقايد و عادات) آنان شتابان و بنابراين به
و به تحقيق پيش از آنها (نيز) بيشتر گذشتگان گمراه 

  شده بودند.
پردازي خود چنين  توجه داشته باش كه آنها از دروغ

  گويند. مي
  گو هستند. (كه) خدا فرزند زاييد و البته دروغ
  پذيرند ؟ آيا پس (يا باز هم) پند و تذكر نمي

  يا آنكه براي شما حجت و دليل آشكار وجود دارد.
  گوييد كتاب خود را بياوريد.) اگر راست مي (پس

ها خويشاوندي قائل شدند در حالي  و ما بين خدا و جن
 شوند. يقين(در دوزخ)حاضر مي دانندكه به ها مي كه جن

  
  گرفتن آيات قرآن، و بالاخره  سحر و جادو )3
 ى پوسيده.يكارى از زنده شدن پيكرهانا سئوالِشگفتى و  )4
  اخير اگرچه حالت انكار و استهزاء دارد ولى چون حكايت از توجه و  مسئلهطرح 
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. سومى شود ميرسالت موفقيت محسوب  ي لحاظ برنامه ه، بنمايد مي تدبر مشركين
) از 10رديف بعثت، (در سال دوم  )74(ى ندارد و قبلاً در سوره مدثريتازگى ابتدا

عنوان شده بود كه رفته رفته در زمان و ذهن ديگران  ومىزخم يرهغن مبوليد طرف
يابد. دومى كه تذكرناپذيرى است، ادامه روش و برخورد سابق (و  گسترش مي

هاى  حرفكه استهزاء و تمسخرِ فرستاده خدا و  . اما اولىنمايد ميرا بازگو   هميشگى)
فراتر از تكذيب و تولى بوده پاسخ توجيهى و افتتاح يك حركت گامي اوست، 

تر سابقه داشته است ولى  هاى گذشته كه در امت دهد ميتعرضى مشركين را نشان 
 )36(اشاره به آن در اين سوره و سال شايد براى اولين بار باشد. بعدها در سوره يس

   :عموميت و حسرت بر اين سنت ديرينه را خواهيم خواند كه
»ادبلَى الْعةً عرسا حون يزِؤهتسي وا بِهولٍ إِلاَّ كَانسن ريهِم مأْتا ي1».م 

 )41، سال پنجم بعثت، رديف 088(شماره نزول 
ر تازه يا اختراع و ابتكارى كه پذيرفتن آن برايش از نظر زاد در برابر هر خبيآدم
لحاظ مقام و شهرت و  هو بيشتر از نظرِ روحى و حسادت يا خسارتى كه ب ،عقلى

ترين  . سادهدهد ميالعمل منفى و مخالفت نشان  ، عكسشود ميمنفعت نصيبش 
ع منتفى ى است. اگر موضويناتاع كه قبلاً گفتيم تكذيب و بىطور العمل همان عكس

العمل بعدى نسبت دادن ديوانگى و غيرعادى بودن يا نفهمى است و پس  نشد عكس
كردن شخص و شوخى  سايرين و كوبيدن مدعى پيگير، مسخره نظرِ  باز آن، براى جل

 گرفتن موضوع است.
و ترجيح دنيا بر آخرت از ابتداى  ،هاى اول و دوم پس از تولى و تكذيب در سال

ميدان مبارزه   هب د ورود سه سلاح جديد از قورخانه كفرورزىسال سوم، اينك شاه
دنبال  هب و آن ي آورنده انگارى مجنون و قرآن جادونگرى باشيم: مي توحيد عليه شرك

  آور.  آنها تمسخر و توهين پيام و پيام
هاى  ) با قيد قسم19(رديف )68(تهمت مجنون بودنِ پيغمبر كه در سوره قلم

 تناسبى بى هيتوج كه شاعرى او تركيب گشته استبا  35بود، در آيه  رد شده ،مؤكد

هاى اول) و  آيات قرآن (خصوصاً در سال داشتن آهنگ و بودن موزون .باشد مين
شعر و  ،كرده ها، جاذبه و تأثيرى كه در شنوندگان ايجاد مي دلپذيرى بيان و مضمون

آورده است. بعدها اين تشبيه و تصور نيز با آنكه تا حدودى  خاطر مى هبشاعرى را 
                                                

  گرفتند. يش ميآمد، مگر اينكه به استهزا : دريغ بر اين بندگان كه هيچ رسولي بر آنان نمي 30) / 36يس(. 1
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رود كه كلام  . قرآن زيربار اين نميشود مياست شديداً رد    كنندهتأييدانگيز و  مدح
 خداوند كهطور هاى بشرى، ولو در سطح عالى، معرفى نمايند. همان وحى را در قالب

»سَلي هثْلكَم ىئَاز عجايب كلامى و باشد مي امتياز همين مشمول نيز او سخن است »شي .
از علامات خدائى بودن قرآن (يعنى بشرى نبودن آن) مباينتى است كه نه تنها در 

 لفظ و صورت، بلكه در مقصد و منطق با توليدات بشرى دارد.
 مسئلهايم  و در جاهاى ديگر گفته »قرآن بهبازگشت «طوركه در جلد اول  همان

ترين و احياناً يگانه معجزه قرآن تلقى  فصاحت و بلاغت كه در نظر منتقدين ما مهم
نوع محدود  است علاوه برآنكه چنين ادعا و اظهارى در خود قرآن نشده يك  شده

 .باشد ميساختن و تنزل مقام نيز 
 35در برابر خالق خودشان كه در آيه  تكبر و غرور مشركينبينى يا  بزرگخود
بين و  هاى كوتاه است صفت مشترك ديگرى است كه از روان و روحيه انسان  آمده

د. اين نوع افراد كه در همه اعصار و نژادها وجود گير خودخواه نادان سرچشمه مي
در دنيا وجود دارد كه صاحب اختيار دارند از قبول اينكه يك حقيقت و حاكمِ برتر 

 شوند ميآنهاست و بايد از او تمكين كرد، ناراحت  صهمه جهان و شخ ي و گردانند
 و حاضر نيستند ناچيز بودن و تابع بودن خود و معبودهاى انتخابى را بپذيرند.

سال سوم از اواخر  استكبار و نقش آن در كفرورزى ي حال ايده يا انديشهدرهر
سبحان كردن،  خداوند ىِئ. اين همه صحبت از كبرياشود ميبعثت وارد قاموس آيات 

در بندبند نماز و دعاها كه  »اكبر االله«و تكرار  »الاحرامةتكبير« دادنِركن نماز قرار
كجى است  حقيقت مقابله و دهندر ،باشد تر دانستن خدا مى بزرگ شمردن و بزرگ
خواهد چنان تصور و توهم را  آمده، مي عمل بههاى دنيا  يكه عليه ادعاها و زورمند

 ها، خارج سازد. از ذات و ضمير انسانمنظور بندگى خالص خداوند يكتا،  هب

*   *   *  

كه خصلت بشرى  شود مياشاره جديدى  عامل كفرورزى  به 71تا  69در سه آيه 
اجدادپرستى است: تأسى به پدران و احترام به آداب و  هاى اديان باستانى از ريشه و

يا گمراهى به ميان  ضمن همين آيات تسميه ضالين و تعبير ضلالت ،عقايد بزرگتران
و ضلالت همدوش يكديگر خواهند  است كه آن نيز تازگى دارد. بعداً كفر  آمده

 ى و رهبرى شناخته خواهد شد.يراهنمامحصول هدايت يا  ،آمد و ايمان
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والدين خود پيدا ه آدمى از ابتداى كودكى بنا به احتياج و احساساتى كه نسبت ب
تزاق و حمايتى كه از آنها دريافت داشته، در محدوده روابط و اطلاعات رو ا كند مي

شناخته و پدر را از هر موجود ديگرى دلسوزتر، داناتر، نخود شخص ديگرى را هم 
كه  دهد ميوالدين نسبت  هنگرد. صفاتى ب چشم خدا مي هبيند و او را ب يرومندتر مىن

كه با خطر  متعارف براى او قائل هستند و هر زمان طور بهخدا كم و بيش و   همعتقدين ب
برد. بعدها  مي پناه آنان آغوش به شتابان شود مي رو هروب اى ناشناخته موضوع و يا موجود

ها و  اين احساس و احترام بازهم در نزد اشخاص در ميان ملت ،وغدر سنين بعد از بل
حالت پرستش را نداشته باشد  اگر و ماند مي رشد باقى كم  مخصوصاً روستاها و جوامع

برابر  در مشكل و مسئله اين .كند مي جلوه آداب و عادت يا خرافات و علاقه صورت هب
 وجود داشته است. تازه رسم و راه يا افاكتش و داعيه ساير مناديان توحيد در برابر هر

البته احترام و اطاعت پدر و مادر و همچنين اعتقاد و تبعيت از اوامر و نظريات 
لحاظ  هاستادان كه پدران روحانى انسان هستند، رسمى پسنديده بوده گاهى اوقات ب

، ولى مشروط بر كند ميحفاظت و رشد و تربيت جوامع بشرى ضرورت هم پيدا 
افراط و به تعصب و تحجر نرسد و موجب دشمنى يا ركود و توقف  ي مرحله هبآنكه 

و  اى كه امثال افلاطون العاده نظير و خدمات فوق رغم نبوع بى آنكه علي نشود. كما
تبعيت  عالم بشريت و به تفكر و تمدن كردند اعتقاد غلوانگيز و هب و ارسطو سقراط

نمودند بيش  و دانشمندان و حتى علماى اديان از آنها مي قيد و شرطى كه فلاسفه بى
سال دنياى متمدن را دچار تاريكى و اسارت فكرى و حتى انحطاط علم و  از هزار

، و دكارت ، كانتدرى بزرگانى چون بيكن دين نمود، تا بالاخره با پيدا شدن و پرده
 علوم و افكار و تمدن موفق به جهش عظيم و آزادى از ركود و تحجر گرديد.

، نمايد مي را والدين هب نسبت العاده فوق احترام و احسان سفارش انسان به وقتى قرآن
عدم پرستش و شريك نگرفتن پدر و مادر در آنچه خاص  همشروط و محدود ب آن را

  :ايدنم ميخداست 
»هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصوي  وف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح

يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامع.  

 تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما و وإِن جاهداك على أَن

نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا ميني الدا فمهباحص  كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن  
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 1».فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

*   *   *  

قرآن وارد انحرافات و  ،)37(خراج شده از سوره صافاتدر آيات بعدىِ است
خدا و  هفرزند ب . يكى نسبت دادنِشود ميزنند  خدا مي هب افتراهايى كه مشركين

آنها  ي بقا و توسعه ي ها و موجودات زنده كه توليد مثل لازمه او با انسان ي مشابهه
 ها و خدا. دن خويشاوندى مابين جنو ديگر قائل ش باشد مي

خدا و آخرت بود و  هاز دعوت ب پرستى و اعراض مشركين حال صحبت از مال هتاب
 ،سرايى و ديوانگى به پيغمبر گرامى پردازى، جادوگرى، افسانه هاى دروغ نسبت دادن

انع فكرى و و استكبارورزى يا خود را مافوق دنيا و دين دانستن. اينك بحث از مو
آيد. افكار و عقايدى كه در ذهن و ضميرها رسوخ  هاى عقيدتى پيش مى انحراف
 .شود مياست، يا سدى  شرك و از خرافات شده يكتاپرستىِ پاك برابر در سدى يافته،

اولين آموزشگاه آدمى دامن مادر و سخنان پدر و خانواده است و اولين 
، نفس انسان و زندگى روزمره او با نمايد ميبه و تمرين آزمايشگاه كه در آنجا تجر

هاى آبا و اجدادى امر فطرى است و  ديگران است. بنابراين هم تأسى به كيش و سنت
خدا و شريعت پيدا  ي دربارهنفس و نبوغ  بههم تصورات و نظرياتى كه از راه قياس 

شدن در  مند و عامل هق. اين پديده يا جريان حتى بعد از ايمان آوردن و علاشود مي
است. از آن جمله است قائل شدن فرزند   هاى اسلام وجود داشته تمام اديان و فرقه

است و ارتباط و انتساب برقرار  آمده 151براى خدا و فرزند زائيدن خدا كه در آيه 
به آن  158ها كه آيه  ها يا محصولات وحشت و وهم انسان كردن مابين خدا و جن

 .دنماي مي اشاره

                                                
 به خصوص][ -[به نيكويى] در مورد پدر و مادرش سفارش كرديم و انسان را:  15و  14 / )31(لقمان .1

 [نيز در دوران شيرخوارگى كه] او را با ناتوانىِ روزافزون تحمل كرد و [كه در دوران باردارى،] مادر
 گاه باش كه]آكه من و پدر و مادرت را سپاس دار؛ [و  - انجامد ل مىبازگرفتنش از شير دو سال به طو

  سرانجام در پيشگاه من است. 
و به جاى من از با من شريك تلقى كنى [ [در توان و تدبير] اگر اصرار كنند كه نااگاهانه افرادى را و[لى]

ايستگى معاشرت كن و راه نان به شآدر دنيا با  به هرحال][نان پروا داشته باشى]، اطاعتشان مكن و آ
نگاه بازگشت شما به پيشگاه من است و شما را به آيند، پيروى كن؛ آ كسانى را كه به سوى من بازمى

 .سازم مىگاه آكرديد  نچه مىآ
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كتاب بدانيم كه معتقد به تثليث  را نبايد تنها ناظر بر عيسويانى از اهل 151آيه 
بودند تا موقع   با آنها حشر و نشر پيدا نكرده مكه و مؤمنين باشند و هنوز مشركين مي

وه بر اينكه در آيات بينى و آمادگى آن رسيده باشد. قرآن علا بحث و جدال يا پيش
ذكر از اعتقاد مشركين به دختر داشتن خدا و مؤنث بودن ملائكه  150و  149ماقبل 
اند.  خوانده »ابن االله«زيِر را گويد كه بعضى از آنها ع يهود نيز مي در باره نمايد مي
ى و خاوردور نيز ابداع و انشعاب يمذاهب بودا يفكه در تحول و تحر دانيم مي

تر، براي ذهن آدميان،  از راه توليد و تنزل  و محسوس تر ينيجات پاخداهاى در
يا هلول سه ذات در يك خدا  وجود بهباعث اعتقاد  خدايِ ناديدني و غيرقابل درك

خدائىِ بعدىِ كيشِ . ثنويت يا دوباشد مياند ريشه تثليث مسيحيت  است كه گفته  شده
و تا حدودى معادل يكديگر قرار توحيدى زرتشت كه اهورمزدا و اهريمن را مقابل 

د از توان ميها و ديوها در عقايد و ادبيات زرتشتى،  اند و همچنين وفور فرشته داده
كه جنيان  شود ميگفته  كه حاليباشد در  158شده در آيه  مطلب منعكس ي مقوله
 )46(احقاف و )72(جن و )55(رحمن هاى سوره در بعداً كه يطور به( كه اند شده آگاه

هجرت با تفصيل و توضيحاتى خواهد آمد) در دوزخ  9بعثت و  6و  3هاى  در سال
 گيرند. و مورد بازخواست و عذاب قرار مي شوند ميحاضر 

  ،9 ، آيه059، شماره نزول )82انفطار(  سال سوم بعثت، سوره )23
 )34 و 33و  4( ، آيات060، شماره نزول )69حاقه(وم بعثت، سوره ) سال س24

  
نام وشماره  شماره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و   سوره

ف
ردي

ول 
نز

 

  كنيد.نه چنين است بلكه شما روز جزا را تكذيب مي .كَلَّا بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ.٩ )82انفطار( 059 23

 .كَذَّبت ثَمود وعاد بِالْقَارِعة.٤ )69اقه(ح 060 24

  .إِنه كَانَ لَا يؤمن بِااللهِ الْعظيمِ. ٣٣

.الْمسكينِ طَعامِ يحض علَىولاَ. ٣٤

  انگاشتند. ) را دروغثمود و عاد قارعه (رستاخيز
  آورد). خداي بزرگ ايمان نداشت(يا نمي همانا چنين بودكه به

ترغيب كار و تمايل بر اطعام مستمندان نداشت(يا مردم را بر اين
  كرد).نمي

  
 24و  23هاى  در رديف )69(»حاقه«و  )82(»انفطار«هاى  انتخابى از سوره در آيات

است و   نيامده دوستى ممسكانه مشركين ر از تكذيب و مالغياى  جدول، مطلب تازه
 .باشد ميها  تكرار گذشته
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 )15تا10و 5تا  1(آيات، 063شماره نزول، )83مطففين(سال سوم بعثت، سوره  )25
نكات گذشته دارد، با اين تفاوت و تكميل  ه) اشاره ب25(رديف  )83(سوره مطففين
قشر خاص يا خصلت خاصى از مالداران كاسبكار  ي دربارهتوضيح  4تا2كه در آيات

كلاهبردارى، در اصطلاح امروزى  هفروشى يا ب كه در معاملات خود كم شود ميداده 
و نگران نيستند كه نيت و  نمايند ميرابطه با بايع و مشترى يا فروشنده و خريدار، 

 10ى بازگو و بازخواست خواهد شد. پس از آنكه در آيات يعملشان روزى و در جا
 عمل بهتعليلى از آنها  ،شود مياخطار داده  روز قيامت كنندگانِ به تكذيب 15تا 
  آيد. مى
 

نام و  شماره
شماره 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول  
نز

  

 . ويلٌ لِّلْمطَفِّفين.١ )83مطففين( 063 25

٢ينالُواْ إِذَا .الَّذلَى اكْتاسِ عفُونَ. النوتسي

 يخسِرونَ. كَالُوهم أَو وزنوهم . وإِذَا٣

  

   . أَلَا يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ.٤

  عظيمٍ.. ليومٍ ٥

١٠.كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييو .   

   . الَّذين يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ.١١

   معتدأَثيمٍ. كُلُّ . ومايكَذِّب بِه إِلَّا١٢

. إِذَا تتلَى علَيه آياتنا قَالَ ١٣

.ينلالْأَو يراطأَس   

ما  م. كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِه١٤ِ

  كَانوا يكْسِبونَ .

١٥ذئموي هِمبن رع مهكَلَّا إِن . 

  لَّمحجوبونَ.

  فروشان.واي بر كم
  گيرند. كساني كه موقع خريد از مردم پيمانه را پر مي

كنند كم  چون براي فروشِ به مردم پيمانه يا وزن مي و
  گيرند. مي

  شوندگان. آيا اينها گمان ندارند كه برانگيخته
  براي روز بزرگي هستند ؟ !
  كنندگان. واي در آن روز بر تكذيب

  شمارند. مي كساني كه روز حساب را از دروغ
  ذر.حدگ كند مگر هر گناهكار از و آن را تكذيب نمي

(آن كس)كه چون آيات ما بر او خوانده شود گويد از 
  هاي كهن است. افسانه

اند بر  نه چنين است بلكه آنچه را به دست آورده
  هايشان زنگار بسته است. دل

چنين نخواهد ماند همانا كه در آن روز محجوب (و 
  محروم از لطف) پروردگارشان خواهند بود.

  
ا و تكامل است و سوداگرى كه از مراحل زندگى و بق ي سودجويى كه لازمه

 سزا داشته هرونق ب روز مكه آن ي ، در جامعهشود ميمهم پيشرفت تمدن محسوب 
د درحد افراط و انحراف از اعتدال خلقت يا توان مياست. اين خصلت و ضرورت  

پرست تكاثر طلب كه  حدود خدا، عامل تباهى و گمراهى گردد. شخص مال
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ر قيمت و خيانت سود بيش از نياز ببرد، صرفه و صلاح خود را در اين ه اهد بهخو مي
تر است كه اصلاً  بيند كه حقوق مردم و عدالت خدا را در نظر بگيرد. راحت نمى

پندارد. چنين تمايل و تحريك باطنى و  خبر حساب و كتاب و حسابرسى را دروغ
مدهاى حرام و هرگونه كار زشت و خلاف تأثيرى كه مكتسبات نادرست يا درآ

گذارد، دل و ديده او را زنگ زده و تيره ساخته از  روى اخلاق و عقايد انسان مي
، و چون در سازد ميحق و حقيقت و از مسير و مقصد مورد نظر خلقت دورش 

، است، روز قيامت دوران زندگى دنيا تزكيه و تكامل نيافته و آماده براى آن دنيا نشده
  خدا برايش در پس پرده استتار خواهد بود.

  
 



 

  
  
  
  
  
  
 

 در سال چهارم بعثت كفرورزىآيات 
 )... كلمهآيه و 138، شامل38تا26رديف از 13(

  
 با رسول خدا سال چهارم بعثت سال شدت درگيرى يا اعراض و انكار مشركين

ى را دارد و پيغمبر ي، مخصوصاً تكذيب، ميزان بالاست. تعداد آيات كفرورزىا بوده
دنبال روگردانى و اعراض يا تولى كه همراه با  هاند. ب تر از اين نداشته اشتغالى عمده
. از طرف ديگر براى آنكه شود مياست، استهزاء و تمسخر اضافه   تكذيب بوده

ز مشكلات و مقاومت پيغمبران گذشته آگاه گردد و براى مأمور خدا او فرستاده 
معاصر نيز زنگ خطرى زده شود و عبرتى فراهم آيد، در بيشتر  منكرين مغرورِ

صورت اشاره و اجمال و سپس با تفصيل و  هى ابتدا بيها داستان ،هاى اين سال سوره
ر آموزنده است بينيم كه بسيا اختصاص، از برخورد اقوام قديم با رسولان خود را مى

است. انذار مشركين و منكرين از   و مسلماً در آن عصر و اوضاع بسيار مؤثر بوده
كنندگان قديم در اين سال آغاز  طريق بازگوكردن سرگذشت و سرنوشت تكذيب

 .كند مي، يا توسعه پيدا شود مي
شده در سال  نازل هاى آيات كفرورزىِ ذيلاً به بحث و بررسى تك تك گروه

 .پردازيم ميچهارم بعثت، با ذكر شماره نزول 

 كلمه) ... - آيه 11(، 065 - 2شماره نزول ،)26(ءسوره شعرا ،سال چهارم بعثت )26
و چهارم  هاى سوم كه در سال آيه است 277بلند مكى با  سوره اولين )26(ءسوره شعرا

. قسمت اعظم و هدف اصلى آن شدبا مينازل شده، مفصل و منسجم و موزون 
وار و  دادن و تقويت پيغمبر براى انجام رسالت از طريق ارائه فهرست آموزش

 باشد ميهاى مربوطه  امت گذشته با پيغمبران از نفر هفت برخورد هاى داستان اختصارى
  لاى اين  هآيه). لاب 166جمعاً  175تا  10كه در بخش دوم كفرزدايى بايد بيايد (آيات 
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شماره
  ترجمه آيات  آيات آيات

5  
من الرحمنِ محدث إِلَّاوما يأْتيهِم من ذكْرٍ

ينرِضعم هنوا عكَان.  

رسيد كه تازه و  هيچ ياد و خبري از خداي بخشنده آنها برايشان نمي
  ند.كرد نو باشد مگر آنكه از آن اعراض مي

6  يهِمأْتيوافَسكَذَّباء فَقَدأَنب وا بِهاكَانزِئُون مهتسي. 
هاي) آنچه (يا نشانه زودي خبرهايقين تكذيب كردند، بهپس به 

  رسد.كردند برايشان ميتكذيب مي

7  
كَم أَنبتنا فيها من كُلِّأَولَم يروا إِلَى الأَرضِ

  .زوجٍ كَرِيمٍ

آور نيكو  هاي بهره كنند كه چقدر از جفت آيا به زمين نگاه نمي
  ايم؟ برايشان سبز كرده

كه بيشتر درحالي ،اي (از خدا) استنشانه و همانا كه در آن آيت  ١.منِينأَكْثَرهم مؤ ذَلك لَآيةً وماكَانَ إِنَّ في   8
  آنها مؤمن نبودند.

139 
ذَلك لَآيةً وما كَانَفيفَكَذَّبوه فَأَهلَكْناهم إِنَّ

نِينمؤم مهأَكْثَر.  

همانا كه در ند، ما هم هلاكشان كرديم؛ پرداز شمرد (هود را) دروغ
 كه بيشترآنها مؤمن نبودند. درحالي،اي(از خدا) است نشانه و آن آيت

158 
في ذَلك لَآيةً وما كَانَفَأَخذَهم الْعذَاب إِنَّ

نِينمؤم مهأَكْثَر.  

اي (از  نشانه و همانا كه در آن آيتفت؛ گاه عذاب آنان را فرا گر آن
  كه بيشتر آنها مؤمن نبودند. درحالي ،خدا) است

197 لَمكُن أَوةً أَن يآي ملَّه هلَمعنِي ياء بلَميلَ عائرإِس.
دليل و تند برايشان آيه اسرائيل علم به آن داشآيا از اينكه علماي بني

  نيست؟
   .فرستاديم ميو اگر آن (قرآن) را بر غيرعرب فرو .الْأَعجمينولَو نزلْناه علَى بعضِ 198
  آوردند. يا البته) ايمان نمي(خواند باز هم  و براي آنها مي .مؤمنِينبِهفَقَرأَه علَيهِم ما كَانوا 199
200 كي كَذَلف اهلَكْنقُلُوبِسينرِمجهاي بدكاران راه داديم.  اين چنين خودداري از ايمان را در دل .الْم  
201 نمؤلَا يذَابا الْعورى يتح ونَ بِهيمآورند مگر آنكه عذاب دردناك را ببينند. آن(قرآن) ايمان نمي به .الأَل  

  كرار شده است.هم ت 190و  174و  121و  103و  67عيناً در آيات  8، متن آيه )26(ء. در سوره شعرا1

هاى  . در داستان ايم كه در جدول بالا آورده شود مي اشاراتى به كفرورزى ، ها داستان
مقدمه براى يك مجموعه آيات  ،كه در انتهاى سوره ءچين شده از تاريخ انبيا دست
مأموريتش اطلاع و   ت بهاو نسب هب ، وكه مخاطب آن شخص پيغمبر است گردد مي
و در پايان به  نمايند ميرا نقل  و انتظارات و اظهارات مشركين شود ميينان داده اطم

د. نهُ آيه ابتداى سوره نيز ارتباط با كفرزدايى و پرداز مي توصيف پيروان شياطين
يل دارد و به دو آيه ذ بار سنگين رسالت ي تعليم و تقويت روحى پيغمبر، براى ادامه

 :شود ميبند دسته آيات كفرورزى ديگر سوره  كه ترجيع گردد ميختم 
   .أَكْثَرهم مؤمنِين إِنَّ في ذَلك لَآيةً وما كَانَ«
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يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر1».و 
 ها و اظهار العمل هاى مربوطه، عكس با امت گذشته هاى پيغمبران در داستان
نمودند از نوع همان اعراض، تكذيب، تهمت  پيغمبرشان مي ي دربارهنظرهايى كه 
 ي درباره و تأسى به پدران است كه در سه سال قبل، از زبان مشركين ،سحر و جنون

  :باشد مي ريزشرح  هب ،خوانديم ءحضرت خاتم الانبيا

  پيامبران گذشتهبه  ،و ...آيات مربوط به تكذيب، تهمت  ،)26(ءسوره شعرا
 

شماره
  موضوع آيات  آياتمتن  آيات

  .يكَذِّبون قَالَ رب إِني أَخاف أَن  12
هايي كه از مشكلات و مزاحمت يكلام موسي به خدا درباره

  جانب فرعون و درباريان خواهد ديد.
  حضرت موسي ي كلام فرعون به درباريان درباره .أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌقَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذي  27
  وهيت كردن او.دد فرعون به موسي و ادعاي التهديد و تش.الْمسجونِينمنلَأَجعلَنكغَيرِيإِلَهااتخذْت لَئنِ  قَالَ  29
  نسبت جادوگري دادن فرعون به موسي. .لَساحر عليمقَالَ للْملَإِ حولَه إِنَّ هذَا  34
  تأسي به آباء و اجداد قوم ابراهيم. .كَذَلك يفْعلُونَقَالُوا بلْ وجدنا آباءنا  74

105 ينلسروحٍ الْمن مقَو تتكذيب قوم نوح .كَذَّب.  
117 وني كَذَّبمإِنَّ قَو بتكذيب هود از طرف قوم عاد .قَالَ ر.  
123 ينلسرالْم ادع ترا انرسولانش تكذيب قوم عاد .كَذَّب  
136 أَم ظْتعا أَونلَياء عوقَالُوا سكُنلَمتنمينظاعتفاوتي قوم نوح ادراك نكردن و بي .الْو.  

139 
وهي فَكَذَّبإِنَّ ف ماهلَكْنا كَانَفَأَهمةً ولَآي كذَل

نِينمؤم مهأَكْثَر. 
 آيد و قبلاً نداشتيم. هلاكت مي سرش كه پشت قوم نوح تكذيب

141 ينلسرالْم ودثَم تاز فرستادگان خدا. تكذيب قوم ثمود .كَذَّب  
153 رِينحسالْم نم ا أَنتمنسبت جادوگري دادن قوم صالح. .قَالُوا إِن  
160 ينلسرالْم لُوط مقَو تتكذيب قوم لوط. .كَذَّب  
176 كَةالْأَي ابحأَص كَذَّبينلسرتكذيب قوم شعيب. .الْم  
185 رِينحسالْم نم ا أَنتمزدگي دادن قوم به شعيب.نسبت جادو .قَالُوا إِن  
  كاذب دانستن شعيب. .وإِن نظُنك لَمن الْكَاذبِينوما أَنت إِلَّا بشر مثْلُنا 186

                                                
ن سر ايمان بيشترشا اى است [از تدبيرِ خدا]، و[لى] نشانه به راستى در اين [امور]:  9و  8) / 26. شعراء(1

  نداشتند.  
  گمان صاحب اختيار تو فرادست و مهربان است. بى
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است كه   دنبال تكذيب پيغمبران از طرف اقوام آنها آمده هبند ديگرى هم ب ترجيع
  :باشد ميشرح زير  ها و شامل پنج آيه باعلام دعوت آنه

  آيات مربوط به اعلام دعوت نوح از قومش ،)26(ءسوره شعرا
 

شماره
  موضوع آيات  آياتمتن  آيات

105 ينلسروحٍ الْمن مقَو تتادگان (خدا) را تكذيب كردند.فرس نوح قوم .كَذَّب  
106 وحن موهأَخ مقُونَإِذْ قَالَ لَهتكنيد. رهيزكاري) نميپ(يا آنهاگفت چرا پروا نوح بهكه برادرشان  آنگاه .أَلَا ت
107 ينولٌ أَمسر ي لَكُمهمانا كه من رسول اميني براي شما هستم. .إِن  
108 ونيعأَطقُوا االلهَ وپس از خدا پروا داشته باشيد و از من اطاعت كنيد. .فَات  

109 نم هلَيع أَلُكُما أَسمرٍوإِلاَّإِنْأَج رِيلَىأَجع

ينالَمالْع بر. 

خواهم اجرت من برعهده  كه من از شما هيچ اجرتي نمي در حالي
  پروردگار جهانيان است.

110 ونيعأَطقُوا االلهَ واز خدا پروا كنيد و از من اطاعت نماييد. ،پس .فَات  
  

كه پيغمبران ديگر  شود ميرسول اكرم گوشزد  هب ،هاى از گذشته شدر اين گزار
اند و توقعى جز تقواى خدا و  ند كه امينداد ميهاى خود اطمينان  امت  هنيز با آنكه ب

از دستورهاى خدا را ندارند، همگى با مشكلات فراوانِ تكذيب و تهمت آنها اطاعت 
كه اكثريت ابناء شده بود فهمانده نيز اول اى يهآ دو بند ترجيع در اند. بوده رو هروب و غيره

فقيت انبوه آورند. بنابراين نبايد در دعوت خود انتظار مو بشر ايمان به آيات خدا نمى
 نيست. لطف و رحمت صاحب و پيروز توانمند كسى خدا جز كهبداند ولى باشد داشته

اى كه قرآن  ى آنها) گام تازهيزداها (و كفر  انسانشناخت كفرورزىِ ي در زمينه
  زمان و مكان دعوت رسول ي در اين سوره و سال برداشته است، خروج از محدوده

 است.  ها و پيغمبران گذشته م و سير و اتصال دادن مطلب به امتاكر
اسـت    هكـه در جـدول بـالا آمـد     توضـيح بيشـتر آيـات خـاص كفـرورزى       هحالا ب

 .پردازيم مي

*   *   * 

كه  شود ميمعاصر پيغمبر گفته  مشركين ي دربارهعلاوه بر آنكه  8تا  5در آيات 
گردانند،  رميب آيد مگر آنكه از آن رو اى از خدا برايشان نمى هيچ ذكر و كلام تازه

 كردند مي تكذيب آنچه هاىخبر زودى هب ولى انگاشتند دروغ و كردند تكذيب همگى
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هاى  ها و هلاكت زيانه آيد اشاره و اخبار ب مى نظر بهنيز برايشان خواهد رسيد. بيشتر 
كنندگان و استهزاءكنندگان  اين دنيا و عذاب آخرت باشد و اين تهديد كه از اعراض

 حال نداشتيم. هب تا آن راآيد نظير  مى عمل به
خدا  هتعليم استدلالى و تجربى براى ايمان ب تعديل تهديد يا اخطار بوده، 7آيه 

انَّ «بند  كه ترجيعاست  8آيه دنباله آن  هو ب شود ميكه مربوط به كفرزدائى  باشد مي

همان رويش و پرورش گياهان ه اشاره ب »اَكْثَرهم مؤمنين فى ذلك لَآية و ما كانَ
اثر  لك روى اكثريت مردم بىاذ و مع باشد ميوجود خدا  ي ه است كه نشانهثمردهند

 ماند. مي

*   *   * 

كفرزدايى  ي استشهادى دارد كه از مقوله استدلالىِ ي ، هم جنبه201تا  197آيات 
است و هم وصف حال و شناخت كفرورزان است. علاوه بر آنكه اطلاع و تأييد 

د براى آنها توان ميپيغمبر آخرالزمّان)  (بر صحت قرآن و نبوت اسرائيل علماى بنى
است كه تحت تأثير  هاى مجرمين طورى شده و ايمان بياورند، دل دنشانه و شاهد باش

و جوارح  ءبا اعضاو و تا دچار عذاب دردناك نشده  نمايند ميتمكين ن ،قرار نگرفته
 دعوت پيغمبر نخواهند آورد. هان باحساس نكنند ايم آن راخود 

ن آيات هست. يكى دخالت دل و آمريت آن بر عنايت و يتازه در ا ي دو نكته
به آن اشاره  )83(مطففين 14در آيه ، 25رديف  ،ايمان انسان كه اجمالاً در سال سوم

حل عنايت و  انه راهدعوت يا يگ هبود. ديگر انتظار و اثر عذاب الهى براى توجه ب  شده
 هاى آينده به تكرار و تفصيل آن برخواهيم خورد. ، كه در رديفاقناع كافرها

 كلمه). 34آيه  6، (067شماره نزول ، )15(رْجسوره ح ،سال چهارم بعثت )27
ها، از پيغمبران  نظر در ديار گذشته براى سير و )26ء(دريچه يا بابى كه در سوره شعرا

است تعقيب   كه پس از آن آمده )15(بود در سوره حجر  ها، افتتاح شده و امت
يا  و صالح ، لوطتعدادى كمتر (ابراهيم ي درباره. با كمى تفصيل بيشتر و شود مي

اى تازه به كيفرها يا بلاهاى دنيايى كه اقوام كفرورز فاسد و ظالم  ا اشاره) بشعيب
 .1اند دچارش شده

                                                
و  است و بيشترِ آنها تنذيرهاى قيامت حقيقت اين است كه تنذيرهاى قرآن از همان سال اول آغاز شده. 1

  كفرورزانىآخرت است. در كنار آنها و كمتر از آنها از سال دوم تنذيرهاى دنيايى يا هلاك و نابودى 
←  
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

2  واْ لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر ينملسواْ مكَان.  
كاش اند دوست بدارند كه ايشده كه كافرچه بسا كساني
  مسلمان بودند.

3  مهلُ ذَرالأَم لْهِهِميواْ وعتمتيأْكُلُواْ وي فوونَ فَسلَمعي.  
ها) بهره آنان را به حال خود گذار كه بخورند و (از نعمت

 خواهند دانست. زوديبه سرگرمشان بدارد، و آرزوها برند
78  ينملَظَال كَةالأَي ابحإِن كَانَ أَصو.  

كه ياران (يا اهل)ايكه به يقين مردم ستمگري درستيو به
  كننده از حق) بودند.(عدول

79  )هنا منقَمبِينٍفَانتامٍ ما لَبِإِممهإِنو م.(  
هاي) كه (خرابهدرستيما هم از آنان انتقام كشيديم و به(

  )آن دو (شهر) به طور آشكار سر راه شما هستند.
  .الْمرسلين ولَقَد كَذَّب أَصحاب الحجرِ  80

و به يقين ياران (يا ساكنين قريه) حجر فرستادگان (خدا) 
  را تكذيب كردند.

  .معرِضين وآتيناهم آياتنا فَكَانواْ عنها  81
يم (يا رسانديم) ولي از آن ما آيات خود را به آنها داد

  كردند.اعراض مي
  .آمنِين وكَانواْ ينحتونَ من الْجِبالِ بيوتا  82

(داخل ها كوهو چنين (رسم و زندگيشان) بود كه در 
  .تراشيدندهاي امن (براي خود) ميسنگ) خانه

  
سير تحول قرآن در سال چهارم بعثت نازل  15جدول  هعمده اين سوره بنا بقسمت 

آيه  28) و 83 - 1و  67هاى  شماره نزول هدر دو وهله يا فاصله زمانى (ب ياست ول شده
 در ابتداى سال پنجم.

 .پردازيم مينازل شده در ابتداى سال چهارم  فعلاً به آيات كفرورزى

*   *   * 

است فهميده   آمده )15حجر( اى سوره پنج آيه ي كه در مقدمه 2ه از آيه آنچ
مندى كفرورزان به مسلمانى و ايمان است. اين  هامكان علاقاز خبر احتمالى  شود مي

سال  باشد كه سه اكرم قصد اميدوار ساختن و مأيوس نشدن رسول هد هم بتوان ميخبر 
مشغول است و در مقابل، بيش از هرچيز تكذيب و اعراض يا  دعوت مشركين  هب

هاى درونى مثبت  د توصيفى از مايهتوان ميو هم  گيرد ميتهمت و توهين تحويل 
  كفار و ترديد و تحول آنها باشد. 

                                                                                                              
 زيرشرح ه اند و ب كه فاسد و ستمگر بوده اخطار و هشدارهاى پيغمبران را گوش نكرده شود مياعلام  →

 است:  تدريج بر تعدادشان افزوده شده هحالت اعلام و اشاره دارد كه ب
  16تا  11) / 91ب، شمس( 2، 024) 1
  13تا  5) / 89ب، فجر(2، 030) 2
  . 55تا  51) / 53ب، نجم(3، 056) 3
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گذارانى شده، دستورى است كه براى  بعدى كه ذكر از خوراك و خوش 3آيه 
ى به آن خواهيم پرداخت. يو در بخش كفرزدا شود مي انجام رسالت به پيغمبر داده

خوردن و آشاميدن و به  هبيشتر و اشتغال معاصرين را ب ي ضمن آنكه علاقه
و همچنين جاذبه و تحريكى  كند ميهاى دنيا بيان  ها و لذت مندشدن از نعمت بهره

ه خطرات كننده روى انسان داشته او را از توجه ب هاى دلخوش كه آرزوها و اميدواري
 .نمايد ميمنصرف او عرضه شود  هآينده يا به منافع و منابع بهترى كه ب

*   *   * 

 بعضى از مفسرين .است »ياران حجر«و  »ياران ايكه«راجع به  82تا  78آيات 
اند و برخى قوم ديگر، كه شعيب بر آنها  دانسته »قوم مدين«را  »ةكَيالأ ابحصاَ«

واقع در ساحل شرقى  يا ايلوت ، ايلاماست. شهرشان ايله  مبعوث يا مأمور شده بوده
اند شهرى  را هم نوشته رجبرد. ح بوده است كه تورات از آنها نام مي درياى قلزم

، و از مراكز ارتباطات و شام ، ميان راه مدينهالقرى وادى منزلىِ است در يك بوده
. در مغرب اين شهر كوهى قرار داشته است داراى پنج صخره بازرگانى با عربستان

  نويسد:  مي اند. اصطخرى هائى در آن تراشيده بوده دخمه كه
است كه تا وادى القرى از راه كوهستان يك  هاى ثمود حجر نام خانه«

 »روز فاصله داشته است.
ده و به شامات بو قابل بازديد مسافرين عربستان ،ها يا شهرها آثار و بقاياى اين قريه

است باعث تذكر و عبرت باشد. تمدن پيشرفته و تمتعى كه ثمود از   ستهتوان مي
است   هداد ميفاسد و ظالم كرده، اجازه  آنان رااند  با ثروت و درآمد داشته زندگىِ

 اعلام نمايند. دروغ آنان راپيغمبران را دروغگو و رسالت  ،مانند اهل مكه
 :شود ميبار گفته   كه راجع به قوم لوط است يك 78قبل از در آيات 

»اتلآي كي ذَلإِنَّ ف ينمسوت75) / 15(حجر( ».لِّلْم(  

هايى براى عبرت  آيات و نشانه )يا هلاكت قوم لوط((در اين سرگذشت 
  گيرندگان وجود دارد) 

   إِنَّ في ذَلك «بند  كه با ترجيعآمده است  1» .إِنَّ في ذَلك لآيةً لِّلْمؤمنِين «بار هم   يكو 

                                                
 اي [از توان و تدبير خدا] است. ها] براي باور داران، نشانه : در آن [ويرانه 77) / 15. حجر(1
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اندك اختلافى داشته آمادگى بيشتر  )26(ءسوره شعرا 1».أَكْثَرهم مؤمنِين لَآيةً وما كَانَ
  و متوجه عبرت دهد ميمردم (يا پيغمبر اكرم) را براى استقبال از دعوت نشان 

 .شود ميگيرندگان و مؤمنين 
حالت تنذير و تهديد دنيايى كفرورزان را دارد و از اين پس وارد تفصيل  79آيه 

 .شود ميو تكرارهاى تكميلى 
تراشى آنها در سنگ را عنوان  ها يا خانه در كوه سازى قوم ثمود ه خانهك 82آيه 

اينكه پناه   د دلالت بر پيشرفت هنر معمارى آنان كند و همتوان مي، هم نمايد مي
نيازى و  ها عامل و علتى براى تصورِ بى گرفتن و جاى امن پيدا كردن آنها در دل كوه

  باشد.  بودهاعراض از خدا و آخرت 

  ،070شماره نزول ، )51(ذارياتسال چهارم بعثت، سوره  )28
 كلمه) 86 ،آيه 15( ،)53و  52، 46، 40تا  38، 33و  32، 14 تا 8( آيات

ت كه قبلاً ديديم. اس )26(و شعرا )15(شبيه به حجر )51(روال كلى سوره ذاريات
هاى بعضى از انبياء  با اقوام و امت النبيين هاى معاصرين خاتم العمل حالات و عكس

كه اقوام بشر  شود مياكرم تذكر داده  رسول هطرف ب . از يكگردد ميمقايسه  گذشته
و از طرف  ،ملول و مأيوس شود اند و نبايد متعجب و هميشه چنين و بلكه بدتر بوده

هاى خود  گر كه از سرگذشت سلف ديگر انذارى است براى كفرورزان تكذيب
 عبرت بگيرند.

اى ديگر اين دوران از ه شباهت به سوره )51(شش هفت آيه ابتداى سوره ذاريات
هاى  پديده سوگندهايى به ها ودتنااس ،امكان قيامت كه براى ارائه و اثباترسالت دارد

 .2شود ميطبيعى آورده 

*   *   *  

                                                
اي [از تدبير خدا]  : به راستي در اين [امور] نشانه 190و يا  174يا  121يا  103يا  67يا  8) / 26. شعراء(1

 است، و [لي] بيشترشان سرِ ايمان نداشتند.
  ،)52، اول بعثت، طور (006. شماره نزول 2

  ،)79ب، نازعات(2، 019
  ،)77ب، مرسلات(2، 025
  ،)75ت(ب، قيام2، 037
  . )54ب، قمر(4، 071
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شماره
  ترجمه آيات  متن آيات آيات

8  فلتخلٍ مي قَولَف كُمهمانا كه شما در گفتارهاي مختلف هستيد. .إِن  

9  كأُف نم هنع فَكؤي.  
خواهد كه خود مي(هركس بخواهد) از آن (قرآن) روبگرداند (هركس

  گرداند).رو بر مي
  پرداز. سرايان دروغ مرگ بر ياوه .قُتلَ الْخراصونَ  10
  اند. خبري فرو رفته آنان كه در غفلت و بي .الَّذين هم في غَمرة ساهونَ  11
  پرسند روز جزا كي و كجا است. مي .يسأَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ  12
  روزي كه آنها به آتش گرفتار شوند. .يوم هم علَى النارِ يفْتنونَ  13

14  ذَا الَّذه كُمتنتم ذُوقُوا فجِلُونَ كُنتعتست بِه.  
شود) عذاب و فتنه خود را بچشيد اين همان چيزي (به آنها گفته مي

  است كه برايش عجله داشتيد.
32  ينرِمجمٍ ما إِلَى قَولْنسا أُر(به ابراهيم) گفتند ما مأموريت براي قوم بزهكار مجرم داريم. .قَالُوا إِن  
  هايي از گل فرود آوريم. تا بر آنها سنگ .لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طينٍ  33

  . وفي موسى إِذْ أَرسلْناه إِلَى فرعونَ  38
و (در فرستادن موسي نيز آيتي بود) آنگاه كه او را با حجتي آشكار 

  نزد فرعون فرستاديم.
  .تولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو مجنونٌفَ  39

جادوگر يا ديوانه ) ده گفت (موسيپس به طرف لشكريانش رو كر
  است.

40  اهذْنفَأَخ  ماهذْنبفَن هودنجي وف مالْي يملموهو.
پس او و لشكريانش را دستگيره كرده به دريا انداختيم در حالي كه 

  سزاوار سرزنش بود.
  عصيانگري بودند. كرديم)آنها قوم (را هلاكآنها قوم نوح از و پيش.قَوما فَاسقينوقَوم نوحٍ من قَبلُ إِنهم كَانوا  46

من رسولٍ إِلَّاقَبلهِمكَذَلك ما أَتى الَّذين من  52

 .قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ

يان آنها رسولي نيامد مگر آنكه گفتند اين چنين است كه براي پيشين
  جادوگر يا ديوانه است.

  اند. اند ؟ بلكه اينان قوم سركش آيا به همديگر سفارش كرده .أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ  53
  

اعتنايى و  دنبال بى ه. بباشد مي و معاصرين مكه ناظر بر مشركين 14تا  8آيات 
 ي دربارهنظر  ترديد و اختلاف و شك حالت اينكه يكو تكذيب سرسرى فورى اوليه 

يا  دننماي ميهايى  يياظهارنظرهاى سطحى و ياوه گو ؛است  پيدا شده رسالت پيغمبر
   :گويند مي ؛را مطرح نموده رستاخيز ئلهمسصورت انكارى و استهزاء  هب

  )12) / 51(ذاريات( ».أَيانَ يوم الدينِ«

  (... روز جزا كي و كجاست؟!)
 برند. خبرى بسر مي هنوز در غفلت و بى كه حاليدر 

 زمان رسول اكرم هاختصاص ب .»أيَانَ يوم الدينِ«ئى پرسش انكارى يا استهزا
ها كه در  نداشته و از بين نرفته است. حالا هم بعضى از منكرين و سست ايمان
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 شود ميآنها داده  هوقتى تذكرى ب دهند ميقيدى نشان  وظائف دينى و محرمات بى
و شك و  مسئلهبا جدى نگرفتن  »است اى بابا كى خبر از آن دنيا آورده«ند گوي مي

 كنند. و اعجاب راحت مي سئوالترديد داشتن خيال خود را با چنين 

*   *   * 

بندى از اظهارنظرهاى  و جمع نيز بازگشتى است به كفرورزان مكه 53و  52آيات 
ه، بدون آنكه مابين آنها و اينها توافق يا پيغمبران مربوط ي بارهدراقوام گذشته 

ناشى از حالت  بودنِ بودن و مجنونهاى ساحر باشد. بلكه تهمت آمده عمل بهاى  توصيه
 خدا و قوانين طبيعت دارند. هسركشى و طغيانى است كه نسبت ب

*   *   * 

) و هلاك كه به پيشينيان (قوم لوط، فرعون و قوم نوح 46و  39 ،32در آيات 
است همگى اقوام متشكل (يا متمدن) ولى مجرم يا ستمگر و سركش  آنها توجه شده

 .شود مياند كه از صفات كفرورزان است و باعث شمول و نزول عذاب  بوده

 كلمه) 65آيه  10(، 071شماره نزول   ،)54(سوره قمر ،سال چهارم بعثت )29
و  است و از تعداد بيشترى از انبياء )51(شابه سوره ذارياتدنباله و م )54(سوره قمر

است  آورد. ضمناً آغاز سوره كه اعلام و انذار قيامت شاهد مثال مى اقوام گذشته
ها و  پديده جاى استشهاد و سوگند خوردن به ههاى ديگرى از اين دوران ب مانند سوره

 1!نمايد مي استخبارروى خواهد داد  در طبيعت هاى طبيعى، از آنچه روز قيامت ريانج
 اكرم ، ناظر بر رفتار معاصرين رسول)51(ابتداى سوره، مانند ذاريات 5تا  2آيات 
 كه مشركين شود ميدنبال استشهاد به آثار طبيعت يا دلايل ديگر، گفته  هاست كه ب

اند  ى و عدم توجه گرفتهياعتنا اى را ببينند، چون تصميم به بى كه آيه  فرض هم هب
 4است. در آيه بعدى  گويند مثل هميشه سحر و جادو و مي نمايند ميبازهم اعراض 
از اغراض شخصى و تمايلات  ،حال تكذيب كرده هكه تا ب شود ميتوضيح داده 

آمد  اند و طبيعى است كه چنين باشد چون امور بشرى و هر پيش هنمود پيروى نفسانى
                                                

 : هاى ديگر اين نوع عبارتند از سوره. 1
  -)84(شقاقنا، ب2 ،031 -)82(نفطار، اب2 ،024 -)82(انفطار، سال اول بعثت، 010شماره نزول 

  -)101(هعقار، ب3 ،057 -)68(قلم، ب3 ،052 - )56(اقعه، وب3، 040 - )75ت(قيام، ب3 ،039
 .)52(طور ب4، 075 -)69(اقه، حب3 ،060
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د از آن عدول نمايد. با آنكه توان ميو كار براى خود جريان و قرارى دارد كه ن
است كه  هاى اين سال) شواهد و اخبارى از پيشينيان آمده برايشان (خصوصاً در سوره

اتخاذ شده بنمايد (و با ترجمه بايد در آنها ايجاد انزجار و ميل به انصراف از روش 
دهنده را ابلاغ  بيم لك پيغمبراناذ اند) مع نهى شده ديگر از كارهاى مانند شرك

  مشركين فايده نبخشيده است. ههاى رسا ب حكمت
 
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

1  )قانشةُ واعالس تبراقْترنزديك شده و ماه بشكافت. )يا زمان قيامت(ساعت ( .)الْقَم(  

  .ويقُولُوا سحر مستمر وإِن يروا آيةً يعرِضوا  2
گويند گردانند و ميرو برمي دناي ببينآيه و نشانه)(كافرهاو اگر

  جادويي است هميشگي (مانند گذشته).
3  ماءهووا أَهعباتوا وكَذَّبو رقتسرٍ مكُلُّ أَمو.  

و تكذيب كردند و پيروي از هواي نفس و آرزوهاي خود 
  دارد.كردند و هر امري قرارگاه خود را 

  .ما فيه مزدجر ولَقَد جاءهم من الْأَنباء  4
اي رسيد كه در آن و به تحقيق برايتان از خبرهاي گذشته

  انزجار و پرهيز هست.
5  ذُرنِ النغا تةٌ فَمغالةٌ بكْمح.  

لغه و رسا (در آنها)ست ولي سودي و تأثيري احكمت ب
  .دهندگان را نداشتبيم

عبدنا وقَالُوا مجنونٌكَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا  9

جِردازو. 

نيز تكذيب كردند و بنده ما را تكذيب  قبل از آنها قوم نوح
  كرده گفتند ديوانه و زجرديده است (يا او را آزار دادند).

10  رصفَانت لُوبغي مأَن هبا رعفَد.  
پس پروردگار خود را خواند (و گفت) همانا كه من مغلوب 

  ياريم بنما. ، پسشدم
  .كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  18

ها (نيز) تكذيب كردند پس (بنگر كه) عذاب و بيم قوم عاد
  چگونه بود.

  دهندگان را تكذيب كردند. (نيز) بيم قوم ثمود .كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ  23

24  
هبِعتا نداحا ونا مرشلَالٍفَقَالُوا أَبي ضا إِذًا لَّفإِن

  .وسعرٍ

ي (چون خودمان) پيروي كنيم ؟ كه و گفتند از فرد بشر
صورت ما حتماً در گمراهي و ديوانگي خواهيم بود (و  ايندر

  در آتش يا ديوانگي) ! 
  .بلْ هو كَذَّاب أَشر أَؤلْقي الذِّكْر علَيه من بينِنا  25

ه او ذكر (با قرآن) القا شده است؟ بلكه آيا از ميان ما (فقط) ب
  او دروغگوي خودپسند است.

  
و قوم  و ثمود و عاد سراغ قوم نوح هب )54قمر(پس از اين مقدمه، آيات سوره 

 رود. مي و فرعونيان لوط

   *   ** 

دادن و دعاىِ زدن و آزار است و تهمت ديوانه تكذيب نوح 10و  9آيات 
  تا  گرديد كنندگان اعراض غرق و توفانه ب منجر كه است خدا از او خواستن يارى
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 اى براى آيندگان باشد. آيه
 شدند. است كه دچار باد صرصر از طرف قوم عاد تكذيب هود 18آيه 

را بيان  داستان ثمود ،كه اختصاراً و بدون نام بردن از صالح 25تا  23آيات 
كه بهانه براى خوددارى از  نمايد ميذكر  آنان راگفتارى از  24در آيه  .نمايد مي

 است. پيروى پيغمبران بوده
 بود:  ) اين روحيه چنين ابراز شده22 قبلاً در سال سوم بعثت (رديف

»ميلَ لَهوا إِذَا قكَان مهإِ إِن ونَ لاَّلَا إِلَهكْبِرتسااللهُ ي.   

  )36و  35/  )37صافات(( ».مجنون آلهتنا لشاعرٍ ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُوا

شد معبودي جز خدا  نيست،  آنها چنين بودند كه وقتي به آنان گفته مي(
  ورزيدند. تكبر مي

  )برداريم؟! خود خدايان از دست اي ديوانه شاعر خاطر به ما آيا گفتند مي و
جمع خودشان از يك فرد  دانستنِ صورت برتر هحالات خودپسندى و تكبر آنها ب

جانب پيش كشيده  هو حتّى زبان حق ب گردد ميقوم و قبيله ابراز  كس و كار و بى بى
و اوست كه  شود ميرفتن ما  گويند پيروى از اوست كه باعث گمراهى و جهنم مي

 .1باشد ميبا ادعاى دريافت وحى از خدا، خودپسند و متكبر 
سر  بند سوره است و پشت كه تكرارى و ترجيع باشد ميبه قوم لوط مربوط  33آيه 

 آيد. آن بلاى توقان سنگريزه شبانه مى
   44اى كه در آيات  . دو نكته2است و فرعون داستان فشرده موسى 45تا  41آيات 

                                                
)، چنين توضيح داده 25(در آيه » اَشر«) و 24(در آيه » سعر« كلماتي  درباره در قرآن چهارجلدى رهنما .1

   شده است:
و  رالاسرا به عذاب سخت و كشف البيان آتش ترجمه كرده و مجمع ،ىبررا ط »سعر«

آيا  :) گفتندآمده است و تفسير كبير ابوالفتوحدر بران (برخى از پيغم :به ديوانگى كاشفى
 مانند خود را كه تنها است پيروى كنيم؟ هبشرى ب

گفتند اين محمد  و مراد از آيه اين است كه كافرانآمده است اى نظر متكبر به معن» رشاَ«
خواهد بر ما ترفع  گويد و مي زن است و اين سخنان را از روى نظر و تكبر مي مردى دروغ

بدانند كه  اين كافران و برترى بفروشد. خداى تعالى در جواب آنان گفت فرداى قيامت
 زن خودپسند كيست. غودر

است  ناظر بر مشركين مكه 25و  24است كه آيات   آيد چنين فرض شده در توضيح اخير كه دلپسند مى
  .باشد مي محصور در آيات مربوط به قوم ثمود كه درحالي

 هاست ظاهراً غرض اين بوده كه ب  آمده جمع ي صيغه هب »نذُرُ«بندى كه  در تمام اين آيات تذكر ترجيع. 2
شونده حالت مشترك و صورت  كننده و تكذيب ران انذاركننده و به پيغمب شونده و تكذيبقوام انذارا

 .مشمول هلاك و عذاب شدنشان نيز پديده و سرنوشت مشابهى اعلام گردد ، وواحدى داده شود
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ن و مورد ه به جمعيت داشتكاست يكى زبان حال كفرورزان است   اضافه شده 45 و
نازند و ديگرى وصف حال آنان است  ها يا اجتماع خودشان) مي حمايت بودن (بت

پايه بوده در برابر اولين خطر يا حمله  كه اين ادعا و اعتماد به وحدت و اجتماعشان بى
ى كه در يهوديان و مدينه منافقين در بارهطور كه بعداً  فرار خواهند گذاشت. همان هپا ب

 .1بودند ديده شد  هم پيمان شده عليه مسلمانان خفيه با مشركين

  كلمه) 85آيه  16، (072، شماره نزول )68) سال چهارم بعثت، سوره قلم(30
آياتى بعثت، سال سوم  052و شماره نزول  19بار در رديف   يك )68(از سوره قلم

 072بوديم، اينك آيات ديگرى از همان سوره را كه در سال چهارم با شماره   آورده
و حالات و اعمال كافرين دارد مورد بررسى و  است و ارتباط با كفرورزى  نازل شده

 دهيم. تفسير موضوعى قرار مي
است تمثيل و توضيحى است   آيه فوق كه مجموعاً داستانى را نقل كرده 17

و غيره  )74(، مدثر)107(، ماعون)102(هاى تكاثر در سورهبعثت برآنچه از سال اول 
 آمده بوده  خسيس دارانِ دنياپرست تا آيات اول همين سوره در توصيف و توبيخ مال

عيت قبلى و عينيت خارجى داشته باشد يا بر سبيل بعضى از د واقتوان مياست. داستان  
يعنى تجسمى از يك واقعيت نوعى،  ؛نمايشى سمبليك باشد ،امثله و حكايات قرآن

قضيه  . در تفسير ابوالفتوحكند ميلحاظ بيان و تفهيم مطلب فرق چندان ن هكه عملاً ب
  2: است  شدهبيان چنين 

 ... مراد الجنه در اين آيه بستانى است در يمننا اصحاب الجنهكما بلو«
و ميوه آن  دو فرسنگ راه است و نام آن حروان كه از آنجا به صنعاء

 او  عادت ، و و نماز كن صلاح اهل بود مردى آنِ از ، و خرما بود بيشتر

                                                
 )51(است در مقايسه با سوره ذاريات آمده عمل بهاز اقوام گذشته  )54(ى كه در سوره قمريها نقل داستان .1

م جلد اول مو در مت دانيم ميكه  يطور بهگرد دارد  آيات، حالت عقب »سير تحول محتوايى«لحاظ  هو ب
موضوع واحد و  ي دربارهاست تحول و تغييرات محتواى آيات قرآن  نشان داده شده »سيرتحول قرآن«

سوى تصريح و تفصيل حركت  هبمعمول از اشاره و احتمال  طور بهمجموع و متوسط و منظور معين، در
آنها  هنسبت ب )51(حالت اشاره و اجمال داشته سوره ذاريات )54(آيات سوره قمر كه حالياست، در  كرده

قرار  )89(و حتى قبل از فجر )51(بايد قبل از ذاريات )54(بنابراين سوره قمر .تفصيل و توضيح بيشتر دارد
 گيرد.

  .378صفحه  ،جلد چهارم ،به نقل از قرآن رهنما .2
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

17  
ابحا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوا بوا  إِنمإِذْ أَقْس ةنالْج

 .ينبِحصا مهنرِمصلَي  

ن كه ياراچنانما آنها را تحت آزمايش و ابتلا قرار داديم هم
كه سوگند  (يا صاحبان آن) بستان را آزموديم، آن زمان

چيني نمايند. خوردند در صبحگاهان برداشت محصول يا ميوه
  شاءاالله نگفتند). و استثنا نكردند (ان ولَا يستثْنونَ.  18

  ربك وهم نائمونَ. فَطَاف علَيها طَائف من  19

اي (باد يا كنندهكه شب هنگام خواب بودند گذرحاليدر پس
بلايي) از جانب پروردگارت بر آنجا گذر (و همه چيز را 

  خشك و نابود) كرد!
  )تاريك و سوخته شد. ،پس (آن بستان) مانند شب( )(فَأَصبحت كَالصرِيمِ.  20
21  .ينبِحصوا مادنيا صدا زدند(چون صبح شد يكديگر را خبر كردند  فَت(.  

22  كُمثرلَى حوا عاغْد أَن .ينارِمص مإِن كُنت  
اگر قصد برداشت  ،برويد كه صبح زود به كشتزار يا باغ خود

  محصول را داريد.
  گفتند. هم مي گوشي باراه افتادند و در .فَانطَلَقُوا وهم يتخافَتونَ  23
  كه نبايد امروز مسكين و مستمندي داخل آن (باغ) شود. مسكين.أَن لَّا يدخلَنها الْيوم علَيكُم  24

25  رِينقَاد درلَى حا عوغَدو.  
كه خود را قادر و توانا (بر حاليو شب را به روز آوردند در
  پنداشتند.اجراي خواسته خود) مي

26  هأَوا رالُّونَفَلَما لَضا قَالُوا إِن .  
همين كه آن (باغ و سوخته شدن درختانش) را ديدند گفتند 

  ايم.حتماً عوضي آمده گم كرده
  ايم. دهبهره ش بلكه محروم و بي ،نه .بلْ نحن محرومونَ  27

  لَّكُم لَولَا تسبحونَ. قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل  28
ترين آنها گفت مگر به شما نگفتم چرا خدا را تسبيح فهميده
  كنيد؟نمي

  كُنا ظَالمين.  قَالُوا سبحانَ ربنا إِنا  29
گفتند منزه است پروردگار ما حقاً كه ما ستمكار به خود و 

  ناحق بوديم.
  كردند. به يكديگر رو آورده خود را سرزنش مي يتلَاومونَ.فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ  30
  حقاً كه ما سركش بوديم. ،گفتند واي بر ما طَاغين.إِنا كُناقَالُوا يا ويلَنا  31

 إِنا إِلَى ربناراغبونَ.  يبدلَنا خيرا منها ربنا أَن عسى  32
ه پروردگارتان بهتر از آن را عوض دهد همانا كه ما به باشد ك

  ايم.پروردگارتان روي آورده
33  ةرالْآخ ذَابلَعو ذَابالْع كونَ. كَذَللَمعوا يكَان لَو رأَكْب

نيد، عذاب عذاب و رنج (دنيا) چنين است و به يقين، اگر بدا
  تر ا ست.آخرت بزرگ

  
اين بود كه چون خرما خواستى بريدن، هرچه از درخت بيفتادى، 

ها بر درخت بودى، رهگذريان را  كردى و تا آن ميوه درويشان را ندا
درويشان دادى، و خداى  همنع نبودى، و چون تمام بچيدى، حق تمام ب

برفت سه پسر داشت كه  . چون از دنياداد ميتعالى او را از بهر آن بركت 
ميراث برداشتند و با يكديگر گفتند ما اين نتوانيم كرد كه پدر ما  هباغ ب
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درويشان دادى، كه ما را عيال ه كرد. از اينكه يك نيمه ميوه اين بستان ب
بسيار است و مال اندك. از اين رو راه بر رهگذاريان بگرفتند و چون 

يامدند كه نتيجه ميوه بستان را بعادت  هدرويشان ب بود 1»ارتفاع«وقت 
بگيرند. به آنان گفتند امروز و فردا وقت نيست. آنكه اتفاق كردند كه 
شبى بروند و در شب ميوه درختان بار كنند. پنهان از درويشان، و بر آن 

اين اتفاق كردند عذابى  ه. آن شب كه ب2سوگند خوردند و استثنا نكردند
هايش بسوخت.  درختان را با ميوهو جمله  3آسمان بيامد و آتشى از

 17كه در آيه  ياد كرد، چنان آنان را خداى تعالى در اين آيه قصه
 خوانيد. مي

آورندگان  خدا و ايمان هباغداران معتقد ب در بارهالبته اشاره و عبارات اين آيات 
 تسبيح خدا را كرده و حالت توبه ،زيرا كه بعد از وقوع بلا -به پيغمبران گذشته است

 إِنا بلَوناهم كَما بلَونا«كه در جمله  »هم«ولى در اولين آيه ضمير  اند. و تمنا پيدا كرده

ةنالْج ابحدر واقع باشد مي مالدار و ممسك مكه آمده است مرجع آن مشركين »أَص .
هاى قبل كه سرگذشت كفرورزان معاصر پيغمبران گذشته و بلاهاى  دنبال سوره هبو 

به آنهاست كه خدا  است اين داستان نيز در مورد مؤمنين  آنها نقل شده ي دچار شده
و دستور و دست او را فراموش كرده، علاقه و امساك نسبت به مال و محصول را 

اند حتى در موقع خرمن و برداشت نيز چيزى به  رفتهحداكثر رسانده تصميم گ هب
هاى  ها و داده ند روى نعمتتوان مياند كه  محرومان و مستمندان ندهند و تصور نموده

خواهند بگيرند و تصميمشان اجرا خواهد شد! در مواجه با  خدا هر تصميمى كه مي
از تصور شركى  ياد گمراهى خود و منزه دانستن خدا هنابودى اصل و فرع مالشان ب

او كرده و خود را مالك و مسلط بر مزرعه و رويدادهاى آينده  ي دربارهكه 
التفات و ، آمده 33گيرى داستان كه در آيه  بندى و نتيجه افتند. جمع اند، مى دانسته مي

 (ص). النبيين برگشتى است به معاصرين و مستمعين خاتم
هاى ساده  امل تذكر و تنبه بيشترى نسبت به سرگذشتترتيب داستان ش اين هب

آورندگان نيز به صرف اظهار و  رساند كه ايمان . ضمناً ميباشد ميسابق  مشركين
 دنباش ميكفر و ابراز همان حالات يا افكار و اعمال ن اعتقاد اوليه مصون از بازگشت به

                                                
  .)برداشت كشت و ميوه (المنجد. 1
  شاءاالله (اگر خدا بخواهد). انيعنى نگفتند . 2
  ابر به زمين باشد. ي د رعد و برق و صاعقهتوان مي. 3
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الاطلاق نيست. ضمن آنكه غرور  پذير و على تفكيكو ايمان در وجود انسان  و كفر
هاى  به توانايى و دانايى خود كه ملازمه با انكار يا نسيان خدا داشته باشد از وجهه

 د.زن مي بوده و سر به شرك كفرورزى
تر از صفوف ديگر، مانند كسبه و  كاران مستقيم معمولاً كشاورزان و كشت

هم بر سر گيرند.  ران و مزدبگيران، روزى خود را از دست خدا (يا طبيعت) ميصنعتگ
خورند و هم بيش از سايرين در معرض آفات و  خوان نعمت و احسان خدا غذا مي
 بنابراين بايد خيلى خداشناس باشند. كسانيگيرند.  خسارات (يا قهر طبيعت) قرار مي

دارى از چارپايان و زنبورعسل و امثال بر كه با توليدات زمين و آب آسمان يا بهره
بيش از دسترنج خودشان شاهد  و كارگران آنها سروكار دارند و برخلاف صنعتگران

قاعدتاً بايد در درآمدهاى خود سهم خدا يا حق خدا  ،هاى خدا هستند بركات و داده
در كه  يطور بهمردم و محرومان بنمايند.  هرا منظور داشته و بذل و بخشش بيشترى ب

است زارعين و مالكين در سر خرمن و زمانِ برداشت   دهات ايران سابقاً مرسوم بوده
 .كردند ميوپاش زيادترى  محصولِ فراوان، ريخت

يكى عامل انسانى  ؛دو عامل است ي ديگران نتيجه هاصولاً انفاق و احسانِ پاك ب
احساس  خويش وجود در محرومان و مردم هب نسبت شخص كه سوختگى عاطفى و دل

يا اعتقاد خودآگاه  ،، و ديگرى توكل ناخودآگاه به طبيعت و استمرار توليدنمايد مي
 يقين يا اميد دارد كه جاى آنچه داده ،رسانى او داشته خدا و روزي هكننده ب كه احسان

 است پر خواهد شد. البته هر دو عامل در ريشه و اساس از طبيعت و خدا سرچشمه 
صفات او كه جود و ايجاد است بنمايد. در اين داستان  همتصف ب ن رااتا انس گيرد مي

قريشحال مشركينِ و در آيات وصف فقدان هر دو عامل و تأثير متقابله  ، دنياپرست
شد  آنچه ديده مي ،پيشه. در سرگذشت مشركين ممسك تاجرخورد ميچشم  هآنها ب

اطعام مسكينان بود. اينجا بيان مطلب و مثال با رنگ تندتر فرگى و س عدم تمايل به هم
مندى باغداران  طرف انتخاب بستان و بهره . از يكنمايد ميتر جلوه  و شكل برجسته

بينى و نقشه قبلى براى  كه با پيش طبيعت و از طرف ديگر تصميمى ي گسترده از خوان
عمل انفاق و احسان مطرح  اند خواسته و گرفته مسكينان حضور و آگاهى از جلوگيرى

 اند. سير محصول و مايملك خود گشته ي دادن همه نشود و نتيجتاً مواجه با از دست
 است:  تسبيح شده توبه و منتهى به و داشته ذيل صورت هب جريانى آيات تحول محتوايى
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شماره
رديف

 سال 
 نزول

نام و شماره 
  ترجمه آيات  تآياشماره و متن   سوره

  .أَلْهاكُم التكَاثُر. ١ )102تكاثر( ب 1  1

٢ .قَابِرالْم مترى زتح.  

ها، واله و ها و تواناييطلبي و تفاخر در داراييشما را فزون
  شيفته كرده است.

ها(براي شمارش گذشتگانتان)  تانگورس تا آنجاكه به
  رسد).تان به پايان ميرويد (يا تا وقتي كه زندگيمي

 دهد.مسكين نشان نميباغذا دادن و همسفرگيو تمايلي به .ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ.٣)107ماعون( ب 2  7

  كارِ گناهكار.بازدارنده از كار خير و گزافه .مناعٍ لِّلْخيرِ معتد مرِيبٍ.١٢  )68لم(ق ب 3  19

  )68قلم( ب 4  30

٢٤.ينكسكُم ملَيع موا الْيهلَنخدأَن لَّا ي.

  .بلْ نحن محرومونَ. ٢٧

٢٩ .ينما ظَالا كُنا إِننبانَ رحبقَالُوا س.  

كه نبايد امروز مسكين و مستمندي داخل آن (باغ) 
  شود.

  ايم. بهره شده بلكه محروم و بي ،نه
گفتند منزه است پروردگار ما حقاً كه ما ستمكار به 

  خود و ناحق بوديم.
  

 كلمه)و ...  آيه 13، (073شماره نزول  ، )44سوره دخان( ،رم بعثتاسال چه )31
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  كنند.بلكه آنها در شك و ترديدي بازي مي .بلْ هم في شك يلْعبونَ  9

13  )ماءهج قَدى والذِّكْر مى لَهأَن بِينولٌ مسر.(  
كه به تحقيق حالينها دارد درتذكر و پند چه سودي براي آ(

  )د.ماي برايشان آبيان كننده پيغمبرِ
14  لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت ونٌثُمنجديوانه است. ايولي از او روي گرداندند و گفتند تعليم گرفته .م  

   ).إِنكُم عائدونَ إِنا كَاشفُو الْعذَابِ قَليلًا(  15
عذاب(دخان)هستيم ولي شما بازگردنده اندكي  يبردارندهما (

  )هستيد.
  .كَرِيم وجاءهم رسولٌ فرعونَ قَبلَهم قَوم ولَقَدفَتنا  17

را آزموديم و رسول  يق پيش از آنها قوم فرعونو به تحق
  بزرگواري برايشان آمد.

  .لَكُم رسولٌ أَمين أَنْ أَدوا إِلَي عباد اللَّه إِني  18
براي گفت) بندگان خدا را به من بسپاريد همانا كه كه (مي

  شما پيغمبر اميني هستم.
  .آتيكُم بِسلْطَان مبِينٍ وأَنْ لَّا تعلُوا علَى اللَّه إِني  19

جوييد همانا كه من حجت و مو اينكه برتري و بزرگي برخدا 
  ام.دليل روشني برايتان آورده

20   ذْتي عإِنوكُمبري وببِر ونمجرأَن ت.  
به  كنيد به پروردگار خودم و درستي كه اگر سنگسارمو به

  گيرم.شما پناه مي پروردگار
21  زِلُونتي فَاعوا لنمؤت إِنْ لَّمو.  

مرا ترك كنيد و يا  ،خواهيد به من ايمان آوريدو اگر نمي
  كناره گيري نماييد.

22  ملَاء قَوؤأَنَّ ه هبا رعونَ فَدرِمجم.  
آنگاه (موسي) پروردگار خود را خواند كه اينان گروهي 

  گناهكار يا بدكارند.
25  ونيعو اتنن جكُوا مرت زارها كه بجا گذاشتند.ها و چشمهچه بسيار باغ .كَم  
  هاي بالا.و كشتزارها و مقام و منصب .وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ  26
  و نعمتي كه در آن خوش بودند. .فيها فَاكهِينونعمة كَانوا  27
30  نيلَ مائرنِي إِسا بنيجن لَقَدهِينِوذَابِ الْماي نجات داديم.كنندهاسرائيل را از عذاب خوارتحقيق بنيو به .الْع 
  كاران بود.از (دست) فرعون كه برتري جوييده از اسراف .من الْمسرِفينمن فرعونَ إِنه كَانَ عاليا  31
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گند به آثار هاى قبلى اين سال با سو كم و بيش مانند سوره )44(سوره دخان
. اندكى به شود ميخلقت و ذكر و تسبيح خدا (اين بار از طريق انزال قرآن) آغاز 

و سپس عنايت  پردازد مي و برخورد آنها با رسول اكرم مكه انذار و توصيف مشركين
گيرى از  ) و عبرتعبو قوم تُ به صفت و سنت بعضى از گذشتگان (قوم فرعون

آيات  ،لاى آن انذارها و تذكرات ه. از لابنمايد ميسرنوشت آنان در دنيا و آخرت 
 دهيم. مختصر توضيحى مي در زيراست كه   انتخاب شده بالا در ارتباط با كفرورزى

هاى دنيا، در برابر  بازيه و سرگرمى آنها ب حالت سرگردانى كافرها 9يه آدر 
است، بيان  روشنگرى قرآن و رحمت و ربوبيت خدا كه در آيات ابتداى سوره آمده

كلى طور بهمند از دنيا (يا  . شايد اولين بار باشد كه بازيگرى كفرورزانِ بهرهشود مي
. ضمناً ابراز يا اتخاذ شود مياره هاى بعد خواهد آمد) اش بازيچه بودن دنيا كه در سال

اعتنايى و روگردانى و تهمت جادو و  حالت شك از طرف مدعيان، در مقايسه با بى
 گردد. ميجلو محسوب ه جنون گامى ب

است نشان  اشاره شده 14همچنين نسبت دادن تعليم يافتگى پيغمبر كه در آيه 
است ولى هنوز  و ارزش قرآن انكار شده درستى كه براى بعضى از مشركين دهد مي

مكاتب  ي پيغمبر قابل قبول نبوده او را تعليم گرفته يا تكراركننده اصالت آن و نبوت
 دانند. ديگران مي

آورد  ياد مى هب را با حضرت موسى درگيرى و برخورد فرعونيان 22تا  17آيات 
هاى آنان در قرآن جاگرفته است).  كفرورزان و پيغمبران و امت ي همه(كه بيش از 

گوشزد صفاتى است   حد اعلى رساندهه و طغيان را ب كه كفر در اينجا براى فرعون
مردم و جهل و  هكه مقدم بر آنها علو بر خداست. برتر دانستن خود نسبت ب شود مي

و سنگسار  اين علو و ادعا همراه با عذاب .د خدايىبينى خود تا سرح بزرگ
هاى معاصرين  انكاركنندگان است كه جرمى بالاتر از تكذيب و تولى و تهمت

 .باشد ميم اكر  رسول
هاى  از باغات پرچشمه و آب، و مزارع پرحاصل و مقام يا موقعيت 27تا  25آيات 

ها بوده و پس از هلاكت  ها و خوشي انواع نعمت كه همراه با نمايد مي يادوالايى 
 است. صاحبان آنها بجا گذاشته شده
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به  كه مشركين قريش شود ميفرعون صحبت  جويىِ مجدداً از برتري 31در آيه 
آن حد نرسيده بودند و از تجاوزگرى فرعون از حقوق بشرى و حدود الهى كه تأييد 

  باشد كه: مي اصلِ اين و شاهدى بر
  .إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى«

  جدول) 12، سوم بعثت، رديف 7و  6) / 96(علق( ».أَن رآه استغنى
  كند.  درستي كه انسان حتماً سركشي و طغيان مي (... به
  نياز (از هر چيز و هر كار مصون و مطمئن) ببيند.) ين كه خود را بيهم

همراه با جهل و جرمِ آنها با اعراض  ها گويى كه كثرت رفاه و نعمت و قدرت انسان
 دارد.تناسب و الوهيت  و انكار خدا و با ادعاى شرك

 075ول شماره نز )52سوره طور( -سال چهارم بعثت )32
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
11  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ ييكنندگانواي در آن روز بر تكذيب .فَو.  

در سال سوم آمده  26رديف ، )83(در سوره مطففيناين آيه قبلاً (
  بود). هم سال دوم ، 8رديف  ،)77(مرسلات بند سورهبود و ترجيع

  برند.كساني كه در غفلت و فرو رفتن در لهو و لعب به سر مي .الَّذين هم في خوضٍ يلْعبونَ  12
  )ر).هكشيدني (به ق ،آن روز به سوي آتش جهنم كشيده شوند( ).يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهنم دعا(  13
14  ارالن هذي هونَالَّتكَذِّبا تم بِهكرديد.(گويند) اين همان آتشي است كه آن را تكذيب مي .كُنت  
  بينيد؟حالا آيا اين سحر است يا درست نمي .أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لَا تبصرونَ  15

29  بِنِفَذَكِّر ا أَنتفَمكبر تمنٍ علَا بِكَاهووننجم. 
هني و نه ده كه تو به لطف پروردگارت نه كاپس تذكر و پنده ب

  ديوانه.
  .بِه ريب الْمنون ولُونَ شاعر نتربصأَم يقُ  30

گويند (محمد) شاعري است كه براي وي انتظار حوادث بد يا مي
  روزگار را داريم.

  انتظار بكشيد كه من هم با شما از منتظرانم.) بگو( ).الْمتربصينمنقُلْ تربصوا فَإِني معكُم(  31

.أَم هم قَوم طَاغُونَ أَم تأْمرهم أَحلَامهم بِهذَا  32
گروهي دارد ياايشان آنان را چنين واميلام و آرزوهحيا آنكه ا
  ا ند؟سركشي

  .يؤمنونَ أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا  33
گويند او آن (قرآن) را پيش خودباخته است، بلكه ايمان يا مي
  آورند.نمي

  گويند سختي مانند آن بياورند.) (پس اگر راست مي .وا صادقينكَانفَلْيأْتوا بِحديث مثْله إِن  34

42  ينا فَالَّذدونَ كَيرِيدي ونَ أَميدكالْم موا هكَفَر.
(بدانند) مكرشان  اي سواركنند ولي كافرانيا قصد دارند مكر و نقشه

  گردد.ود آنها برميبه خ

هاى اين سال پس از قسم خوردن  مانند بسيارى از سوره )52(در سوره طور
 غيرقابلِ ي شونده واقع عذابِ به كوتاهى ي كوبندههشدار ،طبيعت مشهودات و واقعيات هب
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روى  شركينجدال و بحث با م ه. پس از آن بشود ميداده  حدوث قيامت  هدفع و ب
هاى  بحث، حرف زير. در ضمن و پردازد ميها و تهمت و اظهارنظرهايشان،  تكذيب

. شود ميآنها و علل و اعمالِ احتمالىِ آنها در قبال دعوت، بازگو و جواب داده 
 است.  داستان تمثيلى يا سرگذشت پيشينيان و پيغمبرانشان در اين سوره نيامده

و غفلت  گرى مشركين قيامت و عذاب آخرت تكذيب  هبا اشاره ب 15تا  11آيات 
 دروغ آن راآورد و در ورود به جهنمى كه  يادشان مى هدر دنيا ب آنان راو بازيگرى 

هم  پرسند) كه آيا اين باز (يا خودشان از خود مي شود ميپنداشتند از آنها پرسيده  مي
 بيند؟ جادواست يا نمى

آيه آن تا  و آيات بعدى ،كفرزدايى است هوط ببمر و پيغمبر دستورِ به كه 29هآيدر 
از كاهن و مجنون بودن پيغمبر  ،است  صورت سرزنش و پرسش تنظيم شده هكه ب 34

از احلام  و پيروى كردن مشركين شود ميو از شاعر بودن او و انتظار مرگش صحبت 
بافتگى قرآن توسط پيغمبر، كه  هم هسركشى آنها و تصور ب و آرزوهاى خود و
 گوييد داستان و سخنى مانند آن بياوريد. اگر راست مي شود ميبالاخره جواب داده 

سابق ديده  را در آيات كفرورزى صفتى محمد(ص)ادعاى ديوانگى و شاعر
ها  ها در عرف آن زمان ارد چون كار كاهنبودن نيز تازگى ند بوديم. نسبت كاهن

است. اما انتظار   سرايى بوده صحبت از اجنه و ارواح و خداها و جادوگرى و افسانه
هاى نوظهور  حرف ،بودن قرآن پايان عمر پيغمبر را كشيدن و بافتگى و ساختگى

 ثمر ديدن پايه و بى شدن كفار و بى د ناشى از خسته و مأيوستوان مياست. اولى 
گويند ببينيم  هاى نابجايشان باشد كه دست روى دست گذاشته مي العمل عكس

. تصور يا تهمت خودبافتگى قرآن كه از ناحيه بعضى از شود ميعاقبت كار چه 
يافتگى  بودن تعليمخطا هاست در حقيقت تكذيب و اقرار ب  منكرين عنوان شده

 .دهد ميو پيشرفت پيغمبر نشان  نشينى بيشتر آنها را در برابر پايدارى و عقب باشد مي
 احتمال داده يا اعلام شده 42گرى و توطئه عليه دعوت كه در آيه  قصد حيله

كه  باشد ميهاى كفار  العمل ديگرى از سير تحول پاسخ و عكس ي وجهه ،است 
هاى بعد دست به آن خواهند زد و  گويى نسبت به آنچه در سال د حالت پيشتوان مي

طرفانه و از آزار و اظهارات زبانى خارج خواهند شد،  ايى و اعراض بياعتن از دايره بى
اطمينان داده  اكرم و مؤمنين  رسول هاكنون به معاندين بعدى و ب  باشد و از هم  داشته
  دام خواهند افتاد. هگستران خودشان ب كاران و دام كه فريب شود مي
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 )،    كلمهآيه 15( 077شماره نزول  ،)71سوره نوح( ،سال چهارم بعثت )33
شماره
  ترجمه آيات  آيات آيات

  )گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت كردم. ]نوح[( ).قَومي لَيلًا ونهارادعوتقَالَ رب إِني(  5
  چيزي نيفزود.جز فرار ولي دعا و دعوت من بر آنها  .فرارائي إِلَّافَلَم يزِدهم دعا  6

7  
رفغتل مهتوعا دي كُلَّمإِنلُواوعج ملَه.

اسو ي آذَانِهِمف مهابِعأَص مهابيا ثوشغت

 .وأَصروا واستكْبروا استكْبارا

خواندم تا از تقصيرشان و به درستي كه من هر زمان كه آنها را فرا مي
هاي خود را به  كردند و لباس ها مي درگذري انگشتان خود را در گوش

و  و پافشاري داشته خود را شديداً بزرگ پنداشته تكبر پيچيدند خود مي
  ورزيدند.عصيان مي

  .دعوت كرديمپس از آن با صداي بلند و آشكارا  .ثُم إِني دعوتهم جِهارا  8
دادم. و پنهان،انجام خصوصي هم و آشكارا عمومي دعوتم را، هم هم باز .ارالَهم إِسرلَهم وأَسررتأَعلَنت ثُم إِني  9
 ت.كه او بسيار آمرزنده اسبخشش بخواهيد همانا پروردگارتان گفتم ازآنها به .غَفَّارافَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ  10
  د.بفرست) آسمان را پيايي بر شما بارانِتا ( .يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا  11

12  نِينبالٍ ووبِأَم كُمددميول لَّكُمعجيو

يو اتناجارهأَن ل لَّكُمعج. 

برايتان باغات و جويبارها  ،رسانده مدد و شما را با اموال و فرزندان
  كند. فراهم 

  .ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا  13
يد يا بزرگش شود كه براي خدا وقار و بزرگي اميد ندارشما را چه مي

  دانيد.نمي
  هاي مختلف آفريده است.در حالي كه شما را به تحقيق به گونه .وقَد خلَقَكُم أَطْوارا  14
  ست كه زمين را براي شما گسترده كرد.و خدا .واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطًا  19
  كنيد. )هاي فراخ استفاده (حركتتا در آن از راه .لتسلُكُوا منها سبلًا فجاجا  20

من لَّمقَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا  21

 .يزِده مالُه وولَده إِلَّا خسارا

(ياكساني) و از كس مرا كردندگفت پروردگار من آنها نافرماني   نوح
 افزود. برمال و اولادشان نمي پشيمانيجز نافرماني و  پيروي نمودندكه چيزي

  و مكر كردند مكري (بزرگ). .ومكَروا مكْرا كُبارا  22

لَاودا ووقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ  23

 .سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا

» دو«حال خود وانگذارند) و  رها نكرده (يا به وگفتند معبودهاي خود را
 را از دست ندهيد (ترك نكنيد). »رسنَ«و » وقعي« و» يغُوث« و» اعوس«و 

24  ينمالظَّال زِدلَا تا ويرلُّوا كَثأَض قَدإِلَّاو

  .ضلَالًا

و ظالمين را چيزي جز  ه اين ترتيب (خلق) بسياري را گمراه نمودندو ب
  1.فزايگمراهي مي

نارا فَلَممما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا  25

 .يجِدوا لَهم من دون اللَّه أَنصارا

له) خطاهاي خود غرق شدند و داخل آتش جهنم شدندوسيسبب(يا بهبه
  و ياوراني غير از خدا نتواسنتند پيدا كنند.

الْأَرضِ منوقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى  26

 .الْكَافرِين ديارا

بر روي زمين باقي كافرها را و نوح گفت پروردگارا هيچ فردي از
  نگذار.

27  كادبلُّوا عضي مهذَرإِن ت كواإِندللَا يو

 .إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا

 2كنندهمانا كه اگر آنان را به حال خود رها كني بندگانت را گمراه مي
  زاييد.و جز بدكار و كافر نخواهند 

بار زبان بهها چيزي جز خسارت و شود: (... ظالمباشد، معنايش چنين مي» الظاّلمينَ الاَّ خسارا تَزدِ لاَو«... صورت بهاگر قرانت آيه . 1
  شود. مي  »وقدَ أضَلَُّوا كَثيراً«آورند). در اين صورت توضيح و تأييدي بر  نمي

  ) جدول.1. تأييد زيرنويس (2
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 گذشته اديان تاريخ هب عنايت با بعثت، چهارم سال در   شديم متذكر قبلاً طوركه انهم
است   فصل جديدى باز شده ،هاى مربوطه با اقوام و امت و حكايت برخورد پيغمبران

د بن حبت و ترجيعنفر آنان ص  اجمال و اختصار از هفت به )26(ءكه در سوره شعرا
 آيد خدا (يا قرآن) از اين كار داشته مى نظر بهكه  مشتركى تكرار گرديد. منظورى هم

آورندگان  بايستى روى شخص پيغمبر و كفرورزان و ايمان است و تأثيرى را كه مي 
تعداد انبياء كاسته و در  رفته از رفته )26(از شعرا هاى بعد بنمايد، بيان نموديم. در سوره

با حداكثر  )71(. اينكه سوره نوح1شد ها افزوده مي بر توضيح و تفصيل داستان عوض
كه اولين مأمور  شود ميداده  پيغمبر اولوالعزم تشريح و تفصيل اختصاص به اولين

 رشدى و جهل و سرسختى كم ي سوى اوست، با همه هخدا براى هدايت خلق گمراه ب
 است.  خرج داده هب صرف عمر و صبر و پايدارى كه نوح ي اند و با همه كه داشته

هاى  تراشي اعتنايى و بهانه از بى اكرم رسول درونى كه شگفتى و رنجشود ميمعلوم 
او را در كار تأثيرى پيام وحى چنان سنگين بوده و شايد  بى ، ومعاصر خود مشركين

وار سرگذشت  بار يادآورى فهرست است كه يك  ساخته رسالت ملول و مأيوس مي
كه  است، چنان ضرورت داشته همقصود نبود هكافى ب )26(اسلاف او در سوره شعرا

، مطلب چندين بار بازگو و باشد ميرسم قرآن و روش تحول محتوايى موضوعات 
و اكمل مسائل و مشكلات انجام رسالت خدا  بازتر شود و در داستان نوح نمونه اعلى

نمايش گذارده شود، تا  هتكامل يابنده ب ي در ميان خلقِ خدا خواسته و خدا ساخته
هاى  مت و مقاومت او در ايفاى وظيفه رسالت كه عقبهواداميد و آمادگى پيغمبر يا م

عوض او مشركين و كفرورزان در   هترى در پيش دارد بيشتر شود و ب سخت
 توجهى و سرسختى خود ملول و مأيوس گردند. بى

است  ، مخصوصاً از اين جهت آموزنده و ارزنده بوده و انتخاب شدهداستان نوح
هاى مختلف سر و كله  گونه هيا كمتر با قوم خود ببيشتر و كه نوح نهصد و پنجاه سال 

نگشت در گوش كردن، االعملى جز فرار ز ناحيه آنها عكسلك ااذ زده است. مع
دادن چيزى  خرج هگذاردن، لباس بر سر كشيدن و بالاخره لجاج و تكبر و ترفند ب

فرزند او ايمان  حتى ،جاگيرِ وحشتناك ا وجود ارائه و احاطه توفانِ همهبابراز نشده و 
 فقط سه سال است كه برنامه و الانبياء حضرت خاتم كه حالينياورده است. در
را دارد و در اين مدت كوتاه نه تنها مواجه با چنين فرار  و كافرها برخورد با مشركين

                                                
 .بندى جدول نزول آيات گرديد له براى تصحيح رديفكه خود وسي )54(استثناى سوره قمر هب. 1
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است، بلكه شاهد تشتت صفوف منكرينِ رسالت و  ها نشده و استنكاف و بازيگري
است و   هاى پيشرفت و پيروزى ديده نشانه ،هاى گوناگون آنان بوده توجه و توجيه

بوده، در ميان خاندان و  1».وما آمنَ معه إلاَِّ قَليلٌ«نهصد سالِ نوح كه  شتر از حاصلِبي
از اين جهت  )71(است. سوره نوح گرونده و فداكار پيدا كرده نزديكان و بيگانگانِ

رود و منظور از آن نه  شمار مي همؤثّر قرآن ب هاى برجسته و بسيار مهم و از سوره
 است و نه اثبات قصاحت و اعجاز. سرايى بوده داستان

هاى نوح  و حكايت و شكايت ها دل ددر است  شده آورده جدول در كه آياتى
درگاه خداى  هخود ب ي تميز و تازه وارد رشد شده است كه از دست قوم بى االله نبى
. چهار آيه اول سوره با اين اعلام برنامه شروع نمايد مياو گزارش  ي أموركنندهم

است)  آيندگان و مؤمنين ي مهه و معاصرين و به اكرم (و خطاب آن به رسول شود مي
 دهد هشدار را آنان عذاب رسيدن از فرا ساختيم تا پيش را مأمور قومش كه ما نوح

كننده آشكار روشنگر ذاردهنده يا ان آنها بگويد براى شما بيمه (مانند خود پيغمبر) بو
هستم. سخنم اين است كه خداوند را بندگى كرده از او پروا داشته باشيد و از من 

مندى و عمرتان  تان را بيامرزد و بهره هاى گذشته اطاعت كنيد تا گناهانتان و بدكاري
 اندازد. شخصِ مقرر عقبرا تا اجلِ م

و مخصوصاً كودنى و عدم  لجاج قوم نوح خورد ميچشم  هآنچه بيش را هر چيز ب
هاى نوح (كه تماماً مبتى بر مشاهدات و محسوسات و بر  رشد آنان است. استدلال

مترين تأثير روى آنها ندارد. ك منطق است) و اصرار و انذارهاى قاطع پيغمبر اولوالعزم
گريختند و يا گوش و چشم خود را  اند مي كرده چون درك اين معانى را نمي

 بستند تا دعوت نامطلوب و دلايل نامفهوم نوح را نشنوند و نبينند. مى
براى بشر صاحب حواس و شعور و اهل فكر و قياس قبول يك آفريدگار 

وقت كه ناديدنى و ناجور با ما بوده،  مهجا و ه حاضر در همه ناديدنى و كردگارِ
العاده  زاييده و زاينده نباشد و بدون افزار و اعضا، عمل و اداره امور كند، هميشه فوق

عقب برگرديم بيشتر براى درك اين  هچه باست، و هر  مشكل و بلكه محال بوده
 تربيت و تعليمو با  ها ممارست و رشد با ها، همراه ها و دوران و دشواري ؛ عمرهامعانى

است تا اين اشكال محال برطرف و يا سبك گردد. علت اصلى   بوده لازم ها، تكامل و
و مشكل پيغمبران را از اين  مسئلهفرار و استنكاف يا لجاج و دشمنى كفرورزان و 

                                                
 ي كمي به او ايمان نياورده بودند. : ... و جز عده 40) / 11هود( .1
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 اگر كه  اى سوره ؛ديد بايد است  شده باز )71(نوح اى از آن در سوره زاويه، كه گوشه
در مجموع و متوسط و  ،حال و آينده نيز بوده هاى ب شته است آئينهاى از گذ روزنه

 .باشد مياعصار و اقوام بشريت  ي مختصر، زبانِ حال همه
هاى  العمل بدوى قوم و پافشارى و استدلال ) عكس20تا5(از در قسمت اول آيات

را شكايات نوح و نفرين او  )24تا  21بينيم. آيات قسمت دوم (از  طبيعى نوح را مى
كه متوليان معابد و مقامات به  شود مي. معلوم نمايد ميپس از توطئه و تهديد قوم بيان 
اعتقادات دينى، براى تحريك عوام و سركوب  هتعصبهاى قومى و مخصوصاً ب

. اين تزوير و تحريك جلوتر از تكذيب و 1اند طلبان و ناجيان، توسل جسته اصلاح
دل و تحقيق است در اقوام كهن وجود جنون كه از مقوله ج هاى سحر و توجيه
رود  شمار مي همال و منال دنيا كه از مراحل پيشرفته تمدن ب هورزى ب است و عشق داشته

است. هاى نوح با قوم خود نيامده درگيري نيز در سرگذشت 
اختصار و اشاره فرجام  طور به) در يك آيه 27تا  25در قسمت سوم آيات (

ها و يار و ياوران  است، و ناتوانى و نيستى بت آمده م نوحبار دنيا و آخرت قو هلاكت
. در دو آيه بعدى تفصيل و كند ميارتباط پيدا بخش كفرزدايى با كه  خيالى مشركين

بدون آنكه تأييد و تعهد  ،خوانيم نوح را مي توضيح بيشتر درد دل و پيشنهاد نفرينىِ
 ده باشد.الهى پشت سر آن آم

*   *   *  
  078شماره نزول  ،)55ن(اسوره رحم ،) سال چهارم بعثت34

 كلمه) 98 -آيه تكرارى و يك آيه منفرد 25(
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
28  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر ورزيد؟هاي پروردگارتان تكذيب ميه كدام يك از نعمتبپس  .فَبِأَي  

  

 -30 هايشمارهبندي ديگر بهآيه ترجيع 24و
32- 34- 36- 38- 40- 42- 45- 47- 49- 
51- 53- 55- 57- 59- 61- 63- 65- 67- 
كه يك در ميان  77 -75 -73 -71 -69

 شود.تكرار مي

  

43  بِه كَذِّبي يالَّت منهج هذونَاهرِمجنستند.دامي خطاكاران آن را دروغ اين همان جهنمي است كه .الْم  

                                                
هاى  آنها را بت كه غالب مفسرين »نسَر«و » وقعي«و » يغُوث«و » سواع«و  »ود«اسم غيرمأنوسِ پنج راجع به  .1

اند كه پس  مرد موحد مصلح مورد احترام بوده پنجاست كه   گفته شده ،اند دانسته مورد پرستش قوم نوح
وسيله  اند، و بدين ردهاص پيدا كخخدايى و ارادت  رفته حالت نيمه از قومشان در ذهن و زبان مردم رفته

  اند. و سردمداران قرار گرفته مورد استفاده كاهنان براى تحريك عوام و تهديد نوح
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ماقبل و مابعد دارد و از  هاى سوره با تمايز و جدايى حالت يك )55(نارحم سوره
زيبا از آثار خدا  تعبيرهاى با سوره اين .باشد مي هو برجست فرد هب منحصر چندى جهات

، و مخصوصاً تحمل جهنم هاى غيرقابل كوتاه رسا از رنج هاى و نعمات دنيا، و توصيف
ترسندگان از مقام خدا براى دو نوع مخلوقات مختار را بيان لذايذ و مظاهرِ بهشت 

اقتضاى  هلك باذ است. مع  ن عروس قرآن را پيدا كرده، عنوانمايد ميتشريح و تصوير 
ن كه تكذيبِ مشركي روز يا سال ي مسئلهدوران و موضع اتخاذىِ اكثريت شنوندگان، 

 ،از هر سوره و هر جا . بيشگردد مين خداست، فراموش هاى رسول گفتهها و آورده از
را تكرار  »ربكُما تُكَذِّبانِ فبَِاَى آلاء« يعنى بند يعترج مكررترين ،آيه در ميان تقريباً يك

. آلاء و آثار رحمت و قدرت خدا كه هم در زمين و آسمان و زندگى ما نمايد مي
 اكنون هم از آمد. خواهد در استفاده يا اجرا مورد هب آخرت در هم و است انكار غيرقابل
كه جهنمى را كند مي خبرشان كشيده و نشان خط ،تمنكرِ نبو مجرمينِ براى 43در آيه

 با گوشت و استخوان و با تمام وجود خود لمس خواهيد كرد! دينماي ميكه تكذيب 

 كلمه) 24 ،(سه آيه 080شماره نزول  ،)20سوره طه ( -) سال چهارم بعثت35
  

  ترجمه آيات  آياتشماره

  .هواه فَتردى  واتبع يؤمن بِها لاَ عنها من يصدنك فَلاَ  16
) ايمان ندارد و پس مبادا آن كس كه به آن (ساعت يا قيامت

از آن باز بدارد و بنابراين كند تو را  پيروي از هواي نفس مي
  هلاك شوي.

  .اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى  43
كه سركشي و طغيان درستي(دو نفري) برويد به نزد فرعون به

  كرده است.
48  ذَابا أَنَّ الْعنإِلَي يأُوحا قَدلَى إِنن علَّى موتو كَذَّب.  

كسي خواهد كه عذاب برايما وحي شده استكه بهدرستيبه
  بود كه (خدا و پيام او را) تكذيب كند و روبگرداند.

صحبت انحصاراً از رسالت نوح  قبل رديف دو در )71نوح(طوركه در سوره  همان
. وجوه 1است  حضرت موسى پيدا كرده هتقريباً اختصاص ب )20(بود، سوره طه  شده

 نبياءالا حضرت خاتم رسالت با او امت و موسى رسالت حضرت مشابهت و ارتباط مابين
اين دليل  هو شايد ب باشد ميو قوم و دوران او  وحبيشتر از ن ،و يهوديان و مسلمانان

اسرائيل، بيش از  است كه در قرآن از رسالت حضرت موسى و از روحيه و رفتار بنى
و  هاى ساير انبياء آيد. در داستان مى عمل بههر پيغمبر و امت ديگر بحث و بررسى 

                                                
است يا رسالت حضرت موسى و برخورد او  »حديث موسى«تاى آن  90آيه  135از ، )20در سوره طه( .1

آيه اخطارهاى  20، كند ميصحبت  بوط او از بهشتهآيه از آدم و  10و امت خود،  و فرعونيان با فرعون
  .باشد مي هاى به پيغمبر و جدال با مشركين آيه خطاب 7آيه مقدمه دارد و بقيه  8و آخرت است،  قيامت
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 ي دو خصيصه هبود بيشتر ب  آغاز شده )26(نهاكه از سوره شعراءمعاصرين آ كفرورزى
هاى دنيا  كنندگان به مال و خوشي خوريم و سرگرمى تكذيب تكذيب و تولى برمي

 از دست مشركين قريش اكرم كه تا اين سال مورد ابتلا و آزردگى رسولباشد  مي
اى نرسيده  اندازه هميزان قدرت و درجه تكبر ب ن معاصرين قريشدر مياو است،   بوده
خود نسبت داده، ادعاى الوهيت  هصفات خداوندى را ب است، كه چون فرعون  بوده

نمايند. بنابراين در يادآورىِ كفرورزى معاصرين موسى و طرف رسالت اوحالات و 
 تر و موضع بالاترى دارد. پيشرفته ي است كه مرحله  عواملى مطرح شده

*   *   *  

است به سه  كه در سال چهارم بعثت نازل شده )20(لاى آيه اول سوره طه هدر لاب
دارد.  اكرم مشكلات مشابه گذشته و آينده رسول هخوريم كه اشاره ب آيه جدول برمي

است و   كه در آيه سوم آمده »تَولَّى كذََّب و  من  علَى أَنَّ الْعذَاب«جمله يا انذار 
است. با اين تفاوت كه  بر مشركين مكه ، مانند انذارهاىِباشد ميمخاطب آن فرعون 

آزارهاى است عذاب و   طوركه در آيه ماقبل آن آمده علت اين انذار و اخطار همان
مأموريت  هآورده و موسى و هارون بنا ب اسرائيل مي شديدى است كه فرعون بر بنى
در اين سال  كه حاليدر ،1اند كرده شان را مي گرفتن خدا مطالبه رهايى آنان و تحويل

مقام بودند و نبرده خدا و رسول  هب هنوز دست به آزار و عذاب مؤمنين مكه ينمشرك
 ي و قدرت و فعال مايشايى فرعون را نيز نداشتند. مرحله نهايى، استبداد و داعيه

. شخص باشد مي بالاتر از شرك يفرمانروايى بر خلق يا ادعاى خدايى است كه چيز
هايى را همتاى خدا قرار داده نسبت به آنها عشق  مشرك موجودات و اوهام يا ارزش

خود را  ،ولى مدعىِ الوهيت نمايد ميها تقاضاى حاجت و تبعيت ورزد يا از آن مي
 .نمايد ميبجاى خدا قرار داده ديگران را وادار به تعلق و تبعيت و اطاعت از خود 

است كه همان اسارت و استبداد بر بندگان  اشاره به طغيان فرعون شده 43در آيه 
، »أَن رآه استَغنَْى.الإِْنسانَ ليَطْغَى إِنَّ«خدابودن است و با اصل كلىِ  ي و ادعاىِ ابلهانه

                                                
تعذِّبهم قَد جِئْناك بِآية من  ربك فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ ولاَ إِنا رسولاَ فَأْتياه فَقُولاَ« :قبل چنين استآيه ما .1

  )47 ) /20(طه( ».م علَى منِ اتبع الْهدىربك والسلاَ
را در اختيار ما  نزد او بياييد و بگوييد: ما دو رسولِ پروردگار توايم، دودمان يعقوب(

نكه آايم، و درود بر  وردهآاى از صاحب اختيارت براى تو  زارشان مده، نشانهآبگذار و 
  )پيرو راه هدايت باشد.
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ديديم،  )96(سوره علق، در 12در رديف  ، وبعثت 3به سال )، 96در سوره علق(كه 
 نمايد. تطبيق مى

شاره شده است. يكى پيروى از هواى به دو صفت يا عمل كفرورزان ا 16در آيه 
تازگى ندارد؛ ولى با  لحاظ سير تحول كفرورزى نفس (به جاى خدا و عقل) كه به

دارندگى پيروان خدا، حتى ديگرى بازداشتن يا باز ، ونشده بودچنين صراحت بيان 
يان فرستاده خدا، از اطاعت و عبادت خدا است. ظهور اين روحيه و روش در م

 هاى آينده بايد ببينيم. هاى بعد ظاهر شده است كه در رديف در سال مكه مشركين
ديرترى (سال هفتم) دارد كه در آنجا  ي نيز گروه نزول شده )20(خود سوره طه

  د.شو ترى مشاهده مى پيشرفته كفرورزى آثارآيات و 

  آيه، ... كلمه) 8( 81شماره نزول  )19(ه مريمرسو ،سال چهارم بعثت ) 36رديف 
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .و قالَ لَأُوتين مالاً و ولَداً أَ فَرأَيت الَّذي كَفَر بِآياتنا  77
كس را كه به آيات ما كافر شده بود و  ديدى آنآيا ن
  .گفت مال و اولاد به من داده خواهد شدمي

78  دنذَ عخأَمِ ات بيالْغ داً أَطَّلَعهمنِ عحالر.  
بخشنده تعهدى  -آگاه شده است يا نزد(خداى) آيا از غيب

  ست؟گرفته ا
  .ليكُونوا لَهم عزا و اتخذُوا من دون اللَّه آلهةً  81

 ى اتخاذ كردند تا براى آنان عزت (وباز غير خدا معبودها
  قدرتى) باشد.

82  و هِمتبادونَ بِعكْفُريكَلاَّ س دض هِملَيونَ عكُوني.  
زودى منكر و مخالف پرستش و ضد و عليه ههرگز بلكه ب

  آنان خواهد شد.
83  ياطينا الشلْنسا أَرأَن رت ا أَ لَمأَز مهزؤت رينلَى الْكافع.

فرستاديم كه  را بر كافران آيا نديدى كه چگونه ما شياطين
  1.آنان را سخت به جنبش درآورند

88  منحذَ الرخقالُوا ات لَداً وو.  
ن فرزندى (براى خود) او گفتند كه (خداى) بخشنده رحم

  است.اختيار كرده 
  .ايد به يقين كه شما كار زشت و كلام ناهنجارى آورده .لَقَد جِئْتم شيئاً إِدا  89

97  
رشبتل سانِكبِل ناهرسما يفَإِن نت و قينتالْم ماً بِهقَو بِه رذ

  .لُدا

زبان تو روان و راحت ساختيم كه ما آن را به جز اين نيست
 وسيله پروا داران را مژده دهى و قوم يا گروه بد تا بدين

  كينه (سرسخت در دشمن) را هشدار رسانى.
» زاَ« به استناد مفردات راغب »قاموس قرآن«دارند  كنند و مضطرب مي آنان را عذاب مي ح رازيوو ابوالفت البيان . يا به تعبير مجمع1

  كنند. را به شدت تحريك مي كافران گويد شياطين را تحريك شديد معني كرده است و مي
  

) در سال چهارم بعثت نازل 98تا  76، فقط آيات آخر آن (از )19(در سوره مريم
 باشد و تا آنجا كه ارتباط با كفرورزى مى النبيين شده است كه ناظر بر معاصرين خاتم

مقدماتى  ذكرِ ،ايم. در آيات اصلى و ابتداى سوره آورى كرده دارد، در جدول جمع
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و ولادت او به عمل آمده است  و يحيى از طريق مريم ،حضرت عيسى (ع) ز رسالتا
و سايرين  و موسى بعثت نازل شده است. سپس به حضرت ابراهيم 6كه در سال 
مقصد آيات با سلسله آيات و اطلاعاتى كه در و ا شود. ولى محتو پرداخته مى

ديديم، فرق دارد. از اين به بعد توجه  )20(و طه )71(و نوح )26(هاى شعراء سوره
  شود، تا به قوم و كفرورزى آنها. كلام بيشتر معطوف به خود پيغمبران مى

شود  متاع و قدرت دنيا است و اشاره به مشركى مى صحبت از 78و  77در دو آيه 
نه از غيب و آينده  ،كه حاليداده است؛ در كه به خود وعده مال و اولاد (فراوان) مى

 .1آگاهى دارد و نه خدا با او قول و قرارى گذاشته و عهدى بسته است
و اتخاذ  براى اولين بار صحبت از علت و عامل شرك 83تا  81گانه  در آيات سه

شود معبودهاى  : گفته مىآيد. اولاً عمل مى ، بهمعبودهاى غيرخدا از ناحيه مشركين
هستند كه  نمايند و ثانياً: شياطين منظور كسب عزت و اقتدار اتخاذ مى غيرخدا را به

 نمايند. دهند يا تحريك مى را تكان مى كافرين
جا، آنچه بيشتر  هاى گذشته همه تا قبل از اين آيات، در ظرف سه سال و ماه

هاى دنيا بود و از توجه به  به دارائى و دلخوشي شد، سرگرمى مشركين مطرح مى
هاي  و استنكاف داشته، كارشان تكذيب و تولي و تهمت پيامبر و پيام خدا اعراض
آن است كه حالت تعرضى  اينك قر بود. رسول اكرم توجيهي براي نفي رسالت
باب استدلال و  ،را در پيش گرفته و ضمن تعليل و توصيف ونفى معتقدات مشركين

 نمايد. جدال منطقى را افتتاح مى
اند،  كت و غلبه داشتهوانتظار ش ها از عبادت بت راجع به اينكه، چگونه مشركين
و  شود. ولى اين مطلب هست كه در اديان باستانى در سه آيه فوق توضيحى داده نمى
ها،  ها و كاخ ها و تصاوير روى پرچم ها و الهه در آداب تاريخى، بسيارى از بت

براى  ، ور بوده استتفاخ ي وسيله و اى و شهرى داشته سمبل قومى و قبيله ي جنبه
كردند. آنچه  جستند و نذر و قربانى نثارشان مى ها به آنها توسل مى پيروزى در جنگ

زودى (در  ها است كه به و ناپايدارى اين نوع پرستش ياساس در آيه وسط آمده، بى
  ها خواهند كرد و  خاصيتى و اشتباه، پشت به بت اين دنيا يا آن دنيا) در اثر احساس بى
                                                

است كه از پرداخت دستمزد يك  به نام عاص وائل ظور آيه يكى از مشركين مكهاند من گفته مفسرين. 1
گفته است: در بهشت شما به  ورزيده و به طعنه مى ) استنكاف مىالارت بن كارگر تازه مسلمان شده (خباب

 -زىكرد (ابوالفتوح را وقت دستمزد تو را پرداخت خواهم و در آنمن بيش از تو طلا و نقره خواهند داد 
  ).اختصار از قرآن چهار جلدى رهنما نقل به
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 شمن آنها خواهند شد.حتى د
نيز حرفى در آيه زده  و شرك پرستان و نقش آنها بر بت ها از چگونگى شيطان

كه ممكن  آورند ا سخت به جنبش و لرزه درمىر جز اينكه مشركين ،نشده است
در اين دنيا باشد، يا تكان و تزلزل  است تحريك و تسلط بر اعمال و اهداف آنها

حالت انتظار و انذار يا بشارت  90تا  84دردناك آن دنيا. آيات بعدى  ي كننده گيج
 كند كه در بخش كفرزدائى بايد بررسى شود. آخرت را پيدا مى
و تأثير آن روى كفرورزان، در اين سال براى دومين بار آمده.  اشاره به شيطان

سال  ،هاى بعد (و از آن جمله در همين سوره بيشترى در سال تو توضيحا هجتو
هاى همراه با آفرينش  تفصيل داده خواهد شد: مخصوصاً )68و 45آيات  ،ششم بعثت

 و نگرش به ساخت ذهنى و رفتار و سرنوشت انسان. و گزينش آدميزاد
 7در آيه  ،در سال سوم بعثت ،نزول ظ ترتيب زمانىِبه لحا ،اولين اشاره به شيطان

باشد.  مى حفاظت آسمان از شياطين آمده است كه راجع به عمل به )37(سوره صافات
ب) 4ال س ،65(شماره نزول  )26(در سوره شعراء مشركين مكه در بارهاولين اشاره 

  :نمايد آمده است كه در يك جا، نفى نزول قرآن از طرف شياطين را مى
»يناطيالش بِه لَتزنا تمو.  

  .وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ

هولُونَإِنزععِ لَممنِ السع 1».م   

گناهكار، آنان را مشمول الهام  پردازِ دروغ مشركين و در جاى ديگر، در توصيف
  :داند مي شياطين

  .الشياطين هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ«

  .تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ

مهأَكْثَرو عملْقُونَ السونَ يب2».كَاذ 

                                                
 اند. فرود نياورده ن را شياطينآاين قر:  212تا  210) / 26شعراء(. 1

 نه درخور اين كارند و نه توانش را دارند.
 بركنار هستند. وحى الهى][از استماع  نان]آ[زيرا 

 يند؟آ بر چه كسانى فرود مى گاه كنم كه شياطينآيا شما را : آ 223تا  221) / 26شعراء(. 2
 ؛يندآ پرداز گناهكارى فرود مى بر هر دروغ

 پردازند. دارند و بيشترشان دروغ گوش فرامى [كه براى تجسس]
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*   *   * 

خدا صحبت و  هاز نسبت فرزند داشتن ب مجدداً، )19ه مريم(سور 89و  88در آيه 
كه اين تصور يا تهمت، ادعاى بسيار عجيب و گفتار زشت، ناپسند  شود مياضافه 
 است.

  آمده بود:  )37(قبلا در سوره صافات
  .أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ«

 1».ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ

*   *   * 

كند، تعبير يا  پيدا مى اى كه ارتباط با كفرورزى نكته )19(سوره مريم 97در آيه 
 ي  هرسرسخت است كه تا اين زمان دربا به معناى دشمنِ» قَوماً لدُا« توصيف

 كار نرفته بود. هب كفرورزان مكه
و جادو و جنون  غوهاى در و نسبت اعتنائى مشركين گرداندن و بىو، از رقبلاَ

شد، بدون آنكه گفته شود اين  و ساير پيغمبران صحبت مى رمدادن به رسول اك
ها ظاهر  اى در زبان گونه هها ب كارها از روى دشمنى و خصومت است و اگر دشمني

اى از عمل و آزار و ستيز كفار ديده نشده بود. ضمنا چون  حال نشانه هگرديد، تا ب مي
برده نشده است، نامى رف مورد خصومت از طرف دشمن و ط ،در آيه مورد بحث

دعوت و پيام او،  ي هرپيغمبر باشد و هم دربا ي دربارهد توان ميمنظور خصومت هم 
 هاى دين. يعنى خدا و حق و حقيقت يا ساير صفات خدا و سفارش

است خواسته » قَوماً لدُا«م قرآن در جمله ييكه بگو تر آن باشد شايد صحيح
بنمايد و چنين برساند كه  مشركين يك خصلت ذاتى و حالت روانىِ هاى ب اشاره

ند و انكار و اصرارشان ا صفت پيشه و دشمن تماما يا بعضا عداوت منكرين رسول اكرم
 ، يك نكته اخلاقى وبه اين ترتيب .گيرد مياز بدخواهى و بدانديشى ذاتى سرچشمه 

. باشد ميدر اينجا بيان شده است كه تجربه معمولى ما نيز شاهد آن  روانشناسى
يا با پيشنهاد و  ،اى و با عمل و رويدادى بينيم بسيارى  از اشخاص اگر با انديشه مى

گيرند، كمتر از  اى جانب مخالفت و بدبينى و كارشكنى در پيش مي دهندهپيشنهاد
                                                

گويند: خدا صاحب فرزند است؛ و  شان مى گاه باشيد كه از سرِ دروغگويىآ:  152و  151) / 37صافات(. 1
 پردازند. دروغ نان [اساساً]آ
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و تشخيص حق و باطل يا ميل به خير و مصلحت است تا از روى  روى تفكر صحيح
 الاصول و لجاجت و بدانديشى. على بدبينى و بدخواهىِ

كه در تاريخ  ستاليناو  و هيتلر دسته از بيماران روانى از نوع نرون كه يك دانيم مي
 ،اند و سفاك از آب درآمده شود ميسياسى از آنها صحبت  شناسىِ و جامعه

زادى يا اكتسابى خود، اشخاص و مادر ي كه در واهمه پارانوئيدها هستند. كساني
برانداز خود تصور نموده، در زندگى درونى و روابط برونى،  اشياء را بالفطره دشمنِ

 گيرند. پيش ميهميشه جانب خصومت و خرابى و دفع را نسبت به آنها در 
ها و رفتارهاى اقوام و اشخاص، در قبال پيغمبران و  العمل ، مابين عكسحقيقتدر

نوآوران، با صفات اخلاقى و حالات روانى آنها ارتباط ظريفى وجود دارد كه ممكن 
صدر  سعه دوست و با مهربان و انسان كه طبعاً است اشاره آيه به آن باشد. كساني

ن و رحيم و غفور است و منشأ خلقت و نعمت و اخدا كه رحمخود با  هب هستند، خود
جو  خويان انتقام تر از درنده ، سازگار و دمسازتر بوده، زودتر و راحتباشد ميمحبت 
 پذيرند. بدكار، خوبى و پاكى را مى ورز و انديشان كينه و بد

 در هاى ديگرى نيز ديده بوديم. مثلاً هاى گذشته، در چهره اين معنى را در رديف
 10تا        8آيات            )92(سوره    ليل    6رديف    
 12تا      11آيات         )87(سوره   اعلى   15رديف   
 15تا      10آيات          )68(قلمسوره      19رديف   
 15تا      12آيات       )83(مطففينسوره      25رديف   

گاه (جز يك  كند. ولى هيچ قرآن مكرر از دشمنى مردم با مردم و با خدا ياد مى
و ظلم و گناه يا  حتى در مورد كفر ؛دهد ميخدا با كسى ن هاستثنا) نسبت دشمنى ب

  ا دوست ندارد: گويد خدا آنها ر مانند آنها. بلكه مي ها و و ظالم كافرها
»رِينالْكَاف بحلاَ ي 1».فَإِنَّ اللّه  

»رِينالْكَاف بحلَا ي ه2».إِن  

»ينمالظَّال بحلاَ ي اللّه3».و  

                                                
 خدا انكارورزان را دوست ندارد. [بدانند كه]: ...  32) / 3عمران( آل. 1
 زيرا خدا انكارورزان را دوست ندارد. : ... 45) / 30روم(. 2
 و خدا ستمگران را دوست ندارد. : ... 140و  57) / 3عمران( آل. 3
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»ينمالظَّال بحلَا ي ه1».إِن  

» ن كَانَإِنَّ اللّهم بحا لاَ يورالاً فَختخ2».م  

  082ه نزول ، شمار)52) سال چهارم بعثت، سوره طور(37رديف 
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
 )كاهنى نه ديوانه. لطف پروردگارت نه هكه تو ب پس تذكر و پندبده( ).ولَا مجنونفَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ(  29

  .ريب الْمنون شاعر نتربص بِه أَم يقُولُونَ  30
 بد حوادث گويند (محمد) شاعرى است كه براى وى انتظارِيا مي

  روزگار را داريم.
31  )نكُم معي موا فَإِنصبرقُلْ تينصبرتبگو انتظار بكشيد كه من هم با شما از منتظرانم( ).الْم.(  

32  ذَا أَمم بِههلَامأَح مهرأْمت طَاغُونَ أَم مقَو مه.  
وهى دارد يا گريا آنكه احلام و آرزوهايشان آنان را چنين وا مي

  اند؟سركش
  .أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا يؤمنونَ  33

را پيش خو د بافته است، بلكه ايمان  )قرآن(گويند او آن يا مي
  .آورندنمى

  )گويند سخنى مانند آن بياورند. پس اگر راست مي( ).صادقينفَلْيأْتوا بِحديث مثْله إِن كَانوا(  34

  .هم الْمكيدونَ أَم يرِيدونَ كَيدا فَالَّذين كَفَروا  42
(بدانند)  نند، ولى كافراناى سوار كيا قصد دارند مكر و نقشه

  گردد.خود آنها برميهمكرشان ب

  آيه، ... كلمه) 8( 083، شماره نزول )15حجر() سال چهارم بعثت، سوره 38رديف 
سال چهارم  در هدكهد نشان مى را )15(حجر دوم آيات سوره دستهجدول اين رديف، 

) و 35(رديف  )20(، قرآن بعد از سوره طهشود ميه دكه دي يطور به. استنازل شده 
معاصرين و  هاى كفرورزى بعد، به توصيف و تعليم ه) ب36(رديف  )19(از سوره مريم

. شود ميى آغاز يها معاصر پيغمبر برگشته است. ضمن آنكه بحث و جدال منكرينِ
به استهزاء و استعجاب يا استفسار و  ،مابين از تولى و تكذيب و تهمت في وِّانتقال ج

برگشته ، اى سئوالات و خواستن معجزات براى اثباب صدق دعوت عرضه كردن پاره
تراشى  ايرادگيرى و اشكال نيت نبوده به ها با حسن سئوالچه ممكن است اين است اگر

 مشركين توجه .شود مي محسوب بزرگى پيشرفت نشانه هم باز باشد، داشته شباهت بيشتر
د توان ميآنها  ي ت و ايرادها از ناحيهسئوالاخواه و ناخواه جلب شده است و طرح 

اش  تفكر يا تعقل و همان چيزى باشد كه قرآن و آورنده استدلال و جدال و ي مقدمه
  اند. دانسته امل پيروزى و رشد مياسباب صحيح هدايت و ع آن راخواهان آن بوده و 

                                                
 به راستى او ستمگران را دوست ندارد. : ... 40) / 42شورا(. 1
 .كه خدا افراد متكبر و فخرفروش را دوست ندارد : ... 36) / 4نساء(. 2
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ علَيه أَيها الَّذي نزلَ وقَالُواْ يا  6
) بر او نازل شده است، قرآنكه ذكر (يا  و گفتند اى كسي

  اى.حتماً ديوانه
7  كَةلائا بِالْمينأْتا تم لَّو ينقادالص نم إِن كُنت.  

گويانى) پس چرا فرشتگان را ى (از راستيگواگر راست مي
  ورى؟آپيش ما نمي

  .إِلاَّ كَانواْ بِه يستهزِؤونَ وما يأْتيهِم من رسولٍ  11
اش و براى آنها هيچ رسولى نيامد مگر آنكه مسخره

  كردند.مي
  .الْمجرِمين كَذَلك نسلُكُه في قُلُوبِ  12

ل اين چنين ماآن (استهزاء يا رفتارها و روحيات) را در د
  دهيم.خطاكاران راه مي

13  لَتخ قَدو ونَ بِهنمؤلاَ ي ينلةُ الأَونس.  
 تحقيق سنتهآورند و بايمان به آن (قرآن يا دعوت) نمى

  .ه استپيشينيان گذشت
 .يعرجونَ فَظَلُّواْ فيه ءالسما  بابا من  ولَو فَتحنا علَيهِم   14

يم و پيوسته در آن يروى آنها بگشاهو اگر درى از آسمان ب
  ؛رفتند(آسمان) بالا مي

  .مسحورونَ نحن قَوم بلْ أَبصارنا سكِّرت لَقَالُواْ إِنما  15
يد) جز اين نيست كه با ما يگوگفتند (يا ميحتماً مي

  بندى شده است، بلكه قومى جادو شده هستيم.چشم

39  
ننينِي لأُزتيآ أَغْوبِم بي الأَ قَالَ رف مضِ لَهر

ينعمأَج مهنلأُغْوِيو.  

گمراهى انداختى، ها حال كه مرا ب(شيطان) گفت پروردگار
هر آينه برايشان در زمين آرايشگرى خواهم كرد (دنيا را در 

  سازم) و همگى را گمراه خواهم كرد.نظرشان زيبا مي
 

*   *   * 

 )52(ر سوره طوررغم آنكه از طرف قرآن د اولين آيه گروه مورد بحث و علي
اكرم از طرف  رسول مجنون بودنِ آميزِ ) رد شده بود، اعلام آشكار توهين37(رديف 
گوئى  عنوان پشتوانه گفتارشان و اثبات عدم راست خود او است. سپس به هب مشركين

حاضر نمايد.  ابرشانرا در بر خواهند فرشتگان كرده و از او مي معجزه ي پيغمبر مطالبه
زيرا  ،اند آيد كه روش استهزاء و تمسخر را نيز در پيش گرفته چنين برمى 11از آيه

. گردد ميبيان  مشترك كفار ي كه تعميم عمل آنها به صورت يك روش يا روحيه
و محسوس و ملموس  ،معجزه از پيغمبر ي وقتى در برابر پايدارى پيغمبران مطالبه

، در اين سوره براى اولين بار مطرح دننماي ميرشته و اجنه و حتى خود خدا را ديدن ف
 شوندگان انبياء ، اين يك درخواست يا توقع و انتظارى است كه هم دعوتشوند مي

خواهد از اسارت اوهام و عادات رائج و  متفكرى كه مي اند و هم هر آدم منكرِ داشته
اد و گذشتگان آزاد گردد و تنها معتقد و پايبند چيزى باشد كه از عقايد و اوامر اجد

ضمن آنكه احساس خود را در آنچه  ؛كرده است  احساس و تجربه آن راشخصا 
   :گفتند او مي هقوم موسى نيز ب .نمايد ميمستقيم و ملموس و مادى است محدود 
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  1»أَرِنا اللّه جهرةً«

در  آن رانين توقع و طرز تفكر امروزه بيش از زمان پيغمبران طرفدار دارد و چ
. اشكال عمده اديان نمايند ميچهره علمى و از لوازم و شرايط شناخت منعكس 

، توحيدى نيز همين جا است زيرا خدا كه اساس و در راس يكتاپرستى است
ناديدنى و غير قابل لمس و احساس و  ،كيد انبياءأتعريف و ت  هالاصول و بنا ب على
كردنى  حس ،بوده و آنچه ديدنى 2»لَيس كَمثْله شَيء«. خدا باشد ميمستقيم  ي هربتج

يا قابل آزمايش و مقايسه با مشهودات ما باشد، خدا نيست. كما آنكه از نظر علوم 
، حقايق دهد ميهاى علم امروزى را تشكيل  اساس و پايه تجربى يا راسيونل نيز آنچه

س نيستند وكدام راساً قابل رؤيت و ملم و اصول يا نظريات و فرضياتى است كه هيچ
هاى خارجى  ، آثار ناشيه و جلوهگيرد ميگيرى قرار  و آنچه مورد آزمايش و اندازه
ت زده و نه چشيده است. حال كسى نه ديده، نه دس هآنها است. مثلا الكتريسته را تا ب
 ي دهنده برقى يا نيروى گردش حرارت بخارىِ آنچه ما از روشنائى چراغ و

اينها آثار و نتايج حاصله  ،ميينما بينيم يا احساس مي چشم مى هموتورهاى الكتريك ب
طور است اتم، الكترون، پروتون، امواج  . همينباشد ميها  از عبور الكتريسيته در سيم

ها و ماهيت حيات و  آن و حتى تركيب مولكول ي گسترده ي يسى با دامنهالكترومغناط
دست  هاي فلكي به هاي رياضي و پديده كه از راه فرمول ماده يا نسبيت زمان و مكان

   آيد. مي
توقع رؤيت مستقيم كه در آيه بالا عنوان شده است، اگرچه ممكن درهرحال، 
اى است بشرى و معقول  ولى خواستهجا و برخلاف روش علم باشد،  بي است اصولاً

و بلاجواب نگذارده و بايد در بخش   مطلق رد نكرده طور به آن راكه قرآن نيز 
 برويم.سراغ آن  هى بيكفرزدا

*   *   * 

 پس از آنكه روش استهزاء و توسل به طعنه و تمسخر مشركين 15تا  11در آيات 
كه روى  شود ميو مجرمين تعميم داده و گفته ها  امت ي مهه كه به شود ميمطرح 

ضمنى و اجمال  طور به، شود ميمنطق و عقل نبوده، بلكه از تراوشات قلبى آنان ناشى 
                                                

  : ... خدا را آشكارا به ما بنما، ... 153) / 4. نساء(1
  چيز همانند خدا نيست...: ... هيچ  11) / 42. شورا(2
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روى  هآسمان ب از اى دروازه كه ما فرض هب :شود مي داده توقع و انتظار منكرين جوابى به
بندى و  حمل بر چشم را آن ،آنها بگشائيم كه بالا بروند و چيزهائى را شخصاً ببينند

فايده  بي -تراشى نيست كه چيزى جز بهانه -آنها ي كرد. و انجام خواستهر خواهندحس
است. در اين سال و حال و در برابر درخواست خام و غيرجدى افراد معدود، شايد 

 است و بايد منتظر آيات بعد باشيم. هپاسخ و توضيح بيش از اين، مورد نداشت

*   *   * 

 ،گمراهى و كفرورزى صريح عامل طور بهشيطان را ) 39)/15(حجر(آخرى  ي آيه
منطق قرآن و اديان، كليد  كه در دانيم مي. نمايد مياز طريق آرايشگرى معرفى 

اشاره به  ،)83آيه  36(رديف  )19(دست شيطان است. در سوره مريم هكفرورزى ب
آن آيه،  زيرآمده بود. در  عمل به او روى كافران ي كننده شيطان و نقش تحريك

هاى گذشته، راجع به  اى در سال مختصر توضيحاتى داده و اشارات جسته گريخته
و آيه بعدى آن  )15(سوره حجر 39كار شيطان را ذكر كرده بوديم . اينك در آيه 

)منْهم كادبينَ إلاَِّ عَخْلصحاصله از گمراهى،  روى خدا، و كفر به رو شيطان 1).الْم
. فقط بندگان خالص خدا كه از هرگونه آلودگى انحراف گيرد ميمقابل ايمان قرار 

اظ نفس انسانى و لح هب گردند. شيطان پاك باشند مستثنى مي و اختلاط به شرك
روحيات و صفاتى  ي دهنده ، معرف كفرورزى و سازنده يا جهتمحركات درونى او

 ي كننده وحى خدا طوركه همان ايم. داشته برخورد گذشته سال چهار طى در كهباشد مي
 223تا 221، بنا به دلالت آيات شود مياست و جبرئيل بر آنان نازل  كتاب پيغمبران
 زنِ شونده بر كافران تهمت (اولين رديف سال چهارم)، شيطان نازل )26(سوره شعراء

 .دهند ميفرمان او  هاست كه گوش ب يكار معصيت
عمل نيامده  ى از شيطان بهيگونه معرفى ابتدا هيچ ،در اين آيات و آيات قبلى قرآن

 نزد شنوندگان يعنى مشركينى شيطان در يكه گو شود مياست. طورى بيان مطلب 
طوركه آنها وجود خدا را هم كما بيش  . همانشناخته شده و مورد قبول است مكه

 ورزيدند. مي قبول داشته و منكر خالق آسمان و زمين نبودند ولى شرك

*   *   * 

                                                
  ات را از بين آنها. :  مگر بندگان اخلاص يافته 40) / 15. حجر(1
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خلاصه كرده  لحاظ آيات كفرورزى هسال چهارم بعثت را اگر خواسته باشيم ب
تولى و تكذيب  ي هاى اوليه العمل آنكه تذكر و تداومى از عكسضمن باشيم، 
طرح  ديديم، به رسول اكرم ي بارهدرهاى جادو و جنون آنان را  و توجيه مشركين

 برخورديم: زيرهاى  مطالب و تحول و توصيف
ى از برخوردهاى مشابه اقوام گذشته با پيغمبران خود و هلاكت ياه داستان - 1

نهائى آنها به منظور تعليم و تقويت روحى پيغمبر در انجام رسالت، از يك 
 از طرف ديگر. ،گيرى و انذار مكذبين طرف و عبرت

و بازيگرى   شك حالت ي ادامه و كفار  از ناحيه افزوده شدن استهزاء رسالت - 2
 آنها.

و دشـــمن  ارائـــه فرشـــتگان ي مطالبـــه  خـــدا، بـــراى گـــرفتن ادعـــاى فرزنـــد -3
 .كافران گيِ هپيش

كنندگان  و تحريك كنندگانِ عنوان وحى به سه بار صحبت قرآن از شياطين - 4
  و گناه. و عامل اصلى بودن كفر كفرورزان



 

  
  
  
  
  
  
  

  كفرورزي در سال پنجم بعثتآيات 
  آيه و ... كلمه) 87، شامل 44تا  39رديف از  6(

  
هاى اختصاصى و تفصيلى برخورد اقوام باستان با  از گزارشدر سال پنجم 

سرگذشت آنان ديگر خبرى نيست. قرآن مجدداً متوجه معاصرين و  پيغمبران و
كه  ييها و انكار و استهزاها . سرسختيشود ميدر پذيرش دعوت  هاى آنان سرسختي

 .كند ميمعجزه را پيدا  ي جدال و مطالبه بيش از پيش حالت
ترتيب نزول  هب ،ايم برخورده آيات كفرورزى آنها بهدر ى كه يها ها و گروه سوره

 :باشد مي زيرشرح   هب
 16 تا  2    آيات      )38()    سوره    ص39رديف 
  27تا  24و  16تا  12،  5،  3تا  1  آيات        )50()   سوره   ق40رديف 
و  49تا  46، 30، 18، 15تا  13، 10 تا 6  آيات      )36()   سوره   يس41رديف 

 62تا  60
تا  81، 74تا  66، 48تا  46 ،38تا   33آيات     )23(منونؤ)   سوره   م42رديف 

 115و  106و  83
 54، 51، 44، 26، 17، 15، 7، 5، 4آيات      )41()   سوره   فصلت43 رديف
 25تا  22 و 20، 18، 17، 15، 7، 5آيات     )43(سوره   زخرف   )44رديف 

 كلمه) 128آيه  15( 086اره نزول شم ،)38ص( سوره ،) سال پنجم بعثت39
 12اى و تذكارى  هاى همين سال، علاوه برسه آيه اشاره و در گروه )38(در سوره ص

هايي آمده است كه بيشتر به صورت  ، صحبت از پيغمبران گذشته با تفصيل14ا ت
 .1رود شمار مي هى بهاى آنها كه فتح باب جديد است تا امت انبياءتوصيف خود 

                                                
  .و ذوالكفل يسع و و اسمعيل ابراهيم و ايوب ،انمسلي و دوداو. 1
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ايم به كفرورزان معاصر رسول  سوره كه در جدول آورده خطاب آيات بخش اول
مجدداً به بشارت و انذار معاصرين و آيندگان  ،و پس از ذكر پيغمبران باشد مي اكرم
  .پردازد مي
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  ).و پند است 1قرآن كه حاوى ذكرقسم به -ص( .)ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ(  1

  .عزة وشقَاقٍ بلِ الَّذين كَفَروا في  2
ى نبيبزرگ فرازى و خودبلكه كافرشدگان (هنوز) درگردن

  هستند.
3  ن كَما ملَكْنهِ أَهلنقَبم م ناصٍ قَرنم ينح لَاتا ووادفَن.

كشان هاى آدميان پيش از اينان كه هلاچه بسيار جمع
  .كه راه فرارى نبودحاليكرديم و فرياد برآوردند در

4  
قَالَ الْكَافو مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبعونَوذَا.ره

كَذَّاب راحس.  

ى از ميانشان برايشان آمده ادهندهو تعجب كردند كه هشدار
پردازى  گفتند اين شخص جادوگر دروغ كافراناست و

  است.
5  ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعأَج.  

نا دهد؟ هماآيا خدايان (چندگانه) را خداى واحد قرار مي
  آور است!كه چيزى بس شگفت

6  
أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَقإِنَّو كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام

ادرءٌ ييذَا لَشه.  

رغم خدايانتان هسران آنها راه افتاده، گفتند: برويد و ب
د و دعوت) چيزى مقدر يا آم ى كنيد، اين (پيشيشكيبا

  خواسته شده است.
7  لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ.  

ما چنين (سخنانى را) در آئين آخرى نشنيده بوديم، اين 
  چيزى جز ساختگى و بربافتگى نيست.

8  
بلْ هم في شك من ذكْرِيزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِناأَأُن

  .بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ

شود كه) از ميان ما (فقط) بر او قرآن نازل شده آيا (مي
 شك هستند، چون هنوز باشد؟ بلكه آنها از ذكر من در

  اند.اب را نچشيدهعذ
9  ةمحر نائزخ مهندع ابِ أَمهزِيزِ الْوالْع كبر.  

توانمند غالب و  هاى رحمت پروردگارِيا آنكه گنج
  بخشايشگر تو نزد آنها است؟

10  اتاومالس لْكم ملَه قُواأَمترا فَلْيمهنيا بمضِ والْأَرو

 .في الْأَسبابِ

آنچه ما بين آنها است  ها و زمين و آسمان فرمانروايييا آنكه 
  .اسباب يا نردبانى بالا بروند باباشد؟ پس  مي از آن ايشان

11  ومزهم كالنا هم ندابِجزالْأَح نى هستند فرارى، از احزابكوچك لشكر .م.  

  .وعاد وفرعونُ ذُو الْأَوتاد كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ  12
فرعون صاحب قدرت و و و قوم عاد پيش از اينها قوم نوح

  عقوبت (پيغمبران را) تكذيب كردند.
13  ابحأَصو لُوط مقَوو ودثَمو ابزالْأَح كلَئأُو كَةالأَي. 

(قوم شعيب) كه  و همچنين ثمود و قوم لوط و ياران ايكه
  احزاب هستند.

14  قلَ فَحسالر قَابِ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبع.  
تمام آنها چنين بودند كه فرستادگان را تكذيب كردند و 

  .بنابراين عذاب من بر آنها تحقق يافت (يا واجب آمد)
15  احةً وحيلَاء إِلَّا صؤه نظُرا يمةًواقٍ دن فَوا ما لَهم.  

بازگشت و افاقه ندارد، كه و اينها انتظارى جز طنين واحد را 
  كشند.نمي

  .يومِ الْحسابِ وقَالُوا ربنا عجل لَّنا قطَّنا قَبلَ  16
گويند) پروردگارا نامه عقوبت ما را پيش از و گفتند (يا مي
  .ما برسانهروز حساب ب

 آيد. نظر نمى اند كه ترجمه دلچسبى به گرفته معناى صاحب شرف هب الذكر را (مانند فخر رازى و طبرسى) ذى بعضى از مفسرين -1

*   *   * 
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كه در آيه اول آمده است، شش  1كتاب سراسر پند و ذكر خدا هب پس از سوگند
 ى ازخود آنها است.يها و نقل قول در وصف حال مشركين مكه آيه بعدى
آيد مثل اين است كه تازه از خواب  برمى 8تا  3طور كه از روال و سياق آيات  آن

اهند دعوت رسول و مكتب تازه را خو غفلت و غرور بيدار شده، بعد از چهار سال مي
ى و جانشين تولّ »تعجب« .نمايند ميجدى بگيرند و تعجب و ميل به بحث و پرسش 

انكارى جاى استهزاء  »استفسارِ«. و شود ميجلو محسوب  هتكذيب گرديده، گامى ب
ام ايجاد ، استفهشده و مردم مدينه آن نزد كافرهاى مؤمن ييكه مرحله نها گيرد ميرا 

كرده است؛ مشركينى كه در برابر جوان مدعى رسالت براى خود احساس غيرت و 
كه  ! اشراف قريشنمايند ميكنند و براى آئين و خدايانشان احساس خطر  غرور مي

سر  يزيسته، خدا و هيچ قدرتى را در بالا در راحتى و ثروت و شوكت نسبى مي
كه صاحب عزت و حق نخوت بوده و با زيردستان بايد  كردند يمخيال و ديدند،  نمي

سلطه و خصومت داشته باشند. ولى خبر ندارند كه دست خدا و روزگار چه بسيار 
 مشركين .2اند نداشته دادرسى و ساز چاره كه كرده هلاك را مغرورى و منكر هاى گروه
اى  كنندهدانند، اخطار خود مي تر از نييكه پا يان آنها و كسانيانتظار ندارند ازم مكه

هاى متعددشان بكشد كه درخدا هبدون اطلاع و اجازه، سربلند نموده، قلم بطلان ب
اند كه پرچمدار عناوين و  يك توجه يا تعلق به خانواده و قبيله يا محلى داشتههر

بگويند كه اين شخص جادوگر و  اند. ناچار بايد افتخارات و ازراق آنان شناخته شده
پرداز است. سران قوم كه بيش از افراد عادى در معرض خطر و  دروغو كار  فريب

خواهند هركس  و مي نمايند ميها  خاطر ربةالنوع هبردبارى ب  سئوال هستند، توصيه به
قبلى خداها و  ي آمد، خواسته راه خويش را در پيش بگيرد و بدانند كه اين پيش

كه ما جز  نمايند ميييد انكار و تعجب خود اضافه أها است. سپس در ت امعهتقدير ج
ا زند در نزد مسيحيان و كتاب آنه هائى را كه مي ظهور اين مدعى، پيغمبرى و حرف

د چيزى جز ابداع و اختراع شخص او توان ميو ن(يا اجداد قريش) نشنيده بوديم 

                                                
  يا به تعبيرى كتاب والاى صاحب شرف.. 1
هاى  آنها در قرآن  هاى انبياء و قوم و ملت ها و جماعات قبل از امت كه بيشتر در مورد گروه »نرْقَ« كلمه. 2

جماعات  ، ظاهراًباشد ميمعناى پهلوى هم و مشابه هم  هريشه با مقارن و قرين ب كار برده شده است و هم هب
لحاظ جامعه شناسى و تاريخ تمدن مرحله ماقبل قوم و  هرساند كه ب نظام را مي شكل و بى بى يا  متشكل غير
  اند. ها را داشته هاى ساكن شهرها و قريه قبيله
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كسى برسد كه  هميان ما، پيام خدا باست از  پرسند: چگونه ممكن و از خود مي 1باشد
 تر دارد. نييمال و منزلت اجتماعى پا

و طرز تفكرى كه  اش، با توجه به توقع قريش برگزيده ي جواب خدا به فرستاده
   دارند وبنا به سنت كفرورزان گذشته، يك جمله است:

   )8) / 38(ص( ».عذَابِ ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا«

اند تا دست خدا و واقعيت داشتن پيام را لمس  نچشيده هنوز طعم عذاب راچون 
 كنند.

*   *   * 

   :پس از آنكه دو سئوال انكارى 14تا  9در آيات 
»ةمحر نائزخ مهندع ابِ أَمهزِيزِ الْوالْع كب9) / 38(ص( ».ر(  

توانمند غالب و بخشايشگر تو نزد  هاى رحمت پروردگارِ يا آنكه گنج(
  )آنها است؟

  و
  )10 ) /38(ص( »هماوما بين أَم لَهم ملْك السماوات والْأَرضِ«

آنچه ما بين آنها است از آن   ها و زمين و آسمان فرمانروايييا آنكه (
  .)اسباب يا نردبانى بالا بروند باباشد؟ پس  مي ايشان

گيرى  آيد و نتيجه عمل مى هاى گذشته به و تذكرى از رفتار مشابه قوم شود ميمطرح 
   چنين است: هميشگى كلىِ

  )14) / 38(ص( ».فَحق عقَابِ كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ إِن«

تمام آنها چنين بودند كه فرستادگان را تكذيب كردند و بنابراين عذاب (
  . )من بر آنها تحقق يافت (يا واجب آمد)

هاى اقوام گذشته  تحقق عذاب خواهد بود. داستانتكذيب اقوام،  ي يعنى دنباله
  طرف  از و بود اكرم رسول تعليم و تقويت طرف يك از شديم متذكر قبلا كهطور همان

                                                
) افْترَىَ علىَ اللّه كذَبابرخدا ( دروغ دنبال سحر و جنون، زمينه و مقدمه براى افتراىِ ه، ب»اختلاق«توجيه . 1

  هاى بعدى خواهد آمد. است كه در سوره
، 17) / 10نس(، يو37) / 7، اعراف(144و  93و  21) / 6در آيات: انعام(» افْترَىَ علىَ اللّه كذَبا«عبارت 

 24) / 42و شورا( 8) / 34، سبا(68) / 29، عنكبوت(38) / 23، مؤمنون(15) / 18، كهف(18) / 11هود(
  است (ب.ف.ب).
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 بعد شاهد تكرار و تفصيل آن خواهيم بود. همشركين كه از اين ب هديگر هشدار ب
به  دارى رحمت خدا و سلطنت بر جهان هستى، اولى ارتباط خزانه از دو پرسشِ

اتكاء آنها به مال و متاع دنيا و غرور به جاودانگى آن دارد و دومى ادعاى قدرت 
ى يرساند كه حتى توانا و مي ،برد دستشان را زير سئوال ميزيرآنها و اسارت مردم 

ترتيب با استفاده از تحول  اين ها را هم ندارند. قرآن به عروج به آسمان هاى اولِ پله
مسائل  ي گذارنده كننده و به بحث الت كه خود طرحروحى و فكرى مدعيان رس

 گذارد. تر و تفكر بيشتر مي ت وسيعسئوالادر معرض  آنان رااند  اصلى شده

*   *   * 

، انتظار و باشد مي 14تا  9ضمن آنكه دنباله منطقى آيات  16و  15دو آيه آخرى 
در صورت ادامه تكذيب و  ،عملاً كه اولا و كند ميرا بيان  تعجيل انكارى مشركين

آورند و  دست خود موجبات بلاى دنيائى ناگزير و ناگهانى را فراهم مى تمسخر، به
را كه معلوم نيست چه  حاضر نيستند، براى رد يا قبول كيفر آخرت، انتظار قيامتا ثاني

از  ،است استهايت ر گويند اگر حرف رسول اكرم مي هوقت خواهد بود، بكشند و ب
دستمان بده. جواب سئوالات را، چون مشركين   ههم اكنون حساب و كتاب ما را ب

آورند.  محسوس درمى در قالب آزمايشِ ،دنباش عمل مى فاقد علم و عاجز از
اساس  هاى بى مابين، پس از دوران تولى و تكذيب و توجيه درگيرى في ،حالدرهر

كننده  كننده يا روشن سئوالات عاجز كردن صورت رد و بدل تهمت و توهين، به
درآمده است كه در منطق و فرهنگ امروزى، اين سبك تبادل و تفهيم آراء و عقايد 

 گويند. مي »ديالوگ« ،را

 كلمه) 98آيه  13( 087شماره نزول  -)50(سوره ق -) سال پنجم بعثت40
درآمد  پيش ،)38(صه سوربلافاصله بعد از  ،087 با شماره نزول )50(سوره ق

: در اولى قرآن صاحب شود ميخورده  قرآن بهدر هر دو جا سوگند  ؛مشابهى دارد
. اتفاقاً سوره 1قرآن صاحب مجد و كرامت ،ذكر (يا صاحب شرافت) و در دومى

رآن حكيم آغاز ق نازل شده است، با سوگند به )50بعد از سوره ق(كه  )36(يس
  قُرآْنًا«،  92و  91ى اه با شماره نزول )43(و زخرف )41(هاى فصلت و سوره گردد مي

                                                
 و فرَالشَ يلُد نجملْاَ« گويد مي معنى كرده است و قاموس »ةفعو الر زعلْاَ« مجد را ،»دارِومالْ برَقْاَ«در . 1

 .»مرَالكَ
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

1  جِيدالْم آنالْقُرمجيد (يا بزرگوار و والا). به قرآن ق، قسم  .ق و  

2  
ماءهوا أَن ججِبلْ عونَ  برفَقَالَ الْكَاف مهنم رنذم

جِيبءٌ عيذَا شه.  

اى از ميان خودشان آمده اند كه هشداردهندهبلكه در شگفت
آورى  آمد) چيز شگفت (پيش گفتند كه اين است و كافران

  است.

3  كا ذَلابرا تكُنا ونتذَا مأَئ يدعب عجر.  

زمان كه مرده و خاك شده باشيم آيا زنده شدن  (گفتند) آن
 پذير است؟ البته كه نه، بلكه چنين بازگشت دور (از امكان
  ) است.عادت عقل و

5  ماءها جلَم قوا بِالْحلْ كَذَّبرِيجٍ برٍ مي أَمف مفَه.  
بلكه حق را كه برايشان آمد، تكذيب كردند و در كار ترديد 

  انگيزى هستند.
12  ابحأَصوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّبودثَمو سو اصحابِ پيش از آنها قوم نوح .الر ثمود تكذيب كردند. س ور  
  وط.و (همچنين) عاد و فرعون و برادران ل .لُوطوعاد وفرعونُ وإِخوانُ  13

14  
مقَوو كَةالْأَي ابحأَصوقلَ فَحسالر عٍ كُلٌّ كَذَّببت

يدعو.  

، تماماً فرستادگان خدا را تكذيب عباصحاب ايكه و قوم تُو 
  كردند و وعده عذاب تحقق (يا حقانيت) يافت.

15  
في لَبسٍ من خلْقٍبلْ هم)عيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِأَفَ(

يددج.  

(آيا ما از آفرينش اول عاجز مانديم) كه آنها از آفرينش تازه 
  اند؟ در شك

16  
لَمعنانَ وا الْإِنسلَقْنخ لَقَدو  هفْسن بِه وِسسوا تم

رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو.  

دانيم نفس او چه ن را ما آفريديم و مياتحقيق انسهو ب
او  هكند و ما از رگ گردن ب مي او وسوسه يا القا هى را بيچيزها
  .تريمنزديك

24  يكُلَّ كَفَّارٍأَلْق منهي جا فنِيدو هر ناسپاس سركش را در جهنم بيندازيد. .ع  

  .مناعٍ لِّلْخيرِ معتد مرِيبٍ  25
 دمت است و متجاوزِ(ديگران) از خير و خ يكننده(كه) منع

  باشد.آور ميشك

26  
را آخااللهِ إِلَه علَ معي جذَابِالَّذي الْعف اهيفَأَلْق

  .الشديد

كس كه معبود ديگرى را همراه يا شريك خدا قرار داده  آن
  د.ياست، پس او را در عذاب سختى بيفكن

27  
هتيا أَطْغا منبر هلَالٍ  قَالَ قَرِيني ضن كَانَ فلَكو

يدعب.  

من او را به طغيان  ،گويد: پروردگار ماقرين (يا همتاى) او مي
اى  و سركشى وانداشتم، بلكه خود او در گمراهى دور افتاده

  بود. پاياني)(با بي
  

 ي است، در سر لوحه 2.»والْكتَابِ الْمبيِنِ«و  1.»تنَزيِلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ«را كه » عربَيِا
 3.»م منذر منْهمأَن جاءه«اند. شگفتى كفرورزان در هر دو سوره از  خود قرار داده

                                                
 ان و رحيم.اي است از جانب خداي رحم : نازل شده 2) / 41فصلت(. 1
 : و سوگند به كتاب روشنگر. 2) / 43زخرف(. 2
 اي از ميان خودشان به سراغشان آمده است... : ... از اينكه هشداردهنده 4) / 38ص(. 3
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 2.»هذَا شَيء عجيِب«و در دومي  1.»هذَا ساحرٌ كذََّاب«اظهارنظرشان در اولي  است.

خدا  به اعلام توحيد و يكتا دانستن )38(اعجاب ديگر و ايرادشان در سوره ص است.
   :گفتند بود و مي

  )5) / 38(ص( ».هذَا لَشيءٌ عجاب أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ«

هماناكه چيزى بس دهد؟  آيا خدايان(چندگانه) را خداى واحد قرار مي(
  )آور است! شگفت

را كار نشدنى  شده در روز قيامت زنده شدن مردگان خاك ،)50(و در سوره ق
 . دانند. يعنى دو موضوع اصلى دعوت يا هدف بعثت پيغمبران مي

بودن  نداشتن و ناشنيده كفار از سابقه  تعجب انكارى )38(اگر در سوره ص
ذكرى  )50(زعم آنها، است و در سوره ق هدر آخرين ملت، ب ت رسول اكرماظهارا

 )23(منونؤسوره م 24نكات ديگر در آيه  از آن نيست. همين معنى را همراه با
  : رددگ مياعلام  از زبان اشراف قوم نوح ،خوانيم كه با سه شماره نزول جلوتر مي

من قَومه ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يرِيد أَن  الَّذين كَفَروا ؤافَقَالَ الْملَ«

يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاء اللَّه لَأَنزلَ ملَائكَةً ما سمعنا بِهذَا في آبائنا 

   3».أَولينالْ

گفتند بايد در كار اين مدعى رسالت كه  مي نيز مانند اشراف قريش ملاء قوم نوح
  مدتى صبر كرد و انتظار كشيد: ا ديوانگى دارد، ت

 4 ».صوا بِه حتى حينٍفَترب إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ«
) دوبار به تعجب انكارى و 90شماره نزول با  و 42(رديف  )23(در سوره مؤمنون

نيامده بود ولى  )38(خوريم كه در سوره ص برمي رستاخيز ي وعده تعبير استفسارىِ
 ):5.صيل كمتر آمده استبا تف )3(آيه  )50(در سوره ق

                                                
 پرداز. : ... اين جادوگري است دروغ 4) / 38ص(. 1
 آوري) است. آمد) چيز عجيب (شگفت : ... اين (پيش 2) / 50ق(. 2
ورزيدند گفتند: اين [مرد] جز بشري همچون شما نيست  : ... سران قومش كه انكار مي 24) / 23مؤمنون(. 3

عا] را از كرد؛ ما اين [اد خواست فرشتگاني نازل مي خواهد بر شما سروري كند؛ اگر خدا مي كه مي
 ايم. نياكانمان نشنيده

: او فقط مردي است كه [عارضه] جنون در [وجود] اوست؛ يك چند چشم به راه  25) / 23مؤمنون(. 4
 [حوادثي] برايش باشيد.

 .ب) 3سال  14(رديف  )56(سوره واقعه 47اولين بار در آيه . 5
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»مكُنتو متإِذَا م كُمأَن كُمدعونَ أَيجرخكُم ما أَنظَامعا وابر1».ت 

 2».وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا ترابا«
هاى آنان  و توضيح پس از توصيف مشركين )50(و ق )38(دو سوره ص هردر 
جا اعلام  يك ،آمده عمل بهسلف  كنندگان انبياء وار به تكذيب هاى فهرست اشارت

  شود: مي
  3».فَحق عقَابِ إِلَّا كَذَّب الرسلَ إِن كُلٌّ«

  گويد:  ميو در جاى ديگر 
»قلَ فَحسالر كُلٌّ كَذَّب يدع4».و 
، )23(منونؤخوانيم و در سوره م را مي 5».إِنْ هذَا إلَِّا اختْلَاقٌ« ،)38(در سوره ص

  :شنويم را از قول كفرورزان ميدار  آيه زبان اين
  6 ».بِمؤمنِينعلَى اللَّه كَذبا وما نحن لَه  إِنْ هو إِلَّا رجلٌ افْترى«

أَم لَهم ملْك «و  7»ربك أمَ عندهم خَزَائنُ رحمةِ«دو پرسش  )38ص(در سوره 
اتاوما السمَنهيا بمضِ والْأَردر آيات  هم از مشركين )50(شتيم. در سوره قرا دا 8»و

و سه بار صحبت  رسيم ميكه  )23(. ولى به سوره مؤمنوننمايد ميدو سئوال  15و  6
و منكرين مدعى دعوت، با هشت آيه استفسارى اثباتى  شود ميهاى گذشته »قرن«از 

 ي . در همهشوند مي) به زير سئوال و جواب برده 90، 88، 86، 74، 72، 71، 70، 57(
است كه ماموريت اصلى انذار و  بحث و حديث نهائى از جهنم و بهشت ،ها اين سوره

 .باشد ميبراى زندگى در آخرت  بشارت رسول اكرم

                                                
دهد كه چون مرديد و خاك و استخوان شديد، [از گورها  چگونه به شما وعده مي : 35 ) /23(مؤمنون. 1

 زنده] سربرآوريد؟
 كه مرديم و خاك و استخوان شديم، برانگيخته خواهيم شد؟ گفتند: چگونه هنگامي : مي 82)/23(مؤمنون. 2
پرداز شمردند و كيفر من [در مورد آنان]  ها] رسولانِ [خود] را دروغ : هر يك [از اين گروه 14) / 38ص(. 3

 محقق شد.
 پرداز شمردند و اعلام خطرِ من [در مورد آنان] تحقق يافت. : ... همه رسولان را دروغ 14) / 50ق(. 4
 ين چيزي جز ساختگي و بربافتگي نيست.: ... ا 7) / 38ص(. 5
 كنيم. دهد و باورش نمي نسبت مي : او مردي است كه به خدا دروغ 38) / 23مؤمنون(. 6
 . 9) / 38ص(. 7
 . 10) / 38ص(. 8



  
  
  
  
  

  155  ــــــــــهاي نزول در دوران مكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيات كفرورزي برحسب سال

 

هاى  هاى كلى مابين سوره اگر بازگشتى به عقب بكنيم، علاوه بر آنكه شباهت
) و 37(رديف  )52(طور ،)38(رديف  )15(هاى قبلى حجر يا سوره )50(و ق )38(ص
منَّاعٍ لِّلخْيَرِ معتَد «يم، توصيف ينما سال چهارم مشاهده مي)، 33(رديف  )71(نوح
را كه براى  1».ريِبٍم»يدنآمده است،  )50(سوره ق 25و  24ات در آي 2».كُلَّ كَفَّارٍ ع

كُلَّ «سال سوم بعثت) براى ، 19(رديف  )68(سوره قلم 3».معتَد أثَيمٍ«به صورت 
در شك  تجاوزگرِ«به  »مايهفرو سوگندخورِ بازِ زبان«در آنجا  .بينيم مى 4».حلَّاف مهيِنٍ

أيَها «مفهوم گمراهى را نيز كه اولين با در آيه  .تحول تدريجى يافته است »و ترديد
كَذِّبب) آمده بود 3سال ، 14(رديف  ،51، آيه )56(در سوره واقعه ».ونَالضَّالُّونَ الْم، 

 لك.ذَ لىس ع... و ق ميينما مشاهده مي )50(سوره ق 27در آيه  »يدعب«با اضافه شدن 
و  )37(، صافات)23(منونؤهاى م هاى آينده همين سال در سوره در دريف

 )،50(و ق )38(هاى ص بعضى از توصيف و تعبيرهاى مشابه سوره باز به ،)43(زخرف
نكات و تذكرات  ،جاى آنها هبينيم كه ب خوريم و بعضى ديگر را رها شده مى برمي

و  مشركين هيف كفرورزان، تعليم به پيغمبر و تذكر باى آمده و توص مغاير يا تازه
 .دهد ميجريان تكاملى خود را ادامه  ،مومنين

شاءاالله  ان »تكرارهاى قرآن« ي بارهدربحثى  )،50(در پايان بررسى آيات سوره ق
 در بالا ارائه داديم. آن راى از يها خواهيم داشت كه نمونه

  *   * * 

فَهم في « 5توضيح اضافى نداريم. در آيه  3 تا 1راجع به آيات )، 50در سوره ق(
معناى  هب »جرَم« از باب فعيلِ »كشف الاسرار«را  »جيرِم« .آمده است ».أمَرٍ مريِجٍ

»رَطَضْاگمان آن راگرفته است و  »ب الحق«اند و  ترديددار ترجمه كرده امير يا شك« 
مجمع «و  »رالاسرا كشف«قرار گرفته است تفسيرهاى  را كه مورد تكذيب كافران

 معنى كلى و مطلقِد توان مي كه حالياند. در  االله كرده تعبير به قرآن يا رسول »البيان
 و صفت قرآن و دعوت پيغمبر بزرگوار باشد. ،خود را داشته

آمده  3كه در آيه  .»ذلَك رجع بعيد أئَذَا متنَْا وكنَُّا تُرَابا«جواب تعجب انكارى در 
   :است، قرآن توضيح اجمالى

    )4) / 50(ق( ».منهم وعندنا كتاب حفيظٌ قُص الْأَرضقَد علمنا ما تن«

                                                
 . 10) / 68. قلم(4     . 12) / 68. قلم(3         . 24) / 50. ق(2       . 25) / 50ق(. 1
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 -كاهد كه چگونه زمين از جسد يا جسم مردگان مي دانيم خوبى مي هما ب(
ى و يى و فعل و انفعالات شيميافيزيكى و جو  يعنى در اثر حوادث

مرور دهور رخ  هى بيها يوشيمى و غيره چه تخريب و تغيير و كاهشب
محفوظى  زائل نشدنىِ -يا ثبت و ضبط -ولى در نزد ما كتاب -دهد! مي

  .)وجود دارد
احتمال قوى  هايم. ب نيست در جدول نياورده چون توصيف كفرورزى كه دهد ميرا 

توانستند  نميكرده است و  را قانع نمي رسالت صدقِ اين پاسخ منكرين و مدعيانِ
قدر از طرف خدا گفته و فهمانده شده است  درك درستى از آن  داشته باشند. همين

خاك خفته يا پرت  كه ما واقف به اين اشكال و خاك و خاشاك شدن پيكرهاى در
ها و  بينيم؛ چون حساب و كتاب مانع زنده شدن مجدد نمى آن راو پلا شده هستيم و 

ما، يا در علم و خلقت ما، از بين رفتنى نيست. مطلبى كه با  ها در نزد ار و اساسآث
 تر است. تر و قابل قبول علوم امروزى بشر قابل فهم

يك سلسله توضيحات استفهامى در خطاب به ، 4براى رفع اجمال و ابهام آيه 
أَحيينا بِه بلْدةً «كه منتهى به داده شده است  11 تا 6منكر و متعجب در آيات  كافرانِ

كا كَذَلتيم وجرداشته فارغ از  و ارتباط با اثبات يا ارائه امكان قيامت ودش مي 1».الْخ
 است. درس كفرورزى

*   *   * 

اسامى يا ليست و صورتى از احزاب يا اقوام معاصر پيغمبران  15تا  12در آيات 
و  ، عاد، ثمودگذشته داده شده است كه مشمول عذاب و هلاكت اين دنيا شدند: نوح

كه علاوه بر آنها  »عبتُ قوم«و  »سالرَّ صحاباَ«كه قبلا ذكر شده بودند و  فرعون
 هستند.

هاى  در سال -بار كدام فقط دوكه قرآن از هر »عبقوم تُ«و  »سر صحاباَ«راجع به 
حات هاى مختلف و توضي و صاحبان لغت نشانه مفسرين ،2نام برده است -بعثت 6تا  3

                                                
هم به همين  زده و خشك را حيات بخشيديم؛ رستاخيز وسيله آن [باران] سرزمين خزان : ... به 11) / 50ق( .1

 ت است.كيفي
شماره و سال نزول  .آمده است 38آيه  )25(فرقاندر سوره و  12آيه  )50(قسوره در  »سالرَّ ابحصاَ« .2

  .باشد ميب  7، 102و دومى ب  5، 087اولى 
آمده است. شماره و سال نزول اولي  47)، آيه 44و در سوره دخان( 14)، آيه 50در سوره ق(» عبقوم تُ«

 باشد. ب مي 3، 063ب و دومي  5، 087
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 »سر ابحصاَ«تر اين است كه  اند. قول غالب و قابل قبول مفصل داده متفاوت گاه
قبلى)  و قفقاز پرستى بودند كه در ساحل رودخانه ارس (سرحد آذربايجان قوم بت
قتل  هطرف خدا آمده بود، ب ى بنا كرده بودند و چون پيغمبرشان را كه ازيشهرها

گفتند  مي »عبتُ«بودند و پادشاهانشان را  در يمن »عبقوم تُ«رساندند، هلاك شدند. 
دليل اينكه پيرو سنت و روش يكديگر بودند و يا چون جمعيت كثيرى از  ه(شايد ب

 قرآن قرار نگرفته و مسلمان ه مورد ذمِّكه پيغمبر بود عبتُنمودند) خود  آنان پيروى مي
 بوده است.
كنندگى  تفاده قرارگرفته است، صفت تكذيباشاره و اس مورد آيات فوق در آنچه

. موضوع مورد تكذيب، باشد ميآن اقوام و مشمول هلاك و عذاب شدنشان  ي همه
بوده است و  خيز قيامتآمده، رستا 16و  15قرينه استدلال و جوابى كه در آيات  هب

اند. جوابى كه از طرف خدا  آن داشته در بارهناباورى يا شك و ترديدى كه 
ى شما، ي: در آفرينش ابتدا ، اين است كهشود ميداده  ترديد مشركين تكذيب يا به به

كردن  يم كه زندهآيا ما ناتوانى و عجز يا نيازى به پذيرش و كمك شما داشت
ها و به  ايم كاملا آگاه به اشكال آفريده ن رااتان براى ما دشوار باشد؟ ما كه انس دوباره

كه  - ، هستيم. مانمايد ميى كه نفس و ذهن او القاء يها شبهه و ترديدها يا به وسوسه
در سراسر وجود و احساسات و در افكار و اعمال آدمى حضور و حاكميت داريم و 

در حقيقت از رگ گردن  - يا اعماق اشياء و اشخاص شاهد و عامل هستيمدر ذات 
خون و غذا به نسوج اطلاعاتى و تشكيلاتى و فرماندهى مغز است)  ي (كه رساننده

مابين انسان و خدا و  »زمانى - مكانى« با اعلام نزديكىِ ،ترتيب اين تريم. به او نزديك هب
هاى  كه از وسوسه و انكار يا تكذيب قيامت ق و اطلاعات، القاء كفريرابطه علا

 »نفسانى -روانى«كلى موضوع كفر و ايمان، يك مسئله طور بهو  ،خيزد درونى برمي
اى كه زير نظارت و دخالت خدا نيز  موضوع و مسئله و پديده ؛تلقى شده است

 .باشد مي
منكرين  ايرادگيرىِ كنيد كه هم نوع تكذيب و خواننده محترم ملاحظه مي

كه در سوره  يها بالا آمده و ديالوگ صورت ديگر پيدا كرده است و هم سطح جواب
 .گيرد مي) آغاز شده بود، رفته رفته اوج 39(رديف  ،)38(ص

بعثت نازل شده، به رسول  2هم كه در سال  )114(به اين اعتبار در سوره ناس
 و انس ى كه در سينه (يا دل و روان) جنيها شده است كه از شر وسوسه توصيه اكرم
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پادشاه و خداى آنها پناه ببرد،  هها و ب ، به ارباب انسانكند ميبروز و ظهور پيدا 
د از همين مقوله باشد و نقش مشترك نفس انسان و خداى خالق حاكم و توان مي

 .يدنما ميسرور او را بيان 

*   *   * 

به  ،آخرت ورِد ي كه از آينده )50سوره ق( 27تا  24به آيات  رسيم ميحال 
 رساند. و منكرين پيام مي دنياى امروز مشركين

هاى متوالى  ، توصيفباشد مي ضمن اين پيام آنچه مورد توجه بحث كفرورزى
»يدنريِبٍ« ،»كَفَّارٍ عم تَدعرِ مَنَّاعٍ لِّلخْيبعيد  ى بودن، طاغى و ضلالتيچند خدا ،»م

ديده  بعثتو سوم دوم  هاى در آيات سال ها را يك يا دوبار غالب اين توصيف .است
 كلامِ است و اول صفت و سنت همه مشركين ديگر با آنكه اتخاذ خداى 1بوديم

حال با چينن تعبير و تصريح نديده بوديم.  هپيغمبران منع مردم از آن بوده است، اما تا ب
رساند،  نيز كه ابراز شك و عدم يقين را مي »ريبم«بكار برده شدن صفت يا حالت 

جلو محسوب بداريم.  هو تكذيب قطعى، يك گام ب يم در مقايسه با انكار مطلقتوان مي
صفات  ي هاى بعد مكرر به اين توصيف برخواهيم خورد. ضمناً آنچه بر ارائه در سال

جهنم و چشيدن  هكفرورزى و اوصاف فوق با درافتادن ب شدنِ مأاضافه شده است، تو
 عذاب شديد است.

*   *   * 

 تكرارهاى قرآن
با يكديگر و با بعضى از  )50(ق و )38(هاى ص سوره در مقايسه آيات كفرورزىِ

ها و توصيف و تعبيرهاى مشابه و  يك سلسله شباهت هب ،هاى سال چهارم بعثت سوره

                                                
1 .»عن؛ب) 2سال ، 027نزول ، شماره 1جدول  10(رديف  16آيه  )،74(در مدثر »يد   

»رِم؛ب) 3سال  ،052نزول ، شماره 19(رديف  12آيه  )68(قلم در »نَّاعٍ لِّلخَْي   
»َتدع؛ب)3سال ، 063نزول ، شماره 25(رديف  12آيه  )،83(در مطففين »م   
   ؛45آيه  ،43)، رديف 41(ب) و فصلت 5سال ، 087، شماره نزول 40(رديف  25آيه  )،50(در ق »مرِيبٍ«
، 21(رديف  52آيه  )،53(ب) و در نجم 3سال ، 035نزول ، شماره 12(رديف  6آيه  )،96(درعلق »ىغطا«

  و  ؛ب) 3سال  ،056نزول شماره 
 ب). 3سال ، 040نزول ، شماره 14(رديف  51آيه  )،56(در واقعه ،يا گمراه »ضال«
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ها  ها و آيات كفرورزى نيست و در سوره اين سوره كه اختصاصىِ تكرارى برخورديم
 هاى فراوان دارد. و موضوعات ديگر نيز نمونه

اين مطلب اختصاص داده شده بود.  هكتاب در حدود دو صفحه ب در مقدمه
پويا  ي تكرار آيات حالت ساده و ساكن نداشته، قرآن پديده« :ازجمله گفته بوديم كه

... توالى و تغيير كند ميتفصيل و توضيح سير  هاست. از اجمال و استحكام ب يو متحول
اى را مانند  آيد، مطالب تازهكه پيش  هر چند بارتا هاى آيات هربار و  و تفصيل

تكرار در كلام  ي فلسفه ،ضمناً ».نمايد ميهاى يك نمايشنامه يا داستان... عرضه  پرده
و رابطه آن با اهميت موضوع، با غامض بودن آن و با غفلت و فرار شنونده از آن را 

 بيان كرده بوديم.
ن در طى چهار سال دعوت، شايد قرآ بينى نساناو  در بررسى آيات كفرورزى

واقعيت نكات فوق تا حدودى برايمان روشن شده باشد. علاوه بر اين ديديم كه 
و اظهار و تظاهرات  در برابر دعوت رسول اكرم هاى مشركين العمل چگونه عكس

تدريج انكار و تكذيب بر اعراض اوليه  ه. مثلا بكردند ميض آنان، رنگ و آهنگ عو
زبانزد  »أسَاطيرُ الأوَلينَ«هاى جادو و جنون يا  و تولى مزيد شده، توجيه و تهمت

گيرند. و  شده است. سپس استهزاء و جدل جاى اعراض و تكذيب را مي منكرين مي
 هاى آينده خواهد آمد. هاى ديگر كه در سال شباز هم كنش و واكن

ظرفيت  ،طرف بديهى است كه لازم بوده است، فرستاده مأمور خدا نيز از يك
هاى  تحمل و تطابق بيشتر پيدا كند و از طرف ديگر، با دريافت تعليمات تازه و تمرين

 دست آورد. هها را ب لازم، قدرت و ابتكار تسلط و تفوق بر حريف
ياد تربيت و رشد نوزاد انسان و  هب ن رااتكرارها و تلقين و تعليم ها انس اين تذكر و

اندازد. نوزادان انسان و حيوانات نيز  حيوانات از طريق تمرين و تكرار و تعليم مى
يك كلمه يا عمل و حركتى را كه لازم باشد به اقتضاى سن و رشد فراگيرند،  كه

كه  ، تا ملكه و عادت شود و همينيندنما مي نغريزى تكرار و تمري طور بهمدتى 
 .گردد ميحالت عادى پيدا كرد تكرار و تمرين تعطيل 

  دار  ، صندلى يا اثاثيه پايه ديوار هكه ب كودكان قبل از راه افتادن تا يكى دوماه همين
و جلو و عقب  شوند ميخيز بلند  خود دستشان را به آنها گرفته نيم هب رسند، خود

رند كه چهار دست و پا چندين بار از پلكان خانه بالا رفته و روند. علاقه دا مي
تا بالاخره روى دو پا ايستاده و راه  دهند ميبرگردند. اين كارها را آنقدر انجام 
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. قناعت به خورد ميگوششان  هاى كه ب طور است اسامى و كلمات تازه بروند. همين
ان تكرار آن اسامى و ش يك مرتبه تلفظ و تقليد كلمات تازه نكرده و سرگرمي

حداكثر  هو پس از آنكه تكرار و تمرين را ب شود ميصداى بلند يا آواز  هكلمات ب
 شود ميرود و عادى  افول مي رفته رو به رسانده، متوجه كلمه ديگرى شدند، اولى رفته

 بگيرد... آن راتا دومى جاى 
ر مرحله اول مفاهيم قرآن و اصطلاحات يا اطلاعات و تعليمات نيز كه بايد د

و در  ،شخص پيغمبر تعليم و تلقين گرديده، مركوز ذهن يا قلب آن حضرت بشود هب
شدگان انتقال داده شود، غالباً حالت تمركزى  شوندگان و دعوت دعوت همرحله دوم ب

اى دارد. يك انديشه (يا ايده) و دستور معين چندين بار در ضمن آيات متعلق  و دوره
. گردد مياند، عنوان يا القاء  م نزديكه لحاظ زمان نزول به هب هاى مختلف كه سوره هب

ها و  دفعه كلام بازتر و با تفصيل يا توضيح بيشتر، در رابطه با انديشه هولى دفعه ب
 ، تا نوبت به انديشه و موضوع ديگر برسد.شود ميمطالب مختلف، بيان 

*   *   * 

و ساير انبياء و خدا را كه از  قرآن  يم موضوع تكذيب پيغمبرتوان مينمونه  طور به
و از موانع  شده است و از مسائل مورد ابتلاء رسول اكرم طرف كفرورزان ابراز مي

اصالت قرآن  عمده پيشرفت دعوت همه پيغمبران بوده است، در نظر بگيريم. تكذيبِ
هاى مختلف  صيغه هها و ب و كفار، در زمان ضرت از طرف مشركينو صداقت ح

هاى  صورت هكثيرى آمده و ب كذَّاب و غيره در آيات ،تُكَذِّبان ،كُذِّبت  ،كَذَّبت ،كذبّوا
شده است.  يگوشزد م و مؤمنين مشركين هپيغمبر و ب گوناگون و منظورهاى مختلف به

، طرز توزيع يا تذكار و تكرار دهد ميما اجازه  هب سير تحول قرآن 15جدول 
يك منحنى نمايش  ي وسيله ههاى رسالت در جدولى آورده و ب را در سال »تكذيب«

 بدهيم.
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 الترس دوراندر  »پيامبران توسط كفرورزان تكذيب« سوره و شماره آياتنام جدول توزيع 
  

 شماره
  نزول

نام و شماره 
  شماره  شماره آيات  سوره

  نزول
نام و شماره 

  شماره آيات  سوره
  آيه) 18سال پنجم بعثت(  آيه) 1سال اول بعثت(

  12 -6  )26شعراء(  84  19  )85بروج(  14
  14 -12 -4  )38ص(  86  آيه) 20سال دوم بعثت(

  14 -12 -5  )50ق(  87  21 )79نازعات(  19
  15  )36يس(  88  16-9  )92ليل(  21
  105-90-48-44-39-38-32-26  )23مؤمنون(  90  1 )107ماعون(  22
  25  )43زخرف(  92-1  11  )91شمس(  24

 -34 -29 -28-24-19-15-14 )77مرسلات(  25
37- 40- 45- 47- 49  

  آيه) 5سال ششم بعثت(
  77  )21انبياء(  2-94

  16 -10  )30روم(  101  38  )78نباء(  26
  77 -37 -36 -19 -11  )25فرقان(  102  46  )74مدثر(  27
  56  )20طه( 103-1  21  )84(انشقاق  31

  آيه) 5سال هفتم بعثت (  آيه) 41سال سوم بعثت(
  18  )67ملك(  104  16 -13  )96علق(  35
  20  )32سجده( 110-1  32  )75قيامت(  37
  آيه) 5سال هشتم بعثت(  7  )95تين(  38
  5  )40مؤمن(  113  182 -92 -52  )56واقعه(  40

  )55ن(ارحم  41
13-16-18-21- 23- 25-47- 49- 
51-53-55-57- 59- 61-63- 65- 
67- 69- 71- 73- 75- 77  

  84 -83  )27نمل(  114

  59  )39زمر(  115  49  )69حاقه(  45
  10  )64ابن(تغ  117  8  )68قلم(  52
  آيه) 7سال نهم بعثت (  127  )37صافات(  58
      20 -17 -12 -11 )83مطففين(  62
  141 -139 -123 -117 -105  )26شعراء(  65

160- 176- 189  
  93  )11هود( 2-118
  101 -96 -92 -72 -64  )7اعراف( 1-122

  1آيه) 15سال دهم بعثت (  آيه) 29سال چهارم بعثت(

  182-177-147-146-136  )7اعراف( 122-2  80  )15حجر(  67
  57 -دوبار 42  )22حج(  124  52-42-32-26-25-23-18-9-3  )54قمر(  71
  27 -21 -11 -5  )6انعام(  125  44  )68قلم(  72
  37 -دوبار 18 )29عنكبوت( 126-1  14 -11  )52طور(  75
  2آيه) 7سال يازدهم بعثت (  45-43-42-40-38-36-34-32-30-28  )55ن(ارحم  78

  45 -42  )34سبا(  127  11  )73مزمل(  79
  95 -74 -دوبار 73  )10يونس(  128  48  )20طه(  80
  110  )12يوسف(  129      

  167شماره نزول  ،هجري 6. ده آيه هم انتقال از سال 1
  . 160شماره نزول  ،ي يونس سوره ،هجريِ 4سال  پنج آيه هم انتقال آيات شبه مكيِ .2
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 رسالت پيامبران توسط كفرورزان در دوران »تكذيب«سوره و شماره آيات نام جدول توزيع ادامه 
  شماره
  نزول

نام و شماره 
  شماره  شماره آيات  سوره

  نزول
نام و شماره 

  شماره آيات  سوره
  آيه) 4سال سوم هجري(  آيه) 5ثت(سال دوازدهم بع

  44  )22حج(  153  43 -38  )28قصص( 2-130
  دوبار 184 -11  )3عمران(آل  154  70 -37 -24  )40مؤمن(  132

  1آيه) 10سال چهارم هجري(  )آيه 1سال سيزدهم بعثت (

  177 -176 -40 -37 -36  )7اعراف( 155-2  24  )42(اشور 2-138
  8  )34سباء(  158  آيه) 6سال اول هجري (

  45 -41 -39 -17  )10يونس(  160  39  )2بقره(  139
  1)آيه 2سال پنجم هجري (  دو بار 25 –دوبار  4  )35فاطر(  140

  39  )2بقره(  139  32 -25  )39زمر(  141
  19  )57حديد( 161  54  )8انفال( 1-143

  1آيه) 10سال ششم هجري (  آيه) 5سال دوم هجري (

 157-155-148-66-57-49-39دوبار 34-33  )6انعام(  167  59  )17اسراء(  146
  آيه) 1سال هفتم هجري (  113 -36  )16نحل(  148
  86  )5مائده(  172  10  )5مائده(  149
  آيه) 1سال دهم هجري (  5  )62جمعه(  150

  
  147  )6انعام(  187

مبران در بار صحبت از تكذيب پيغ 197جمعاً   
  آيه 194

 128بعثت همين سوره به شماره نزول  11به واسطه مشابهت محتوايي كه با آيات مكي سال  )10(نسو. آيات شبه مكي سوره ي1
  شود. منتقل مي 11به سال  ،دارد

قابل انتقال به  ،نمايد مياستفاده هاي گذشتگان  است و از داستان مشركين و كه خطاب به پيغمبر )6(. آيات شبه مكيِ سوره انعام2
  باشد. مشابه گروه الف ميو بعثت است  10سال 
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، مانند باشد ميخدا  تكذيب رسولاناگرچه در مورد خاص  1منحنى شكل 
سير تحول موضوعى «كتاب  هاى معروف موضوعات اصلى قرآن كه در منحنى
جلد اول و متمم آن ارائه شده است، يك منحنى آمارى در آمده است كه ، »قرآن

 ور آيات نازل شده مربوطه.ا حداكثر وفباى،  آغازى دارد و پايانى و قله
تكذيب داشتيم كه بلافاصله اوج گرفته، در  در بارهدر سال اول فقط يك آيه 

سرعت نزول كرده،  هرسد. پس از آن ب آيه مي 41يمم زحداكثر يا ماك هسال سوم ب
. يك ترقى و تنزل مجدد يا قله فرعى نمايد ميحالت معتدل پنج آيه در سال را احراز 

نگاه  5سال دهم پيدا كرده، باز خود را چند سال در ميزان معتدل اى در  آيه 27
هاى  رود. قله اول و آيات سال خاموشى مي به بعد روه هجرت ب 4دارد ولى از سال  مي

طرف تكرار  ، از يكشود ميكه در جدول ديده  يطور بهدوم تا پنجم بعثت، 
نمودند و از طرف ديگر نقل  مي ى است كه معاصرين رسول اكرميها تكذيب
تر و فرعى دوم  اند. قله كوتاه اقوام پيغمبران گذشته است كه هلاك شده تكذيب

هاى دهم و يازدهم بعثت واقع شده است كه غالب آيات آن خطاب و  مقارن سال
وء رفتار آنها را يادآورى و فرجام س كلام بين خدا و پيغمبر بوده، تكذيب گذشتگان

 .نمايد مي
جادو و جنون و غيره نيز جدول و منحنى  ،تهمت ،استهزاء ،اگر براى تولى

 هاى مشابه تكذيب خواهيم رسيد. يم، به شكلياستخراج نما

 كلمه) 158آيه  17(شامل  88شماره نزول  ،)36(سوره يس -سال پنجم بعثت )41
 

شماره
  ترجمه آيات  تآيامتن  آيات

6  مهاؤآب را أُنذا ممقَو رنذتلُونَ لغَاف مفَه.   
تا (به وسيله قرآن) قوم غافلي را كه پدرانشان انذار نشده 

  بودند، بيم و هشدار بدهي.
7  ملَى أَكْثَرِهلُ عالْقَو قح ونَ لَقَدنمؤلَا ي مفَه.  

به تحقيق سخن براي اكثريت آنان به درستي ادا گرديد و 
  آورند.باز ايمان نمي

8  
أَغْلاَلاً فَهِي هِماقني أَعا فلْنعا جمإِنفَه إِلَى الأَذْقَان

  .مقْمحونَ

ايم كه  هاي آنها غل و زنجيرهايي قرار داده ما در گردن
  هايشان را گرفته سر به هوايشان كرده است. چانه

9  
اومن خلْفهِم سدوجعلْنا من بينِ أَيديهِم سدا

  .فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصرونَ

ايم كه آنها را  و سدهايي در جلو و عقب آنان قرار داده
  توانند ببينند. پوشانده است و نمي

10  مهتأَأَنذَر هِملَياء عوسونَ ونمؤلاَ ي مهرنذت لَم أَم.  
ي آنها يكسان است كه انذار كني يا نكني (در هر حال) برا

  آورند.ايمان نمي
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شماره
  ترجمه آيات  تآيامتن  آيات

11  
)يشخو الذِّكْر عبنِ اتم رنذا تمبِإِنين بِالْغمحالر

  ).فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ

توان بيم و هشدار دهي كه تذكرها را را مي تنها كسي(
شته باشد كه ن غايبانه ترس دااپيروي كند و از خداي رحم

 )كريمانه بشارت بده.آمرزش و پاداشصوت او را بهدر اين
13  رِباضو لَهابحثَلاً أَصم م ةيلُونَإِذْ الْقَرسرا الْماءهج.   

كه مثل زن را  ايو براي آنها داستان ياران آن قريه
  فرستادگان خدا نزدشان آمدند.

14  
فَعززنا بِثَالث فَقَالُواإِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما

  .إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ

آن زمان كه دو نفر به سوي آنها مأمور كرديم و تكذيبشان 
سپس با شخص سومي تقويتشان نموديم و اعلام  ،كردند

  كردند كه ما فرستادگان به نزد شما هستيم.

وما أَنزلَ الرحمن من شيءٍقَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا  15

 .إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَ

گفتند شما جز بشري مانند ما نيستيد و (خداي) رحمان 
  گوييد. چيزي نمي چيزي فرو نفرستاده و شما جز دروغ

18  
لَّم تنتهوا لَنرجمنكُمقَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَئن

يمأَل ذَابا عنكُم منسملَيو.  

گفتند ما فال بد در باره شما زديم و اگر دست (از 
كنيم و از ما  هايتان) برنداريد، حتماً سنگسارتان مي حرف

  عذاب دردناكي خواهيد چشيد.

30  ةً عرسا حيهِميأْتا يم ادبلَى الْعوا بِهولٍ إِلاَّ كَانسن رم

 .يستهزِؤون

اي دريغ و افسوس بر بندگان كه هيچ پيامبري برايشان 
  كردند. نيامد مگر آنكه او را مسخر مي

46  نم ةآي نيهِم مأْتا تمواتاآيهنوا عإِلَّا كَان هِمبر

ينرِضعم.  

اي نيامد، مگر آنكه  و ايشان را از آيات پروردگارشان آيه
  ند.دگردان از آن رو بر مي

47  
قَكُمزا رمقُوا مأَنف ميلَ لَهإِذَا قوا  وكَفَر ينقَالَ الَّذ اللَّه

للَّذين آمنوا أَنطْعم من لَّو يشاء اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا 

   .في ضلَالٍ مبِينٍ

شود كه از آنچه خداوند روزيتان و چون به آنها گفته مي
به كساني كه  ،اند ا كه كافر شدهآنه ،كرده است انفاق كنيد

گويند آيا به كسي غذا دهيم كه اگر خدا  ،اند گرويده
داد؟ واقعاً كه شما جز در گمراهي  ت روزيش ميسخوا مي

  آشكار جاي ديگري نداريد!
   .قينكُنتم صاد ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِن  48

گوييد، پس اين وعده چه وقت گويند اگر راست ميو مي
  .خواهد بود

  .يخصمونَ وهم واحدةً تأْخذُهم ماينظُرونَ إِلَّا صيحةً  49
 كهواحده)را ندارندكه درحالي انتظار چيزي جز آن(صيحه

  ا يكديگر هستند گرفتارشان نمايد.بگير در

60  منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَمهطَانَ إِنيوا الشدبعأَن لَّا ت

بِينم ودع لَكُم. 

بنده اي فرزندان آدم آيا با شما عهد نكرديم كه شيطان را 
  نباشيد؟ همانا كه او دشمن آشكار شما است.

61  يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدبأَنْ اعراه راست همين است. ،و اگر مرا بندگي كنيد و بپرستيد .و  

  .أَفَلَم تكُونوا تعقلُونَ ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيرا  62
گمراه كرد پس [شيطان] و به يقين گروه بسياري از شما را 

  كرديد؟تعقل نميچرا 
  

 رسول اكرمه بيان بديعى در خطاب ب ابتدا پنج آيه متصل و با )36(در سوره يس
حكيم و تاكيدهاى اينكه او مسلما از فرستادگان  قرآن  بهدنبال سوگند  هريم كه بدا

طور متفرق يازده آيه  ، آمده است و سپس بهباشد ميخدا براى هدايت بندگان 
داستانى و نقل قول از گذشتگان است كه منتهى به ملامت مردمان در پيروى از 

 .شود ميشيطان 
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جاى  هب و خلاف انتظار است فرشته وحى بآيات گروه متصل اول بسيار عجي
را لازم و مفيد ديده و او را تشويق  هاى گذشته زحمات رسول خدا آنكه مانند سوره

. خداوند سازد مييوس و منصرفش أاى م گونه هب ،به ادامه چنين كار خطير بنمايد
را همچون چوب خشك،  هستيم كه سر و گردن كافرهاا ، خود مدهد ميتوضيح 

ايم تا  در جلو و پشت آنها قرار داده ييما سدها دايم و خو هوا كرده هحركت و سرب بى
خودت  همردمى نيستند كه ايمان بياورند، نبايد ب اينان جائى را نببينند. بنابراين چون

 انتظار داشته باشى خداپرست بشوند... ،زحمت انذار و ابلاغ داده
گام  هگام ب جا شاهد پيشرفت دعوت بوديم و مردم مكه ى گذشته همهها در رديف

 !شود مي ريخته كننده دعوت رِس به سردى آب ىيگو حالا آمدند. مى جلو كلمه هب كلمهيا
كلى تكرار شده طور بهاجمالا و  )26(شعراءالبته در ابتداى سال چهارم در سوره 

. ولى علت و عامل آن ذكر نشده 1آوردند ه اكثريت مردم ايمان نمىبود كه در گذشت
 خود پيغمبر است. هگذشتگان بود و حالا تذكر و تعليم ب و در آنجا حكايت

اگر قرآن محصول ذهن و ذوق شخص پيغمبر يا عقل و فكر بشر بود كه كسى را 
و چنين اظهارات خلاف مصلحت مور انجام كار دشوارى كرده باشد، آيا أم

مين دليل قرآن كتاب غير بشرى و الهى ه و به شد؟ كننده و بازدارنده ابراز ميدلسرد
 است.

، كند ميگذارد و كسى را مامور كارى ن قدم در راهى نمي تاًعاقل قاعد بشر عادىِ
 موفقيت داشته باشد. همقصود بوده و اطمينان يا لااقل اميد ب همگر آنكه طالب رسيدن ب
مين أدنبال ت هنابودى است، ب ت و در معرض ضعف وانسان چون محتاج اس

دفع دشمن و رفع  هخواهد ب رود و اقدام در كسب قدرت نموده، مي نيازهاى خود مي
مقصود و كامياب  هكه درمدت جوانى و زندگى خود نائل ب يطور به ،موانع بپردازد

                                                
   ».وما كاَنَ أكَْثرَُهم مؤمْنينَ: « 8) / 26. شعراء(1

  ... و[لي] بيشترشان سرِ ايمان نداشتند.)(
   :گفتند نيز به پيغمبرشان مي قوم هود

»ْظتعَناَ أولَياء عوينَ قاَلُوا سظاعنَ الْوتكَُن م َلم 136) / 26(شعراء(.» أَم(  
   ند: اندرز بدهي يا ندهي، براي ما يكسان است)(گفت

  گويد:  ولى در اينجا خود خدا مي
»متَهَأَأَنذر ِهملَياء عوسنُونَ وْؤملاَ ي مهرتُنذ َلم 10) / 36(يس(» .أَم(  

 آورند.) انذار كني يا نكني (درهرحال) ايمان نمي(و براي آنان يكسان است كه 
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ن، تا لازم شود، ضمن آنكه عجله هم دارد. اما خداوند، نه نيازمند است و نه ناتوا
 ي خدمت خود نموده و براى توفيق در انجام وظيفه هباشد كه ديگران را وادار ب

رجاعى تشويقشان نمايد. مقياس كار خداوند و فرستادگان او مشيت و ابديت است ا
 دارند. آن راها انتظار  انسان طور كه آن ،نه سرعت و موفقيت
مور دعوت قوم خود و آيندگان أكه م اكرماگر به رسول  )36(آيات سوره يس

كه  دهد مي. آگاهى دهد مي، ولى آگاهى دهد ميبشريت شده است، دلدارى ن
موقع را نداشته باشد. ا ارزيابى كرده انتظار نتايج غيرممكن و غيراشكالات كار خود ر

 ؛بحق و بجا است كه انذاركردن تو بر طبق دستورالعمل خدا و شود ميتوضيح داده 
و  نمايند مي توجهد اثر داشته باشد كه به تذكراتت توان ميولى تنها روى كسانى 

غائبانه در ضمير و ذهن خود و مستقل از آنچه مشهود و معمول است، از خداوند 
لك اذ ترسند. در مورد اكثريت مردم آنچه گفتنى است، گفته شده و مع ن مىارحم

بشر را چنين ساخته و سركشى و مقاومت و اعراض در او آورند. خود ما  ايمان نمى
خودت باشى و بخواهى كه رو دست  عمل بهايم. تو نبايد متكى و مغرور  قرار داده

سوى خداى ناديدنى،  هخلقت و طبيعت بروى. هدايت بشر راه سرراست و درست و ب
 نيست.كار آسان ، كند ميآن  طور كه بشر تصور 
اى بگويند،  كودكى يا به آدم شهر و ماشين نديده هكه مثلا بواقعاً چه فايده دارد 

موقع عبور كند، كار خطرناكى خواهد  اگر از عرض خيابان در جاى نامناسب و بي
بود. ولى اصلا وحشت و احساس ترس نسبت به تصادفات با اتومبيل و معلول شدن و 

 مرگ نداشته باشد؟
ضرورت دارد، ولى بايد درك و عقل و علم براى ايمان و اعتقاد خوب است و 

 احساس و ترسى هم در انسان وجود داشته باشد.
بود،  اگر قرآن محصول جوشش احساسات و تراوش افكار شخصى پيغمبر مي

اى كه اينك در سال پنجم اجراى آن قرار دارد،  طور براى عمل خود و برنامه اين
كرد و  د و اثبات موفقيت ميخود القاء امي هنمود. بلكه ب نميحاصلى  اعلام عجز و بي

 تعليم و تربيت ،هاى بشرى حال راههرنمود. در يا مايوس گرديده كار را رها مي
 كرد. انديشانه را اتخاذ مي هاى ساده زمان و روش معمول آن

و ايمان مسائل  رساند كه شرك فوق اين معنى را مي ي كننده توضيحات مايوس
ها ريشه دارد. بيشتر يك  و در خميره و خوى انسان نظرى سطحى نبوده در نفس
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و احساساتى هم هست، تا اندرز و اجبار و حتى منطق و  بينى انسان ىِشناس مسئله روان
 استدلالى كه خالى از اشتياق آمادگى باشد.

*   *   * 

اند  اريم كه گفتهرا د 18تا  13اولاً : داستان  ،49تا  13اما آيات متفرق در فواصل 
 (يا رسولان خدا) به انطاكيه نمايندگان اعزامى حضرت عيسى و توما بولس ي بارهدر

شدگان  دنبال آن داستان، نظريات كلى در وصف حال دعوت هو ب ثانياً: 1؛اند بوده
تذكرات و تعليماتى  ،ان است. مجموع آياتپيغمبران سابق و فرهنگ و كلام آن
 ،(سال چهارم )26(وار سوره شعراء هاى فهرست است كه در تعقيب و تكميل داستان

سوى  هها را از دعوت ب و امت ) نازل شده، طرز برخورد و برداشت انبياء26رديف
است و تمسخر و يك واكنش تازه از ناحيه  . صحبت از تكذيبدهد ميخدا نشان 

مردم دور از منطق و معرفت براى تشخيص صحت و سقم دعوت، از طريق تطير و 
 ي ه تخيل و اوهام جاهلانهدجاى تفكر و تعقل و تحقيق. پس از تطير كه زائي هفال، بت

جاى تساهل و تحمل يا آزادى عقايد و افكار، طرد و تحميل  هزمان است و ب آن
ميزان رشد و فرهنگ  ؛نمايند ميكار برده شده و تهديد به سنگسار يا آزار و كشتار  هب

 زمان و برخى از مردم اين زمان و معاصرين پيغمبر اسلام چنين بوده است. مردم آن
) كه در تشخيص رسول بودن يا نبودن داعيان رسالت خدا (يا عيسى براى كساني

كه در سه آيه ماقبل آمده  يطور بهشدند و  ل به فال و تطير ميو پيروى از آنها متوس
هاى مانند آنها از طرف خدا پيامى آورده باشند، بسيار مشكل  است، قبول اينكه انسان

اى نداشته جز آنكه  . رسولان نيز وسيلهكردند مي بوده و بالبداهه حمل بر دروغ
فرستادگان او نزد شما هستيم و كارى جز ابلاغ داند كه ما  بگويند، پروردگارمان مي

فال بد زدن شما هم مربوط به خودتان و  ؛آيد راست و روشن پيام از دستمان برنمى
رسد، نصيحت  كمك مي هكارى و خصائلتان است. رسول سومى ب برخاسته از گزاف

فت و دنبال داستان و گ ه. بنمايد ميهاى غيرمستقيم عنوان  و دليل كند ميمشفقانه 
ى از يى آنها، به اعلام خبرهايگو شهر، قرآن نيز بدون جواب شنود رسولان با مردم آن

كه چرا  خورد ميى انكاركنندگان داده و افسوس بر بندگان خدا يسرنوشت نها
دارند. سپس در  هميشه چنين بوده كه در جواب رسولان چيزى جز استهزاء ابراز نمي

                                                
 است. غير از سن پل حوارى معروف اين بولس عتيق نيشابورى گفته هب. 1
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ل مستقيمى ذكر شده است كه بيشتر ناظر به يدلاهاى روشن و  نشانه 44تا  33آيات 
 يم.يى بررسى نمايمعاصرين و آيندگان است و بايد در بخش كفرزدا

دو استدلال يا ايراد جدى از ناحيه منكرين، بر رد رسولان  48و  47در آيات  
كه حكايت از رشد فكرى آنان در مقايسه با تكذيب و تمسخر و تطير  شود ميعنوان 

توصيه  يا مؤمنين ء. اولاً: انفاق براى مسكينان را كه از طرف انبيانمايد يمپيشينيان 
گيرند. زيرا كه اگر  نشانه گمراهى آنها مي آن راكنند و  شده است، تخطئه مي مي

كرد كه  ى برسد، خود خدا اين كار را مييدرماندگان و نادارها نان و نوا هقرار باشد ب
در اين دنيا و عذاب آن  . ثانياً: اگر هلاك كافرانباشد مياناتر و داراتر از هركس د

تعيين  آن رابينيم و لااقل موقع و موعد  نمى آن راچشم خود  هدنيا راست است، چرا ب
ندگان اين است كه تنها چيزى كه ايرادگير ي دربارهكنند؟ جواب عملى قرآن  نمي

 »صيحةً واحدةً«ساخته و دست از تخاصم برخواهند داشت، شنيدن و دين قانع  آنان را
اين معنى در دو رديف جلوتر  يا انفجار آنى و فراگيرى است كه همه را هلاك كند.

   آمده بود: 16و  15) / 38(در سوره ص
  .واحدةً ما لَها من فَواقٍ ا صيحةًوما ينظُر هؤلَاء إِلَّ«

  ».وقَالُوا ربنا عجل لَّنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ

  كشند. (و اينها انتظاري جز طنين واحد را كه بازگشت و افاقه ندارد، نمي
ردگارا نامه عقوبت ما را پيش از روز حساب گويند) پرو و گفتند (يا مي

 به ما برسان)
و مكذبين  در دل خودمان، مشركين ،پاى آيات فوق ممكن است هضمن آنكه پاي
سف از طرز أيم و تعجب و تيو اسلاف او را ملامت و تحميق نما معاصر رسول اكرم

، باشد مياز توالى و تفصيل آيات قابل استنباط  برخوردشان داشته باشيم؛ ولى آنچه
تلاش طولانى و پرفراز و نشيب بشريت براى  ،علاوه بر مشكلات سنگين پيغمبران

ند آزادانه و بدون اشكال و ايراد عقلى توان ميرفتن زير بار دعوت و پيامى است كه ن
ا با تحميل و خواهد كه بندگانش كوركورانه ي بپذيرند. اتفاقاً خدا هم نمي آن را
 تصديق وجود يا پرستش او و پيروى از پيامبران او را بنمايند. ،تكلف

پروردگار انسان و جهان، كار آسان  عبادت خالصانه و عاشقانه عارفانه و اگر ايمان
شدند و  مور هدايت مردمان ميأاى بود، نه اين تعداد پيغمبر و رسول م افتادهپا پيشو 

   اهدنَا الصرَاطَ « و تمناى ، ده بار تعهد روز خود شبانه نمازهاى در پنج وقت نه مؤمنين
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يمستَقكردند ميرا  1».الم. 

*   *   * 
ها و  انسان ي مهه كه خطاب آن به 41رديف  آخر جدول 62تا  60در سه آيه 

 مزاحمِ آيد. جاى شيطانِ ن مىاجاى خداى رحم به ،ها است، پاى عبادت شيطان نسل
خودمان در اين جهان است و ميدان عملش درون انسانها و نفس و روان  ،زاد آدمي

، همگى سرسپرده باشد ميقرآن، دشمن آشكار آدميزاد  ي گفته هب كه حالياست و در
  ها  كثير انسان هاى شدن گروه گمراه و گرفتار اش . نشانهشويم ميفرمانبردار او  ي و بنده

 اش تعقل و تجربه. و چاره ،در گذشته است
رى نقش اغواگ )15(سوره حجر 39، در آيه 38در آخر سال چهارم، رديف 

، از راه آرايشگرى استثناى بندگان مخلص خدا) هها (ب انسان ي روى همهرا شيطان 
) ديده بوديم. در است تهزندگانى دنيا (بدون ذكر دشمنى او و پيمانى كه با خدا بس

و استنكاف ابليس از  اين سوره براى اولين بار داستان آفرينش و گزينش آدميزاد
(رديف  )19(هاى مريم سجده كردن به انسان و اغواى آنان بيان شده بود. در سوره

) اشارات تدريجى در 223و 222، 221، 210آيات  -26 (رديف )26() و شعراء36
زمينه روابط شيطان با كفرورزان آمده بود. مجموع اين آيات و دخالتى كه قرآن 

ها قائل شده است، با مجرميت و مسئوليت  كردن انسان كافر و گمراه براى شيطان در
رراً در آيات كه صريحاً و مك كند ميها تناقض پيدا  و خصوصيات نفسانى خود انسان

ايم و برخواهيم خورد.  هاى اول تا سوم بعثت و بعد از آنها برخورده سال كفرورزى
مگر آنكه عمل شيطان و كفرورزى انسان را كه از ذات و ضمير و از مكتسبات 

، مترادف يا لااقل مرتبط دانسته، نقش شيطان را از گيرد مينفسانى او سرچشمه 
   :صورت آيات در اين؛ يميتلقى نما نشناسىاى روا مقوله

  .تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ«

 2».يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَ

 3».علَى الْكافرين تؤزهم أَزا تر أَنا أَرسلْنا الشياطين لَمأَ«

                                                
 : ما را به راه راست هدايت كن. 6) / 1حمد(فاتحه)(. 1
  آيند؛ كار فرود مي پرداز گناه : بر هر دروغ 223و  222) / 26(شعراء. 2

 پردازند. دارند و بيشترشان دروغ [كه براي تجسس] گوش فرا مي
رستيم تا به شدت تحريكشان ف را به سراغ انكارورزان مي : آيا توجه نكردي كه ما شياطين 83) / 19مريم(. 3

 كنند؟
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 1».ولأُغْوِينهم أَجمعين لأُزينن لَهم في الأَرضِ«
 شيطان و دخالت او (و خدا) را در جسم و جان بندگان غير امىِاعز دخول يا نزولِ

 .نمايد ميگام تا حدودى روشن  هطور گام ب خالص، به
انسان و از مأذون (يا  با آنكه در آيات فوق صريحاً از نقش شيطان در كفرورزى

، 2»د إلِيَكُم يا بني آدمألََم أعَه«لك با گفتن اذ مأمور) بودن او نام برده شده است، مع
 عمل بهو رفع تناقض مذكور در بالا  شود ميگردن انسان انداخته  هتقصير و مسئوليت ب

پاى عقل و آزمايش و اراده بشرى به  3»ولَقدَ أَضَلَّ منكمُ جبِِلا كثَيرًا«آيد. با گفتن  مى
اميدوارى و  4».وأَنْ اعبدوني هذَا صرَاطٌ مستَقيم«ميان آمده است. و بالاخره با تذكر 

  . شود ميما داده  هگيرى ب اطلاع از تصميم
آيد  مى نظر بهو نفوذ شيطان چون در درون انسان است، خلاصه آنكه حضور 

دست خود آنها عمل  همانند خدا كه او نيز از ذات و درون اشياء و اشخاص و ظاهراً ب
 چيزىم، يباش ى ميينها ي گيرنده ، در آنجا كه داراى اختيار مستقيم و تصميمنمايد مي
 نكاهد. ز مسئوليت ماا

صورت توجه  هاش ب مده است در مورد آدم و زوجهاما تعهد و پيمانى كه در آيه آ
فران در قرآن نقل شده است. بعضى از پيغمبران نيز در كتاب و خطابشان با و توبه و غُ

اند. ولى در مورد افراد بعدى و امروزى و  امت خود اخذ عهد آشكار و عام كرده
رند، معلوم نيست اى از اجدادشان با رسولان و با خدا ندا آيندگان كه حافظه و سابقه

يم يد داشته باشد. مگر آنكه بگوتوان مي ييادآورى اين تعهد چه ارزش و اثر
ها و در مبادلاتى كه با جهان  بندى با خدا تكوينى است و در آفرينش و فعاليت پيمان

داريم، مندرج و  ى كه دريافت مييها م و هدايت و نعمتيينما خارج خود مي
با  ،جانبهى و اجتماعى دارد. يعنى پيمان دوراثنوع حالت مي منعكس است و يك

دليل تعلق  هاى آينده، به و فرزندان و امت گردد ميهاى آينده منتقل  وراثت به نسل
 .شوند ميم و اخذ تعهدهاى گذشته سخود مشمول و مسئول قَ جامعه، خود به داشتن به

                                                
 آرايم و همگي آنان را به راه تباهي خواهم كشيد. آدم مي : ... [باطل را] در زمين براي بني 39) / 15حجر(. 1
 آدم، مگر به شما سفارش نكردم... : اي بني 60) / 36يس(. 2
 : [شيطان] از ميان شما خلق بسياري را به گمراهي كشيد؛ ... 62) / 36يس(. 3
 : و اينكه [تنها] مرا بندگي كنيد، كه راه راست همين است؟ 61) / 36يس(. 4
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 كلمه) 200آيه  23( 090ره نزول شما - )23(سوره مؤمنون -سال پنجم بعثت )42
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

33  
همن قَولَأُ مقَالَ الْمقَاءووا بِلكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذ

 رشذَا إِلَّا با ها مينالد اةيي الْحف ماهفْنرأَتو ةرالْآخ

ونَمبرشا تمم برشيو هنأْكُلُونَ ما تمأْكُلُ مي ثْلُكُم.

ورزيده، تكذيب ديدار آخرت را  و بزرگان قوم او كه كفر
در زندگى دنيا رفاه و فراخى به ايشان داده بوديم،  كرده و ما

گفتند اين شخص جز يك فرد بشر مانند شما نيست، از آنچه 
  آشامد.آشاميد ميخورد و از آنچه مىريد ميخومي

34  ثْلَكُما مرشم بتأَطَع نلَئونَ وراسإِذًا لَّخ كُمإِن.  
و اگر از بشرى همچون خودتان فرمانبرى كنيد، در 

  صورت زيانكار خواهيد بود.اين

35  
أَن كُمدعأَيمكُنتو متإِذَا م كُم  كُما أَنظَامعا وابرت

  .مخرجونَ

دهد كه چون مرديد و خاك و استخوان شما وعده ميهآيا ب
شديد از برانگيختگان و خارج شوندگان (ازقبر يا خاك) 

  خواهيد بود؟
36   اتهيونَهدوعا تمل اتهيه.  

داده باورنكردنى) است آنچه بدان وعده چقدر دور (و
  شويد!مي

37  
وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يإِنْ ه حا نما ويحنو ن

ينوثعببِم.  

بينيم و واقعيت دارد) چيزى جز زندگى دنيا يقين (آنچه مىهب
 شو  شويم و ما برانگيخته مى  ميريم و زنده وجود ندارد، مي

  نيستيم.

38  
لَهااللهِ كَذبا وما نحنإِنْ هو إِلَّا رجلٌ افْترى علَى

نِينمؤبِم.  

خدا افتراء  هدروغ ب هكه ب اين شخص (مدعى رسالت) جز مردى
  او نيستيم.ه آور ب زند نيست و ما هرگز ايمان مي

   .وكَانوا قَوما عالين إِلَى فرعونَ وملَئه فَاستكْبروا  46
سوي فرعون و بزرگان قوم او فرستاديم و هارون را) به(موسي 
طلب بودند.برتري ر ورزيدند و قومي گردنكشِولي تكب  

  .وقَومهما لَنا عابِدونَ فَقَالُوا أَنؤمن لبشرينِ مثْلنا  47

تند : آيا سزاوار است كه به دو پس (فرعون و اشراف او) گف
كه قوم ايشان بندگان  حاليبشر مثل خودمان ايمان بياوريم، در

  ما هستند؟
48  ينلَكهالْم نوا ما فَكَانموهشدگان گشتند. پس آن دو را تكذيب كردند و از هلاك .فَكَذَّب  

66  
فَكُنتم علَى أَعقَابِكُمد كَانت آياتي تتلَى علَيكُمقَ

   .تنكصونَ

به تحقيق چنين بود كه آيات ما براي شما خوانده شد و شما به 
  گشتيد. گذشته و پشت سرتان برمي

  گويند. شبانگاه به وي ناسزا ميباليدند و  به او (به پيغمبر) مي .تهجرونَمستكْبِرِين بِه سامرا  67

ما لَم يأْت آباءهمأَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم جاءهم  68

ينلالْأَو.  

كردند يا آنكه براي آنها چيزي  در اين) سخن تأمل نميآيا (
  آمد كه براي پدرانشان نيامده بود؟

69  مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم ونَ  أَمرنكم لَه.  
اند كه حالا او را آيا رسولشان را (به صداقت و عقل) نشناخته

  نند؟كانكار مي

بِالْحق وأَكْثَرهم للْحقأَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاءهم  70

 .كَارِهونَ 

بلكه حق را  ،گويند مبتلا به جنون شده است؟ نه يا آنكه مي
  برايشان آورده است .

71  
لَفَسدت السماواتهواءهمولَوِ اتبع الْحق أَ

والْأَرض ومن فيهِن بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم فَهم عن 

  .ذكْرِهم معرِضونَ

حتماً  ،كردهاي آنان ميو اگر خدا پيروي از هوا و هوس
بلكه  ،گشت ا است تباه ميها و زمين و آنچه در آنه آسمان

كه از آن  خودشان براي آنها آورديم درحاليذكر و پند 
  اعراض دارند.
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

72  
اجرا فَخجرخ مأَلُهست أَمريخ وهو ريخ كبر

ينازِقالر.  

 ي كه جيره حاليكني؟ در ر از آنان مطالبه مزد مييا آنكه مگ
  دهندگان است. پروردگارت بهتر است و او بهترين روزي

73  اطرإِلَى ص موهعدلَت كإِنيمٍوقتسكني. و همانا كه تو آنان را به راه راست دعوت مي .م  

.عنِ الصراط لَناكبونَ آخرةوإِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْ  74
از راه (حق و  ،آورندو همانا كساني كه ايمان به آخرت نمي

  نمايند.راست) عدول مي
  بلكه گفتاري مانند پيشينيان به زبان آوردند. .الْأَولُونَبلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ  81

  .أَئنا لَمبعوثُونَ قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما  82
گفتند آيا وقتي مرديم و خاك و استخوان بوديم آيا 

  شويم ؟برانگيخته مي

83  
هذَا من قَبلُ إِنْ هذَا إِلَّالَقَد وعدنا نحن وآباؤنا

ينلالْأَو يراطأَس.  

به تحقيق قبلاً هم به ما و به پدرانمان همين وعده داده شده بود 
  هاي كهن (يا گذشتگان) نيست. و اين چيزي جز افسانه

  .وكُنا قَوما ضالِّين قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا 106
(در جواب پرسش در جهنم) گفتند پرودگارا بدبختي بر ما 

  چيره شد و گروهي گمراه بوديم.
115 اكُملَقْنا خمأَن متسِبأَفَح كُمأَنثًا وبونَ ععجرا لَا تنإِلَي.

سوي آيا خيال كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم و شما به
  ما برنخواهيد گشت؟

  
شاءاالله  ى انيگرا (كه در بخش ايمانپس از توصيف مؤمنين )23(در سوره مؤمنون

و زندگى زير  خواهيم ديد)، ابتدا به آفرينش انسان تا رسيدن به مرگ و رستاخيز
سپس از  .نمايد مياى  اشاره )22ه هاى روى زمين (تا آي مندى از نعمت آسمان با بهره

 كرده با يادآورى:حث بها و عاقبت قوم و نجات او  العمل موريت نوح و عكسأم
   .آخرِين ثُم أَنشأْنا من بعدهم قَرنا«

مهنولًا مسر يهِما فلْنسا لَ فَأَروا االلهَ مدباع أَنغَي إِلَه نأَفَلاَكُم م هر 

   1».تتقُونَ

از اظهارات و طرز برخورد اقوام كافر گذشته با  ارو بندى فهرست يك جمع
هاى سنوات قبل ديده بوديم، بيان نموده و طى چهار آيه  رسولانشان را كه در رديف

موريت موسى و دريافت كتاب خدا، اين بحث را خاتمه أكرى از مذبا  49تا  45
 »فرزند مريم و مادرش«به معرفى كوتاه  رآيه براى اولين با. سپس در يك دهد مي

                                                
   .ورديمآنان نسل ديگرى پديد آگاه از پى  نآ : 32و  31) / 23مؤمنون(. 1

نان رسولى از خودشان فرستاديم كه خداى را بندگى كنيد، هيچ معبودى جز او نداريد؛ چرا آميان و در 
 كنيد؟ پروا نمى
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 ي براى همه »امت واحد«كه بايد  گردد ميبر كليه پيغمبران . خطاب كلام بهپردازد مي
ب جديدى براى ، باو كفار دنبال دعوت از مشركين پيروان باشند. به اين ترتيب به

برده شود. پيروان  »كتاب اهل«. تا بعداً اسم از گردد ميشده باز مذمت پيروان مؤمن
ى و غفلت پيشه گرفته و يمؤمن شده، ولى كفرورزيدگانى كه راه اختلاف و خودستا

كه مال و اولادى كه خدا به آنها عطا كرده است، دلالت بر برترى و  نمايند ميتصور 
 .نمايد ميبرگزيدگى و رستگارى آنان 

كه مقدمات  شود مي)، فصل تازه ديگرى افتتاح 117تا  57در نيمه دوم سوره (از 
، )52(هاى طور متدرجاً در سال چهارم و در اوائل همين سال در سوره آن را
) ديده بوديم. فصل جديد يا رنگ 39  (رديف )38(و ص )37و  32هاي  (رديف

و  استفهامى است كه در بحث با مشركين - گفت و شنود انكارىجديد، ديالوگ يا 
. در حقيقت خود قرآن است كه با باشد ميمنكرين مطرح شده امروز هم قابل طرح 

أأَنُزِلَ علَيه الذِّكْرُ «، 2»جاأمَ تسَألَهُم خَرْ« ،1»أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ«هاى  تلقين و تكرار جمله
لَّا  أمَ يقُولُونَ تَقَولهَ بل«، 5»أمَ يقُولُونَ شَاعرٌ« ،4»أمَ لَهم ملْك السماوات«، 3»بيننَا من

هاى اخير آمده است ديالوگ يا شيوه پرسش و پاسخ  ، كه در رديف6».يؤمْنُونَ
جويانه  خواهد جدل لجوجانه و ستيزه منطقى را در ذهن و زبان مشركين جا داده و مي

كتاب عنون  در برخورد با اهل جدالى كه بعداً .شنگرانه نمايدرا تبديل به جدال رو
 را خواهد كرد. 7»يدرؤونَ بِالْحسنة السيئَةَ«و توصيه  شود ميجدال احسن به آن داده 

، بيان و نقل اين هاى مشركين بندى اظهارات و تهمت و توهين ترتيب با جمع اين هب
، و عيسى موسى  هطرف پس از اشارات ب خاتمه يافته، از يك نوع برخورد تقريباً

هاى  آن به سال ي كه دنباله گردد ميهاى گذشته آغاز  شده ملامت و دعوت از مؤمن
و از طرف ديگر، بحث روى  شود ميكشيده  كتاب اهل به و در سراسر مدينه آخر مكه

                                                
 گويند: جنون دارد؟ : يا مي 70) / 23مؤمنون(. 1
 اي؟! ته: مگر [در برابر دعوتت] از آنان پاداشي خواس 72) / 23مؤمنون(. 2
 شود كه از ميان ما (فقط) براي او قرآن نازل شده باشد؟ ... : آيا مي 8) / 38ص(. 3
 ها ... : يا آنكه فرمانروايي آسمان 10) / 38ص(. 4
 گويند [محمد] شاعري است... : يا مي 30) / 52طور(. 5
گويند؛ آن [قرآن] را پيش خود بافته است؛ [چنين نيست] بلكه [آلوده به ظلمند كه]  : يا مي 33) / 52طور(. 6

 آورند. ايمان نمي
 كنند، ... : ... و بدي را با نيكي دفع مي 22) / 13رعد(. 7
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نقل شده از گذشتگان،  اعراض و تكذيب، تهمت و تحقير و بالاخره تطير و تهديد
يا استفهام و استدلال داده  »تحقيقى -انكارى«هاى  جاى خود را به تدبر و تعجب

اى از پيشروى امر  نشانه كه خود شود ميكم منطق و عقل و تساهل وارد صحنه  كم
 .باشد ميرسالت 
  .پردازيم مياز فصول فوق  استخراج شده كفرورزى  توضيح مختصر آيات به اينك

*    *    *  

ه و تكذيب كنندگان با اشاره به نقش رجال مرفَّ 48تا  46و آيه  38تا  33در آيات 
ورزان سطح بالاي جامعه ارائه آخرت، اعجاب و اظهارنظرهاي نسبتاً سنجيده كفر

هاي مشابه ديگران و زياني كه از پيروزي آنها عايد خواهد  گردد: رد رسالت آدم مي
هاي خاك و استخوان شده، انحصار  شد، شگفتي و ناباوريِ سر از قبر درآوردن مرده

ي دنيا و محال بودن برانگيختگي بعد از مرگ و بالاخره  داشتن زندگي به چند روزه
هاي استنكاف از ايمان،  عنوان بهانه و افترا بستن آنان به خدا، به گوئي پيغمبران وغدر

اسرائيل  شمارند و چون بني او نيز كه خود را بزرگ و برتر مي و درباريان فرعون
و مأموريت  كه رسالت توانند بپذيرند اند، نمي قبول خدمت و بندگي آنان را كرده

  پا و امثال مردم عادي داده شده و لايق ايمان آوردن باشند. سر و بي خدا به دو آدم بي
شود،  داده مي 90تا  84هاي مشركيني كه جواب آنها در آيات  ايرادها و پرسش

  نمايند. ترِ افراد و جوامع حكايت مي تيز شده است! و از رشد پيش رفته

    **    *  

باره معاصرين ) مستقيماً در151 و 106 و 83تا  81و  74تا  66سري بعدي آيات (
  است. و منكرين رسول اكرم

بيني  كه ناشي از تكبر يا بزرگ گرد يا مرتجع بودن مشركين پس از آنكه از عقب
شنود  و زارش گفتديالوگ يا گ ،گويد سخن مي ،خود و تحقير ديگران است

  شود : مابين در شش پرسش و چهار توضيح يا تعليل بيان مي في
ي زدگ جن تتهم ،ناآشنايي با پيغمبر ،تازگي نداشتن دعوت ،تدبر نكردن پيام - 1
و بالاخره تصور بيهودگي  ،زنده شدن مردگان پس از پراكندگي و پوسيدگي ،به او

  ن بازگشت به خدا.خلقت و طبيعت و محال گرفت
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عامل  انكار قيامت ،آيند و مطبوع نبودن كلام حق براي اكثريت خوش - 2
و بالاخره اقرار به  ،هاي آخرت گرفتن وعده اسطوره و افسانه ،برگشت از راه خدا

  بدبختي و گمراهي كه باعث گرفتاريشان شده است.
  كلمه) 229آيه و  9( 091شماره نزول  ،)41سوره فصلت( ،) سال پنجم بعثت43

  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .)عربِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ كتاب فُصلَت آياته قُرآنا(  3
كتابي است و قرآني است به عربي فصيح و با آيات تفصيل (

  )اي قومي كه دانا و اهل دانش باشند.داده شده بر
  .لَا يسمعونَ فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم )بشيرا ونذيرا(  4

ولي بيشتر آنان روگردانيده  )دهنده هستيدهنده و بيمبشارت(
  دهند.و گوش نمي

5  
ةني أَكا فنقَالُوا قُلُوبا وونعدا تما  مي آذَانِنفو هإِلَي

 .وقْر ومن بينِنا وبينِك حجاب فَاعملْ إِننا عاملُونَ

كني پوشيده و هاي ما نسبت به آنچه دعوت ميو گفتند دل
ما سنگيني وجود دارد و ميان ما و هاي  در گوش ،بيگانه است

بنابراين تو كار (خودت را) بكن  .تو پرده و حجاب قرار دارد
  ما هم كار (خودمان را).

  .وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ الَّذين لَا يؤتونَ الزكَاةَ  7
پردازند و آنان نسبت به نمي ات) زك(مشركينكه  كساني

  آخرت كافرند.

15  
بِغيرِ الْحق وقَالُوا  فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ

لَقَهي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوا قُونم دأَش نم وه م

  .أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ

آنان به ناحق خود را در زمين بزرگ و برتر  ،و اما (قوم) عاد
انگاشته و گفتند كيست كه از ما نيرومندتر باشد. آيا 

فهميدند) خدايي كه آنها را آفريده است  ديدند (يا نمي نمي
هاي ما را  ين بودند كه نشانهتر است و چن صاحب نيروي سخت

  كردند.انكار مي

17  
الْعمى علَى الْهدى  وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا

 .فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهون بِما كَانوا يكْسِبونَ

ولي نابينايي را  ،وم) ثمود ما آنها را راهنمايي نموديمو اما (ق
اي  بر هدايت ترجيح دادند تا آنكه بانك عذاب خواركننده

 وسيله) آنچه كسب كرده بودند آنها را فرا گرفت.نسبت (يا به

لهذَا الْقُرآن والْغوا فيهوقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا  26

 .لَعلَّكُم تغلبونَ

گوش به آن قرآن ندهيد و  ،كساني كه كافر شدند گفتند
  يفكنيد تا شايد غلبه كنيد.بهاي بيهوده در آن  سخن

44  

قَالُوا لَولَا فُصلَت آياته لَّ ولَو جعلْناه قُرآنا أَعجميا

أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاء 

والَّذين لَا يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى 

يدعب كَانن منَ موادني كلَئأُو.  

بي نازل كرده بوديم، حتماً عرنگ غيرو اگر قرآن را به زبان گ
گفتند چرا آيات آن روشن و باز نشده است آيا غيرعربي  مي

و عربي (با هم تناسب دارند)؟ بگو آن (قرآن) براي كساني 
اند راهنمايي و درمان است و كساني كه ايمان  كه ايمان آورده

هايشان سنگيني وجود داشته و قرآن  آورند در گوش نمي
انگار كه چنين كسان از محل  ؛داستبرايشان كور و ناپي
  شوند.دوري صدا زده مي

51  
انلَى الْإِنسا عنمعإِذَا أَنإِذَا  وو انِبِهأى بِجنو ضرأَع

  .مسه الشر فَذُو دعاء عرِيضٍ

از ما و از حق) و چون انسان را مشمول نعمت سازيم اعراض (
شود و  كرده و به سمت (مورد تمايل) خودش منحرف مي

چون شري او را فرا بگيرد (رو به ما آورده) اهل دعا و 
  شود.درخواست عريض و طويل مي

54  
ه بِكُلِّ شيءٍ ربهِم أَلَا إِن أَلَا إِنهم في مرية من لِّقَاء

  .محيطٌ

) آگاه باش كه آنها نسبت به ملاقات پروردگارت (در قيامت
شك دارند (و باز هم) آگاه باش كه آن (خداوند) احاطه بر 

  همه اشياء دارد.
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است كه » فصلت«ي كلمه يا فعل مجهول  عنوان اين سوره به مناسبت و به قرينه
معناي تفصيل يافته و باز شده يا بيانِ با توضيح و  ار آمده و بهدو ب 44و  3در آيات 
پاسخي است به نياز  1آيد بار در قرآن مي نباشد. اين تعبير كه براي اولي تفصيل مي

كه تقريباً و تدريجاً دوران اعراض و تكذيب و لجاج را  و كفار آن زمان مشركين
نامأنوس و  ،قابل قبول بودنليكن بهانه و ايرادشان غير ،ندپشت سر گذاشته بود

نامفهوم بودن محتواي دعوت پيغمبر و آيات قرآن بود. همچنين استقبالي است كه از 
هاي آن  و ماقبلي )23(ا ديالوگ افتتاح شده در سوره مؤمنوني گفت و شنود با كفار

ها و ايرادهاي  شود كه ما جواب سئوال يعمل آمده و گفته م ) به)38(و ص )52((طور
دن قرآن كه در همين آيات اشاره وهيم. عربي بد ا را با تفصيل و توضيح كافي ميشم

عكس آن باشد كه  فصيح و رسا مي ،معناي لغت ها به در نزد عرب زبان ،شده است
  قابل فهم براي اعراب است.اعجمي به معناي گنگ و غير

و  برابر رسايي و روشنيِ با تفصيلِ قرآن، از مشركين تنها پاسخ و واكنشي كه در
 ،شود شود و از اين سال به بعد از آن نام برده و خواسته مي منكرين خواسته مي

 26و  3طبق آيات كه آنها بر حالي. دركردن دادن و توجه يعني گوش ،است» استماع«
ان با شنيدن آيات خدا هدايت شوند خواستند نه خودش از اين كار اكراه داشته و نمي

با نيرومندي  كه اقوام عاد و ثمودطور و نه ديگران آگاهي و ايمان پيدا كنند. همان
نياز از توجه به دعوت  خود را بي ،جسمي و نظامي و با رفاه و عمراني كه داشتند

داشتند تا به تفكر  بيشتر دوست مينشنيدن و نديدن را  ،پيغمبران و هدايت آنان دانسته
و تلاش افتادن. قرآن هم اصرار و قصد اجبار آنها را به شنيدن و ديدن و پذيرفتن 

كه در بخش كفرزدايي ديده خواهد  طوري كند. از آيات (به ندارد و تبليغي هم نمي
آوردن و اجابت دعوت پيغمبران، بايد طلب و  مانيآيد كه براي ا مي شد) چنين بر

ها وجود داشته باشد و با احساس ترس از خدا و عشق به كمال و  تمايل در خود انسان
صورت چنان است  آيات خدا را استماع و استقبال نمايند. در غيراين ،هدايت و نجات

 ،هايشان پنبه و سرب كرده باشند هايشان با خارج قطع شده و در گوش دل ي كه رابطه
  زنند كه درست شنيده نشود.يا از فواصل دور آنان را صدا ب

*   *   *  
                                                

  آمده است:  1) / 11(بعثت و در سوره هود 9 در سال ،آنآخري ي بعدي و  و دفعه. 1
»َلتُفص ُثم ُاتهآي تمكأُح تاَبيمٍ خَبِيرٍ الرَ ككنْ حن لَّدم«.  

به اي آگاه استحكام يافته،  (الف، لام، راء؛ [اين] كتابي است كه آياتش از جانب فرزانه
 وضوح بيان شده است.)
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 و مؤمنيني شامل مشركين ،ن را داشتهبيني قرآ تر انسان ي عام جنبه 54و  51آيات 
افتند و همچنين  ياد خدا و دعا مي هاي زندگي به شود كه فقط مواقع گرفتاري مي

گي به دنيا و رفاه و مقام يا كوچك گرفتن ظرفيت و حيثيت كساني كه روي وابست
را (به هر نحو كه باشد) مشكل و محال ديده  ملاقات پروردگار در روز قيامت ،انسان

  و نسبت به آن در شك هستند.
  كلمه) 107آيه و  10( 1/092شماره نزول  ،)43سوره زخرف( ،) سال پنجم بعثت44

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

5   رِبضأَفَن  نكُمع  ا أَن الذِّكْرفْحص مكُنت ينرِفسا ممقَو.  
آيا در اثر روگرداني شما ذكر (يا قرآن) را از شما بزنيم، 

  1گر هستيد؟چون كه قومي اسراف

6  )ينلي الْأَوف بِين نا ملْنسأَر كَمو چه بسيار پيغمبران كه در ميان گذشتگان فرستاديم.( ).و(  
  كردند. و براي آنها پيامبري نيامد مگر آنكه او را استهزاء مي .بِه يستهزِؤونوما يأْتيهِم من نبِي إِلَّا كَانوا  7

15  نم لُوا لَهعجءًا إِنَّ وزج هادبانَ عالْإِنس بِينم لَكَفُور.  
اي قرار دادند همانا كه انسان به نش بهرهو براي او از بندگا

  طور آشكار ناسپاس است.
16  )اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات نِينفَاكُم بِالْبأَصو.(  

آفريند براي خود دختران را برگزيد و يا اينكه از آنچه مي(
  )ان ممتاز كرد؟شما را (به داشتن) پسر

17  
برا ضم بِمهدأَح رشإِذَا بو ههجثَلًا ظَلَّ ونِ ممحلرل

يمكَظ وها ودوسم  

كه وقتي يكي از آنها را به آنچه براي خدا پسنديده حاليدر
سياه رويش  ،خود شمبا وجود فرو بردن خ ،مژده دهند ،است
  شود.مي

 ).الْخصامِ غَير مبِينٍ أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في(  18

دهيد) كه نشو و گويد) آيا (مژده كسي را به من مي(و مي
نمايش در زيور و آرايش است و هنگام كارزار گنگ 

  شود؟يم

20  
ما لَهم بِذَلك من  وقَالُوا لَو شاء الرحمن ما عبدناهم

  .علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ

خواست ما آنها را و گفتند اگر خداي رحمان مي
دانش و انديشه نيست  پرستيديم، آنان را در اين گفتار نمي

  بافند.مي جز آنكه دروغ
   .بِه مستمسِكُونَ أَم آتيناهم كتابا من قَبله فَهم  21

ايم كه تمسك يا استناد به آن يا آنكه به آنها قبلاً كتابي داده(
  )د؟نماينمي

وإِنا علَى آثَارِهموجدنا آباءنا علَى أُمةقَالُوا إِنا بلْ  22

 .مهتدونَ

از آنان بلكه گفتند ما پدران خود را بر دين و آييني يافتيم و 
   .كنيم روي مي دنباله

23  
 ككَذَليوف كلن قَبا ملْنسا أَريرٍ إِلَّامذن نم ةيقَر

قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى 

 .آثَارِهم مقْتدونَ

بيم شهري)  (ياو چنين است كه ما پيش از تو در هيچ قريه 
اي نفرستاديم، مگر آنكه مرفهين آنهاگفتند كه ما  دهنده

اقتدا و ار آنان يني يافتيم و از آثپدران خود را بر آيين و د
  نماييم.ميپيروي 

24  
مدتجا ومى مدكُم بِأَهجِئْت لَوقَالَ أَو  اءكُمآب هلَيع

  .قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ

گفت اگر براي شما چيزي راهنماتر از آنچه پدرانتان را و مي
گفتند ما به آنچه  گوييد؟) مي بر آن ديديد بياورم (چه مي

  ورزيم.مي ايد كفرور شدهمشما مأ
  .عاقبةُ الْمكَذِّبِين ر كَيف كَانَفَانتقَمنا منهم فَانظُ  25

بنابراين از آنها انتقام گرفتيم. پس بنگر كه عاقبت تكذيب 
  كنندگان چگونه بوده است.

  عقول و اعتدال.گر يا تجاوز كننده از حد م. اسراف و مسرف به معناي خطا و غفلت است و خطاكار افراط1
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آمده است، با معرفي قرآن و  )41(نيز كه بلافاصله بعد از فصلت )43(ي زخرف سوره
  :چنين آمده بودشود؛ آنجا  كنندگان از آن آغاز مي استفاده

  .يمِالرح تترِيلٌ من الرحمنِ .حم«

   1».لِّقَومٍ يعلَمونَ كتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا

  : چنين آمده استو اينجا 
  .والْكتابِ الْمبِينِ .حم«

را عآنقُر اهلْنعا جاإِنلُونَ بِيقعت لَّكُملَّع.  

   2 ».لَعلي حكيم وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا

توجه ولي با  ،اين مقايسه و معرفي اگرچه جايش در بخش بعدي كفرزدايي است
و گوش ندادن  مناسبت اعراض مشركين معرفي قرآن به )41(به اينكه در سوره فصلت

شود،  خدا گوشزد مي نكردن مثل مقابله به )43(به قرآن آمده است و در سوره زخرف
بينيم. از  ن را ما ميي رسالت در برابر رفتارهاي كفرورزا در مجموع روش اتخاذ شده

ها و  پرده و پوشش بر دل عدم استماع و احساسِ و اصرار بر ضطرف آنها: اعرا
؛ و از اين طرف: عدم انصراف و رتباط نگرفتن و پس از آن استهزاءها براي ا گوش

  ديالوگ. ي و ادامه ءرسول و عرضه كردن آيات و سئوالات يا القا خستگيِ
نيز اشارات و حكايات كوتاهي از برخورد پيغمبران گذشته  )43(در سوره زخرف

به  و عيسي و موسي بينيم كه تذكر به معاصرين  (ابراهيم ها را مي با اقوام و امت
 شنود يا ديالوگ را دارد. از زبان و از دل و و بيشستر لحنِ گفتباشد،  مياختصار) 

اتي (شايد براي فالتو بالاخره شود.  كفروزران علل اعراض و اكراهشان آشكار مي
 63) در آيات و مسيحيان با يهوديان اولين بار و هشت سال قبل از برخورد مسلمانان

بان حضرت زيد كه از آ عمل مي كتاب به هاي اهل كاري و فرقه بازي به اختلاف 65تا 
هاي بعد  ها و سوره ي كفرورزي آنان بوده و در سال هاي عمده است و از شاخه عيسي

  با تفصيل بيشتر و توبيخ تندتر روي آن بحث خواهد شد.
                                                

  .نازل شده اى است از جانب خداى رحمان و رحيم .حاء، ميم:  3تا  1) / 41فصلت(. 1
 .نى به زبان تازى براى اهل دانشآياتش به وضوح بيان شده است، به صورت قرآكتابى است كه 

  .و سوگند به كتاب روشنگر. حاء، ميم : 4تا  1) / 43زخرف(. 2
  ورديم، بسا كه خردورزى كنيد. آپديد  نى به زبان تازى [فصيح]آن را قرآما 

موز است، در لوح محفوظ نزد ما ثبت شده است [و دستخوش تغيير آو اين كتاب كه والا و حكمت 
  نخواهد شد.]
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*   *   *  

گرفتن رسالت  مسخره بندي گذشته و به تذكاري از جمع 7تا  5در سه آيه 
، و جادو يا جنون دادن گرداندن و نسبت دروغي بعد از رو است كه مرحله غمبرانپي

شود در برابر چنين حالات و اعمال ما از تنزيل قرآن و تذكر و  باشد و گفته مي مي
  داريم. نميدست برتوجه دادن به شما 

 *   *   *  

 هاي اعرابِ د كوتاهي از يكي از خصلتمانن بحث ديالوگ 18تا  15در آيات 
جاهلانه آنان نشان داده  اي از كفرورزي يا شرك آيد و چهره ت به ميان ميجاهلي
آن زمان تعصب ناشي از وهم و جهل را به جايي رسانده بودند كه  شود. اعراب مي

لك روي تقليد گذشتگان اذ شمردند. مع گ ميصاحبِ دختر شدن و جنس زن را نن
كردند و آن  هاي بشري و هنري، براي خدا فرزند و اولاد درست مي و قياس به نفس

خرافي بودن و  ،هم دختر كه نمايش زيبايي و محبوبيت است . در اين ديالوگ
با زينت و شود. ضمن آنكه  پايه بودن اعتقادات كفرورزان به زير سئوال برده مي بي

  آيد. گري و بيگانگي آنان به عمل مي اشاره به خوي ستيزهظرافت، 

*   *   *  

نقل قولي شده است كه حالت عذرخواهي و  از مشركين 23تا  20در آيات 
در پاسخ به  ،توجيه عقايدشان را دارد. از اعراض و تكذيب و استهزاء بيرون آمده

  اند. ه خود گرفتهحالت دفاعي ب ،ها ها و ديالوگ پرسش
ياد از پدران خود ) 42(رديف  )23(ي مؤمنون سوره 83و از جمله در آيه  ،سابقاً

   :و گفته بودند كهكرده 
   ».هذَا من قَبلُ إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْأَولين لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا«

  )83) / 23(مؤمنون(
به تحقيق قبلاً هم به ما و به پدرانمان همين وعده داده شده بود و اين (

  )هاي كهن (يا گذشتگان) نيست. چيزي جز افسانه
(رديف  70و  69)، آيات 37(ي صافات در سوره و قبل از آن در سال سوم بعثت

   :) نيز اشاره شده بود كه22
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»هإِنالِّينض ماءها آبأَلْفَو م.   

  )70و  69) / 37(صافات(» .فَهم علَى آثَارِهم يهرعونَ
  ان خود را گمراه يافتند.(به يقين آنها پدر

  اند.) دنبال (عقايد و عادات) آنان شتابان و بنابراين به
حالا از قول خود آنها و بدون آنكه سابقه و سندي از كتاب گذشتگان بياورند، 

برند و خصلت بشريِ ظاهراً پسنديده احترام و تأسي  شود كه پناه به پدران مي گفته مي
تا  69و آيات  22قبلاً در زير رديف  كشند. را پيش مي به بزرگتران و از دنيارفتگان

چه حكمت و حركت و چه  شرح داده بوديم كه اين سنت )37(سوره صافات 71
هايي به لحاظ رشد و هدايت انسان در بر دارد. آيات كفرزدايي  و خسارت ضلالت

قابل نفوذ در برابر رد غيهاي تقليد و تحجر دارد كه س قرآن عنايت بيشتر به جنبه
  كرده است.  پرست ايجاد مي هاي سنت ان در تكامل امتدعوت پيغمبر

اين مرحله از  دهد كه وقتي درجه لجاج و تكذيب به نشان مي 25و 24آيات بعدي 
شدند كه رساتر  اي نمي قبول دليل يا تعليم و تجربه رسيده است كه حاضر به شدت مي

تكامل و تسويه متوقف گرديده و تنها روي وضع  از سنت گذشتگان باشد (يعني سير
توانسته است  نمياقوام  آن سرنوشت و بست از بن خروج راه ،شود) بسته اجدادي و آباء

رغم  ي قرآن: هميشه علي گفته كه به هلاكتي هم آن باشد، نسل قطع و هلاك جز چيزي
  رفته است. گ انذارهاي پيغمبران و به دست و انتخاب خودشان صورت مي اخطار و

گيري ارائه شده مانند آخرين  نتيجه ،سال سوم بعثت )37(ي صافات در سوره
  م است. ولي با اختصار و اشاره و با تذكر اينكه افراد خالص جكفرورزي سال پن آيات

  اند : شده ها مستثني مي از اين مهلكه ،و پاك شده
  .منذرِين ولَقَد أَرسلْنا فيهِم«

   .الْمنذَرِين فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ

  1».ا عباد االلهِ الْمخلَصينإِلَّ

*   *   *  

                                                
  و ميانشان هشداردهندگان را فرستاديم. : 74تا  72) / 37. صافات(1

  شدگان چگونه بود. ببين سرانجامِ هشدار داده
 ي خدا. [همه گرفتار كيفر شدند] مگر بندگان اخلاص يافته
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آيه و  83رورزي كه در مجموع شامل سال پنجم بعثت، با شش رديف آيات كف
اي را كه به لحاظ معرفي كفرورزان  هاي تازه كلمه شده بود، به پايان رسيد. گام 813

  خلاصه كنيم:  به شرح زيرتوانيم  مي ،برداشته شد و شناخت پديده كفر
در سال پنجم ضمن اينكه مسئله تكذيب كه عامل اعراض و انكار و مانع قبول 

آيد و تهمت جادوگري و سحر نيز جسته  عوت بود، باز هم در آيات كفرورزي ميد
اي كه در امر رسالت ظاهر گرديده  شود. تحول يا پيشرفت عمده گريخته ديده مي

شنود با كفار است كه در اصطلاح امروزي  و پيدا شده و پذيرش گفت ،است
نكاري همراه با هاي ا گويند. در موارد و موضوعات چندي پرسش ديالوگ مي

  شود. آورده شده است يا در زبان آنها گذارده مي استهزاء يا اعجاب از زبان مشركين
ي  با گفتار خودشان در زمينه يكي از اين موارد اقراري است كه مشركين

ند، نفوذناپذيري دعوت داشت رو شدن و شنيدن كلام رسول خدا اعراضي كه از روبه
، )36(ي يس خود قرآن يا خدا در سوره ،قبل از آنهاو باشد.  شان ميخود او در وجود

نمايد كه انذار و اخطار  اش ريخته صريحاً گوشزد مي آب پاك روي دست فرستاده
ايم و  هايشان را قفل كرده يا بشارت و دعوت تو روي اكثر اين مردم اثر ندارد. ما دل

  هاي تو سنگين و كر است. ان براي شنيدن حرفهايش گوش
پس از آن، در همين سال، قرآن به تعليل يا توجيه علت اين نفوذناپذيري در 

هاي گذشته صحبت از  كه در سال حاليپردازد. در و مردم مي از مشركين دعوت
ثير و تمتع بوده ها به مال و متاع دنيا و تك سرگرمي مشركين و شيفتگي آنها يا انسان

است. حالا علاوه بر جاذبه مال و منال، اتكاء به قوت و نيروي فردي يا قومي خود 
قدرت پادشاهي و شوكت  نمايند و شخصي مانند فرعون چنان متكي و مغرور به مي

بلكه ادعاي  ،گيرد ي را به مسخره ميسدرباري خود شده است كه نه تنها خدا و مو
اي كه دنياداري و دنياپرستي با  دنبال معارضه ن زمينه و بهنمايد. در همي خدايي مي

شود كه انعام به انسان يا تأمين  اشاره به اين نكته مي ،خداپرستي در نفس انسان دارد
گردد و  هاي او، چه بسا باعث اعراض از دعوت پيغمبران و فراموشي خدا مي خواسته

سوي خدا دراز  ا بهها و تنگي معيشت است كه اشخاص دست دع در گرفتاري
  كنند.  مي

علت يا عامل ديگر كه در آيات كفرورزي سال پنجم عنوان گرديده بود، جهل 
نظر آمدن ملاقات با خدا است. افراد  نسبت به وقوع آخرت است و عجيب و محال به
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كنند و  نميآخرت و عذاب و ثواب آن را حس مرفه و مطمئن در دنيا چون امكان 
 بنابراين نسبت به انذارها و اخطارهاي پيغمبر ،اي ديگري ندارندترس از آينده و دني

مانند. ممكن است خدا را قبول داشته باشند، ولي چون در دوران  تفاوت مي بي
از نعمت و سلامت برخوردار بوده و تجربه يا تصور  ،زندگي و مقام و ممكنات خود

و ترس از خدا دارند و نه از ، نه نگراني كنند خدا نمي  ي سختي و بدي را از ناحيه
  يا آيات قرآن را دنبال نمايند.» ذكر«. بنابراين داعي ندارند كه آخرت

با ضديتي كه اشخاص،  ،شود ها مي در تعليل ديگر اشاره به خصلت ارتجاع انسان
خصوصاً توانگران و توانمندان با تجدد يا نوآوري و تغيير شرايط محيطي و فكري 

شينيان را ميان كشيده و حاضر نيستند غير از راه و روش يپاي پدران و پ ،ارندموجود د
هاي  عقايد و آداب ديگري را بپذيرند يا بشنوند و چون حرف ،يا عادات و آيين آنها

 ،اند نشنيده ها و مسيحي ها ي پيغمبرِ همزبان و همزاد خودشان را از يهودي تازه
  دانند. كرده و شايسته شنيدن نميدربست رد 
كه عامل نفوذناپذيري ايمان و دعوت در  ي بعدي حالت ارتجاعي اعراب نمونه

ارتجاع اشراقي و قومي  ،گيريشان معرفي شده است بهانه ي ذهن و ضمير آنان و وسيله
تر  شخصيت اشرافي و بزرگ ينهو مد گيرند كه مگر در دو شهر مكه است. ايراد مي
  و نمايندگيش را به او داده باشد. وجود نداشت كه خدا رسالت از محمد(ص)

فراموش  ،باشد خدايي و دروني انسان ميكه عامل ضد سال پنجم البته شيطاندر 
  ن آمده است.نشده و چند بار نام و نقش او به ميا

  



 

  
  
  
  
  
  
  

  كفرورزي در سال ششم بعثتآيات 
  كلمه) 352آيه و  31، شامل 48 تا 45 (چهار رديف از

  
، با تذكار 1ديده بوديم )43(در سال ششم كه قبلاً چند آيه آن را در سوره زخرف

هاي نفساني  و تحليلها يا تعليل  بيشتر همان نكات و انديشه ،مجدد و تفصيل مكي
اي از اشارات و  بينيم. ضمن آنكه به پاره انسان را در برابر پذيرش آخرت مي

  خوريم. موضوعات تازه برمي
تقليل پيدا بعثت هاي چهارم و پنجم  آيات كفرورزي اين سال كه نسبت به سال

  شود :  هاي زير ديده مي ها و شماره كرده است در سوره
  65 ،58 ،54تا  50 ،47 ،40، 37، 36، 31، 30آيه :  13، )43زخرف() 45
   74 ،73 ،67 ،66 ،37آيه :  5 ،)19مريم() 46
  11، 7، 6آيه :  3 ،)31لقمان() 47
  10، 9، 8آيه :  3 ،)30روم() 48
  11و  9تا  7،  5تا  3آيه :  7، )25) فرقان(49

  آيه،   كلمه) 13( 092 - 2، شماره نزول )43) سال ششم بعثت، سوره زخرف(45
هاي ابراهيم به پدر و  ي مربوط به دعوت و دلالت كه بعد از چند آيه 31و  30آيات 

، ناظر به معاصرين 40قوم خود آمده است، و همچنين آيات بعدي جدول تا شماره 
  باشد. مي النبيين ت خاتمحضر

                                                
. در تدوين اوليه كه توسط مؤلف فقيد مهندس بازرگان انجام گرفته بود، بخش دوم آيات كفرورزي 1

) و سال ششم بعثت است، بلافاصله بعد از 46كه داراي شماره  2/092اره نزول با شم )43سوره زخرف(
بخش اول و در انتهاي مطالب سال پنجم بعثت قرار داشت. ما مطالب اين بخش را به ابتداي مطالب 

  ايم(ب.ف.ب). كفرورزي در سال ششم بعثت منتقل كرده
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

30  ماءها جلَمذَا وقَالُوا ه قالْح رحونَ سركَاف ا بِهإِنو.   
است و  و چون (پيام) حق بر آنها آمد گفتند اين جادوگري

  كنيم. ما آن را باور نمي

31  
الْقَريتينِرجلٍ منوقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى

  .عظيمٍ

مردي از يكي از اين دو قريه  و گفتند چرا اين قرآن به بزرگ
  ؟) نازل نشده استدينهو م (مكه

36  
نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَهومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ

قَرِين.  

بخشنده برگردد شيطاني بر او بگماريم   كس از ياد خدايوهر
  كه همنشين و همراهش باشد.

37  
إِنبِيلِونِ السع مهوندصلَي ممههونَ أَنبسحيو

 .مهتدونَ

دارند  آنان را از راه باز مي كه آن (شيطان)ها درستي و به
  اند. كنند راه يافتگان كه تصور مي حاليدر

40  
الْعمي ومن كَانَ في  و تهديأَفَأَنت تسمع الصم أَ

  .ضلَالٍ مبِينٍ

تواني چيزي را) به كرها بشنواني يا كوران را راه آيا تو (مي
كه در گمراهي آشكار است هدايت را نشان دهي و كسي 

  نمايي؟
  .منها يضحكُونَ همفَلَما جاءهم بِآياتنا إِذَا   47

و چون (موسي) آيات ما را برايشان آورد ناگهان از آن 
  آيات به خنده در آمدند.

50  ذَابالْع مهنا عفْنا كَشنكُثُونَ فَلَمي مإِذَا ه .  
گاه داشتيم همانو هر زمان كه عذاب را از آنها برمي

  كردند.شكني و خلاف عهد ميپيمان

51  
يا قَومِ أَلَيس لي ملْك  ونادى فرعونُ في قَومه قَالَ

  .أَفَلَا تبصرونَتحتي  مصر وهذه الْأَنهار تجرِي من

بينيد كه و فرعون در ميان قوم خود جار زده گفت: آيا نمي
پادشاهي مصر از آن من است و اين نهرها كه از زير (تخت) 

  من روان است؟
52  هِينم وي هذَا الَّذه نم ريا خأَن أَم وبِيني كَادلَا ي.  

واضح حرف  و يا آنكه من بهتر از اين شخص كه پست است
  نيستم؟ ،زندنمي

53  
أَو جاء معهفَلَولَا أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ

رِنِينقْتكَةُ ملَائالْم. 

است كه خدا دستبندهايي از طلا برايش قرار  پس چطور
  آيند؟ نداده يا فرشتگان در كنارش نمي

54  مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فختين فَاسقا فَاسموا قَوكَان.  
را ارزش ساخت تا او به اين ترتيب قوم خود را خفيف و بي

  قوم تبهكاري بودند. اناطاعت كردند. همانا كه آن

58  
وهبرا ضم وه أَم ريا خنتهقَالُوا أَآللْولًا بدإِلَّا ج لَك

 .هم قَوم خصمونَ

را براي تو مثل نزدند و گفتند آيا خدايان ما بهترند يا او؟ آن 
  (نه) بلكه آنان گروهي پيكارجو هستند. ،مگر براي جدل

65  
نِهِمين بم ابزالْأَح لَفتفَاخنوا مظَلَم ينلٌ لِّلَّذيفَو

 .عذَابِ يومٍ أَليمٍ

پس واي بر  ،ردندبعد از آن دستجاتي از آنها اختلاف ك
  كساني كه ظلم پيشه كردند، از عذاب روز دردناك.

  
آوردنِ  در دو آيه بالا علاوه بر نسبت جادودادن به قرآن و اعلام و عدم ايمان

شود كه ضمناً بيانگر روحيه اشرافيت  خودشان به آن، ايراد جديدي عنوان مي
اند كه انزال و اعطاي قرآن  شتهباشد. آنها انتظار دا خودخواهانه و علت اعتراضشان مي

(يعني خودشان)  يا مدينه از طرف خدا، مانند مال و مقام دنيايي، نصيب بزرگان مكه
كه مگر اينها هستند كه رحمت و دهد  جواب مي 35تا  32آيات بعدي  بشود.
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ندارد كه به  كنند؟ براي خدا اشكال هاي خدا را ميان بندگان تقسيم مي روزي
هاي مجلل با اثاث و تزئينات گرانبها بدهد، ولي بايد بدانند كه تمام  كفرورزان خانه

هاي زودگذر دنيا است و پايان نيك و سعادت نهايي تنها نصيب  مندي اينها بهره
  شود. پرواداران از خدا مي

به  ، پاي شيطانعنوان عامل كفرورزي براي پنجمين بار و به 37و  36در آيات 
جا  شيطاني كه هميشه همراه يا در درون انسان است و همه 1شود. ميان كشيده مي

» دارد راه باز مي«مقابل هدايت رحمان و دعوت پيامبران قد علم كرده و انسان را از 
رود. در اينجا با  كند راه يافته است و در خط درست پيش مي كه تصور مي درحالي

را كه به  3»صد عن سبيِلِ اللهّ«شويم و بعداً  آشنا مي 2»يصدونهَم عنِ السبيِلِلَ«تعبير 
اعمال  كردن است، زياد خواهيم ديد كه از ناحيه شيطان معناي بازداشتن و جلوگيري

. اين صفت يا عامل بازدارندگي كه و كفرورزان شود و بيشتر از ناحيه مشركين مي
طور ناخودآگاه در اثر ترس، وهم، رودربايستي يا ترمزهاي  شود شخص به باعث مي

ديگر داخلي از عمل معقولي كه حتي ممكن است تشخيص مصلحت بدهد و متمايل 
و بايد است  شناسي اي از مقوله روان جام آن باشد، خودداري بنمايد؛ مسئلهبه ان

نيز  4.»ويحسبونَ أنََّهم مهتَدونَ«ي   توضيح و تفصيل مطلب را از آنجا بخواهيم. جمله
مهمي است كه شباهت به جهل مركب داشته و  »عقلاني -نفساني«مانع جديد و عامل 

عبور يا فرار از آن كار بسيار مشكل، بلكه محال به نظر آمده و بدبختي بزرگي 
  گردد. ها مي شود كه دامنگير انسان محسوب مي

نمايد  معاصر صحبت مي چون از دو صفت يا حالت كر و كوري مشركين 40آيه 
 10تا  6رود. ولي از اين جهت كه مانند آيات  مار ميجزو آيات كفرورزي به ش

بستگانِ  ، خبر از ناتواني قهري پيغمبر در هدايت چشم و گوش)36ي يس( سوره
 41خورد. همچنين تذكرات آيات بعدي  دهد، به بخش كفرزدايي مي شده مي گمراه

  .43تا 
                                                

) مختصر توضيح داده بوديم، به 62تا  60 ) آيات36ي يس( (سوره 41اشارات قبلي كه در زير رديف . 1
ي  سوره 38، رديف )19ي مريم( سوره 36، رديف )26ي شعراء( سوره 29ترتيب زير آمده است : رديف 

 .)36ي يس( سوره 41، و رديف )15حجر(
 . 37) / 43زخرف( .2
 : ... و[لي] باز داشتن [خلق] از راه خدا ... 217) / 2بقره(. 3
 . 37) / 43زخرف(. 4
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*   *   *  

 برگشته، داستان فرعون و اقوام گذشته به انبياء )43زخرف( 54تا  47آيات منقطع 
نمايد، و در مجموع روحيه و طرز تفكر و استدلالي را بيان  را عنوان مي و فرعونيان

 بالاتر از مشركين قريش كند كه ناشي از تمكّن و تسلط دنيايي و غرور قدرت مي
سلطنت همتاي امپراتوري مصر نيرومند و شكوهمند و بي است. فرعون كه سرمست 

هاي فاخر زندگي كرده  است و از املاك سرسبزِ پر نعمت و قصرهاي مجلل با لباس
نمايند،  ته او را توصيف و تعظيم و حفاظت ميو ملازمان و غلامان و قراولان پيوس

نمايد. بنابراين به خود حق  خود را قدَر قدرت جاويدان و خداي روي زمين تصور مي
پوش او و به خدايي كه   چوپانِ عصا به دست الَْكَن و برادر ژندهدهد كه به ريشِ مي
قوم او نيز كه با تملق و  گويد از جانبش پيام و دستور آورده است، بخندد. مي

شان بندگي  ها شخصيت و ارزش خويش را از دست داده و تنها اميد و سرمايه تمكين
، از دستشان و تقرب به رهبر شده است، كاري جز تبعيت از ارباب و تمسخر موسي

ي اعراض و تكذيب و استهزاء  هاي گذشته يك عامل عمده آيد. در سوره برنمي
و  منديِ وافر از مال و متاع دنيا بود؛ در اينجا غرور سلطنت دگان خدا بهرهفرستا

ثروت و سلطه بر خلق، كار را به مرحله بالاتر، يعني ادعاي خدايي خود و انكار 
  خدايي خالق، رسانده است.

ايده بودن ف سوي خدا، با چنين روحيه و انديشه و بي براي دعوت به حال، موسي
ي كفرزدايي  توانست بكند؟ اين سئوال از مقوله بايستي و مي زور و دليل، چه كار مي

ي پيامبرش به اجرا در  وسيله اي كه خداوند به تر از برنامه شود ولي آيا مناسب مي
كند تا قدرت و  ي مسخره را اژدها مي آيد؟ همان عصاي كج و كوله آورد، به نظر مي

خورده  را بشكند و مبدل به ترس و عجز نمايد، از دست چين و چروك غرور فرعون
هاي  تر از الماس انگشترهاي او و چلچراغ كننده ي چوپان، تلألوء خيره و از قباي ژنده

آلود و غيرقابل شرب  خون شود و با معجزات ديگر، آبِ زلالِ نيل قصرش ساطع مي
شوند... و وقتي با  زده و نابود مي وزاد گوسفندان مصر آفتگرديده و ميوه باغات و ن

ملموس و غيرقابل انكار، نكث عهد كرده و دست از » آيات بينات«ي اين  همه
بست رسيدنِ  دارد و به بن اسرائيل و اسارت بندگان خدا برنمي عصيان و آزار بني

كه به پاي خودش  ترين سرنوشت اين نيست كند، آيا مناسب تكامل خود را ثابت مي
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نازيد تا درس و سندي براي  ي خروشاني غرق شود كه به آن مي در آب رودخانه
  آيندگان گردد؟

اشاره شده است،  54با كفرورزي در آيه  ي استبداد نكته قابل توجهي كه از رابطه
استخفاف قوم يا سلبِ حيثيت و شخصيت تابعين است كه باعث اطاعت و اسارت 

گردد. براي جلب اطاعت و عبادت  ك و فساد و فنا، ميآنان و افتادنشان به چاه شر
نفس و آزادگي كه دارند، گرفته شود. و  اشخاص، لازم است از آنها ارزش و عزت

و رهبرهاي كاريسماتيك انجام  ي مستبدها و ديكتاتورها اين كاري است كه همه
ي جنگي است كه  ي يك صحنه در مجموع، گويي اين آيات نمايشنامهدهند.  مي

ميان خداي ادعايي و خداي واقعي بر سر ارائه و اثبات قدرت و مالكيت درگرفته 
نمايد كه كار از  است، و فرعون موقعي اقرار به شكست و ضعف و زبوني خود مي

  كار گذشته و در حال غرق شدن است!

*   *   *  

نمايد كه از زبان  منتقل مي از داستان موسي به حضرت عيسي مطلب را 58آيه 
هاي  ي بت ، استهزاء و استفهام انكاري آنان در مقايسهمعاصر رسول اكرم مشركين

گردد. استهزاء و انكاري كه از دشمنيِ دروني  خود با حضرت عيسي عنوان مي
براي پنجمين بار از دشمني  25و  19، 15، 6هاي  گيرد. بعد از رديف سرچشمه مي

شود، ولي دشمني كه هنوز دروني بوده و اثر خارجيش يك  مشركين صحبت مي
  اي است. جدل مقايسه

*   *   *  

هاي داخلي و اختلافات آنها كه در  بندي كتاب و دسته عنايتي است به اهل 65آيه 
ي بشري سرچشمه  شود و از خصايص خودخواهانه محسوب مي حكم كفر و شرك

  گيرد. مي
(رديف  )38ي ص( سوره 13ي احزاب در ابتداي سال پنجم در آيه  قبلاً نيز كلمه

هاي منكر و مخالف انبياء داشت. اينك كه ذكر  ) آمده بود كه اشاره به گروه39
هاي آنان به ميان آمده است و هنوز آشنايي  و امت و عيسي موسي پيغمبران اولواالعزم

شود و منظور  صورت نگرفته است، از احزاب نام برده مي با اهل كتاب مدينه
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آنها مطرح » لافاتاخت«هاي داخلِ پيروانِ پيغمبران است و براي اولين بار  بندي دسته
  گردد. مي

  كلمه) 52آيه و  5( 098شماره نزول  ،)19ي مريم( سوره ،) سال ششم بعثت46
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

37  نِهِميب نم زابالْأَح لَفتكَ فَاخ لَّذينلٌ ليفَو نوا مفَر

  .مشهد يومٍ عظيمٍ

پيرو موسي و عيسي) ميان خود اختلاف (و ي ها (و گروه
ورزيدند، از  نزاع) كردند، پس واي بر كساني كه كفر

  حضور در روزهاي بزرگ.
66  تسانُ أَ إِذا ما مقُولُ الْإِني ا ويح جرأُخ فولَس.  

زودي آيا (ممكن است) آنگاه كه بميرم به ،و انسان گويد
  زنده بيرون آورده شوم.

67  لَقْناها خسانُ أَنالْإِن ذْكُرلا ي ئاً أَ ويش كي لَم لُ وقَب نم. 
آورد كه او را قبل از اين و در حالي ياد نميهآيا انسان ب

  كه هيچ خبر نبود آفريديم؟

قالَ الَّذين كَفَروا للَّذين  علَيهِم آياتنا بينات  و إِذا تتلى  73

سأَح قاماً وم رينِ خالْفَريقَي وا أَيناآميدن ن.  

و چون آيات روشن ما بر آنها خوانده شود، كساني كه 
اند، گويند: كدام  ورزيدند براي آنها كه ايمان آورده كفر

  يك از دو گروه مقام بهتر و جايگاه نيكوتر دارد؟
74  مه نقَر نم ملَهلَكْنا قَبأَه كَم رِءْياً و أَثاثاً و نسأَح.  

كه از جهت كرديماز آنها هلاكهايي را پيشبسيارگروهو چه
  اثاث و جامه بهتر بودند (يا طراوت و منظور نيكوتر داشتند).

 و رسالت گذشته ضمن آنكه باز نقل داستان و كلام از پيغمبران )19(ي مريم سوره
 ولي بر مجموع ولادت و رسالت، به دو پيغمبر اولوالعزم ،نمايد هاي آنان مي و امت

اند و  تكيه دارد كه امت آنها نامي و فروان (ع)و موسي (ع)ماقبل آخر، يعني عيسي
خواهند شد.  الانبياء مدعي و مشمول رسالت خاتم ،پيغمبر به مدينه پس از هجرت

 و مسلمانان و موسي نمايد كه هم جد بزرگ عيسي مي (ع)همچنين ذكري از ابراهيم
و نامگذار اسلام بر مسلمانان. پس  ،توحيدي هر سه پيغمبرگذار آئين  است و هم پايه

به گفتارهاي تند مربوط به آخرت و  ،هاي نافرمان آنها از معرفي پيامبران فوق و امت
 و مؤمنين پردازد كه ناظر بر مشركين مي و كفرزدايي هاي توحيدي كفرورزي جدال

  ) دو سال جلوتر نازل شده است.98تا  77معاصر است و قسمتي از آيات مربوطه (از 

*   *   *  

  :آمده استآيه  اين به دنبال 37آيه 
»كُمبر ي وبر إِنَّ اللَّه و قيمتسراطٌ مهذا ص وهدبفَاع.«  

ارباب و سرور من و ارباب شما است. پس او را بندگي » هللا«ا كه و همان(
  )كنيد كه راه راست چنين است.
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و ديگران) خداوند سبحان  و تذكر قبلي اينكه (برخلاف تصور و ترديد عيسويان
  كند.  نمي زيچي چنين بر دلالت (ع)عيسي رسالت و ولادت و ندارد گرفتن فرزند به نياز

 65قبلاً نيز دو كلمه، احزاب و اختلاف را در رديف ماقبل همين سال در آيه 
ديده بوديم. با توضيحات مقدماتي كه در آيه ماقبل آمده است و  )43(سوره زخرف

ده مكي و مخصوصاً مدني خواهد آمد نهاي بيشتري كه در آيات آي توضيح و تفصيل
اختلاف بر سر قدرت و منافع و مقام يا در  ،شود كه مقصود از اختلاف علوم ميم

پرستي يا  ، در قالب بتاستنباط احكام شرع نيست بلكه صرفاً در انحراف به شرك
پرستي و عبادت و اطاعت كردن خداي لاشريك است. مقصود از احزاب  شخصيت
يا يهوديت اصيل  ز مسيحيت اصيل عيسيهاي متعدد منشعب ا ها و گروه نيز فرقه
ها و جدال و  پرستي سبب رقابت باشد كه انحراف آنها به شرك و شخص مي موسي
  شده است. ها مي جنگ

شدگان از توحيد ركاف )43(ي زخرف و سوره )19(ي مريم در هر دو آيه سوره
كه يك سال  )19(ي مريم اند و در سوره عظيم يا اليم شده» زور«تهديد به  ،خالص

  در آيات بعدي داده شده است.» يوم«تفصيل و انذار بيشتر نسبت به آن  ،بعد است

*   *   *  

ها  يا بازگو كردن و انكار انسان ديالوگ غايبانه ،67و  66ي خارج از متن  دو آيه
آمد و  ه نظرشان زنده شدن مرده و سر از خاك در آوردن، امر محال مياست كه ب

 82و  35اين سئوال و انكار را قبلاً در سال پنجم در آيات شود.  جوابي به آن داده مي
 و مشركين معاصر پيامبران گذشته ) از قول مشركين42(رديف  ،)23(سوره مؤمنون
كلي از قول انسان است.  طور ديده بوديم. در اينجا نقل كلام به النبيين معاصر خاتم
شود كه طبيعت انسان و تجزيه و دانش او در قبول چنين امكان و ادعا  معلوم مي

ن حاضر و زندگي و هاي جها چون سراسر پديده؛ اشكال و ايراد دارد. حق هم دارد
سوي فرسودگي و خاموشي و  هاي يك طرفه به مشاهدات بشر، حكايت از جريان

خراب شده و افتاده و متلاشي گردد و نه  ميرفته باز  جوي گ نموده، نه آب بهمر
و  نمايد. رستاخيز ميت به استواري و پيوستگي و زندگي اي بازگش شده و مرده

فت به خدا، خبرهايي است كه صرفاً از جانب خود خدا و از طريق آخرت مانند معر
  تواند به انسان ابلاغ و تعليم داده شود. فرستادگان او مي
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شود كه خودت هم قبلاً چيزي نبودي  به انسان يادآور مي ،در جواب آن اعجاب
ولو  ،اي و آفريده شدي. يعني چه اشكال دارد اينك كه چيزي هستي و چيزي شده

  ات بكنيم ؟ ما مجدداً متحرك و زنده ،و متلاشي مرده

*   *   *  

گاه عقيدتي  بيان و جواب يك طرز تفكر و تكيه 74و  73ي آخري  در دو آيه
خود است كه تمتع از مقام و منال دنيا را ضمن آنكه فضيلتي براي  و مترفين مشركين
آن را دليل بر حقانيت و تقرب به خدا هم  ،كنند نمايند و فخرفروشي مي تصور مي

دانند. جواب قرآن بر ناپايداري آن فضيلت و سستي آن، حجت ساده و قاطع  مي
  تر از آنها در گذشته. هاي متمتع است: هلاك شدن گروه

  كلمه) 39آيه،  3( 100شماره نزول  ،)31ي لقمان( سوره ،) سال ششم بعثت47
 مارهش

  ترجمه آيات  آياتمتن   آيات

6  
ورِي لَهتشن ياسِ مالن نمن  ولَّ عضيل يثدالْح

 ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ بِيلِ اللَّهس

هِينم ذَابع.   

(يا كسي هست) كه خريدار سخن و از ميان مردم كساني هستند 
هاي خالي از  خيالي و افسانههاي  بيهوده بوده و طالب داستان

باشد. در  دانش و واقعيت است كه گمراه كننده از راه خدا مي
چنين اشخاص را گيرد.  حالي كه (آيات خدا را) بازيچه مي

  1اي (در انتظار) است.عذاب خوار كننده

7  
هلَيلَى عتإِذَا تا وناتآي  ا كَأَن لَّمكْبِرتسلَّى مو

  .أَليمٍ في أُذُنيه وقْرا فَبشره بِعذَابٍ  كَأَنَّ يسمعها

گرداند،گويي برمي و چون آيات ما براو خوانده شود، متكبرانه رو
در دو گوش او سنگيني  كه هرگز آن را نشنيده است، انگار كه

  وجود دارد. پس او را به عذاب دردناكي مژده (يا خبر) بده.

11  )لْقذَا خاذَا هونِي مااللهِ فَأَرونِهن دم ينالَّذ لَقخ(

 .بلِ الظَّالمونَ في ضلَالٍ مبِينٍ

هاي غيرخدا را   شما آفرينش و مخلوقچنين است آفرينش خدا، (
  2ها در گمراهي آشكارند. بلكه ظالم )به من نشان دهيد

و او مرد كافري بوده است كه براي تجارت به  ،نازل شده بن الحارثاضرناند كه در شأن ال گفته را برخي از مفسرين 7و  6. آيات 1
انده است. او خو مي خريده) و براي مشركين مكه خوانده (و مي را مي و پهلوانان پارس هاي شاهان رده و افسانهك ايران سفر مي

  عقيده داشته است كه:
  ».است و اين قصه رستم و اسفنديار و ثمود آن قصه عاد ؛است جنسگويد هم از اين  مي آنچه محمد«

  اند. شده سرگرم آنها مي ،جاي قرآن به و آمده ها خوششان مي نيز از اين افسانه مشركين
2ها و حيوانات و  از قبيل كوه ،زمينهاي معلق در فضا و مخلوقات در  ي آسمان بدون ستون و پايه . قبل از اين آيه صحبت از خلقت

  شده است. ،نباتات
  

نمايد كه باعث كفرورزي و مانع  ي جديدي را عنوان مي يا مشغله  روحيه 7و  6آيات 
گردد. اين عامل مؤثر كه امروزه نيز متداول است،  سر راه رسالت و هدايت مي

كننده، بر مطالب  هاي پوچِ سرگرم اساس و سخن بي هاي غيرعلميِ دادن داستان ترجيح
  ي نازل شده از جانب خداوند است. نگرانه انسان و آينده ي كننده جدي راهنمايي
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*   *   *  

م گمراهي مسلَّ به ،كفرزدايي است در قسمت دوم كه قسمت اول آن جدال 11آيه 
نمايد. آن كس كه گوش شنوا  مياشاره شوندگان از حق و حقيقت  و آشكار منحرف

و محيط زيست خود  هاي خدا در زمين و آسمان ديدن آفريدهچشم بينا براي و 
بديهي است  ،آفرينند كند كه چيزي نيافريده و نمي و معبودهايي را اختيار مي ،ندارد

  كند. رود و بنابراين به خود ظلم مي كه در زندگي راه عوض و خلاف مي
ان يك حالت يا عمل اختياري كفرورزان در اين عنو يا گمراهي كه به» ضلالت«

 ،باشد راهنمايي يا رهبري مي ،معناي راهيابي به» هدايت«رديف آمده است و در برابر 
شود. تفاوت آن با حالا يا اعمالِ نظيرِ  از سال سوم بعثت در آيات كفرورزي ديده مي

وجه شخص است كه تكذيب و تولا يا تهمت و افتراء در سر وكار داشتن با تعقل و ت
  باشد. هاي آن گوش و چشم و دل مي اسباب

، صحبت از گمراه )37( و صافات )53(هاي نجم بعثت در سوره 3اولين بار در سال
شود كه اجداد آنها و اكثريت  از راه خدا به عمل آمده و گفته مي بودن مشركين

  اند. ز چنين بودهپيشينيان ني
   : 30) /53نجم( ،21رديف 

»لَمأَع وه كبإِنَّ ر هبِيلن سلَّ عن ضبِم.«  
اند  (... محققاً پروردگار تو به حال كساني كه از راه او منحرف شده

  تر است...) آگاه
   : 69) / 37صافات( ،22رديف 

»الِّينض ماءها آبأَلْفَو مهإِن.«   
  (به يقين آنها پدران خود را گمراه يافتند.)

  :  71) / 37صافات( ،22رديف 
  ».ولينالأَ د ضلَّ قَبلَهم أَكْثَرولَقَ«

  يش از آنها (نيز) بيشتر گذشتگان گمراه شده بودند.)پ(و به تحقيق 
 ،)71(ي نوح عامل و باعث گمراهي در سوره ،رسيم به سال چهارم كه مي

 )43(ي زخرف طان . در سورهشي ،)36(ي يس اند و در سوره داران خوانده شده بتخانه
  شود : مياشاره راهيابي  هاي عضويِ كارافتادگي اسباببودن و از نيز به بسته

   : 24) / 71نوح( ،33رديف 
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  )رسنَ - وثْغُي -اعسو -د(و »وقَد أَضلُّوا كَثيرا«
  (و به اين ترتيب (خلق) بسياري را گمراه نمودند...)

  :  62) / 36، يس(41رديف 
  ».كَثيرا أَفَلَم تكُونوا تعقلُونَ ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا«

پس چرا تعقل  ،(و به يقين گروه بسياري از شما را [شيطان] گمراه كرد
  كرديد؟) نمي

  :  40) / 43زخرف( ،44رديف 
  ».الْعمي ومن كَانَ في ضلَالٍ مبِينٍ أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي«

تواني چيزي را) به كرها بشنواني يا كوران را راه نشان دهي  (آيا تو (مي
  و كسي را كه در گمراهي آشكار است هدايت نمايي؟)

 كار انداختن حواسِ در مجموع خود انسان كفرورز است كه با خودداري از به
  گزيند. برمي را هلاكت و گرفتاريو نادرست راه ،تعقل و توجه از خودداري و خداداد

 ي مشركين اين نكته نيز قابل توجه است كه بيش از يك سال قبل از آنكه در باره
ي  نفي اين عوامل درباره ،صحبت از صلابت و اغواي شيطان يا هواي نفس شود

) 021ي نزول  (به شماره )53(ي نجم و در گروه الف سورهاست ي قرآن شده  آورنده
  اند:  گفته شده چنين

  .ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى«

  .وما ينطق عنِ الْهوى

  .إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى

  1».علَّمه شديد الْقُوى

  كلمه) 64آيه  3(  101ي نزول  شماره، )30ي روم( سوره ،) سال ششم بعثت48
هاي مربوط به جدي بودن و برنامه و سررسيد داشتن خلقت و  نظر از استدلال صرف

عمل آمده  بهگيري از تاريخ كه در اين آيات  دعوتي كه به سير در زمين و عبرت
انكار و اعلام كفرورزي  به ) اشاره8اولاً: (در آيه باشد، مي كفرزدايي ي مقوله است و از

                                                
 ه و به راه تباهي نيفتاده است؛: كه معاشر شما هرگز گمراه نشد 5تا  2) / 53. نجم(1

  گويد. و از سرِ هوس سخن نمي
  شود؛ قرآن جز وحي [الهي] نيست كه [به او] القاء مي

 اي] پر توان تعليمش داده است. [فرشته
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) تكذيب 10شود و ثانياً: (در آيه  ها نسبت به ملاقات پروردگارشان مي اكثريت انسان
ها شمرده شده است. اشخاص  و تمسخر آيات خدا ناشي از بدكاري و بدانديشي

ه بدهند و نه اعتراف به حقانيت آيات يخواهند تغيير رو ، چون نميبدانديش يا بدكار
  انگاشتن و استهزاءكردن آيات الهي ندارند. اي جز دروغ خدا نمايند، چاره

  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

8  
ي أَنفُسِهِموا ففَكَّرتي لَمأَواتاومالس اللَّه لَقا خم

والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى وإِنَّ 

 .كَثيرا من الناسِ بِلقَاء ربهِم لَكَافرونَ

ها و زمين و كه خداوند آسمان آيا پيش خود فكر نكرديد
كرد مگر به حق و براي سر آنچه را كه مابين آنها است خلق ن

ديدار  ي بارهمعلوم و اينكه بسياري از مردم دررسيد 
  ورزند.مي پروردگارشان كفر

9  

كَيف كَانَ عاقبةُ  الْأَرضِ فَينظُروا أَولَم يسِيروا في

الْأَرضكَانوا أَشد منهم قُوةً وأَثَاروا   مقَبلهِ الَّذين من

ا أَكْثَروهرمعاووهرما عمم ملُهسر مهاءتجو اتنيبِالْب

 .فَما كَانَ االلهُ ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

سرانجام آيا پس در زمين گردش و كاوش نكردند تا ببينند 
لحاظ  كه به حاليه پش از آنها بودند چگونه شد؟ دركساني ك

تر از آنها بودند و زمين را بيش از آنچه آنها آباد  ت سختقو
كردند شخم زدند و آباد نمودند و فرستادگان برايشان دلايل 

پس خداوند نبود كه به آنها ظلم كرد و لكن  ،آشكار آوردند
  كردند.ظلم ميخويشتن خودشان بودند كه به

10  
السوأَى أَن كَذَّبواثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساؤوا

  .بِآيات االلهِ وكَانوا بِها يستهزِؤون

چرا د بود بكردند  پس از آن فرجام كساني كه بدكاري مي
 نمودند. دند و آنها را استهزاء ميتكذيب آيات خدا را نمو كه

  كلمه) 98آيه و  7( 1/102ي نزول  شماره ،)25ي فرقان( سوره ،) سال ششم بعثت49
) كه بر طبق 25ي فرقان( در اين دسته آيات آخر سال ششم و آيات بعدي سوره

(ص)، شود، كفرورزان معاصر رسول اكرم به حساب سال هفتم منظور مي 15جدول 
هاي خود را كه رفته  ، ايرادها و درد دلبراي ردكردن وحي و انكار رسالت پيغمبر

تكذيب  جاي به دارند سعي و ريزند مي بيرون است پيداكرده استدلال و منطق رنگ رفته
ايند. قرآن با طرح تراشي نمايند و ادعاهاي متقابله عنوان نم و تمسخر و تهمت، اشكال

  پردازند. گويي مي و تكرار آنها و با دادن توضيح و توصيف مختصر، به جواب
باشد،  مي» پس چرا، چنين است يا چنين نيست«ها كه بيشتر به صورت  پرسش

تواند حاكي از سوءنيت و لجاجت هم نباشد.  ايرادهاي كلاسيكي است كه مي
هاي كوتاهي در  لاً عنايت و اشارهاي است كه قب درهرحال حركت و حالت تازه

  1همين سال و سال قبل به آن شده بود.

*   *   *  
                                                

 .)23سوره مؤمنون( 38و  33، آيات 42و رديف  )43سوره زخرف( 53ي  ، آيه45رديف . 1
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

3  
شيئًا وهمُ خلَقُونَ واتخذُوا من دونِه آلهةً لَّا يخلُقُونَ

ملَا ياوفْعلَا نا ورض أَنفُسِهِمكُونَ لا لتوكُونَ ململَا يو

  .ولَا حياةً ولَا نشورا

و به غير از او و سواي او خداياني را براي خود برگرفتند كه 
ن تاند و براي خويش آفرينند و خود آفريده شده چيزي نمي

ت و صاحب اختيار مرگ و حيا مالك سود و زياني نيستند.
  .نيستند و نه برانگيخته شدن روز رستاخيز

4  
إِفْك افْتراه وأَعانه  وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا

  .علَيه قَوم آخرونَ فَقَد جاؤوا ظُلْما وزورا

گفتند كه اين (قرآن) چيزي جز دروغي كه  و كفرورزان
(محمد) بربافته، نيست و گروه ديگري او را بر اين كار كمك 

  اند.آورده غو) كلام ناحق و درحقاً كه (كافران ،اندكرده

5  
ا فَهِيهبتاكْت ينلالْأَو يراطقَالُوا أَسةً  وكْرب هلَيلَى عمت

  .وأَصيلًا

هاي پيشينيان است كه (محمد) خواسته و گفتند(قرآن) داستان
صبح و شب (ديكته) و بر او پس آن  ،است برايش بنويسند

  1شود.خوانده مي

7  
يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ

  .الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ معه نذيرا

خورد و و گفتند: چگونه است اين فرستاده(خدا) كه غذا مي
اي به سوي او  كند؟ و چرا فرشته در بازارها آمد و رفت مي

  دادن او را همراهي كند؟ شود كه در بيمنازل نمي

8  
كُونُ لَهت أَو كَتر هلْقَى إِلَيي قَالَ  أَوا وهنأْكُلُ مةٌ ينج

  .الظَّالمونَ إِن تتبِعونَ إِلَّا رجلًا مسحورا

باغي باشد كه از  يا آنكه گنجي بر او افكنده شود يا صاحب
كنيد  آن ارتزاق كند و ستمكاران گفتند كه شما پيروي نمي

  اي.مگر از مرد جادوزده

9  
وا لَكبرض فكَي ونَانظُريعطتسلُّوا فَلَا يثَالَ فَضالْأَم

  .سبِيلًا

و به گمراهي  ها براي تو زدند (يا آوردند) ببين چگونه مثل
  رفتند. بنابراين قادر به راهيابي نيستند.

21  
ينقَالَ الَّذالَاوقَاءنونَ لجركَةُيلَائا الْمنلَيلَا أُنزِلَ علَو

توا أَنفُسِهِم وعتو ع  أَو نرى ربنا لَقَد استكْبروا في

  .كَبِيرا

و كساني كه اميد ديدار ما را ندارند، گفتند پس چرا فرشتگان 
بينيم؟ به تحقيق  شوند يا پروردگارمان را نمي بر ما نازل نمي

خود را در نظر خود بزرگ ديدند و از حد خود تجاوز و 
  سركشي بزرگي نمودند.

ر بوده است و كساني هاي رستم و اسفنديا منظورش داستان ارثحنضر ابن الاند: اين سخن  نوشتهر الاسرا . در تفاسير از جمله كشف1
  اند.  بوده و عدس و يسار اند جبر نوشته حكايات قرآن را مي گفتند كافرها كه مي

  نويسد. را مي چند قرن بعد فردوسي داستان رستم و اسفنديار وجود نداشته است. و نه شاهنامه نه فردوسي در صدر اسلام

آغاز  از عمل مشركيناتفاقاً با ايراد و اعجاب خود قرآن  5تا  3ي اول  سه آيه
 ياست كه فزون )25(ي فرقان دنبال آيات افتتاح سوره در مقابله و به 3 ي شود و آيه مي

دارد، خدايي  و بركت و خيررساني خدا در تنزيل قرآن و تنذير جهانيان را اعلام مي
زند و رو كشورداري خود نه ف بوده براي سلطنت ها و زمين آسمان كه پادشاه

را خود او آفريده و اندازه و  چيز گيرد و نه شريك و همكار بلكه همه كار مي كمك
انگيز است طرز تفكر و  اجلي مقرر و مقدر كرده است. حال چقدر جاهلانه و شگفت

و  ي همه چيز گار آفريننده و گردانندهطريقت مشركيني كه در كنار چنين خداوند
اند كه نه توانايي خلق و آفرينش چيزي را دارند و نه  جا خداياني ساخته و گرفته همه
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حتي مالك سود و زيان يا مرگ و زندگي و برانگيختگي خويشتن هستند. براي 
ترين  كساني كه معتقد به خدا نيستند، ولي مشركند استفهام و اعجاب قرآن بديهي

و  كهماسخ است كه بايد براي ترك خدايان ساختگي قانعشان سازد و غالب مردم پ
 ،ا فطرت غريزي بشريياند و بنا به عادت و وراثت  هاي گذشته، اين چنين بوده ملت
  الجمله اعتقاد و اعتراف به خدا و خالق داشتند. في

سپس  ، ونمايد از ميدر واقع قرآن است كه ايراد و اعتراض و طلب جواب را آغ
  پردازد. به طرح ايرادها و اشكالات متقابله آنها مي

ي  و قرآن كه وفور آن را در سوره البته با روش ديالوگ يا پرسش مابين مشركين
) ديده 115و  82 - 72 - 70 -69 -68 -35آيات ، 42رديف ، (سال پنجم )23مؤمنون(

) 39و  37و  32هاي  ) (سال چهارم رديف38و ص( )52هاي طور( ورهبوديم. در س
شود. با اين تفاوت كه  طور مختصر آغاز شده بود و اينك دنباله آن محسوب مي به

  : شد زير و غيره مطرح مي هاي صورت و به انگيز بود ها طعنه قبلاً پرسش
   ،1 »أَم تأْمرهم أَحلَامهم«

»اتاومالس لْكم ملَه 2 »أَم،   

   ،3»أَفَلَم يدبروا الْقَولَ«

   ،4 »أَم تسأَلُهم خرجا«

   5 »أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ«

گذاشت. ولي حالا  ها را در دهان كفرورزان مي درحقيقت قرآن بود كه پرسش
تر و منطقي است و نقل قولي صريح از خود كفار به عمل  سئوالات و ايرادها جدي

  آمده است.

*   *   *  
                                                

  . 32) / 52طور(. 1
  . 10) / 38ص(. 2
  . 68) / 23مؤمنون(. 3
  . 72) / 23مؤمنون(. 4
  . 70) / 23مؤمنون( .5
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 4و  3و سئوالات يا اظهارات توجيهي آنان، از آيات  هاي مشركين نقل قول
ي خود  بافتهفراو  شود كه مربوط به خود قرآن است كه آن را دروغ شروع مي

شمارند. به اين ادعاها  و كمك گرفته و ديكته شده از جانب ديگران مي محمد(ص)
شناختند.  رفت او را كاملاً ميورسول خود و آمد ،شود. چون اعراب داده نميجوابي 

  شود كه كلام ظالمانه و خلاف حقيقت عنوان شده است. فقط گفته مي

*   *   *  

ي خدا  دارند كه فرستادهايرادها بر خود پيغمبر بوده و توقع  ،8و  7در آيات 
، فت در ميان مردم نداشته باشدورعادي بوده، خوراك و آمدفردي غيربشري و غير

اني او را بلكه خداوند برايش از آسمان گنج بفرستد و يا از محصولات باغ آسم
جاي  اي دانست. به صورت او را بايد مرد مسحور و جادوزده تغذيه نمايد. در غيراين

شود و قرآن  شدگان اظهار تعجب مي كننده يا گمراه گمراههاي  از اين سئوال ،جواب
  گيرد. خود پيغمبر را شاهد مي

   **   *  

 كه اميد و اعتقادي به ديدار خدا در روز قيامت ، ادعاي مشركين23ي  در آيه
اند و چرا پروردگارمان را  نازل نشده پرسند: چرا بر ما فرشتگان ندارند بالا رفته مي

  باشد. ني بشريت ميبي ي نهايت جهالت و خود بزرگ كنيم؟ كه اين نشانه رؤيت نمي

*   * *  

كفرورزان   رفته تعداد آيات و كلمات معرف ، رفتهشود كه ديده مي  طوري به
آيه با  29رديف يا گروه آيات ديديم و  5در سال ششم جمعاً  .كند كاهش پيدا مي

فقط يك بار نام برده شده است. از هركدام  ،تمسخر و سحراز تكذيب و  .كلمه 335
زياد  ،و به ايرادهاي كودكانه و بعضاً منطقي اي مغرورانه مشركيندر عوض به ادعاه

هاي منكرين و مخالفين  هايي كه هنوز هم در ذهن و زبان برخورديم. ايرادها و اشكال
  شود. آيد و گفته مي انديش مي ساده يا غير واردينِ



 

  
  
  
  
  
  
  

  كفرورزي در سال هفتم بعثتآيات 
  كلمه) 317آيه و  26، شامل 54ا ت 50(پنج رديف از 

  
را داريم. سپس شكايت از  )25(ي فرقان رسيم اولاً دنباله سوره سال هفتم كه مي به

  عدم استفاده كفرورزان از چشم و گوش و عقل خدادادي و شش دانگ توجهشان به
، از سال ششم  بيني حاصله در رغم خوش مندي از زندگي دنيايي، علي بهره
شود كه هنوز دور از خط تعقل و قبول  منكرين، معلوم مي شدن مشركين راه روبه

  هستند و شيفتگي و سرگرمي دنيا آنان را رها نكرده است.
ارائه  )1( جدول 54تا  50آيات كفرورزي در سال هفتم بعثت در پنج رديف از 

  كلمه است. 317 آيه و 26 شده و شامل

  كلمه) 94آيه و  8( 102- 2ي نزول  شماره ،)25ي فرقان( سوره ،م بعثتتهف) سال 50
 هاي مشركين ها و لجاج ، احتجاجدر همين سوره در آخر سال ششم، ضمن گزارش

گرفتند كه چرا قرآن  به آنجا رسيده بودكه از فرط ناداني و تكبر و سركشي ايراد مي
دهد. اينك در پاسخ پيغمبر  خود را به چشم ما نشان نميخدا ه و چرا به ما نازل نشد

  گويد : كه مي
  )30) / 25فرقان(( ».هذَا الْقُرآنَ مهجورا يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا«

  ).منزلت گرفتند اين قرآن را بركنار و بيپروردگارا همانا كه قوم من (... 
شود كه براي ساير پيغمبران نيز دشمناني از ميان مجرمين و  به او دلداري داده مي

من شدن با حق و گويندگان دش ،(يعني خاصيت و اثر جرم و گناه بدكاران قرار داديم
  كند. يكه هدايت و حمايت خدا براي تو كفايت م ولي اطمينان داشته باش حق است)
ادامه يافته و از قول  قبلي مشركينهاي  تراشي گيري و اشكال بهانه 32ي  در آيه

پارچه بر پيغمبر نازل نشده است؟  باره و يك شود كه چرا قرآن يك آنها گفته مي
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ش خاص (و به آنها و به ما) داده و رو خود رسول اكرم قرآن جواب اين سئوال را به
تدريجي وحي قرآن را كه سبب تربيت و تثبيت تعليمات در دل و ديده رسول اكرم 

  گردد. متذكر مي ،شود مي
  
  ترجمه آيات  آياتشماره

31  
بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلكَفَى  وو ينرِمجالْم نا مودع

كبا بِريرصنا وياده.  

و به اين ترتيب براي هر پيغمبري از ميان خطاكاران دشمني 
عنوان راهنما و  كه پروردگار تو به  درحالي ،قرار داديم

  نمايد.كننده كفايت ميياري

32  
لْقُرآنُ جملَةً نزلَ علَيه ا وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا

  .واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيلًا

باره بر او نازل و كساني كه كافر شدند گفتند: چرا قرآن يك
(بلي) چنين است آن را به تدريج و متفرق فرستاديم تا  ،نشد

  بدان وسيله قلب تو را ثابت و محكم نماييم.

41  
إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذي بعثَرأَوك إِن يتخذُونكوإِذَا 

 .اللَّه رسولًا

(و گويند) آيا اين  تاستهزاء نگيرند جز به ،و چون تو را ببينند
  همان كسي است كه خدا او را به پيامبري برانگيخته است؟

42  
لَولَا أَن صبرنا علَيها  يضلُّنا عن آلهتناإِن كَاد لَ

.وسوف يعلَمونَ حين يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلًا

 ،كرديم(گويند) نزديك بود كه اگر پافشاري و مقاومت نمي
ن برگرداند، ولي به زودي وقتي (پيغمبر) ما را از خدايانما

تر  عذاب (جهنم) را ببينند خواهند دانست كه چه كسي گمراه
  شده است.

43  اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَييلًا أَركو هلَيكُونُ عت أَفَأَنت.

) آن كس كه هواي نفس يا گويي در بارهآيا ديدي (يا چه مي
تواني (يا بايد)  اش را خداي خود قرار داد، آيا تو مي خواسته

  نگهبان و مأمور او باشي؟

44  
مهأَنَّ أَكْثَر بسحت أَم  ملُونَ إِنْ هقعي ونَ أَوعمسي

  .ضلُّ سبِيلًاإِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَ

دهند يا تعقل كني كه اكثر آنها گوش مييا گمان مي
كنند؟ آنها چيزي جز(مانند) چارپايان نيستند و بلكه در  مي

  ترند.انتخاب روش و راه گم گشته

50  
فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا  ولَقَد صرفْناه بينهم ليذَّكَّروا

  .كُفُورا

و به تحقيق در ميانشان اين (كلام يا قرآن) را تكرار كرديم تا 
متذكر و متوجه شوند ولي اكثر مردم امتناع نموده جز 

  ناسپاسي كاري نكردند.

60  
قَالُوا وما الرحمن  وإِذَا قيلَ لَهم اسجدوا للرحمنِ

  .أَنسجد لما تأْمرنا وزادهم نفُورا

و چون به آنان گفته شد خداي رحمان را سجده كنند، 
آيا به چيزي سجده كنيم كه تو ما  ؟گويند: رحمان كيست مي

آنان را  ندهي؟ و (اين سخن) نفرت و رميد را دستور مي
  بيشتر كرد.

  
معقولي نبوده است. امروزه حتي بعضي از معاصر پيغمبر مطلب نا وال مشركينسئ
نيت نداشته در اثر  نمايند. ولي آنها حسن خوانان نيز همين پرسش را مي قرآن
 ،ها ، در ظرف شش سال گذشته با وجود شنيدن جوابوشنودهاي با رسول خدا گفت

م و تصديق نگرديده و استهزاء و استنكاف و پافشاري در گمراهي حاضر به تسلي
  اند. داده بينيم، ادامه مي كه در آيات بعدي مي طوري خود را به
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اين سئوال اگرچه به قصد بهانه و ايرادگيري بوده است، ولي نامعقول هم نيست. 
ك و مشابهت و سنخيت با سب ،تدريجي بودن و به فراخور زمان و مكان ظاهر شدن

ها برحسب نياز و در اثر تفكر يا تلاش  ها و جواب كارهاي بشري دارد كه خواسته
جا و  كند يك رود خدا آنچه را كه عطا مي  كه انتظار مي حاليگردد. در فراهم مي

باره صورت گيرد. اتفاقاً سبك و كارهاي خدا در طبيعت و خلقت نيز حالت  يك
آيد و  پاي وسايل و وسايط در ميان مي ،هتحول و تدريج دارد و اكتسابي نفوس بود

  :گويد روي اندازه و حساب است. قرآن نيز همين را مي
  1».قَدرا قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ«

  2».نزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍن إِلاَّ عندنا خزائنه وما«

  .الَّذي خلَق فَسوى«

  3».والَّذي قَدر فَهدى

*   *   *  

د شنوو با وجود شش سال گفت آيدكه مشركين مكه چنين برمي 44تا  41از آيات
هايشان نرم  اند، ولي چون دل و با آنكه منطقاً پيشرفت عمده پيدا كرده با رسول اكرم

را جدي بگيرند. او را  شوند رسالت پيغمبر نيت ندارند، حاضر نمي نشده است و حسن
دارند. به رسول گيرند و مايل نيستند از خدايان خود دست بر به بازي و استهزاء مي

داني كه هدف و خدايي  ل و مأمور كساني ميكوشود: آيا خود را م اكرم گوشزد مي
دهند  م ميكني كه اينها گوش به كلا جز آمال و هواي نفس ندارند؟ و آيا تصور مي

  .تر از آنان هستند كه مانند چارپايان و بلكه گمراه حالينمايند؟ در يا تعقل مي

*   *   *  

  تمثيل  انواع گويد مي ،نموده تعقيب را انتظار خلاف بينانه واقع تذكر همان 50 ي آيه
                                                

  : ... و مسلماً براي هر چيز اندازه [و نظمي] مقرر داشته است. 3) / 65طلاق(. 1
  كنيم. : ... مگر آنكه خزائن آن در اختيار ماست و آن را جز به اندازه معين عرضه نمي 21) / 15حجر(. 2
  د.: همان خدايي كه آفريد و سامان دا 3و  2) / 87اعلي(. 3

  و چراگاه[ها] را پديد آورد.
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  مزيدگشت. انكارشان و كفر بر ،اندكي تعداد جز ولي آورديم آنها براي را تذكرها و

*   *   *  

باز صحبت از افزايش نفرت و گريز دعوت شدگان پيغمبر از تواضع  60ي  در آيه
بر خدا و سجده كردن براي آفريدگار بخشايشگر و قهرمان نسبت به و فروتني در برا

  بندگان است.
انگيز سال پنجم بعثت  ، آيات يأس)25(ي فرقان در مجموع آيات سال هفتم سوره

   :آورد كه گفته شده بود خاطر مي ) را به41(رديف  )36(ي يس در سوره
  )7) / 36(يس( ».فَهم لَا يؤمنونَ ولُ علَى أَكْثَرِهملَقَد حق الْقَ«

درستي ادا گرديد و باز ايمان  (به تحقيق سخن براي اكثريت آنان به
  آوردند.) نمي

به مشيت خود نسبت و خداوند صريحاً سرسختي و تأثير ناپذيري منكرين را 
دهد، شايد به اين دليل باشد كه پيغمبر به طولاني بودن و اشكالات راه واقف  مي

  توقع داشته باشد.كمتر گرديده، تحمل و توان بيشتري ابراز دارد و 
كردن به خداوند  هاي مشركيني كه از سجده گيري عنوان مقابله با صفات و بهانه به

اند و  معرفي شده» عباد الرَّحمنِ« 63ي  در آيه و اعتراض دارند، رحمت استنكاف
 )76) / 25(فرقان(  هاي آنان تقريباً تا يك آيه مانده به آخر سوره تعريف و توصيف

  كند. گرايي ارتباط پيدا مي ادامه دارد كه بيشتر به بخش ايمان

  كلمه) 111آيه و  11( 107ي نزول  شماره ،)16ي نحل( سوره ،) سال هفتم بعثت51
انسان است كه از  ي هاي الهي درباره بيشتر تذكر و توصيف نعمت )16(ي نحل سوره

و اثبات وجود خدا و جلب علاقه و ايمان انسان به او استفاده براي ارايه  :آن اولاً
هاي ارزاني شده به انسان و در اختيار و  يادآوري فضايل و نعمتبا  :شود، ثانياً مي

 :و ثالثاً ،برد مقام و مسئوليت آدمي را بالا مي ،استفاده او گذاشتن زمين و آسمان
   ، را آشكار ساخته دعوت و معارضين كاري منكرين خدا و آخرت ناداني و زيان

  نمايد. هشيارترشان مي
ل شده بعثت ناز 7در سال  15بر طبق جدول در آيات كفرورزي اين سوره كه 

  خوريم. برمي و انكار و لجاج مشركين )25(ره فرقاناست به اشارات مشابه با سو

*   *   *  
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .هو خصيم مبِين خلَق الإِنسانَ من نطْفَة فَإِذَا  4
ي كنندهكه هم او دشمنيحالياي آفريد درانسان را از نطفه

  آشكار (با خدا) است.

22  
يؤمنونَ بِالآخرة قُلُوبهمإِلَهكُم إِلَه واحد فَالَّذين لاَ

نكونَمكْبِرتسم مهةٌ ور.  

ند يكتا است اما كساني كه به آخرت ايمان وخداي شما خدا
  ورزند. هايشان انكار كننده است و تكبر مي آورند دل نمي

24  كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا قو يراطقَالُواْ أَس ينلالأَو.
و چون به آنها گفته (يا پرسيده) شود كه پروردگارتان چه 

  ».اي باستانيافسانه«دهند : نازل كرد؟ جواب مي

53  
اللّه نفَم ةمعن نا بِكُم ممورالض كُمسإِذَا م ثُم

  .رونَفَإِلَيه تجأَ

اما همين كه زيان  ،و هر نعمتي كه نزد شما است از خدا است
  نماييد. درگيرد، به سوي او ناله و زاري ميرا و سختي شما 

54  
نكُمع رالض فإِذَا كَش ثُمهِمبنكُم بِرم إِذَا فَرِيق

  .يشرِكُونَ

فع زيان و بلا از شما بنمايد، در آن موقع گروهي از و چون ر
  ورزند. مي شانبه پروردگار شما شرك

  .فَسوف تعلَمونَ  ليكْفُرواْ بِما آتيناهم فَتمتعواْ  55

 كفر ،ايممندشان ساختههبه اين گونه كه نسبت به آنچه بهر
) زند،رو زودي خواهيد  بهره گيريد ولي بدانيد كه به (فعلاً

  دانست (كه چگونه در اشتباهيد).

56  
مما رزقْناهم تااللهِ  ويجعلُونَ لما لاَ يعلَمونَ نصيبا

ونَلَترفْتت ما كُنتمع أَلُنس.  

ها و عواملي كه علم و يقين ندارند) سهميه و و براي آن (بت
دهند. به خدا قسم كه  ايم قرار مي حق از آنچه روزيشان كرده

  بنديد مسئول خواهيد بود.حتماً در باره افتراهايي كه مي

  .ما يشتهونَ همويجعلُونَ للّه الْبنات سبحانه ولَ  57

كنند، منزه است خدا. درست مي و براي خدا فرزندان دختر
نمايند  كه براي خودشان آنچه رغبت دارند (تصور مي حاليدر

  يا وجود دارد).

58  
وجهه مسودا وهووإِذَا بشر أَحدهم بِالأنُثَى ظَلَّ

يمكَظ.  

سياه گشته از آنها مژده دختر داده شود، رو و چون به يكي
  شود. بسيار اندوهگين مي

59  
نى ماروتن يمِ ما الْقَووءِ مس شلَىبع سِكُهمأَي بِه ر  

  .ما يحكُمونَ  الترابِ أَلاَ ساء هون أَم يدسه في

كند، كه خاطر زشتي و نامطلوبيِ خبر، از قوم و قبيله فرار ميبه
آيا او را با خواري و خجالت نگاه دارد يا زير خاك پنهانش 

  نمايند.كند بسيار بد است قضاوت و حكمي كه مي

63  
الشيطَانُ  لَهم فَزين قَبلك أُممٍ من تااللهِ لَقَدأَرسلْنا إِلَى

يمأَل ذَابع ملَهو موالْي مهيلو وفَه مالَهمأَع.  

هاي بيش امت به خدا سوگند كه به تحقيق (رسولاني) به نزد
ولي شيطان كه امروز يار و سرور آنها  ،از تو مأمور كرديم

است كردارهايشان را در نظرشان آرايش داد و نصيب آنها 
  باشد.عذاب دردناكي مي

  
دارد كه دشمني  پرده از يك واقعيت روحي انسان و عامل كفرورزي برمي 4آيه 

طوركه آيات سال هفتم سوره  تكويني آدميزاد با خداي خالق خود او است. همان
مضمون آيه فوق  ،آورد خاطر مي را به )36(ي يس انگيز سوره آيات يأس )25(فرقان

  : است آمده بود )36(ي يس ها در سوره نيز با همان تعبير و توجه
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»اهلَقْنا خانُ أَنالْإِنس ري لَمن أَوم بِينم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَة1».ن  

بشر ناتوانِ نادانِ ناچيز ساخته و  آن از طرف قرآن يا خدا كه و اعلام واقعيت چنين
، هم اهميت دارد و هم درجه است من آشكار دشمن ،من خود طرف ازشده  پرداخته

دهد.  ار اعطايي خدا به انسان و نقش واگذار شده به شيطان را نشان ميآزادي و اختي
ي  رغم همه مشيت الهي و چگونگي آفرينش و طبيعت آدمي طوري است كه علي

جاي آنكه دوستدار و شكرگذار و لااقل پذيرنده و  ها و نيازها به ها و ناتواني نعمت
گيرد. واقعيتي است در  مي وجود خدا باشد، دشمني و سركشي پيش كننده به اعتراف

بيني البته اختصاص به زمان و به  چنين انسان عين عجيب بودن، محسوس و متداول.
العمل آن  بدون آنكه عكس ؛وقت است جايي و همه نداشته و همه رسالت پيغمبر

  كردن بوده باشد يا توصيه شده باشد. مقابله به مثل و دشمني
و كفرورزان، اين  مشركين ي تأثيرپذيريِ بينانه و نوميدكننده رات واقعدنبال تذك به

نمايد. اگر مشركين  علت امر را توجيه مي آيه كه در هر دو سوره آمده است
هاي  كار رفته در سال هاي به ها و منطق هاي بشارت و تنذير و استدلال رغم ابلاغ علي

پردازند، براي اين است كه در  استهزاء و تكذيب ميجويي و  اخير باز هم به بهانه
نبايد خسته  جاي دوستي و انصاف، دشمني و انكار نهفته است. رسول خدا نهادشان به

  هاي اجبار و بدرفتاري و بدخواهي به كار برد  و مأيوس گردد و منصرف شود يا شيوه
  كه اثر معكوس خواهد داشت.

*   *   *  

انگشت روي دل و ديده و زبان دشمنان خدا كه حاضر نيستند  24و  22ت در آيا
وجود دارد؛ شود. انكارشان از صميم قلب و اندرون  گذارده مي ،ايمان بياورند

بارد و  راضشان از اعتراف و تواضع خدا از چهره و چشمانشان ميبيني و اع بزرگ خود
شمارند،  هاي كهن مي طيل و افسانهي قرآن كرده آن را از نوع ابا قضاوتي كه در باره

در زبانشان جاري است. در برابر واقعيت نبايد خشمگين و افسرده گرديد بلكه با 
  تسليم و توكل مأموريت را ادامه داد.

*   *   *  
                                                

ايم و آنگاه [كه تنومند گرديد]  مقدار] آفريده اي [بي داند كه او را از نطفه : مگر انسان نمي 77) / 36يس(. 1
 گري آشكار شد؟ خصومت
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ه كفران ب مشركين و كفرورزي از توصيف و تعليل كفرورزان 59تا  53آيات 
، بشر پردازند. بنا به سه آيه اول ا ميه ها و ايمان نياورده نعمت و افترا به ايمان آورده

خاطر خودش و  گيرد، بيشتر به با خدا در پيش مياگر هم راه دوستي و درخواست 
سرِ  هپس از برطرف شدن، برگشت بِ .باشد ، ميآيد هايي كه برايش پيش مي گرفتاري

شود خالق  مند از زندگي و نعمات خداوندي مي كه بهره حاليدر ي اول كرده و خانه
ها و  خدا و بتدادي را به غيراهاي خد و منعم خود را فراموش نموده، حتي نعمت

دهد و بدتر از آن اينكه  نسبت مي ،ني كه معلوم نيست سهمي در آن داشته باشندكسا
ه براي او دختر قايل تر آورد خدا را از خودش نيز پايين ،در اثر جهل و جسارت

  شمارد. كه دختر را ننگ مي درحالي ،شود مي
اي است  تهآمده است نك 55تا  53در لحظات گرفتاري كه در سه آيه  خداشناسي

سطحي  ادات دينيِكه في الجمله اعتق سانيكشدگان با خدا و كه بيشتر در مورد آشنا
نظير اين تذكر را با تفصيل بيشتر بعداً زياد  كند. ، مصداق پيدا ميو غيرخالص دارند

  خواهيم ديد. 
ايمان  ي نسبت دختر دادن براي خدا نيز منافات با قبول وجود خدا و سابقه

شرك و آلوده به خرافات و معتقدات  توحيدي ندارد بلكه ايماني است كه منحرف به
  ده است.متداول بو در ميان مشركين مكهشده و بشري 

(و تقريباً همه پيغمبران  دانيم مأموريت و مقابله رسول اكرم كه مي طور اصولاً همان
نامبرده در قرآن) بيشتر و شايد به تمامه با كساني بوده است كه علي الاصول خالق را 

صور و تهايي قايل بودند كه در  ها و معادل ولي براي او شركاء و واسط ،قبول داشتند
، نمايش مجسم و سمبلي از افكار و آمال و آداب گنجيده تخيل آنها بهتر مي

، نيامده بودند ، از نوح تا خاتمخودشان و ضمناً حافظ منافعشان بوده است. پيغمبران
ه و با تحريف و ديني بنمايند. بلكه با خرافات اضافه شد كه اثبات صانع و مبارزه با بي

دم مخصوصاً هاي انحطاطي كه بعد از پيغمبر قبلي، از ناحيه مر ها يا تحول تجسم
 ؛روشن و پاك خداي يكتا را ضايع كرده بوده است ي ، چهرهمتوليان و مدعيان دين

 ي ، پديدهنقل شده استديني كه ندرتاً در قرآن  ا بييخدا انكار وجود  .افتادند در مي
تكامل فكري و آزادانديشي جدلي پيدا  ي كه يك مقدار در نتيجه باشد اي مي تازه

و  مشركين ي العملي بوده است كه از ناحيه شده است و يك مقدار هم بهانه و عكس
عليه گرديده است. براي آنكه زير بار دعوت و دلايل پيغمبر  ابراز مي مدعيان انبياء
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بسته خود نروند، و رسالت و اصالت پيغمبر را  و سنت و منافع دلاعتقادات مشركانه 
صورت  ، منتها بهزدند. همين حالت يا كيفيت خدا مياصلاً زير قبول وجود  ،نپذيرند

هاي  يديگري در برابر متوليان و مبلغينِ دينِ كم و بيش دنياطلب و رياكار يا قشر
  شده است. ابراز مي ،جاهل

ها، از  جهان و انسان ي وجود آفريننده و سازنده و گرداننده به ايمان آدميزاد
باشد و اصل علت و  ترين استنباط فطري و اعتقادي بشر مي ترين و بديهي يقديم

كس در زندگي شخصي و مشاهدات محيطي ي روزمره محسوس هر جربهت ،معلولي
ت، پي بردن به نظام است. چيزي كه بسيار مشكل و براي مردم بدوي محال بوده اس

هاي موجود و  واحد و خداي واحد است كه ناديدني انسان و نامشابه با مخلوق
قاد و عبادت خداهاي متعدد و اعتاند. اما  داده ملموس باشد و پيغمبران آن را تعليم مي

امري بوده است  ،، با صفات و كارهاي نوع بشر يا حيوانات و موجودات ديگرمجسم
  هاي عادي. در دسترس انسانكاملاً طبيعي و 

بنا به  شود كه مشركين هايي مي تصحبت از نصيب و نسب 59تا  56در آيات 
داده و  نفس از دارايي و درآمدها و از توليدات خود به خدايان اختصاص مي قياسِ

هاي  اند. اين روحيه يا انديشه و عقيده را قبلاً در رديف براي خدا قايل به دختر بوده
طور اشاره و  ) به )43(، سوره زخرفسال پنجم و )37(سوره صافات ،(سال سوم 22

  اختصار ديده بوديم:
  .أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ«

مهإِنو اللَّه لَدونَ وبلَكَاذ.  

نِينلَى الْبع اتنطَفَى الْب153تا  151) / 37(صافات( ».أَص(  

  گويند. پردازي خود چنين مي (توجه داشته باش كه آنها از دروغ
خدا دختران را بر گو هستند. چگونه  ته دروغ(كه) خدا فرزند زائيد و الب

  پسران (ترجيح داد و) برگزيد؟)

  ».ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسبا«

  )158) / 37(صافات(
دانند  ها مي كه جن درحالي خويشاوندي قائل شدند ها (و مابين خدا و جن

  شوند.) كه به يقين (در دوزخ) حاضر مي
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  .إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِين وجعلُوا لَه من عباده جزءًا«

  .بِالْبنِين مما يخلُق بنات وأَصفَاكُم أَمِ اتخذَ

برا ضم بِمهدأَح رشإِذَا بو  وها ودوسم ههجثَلًا ظَلَّ ونِ ممحلرل

  .مكَظي

  ».الْخصامِ غَير مبِينٍ أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في
  )18تا  15) / 43(زخرف(

اي قرار دادند همانا كه انسان به طور آشكار  و براي او از بندگانش بهره(
  است. ناسپاس 

آفريند براي خود دختران را برگزيد و شما را (به  يا اينكه از آنچه مي
  داشتن) پسران ممتاز كرد؟ 

كه وقتي يكي از آنها را به آنچه براي خدا پسنديده است، مژده  درحالي
  شود.  دهند، با وجود فرو بردن خشم خود، رويش سياه مي

كه نشو و نمايش در  دهيد) آيا (مژده كسي را به من مي )گويد و مي(
  شود؟) زيور و آرايش است و هنگام كارزار گنگ مي

ات آنان ايراد ، از ديد و منطق خودشان به اعتقادقرآن ضمن بيان حال مشركين
براي : مشركين بدون آنكه آگاهي يا علم و اطلاع داشته باشند گويد گيرد و مي مي

دانند كه اعتقاد خيالي و افتراي آنها، روزي  ميشوند و ن نصيب و سهميه قايل ميخدا 
در اين دنياي جدي و سراسر حساب و مسئوليت مورد بازخواست قرار خواهد 
گرفت. حتي اين اندازه براي خداي واقعي احترام قايل نيستند كه لااقل چيزي را به 

رند. گذا او نسبت ندهند كه خود از آن ننگ دارند و از شنيدن خبرش پا به فرار مي
نسبت به عقايد خرافي خود  ،اثر نبوده چنين طعنه و تذكر به مشركين مسلماً بي

ذلك مؤدب  داده است. استهزايي است در مقابل استهزاهاي آنها و مع هشدارشان مي
  و منطقي و احتمالاً مؤثر.

*   *   *  

 ي تلخ پيغمبرها به رسول اكرم ها و تجربه امت ي ، هم سابقه ديرينه63در آيه 
شود  كاري و روش هميشگي شيطان اشاره مي شود و هم به سنت فريب گوشزد مي

، توجيه و ا از راه آرايشگري و مطبوع ساختنكاران ر و گنه كه اعمال مشركين
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كه هم او سرپرست  -چنانكه رسم قرآن است -اين تذكر اضافينمايد. با  تقويت مي
  بوده و عذاب دردناك نصيبشان خواهد بود. ان در روز قيامتو رفيق كفرورز

  مروري بر كار شيطان
گذاشته شده بود انگشت ، روي يك عامل عمده كفرورزي 4ي  طور كه در آيه همان

باشد، در اين آيه  رسانِ خود مي ي روزي كه خصلت عجيب دشمني آدمي با آفريننده
يعني  ،شود كه كاركرد در ضمير و ذات انسان دارد ميبه عامل و عمل ديگري اشاره 

  شيطان.
است و از  ي قرآن در حقيقت روانشناسي كفرورزانشناس گفته بوديم كه شيطان

رسالت  بيني است كه ارتباط نزديك و دايم با فصلي از انسان ديد اديان توحيدي
  رحمان دارد. يو دعوت به سوي خدا رسول اكرم

 عد كفرورزي انساندر مبحث و ب تا به حال چند بار به نام و نشان و كار شيطان
ايم و باز برخواهيم خورد. قرآن به ذكر عمل و نقش شيطان در نفس انسان  برخورده

هاي  انذار و توجههم به آدمي براي اجتناب از اين دشمن داخليِ نابكار  ،كردهناكتفا 
پا به پاي آفرينش و  ،دهد و هم به معرفي و شناسايي او از روزگار ديرينه ميمكرر 

اين قسمت را ما در جلدهاي دوم و سوم بازگشت به  .پردازد مي بلكه گزينش آدمي
  1آورده بوديم. ،مشروحاَ و در حدود درك و توانمان ،نقرآ

جا و به ترتيب زمان  فايده نباشد كه يك نگاه عمومي به صورت يك شايد بي
آيات و اشارات قرآن راجع به شيطان بنماييم. ممكن است به  ي به كليه ،نزول

آن، ي قر ي مرموز مهم و به دخالت و نقشي كه شيطان، به گفته چگونگي اين پديده
 باشد، عمال و آثار انسان دارد و عامل اصلي و نفساني كفرورزي ميدر احوال و ا
  پيدا كنيم. آگاهي بيشتر

                                                
توسط  1388در سال » دزا آفرينش آدمي گزينش و«با نام  مجموعه آثار 18هاي موردنظر در جلد  . موضوع1

 چاپ و منتشر شده است (ب.ف.ب). شركت سهامي انتشار
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  شيطان در قرآنبه  مربوط جدول آيات
  

اره
شم

 
يب

ترت
 

شماره و 
 نزول سال

شماره  ونام 
  ملاحظات  متن آياتشماره و   سوره

1  015  
  .طَان رجِيمٍوما هو بِقَولِ شي. ٢٥  )81تكوير(  ب1 

راجع به قرآن است و نفي آن از القاي 
  شيطان در برابر وحي خدا.

2  018  
وامل ع ها وخدا از دست وسوسهپناه بردن به .من شر الْوسواسِ الْخناسِ.٤  )114ناس(  ب2

خدا است. دروني القا شده از ناحيه ضد
خواه جنيان باشند(كه شيطان از آنها است)، 

و ، خواه مردمان كه منكر و معاند خدا
شوند.  فرزندان و ياران شيطان محسوب مي

در تفسيرهاي كبير و طبري و رازي وسواس
  اند.و خناس را از اسامي شيطان دانسته

3  058  
  .ي يوسوِس في صدورِ الناسِالَّذ .٥)114ناس(  ب3

4  058  
 .من الْجِنة و الناسِ.٦)114ناس(  ب3

5  058  
  .وحفْظًا من كُلِّ شيطَان مارِد .٧ )37صافات(  ب3

راجع به آسمان است و حفظ آن از شيطان 
  (اولين بار).

6  058  
  .طَلْعها كَأَنه رؤوس الشياطينِ .٦٥ )37صافات(  ب3

جهنم است و شكوفه درختي كه از راجع به
  رويد.قعر آن مي

7  1-065  
  .وجنود إِبليس أَجمعونَ. ٩٥  )26شعراء(  ب3

جهنم است وكليه لشكرهاي شيطان راجع به
  شوند.كه در اينجا گرفتار عذاب مي

8  2-065  
  .وما تنزلَت بِه الشياطين. ٢١٠  )26شعراء(  ب4

راجع به قرآن است و نفي نزول آن از 
 اند (براي بار دوم).كه جنود ابليس شياطين

9  2-065  
و  ءكفار بدكار است كه مورد القا راجع به   .هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطين. ٢٢١  )26شعراء(  ب4

گيرند و گوش به  ها قرار مي اطاعت شيطان
 10  فرمان آنها هستند (اولين بار).

2-065  
  .تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ .٢٢٢  )26شعراء(  ب4

2-065  
  .مع وأَكْثَرهم كَاذبونَيلْقُونَ الس. ٢٢٣  )26شعراء(  ب4

11 

066  
خالق بشرا منإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني.٧١(  )38ص(  ب4

 .)طينٍ

ينش و گزينش اولين اعلام به اختصار آفر
  انسان و نقش شيطان به نام ابليس.

066  
روحي فَقَعوافَإِذَا سويته ونفَخت فيه من.٧٢(  )38ص(  ب4

يناجِدس لَه(. 

066  
  .)فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ. ٧٣(  )38ص(  ب4

12 066  
  )38ص(  ب4

٧٤. نكَانَ مو ركْبتاس يسلإِلَّا إِب رِينالْكَاف.  
آغاز ورود شيطان به صحنه با نام ابليس و 

و  تكبر وكفرورزي او در اطاعت از خدا
  ادعاي خدمت به انسان.

13 066  
لماقَالَ يا إِبليس ما منعك أَن تسجد.٧٥  )38ص(  ب4

يدبِي لَقْتخ 

بيان علت امتناع ابليس و نشانه آزادي و 
  اختيار ابليس.

14     ٧٥.كُنت أَم تركْبتأَسنمينالخود بزرگ ديدن و خود برتر دانستن. .الْع  

من نارٍ وخلَقْتهقَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي.٧٦     15

 .من طينٍ

  منشأ و ماده اوليه شيطان و انسان.

16     ٧٧.كا فَإِنهنم جرقَالَ فَاخجِيمالعمل و مشيت الهي.اولين عكس .ر  
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  شيطان در قرآنمربوط به ادامه جدول آيات 

اره
شم

 
يب

ترت
 

شماره و 
 سال نزول

شماره و نام 
  ملاحظات  متن آياتشماره و   سوره

17 066  
  .يومِ الدينِ وإِنَّ علَيك لَعنتي إِلَى. ٧٨  )38ص(  ب4

العمل لعنت و سلب رحمت يا دومين عكس
  الهي.

18 066  
  تيار درخواست به شيطان.اجازه و اخ   .يومِ يبعثُونَ قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى. ٧٩  )38ص(  ب4

19 066  
  .قَالَ فَإِنك من الْمنظَرِين. ٨٠  )38ص(  ب4

العمل الهي و مهلت و اجازه، سومين عكس
  نشانه وجود اختيار و آزادي در دوران دنيا.

20 066  
  موقت بودن امكان و اجازت.  .إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ. ٨١  )38ص(  ب4

21 066  
   .قَالَ فَبِعزتك لَأُغْوِينهم أَجمعين. ٨٢  )38ص(  ب4

كردن انسان برنامه كلي شيطان، گمراه
  .جاي سجده و خدمتبه

22 066  
  .إِلَّا عبادك منهم الْمخلَصين. ٨٣  )38ص(  ب4

اخلاص در  ،تنها راه مصونيت از شيطان
  . بندگي و استنكاف از شرك

23 
066  

  ب4

 .قَالَ فَالْحق والْحق أَقُولُ.٨٤  )38ص(

تبِعك منهم  لَأَملَأَنَّ جهنم منك وممن. ٨٥

ينعمأَج. 

، چهارمين به جهنم انداختن در آخرت
  العمل خدا. عكس

24 081  
علَى الْكافرينا الشياطينأَ لَم تر أَنا أَرسلْن.٨٣  )19مريم(  ب4

 .تؤزهم أَزا

ها به كفرورزان از ناحيه شيطانتحريك 
  مأموريت از طرف خدا (بار سوم).

25 1-083  
، سال 5راجع به آسمان است (تكرار رديف  .رجِيمٍوحفظْناها من كُلِّ شيطَان.١٧  )15حجر(  ب4

  و براي بار دوم). ،ب3
  1-083  

  ب4
صلْصالٍ من حمإٍولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ من.٢٦(  )15حجر(

وننسم.( 

بار به فاصله كمتر از يك سال براي دومين 
 .خلاصه داستان آفرينش و گزينش آدميزاد

26 2-083  
 .نارِ السمومِوالْجآنَّ خلَقْناه من قَبلُ من.٢٧  )15حجر(  ب5

)٢٨ .كَةلاَئلْمل كبإِذْ قَالَ را  ورشب قالي خإِن

وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صم.( 

 يپديده يريزي شدهبرنامه يرابطه در
شيطان و نقش كليدي او در كفرورزي و 

  گردد. گمراهي انسان اعلام مي

ادامه
26 

2-083  
فَقَعواْ لَهروحيت فيه منفَإِذَا سويته ونفَخ.٢٩(  )15حجر(  ب5

يناجِدس. (  

)٣٠.مكَةُ كُلُّهلآئالْم دجونَفَسعمأَج.( 

 17در حجر  .بودآيه  15، )38(در سوره ص
اده اوليه آدمي طين آيه است. در آنجا م

ترِ  پيشرفته ي ذكر شده بود در اينجا مرحله
است و براي ماده .»صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ«
 »مومِس« ه جنيان كه آتش است صفتياول

  اضافه شده است. 
، 40 -38 -37 -35 -34 -30 -29آيات 

 -73 -72عيناً تكرار آيات  )15(سوره حجر
84 -82 -81 -ختلاف)(با مختصر ا 79 -78

  ) است. 38(صسوره 
استناد به  ،ابليس در استنكاف از سجده

  نمايد.  ريشه انرژتيك خود مي

27 2-083  
 .مع الساجِدينإِلاَّ إِبليس أَبى أَن يكُونَ.٣١  )15حجر(  ب5

28 2-083  
.الساجِدينمعياإِبليس مالَك أَلاَّتكُونَقَالَ.٣٢  )15حجر(  ب5

29 2-083  
خلَقْته منشرٍقَالَ لَم أَكُن لِّأَسجد لب.٣٣  )15حجر(  ب5

وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص. 

30 2-083  
 .رجِيمقَالَ فَاخرج منها فَإِنك.٣٤  )15حجر(  ب5
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  شيطان در قرآنمربوط به ادامه جدول آيات 

اره
شم

 
يب

ترت
 

شماره و 
 سال نزول

شماره و نام 
  ملاحظات  متن آياتشماره و   سوره

31 2-083  
، .»أسَتكَْبرتْ أمَ كنُت منَ الْعالينَ« توضيح .الدينِاللَّعنةَ إِلَى يومِوإِنَّ علَيك.٣٥  )15حجر(  ب5

شده است. براي چگونگي اغواي  فحذ
شتر آمده و به آرايش يها، توضيح ب انسان

ار زندگي اشاره شده است و براي اولين ب
  صراط مستقيم تعريف شده است. 

گمراهي شيطان  مشمولِ بندگانِ ،گمراهانِ
  اند.  شده

  از عذاب جهنم ذكري نشده است.
» لأُزيننََّ لهَم« حالا ،بود» لأُغْوِينَّهم«قبلاً 

  اضافه شده است. (اولين بار).

32 2-083  
 .يبعثُونَقَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ.٣٦  )15حجر(  ب5

33 2-083  
 .الْمنظَرِينقَالَ فَإِنك من.٣٧  )15حجر(  ب5

34 2-083  
 .إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ.٣٨  )15حجر(  ب5

35 2-083  
لَهم فيقَالَ رب بِمآ أَغْويتنِي لأُزينن.٣٩  )15حجر(  ب5

ينعمأَج مهنلأُغْوِيضِ والأَر. 

36 2-083  
 .إِلاَّ عبادك منهم الْمخلَصين.٤٠  )15حجر(  ب5

2-083  
 .)ي مستقيمقَالَ هذَا صراطٌ علَ.٤١(  )15حجر(  ب5

37 2-083  
سلْطَانٌ إِلاَّ منِإِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم.٤٢  )15حجر(  ب5

اوِينالْغ نم كعبات. 

38 086  
راجع به لشكريان سليمان است كه از  .ياطين كُلَّ بناء وغَواصٍوالش.٣٧  )38ص(  ب5 

  استفاده كرده است. شياطين
39 086  

ات و دردهايراجع به ايوب است كه جراح .وعذَابٍأَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ.٤١  )38ص(  ب5 
  دهد.خود را به شيطان نسبت مي

40 088  
أَن لَّا تعبدواأَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم.٦٠  )36يس(  ب5

ودع لَكُم هطَانَ إِنيالش بِينم.  

براي اولين بار اشاره به پيمان با خدا و 
عبادت و عداوت شيطان شده است، و 

 -آدم (دشمني شيطان با انسان خطاب به بني
  اولين بار).

088  
  مين بار تعريف: دو .وأَنْ اعبدونِي هذَا صراطٌ مستقيم.٦١  )36يس(  ب5

  صراط مستقيم = عبادت خدا.              
41 088  

تكُونواولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيرا أَفَلَم.٦٢  )36يس(  ب5

 .تعقلُونَ

تجربه تاريخي انسان از گمراه شدن به 
  شيطان.ي  وسيله

42 090  
  (بار دوم) .4تا  2هاي تكرار تأييدي رديف .الشياطينِهمزاتوقُل رب أَعوذُ بِك من.٩٧ )23مؤمنون(  ب5

43 092  
نقَيض لَهومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ.٣٦ )43زخرف(  ب6

قَرِين لَه وا فَهطَانيش. 

  غفلت از ياد خدا = همكاري با شيطان.

44 092  
ها از دشمني آشكار شيطان دار به انسانهش .عدو مبِينولَايصدنكُم الشيطَانُ إِنه لَكُم.٦٢ )43زخرف(  ب6

  (بار دوم) و بازداري او.
45 094  

ومن الشياطينِ من يغوصونَ لَه ويعملُونَ.٨٢  )21انبياء(  ب6

ينظافح ما لَهكُنو كونَ ذَللًا دمع. 

 جع به سليمان و استخدام فني شياطينرا
  است.
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46 098  
كانَيا أَبت لا تعبد الشيطانَ إِنَّ الشيطانَ.٤٤  )19مريم(  ب6

  .للرحمنِ عصيا

توضيح و توصيه ابراهيم به پدر خود راجع 
شيطان با و دشمني  ،بندگي نكردن شيطان هب

  خدا است.
46 
 مكرر

098  
ثُمفَو ربك لَنحشرنهم و الشياطين.٦٨  )19مريم(  ب6

 .لَنحضرنهم حولَ جهنم جِثيا

زان و راجع به جهنم رفتن مشترك كفرور
  است. شياطين

47 102  
وكَانَالذِّكْرِ بعد إِذْجاءنِيلَقَد أَضلَّنِي عنِ.٢٩  )25فرقان(  ب6

 .الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا

گمراه كردن و خوار ساختن انسان از طرف 
  رغم هدايت پيغمبران. ، عليشيطان

48 103  
وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا.١١٦  )20طه(  ب7

 .إِلَّا إِبليس أَبى

صحبت از ابليس و  ،سومين باربراي 
  .است آدمبر   استنكاف او از سجده

49 103  
فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَّك ولزوجِك.١١٧  )20طه(  ب7

  .فَلَا يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى

بار زندگي مقدر در بهشت و اخراج اولين
ي شيطان(دشمنيِ شيطان، سوميندر اثر اغوا

  بار).
 .)تعرىإِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا.١١٨(

  .)وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحى. ١١٩(

يا خواست خدا براي زندگيزندگي بهشتي 
آدمي كه گرسنگي و تشنگي و خستگي و 

  گرما نداشته باشد.
50 103  

فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ.١٢٠  )20طه(  ب7

لْكمو لْدالْخ ةرجلَى شع لُّكلَىأَدبلَّا ي. 

و  2هاي اي كه در رديفوسواس و وسوسه
  آمده بود. 3

وطَفقَافَأَكَلَا منها فَبدت لَهما سوآتهما.١٢١(

مى آدصعو ةنقِ الْجرن وا مهِملَيع فَانصخي

هبىروفَغ(. 

وسوسه شيطان منشأ عصيان براي آدم از راه 
خوراك. ظهور عورت و علت و احتياج به 

  پوشش و ستر عورت يا اختفاي معايب.

دگي و هدايت، اصلاح و توبه و برگزي .ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى.١٢٢
  رغم عصيان.علي

١٢٣.كُمضعا بيعما جهنبِطَا مضٍقَالَ اهعبل

 .عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى

پيدايش عداوت ملازم با زندگي زميني و 
  دا.اثر اغواي شيطان و چاره آن هدايت خ

آثار پيروي از هدايت، عدم گمراهي و عدم .)ولَا يشقَىفَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ.١٢٣(
  سختي و گرفتاري.

لَه معيشةًومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ.١٢٤(

 ).ضنكًا

نتيجه اعراض از ياد خدا و وجود او ، و 
  هاي زندگي. سختي

 .يابي در قيامتو نابينايي و محروميت از راه .)ونحشره يوم الْقيامة أَعمى.١٢٥(
)١٢٦.قَالَ رقَدى ومنِي أَعترشح مل بكُنت

 .)بصيرا

لازمه بصيرت و بيناييِ آن دنيا، رابطه داشتن 
  با خدا.
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دامه
50 

103  
وكَذَلكقَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها.١٢٧(  )20طه(  ب7

  .)الْيوم تنسى

هاي او در اين دنيا و رسيدن به نور و نشانه
  خدا.

51 104  
هاوجعلْناولَقَد زينا السماء الدنيا بِمصابِيح.٥  )67ملك(  ب7

 ...رجوما لِّلشياطينِ

هاي آسماني وسيله طرد و هلاك تشعشع
  (بار سوم). شياطين

52 107   
فَزينتااللهِ لَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك.٦٣  )16نحل(  ب 7

ملَه  ملَهو موالْي مهيلو وفَه مالَهمطَانُ أَعيالش

يمأَل ذَابع. 

و آرايش اعمال  ولايت شيطان بر كافرها
  آنها (بار دوم).

53 107   
من الشيطَانفَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِااللهِ.٩٨  )16نحل(  ب 7

 .الرجِيمِ

  پناه بردن از شر شيطان به خدا (بار سوم).

54 107   
آمنواْ وعلَىإِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين.٩٩  )16نحل(  ب 7

 .ونَربهِم يتوكَّلُ

  خلع سلاح شيطان در اثر ايمان و توكل.

55 107   
والَّذينإِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه.١٠٠  )16نحل(  ب 7

 .هم بِه مشرِكُونَ

 ي او.به ولايت گرفتن شيطان و قبول سلطه

56 108  
فَإِنيقَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرة.٦٣  )18كهف(  ب7

نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّاالشيطَانُ أَنْ 

 .أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا

  د فراموشي و انصراف توسط شيطان.ايجا

56 
مكرر

1- 109  
وإِذَا خلَواْوإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنا.١٤  )2بقره(  ب7

 نحا نمإِن كْمعا مقَالُواْ إِن ينِهِماطيإِلَى ش

سونَمزِؤهت. 

  ها.با شيطان خلوت كردن منافقين

110  
وبدأَ خلْقالَّذي أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه.٧(  )32سجده(  ب8

  .)الْإِنسان من طينٍ

)٨ .لَالَةن سم لَهسلَ نعج هِينٍ ثُماء من مم(.  

)٩ .هوحن رم يهف فَخنو اهوس ثُم  لَ لَكُمعجو

 .)السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ماتشكُرونَ

ت از شيطان و ابليس در اين آيات صحب
نيست ولي چون ارتباط صريح با آفرينش و 

  ايم. تكامل او دارد، در پرانتز آورده

112  
وكَانَكَانواْ إِخوانَ الشياطينِالْمبذِّرِينإِنَّ.٢٧  )17اسراء(  ب8

طَانُ لياالشكَفُور هبر. 

  برادر شدن و همكاري انسان با شيطان.

57 112  
أَحسن إِنَّوقُل لِّعبادي يقُولُواْ الَّتي هي.٥٣  )17اسراء(  ب8

الشيطَانَ يترغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ 

ع انسلإِنالبِينا مود. 

فتنه و فسادانگيزي شيطان مابين بندگان 
  (اولين بار).
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58 112  
لآدم فَسجدواْوإِذْ قُلْنا للْملآئكَة اسجدواْ.٦١  )17اسراء(  ب8

 .ناإَلاَّ إِبليس قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طي

چهارمين بار صحبت استنكاف ابليس از 
  سجده به آدم.

59 112  
علَي لَئنقَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت.٦٢  )17اسراء(  ب8

 أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقيامة لأَحتنِكَن ذُريته إَلاَّ

 .قَليلاً

اعلام عمل شيطان از طرف خودش و 
براندازي   درخواست مهلت براي ريشه

  آدميزاد.

60 112  
فَإِنَّ جهنمقَالَ اذْهب فَمن تبِعك منهم.٦٣  )17اسراء(  ب8

 .جزآؤكُم جزاء موفُورا

  خدا و اعلام جهنم. اجاره و مهلت

61 112  
وواستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك.٦٤  )17اسراء(  ب8

أَجلب علَيهِم بِخيلك ورجِلك وشارِكْهم في 

مو مهدعو لادالأَوالِ ووالأَم مهدعا ي

 .الشيطَانُ إِلاَّ غُرورا

توضيح و تفصيل عمل شيطان روي انسان 
  در بيان و اجازه خدا.

62 112  
عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَىإِنَّ.٦٥  )17اسراء(  ب8

كو كبيلاًبِر. 

مستثني شدن بندگان واقعي خدا از اغواي 
  شيطان.

63 114  
عنِوزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم.٢٤  )27نمل(  ب8

 .السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ

و  34هاي رديفتذكر و تكرار قسمتي از 
  است (بار سوم). 53و  42

64 119  
فَاستعذْ بِااللهِوإِما يترغَنك من الشيطَان نزغٌ.٣٦ )41فصلت(  ب9

يملالْع يعمالس وه هإِن. 

(بار پناه بردن به خدا از فسادانگيزي شيطان 
  چهارم.

65 122  
نزغٌ فَاستعذْوإِما يترغَنك من الشيطَان.٢٠٠  )7اعراف(  ب10

يملع يعمس هبِااللهِ إِن. 

به خدا، (پناه بردن  64رديف تقريباً تكرار 
  بار پنجم).

66 122  
منإِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائف.٢٠١  )7اعراف(  ب10

 .الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ

  تذكر خدا وسيله بصيرت 

67 122  
ثُم لاَوإِخوانهم يمدونهم في الْغي.٢٠٢  )7اعراف(  ب10

 .يقْصرونَ

  برادران يا همكاران شيطان.

68 124  
ولَا نبِي إِلَّاوما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ.٥٢  )22حج(  ب10

نمي ى أَلْقَىإِذَا تطَانُ فيااللهُ  الش خنسفَي هتنِيأُم

ما يلْقي الشيطَانُ ثُم يحكم االلهُ آياته وااللهُ 

يمكح يملع. 

 العمل خدا در برابر القائات شياطينعكس
  هاي پيغمبران. در آيات و برنامه

69 124  
لِّلَّذين فيا يلْقي الشيطَانُ فتنةًليجعلَ م.٥٣  )22حج(  ب10

الظَّالمين  قُلُوبهم وإِنَّ مرض والْقَاسية قُلُوبِهِم

يدعقَاقٍ بي شلَف. 

از راه القاي فتنه در  راه ديگر اغواي شياطين
  .ها دل
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70 125  
شياطينوكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نِبِي عدوا.١١٢  )6انعام(  ب10

الإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ 

 لُوها فَعم كباء رش لَوا وورلِ غُرالْقَو فرخز

ونَفَذَررفْتا يمو مه.  

)١١٣ .ينةُ الَّذدأَفْئ هى إِلَيغصتلونَ  ونمؤلاَ ي

ةرابِالآخرِفُواْ مقْتيلو هوضريلمورِفُونَهقْتم.( 

كه ليحااند و هم جن، درهم انس شياطين
ابليس فقط جن و از آتش بود. وحي شيطان

  از طريق زينت كلام و غرور.

71 1-126  
من مساكنِهِموعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم.٣٨)29عنكبوت(  ب10

صدهم عنِ وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَ

رِينصبتسوا مكَانبِيلِ والس. 

و  52و  42و  34هاي تكرار تأييدي رديف
  (بار چهارم). 63

72 127  
إِلَّاولَقَد صدق علَيهِم إِبليس ظَنه فَاتبعوه.٢٠  )34سبا(  ب11

نِينمؤالْم نفَرِيقًا م. 

راجع به مردم سبا است كه ناشكري و 
  اعراض كردند.

73 129  
علَى إِخوتكقَالَ يا بني لاَ تقْصص رؤياك.٥ )12يوسف(  ب11

يا إِنَّ الشدكَي واْ لَكيدكفَي ودع انلإِنسطَانَ ل

بِينم. 

  شيطان. دشمنِ انسان بودنِ

74 129  
اذْكُرنِي عندوقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما.٤٢ )12يوسف(  ب11

لَبِثَ في ربك فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر ربه فَ

نِينس عنِ بِضجالس. 

 فراموشي سپردن ياد خدا از طرف شيطان.به

75 129  
لَه سجداالْعرشِ وخرواْورفَع أَبويه علَى.١٠٠ )12يوسف(  ب11

ؤأْوِيلُ رذَا ته تا أَبقَالَ يو لُ قَدن قَبم ايي

حقا وقَد أَحسن بي إِذْأَخرجنِي  جعلَها ربي

من السجنِ وجاء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَن 

الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتي إِنَّ ربي  نزغَ

 .ملَطيف لِّما يشاء إِنه هو الْعليم الْحكي

  
  
  
  
  

  نزع شيطان (چهارمين بار).

76 2- 130  
من أَهلهاودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة.١٥ )28قصص(  ب12

 هتيعن شذَا مه لَانتقْتنِ يلَيجا ريهف دجفَو

استغاثَه الَّذي من شيعته وهذَا من عدوه فَ

علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى 

 ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مقَالَ ه هلَيع

بِينلٌّ مضم. 

و خشونت از عمل شيطان است  اايجاد دعو
  شود. كه دشمن انسان محسوب مي
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77 135  
فَسجدوا إِلَّاوإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم.٥٠  )18كهف(  ب12

 هبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلإِب

لَكُم مهونِي ون داء ميلأَو هتيذُرو هذُونختأَفَت

 .عدو بِئْس للظَّالمين بدلًا

از نوع جن بودن ابليس و اختيار فسق و 
ها و  زاييده شيطان و شياطين .عصيان خدا

اند. پنجمين بار داستان  هاي ابليس ذريه
  بر آدم (به طور اشاره).نكردن سجده 

78 135  
والْأَرضِ ولَاماواتما أَشهدتهم خلْق الس.٥١  )18كهف(  ب12

.خلْق أَنفُسِهِم وما كُنت متخذَ الْمضلِّين عضدا

  

79 136  
قَالُوا بلْوإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ االلهُ.٢١  )31لقمان(  ب12

نتبِع ما وجدنا علَيه آباءنا أَولَو كَانَ الشيطَانُ

 .يدعوهم إِلَى عذَابِ السعيرِ

  
  ها به جهنم. انسان ي كننده شيطان دعوت

80 1-137  
إِنَّ االلهَوقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الأَمر.٢٢ )14ابراهيم(  ب12

وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما

لْطَانن سكُم ملَيع يكَانَ ل...  

٢٢ .متبجتفَاس كُمتوعإِلاَّ أَن د لْطَاني فَلاَ  سل

 كُمرِخصاْ بِما أَنكُم مواْ أَنفُسلُومونِي ولُومت

ونمكْترآ أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخصبِم ما أَنتمو

يمأَل ذَابع ملَه ينملُ إِنَّ الظَّالن قَبم. 

  كنار كشيدن شيطان (اولين بار). 
  
  
  

ا همه توان و تأثيري كه دارد عمل شيطان ب
  كنند. رفع مسئوليت و اختيار از انسان نمي

81 138  
جاعلٌ فيوإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني.٣٠  )2بقره(             ه 1

من يفْسِد  الأَرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها

 كدمبِح حبسن نحناء ومالد كفسيا ويهف

 .ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ

ششمين بار داستان گزينش آدميزاد و اغواي
ابليس و اولين بار اعلام خليفگي انسان در 

  زمين از طرف خدا و تعجب فرشتگان.

أَنبأَهميا آدم أَنبِئْهم بِأَسمآئهِم فَلَماقَالَ.٣٣

أَعلَم غَيب  بِأَسمآئهِم قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِني

السماوات والأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما 

مكْتت مونَكُنت. 

آگاهي و قدرت اطلاع آدمي از اسماء و 
عوامل و اسرار خلقت و طبيعت، رمز مقام و 

  منزلت و مسجد آدم است.

٣٤.مواْ لآددجاس كَةلاَئلْما لإِذْقُلْنواْودجفَس

 .الْكَافرِينكْبر وكَانَ منإِبليس أَبى واستإِلاَّ

  سجده به آدم به دليل خليفه خدا بودن او.

٣٥.كجوزو أَنت كُناس ما آدا يقُلْنةَونالْج

 هذا هبقْرلاَ تا ومئْتثُ شيغَداً حا رهنكُلاَ مو

 .لشجرةَ فَتكُونا من الْظَّالمينا

دومين بار زندگي مقدر بهشتي با تفصيل 
  بيشتر.
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82 138  
كَانافَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما.٣٦  )2بقره(   ه 1

نا اهبِطُواْ بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم فيه وقُلْ

 .في الأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ

  

140  
تغرنكُميا أَيها الناس إِنَّ وعد االلهِ حق فَلَا.٥  )35فاطر(   ه 1

 .حياةُ الدنيا ولَا يغرنكُم بِااللهِ الْغرورالْ

ي دنياپرستي مقابل با خداپرستي و وسيله
  اغواي شيطان.

83 140  
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما.٦  )35فاطر(    ه 1

 .يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ

  

84 142  
بعد ماإِنَّ الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من.٢٥  )47محمد(    ه 1

ى الشدالْه ملَه نيبلَى تأَمو ملَ لَهوطَانُ سي

ملَه. 

  

85 1-144  
علَيكُمإِذْيغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ.١١  )8انفال(    ه 1

نكُم السماء ماء لِّيطَهركُم بِه ويذْهب ع من

بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالش زرِج

امالأَقْد. 

  
  
  

هاي حياتي به شيطان  فضولات و پليدي
  نسبت داده شده است.

86 2-144  
وقَالَ لاَوإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم.٤٨  )8انفال(    ه 1

 لَّكُم اري جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم بغَال

فَلَما تراءت الْفئَتان نكَص علَى عقبيه وقَالَ 

ى مي أَرإِن نكُمرِيءٌ مي بإِن ينَ إِنورا لاَ ت

 .أَخاف االلهَ وااللهُ شديد الْعقَابِ

  آرايشگري شيطان (پنجمين بار) 
  
  

  كنار كشيدن شيطان (دومين بار).

87 1-151  
الْجمعانالْتقَىالَّذين تولَّواْ منكُم يومإِنَّ.١٥٥ )3عمران(آل   ه 2

 لَقَدواْ وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتا اسمإِن

يملح إِنَّ االلهَ غَفُور مهنفَا االلهُ عع. 

  

88 153  
أَولياءه فَلاَإِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف.١٧٥ )3عمران(آل   ه 3

نِينمؤم مإِن كُنت افُونخو مافُوهخت. 

  شيطان (اولين بار). ايجاد ترس كردنِ

89 153  
االلهِ بِغيرِ علْمٍومن الناسِ من يجادلُ في.٣  )22حج(   ه 3

يكُلَّ ش بِعتيورِيدم طَان. 

  

90 1-155  
ثُم قُلْناولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم.١١  )7اعراف(   ه 3

 يسلواْ إِلاَّ إِبدجفَس مواْ لآددجاس كَةلآئلْمل

يناجِدالس نكُن مي لَم. 

گزينش آدمي ، داستان آفرينش وبارششمين
  و استنكاف ابليس از سجده به آدم.
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91 1-155  
قَالَ أَناْقَالَ ما منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك.١٢  )7اعراف(   ه 3

خارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم ريينٍخن طم هلَقْت. 

 به نسبت بيشتربالنسبه تكرار و تفصيل 
  . 58و  28هاي  رديفموضوع 

92 1-155  
أَن تتكَبرقَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ لَك.١٣  )7اعراف(    ه 3

الص نم كإِن جرا فَاخيهفرِيناغ. 

به بيشتر نسبت تكرار و تفصيل بالنسبه 
  . 58و  28هاي  رديفموضوع 

93 1-155  
با حذف كلمه  32و  18هاي تكرار رديف .قَالَ فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ.١٤  )7اعراف(  ه 3

  ».رب«
94 1-155  

 .قَالَ إِنك من المُنظَرِين.١٥  )7عراف(ا  ه 3

95 1-155  
صراطَكقَالَ فَبِما أَغْويتنِي لأَقْعدنَّ لَهم.١٦  )7اعراف(    ه 3

يمقتسالْم. 

و انحراف  32و  18هاي تكرار رديف
  ها از راه راست. انسان

96 1-155  
خلْفهِمثُم لآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن.١٧  )7اعراف(    ه 3

مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملآئمن شعو انِهِممأَي نعو

رِيناكش. 

محاصره كردن انسان از طرف شيطان و 
  جلوگيري از شكر. (دومين بار)

97 1-155  
لَّمن تبِعكقَالَ اخرج منها مذْؤوما مدحورا.١٨  )7اعراف(    ه 3

نكُمم منهلأنَّ جلأَم مهنمينعمأَج. 

  با كمي اضافات. 22تكرار رديف 

١٩.كجوزو أَنت كُناس ما آديةَ فَكُلاَونالْج

من حيثُ شئْتما ولاَ تقْربا هذه الشجرةَ 

ينمالظَّال نا مكُونفَت. 

  و  47ف تكرار و تفصيل ردي
  .18تكرار آيه بعد از 

98 1-155  
لَهما مافَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي.٢٠  )7اعراف(    ه 3

وورِي عنهما من سوءَاتهِما وقَالَ ما نهاكُما 

رجالش هذه نا عكُمبنِرلَكَيا مكُونإِلاَّ أَن ت ة

يندالالْخ نا مكُونت أَو. 

  (بقره). 82تكرار و تفصيل طولاني رديف 

99 1-155  
) 20(طه( 50كمي تفصيل رديف تكرار و با  .وقَاسمهما إِني لَكُما لَمن الناصحين.٢١  )7اعراف(    ه 3

  ).121و  120/ 
1001-155  

بدت لَهمافَدلاَّهما بِغرورٍ فَلَما ذَاقَا الشجرةَ.٢٢  )7اعراف(   ه 3

فَانصخقَا يطَفا ومهءَاتون  سا مهِملَيع

الْجنة وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن  ورقِ

الشيطَآنَ لَكُما  لَّكُما إِنَّ الشجرة وأَقُل تلْكُما

بِينم ودع. 

  دشمني شيطان با انسان(بار دوم).

1-155  
لَّم تغفر لَناقَالاَ ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِن.٢٣  )7اعراف(    ه 3

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتو. 

  ها.اضافه بر قبلي
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  1-155  
    ه 3

  )7اعراف(
٢٤ .ودضٍ ععبل كُمضعبِطُواْ بلَكُ قَالَ اهي وف م

  .الأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ

  82تكرار فرد دوم 

1012-155  
   ه 4

كَما أَخرجيا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم الشيطَانُ.٢٧  )7اعراف(

ع ترِعي ةنالْج نكُم ميوا أَبمهاسبا لمهن

 نم قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنهِمءَاتوا سمهرِييل

حيثُ لاَ ترونهم إِنا جعلْنا الشياطين أَولياء 

  .للَّذين لاَ يؤمنونَ

آدم در باره شيطان اولين بار خطاب به بني
داستان؛ ولي در استفاده و استناد به پنج بار 

  دومين خطاب. 
  ها. اولين بار كندنِ لباس و ارايه عيبي

)٢٩.كُموهجواْ ويمأَقو طسي بِالْقبر رقُلْ أَم

لَه ينصلخم وهعادو جِدسكُلِّ مندا عكَم ينالد

ونَبودعت أَكُمد(.  

  

1022-155  
  )7اعراف(   ه 4

إِنهم فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلاَلَةُ. ٣٠

اتخذُوا الشياطين أَولياء من دون االلهِ 

هونَ أَنبسحيونَودتهم م.  

در اثر ولايت شيطان، با گمان  ضلالت
  هدايت.

1032-155  
  )7اعراف(   ه 4

فَانسلَخ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا واتلُ. ١٧٥

الش هعبا فَأَتهنماوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ مي.  

  ها.اغواي شيطان روي هدايت شده

1032-155  
  )7اعراف(    ه 4

)١٧٦ .لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوإِلَى  و

فَم اهوه عباتضِ وثَلِ الْكَلْبِ إِن الأَركَم ثَلُه

تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث ذَّلك مثَلُ 

 صصِ الْقَصا فَاقْصناتواْ بِآيكَذَّب ينمِ الَّذالْقَو

  ١).لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

  تمام و توقف در زندگي دنيا و زمين.

104156  
  )59حشر(    ه 4

فَلَما  لِ الشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُركَمثَ. ١٦

 بااللهَ ر افي أَخإِن نكرِيءٌ مي بقَالَ إِن كَفَر

ينالَمالْع.  

(دومين كنار  86و  80هاي شبيه رديف
  كشيدن شيطان).

سوره ٨٢و  ٨١و ٨٠هاي بعد از  تر از موارد دهگانه گذشته از جمله رديفتر و مفصلكامل)٧(ه اعراف. آيات سور١

 شود. ي مدني بودن اين آيات تأييد مي درباره»سير تحول قرآن«كتاب١٥) است بنابراين مندرجات جدول٢بقره(
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105163  
خطُواتيا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتبِعوا.٢١  )24نور(    ه 5

 هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتن يمو طَانيالش

يأْمر بِالْفَحشاء والْمنكَرِ ولَولَا فَضلُ االلهِ 

 كُملَيعننكُم مكَا ما زم هتمحرا  ودأَب دأَح

نلَكنوكِّي مزااللهَ ييملع يعمااللهُ ساء وشي. 

  هاي شيطان (اولين بار).گام

106164  
سلَيمانَملْكعلَىواتبعواْ ماتتلُواْالشياطين.١٠٢  )2بقره(   ه 5

وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَرواْ 

اسونَ النلِّمعا أُنزِلَ يمو رحلَى السنِ  علَكَيالْم

أَحد  من هاروت وماروت وما يعلِّمان بِبابِلَ

فتنةٌ فَلاَتكْفُر فَيتعلَّمونَ  ا نحنيقُولاَ إِنم حتى

منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ وزوجِه وما 

االلهِ و إِلاَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينآرم بِضه 

ينفَعهم ولَقَد علمواْ  ما يضرهم ولاَ  يتعلَّمونَ

رتنِ اشلَملاَقٍ وخ نم ةري الآخف ا لَهم اه 

 .أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَشرواْ بِهلَبِئْس ما

شيطان روي  يترين آيه دربارهطولاني
  ها از طريق تعليم سحر. انسان

107167  
قَستولَكنبأْسنا تضرعواْفَلَولا إِذْجاءهم.٤٣  )6انعام(     ه 6

مهقُلُوبملَه نيزلُونَومعواْ ياكَانطَانُ ميالش. 

  ششمين آرايشگري شيطان سنگدل.

108167  
آياتناوإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في.٦٨  )6انعام(     ه 6

 يثدي حواْ فوضخى يتح مهنع رِضفَأَع

 دعب دقْعطَانُ فَلاَ تيالش كننسِيا يإِمو رِهغَي

ينممِ الظَّالالْقَو عى م١.الذِّكْر  

  فراموشگري شيطان.

وغَرتهملَعبا ولَهواماتخذُواْ دينهالَّذينوذَرِ.٧٠(

الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِه أَن تبسلَ نفْس بِما 

االلهِ ولي ولاَشفيع وإِن دون كَسبت لَيس لَها من

يؤخذْ منها أُولَئك الَّذين تعدلْ كُلَّ عدلٍ لاَّ 

أُبسِلُواْ بِما كَسبواْ لَهم شراب من حميمٍ 

 .)وعذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْفُرونَ

  

د تأييدي بر تواندارد كه دوران ايمان اجتماعي يا جامعه ايماني است و ضمناً مي)٤سوره نساء(١٤٠. شباهت به آيه١

 باشد.)٦مدني بودن اين آيات در سوره انعام(
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109167  
يضرناولاَينفَعناااللهِ ما لاَدونأَندعو منقُلْ.٧١  )6انعام(     ه 6

ا بقَابِنلَى أَعع درنإِذْو دي عا االلهُ كَالَّذانده 

حيرانَ لَه  الأَرضِ استهوته الشياطين في 

ابحإِلَى أَص هونعدا قُلْ ينى ائْتدى  إِنَّ الْهده

وااللهِ هينالَمالْع برل ملسنا لنرأُمو ىدالْه. 

  سرگردان كردن شيطان.

110167  
علَيه وااللهِيذْكَرِ اسمولاَ تأْكُلُواْ مما لَم.١٢١  )6انعام(     ه 6

هإِن قسإِنَّ لَفونَ ووحلَي يناطيإِلَى الش  هِمآئيلأَو

لُوكُمادجيإِنْلكُوإِن موهمتأَطَعرِكُونَمشلَم. 

  مĤبي از ناحيه شيطان.هاي تقدسوسوسه

)١٢٨.رشعا ما ييعمج مهرشيِح مويوقَد الْجِن

 نم مهآؤيلقَالَ أَوالإِنسِ و نم متكْثَرتاس

متا اسنباالإِنسِ رلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عت

 يندالخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتأَج يالَّذ

ليمع يمكح كباء االلهُ إِنَّ را شا إِلاَّ ميهف(. 

  

)١٢٩.ينمالظَّال ضعلِّي بون ككَذَلاوا بِمضعب

 .)كَانواْ يكْسِبونَ

  

)١٣٠.كُمأْتي الإِنسِ أَلَمو الْجِن رشعا ملٌيسر

آياتي وينذرونكُم لقَاء  علَيكُم منكُم يقُصونَ

أَنفُسِنا وغَرتهم  شهِدنا علَى قَالُواْ ايومكُم هذَ

الْحياةُ الدنيا وشهِدواْ علَى أَنفُسِهِم أَنهم كَانواْ

رِينكَاف(. 

  

111175  
الناسِ ولاَوالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاء.٣٨  )4نساء(     ه 8

يؤمنونَ بِااللهِ ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ومن يكُنِ 

 .الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساء قرِينا

مقارنه و همكناري (همدمي)شيطان با انسان.

112175  
آمنواْ بِماأَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم.٦٠  )4نساء(     ه 8

أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَن 

يكْفُرواْ بِه أُمرواْ أَن وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَمواْ

رِيديطَانُ أَن ويا الشيدعلاَلاً بض ملَّهضي.  

  
  
  
  

  كردن شيطان.گمراه 
113175  

االلهِ والَّذينالَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ.٧٦  )4نساء(     ه 8

كَفَرواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُواْ 

 .كَانَ ضعيفًايطَانالشكَيدالشيطَان إِنَّأَولياء

  
  پيروان طاغوت، اولياء شيطان.
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114175  
أَوِ الْخوفوإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ.٨٣  )4نساء(      ه 8

أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي 

منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم  الأَمرِ

 متعبلاَت هتمحرو كُملَيلُ االلهِ علاَ فَضلَوو

 .الشيطَانَ إِلاَّ قَليلاً

  
  
  
  

 هاي جنگي. يپيروي شيطان در شايعه پراكن

115175  
يدعونَناثًا وإِندونِه إِلاَّ إِإِن يدعونَ من.١١٧  )4نساء(      ه 8

 .إِلاَّ شيطَانا مرِيدا

  

116175  
عبادك نصيبالَّعنه االلهُ وقَالَ لَأَتخذَنَّ من.١١٨  )4نساء(      ه 8

اموضفْر.  

١١٩ .مهنرلآمو مهنينلأُمو مهلَّنلأُضو  كُنتبفَلَي

 آذَانَ الأَنعامِ ولآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق االلهِ و

ا ميلطَانَ ويالش ذختن يَم االلهِ فَقَد ونن د

 .خسِر خسرانا مبِينا

  
  
  

ي طرز كارهاي  اقرار و اعلام شيطان درباره
  (چهارمين بار). 96خود به دنبال 

117175  
يعدهم الشيطَانُ إِلاَّيعدهم ويمنيهِم وما.١٢٠  )4نساء(      ه 8

 .غُرورا

  

118181  
الَّذينإِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ.١٠ )58مجادله(      ه 9

آمنوا ولَيس بِضارهم شيئًا إِلَّا بِإِذْن االلهِ وعلَى

كَّلِ الْموتونَااللهِ فَلْينمؤ. 

  

119181  
ذكْر االلهِاستحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم.١٩ )58مجادله(      ه 9

طَانيالش بزأَلَا إِنَّ ح طَانيالش بزح كلَئأُو

 .هم الْخاسرونَ

  شيطان. فراموشگري 
  حزب شيطان در برابر حزب خدا.

120182  
والْميسِريا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْخمر.٩٠  )5مائده(       ه 9

والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ 

فَاج طَانيونَالشحفْلت لَّكُملَع وهنِبت. 

  هاي شيطان.پليدي ،شراب و قمار

121182  
الْعداوةَإِنما يرِيدالشيطَانُ أَن يوقع بينكُم.٩١  )5مائده(       ه 9

يسِرِ ويصدكُم عن الْخمرِ والْم والْبغضاء في

 .ذكْرِ االلهِ وعنِ الصلاَة فَهلْ أَنتم منتهونَ

  دشمني افكني شيطان.

1221- 183  
في الأَرضِاْ ممايا أَيها الناس كُلُو.١٦٨  )2بقره(       ه 10

  تبِعواْ خطُوات الشيطَان طَيباً ولاَ تحلاَلاً

  بِينم ودع لَكُم هإِن. 

  هاي شيطان (دومين بار).گام پيرويِ
  
  

  دشمني شيطان (سومين بار)
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1231- 183  
الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءيعدكُمالشيطَانُ.٢٦٨  )2بقره(       ه 10

 عاسااللهُ ولاً وفَضو هنةً مرفغكُم مدعااللهُ يو

يملع. 

  تلقين فقر از طرف شيطان.

1242- 183  
إِلاَّ كَماالَّذين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ.٢٧٥  )2بقره(        ه 10

 كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُومي

بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ االلهُ 

 هبن رظَةٌ معوم اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب

م فَلَه ىهفَانت ادع نمإِلَى االلهِ و هرأَمو لَفا س

 .فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

 )بارمالي و رواني كردن شيطان (اوليندست
  در اثر رباخواري.

125187  
كُلُواْ مماومن الأَنعامِ حمولَةً وفَرشا.١٤٢  )6انعام(       ه 10

 هإِن طَانيالش اتطُوواْ خبِعتلاَ تااللهُ و قَكُمزر

بِينم ودع لَكُم. 

و تأييدي بر مدني 122 رديف شبيه تكراري
هاي شيطان سومين  بودن آيات انعام (گام

  بار و دشمني شيطان چهارمين بار).

  

  در قرآن يات مربوط به شيطانبحثي پيرامون جدول آ
كفرورزي از اين جهت لازم شد   تطبيقي آيات مربوط به شيطان در درس ي مطالعه

شيطان است و اعمال يا  ،و عامل يا علت كفرورزي انسان اءكه از نظر قرآن، مبد
شد. مابين شيطان و با مي حالات نفساني كفرورزان ي برنامه شيطان معرف يا جلوه

  انسان ارتباط تنگاتنگ وجود داشته است. شناسيِ روان
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  كلمه) 57آيه و  2( 178شماره نزول  ،)46سوره احقاف( ،تم بعثتش) سال ه52

  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

20  

النارِ أَذْهبتمويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى

كُماتبي طَيف كُماتيا حم بِهتعتمتاسا وينالد   موفَالْي

تجزونَ عذَاب الْهون بِما كُنتم تستكْبِرونَ في 

ت ما كُنتبِمو قرِ الْحيضِ بِغقُونَالْأَرفْس. 

شوند (به آنها گفته روزي كه كفرورزان بر آتش عرضه مي
هاي خود را در زندگي دنيايي برديد  ها و) ارزش شود نعمت مي

(يا صرف دنيا كرديد) و برخوردار از آنها شديد، حالا در اثر 
ورزيديد و در اثر  (يا به وسيله) تكبر و تفاخر كه در زمين مي

  چشيد.شتيد رنج خواري را ميتباهكاري و سركشي كه دا

26  

سمعافيه وجعلْنا لَهممكَّناكُمولَقَدمكَّناهم فيما إِن

مهنى عاأَغْنةً فَمدأَفْئاوارصأَبو مهارصلَاأَبو مهعمس

لَا أَفْئو اتونَ بِآيدحجوا يءٍ إِذْ كَانين شم مهتد

 .اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِؤون

و به تحقيق آنان را در جاهايي تمكن و توان داديم كه شما را 
ها قرار داديم  ها و دل و چشم چنان نداديم و براي آنها گوش آن

از آن زمان (يا از آن  آنان راهايشان  ها و دل ولي گوش و چشم
ادت داشتند آيات ما را انكار نمايند، سودي جهت) كه ع

  كردند.نبخشيد و بر سر آنها همان چيزي آمد كه استهزاء مي

بيان اين دنيا از بحث و برخوردهاي آن دنيايِ  )46(ي احقاف سورهدو آيه فوق از 
و عذاب آخرت است و روحيه و طرز تفكر كفرورزي را  هه با جهنمدر مواج كافرها

ي اولي، به  اتمام حجتي قبل از مرگشان باشد. آيهو نمايد تا تذكر  توصيف مي
ي آن در برخورداري و بهبود دنيا  هاي زندگي و صرف يك سره استفاده از سرمايه

كردنشان  ي ناحق بر ديگران و سركشيجوي نمايد كه توأم با تكبر و برتري اشاره مي
لحاظ  شده است. اما آيه دوم برگشت به عقب و به سرگذشت اقوامي دارد كه هم به

لحاظ حواس و اعضاء بدني براي تشخيص و تفكر  مسكن و امكانات زندگي و هم به
هاي او  اند ولي چون قصد و رسمشان انكار خدا و نشانه ي ممتازي مجهز بوده گونه به

است، گرفتار همان عوامل و عواقب هولناكي شدند كه وقتي پيغمبران هشدار  بوده
  كردند. دادند، مسخره مي مي

لحاظ امكانات زندگي و  حقيقت صحبت از كفرورزي كساني است كه بهدر
استعدادهاي انساني در سطوح بالا قرار دارند و خود را بزرگ و برتر ديده و از 

  و جاهاي ديگر)  (يا مدينه مكه ند و همانند مشركيننماي حقايق و نظامات سركشي مي
  1 سازند. انكار داشته آخرت و دنيايشان را عذاب و تباه مي اصرار و تصميم بر

                                                
سير تحول  15ايم، بنا به جدول  بعثت آورده 7هاي سال  كه دارد و در گروه 178اين آيات با شماره نزول . 1

لحاظ متن و موضوع  كه به باشد، درحالي هجري مي 8سال  متوسط بلند آيات، متعلق به دليل طولِ قرآن و به
و منكرين است، بدون  با مشركين كارش و سر و بوده هفتم مكه و ششم هاي سال كلي آيات و مطالب مشابه

يغمبراكرم ديده شود. وضع ساير آيات هاي آخر رسالت پ اي از مباحث و مسائل سال آنكه در آنها نشانه
ها و تاريخ و تفسيرها، سوره مكي قلمداد شده، ولي در جدول  ي احقاف نيزكه در قرآن هاي سوره ياگروه

   ←باشد. ضمن آنكه در تفسيرهاي  همين منوال مي هجري جا داده شده است، به 9و  2هاي  در سال 15
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  كلمه) 34آيه و  4( 108) شماره نزول 18) سال هفتم بعثت سوره كهف(53
شماره
  ه آياتترجم  آياتمتن  آيات

100 )ذئموي منها جنضرعاوضرع رِين(و در چنان روز جهنم را به كافرين عرضه كنيم). ).لِّلْكَاف  

101 
رِي وكَانوا غطَاء عن ذكْ الَّذين كَانت أَعينهم في

  .لَا يستطيعونَ سمعا

كساني كه ديدگانشان (يا بينش و بصيرتشان) در برابر ذكر و نام 
اي قرار دارد (يا قرار داشته است) و توانايي و قدرت  من در پرده

  شنيدن (نام و آيات مرا) ندارند (يا نداشتند).

104 اةيي الْحف مهيعلَّ سض ينالَّذمها وينالد

 .يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا

كوشش و اعمالشان مشغول وگمشده در زندگي كه(تمام) كساني
 دهند. كار خوبي انجام مي كه كنند كه تصور مي دنيا است درحالي

105 
كأُولَئ ينوا بِآ الَّذكَفَراتي هقَائلو هِمبر  بِطَتفَح

  .أَعمالُهم فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا

ها و آيات پروردگارشان و ديدار و اينها كساني هستند كه به نشانه
اعمالشان تباه شده است و روز  ناند بنابراي ورزيده ملاقات او كفر

  شويم).كنيم (يا قايل نميبرايشان وزن و ارزشي برپا نمي قيامت

 )46(احقافسوره  20دنبال آنچه در آيه و به )18(سوره كهف كفرورزي در آيات
دانگ تلاش  كه شش بستگي به دنيا است و از كسانيديديم، صحبت از وابستگي و دل

كنند راه  مندي و بهبود زندگي دنيا شده و تصور مي شان معطوف به بهره و توجه
                                                                                                              

را  10) شأن نزول آيه 97و كشاف (به نقل از قرآن مجيد راهنما، جلد چهارم، صفحه  كبير و ابوالفتوح →
ايي ه و پرسش آمده، و با ديدار و گفتار با رسول اكرم به مدينه دانند كه از مكه مي ي عبداالله سلام درباره

توان در توجيه اشكال و در جواب اين سئوال گفت و بدون  چند، مشرف به اسلام شده است. آنچه مي
» سير تحول قرآن«هاي آماريِ منعكس شده در جداول  آنكه تعصبي در اثبات دقت يا صحت استخراج

: چنين نيست  مباحث توحيدي و نبوت تماماً انحصار به كه آيات مكي حتماً و داشته باشم، آن است كه اولاً
داشته، به مطالب مبتلابه دوران مدينه و غير ايماني و دعوت برنخوريم. و بالعكس، در  يا جدال با مشركين

ف هايي كه مدني بودن آنها قطعيت و مقبوليت عام دارد، آيات و اشاراتي از مسائل اعتقادي و اختلا سوره
و مخالفين نيامده باشد، بلكه فراوان نباشد. ثانياً: نه مردم مدينه، با وجود هجرت رسول اكرم و  با كفار

سره مؤمن و موافق شده و در ميانشان نامعتقدين  پذيرش و منزلتي كه در آنجا پيدا كرده بوده است، يك
و حجاز قطع رابطه و مجادله شده بوده است. مسايل ايماني و  وجود نداشته است و نه با مشركين مكه

هاي  ها و ذهن گذشته در زبان ها، باز هم مطرح بوده حتي بيش از ها و معارضه عقيدتي، با ايرادها و اختلاف
كه هنوز هم در كرده است. كما آن شده و جواب و توضيح طلب مي بازگو مي كتاب و اهل اعراب

كشورهاي خودمان و در تمام اعصار و افكار، وجود خدا و حرف و حقانيت اديان به قوت و شدت خود 
شود. بنابراين هيچ اشكال ندارد و نبايد تعجب و  تر نيز مي باقي مانده و گاه گاه موضوع روز و تازه و زنده
جتماعي و سياسي يا اداري و حقوقي و هاي جنگي و ا انكار كرد كه در گرماگرم يا در پايان درگيري

انگيز و جنجال آفرين كفرورزي و كفرزدايي  فقهي دوران مدينه، همان مسايل و موضوعات بنيادي بحث
  هايي از قرآن به آنها اختصاص داده شود. تجديد مطلع، و بلكه توسعه و تكامل يافته، سطرها و سوره

ده است، موضوعات مقطعي و تعليم و تذكرهاي كه در سير تحول موضوعي قرآن ارائه ش به طوري
تاريخي، اجتماعي، جنگي يا فقهي كه در قرآن آمده است، هر كدام زمان طلوع و وفور و افولي داشته و 

اي  طور گسترده به ،و آخرت را تشكيل داده است. اما موضوعات اعتقادي الوهيت، نبوت» هاي تنزيل قله«
 تداوم ثابت داشته است. ،رسالت هسال 23 دوران ام طولدر تم
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اند.  با نام و نشان خدا و ملاقات او بيگانه ،اند. به اين ترتيب درستي را انتخاب كرده
وي آدمي داشته و هاي اوليه بعثت از تأثيري كه دنيادوستي و دنياداري ر در سال

شود، هشدارهاي قاطعي داده شده بود كه  باعث انصراف او از خدا و آخرت مي
  بود. قريش مالدارِ مغرورِ بيشتر ناظر بر مشركينِ

جاي شيفتگي در برابر تكاثر و تفاخر و ترجيح دادن دنيا به آخرت در اثر  حالا به
مندي  علاقه به آن ي اشاره دارد، تازگي آيات اين در آنچه ها، انسان ضعيف زمانيِ رشد

با تلاش و تدبير است و هم از روي آگاهي و  به زندگي دنيايي است كه هم توأم
آنكه حالت محكوميت و ملامت  است؛ بدون شده آن انتخاب پسنديده و مفيد دانستن

 برتر هاي ارزش به نيازي بي عنو يك ،تفكر طرز پيروان چنين و در عاملين باشد. داشته را

خواهند  نمي يا ندارند آن از اطلاعي نمايدكه مي ايجاد بالاتري حقايق ديدار و برخورد و
آن زحمات و خدمات  ي داشته باشند. قضاوت قرآن اين است كه نتيجه و نهايت همه

رسند و براي حيات ابدي  حاصلي و تباهي نبوده، به مطلوب خود نمي چيزي جز بي
  برند. همراه نميبه ارزش و وزن داشته باشد، ده خود محصول و مكتسبي كه آين

(شماره رديف  ،)102(هاي تكاثر چنين برنامه و روحيه، به طوري كه قبلاً در سوره
بيني و بحث كرده بوديم، همان  ) و غيره پيش13(رديف  ،)75(قيامتسوره ) و 2

است كه  هاي غرب و شرق اروپا اپرستي تمدن جديد و ايدئولوژيمكتب دني
اند مستقل از اديان يا در مخالفت و انكار آنها اختيار نمايند. و چه بسا كه اين  خواسته

ها و محرومين و نجات بشريت از مظالم  انتخاب از روي عقل و قصد خدمت به ملت
هاي علمي و تحقيقي و  بينيم كه با وجود روش شد. ميدرگير بوده با و مصايبِ

ها و ابتكارهاي عجيب و  تجربي و انسانيِ سنجيده و منظم و مؤثر كه نايل به اكتساب
نمايند،  درمان قديم را دوا مي گردند و دردهاي بي هاي عظيم مي پيروزي و پيشرفت

آورد.  سر در مي اي سايل تازهولي بلافاصله يا پيشاپيش آنها مشكلات ديگر و م
سلامت و به راحتي و امنيت و  ر، به اقرار و اعتقاد خودشان، بهكه دست آخ طوري به

، شود ها قرن به قرن شديدتر مي ها و اضطراب بلكه نگراني ؛رسند سعادت گمشده نمي
ي روشن جاويدي در  نهايت و آينده اند. چون هدف اعلاي بي جا زدهگويي كه در

اند و پس از يك عمر  محدود دنيا به دور خود گشته ي ر دايرهنظرشان نبوده است. د
  كنند. فعاليت و اميدواري، دنيا را با دست خالي ترك مي

  كلمه) 21 باآيه  2( 109 - 1شماره نزول  ،)2سوره بقره( ،) سال هفتم بعثت54
  گروه يا سه  باشد از سه فتم بعثت ميسال ه كه متعلق به )2آيه ابتداي سوره بقره( 19در
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، دو عمل آمده است. چهار آيه براي مؤمنين توصيف به و منافق ي مؤمن، كافر طايفه
 (بدون ذكر عنوان خاص آنها). دو آيه و سيزده آيه براي منافقين آيه براي كافرها

 6ايم. مضمون آيات يادآور آيات  وصف كفرورزان همان است كه در جدول آورده
) با تفصيل بيشتر، ولي 41بعثت (رديف  5باشد كه در سال  ) مي36سوره يس( 10تا 

  بدون اشاره به عذاب عظيم ديديم.
  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

أَنذَرتهم أَم لَمالَّذين كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَ إِنَّ  6

 .تنذرهم لاَ يؤمنونَ

كند كه انذارشان  اند برايشان فرق نمي كه كافر شده كساني درستي به
  آورند. حال) ايمان نميندهي (درهر ايدهي 

7  
سمعهِم وعلَى  ختم االلهُ علَى قُلُوبِهم وعلَى

يمعظ ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصأَب.  

هايشان و بر شنوايي (يا بر گوش) آنان مهر زده است خداوند بر دل
اي است و عذاب عظيمي براي آنها وجود  و بر ديدگانشان پرده

  دارد (يا در انتظارشان است).

ختم اللّه علَى قُلُوبِهم «بود، اينجا  1»إنَِّا جعلنَْا في أعَنَاقهِم أغَلاْلاًَ«بته در آنجا ال

كند.  آمده است كه ارتباط با فهم و فرهنگ پيدا مي 2»سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ
در دو رديف قبل  26آيه  )46(يعني همان نشانه رشد و توجهي كه در سوره احقاف

، بسته و عدم تأثير انذار و اخطارهاي رسول خدا برخورديم. علت عدم ايمان مشركين
هاي زندگي از يك  گيري ها و هدف است. يعني برنامهها  و گوش و چشمها  بودن دل

ها از طرف ديگر.  مسموعات يا تفحص و تحقيقطرف، و توجه دادن به مشاهدات و 
هايي است كه خود بشر بايد به موازات  و اين هر دو، كارها و يا تحول و تصميم

  گيرد، يا اتخاذ و اجرا نمايد.در معرض آن قرار  هشدار و هدايت انبياء

                                                
 ايم، ... : ما هم بر گردن آنان تا چانه زنجير نهاده 8) / 36يس(. 1
 . 7) / 2بقره(. 2
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  سال هشتم بعثتكفرورزي در آيات 
  كلمه) 387آيه و  30، شامل 59تا  55(پنج رديف از 

  
خود را خلع سلاح شده ندانسته، به  چون سال هفتم، مشركين در سال هشتم هم

ن بعد از مرگ و دهند. ترديد در باره آخرت و زنده شد اعراض و انكار ادامه مي
همچنين توجه به زندگي دنيا و عمران و اصلاح آن، كماكان جزو اشتغالات و 

هاي  ايرادها و اظهارات است. با توجهي كه به دنيا پيدا كرده و تقويت و توفيق
حاصله حالت غرور و تكبر جاهلانه به آنان دست داده، هم عواطف و دلشان را كه 

دانند. با  كارانداختن چشم و گوش و قلب مي از از بهني بيمار گشته و هم خود را بي
رفته از صحنه و سطح و از  رفته ،تراوشات مدعيان ،هاي ابتدايي بعثت مقايسه با سال
ها نفوذ كرده است.  ها تغيير مكان داده، به درون نفوس و به دل و ديده زبان و چهره

جاي  ،وسعه يافته و از پيشنيز كه اخيراً ظاهر گشته بود، تجدال و استدلال انكاري 
گيرد. آيات قرآن بيشتر به علت و عمق موانع و  مياعراض و استهزاء و اتهام را 

خواهد آب پاك  مي ،آيد پردازد تا آنجا كه به نظر مي ها مي ها يا خودداري مخالفت
  بريزد.  روي دست رسول اكرم

يا قصد فريب سازشكارانه پيغمبر نيز  در اين سال به يك ترفند تهاجمي مشركين
  شود. خوريم كه واكنش قاطع نشان داده مي برمي

  كلمه) 11آيه و  1( 111شماره نزول  ،)74سوره مدثر( ،) سال هشتم بعثت55
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

31  
ضري قُلُوبِهِم مف ينقُولَ الَّذيلونَورالْكَافو

  .ماذَا أَراد االلهُ بِهذَا مثَلاً

بگويند خدا چه منظوري از اين  و تا آنجا كه بيماردلان و كافرها... 
  ...تمثيل داشته است
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 مأمور بر براي فرشتگانِ 19اين آيه و سئوال كفرورزان به دنبال آيه تعيين عدد 
و ايجاد يقين در  دوزخ است و توضيح اينكه تعيين عدد از جهت آزمايش كافرها

اند، ممكن  كه در رديف هم آمده باشد.كفرورزان و بيماردلان مي و مؤمنين كتاب اهل
كفرورزي را عدم  يف، قرآن خواسته باشد، عامل و علتاست بر سبيل ترادف و توص

اين تعبير و  نظير باشد. با نفاق و مترادف يا مقدمه و نمايد ذكر شخص و اعتدال سلامت
   بود: آمده 10)/2(بقره سوره ابتداي آيات در ،هفتم سال آخر در بار اولين براي توصيف

اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا  دهمفي قُلُوبِهِم مرض فَزا«

  1».يكْذبونَ
 )47(هاي بعد از هجرت (محمد بعثت و در سوره10در سال  )22(و بعداً در سوره حج

كه غالباً در وصف ) مكرر خواهيم ديد)33(و احزاب )9(و توبه )5(ئدهو ما )8(و انفال
  است. منافقين

ب در آيه  5سال  43اولين دفعه در رديف  ،صحبت از دل و تاريكي و استتار آن
نگيني گوش به ميان آمده بود و پس از آن از اواخر ، همراه با س)41(سوره فصلت 4

) 52 ،44) / 25فرقان() 50 ،7) / 31لقمان( )47هاي  سال ششم به بعد (در رديف
) ارتباط كفرورزي با دل 7) / 2بقره() 54 ،101) / 18كهف() 53 ،26) / 46احقاف(

شود. به اين  ايم كه در سال هشتم تعقيب مي و چشم و گوش آدمي برخورد داشته
هاي گذشته در سر راه ايمان برطرف يا ضعيف شده است و از  ترتيب ايراد و امتناع

توجه  آيد، مانع عمده عدم مي ق در ميانبعد كه بيشتر پاي عقل و استدلال و عش اين به
  و تعقل است. 

  كلمه) 103 باآيه  9( 112شماره نزول  ،)17سوره اسراء( ،) سال هشتم بعثت56
 ،)36(سوره يس 11تا  6آيات كننده دارد شبيه به كه حالت مأيوس 49تا  41آيات 

اجمالي و كلي نبوده، توضيح بيشتري باشد. ولي  ) در سال پنجم بعثت مي41(رديف 
دهد و چون از سال گذشته و قبل از آن باب استدلال  مي از روحيه و رفتار مشركين

آيد  به نظر ميبازگشته، به عقل و علم و استناد به تاريخ گذشتگان و آثار طبيعت 
ه شود تا انتظار نداشته باشد داد رسول اكرم  لازم شده است تذكر مجددي به

كفرورزان به زودي و به سهولت تسليم دعوت و مصلحت و سعادت خودشان بشوند. 
                                                

ست، در نتيجه خدا بر بيماريشان افزود هاي آنان بيماري [نفاق و عناد] جاي گرفته ا : در دل 10) / 2بقره(. 1
 شان عذابي دردناك [در انتظار] دارند. پردازي و به كيفر دروغ
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تعادل و مواضع احراز شده يا اتخاذ شده  خوردنِ هم غرايز بشري كه با هرگونه به
ورزد، در آنها به قوت خود باقي است.  آدمي ميل دارد كه بر چشم و  مخالفت مي

هاي ديگران را  هاي تازه و برتري ه افكنده باشد تا حقايق و ارزشگوش و دلش پرد
زده يا  آن را جن ي كند گوينده شنود سعي مي نبيند و ناراحت نشود و وقتي چيزي مي

رود تا در گمراهي و  ها مي شمارد و در پي انواع توجيه و تمثيلجادوزده و غيره ب
مألوف و غيرمعمول كهن غير مجبور و محتاج به راه و روش توقف باقي مانده و

نگردد و بالاخره، با اين گفتار بديهي كه چگونه ممكن است وقتي مرديم و به 
شده درآمديم، سر از خاك برآورده و زندگي ي خاكستر رت استخوانِ پوسيدهصو

  كند. راحت ميخيال خود را نويني در پيش گيريم، 
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

41  
ص لقََدذَّكَّروُاْويذَا القْرُْآنِ لي ها  رَّفْناَ فمو

  .يزيِدهم إلاَِّ نفُُورا

ها) آورديم و داستان هاو به تحقيق در اين قرآن انواع (سخنان و پند
جز نفرت  تا يادآوري و تذكر به عمل آيد. ولي آنان را چيزي

  .نيفزود

 وإذَِا قرََأْت القُْرآنَ جعلْناَ بينَك وبينَ الَّذينَ لاَ  45
  .يؤْمنُونَ بِالآخرَةِ حجابا مستُورا

اني كه آخرت را پردازي، ميان تو و كس و چون به قرائت قرآن مي
  سازيم. باور ندارند پرده و پوششي برقرار مي

46  
وهفقَْهنَّةً أنَ يَأك لَى قُلُوبهِِملْناَ ععجي وفوهِمآذَان

لَّواْ القْرُْآنِ وحده و وقرًْا وإذَِا ذكَرَْت ربك في
  .علَى أدَبارهِم نفُُورا

و در  پرده در برابر فهم قرآن افكنديم آنان هاي و ما بر دل
هايشان سنگيني قرار داديم و چون پروردگارت را در قرآن  گوش

  شوند. به يكتايي ياد كني روي گردانيده و گريزان مي

47  
يستمعونَ إِلَيك  نحن أَعلَم بِما يستمعونَ بِه إِذْ

وإِذْ هم نجوى إِذْ يقُولُ الظَّالمونَ إِن تتبِعونَ 

  .إِلاَّ رجلاً مسحورا

آورند، به ما در آن هنگام كه براي شنيدن كلامت به تو رو مي
گوشي به يكديگر كه در نشنوند، آن زما دانيم چه مي خوبي مي

گويند جز اين نيست كه شما از يك مرد جادو زده (يا  مي
  كنيد.جادوگر) پيروي مي

48  
فَضلُّواْ فَلاَانظُر كَيف ضربواْ لَك الأَمثَالَ

  .يستطيعونَ سبِيلاً

اند و  آورند پس گمراه شده در باره تو ميها  ها و مثل ببين چه نسبت
  يابند. هيچ راه خلاصي نمي

أَإِنا لَمبعوثُونَوقَالُواْ أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا  49

 .خلْقًا جديدا

سيده شديم و چنين گفتند كه (آيا ممكن است) وقتي استخوان پو
  اي برانگيخته شويم؟ در خلقت و زندگي تازه

73  
كا إِلَينيحي أَونِ الَّذع كوننفْتواْ لَيإِن كَادو 

  .لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لاَّتخذُوك خليلاً

تا و نزديك بود كه تو را به فريب و فتنه انداخته و آزادت نمايند، 
ايم به ما نسبت دهي و در اين  چيزي غير از آنچه به تو وحي كرده
  گرفتند.صورت حتماً تو را دوست خود مي

74  كَنرت دتك لَقَد اكنتلاَ أَن ثَبلَوئًاويش هِمإِلَي

  .قَليلاً

و اگر چنين نبود كه تو را ثابت و محكم داشتيم نزديك بود 
  مختصر تمايل و تكيه به آنان نشان بدهي.

75  فعضو اةيالْح فعض اكإِذاً لَّأَذَقْن اتمالْم  
برابر گرفتار دو و در آن صورت تو را در حيات و در آخرت به 

  ...كرديم.مي
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داران كهن در  كه موضع هيد و تدبير جديدي استمصحبت از ت 75تا 73در آيات
ي  سازش و دوستي با آورنده خواهند از درِ برابر منطق و مكتب تازه ابداع نموده، مي

اثر نمايند و آيين خود را كه قبول  بي آمده و تركيب و تفاهم آن را عقيم وقرآن در
سازند و چون اساس  برقرار اي گونه به است، آن و همتا به خداي خالق و الحاق شريك

، انع، بيش از اثبات صخصوص ملت ابراهيم ارسال رسل و مأموريت پيغمبران و به
خود  ي در حفاظت و عصمت فرستادهالهي   العمل است، عكس مبارزه با شرك رمحو

گردد و بدون  ترين لغزش او با سرعت و قاطعيت ابراز مي و جلوگيري از كوچك
انگاري  سهل كمترين جاي شرك غفلت يا خطا برابر در كه شود مي اخطار رودربايستي

و اغماض و بخشش وجود نداشته وكيفر حتمي آن عذاب مضاعف در دنيا و آخرت 
، مخصوصاً داوطلبان ي مؤمنين ه اين هشدار و اخطار به همهاست. بديهي است ك

بيش از سايرين  سنت ديرينه اديان باشد كه بنا به رهبري و مدعيان پيشوايي دين نيز مي
در معرض اغواي شيطان و اعتقاد و علاقه به رياست و احترام و اطاعت عوام بوده، به 

اي جاي خدا و رسول  گونه ه اشعار و احساس نمايند خود را بهراحتي و بدون آنك
بيني  نمايند. چنين هشدار و پيش را مي ءگذارند و حتي ادعاي ادامه رسالت انبيا مي

 )،68(سوره قلم 9و  8براي اولين بار در سال سوم بعثت در آيات  اغواي مشركين
  خدا اجمالاً اطلاع داده شده بود كه تكذيب ي ل آمده و به فرستادهعم ) به19(رديف 

نبايد نحوي با تو مداهنه كننده و تو  خدايان خود به ي آيد درباره كنندگان بدشان نمي
  : روي بنمايي از آنان دنباله

»كَذِّبِينعِ الْمطفَلَا ت.  

دت وا لَودونَونهدفَي ن9و  8) / 68(قلم( ».ه(  

  كنندگان پيروي منما. (پس از تكذيب
   دوست دارند كه تو نرمي و مداهنه بنمايي تا آنان نيز مداهنه كنند.)

  شود.  حالا با تفصيل و تأكيد بيشتر و تهديد تكرار مي

  كلمه) 80 باآيه  6( 113شماره نزول  ،)40سوره مؤمن( ،) سال هشتم بعثت57
 طوركه در هاي بعد، همان خصوص در آياتي از اين سوره و سوره در سال هشتم، به

آيد.  عمل مي كفرورزان زياد صحبت به بيني و خودبزرگ تكبر از شد، اشاره مقدمه
صاف به خدا و مأخوذ بودن از او، در وجود تِّدر عين ااي كه  صفت و حالت يا روحيه

باشد و مانعي در برابر بزرگداشتن خدا و  انسان قرار داده شده و همگام با رشد او مي
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(رديف  23) آيه 74شود. اولين بار كلمه استكبار را در سوره مدثر( اطاعت از او مي
نظر  و صاحبديديم كه از رجال متشخص  ليدبن مغيرهسال دوم بعثت) در مورد و 10

بوده است و همچنين صاحب ثروت بوده است. پس از آن خبري نيست تا در  قريش
  : )37(سوره صافات 35در آيه  22رديف بعثت، سال سوم 

  ».لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ لَهم إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ«

شود معبودي جز خدا نيست  آنها چنين بودند كه و قتي به آنها گفته مي (
  ورزند.) تكبر مي

  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

4  
الَّذين كَفَروا فَلَا  ما يجادلُ في آيات االلهِ إِلَّا

ي الْبِلَادف مهقَلُّبت كررغي.  

اند كنند مگر آنهايي كه كافر شدهجدال و انكار در آيات خدا نمي
ك و تصرف اند) پس نبايد تحرّ و انكار گرفته (يا تصميم به كفر
  را به اشتباه و انصراف (از راه و رسالتت) اندازد. آنها در شهرها تو

5  

ابزالْأَحوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّبمهدعن بم

وهمت كُلُّ أُمة بِرسولهِم ليأْخذُوه وجادلُوا 

ديلِ لاطبِالْب ففَكَي مهذْتفَأَخ قالْح وا بِهضح

 .كَانَ عقَابِ

و بعد از آنها احزاب و طوايف (پيغمبران را)  پيش از آنها قوم نوح
صدد دستگيري و جلوگيري از رسول راستي در تكذيب كردند و به

خود بر آمده و جدال به باطل كردند تا حق را زبون و مغلوب 
لي ما آنان را دستگير و گرفتار عقاب و كيفر (سخت) سازند، و

  كرديم.

56  
بِغيرِ سلْطَانآيات االلهِالَّذين يجادلُونَ في إِنَّ

 يهغالم بِبا هم ربإِلَّا ك مورِهدي صإِن ف ماهأَت

  .بِااللهِ إِنه هو السميع الْبصيرفَاستعذْ 

خدا بدون اينكه دليل محكم و حجتي ات همانا كساني كه در آي
پردازند، علت آن چيزي  برايشان آمده باشد، به جدال و انكار مي

رسند  ست و به آن به هيچ وجه نميبيني ني جز تكبر يا خودبزرگ
  او است. پس پناه به خدا ببر كه شنوا و بيناي (مطلق)

58  
يرصالْبى وموِي الْأَعتسا يمو وا ونآم ينالَّذو 

  .تتذَكَّرونَ ما قَليلًا الْمسِيءُ ولَا الصالحات عملُوا

و (هرگز) نابينا و آدم بينا مساوي نيستند و نه كساني كه ايمان 
ردند و كار شايسته كردند، با بدكاران كه تذكرپذيري اندك آو

  دارند (يكسان نيستند).

59  بيةٌ لَّا ريةَ لَآتاعإِنَّ السأَكْثَر نلَكا ويهف

 .الناسِ لَا يؤمنونَ

لك اكثريت اذ لاشك خواهد آمد و معب به درستي كه زمان قيامت
  آورند. مردم به آن ايمان نمي

60  
)جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رولَكُم(ينإِنَّ الَّذ

 منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي

رِيناخد. 

ما گفت كه مرا بخواهيد و بخوانيد تا بپذيرم و و پروردگار ش(
نياز از بندگي من  همانا كساني كه خود را برتر و بي )اجابتتان كنم

  بينند، به زودي و با ذلت و خواري داخل جهنم خواهند گشت. مي
  

 نجم وقتي به شده است. در سال پ» لا اله الا االله«كه استكبار سدي در برابر شهادت
رسيم كه نيرومند و پيشرفته و مغرور به  مي مصر و قوم عاد و اشراف داستان فرعون

 در سوره شويم. در سال ششم رو مي بهقدرت و ثروت خود بودند، باز با استكبار رو
گرفتن كلام پيغمبر از  عراض و تكبركردن و نشنيده) ا47(رديف  7) آيه 31لقمان(

  : شود رد كه منتهي به عذاب اليم ميطرف بعضي از مردم حالت استكبار را دا
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يه ولَّى مستكْبِرا كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ في أُذُن وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا«

  )7) / 31(لقمان( ».وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ

گرداند، گويي كه  (و چون آيات ما بر او خوانده شود، متكبرانه رو برمي
انگار كه در دو گوش او سنگيني وجود دارد  هرگز آن را نشنيده است،

  پس او را به عذاب دردناكي مژده (يا خبر) بده.)
) سراغ تكبر در دل 51(رديف  22) / 16جا در سوره نحل( در سال هفتم يك

) 52(رديف ، 20) / 46شود و جاي ديگر در سوره احقاف( منكرين آخرت داده مي
از حكم ورزند و  از به آتش درافتادن ارباب دنيا كه به ناحق در روي زمين تكبر مي

  شود. داده ميخبر كنند،  سركشي ميدا خ
رسيم، هم يادآوري و سرزنش تكبر بيشتر شده و تعداد آيات  به سال هشتم كه مي

گرديده،  رفتن بديهي جهنم  شدن و به تكبر با جهنمي ي رسد و هم ملازمه فقره مي 6به 
  شود كه: صريحاً اعلام مي

»جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ري  وتادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم

رِيناخد منهلُونَ جخدي60) / 40(مؤمن(» .س(  

  و همچنين:
  ) 60) / 39(زمر(» .متكَبرِينلِّلْ أَلَيس في جهنم مثْوى«

  (... آيا جايگاه متكبرين در جهنم نيست؟)
صورت خودپسندي و خود را برتر از ديگران و بزرگ ديدن كه با چنين  تكبر به

شود. علاوه بر  صراحت و شدت در قرآن توصيف و توبيخ شده و هشدار داده مي
كس از آدم خودبين و خودخواه و  موم بوده و هيچآنكه در فرهنگ ما يك صفت مذ

آيد و تواضع و فروتني و توجه به ديگران موجب محبوبيت و  متكبر خوشش نمي
يا تربيت و ترقي انسان نيز، چون شخص متكبر  شناسي شود، از نظر روان فقيت ميمو

رج خود بيند و از عالم خا نقص مي عيب و بي خود را بزرگ و برتر از سايرين يا بي
صدد رفع معايب و بهتر شدن برنيامده، راه ترقي و تكامل را باشد، قهراً در خبر مي بي
بندد و فرجامي جز توقف و عقب افتادن و يا انزوا و انحطاط نخواهد  روي خود مي به

  داشت.
برابر  تري بدانيم كه در مهم تخطا و مقدمه مصيب ي توانيم نشانه اينها را مي ي همه

آفريدگار انسان و جهان، گريبانگير چنين شخص نادان شده و او را از بالاترين نياز و 
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نعمت كه ديدار جهان خارج از خود و پذيرش وجود و حاكميت و رحمانيت خدا 
سعادت  و سلامت به رسيدن او براي به تبعيت و تقرب ضرورت يا با فايده همراه ،است

نادارِ ناچيزِ شود كه موجود  بيچارگي آيا از اين بدتر ميدارد. ناداني و  است، باز مي
جهت و به ناحق خويشتن را بزرگ و  بي ،ناتوانِ سراپا نقص و نيازي چون انسان

خودكفا بداند و غيرخود را ناموجود انگاشته و از اخلاق اجتماعي و قانونمندي جهان 
منطق قرآن و  ، خاصِو صاحب آن اعراض نمايد؟ اشاره به نقش شيطان در اين ميان

، ديديم كه ورود او در اديان است. در معرفي و پيدايش شيطان از تبديل ابليس
حيات و حركت انسان با برتر دانستن خلقت خود كه زاييده آتش است بر آدمِ 

ي  خويش در برابر حكمت و حاكميت پديدآورنده سرشته از گل، و بزرگ انگاشتنِ
شيطان و اسباب كار او در اغواي  ي ان، مقارنه و آغاز دارد. سازندهجن و انس و جه

بيني و برترشناسي نبوده است.  آدمي از راه الهي چيزي جز استكبار يا خودبزرگ
مأذون شدنِ او از طرف قادر متعال براي گمراهي و تباهي آدمي تا روز واپسين نيز 

  1 نسان پيدا كرده است.حضور و خلوتي است كه عامل يا صفت تكبر در نهاد ا
اساس عليه ايمان و  هاي بي دنيال بهانه و ايرادگيري جدال در آيات خدا و به

باشد، در  مي با رسول اكرم گري از برخورد كفرورزان مشركيعبادت كه تحول د
ت كه در منطق تحققيِ آيد و چون جدال بدلي از استدلال اس آيات اين سال زياد مي

قرآن بايد منبعث از مشاهده و تجربه و تعقل باشد، به موازات آن در آيات سال 
استمداد كفرورزان  خوريم كه حكايت از عدم اشارات چندي برمي گذشته و امسال به

يا مدعيان را  ،نمايد از چشم و گوش و دل خود و از يكسان نبودن بينا و نابينا مي
  كند. لوك در زمين و دنيا ميدعوت به سير و س

هاي معاصر و مخالف  همت و حركتي از جانب امت  اي به اشاره تازه 4در آيه 
تواند  خاطر باطل است و مي سران پيشين شده است كه جزئي از برنامه عملي جدال به

  و پيروان او باشد. در براندازي رسول خدا بيني قصد و برنامه آينده مشركين پيش
يا بازداشت » صد«شود  اهتمام براي دستگيري پيغمبر كه اينك صحبت از آن مي

فلاََ يصدنَّك : «16) / 20در طه(، 35رديف  ،ب 4از راه خدا (كه اولين بار در سال 
، دو اقدام يا دو گام تعرضي )آمده بود» .ؤمْنُ بهِا واتَّبع هواه فتََردْىي عنهْا منْ لاَ

هاي اعراض،  دنبال برنامه به شود كه از ناحيه كفرورزان و مستكبرين محسوب مي
                                                

1 .Objectif  
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به  56) / 40در مؤمن(گردد. چاره و واكنشي كه  استهزاء و اتهام و جدال ظاهر مي
   چنين است: شود سفارش مي رسول اكرم

»هإِن ذْ بِاللّهعتفَاس يملع يعمس.«   

  (... پس به خدا پناه ببر كه شنوا و بينا(ي مطلق) او است.)
  1شدن.متوسل به دشنام و دشمني آوردن و نه نه دست از آستين در

شود، اين است كه  به پيغمبر داده مي 59ها در آيه  تذكري كه در همين زمينه
و زمان آن چيزي ملازمه با باور كردن و پذيرش مردم  حتمي و قطعي بودن قيامت
از اين جهت به يأس و ترديد و تزلزل نيفتند. بلكه بايد  ندارد و، نه او و نه مؤمنين

نتظار عدم قبول اكثريت مردم را داشته باشد. ساخت طبيعي آدمي و نمود و نفوذ ا
شيطان و دنياپرستي انسان مبانيت با استماع دعوت و استقبال از توحيد و آخرت 

  باشد. مگر آنكه از عباداالله المخلصين ،دارد

  )كلمه 42آيه و  3( 115شماره نزول  ،)39سوره زمر( ،) سال هشتم بعثت58
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

32  
نن فَممم أَظْلَم لَى كَذَبااللهِ ع كَذَّبقِ إِذْ  ودبِالص

رِينى لِّلْكَافثْوم منهي جف سأَلَي اءهج.  

ببندد و كلام  ر از آن شخص كيست كه بر خدا دروغتپس ظالم
راستي را كه (از جانب رسولان) برايش آمده است تكذيب كند 

  در جهنم نيست؟ آيا جايگاه كافرها

59  
استكْبرتبِها وقَدجاءتك آياتي فَكَذَّبت بلَى

رِينالْكَاف نم كُنتو.  

بلي، آيات من برايت آمد و لكن آنها را تكذيب كردي و تكبر 
  شدي. ورزيدي و از كافران

60  
مويو ةاميىالْقرتينواْالَّذلَىكَذَبااللهِعموهوهج

رِينكَبتى لِّلْمثْوم منهي جف سةٌ أَلَيدوسم.  

سياه خواهي اني را كه تكذيب خدا را كردند روكس و روز قيامت
  آيا جايگاه متكبرين در جهنم نيست؟ ،يافت

  
است كه آغاز و  ، هم صحبت و توبيخ براي تكذيب)39(در اين سه آيه سوره زمر

ابتداي بعثت بود و هم از استكبار و مكذبين كه جايگاه اهل آن هاي  وفور آن در سال
هر دو بالبداهه در جهنم سراغ داده شده است. تكبر بيشتر صفت و حالت شخص 

اعراض و انكار شخص نسبت به خالق خود و  تظاهر خارجي يا تصريحيِ است و كفر
  ا تكذيب همراه باشد.پيام اوست كه ب

                                                
  آمده است:  20) / 44در دخان( ، از قول موسي(ع) 31ب، رديف 4با شكنجه و آزاري كه در سال . 1

  .» أنَ ترَْجمونِ ي عذتْ برَِبي وربكمُوإِنِّ«
 گيرم.) (و به درستي كه اگر سنگسارم كنيد به پروردگار خودم و به پروردگار شما پناه مي
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  كلمه) 168آيه و  13( 116شماره نزول  ،)45(جاثيهسوره  ،) سال هشتم بعثت59
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

6  
كلَيا علُوهتااللهِ ن اتآي لْكت  فَبِأَي قبِالْح

  .ث بعد االلهِ وآياته يؤمنونَحدي

خوانيم پس هاي خدا هستند كه به حق بر تو مياينها آيات و نشانه
هاي او ايمان خواهيد  گفتار و منطقي بعد از خدا و نشانهكدام به 

  آورد؟
  پرداز بدكار ! دروغ واي بر هر .ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ  7

8  
رصي ثُم هلَيلَى عتااللهِ ت اتآي عمسا  يكْبِرتسم

  .كَأَن لَّم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ

و  ك به كفرلاذمع شنودمي شود،آيات خدا را كه بر او خوانده مي
ها را نشنيده  دهد كه گويي اصلاً آن سخن انكار خود ادامه مي

  است، چنين شخصي را به عذاب دردناكي خبر بده.

9  
هزوا أُولَئكوإِذَا علم من آياتنا شيئًا اتخذَها

لَههِينم ذَابع م.  

گيرد، براي چنين  چيزي از آيات ما بداند آن را بازيچه ميو چون 
  اي در انتظار است. اشخاص عذاب خوار كننده

14  
للَّذين لا يرجون أَيام )قُل لِّلَّذين آمنوا يغفروا(

  .االلهِ ليجزِي قَوما بِما كَانوا يكْسِبونَ

در باره مردمي كه اميد و  )اند، بگوبه كساني كه ايمان آورده(
آرزوي روزهاي (خوب) خدا را نداريد، گذشت نمايند و بگذارند 

آوردهاي خود برسند.پاداش مكتسبات و دستتا هر قوم و گروه به

18  
)ثُم ةرِيعلَى شع اكلْنعا جهبِعرِ فَاتالْأَم نلَا )مو

  .تتبِع أَهواء الَّذين لَا يعلَمونَ

و موظف بر شريعتي پس از موسي و رسولان بعدي ما تو را مأمور (
و از  )ها قرار داديم، پس پيروي از آنها منما، در امر دين يا انسان

  روي نكن.هاي كساني كه نادانند دنبالههوا و هوس

19  
نم نكوا عنغلَن ي مهيئًا وإِنَّ االلهِ إِنش  ينمالظَّال

هضعبينقتالْم يلااللهُ وضٍ وعاء بيلأَو م.  

نمايند و بدان نياز و مصون از چيزي نميآنها تو را در برابر خدا بي
و كه سرپرست  نمايند، در حالي ها يكديگر را پشتيباني مي كه ظالم
 خدا است. ااهل تقودوست  

23  

أَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيااللهُأَفَر لَىلَّهع

علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى 

بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد االلهِ أَفَلَا 

  .تذَكَّرونَ

كه هواي نفس را معبود  )يا چه داني در باره آن كس(بيني  چه مي
و هدف خود قرار داده است و آگاهانه او را گمراه كرده است و 

فكنده هر نموده و پرده بر چشمانش اشنوايي و عواطف او را م
خدا و بعد از خدا چه كسي است. حال چنين شخصي را غير

  شوند؟ تواند راهنمايي كند آيا متذكر اين نعمت نمي مي

24  
يا هقَالُوا ماوينا الدناتياإِلَّا حيحنو وتمن

وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ

  .هم إِلَّا يظُنونَ

ي و گفتند آن (چه واقعيت و حقيقت دارد) نيست مگر همين زندگ
ميراند مگر دهر و  نمي آييم و ما را ميريم و به دنيا مي دنيا كه مي
كه دانش و اطلاعي به اين مطلب ندارند، جز  حاليطبيعت، در

  كنند. آنكه گمان مي

25  
اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَاتا وإِلَّاكَانَ  م مهتجح

ينقادص ما إِن كُنتنائوا بِآبأَن قَالُوا ائْت.  

و چون آيات روشن و رساي ما بر آنها خوانده شود، دليل و حجتي 
گوييد پدران  گويند، اگر راست مي (عليه آن) ندارند جز آنكه مي

  ما را (زنده كرده برايمان) بياوريد.

31  
كَفَر ينا الَّذأَميواتآي كُنت وا أَفَلَم كُملَيلَى عتت

ينرِمجا ممقَو مكُنتو متركْبتفَاس.  

شود) آيا آيات ما بر و اما كساني كه كافر شدند (به آنها گفته مي
ورزيدند و  اعتنايي مي بيشد و با وجود آن تكبر و  شما خوانده نمي

  قومي مجرم و خطاكار بوديد؟

32  
قااللهِ ح دعيلَ إِنَّ وإِذَا قوبيةُ لَا راعالسو

فيها قُلْتم ما ندرِي ما الساعةُ إِن نظُن إِلَّا ظَنا 

يتسبِم نحا نمونِينق. 

 شود وعده خدا مسلماً حق است و قيامت و هر زمان كه گفته مي
رستاخيز ساعت دانيم مي چه ما كه داديد مي جواب نيست، بدان شكي

  يقين نداريم.آن  بهچگونه است؟ چيزي جز حدي نيست و ما 
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

35  
هزوا وغَرتكُمذَلكُم بِأَنكُم اتخذْتم آيات االلهِ

 ملَا ها وهنونَ مجرخلَا ي موا فَالْييناةُ الديالْح

 .يستعتبونَ

اين به آن دليل است كه شما آيات خدا را لغو و بازيچه گرفتيد و 
(جهنم) بيرون  ازامروز آن  نبنابراي ،مغرورتان كرد دنيا يزندگ
  شود. آييد و عذر و توبه شما پذيرفته نمي نمي

  
تصريحات  )36(طوركه در مقدمه سال هشتم اشاره شد و در سوره يس همان
پيروان او) (و كننده آمده بود، قرآن اصرار دارد به رسول اكرم مأيوسو انگيز  شگفت

جهت و غرور به خود و به خدا بازشان بدارد.  بيني داده، از اميدواري بي تعليم واقع
خواهد كه تصور ننمايند، چون مكتبشان حق است و دلايل طبيعي و منطقي  چنين مي

هايي كه دوران اعراض و استهزاء و  باشد، انسان ي آن مي محسوس و معقول پشتوانه
اند، با سهولت و سرعت  ه و حاضر به استماع و استدلال شدهاتهام را پشت سر گذارد

مجذوب و معتقد به آن خواهند گشت. بايد خلقتي و خدايي فكر كنند و به عمل 
خود و به پشتيباني خداوند مطمئن و مغرور نشوند. بلكه موانع و عوامل ديگري روي 

، اگرچه لنگان نمايد و راه او بسي دشوار بوده و لازم است بشريت آدمي عمل مي
لنگان و با رنج و حرمان، آن را با پاي خود طي نموده، حقيقت و حقانيت پيامبران را 

  امتحان و اذعان نمايد.
اگر قرآن يك مأموريت تبليغاتي مكاتب سياسي يا برخاسته از طبع و تمايلات 

مستقلانه را نداشت و روش  نظريِ بود، چنين ظرفيت دورانديشانه و بي انساني مي
داد و يا  گرفت. عشق و عجله، به او يقين پيروزي شاعرانه مي مخالف را در پيش مي

  شد. متوسل به اصرار و اجبار و آزار خيرانديشانه مي
در مقام دلداري و  14است و آيه  ثگوياي اين حقيقت و حدي 8تا  5آيات 

ول و تحمل كفرورزي منكرين توانند قب  پر عشق و التهاب كه نميراهنمايي به مؤمنينِ
شوند، سفارش  تر از خدا و رسول مي هاي داغ و ملحدين را بنمايند و گاهي كاسه

جديدي از كفرورزي  صفت نمايد. ضمن آنكه به معرفي عامل و صدر مي سعه
گويد: به كساني كه اعتقاد و اميد به روزهاي خدا و به آينده خود و  ، ميپردازد مي

طور كه قرار آفرينش و  كس آنيري و خشم نكنيد. بگذاريد هرگ دهندارند خرجهان 
خويش را خود درو كند. همه را به خدا واگذار نماييد  ي شتهطراحي آدميزاد است ك

  تا صالح نيك كردار به سود خويش و طالعِ بدكردار به زيان خود عمل نمايد.
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جريان رسالت هاي ديگر، با استناد به  همچون آيات و سوره 19و  18در آيات 
ي خدا گوشزد  سلف و ناداني و ناتواني كفرورزان در منحرف ساختنِ فرستاده انبياء

شود كه آنها پشتيبان و مددكار همنوعان و همفكران خود  گرديده و تذكر داده مي
اوند ياور و سرپرست بوده و نبايد روي مساعدت و همكاري آنها حساب كرد و خد

 75تا  73ارتباط با آيات  باشد. اين دو آيه كوتاه كه بي تقوايِ خود ميندگان باپرست
هاي  درآمدي از آيات مفصل سوره تواند مقدمه و پيش نيست، مي )17(ي اسراء سوره

و  هاي جنگي مكه هاي مكرري باشد كه در روابط و درگيري مدني و تذكر و تعليم
  آنها خواهيم ديد. همدستان يهودي

توضيح و تفصيل آيات قبلي  35و  32، 31و همچنين آيات بعدي  25تا  23آيات 
هاي  باشد كه در سال و منكرين مي و توجيه يا تقليل استنكاف و لجاج مشركين 9تا  6

طور وضوح اولاً: انگشت روي  و اينك بههاي كوتاه شده بود  ابتداي بعثت اشاره
هاي خود  شود كه پرده بر چشم هواپرستي و گمراهي فكري اين افراد گذشته مي

طوركه امروزه هم استدلال  شوند. ثانياً: همان اندازند و محروم از هدايت خدا مي مي
دهد كه  باشد (و نشان مي پيروي از دانش و بينش مي دهريون و ماديونِ مدعيِ

جا بوده است)، بدون آنكه شاهد ب قرآن ي كننده بينانه و ظاهراً مأيوس بيني واقع پيش
كنند كه جز روزگار و طبيعت آفريننده و  عيني و علمي داشته باشند ادعا مي

كه خود طبيعت و مظاهر و نيروها و  ي ديگري در دنيا وجود ندارد. درحالي گرداننده
  هايِ اند و از قوانين و جريان ه مخلوق و معلولهاي آن، اراده و اختياري نداشت پديده

پايگي استدلال و ادعايشان آشكار  كنند. وقتي هم كه بي حاكم بر جهان تبعيت مي
گذشته و  و آخرت راست است، مردگانِ آورند كه اگر قيامت گردد، بهانه مي مي

و علت اصلي لجاج و  ي ما را زنده كنيد. آخرين پناهگاهشان رفته خاك پدران به
خواهند اخبار و آيات خدا را جدي بگيرند و به چهار  انكارشان اين است كه نمي

  نمايد. مياكتفا و اعتماد جواني و دنياي گذران خود  ي روزه
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  سال نهم بعثتآيات كفرورزي در 
  كلمه) 128آيه با  10، شامل 60(رديف 

  
را داريم كه تعقيب و توضيح بيشتر  )17(اءي اسر در سال نهم بعثت آياتي از سوره
باشد. آياتي كه  مي )40(و مؤمن )45(هاي جاثيه آيات سال هشتم همين سوره و سوره

را روشن  و آخرت و كفرورزان و تصميم آنان به انكار وحي هاي فرار مشركين راه
كه شده، حقايق و اخبار  بابِ احتياط هم شوند من نمايد. تا آنجا كه حتي حاضر مي مي

و احكام اعلام شده از طرف فرستادگان خدا را بپذيرند. در حالي كه رسم عادي و 
  باشد. مي محتمل و تمصلح جهت اتخاذ علمي، حتي و زندگي امور در عمومي روشن

  كلمه) 128 باآيه  10( 121شماره نزول  ،)17سوره اسراء( ،عثت) سال نهم ب60
تر از آيات مشابه  كه شكافته  93تا  89 آيات مخصوصاً جدول در صفحه بعد،آيات 

ظاهراً  استدلالي و عقلي هاي بهانه و مشكلات و ايرادها جداول گذشته است و آخرين
انگيزد كه منظور خدا يا  ند، اين سئوال را برميك جانب كفرورزان را بيان مي حق به

ها كه حالت گزارش به خود و حديث نفس را براي پيغمبر  قرآن از چنين بازگويي
  دارد، چيست؟:

با شناخت و  ن است تا رسول خدابيني قرآ براي توصيف كفرورزي انسانآيا ) 1
  مه دعوت پرداخته و دلايل مؤثرتر و تازه به صحنه آورد؟قدرت بيشتر به ادا

است  بودن اصرار و استدلال با مشركين فايده براي متقاعد ساختن او به بيآيا ) 2
  اند؟ كه كم و بيش در آن افتاده

كفرورزان لجوج است كه شخصاً به  توبيخي براي ملامت و تنبيه توصيفآيا ) 3
  ؟مان برگردندراه انصاف و اي

بينيم در مكتب  گويي در تاريخ است كه وقتي مي ثبت اين پيشآيا براي ) 4
دانندكه مبتني بر احساس  و قابل اعتماد مي» علمي«آن نظريه و حقيقتي را  ابژكتيويسم
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قت خدا را در زير خوانيم كه هر و مي ملموس و تجربه مشهود باشد يا در كلام بوخنز
  اعلام معجزه براي قرآن بنماييم؟ ،1آورم چاقوي جراحي ديدم، به او ايمان مي

  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

82  
وا هم آنالْقُر نلُ مزننةٌومحرفَاء وش

 .لظَّالمين إَلاَّ خسارالِّلْمؤمنِين ولاَ يزِيد ا

 و از آيات و مطالب قرآن چيزهايي نازل كرديم كه براي مؤمنين
  افزايد. شفا و رحمت است ولي بر كافرين جز خسارت نمي

83  
ضرأَع انلَى الإِنسا عنمعإِذَآ أَنو انِبِهأَى بِجنو

  .وإِذَا مسه الشر كَانَ يؤوسا

كنيم، اعراض مندش ميرسانيم و بهرهو چون به آدمي نعمت مي
شود (جانب دلخواه خود را گرفته  كرده و به طرف خود روانه مي

شود يأس و  كند) و چون گرفتار مي آيد و نه پشت مي  نه پيش مي
  دهد.نااميدي نشان مي

84  
هلَتاكلَى شلُ عمعقُلْ كُلٌّ ينبِم لَمأَع كُمبفَر

 .هو أَهدى سبِيلاً

نمايد و  كس برحسب ساختار و شكل خود عمل ميبگو هر
  داند چه كسي راه بهتري برگزيده است. پروردگار شما بهتر مي

89  
رص لَقَدذَاوي هاسِ فلنا لن كُلِّ  فْنم آنالْقُر

  .مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلاَّ كُفُورا

و به تحقيق در اين قرآن براي مردم از هر گونه مثل و داستان 
فران و تكرار كرديم، ولي بيشتر مردم ابا و امتناع ورزيده، جز ك

  چيزي اختيار نكردند. كفر

90  
تفْجر لَنا من الأَرضِوقَالُواْ لَن نؤمن لَك حتى

  .ينبوعا

آوريم مگر آنكه براي ما از زمين چشمه  و گفتند به تو ايمان نمي
  آبي در بياوري.

فَتفَجرونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍأَو تكُ  91

 .الأَنهار خلالَها تفْجِيرا

يا انك باغستاني از خرما و انگور داشته باشي كه از ميان آن 
  نهرهايي روان سازي.

92  
ا زاء كَممطَ السقست أَوتمعفًا أَوسا كنلَيع

  .تأْتي بِااللهِ والْملآئكَة قَبِيلاً

اي براي ما آسمان را قطعه قطعه  يا آن چنان كه گمان و ادعا كرده
  كرده پايين بياوري يا خدا و فرشتگان را جلوي ما حاضر كني.

93  
السماءأَو ترقَى فيزخرفمنك بيتأَو يكُونَ لَ

 هؤقْرا نابتا كنلَيلَ عزنى تتح كيقرل نمؤلَن نو

 .قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَلاَّ بشرا رسولاً

بالا رفتنت را باشد يا در آسمان صعود كني  يا تو را خانه اي از طلا
جواب  آنجاكتابي پايين بياوري بخوانيم؛آنكه از كنيم مگر باور نمي

  بده كه پروردگارم منزه باد آيا من جز يك بشر رسول هستم؟

94  
ماءهواْ إِذْ جنمؤأَن ي اسالن عنا ممى إِلاَّ ودالْه

  .أَن قَالُواْ أَبعثَ االلهُ بشرا رسولاً

و چيزي مانع از ايمان آوردن مردم نشد، وقتي هدايت برايشان آمد 
جز آنكه گفتند آيا (ممكن است) خدا بشري را به عنوان رسول 

  مبعوث و مأمور كرده باشد؟

98  
وقَالُواْ أَئذَا  فَرواْ بِآياتناذَلك جزآؤهم بِأَنهم كَ

 .كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا

ورزيدنشان به آيات ما چنين است و  جزا و پاداش آنان در اثر كفر
استخوان ريزريز شديم آيا (ممكن است) در  گفتند پس از آنكه
  اي برانگيخته شويم؟خلقت و هيبت تازه

                                                
صدها تعريف شناسي  كه همان دانش و دانشمندان حتي در علوم تجربيِ فيزيك و شيمي و زيست درحالي. 1

پذيرند (مانند حوزه الكتريسيته، جاذبه، موج، الكترون، ژنتيك،  نمايند و مي و اصل و قانون علمي وضع مي
هاي مواد شيميايي و غيره) كه چيزي جز استنتاج از آثار و فرض يا   بندي وراثت، ميل تركيبي و فرمول

نكه مستقيماً و محسوساً در معرض ديدار و باشد، بدون آ هاي واقعيات تجربي و تصوري نمي اشباح و سايه
 گيري و آزمايش در آمده باشد. اندازه
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  بوده است:  آيه و اعلاميهاين اي براي رسيدن به  و يا آنكه مقدمه
قَالُواْ أَبعثَ االلهُ  إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن وما منع الناس أَن يؤمنواْ«

  )94) / 17(اسراء( ».بشرا رسولاً

زي و تأييد و تثبيت اين مسئله است كه كفرور 84تا  82تازه اين آيه و آيات 
 - كفرزدايي مورد بحث قرار خواهدگرفت بخش بعديطوركه در  همان -گرايي ايمان

كه طور سرشت و ساخت انسان آن اي به دماتي و ريشهوابستگي تام و تمام، يا لااقل مق
همگان خواسته و پرداخته است، دارد. اصرار بر اين ورزيده  ي آفريننده و گرداننده

و ايمان در مراحل ابتدايي و نهايي خود با خدا بوده و هر انديشه و  شود كه كفر مي
يداري و پركاري يا صبر جميل لازم اقدام بايد از اين راه صورت گيرد. بردباري و پا

چنان كه عادت و انتظار بشري است و راه و رسم  آناست و نه تعجيل و تحميل، 
  باشد. مدعيان خيالي هدايت و خدمت مي

سازي كرده و پيشاپيش اعلام  اصولي بعدي زمينهبراي مطالب  84تا  82آيات 
داروي شفابخش ناداني و  گرايان آوران و ايمان دارد كه قرآن اگر براي ايمان مي

ارت و سپيشگان پوياي بدي و ناحق را بيش از پيش به خ گمراهي و تباهي است، ستم
مول نعمت و خير گردد، معترف و شكشاند و چنين نيست كه اگر آدمي م زيان مي

ممنون خدا شود و اگر گرفتاري و محروميت را آزمايش كند، متنبه و مصمم به راه 
بيداري و اميدواري خواهد شد.  ي آسايش براي او وسيله درست گرديده نعمت و

و محرك  اءشود. در حقيقت منش هاي آفرينش مي هماز برنا و بلكه مأيوس از خود
هايش همان ساختار يا شكل و  گيري فكري و اعمال و واكنش انسان در هدف

ه چه داند ك ها بهتر مي انسان ي تركيب وجودي او بوده، خداي سازنده و گرداننده
  كسي چه راهي را در پيش خواهد گرفت.

آمده است كه از يك طرف  )17(به دنبال آياتي از سوره اسراء 89گروه آيات 
و از طرف ديگر  ،نمايد اصالت وحي و منشأ الهي و انحصاري قرآن را يادآوري مي
ذلك انسان چنان  دارد. مع ناتواني قاطع انس و جن را از آوردن مثل آن اعلام مي

موجود عجيب و معجوني است كه در برابر چنين محصول مكتوب ابا و استنكاف 
ها را كه در  ها و داستان ها، انواع مثل كند كه اكثر انسان سپس اضافه مي دهد. نشان مي

خوانند. دلايل عقلي و  پايه مي رسايي و روشني باطل و بي ي ايم، با همه قرآن آورده
هاي طبيعي و تاريخي را كافي و جالب ندانسته، به شدت  ستفادهشواهد عملي و ا
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خواهند پيغمبر نظاير اظهارات و ادعاهايي را كه براي خدا و  مي ؛شوند سختگير مي
زدني  هاي ديدني و دست صورت نمونه خود بيان داشته است، به روز جزا يا نبوت

ي  هاي آب و باغات ميوه د. چشمهجلوي چشم آنها حاضر كند يا شخصاً دارا باش
و حضور خدا و  را در همين دنيا عملي سازد و انفجار آسمان در روز قيامت بهشت

 فرشتگان را از هم اكنون تحقق بخشد. چيزي كه البته چون پديده قيامت و آخرت
اين دنيا دارد غيرقابل قبول و تصور انسان هاي  ها و جريان مغايرت تام با پديده

ي  لااقل صاحب خانه كند كه رسول خدا باشد. سپس خود را به اين حد راضي مي مي
فرستد كه شخصاً د و از آنجا كتابي برايشان فروها پرواز كن طلايي شده يا به آسمان

  ياورند.دريافت داشته و قرائت كنند تا بتوانند به او ايمان ب
تواند باشد كه من تنها مأمور ابلاغ هستم و مانند شما  شان جز اين نمي جواب

عاجز از انجام اين كارها. فقط خدا قادر به چنين اعمال خارج از عادت و قاعده 
توقع و انتظار  نباشد. آن هم هر زمان و هرگونه كه خودش مقتضي بداند. بنابراي مي

  ايد، نداشته باشيد. نه براي ايمان آوردههايتان را كه بها تحقق خواسته
هاي قبلي را خلاصه كرده و به  بندي جامع پرسش و پاسخ در يك جمع 94آيه 
مردم و مانع  ي گويد كه مشكل عمده خدا و به مشمولين رسالت او مي ي فرستاده

 خدايي داشتنِ راستين آنها و اءهاي پيمبران و منش اساسي در پذيرفتن انذارها و ابلاغ
ها به ارتباط با خداست. اشخاصي كه كارشان  از آدمامكان چنين امر و مخصوصاً 

قياس به نفس است وقتي چيزي را تجربه كرده و خلاف آن را احساس كرده باشند، 
راحتي نپذيرند و راه انكار پيش گيرند و توقع دارند كه خود خدا  طبيعي است كه به

همگان به عهده بگيرد يا لااقل موجودات  اين كار را آن هم به طور يكسان و براي
و در  طوركه در دعاي ابراهيم برتري چون فرشتگان را مأمور اين كار نمايد. همان

آيه بعثت آمده است، هم اعجاب و انكار مسئله و هم كرا مت و  1»رسولًا منهْم«تعبير 
ارزش داشتن و ارزش دادن به انسان براي ارتقاء او به ارتباط اعجاز آن در همين 

يرقابل درك و قبول شده است. جواب هاي عادي غ مستقيم با خداست كه براي انسان
  :آمده استين اشكال در آيه بعدي ا

نين لَنزلْنا علَيهِم من ملآئكَةٌ يمشونَ مطْمئ قُل لَّو كَانَ في الأَرضِ«

  )95) / 17(اسراء( ».السماء ملَكًا رسولاً
                                                

 . 2) / 62جمعه(. 1
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(بگو اگر بنا بود كه جايگاه فرشتگان در زمين بوده در آنجا آمد و رفت 
  فرستاديم.) كردند، پيغمبرانشان را از جنس خودشان از آسمان مي مي

) ند در موجودات صاحب اختيار و مسئوليت (انس و جنرساند مشيت خداو كه مي
خودجوشي قرار دارد و چون باز دريافت و درك آن براي افراد بشر مشكل  ي بر پايه

نسبت به شود كه كافي است خدا گواه بر مطلب باشد، خدايي كه  است، گفته مي
  آگاهي و بينايي دارد:خود بندگان 

   ».بينِي وبينكُم إِنه كَانَ بِعباده خبِيرا بصيرا  شهِيداقُلْ كَفَى بِااللهِ«
  )96) / 17(اسراء(
خدا كافي است كه بين من و شما شاهد باشد، همانا كه او نسبت (بگو 

  .)به بندگانش آگاه و بينا است
را در مورد آخرت و امكان حيات مجدد، يا  مين اشكال پذيرش نبوته 100آيه 

اي است تجربه نشده  نمايد. آخرت نيز پديده هاي پوسيده بيان مي زنده شدن استخوان
هاي طبيعي دنيا كه سيرشان در جهت فرسودگي و فناي  پديده ي و مغاير با همه

ي طبيعيِ چنين استنكاف و  و نتيجه باشد. ضمن آنكه عاقبت غيرقابل بازگشت مي
  ان و عذاب  باشد.يچيزي جز زتواند  نمي ،انكار در حساب مشيت خدا و روال خلقت
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  سال دهم بعثتآيات كفرورزي در 
  كلمه) 672آيه با  46، شامل 64تا  61(چهار رديف از 

  
ح و در سال دهم بعثت، به آيات ارشادي و توصيفي كفرورزان همراه با توضي

خوريم كه از سال ششم آغاز گرديده است و در  برمي (ص)هاي رسول اكرم تقويت
هاي هشتم و نهم توسعه يافته بود. غالب آنها در حول و حوش تكذيب ناشي از  سال

گيري  زند. همچنين بهانه مي دور آنان دل و چشم و گوش شدنهركارورزان و منتكبر ا
اكرم و بالاخره  امتيازات شخصي رسول و مخصوص ملموسِ معجزات مطالبه و توقع و

  حاضر. دنياي زندگي و طبيعت از غير ارزشي و عامل وجود و رستاخيز انكار بر اصرار
هاي  در سال )45(و جاثيه )40(، مؤمن)17(هاي اسراء دنبال آيات شكافنده سوره به

سال دهم جالب  )6(و انعام )7(هاي اعراف گذشته، روشنگري و آموزندگي سوره
  باشد. مي

چيزي كه تـازگي دارد، اشـاراتي اسـت كـه بـه حالـت تهديـد و تعرضـي گـرفتن          
هاي  ح و تعليمآيد و همچنين توضي مي عمل كفرورزان به و پيغمبران مدعيان استكباري

  كاران خواهد آمد. جديدي كه روشنگر روش و كشش كفرورزان و گنه

  كلمه) 248 باآيه  17( 122 - 2شماره نزول  ،)7سوره اعراف( ،) سال دهم بعثت61
 هاي گذشته و كه در سال و مشركين تكبرورزي و دچار شدن به عذاب كافرها

كلي و  اصولي يا حضوري آمده بود، اينك در لباس سرگذشت اقوام پيشين طور به
كه شود تا بيشتر جايگزين در اذهان گردد. با اين تفاوت يا تحول  زده مي لثَم

جدال از راه و   كفرورزان و سران آن اكتفا به تكذيب نكرده و چون در ايرادگيري
شعيب  گفته شده است كه 89و  88ند در آيات ا جايي نبرده دلايل ظاهراً معقول راه به

   127اخراج خواهند شد. سپس در آيه  اند كه از قريه كردهاو را تهديد و گروندگان به
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آبات

88  
لَنخرِجنك ياقَومهالْملأُ الَّذين استكْبرواْ من قَالَ

شعيب والَّذين آمنواْ معك من قَريتنا أَو لَتعودنَّ

ينا كَارِهكُن لَوا قَالَ أَونلَّتي مف.  

و آن گروه از اشراف تكبرورزِ قوم شعيب به او گفتند كه ما تو و 
كنيم يا  مي اخراجاند از قريه خود  كه ايمان آوردهاز تو را مردماني 

ما از اين  حتي اگرآنكه به كيش و آيين ما برگرديد. شعيب گفت 
  (باز هم بايد برگرديم؟) !كار اكراه داشته باشيم؟

90  
تمقَومه لَئنِ اتبعوقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من

  .شعيباً إِنكُم إِذاً لَّخاسرونَ

هين كافر شده قوم او (مردم را تهديد كرده) گفتند و اشراف و موج
  اگر از شعيب پيروي كنيد به زيانتان تمام خواهد شد.

94  
)بِين نم ةيي قَرا فلْنسا أَرما  ولَها أَهذْنإِلاَّ أَخ

  .)بِالْبأْساء والضراء لَعلَّهم يضرعونَ

ما هيچ پيغمبري را به قريه و دياري نفرستاديم مگر آنكه اهلش را (
ها دچار ساختيم تا مگر تضرع و ابراز كوچكي  شدايد و گرفتاري به

  )و ناتواني كنند.

95  
عفَواْ وقَالُواْحتىالْحسنةَلسيئَةثُم بدلْنا مكَانَ ا(

قَد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَخذْناهم بغتةً 

  .)وهم لاَ يشعرونَ

تا ها را به خوشي و آسايش داديم گرفتاري و بديسپس جاي آن(
ها  كلي حال خود را فراموش نموده گفتند: آن سختي و ناراحتي به

پدرانمان را گرفتار كرده بود (و ما از آن ايمن هستيم) اما ما آنها را 
 )رفتاركرديم.بنمايند شديداگً بيني و پيش توجه آنكه بدون ناگاه و به

96  
واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِمولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ(

ولَكن كَذَّبواْ  )بركَات من السماء والأَرضِ

  .فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ

گرفتند، ها و شهرها ايمان آورده و تقوا پيشه ميو اگر مردم قريه(
مان و زمين را بر ايشان به يقين درهاي فراواني و بركات آس

، ولكن تكذيب كردند و ما هم به سبب و به وسيله )گشوديم مي
  آنچه كسب كرده بودند، دچار عذابشان ساختيم.

100 
بعد أَهلهاالأَرض منأَولَم يهد للَّذين يرِثُونَ

صبناهم بِذُنوبِهِم ونطْبع علَى أَن لَّو نشاء أَ

  .قُلُوبِهِم فَهم لاَ يسمعونَ

آيا خداوند وارثان زمين را كه جانشين اهالي(قبلي) آن شدند آگاه 
نكرده است كه اگر بخواهيم آنان را نيز دچار گناهانشان خواهيم 

و  زنيم و با وجود اين گوش (به اندرز هايشان مهر مي كرد و بر دل
  دهند. انذارها)  نمي

101 
 نم كلَيع قُصى نالْقُرهآئأَنبمهاءتج لَقَدو

رسلُهم بِالْبينات فَما كَانواْ ليؤمنواْ بِما كَذَّبواْ 

 لَىااللهُ ع عطْبي كلُ كَذَلن قَبمرِينقُلُوبِ الْكَاف.

هايي كه ما اخبارشان را بر تو حكايت كرديم و به اينها هستند قريه
آماده   تحقيق براي همه، رسولانشان آيات و بينات آوردند، ولي

چنين  ورند. اينآنچه قبلاً تكذيب كرده بودند، ايمان بيا به نبودند كه
  زند. هر ميهاي كاران م خداوند بر دل

127 

أَتذَر موسى ولَ الْملأُ من قَومِ فرعونَوقَا

قَومه ليفْسِدواْ في الأَرضِ ويذَرك وآلهتك قَالَ

 مقَها فَوإِنو ماءهيِي نِسحتسنو ماءهنلُ أَبقَتنس

  .قَاهرونَ

گذاري در  گفتند: آيا موسي و قوم او را وامي عونسران قوم فر
زمين فساد و تباهي كنند و تو و خدايانت را رها (انكار) نمايند؟ 

هايشان را  نشان را اعدام كرده، زنازودي يهود و پسر گفت: به
اري و تمتع) زنده نگاه خواهم داشت و بدانيد كه زگ (براي خدمت
  ر بر آنها هستيم.ت ما برتر و چيره

132 
لِّتسحرنا بِها فَماآيةوقَالُواْ مهما تأْتنا بِه من

نِينمؤبِم لَك نحن.  

آوري كه ما را سحر  و گفتند هر زمان كه معجزات براي ما مي
  ر نيستيم.كني بدان كه ما به تو ايمان آو

133 
والْجراد والْقُملَ وفَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ(

لاَتفَصم اتآي مالدو عفَادواْ  )الضركْبتفَاس

ينرِمجا ممواْ قَوكَانو.  

ز قبيل طوفان و ملخ و پس بر آنها آيات و معجزات آشكاري ا(
كشي  شپشك و وزغ و خون فرستاديم) ولي باز راه تكبر و گردن

  اختيار كردند و قوم نابكاري بودند.
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آبات

134 
ادعولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُواْ يا موسى

الرجز  كَشفْت عنا عندك لَئن  عهِد بِما ربك لَنا

  .لَنؤمنن لَك ولَنرسلَن معك بنِي إِسرآئيلَ

گفتند: از يافت (يا يافت) به موسي ميو چون بلا بر آنها تحقق مي
پروردگارت بنا به عهد و پيماني كه بر تو بسته است بخواه كه اگر 

به تو ا يمان خواهيم آورد و حتماً ما برداري حتماً  بلا و سختي را از
  اسرائيل را همراه تو خواهيم فرستاد. بني

135 
زجالر مهنا عفْنا كَشإِذَاإِلَىفَلَم وهغالم بلٍ هأَج

  .هم ينكُثُونَ

داشتيم  مهلت خودشان از آنها برمي ولي همين كه بلا را تا رسيدن
  كردند. ذلك نقض عهد مي (يا برداشتيم) مع

146 

نع رِفأَصسينالَّذ ياتونَآيركَبتييضِفالأَر

نمؤلاَّ ي ةاْ كُلَّ آيورإِن يو قرِ الْحيإِنبِغا وواْ بِه

يرواْ سبِيلَ الرشد لاَ يتخذُوه سبِيلاً وإِن يرواْ 

سبِيلَ الْغي يتخذُوه سبِيلاً ذَلك بِأَنهم كَذَّبواْ 

ينلا غَافهنواْ عكَانا وناتبِآي.  

فروشند و زودي كساني را كه در زمين به ناحق بزرگي ميمن به
گيرند، از آيات خودم رو گردان خواهم كرد،  را بزرگ مي خود
آورند و  طوري كه هر آيه و معجزه و نشانه ببينند به آن ايمان نمي به

 كنند اگر طريق رشد و هدايت ببينند، آن را راه خود اختيار نمي
نمايند. اين  ولي اگر راه جهل و گمراهي ببينند آن را اختيار مي

هاي ما را تكذيب  كه آيات و نشانه شود يناشي مكجروي از آنجا 
  كردند و از آنها غافل ماندند.

147 
ولقَاء الآخرة حبِطَت  والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا

  .أَعمالُهم هلْ يجزونَ إِلاَّ ما كَانواْ يعملُونَ

ما و ديدار آخرت را تكذيب كردند (يا بكنند)  و كساني كه آيات
اي جز  اعمالشان تباه و بيهوده است (باشد) آيا مردم پاداش و بهره

  دارند؟كردند دريافت مياز آنچه عمل مي

177 
ينالَّذ مثَلاً الْقَواء مواْساكَذَّبناتبِآيمهأَنفُسو

 .كَانواْ يظْلمونَ

بد است داستان يا سرگذشت قومي كه تكذيب آيات ما را كردند 
  كردند. در حالي كه به خويشتن بد مي

178 
فَأُولَئكمن يهدااللهُ فَهوالْمهتدي ومن يضللْ(

مونَ هراسالْخ(. 

(هركس را كه خدا راهنمايي كند پس او همان كسي است كه 
 اند). ها زيانكاران كند همان را كه گمراه هدايت يافته است و كساني

179 

نا ميركَث منهجا لأْنذَر لَقَدالإِنسِوو الْجِنملَه

بِها قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصرونَ

بِها أُولَئك كَالأَنعامِ بلْ هم ولَهم آذَانٌ لاَّيسمعونَ

 .أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ

و به تحقيق بسياري از جن و انس را در جهنم پراكنده كرديم، اينها 
نمايند و چشماني  هايي دارند كه به وسيله آن تفقه و ادراك نمي دل

هايي برايشان هست كه بدان  بينند و گوش دارند كه با آنها نمي
تر و  نمايند. اينها همچون چارپايانند بلكه گمراه وسيله استماع نمي

  ها هستند.ها غافلهمين

182 
من حيثُ لاَ جهموالَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا سنستدرِ

  .يعلَمونَ

و كساني كه آيات ما را تكذيب كردند، زود باشد كه آنان را از 
تدريجاً دچار آنها را آوريم(يا  جايي كه نمي دانند پايينشان مي

  كنيم).عذاب مي
  .كَيدي متين وأُملي لَهم إِنَّ 183

دهيم، بدان كه نقشه و دام من سخت و استوار و به آنها مهلت مي
  است.

186 
لَه يادلِ االلهُ فَلاَ هلضن ييمف مهذَريو

معي انِهِميونَطُغه. 

نمايي براي او نيست و آنها را در  كند راه هر كه را خدا گمراه مي
  گذاريم. مي تكليفي وا سركشي خود و در حيرت و بي

206 
عن عبادته  إِنَّ الَّذين عند ربك لاَيستكْبِرونَ(

  .)نه ولَه يسجدونَويسبحو

همانا كساني كه نزد پروردگارت جا دارند هيچ گاه نسبت به (
تسبيح نموده برايش  ورزند بلكه او را بندگي كردن او تكبر نمي

  كنند.)سجده مي
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عمل آمده تصميم فرعون  هب اسرائيل و بني عليه موسي اشاره به تحريك اشراف مصر
شود.  به كشتن اولاد ذكور آنها و وادار كردنشان به تسليم از راه قهر و زور علني مي

آورندگان چيزي در  و ايمان از چنين تهديد و تصميم كفرورزان عليه پيغمبران
به ذكر اعراضِ آنها و استهزاء و م نيامده و هاي قدي هاي قبلِ امت هاي سال داستان
ها و اشارات معدود و  سازي شده بود. فقط زمينهاكتفا هاي جدلي  ها يا استدلال اتهام

  خفيفي داشتيم كه به شرح زير است:

  ».ترجمون أَن عذْت بِربي وربكُموإِني : «20)/44سوره دخان(، 31رديف، ب4سال 
21» :زِلُونتي فَاعوا لنمؤت إِنْ لَّمو.«  

  ».ومكَروا مكْرا كُبارا: «22)/71سوره نوح(، 33رديف، ب4سال 
23» :كُمتهنَّ آلذَرقَالُوا لَا تو ا ودنَّ وذَرلَا تلَا  و

  »سواعا
  لاَ يؤمن بِها واتبع  فَلاَ يصدنك عنها من: «16)/20سوره طه(، 35رديف، ب4سال 

  ».هواه فَتردى
  نبِي عدوا من  وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ: «31)/25سوره فرقان(، 50رديف، ب4سال 

  ».الْمجرِمين وكَفَى بِربك هاديا ونصيرا
  في الْقُرآن وحده  وإِذَا ذَكَرت ربك: «46)/17ء(سوره اسرا، 56رديف، ب4 سال

  ».ولَّواْ علَى أَدبارِهم نفُورا
  ليأْخذُوه و رسولهِموهمت كُلُّ أُمة بِ: «5)/40سوره مؤمن(، 57رديف، ب4سال 

قالْح وا بِهضحديلِ لاطلُوا بِالْبادج«  
و  كردن رسول اكرم گذشتگان براي آمادهاز وضع  ها بعيد نيست كه اين گزارش

اشد. ضمناً اين هاي آينده ب ها و حتي به جنگ و شكنجهبه آزارها و تهديدها  مؤمنين
هاي  شكنجه و ها مزاحمت و ميپيغمبرگرا قتل و آزارها قصد آيا كهآيد مي پيش سئوال

و يادآوري رفتارهاي امم گذشته بوده  ،و غيره بعد از اين تاريخ هميو س امثال بلال
و لازم شده است كه به عنوان سابقه و  هجلوتر آغاز گرديد است يا مقارن آن و كمي

  .ها و نظايري از گذشته خاطر نشان شود نمونه ،براي تقويت روحي و مقاومت
ا با صفت يك ج هستندكه در  و درباريان اشراف ، كننده هر سه آيه، تهديددر 

»اكْتَسحال آمده است. درهر» وارُفَكَ«ود و در جاي ديگر فعل ش از آنها ياد مي» وارُب
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ندشدن اي است كه پس از كُ حربه ،تل و به قهر و قدرتقمتوسل شدن به خشونت و 
كار برده شده است. چنين طرز برخورد  هاي اعراض و استهزاء و اتهام و جدل به حربه

 ،بالاتر از خودمتكبرين زورمند است كه خارج از خود و  ي متداول همه ،و رفتار
 و 146طوري كه در آيات  اعتقاد و اطاعت ندارند و هماننسبت به حق و حقيقت 

هاي رشد و ارتقاء از طرف پيغمبر يا هر  آمده است، ارائه آيات خدا و راه 147
هاي فريب نفس و  راحتي راه شود. به شخص ديگر به آنها، باعث ايمان آوردنشان نمي

د كه رضايت شخصي و دنياييشان را تأمين سازد. و چون نماين گمراهي را اتخاذ مي
گردد و محصول و مكتسب  اساس خلقت و زندگي بر مبناي اراده و آيات خدا مي

و فعاليت  ،باشد اعمال شخص بوده و سير عمومي جهان و انسان در جهت آخرت مي
 ،دي مثبت و منطبق با مدار خلقت برس تواند به نتيجه و زحمات چنين اشخاص نمي

  اي نصيبشان نخواهد گشت. چار پاداش و بهرهنا
مجموعه اين آيات كه در تعقيب و تكرار آيات كفرورزان در سال هاي نهم و 

اثري  بي خاصيتي و بي حاوي تعليل بوده و چگونگي و جزاينيز باشد،  هشتم مي
  كند. ل را بيان ميافغدر مورد كفرورزان مغرور و  دعوت انبياء

تواند در بخش كفرورزي باشد تا حدودي  كه جاي آنها مي 179تا  177يات آ
دو سه سال اخير، موقع  ي گرانه كند. ضمن آنكه بعد از آيات گزارش كار را مي همين

كَانُوا أنَفسُهم «آن رسيده است كه دو نكته توضيحي تازه اضافه شود: يكي تعبير 
نكته اول را كه با ». أوُلئَك كَالأنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ«است و ديگر تشبيه » .يظْلمونَ

  1 ديده بوديم و به شرح زير است: 48تفصيل بيشتر در سال ششم بعثت رديف 
فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم  رضِأَولَم يسِيروا في الأَ«

 دوا أَشوا الأَكَانأَثَارةً وقُو مهنا موهرما عمم ا أَكْثَروهرمعو ضر

مهمظْليا كَانَ االلهُ لفَم اتنيم بِالْبلُهسر مهاءتجو  مهوا أَنفُسن كَانلَكو

  )9) / 30(روم( ».يظْلمونَ
آيا پس در زمين گردش و كاوش نكردند تا ببينند سرانجام كساني كه (

تر از آنها  لحاظ قوت سخت كه به پش از آنها بودند چگونه شد؟ درحالي
ند و آباد نمودند بودند و زمين را بيش از آنچه آنها آباد كردند شخم زد

                                                
 عمل آيد. و شايد لازم باشد توجه و تجديدنظري در ترتيب نزول آنها به. 1
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و فرستادگان برايشان دلايل آشكار آوردند، پس خداوند نبود كه به آنها 
  )كردند. خويشتن ظلم مي ظلم كرد و لكن خودشان بودند كه به

رسالت و از سوي ديگر  اي است به منكرين سرسخت از يك سو هشدار دلسوزانه
متعجب نگردد. زيرا كه بيش از  د ملول وشود كه زيا گوشزد مي به رسول اكرم

برند. در نكته دوم اين مطلب دستگير  كس خودشان از اين رهگذر زيان ميهر
اني انس ي گيرنده دهنده و تصميم شود كه چون اين افراد، افكار نيروهاي تشخيص مي
ر ت اندازند، از چارپايان كه فاقد خرد، ولي صاحب غريزه هستند، محروم كار نمي را به

  شوند. تر مي و گمراه
و منكرين و هدايت  مشركين اپيغمبر خدا كه مأمور و مشغول سر و كله زدن ب

  ها داشته است. ها بوده است، بيش از هر كس احتياج به چنين تحليل و تعليل انسان
كنندگان در اين  آيد كه پس تكليف و سرانجام تكذيب باز اين پرسش پيش مي

رغم خطا و  شود، بسياري از آنها علي  شود و چگونه است كه ديده مي يدنيا چه م
كنند؟ جواب اين دو  روند و زندگي مي خود راحت و آسوده راه مي كاريِ زيان

يابيم. اولاً: بدون آنكه بفهمند و   مي 186و  183و  182اي در آيات  سئوال را تا اندازه
: مهلت داشتن و ادامه دادن درك كنند، در تنزل و بدبياري تدريجي هستند . ثانياً

شان گرفت. نقشه  غفلت خدا يا پاداش و توفيق ي روش و رفتار بدشان را نبايد نشانه
غلطي  ي و استفاده خلقت و دنياي آدميزاد برخلاف استدلال يا انتظار خيلي از مؤمنين

يري و از بين بردن هاي فوري يا جلوگ نمايند، بر آثار و واكنش كه منكرين مي
چه براي يك فرد، چه  -ي اختيار و آزادي انسان بدكاران و كفرورزان نيست. لازمه

داشتن مدت و مهلت و اجازه يا  -براي يك جامعه يا امت و چه براي بشريت و تاريخ
باشد. خداوند  هاي خود، اعم از ثواب و گناه مي ها و گزيده امكان اجراي خواسته

گذارد كه سرگردان  مي حال خود وا ن مخالف خود و ياغيان را بهعزيزِ حكيم منكري
اند، نه پيغمبر و نه هيچ  باشند و بديهي است افرادي را كه اين چنين رها و گمراه شده

  توانند به راه راست و درست بياورند. نمي ،راهنما و رهبر ديگر
عنوان  باشد، به مي )7(ايم و آخرين آيه سوره اعراف كه در پرانتز آورده 206آيه 

متكبر و معارض است و براي خاطر جمعي و اعتماد  مقايسه و مقابله با كفرورزانِ
 و منكرينِ شود مانند مشركين مياشاره  »آنها كه نزد خدا هستند«، به رسول خدا

دانند؛  اي خود كسرِ شأن و خفت نميكردن خدا را بر بينوا نيستند و بندگي ،معرفت بي
نمايند.  بلكه او را منزه و مظهر كمال دانسته به درگاه عظمت و  جلالش سجده مي
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اند و ممكن است  منظور از حاضرين در آستان خدا را فرشتگان و ارواح پاك دانسته
اند نيز مشمول آن باشند. اگر  خدا رسيده معرفت و مغفرت هايي كه به قربِ انسان

  حاصلي رسالت شده است. آدميزاد را خارج از اين جمع بدانيم، اقرار به بي
شود و به نظر  با اين آيه و بعد از اين كمتر از منكرين و استكبار صحبت مي

  شود. آن بسته مي ي آيد كه پرونده مي

  كلمه) 63 باآيه  5( 124شماره نزول ، )22سوره حج( ،) سال دهم بعثت62
رهشما

  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

42  
ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِن يوادعوحٍ ون مقَو

ودثَمو .  

كنند، مسلماً پيش از آنها اقوام نوح و عاد و  و اگر تو را تكذيب مي
   .خود را) كردندثمود نيز تكذيب (پيغمبران 

43  لُوط مقَوو يماهرإِب مقَوو همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط .و.  

44  
فَأَملَيت  وأَصحاب مدين وكُذِّب موسى

ثُم رِينلْكَافيرِ لككَانَ ن ففَكَي مهذْتأَخ.  

و ياران مدين و موسي هم تكذيب شدند (در تمام اين موارد) به 
كفرورزان مهلت دادم و سپس گيرشان انداختم و عجيب بود نتيجه 

  آن كار.

46  
لَهم قُلُوبأَفَلَم يسِيروا في الْأَرضِ فَتكُونَ

يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى

.الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

هايي سياحت در زمين و تاريخ نكردندكه برايشان دلآيا اينها سيرو
بشنوند. اما بدان هايي كه با آنها  جهت تعقل كردن باشد يا گوش

هاست كور  هايي كه در سينه شوند، بلكه دل ها كور نمي كه چشم
  شوند. مي

52  

ولَا نبِي إِلَّاوما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ(

تنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمااللهُ إِذَا ت خنسفَي ه

يملااللهُ عو هاتااللهُ آي مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم

يمكح.(  

 تلاوت آيات  وقتي  مگر اينكه  از تو رسولي نفرستاديم  پيش(
(يا آرزوهاي او) القاي(شبهه و خلاف)  كردند، شيطان در آيات مي 

 كند، محو و باطل مي را كه شيطان القا  كرد، اما خدا آنچه  مي
نمايد و خداوند  سپس آيات خود را محكم و استوار مي ساخته، 

  )عليم و حكيم است.

53  
ينةً لِّلَّذنتطَانُ فيي الشلْقا يلَ معجيي قُلُوبِهِملف

ةيالْقَاسو ضرإِنَّ  مو مهي قُلُوبلَف ينمقَاقٍ الظَّالش

يدعب.  

القائات شيطان فتنه و آزمايشي است براي كساني كه در دلهايشان 
احساساتشان  و عواطف و دلها كه داردوكساني وجود عيب و بيماري

 ،حالت تحجر پيدا كرده است، همانا كه اعراض كنندگان از حق
  بختي و سعادت قرار دارند.در شقاوت و دوري از نيك 

دادن  كنندگان، مهلت بندي تكذيب اي جز جمع فوق مطلب تازه جدول آياتدر 
گيري انسان  نكردن از اقرارهاي تشخيص و تصميم كردن كفرورزان و استفادهو دچار

شود و نفوذ و دخالت شيطان از طريق القاي آرزوهاي انحرافي در تعليمات  ديده نمي
دلانِ جدا شده از كاروان تكامل كه از  سنگ و د فتنه در بيماردلانپيغمبران و ايجا

و  52هاي اخير است. آنچه در آيات  هاي گذشته كفرورزان و مكمل توجيه توصيف
هاي ارتباطي  آيد تازگي داشته و ارمغان سال دهم بعثت باشد و راه نظر مي آمده به 53
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دهد. شيطان از همان مقصد و مسير آدميان وارد  را نشان مي انو كافر با كفر شيطان
اند. و اين تصرف و تمهيد  شود كه پيغمبران مأمور به استفاده و برانگيختن آن بوده مي

ازلي و انساني و الهي  ي نداشته، بلكه پديده اختصاص به پيغمبر و امت آخرالزمان
  است.
خود يك نوع همكاري و تأثيرهاي  ،در مجموع ين سال،هاي ا آيات گروه در

  شود. متقابله بين نقش انسان با هدايت خدا و حالت شيطان ديده مي
تا حدودي روشن گرديده و  خدا دست انسان به دايت و ضلالتمسئله يا معماي ه

حالت جاري بشري كه كار است و يك   يابيم كه دست خدا در اين مي چنين در
يك عمل و روي غرض و عداوت يا هوا و هوس يا حب و بغض باشد، نيست بلكه 

، و مكانيسم مندي خلقت يا طبيعت طبق قانونحالت خود شخص است كه بر
گيرد. وجود و ذات  ا اراده و عمل خود انسان صورت ميبساخته، داخواسته و خخدا

 و كننده قضاوت انتخاب، و اختيار عامل و هشد شيطان و خدا ميان انسان ميدان مناقشه
كردن و روشنگري گردد. نقش رسول هشداردادن و بيدار ي معركه مي گيرنده تصميم
  است.

  كلمه) 270 باآيه  17( 125شماره نزول ، )6سوره انعام(، ) سال دهم بعثت63
 شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

4  يهِم مأْتا تمواتآي نم ةآي واْنإِلاَّ كَان هِمبر

ينرِضعا مهنع. 

آمد، مگر آنكه از آن اعراض  اي از آيات برايشان نمي و آيه
  كنند). كردند (يا مي مي

5  
ماءها جلَم قواْ بِالْحكَذَّبفَقَد  يهِمأْتي فوفَس

  .أَنباء ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ

نمودند آمد تكذيب ميزمان حقي برايشان ميهر تحقيق پس به
كردند برايشان  هاي آنچه را كه استهزا مي شرپس به زودي گزا

  خواهد آمد.

6  

قَرن مكَّناهممنقَبلهِمكْنا منكَم أَهلَ أَلَم يرواْ

الأَرضِ ما لَم نمكِّن لَّكُم وأَرسلْنا السماء  في

تحتهِم علَيهِم مدرارا وجعلْنا الأَنهار تجرِي من

نوبِهِم وأَنشأْنا من بعدهم قَرنا فَأَهلَكْناهم بِذُ

رِينآخ. 

هاي مردم پيش از دانيد) كه چقدر از جمعيتآيا نديديد (يا نمي
آنچه شما داريد، به آنها  از آنها را كه در روي زمين امكاناتي بيش

حالي كه آسمان (و ابر) را پي  داده بوديم، هلاك كرديم در
هرهايي به رويشان جاري و پس از آن در پي بر آنها فرستاده، ندر

هاي ديگري را بعد  ها و گروه اثر گناهان هلاكشان ساخته، جمعيت
  از آنها آفريديم.

7  
فَلَمسوهولَو نزلْنا علَيك كتابا في قرطَاسٍ

الَّذين كَفَرواْ إِنْ هذَا إِلاَّ سحر  بِأَيديهِم لَقَالَ

بِينم.  

اي روي كاغذ نازل كنيم كه با دست  و اگر (به فرض) بر تو نوشته
اند، خواهند  خود آن را لمس كنند، باز هم كساني كه كافر شده
  گفت: اين چيزي جز جادوي مسلم و آشكار نيست.

ولَو أَنزلْنا ملَكًا  كوقَالُواْ لَولا أُنزِلَ علَيه ملَ  8

  .لَّقُضي الأمر ثُم لاَ ينظَرونَ

شود و اگر اي نازل نميو گفتند چگونه است (يا چرا) بر او فرشته
شود و آنها مهلتي نخواهند  اي بفرستيم حتماًً كار تمام مي فرشته

  داشت.
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 شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

9  لَولاً وجر اهلْنعلَكًا لَّجم اهلْنعهِمجلَيا عنسلَلَبو

 .ما يلْبِسونَ

صورت آدمي  اي را رسول قرار دهيم حتماً او را به و اگر فرشته
  كنيم. ها را بر تن او مي آوريم و لباس انسان درمي

10  نولٍ مسزِىءَ بِرهتاسلَقَد كلقَب  ينبِالَّذ اقفَح

  .سخرواْ منهم ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ

و به يقين رسولان پيش از تو نيز مورد استهزا قرار گرفته و سپس 
سخره  كه به (پيامد)ها شدههمان دچار آنان استهزاكنندگان

  گرفتند.مي

25  

علَى قُلُوبِهِم  ومنهم من يستمع إِلَيك وجعلْنا

يرواْ كُلَّ آية آذَانِهِم وقْرا وإِن وفي يفْقَهوه أَكنةً أَن

جآؤوك يجادلُونك  ها حتى إِذَايؤمنواْ بِ لاَّ

 .هذَآ إِلاَّ أَساطير الأَولين كَفَرواْ إِنْ الَّذين يقُولُ

اند) كه گفتار تو را و بعضي از آنها (به اين حالت و رشد رسيده
ايم كه فهم آن  هايشان نهاده دهند، ولي چنان پرده بر دل گوش مي

ن چنان سنگين شده است كه هر گونه هايشا كنند و گوش را نمي
زد تو نآورند، تا آنجا كه وقتي به  ايمان نميبه آن اي را ببينند  آيه
آيند مجادله كرده، كافرانشان مي گويند كه اينها چيزي جز  مي

  هاي اقوام كهن نيست.افسانه

عنه وإِن يهلكُونَ إِلاَّ  وهم ينهونَ عنه وينأَونَ  26

  .أَنفُسهم وما يشعرونَ

دارند و هم خود را محروم اينان هم مردم را از آن (آيات) باز مي
اشعار نداشته و جز خودشان ديگري را به  كه كنند، درحالي مي

  ند.زانداهلاك نمي
 .بِمبعوثين نحن وما الدنياحياتنا  إِلاَّ هي إِنْ وقَالُواْ  29

و گفتند خارج از زندگي دنيا چيزي وجود ندارد و ما برانگيخته 
  شونده نيستيم.

فَإِنهم لاَ  قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ  133

كونكَذِّبي نلَكو ينمالظَّال اتونَ بِآيدحجااللهِ ي.  

كند، گويند تو را محزون و افسرده ميدانيم كه آنچه ميكاملاً مي
زان كنند، بلكه كفرور ولي بدان كه تكذيب شخص تو را نمي

  نمايند.آيات خدا را انكار مي

34  
قَبلك فَصبرواْ علَىولَقَد كُذِّبت رسلٌ من(

أُوذُواْ حواْ واكُذِّبلاَما ونرصن ماهى أَتلَ تدبم

سرإِ الْمبن نم اءكج لَقدااللهِ و اتمكَللينل.(  

و به تحقيق پيغمبران پيش از تو نيز تكذيب شدند ولي بر آنچه (
شدند شكيبايي و تحمل كردند تا بالاخره نصرت و  تكذيب مي

رپذير يياري ما شامل حالشان گرديد و هيچ گاه كلمات خدا تغي
  )نيست كما آنكه اخبار پيغمبران برايت رسيده است.

35  

فَإِن استطَعت  عراضهمكَانَ كَبر علَيك إِ وإِن

السماء  الأَرضِ أَو سلَّما في تبتغي نفَقًا في أَن

 ةم بِآيهيأْتاء(فَتشلَولَى وع مهعمى  االلهُ لَجدالْه

ينلاهالْج نم نكُونفَلاَ ت(.  

آيد اگر بتواني سوراخ اعراض و انكار آنان بر تو سخت مي و اگر
اي  افرازي تا آيهو نقبي در زمين بزني يا نردبان در آسمان بر

خواست  (اگر خدا مي (باز هم ايمان نخواهندآورد)برايشان بياوري
كرد، مبادا از نادانان  همه اينها را برايت سوي خود گردآوري مي

خواسته و يا امكانات و قدرت خود باشي) اصرار نورزي كه طبق 
  همه كفرورزان را مؤمن نمايي.

ولَكن قَست  فَلَولا إِذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ  43

ملَه نيزو مها قُلُوبطَانُ ميلُونَ الشمعواْ يكَان.  

ه وقتي بلا و مصيبت ما به آنها رسيد به تضرع و پس چه شد ك
هاشان سنگ شد و شيطان اعمالشان را  تمكين نيفتادند؛ بلكه دل

زيبا جلوه داد (يعني تصور نكن فرستادن آيه و عذاب فايده و اثر 
  داشته باشد).

46  
)كُمعمذَ االلهُ سإِنْ أَخ متأَيقُلْ أَر  كُمارصأَبو

 يكُم بِهأْتااللهِ يرغَي إِلَه نلَى قُلُوبِكُم مع متخو

انظُر فرصن فكَي مه ثُم اتفُونَ  الآيدصي.(  

بگو چه نظر داريد كه اگر خداوند گوش و چشم شما را بگيرد و (
از خدا كسي هست كه آنها را به هايتان بزند؟ آيا غير  مهر بر دل

ف هاي مختل شما پس بدهد؟ حال ببين چگونه ما آيات را به زبان
گردانند (يعني استدلال و منطق  برميكنيم و باز رو برايشان بيان مي

  شود).هم در آنها مؤثر نمي
باشد كه بر  مي )٦انعام( گروه ب، سوره كه در اينجا آمده است متعلق به٧٠و٣٤،٣٥،٤٣،٤٦،٥٠،٥٨، ٣٣آيات. ١

 نازل شده است ولي به مناسبت تشابه موضوع و محتوا در اينجا آورديم.ه٦در سال١٥طبق جدول
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 شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

50  

)نآئزي خندع قُل لاَّ أَقُولُ لَكُملَملا أَعااللهِ و

أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلاَّ  الْغيب ولا

يستوِي الأَعمى والْبصير  مايوحى إِلَي قُلْ هلْ

 ).أَفَلاَ تتفَكَّرونَ

هاي نعمت و قدرت خدا كنم كه گنجبگو من براي شما ادعا نمي(
گويم كه  دانم، اين را هم نمي در نزد من است، غيب هم نمي

نمايم  شود، پيروي مي ن وحي ميم، جز آنكه از آنچه به ما فرشته
پس چرا انديشه  ؟اند گاه از آنها بپرس كه آيا كور و بينا يكسانآن

  )كنيد؟و تعقل نمي

58  
بِه لَقُضي  قُل لَّو أَنَّ عندي ما تستعجِلُونَ(

ب رالأَمينمبِالظَّال لَمااللهُ أَعو كُمنيبنِي وي.(  

نماييد نزد اي كه تعجيل در آن ميبگو اگر وعده عذاب يا آيه(
خداوند  كه شد در حالي بود كار ميان من و شما تمام مي من مي

طلبان آگاهي دارد و مهلت و امكان  بهتر از هر كس نسبت به ناحق
  )ماند.يبراي تفكر و توبه شما باقي نم

70  

وغَرتهم  وذَرِ الَّذين اتخذُواْ دينهم لَعبا ولَهوا

الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِه أَن تبسلَ نفْس بِما 

ولاَ شفيع وإِن االلهِ ولي دون كَسبت لَيس لَها من

 ينالَّذ كلَئا أُوهنذْ مخؤلٍ لاَّ يدلْ كُلَّ عدعت

أُبسِلُواْ بِما كَسبواْ لَهم شراب من حميمٍ 

  .وعذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْفُرونَ

اند و زندگي گرفته كه دين خود را بازيچه و بيهوده كساني
همين قدر به آنان اخته است، به حال خود واگذار؛ مغرورشان س

كس در گرو مكتسبات خود گشته، غير از خدا تذكر بده كه هر
سرپرست و حمايت كننده و شفيعي نخواهد داشت و براي نجات 

خود فديه و جايگزين از آنها پذيرفته نخواهد گشت. چنين افراد با 
رايشان مشروب رسدند و ب اند به هلاكت مي آنچه به دست آورده

سوزان و عذاب دردناك مهيا خواهد بود كه نتيجه و محصول 
  باشد.كفرورزيشان مي

109 
انِهِممأَي دهواْ بِااللهِ جمأَقْسةٌ  وآي مهاءتن جلَئ

ننمؤا قُلْ لَّيبِه اتا الآيمإِن ندع  كُمرعشايمااللهِ و

  .أَنها إِذَا جاءت لاَ يؤمنونَ

اي كه اگر آيهخدا سوگند خوردند،ترين قسم بهتو با سخ
آورد، جواب بده كه ايمان خواهند بدان برايشان برسد، حتماً 

آيات در نزد خدا است و از ناحيه خدا است و از ناحيه ما دستور 
دانيد كه اگر برسد باز هم ايمان  يشود، ولي از كجا م نازل مي
  نياورند.

110 
مهارصأَبو مهتدأَفْئ قَلِّبنو  واْ بِهنمؤي ا لَمكَم

  .أَولَ مرة ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ

گردانيم كماآنكه بار اول هم برميرا هاي آنانو ما دل و ديده
گذاريم كه در سركشي و  حال خود وا مي ايمان نياوردند و به

  طغيان خود سرگردان باشند.

111 
وكَلَّمهم الْموتى  ولَو أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْملآئكَةَ

واْونمؤيواْ لا كَانلاً مءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَيا عنرشح

  .إِلاَّ أَن يشاء االلهُ ولَكن أَكْثَرهم يجهلُونَ

آورند، ما فرشتگان را بر آنها نازل طوركه اينها بهانه ميو اگر آن
ها (براي اثبات حيات بعد از مرگ) با آنها صحبت  بكنيم و مرده

خاطر آنها محشور  چيز را به ) همهو پيشاپيش(روز قيامت كنند
كنيم و گرد آوريم، باز هم تا خدا نخواهد امكان ايمان آوردنشان 

ولكن اكثر آنان نسبت  نيست (اين يك واقعيت و حقيقت است)
  اند.به آن جاهل

112 

يناطيا شودع كُلِّ نِبِيا للْنعج ككَذَلالإِنسِو

والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ

غُرورا ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما 

 .يفْترونَ

جن  هاي انس و و اين چنين ما براي هر پيغمبري از شيطان
يكديگر القا نمايند  فريبنده به كه سخنان زيباي دشمناني قرار داديم

هايي  كردند پس آنها را با دروغ خواست چنين نمي و اگر خدا مي
  .بگذار بافند به حال خود وا كه مي

كفرورزان، كه مخاطب  هاي گيري ، در زمينه سرسختي و بهانه)6(آيات سوره انعام
هايي  باشد، تفصيل و تصريح (ص) ميشخص رسول اكرم )22(د سوره حجآن مانن

  دربردارد. )22(و حج )7(هاي گذشته اعراف در تكرار و تأييد رديف
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  صحبت از اين است كه:
 اولاً: روحيه و روش اعراض و تكذيب و تمسخر يا جدل اختصاص به مشركين

گرديده، سستي و  أيوسنداشته سنتي است از سابق و پيغمبر خدا نبايد ملول و م مكه
  ).34، و 33، 10، 5، 4شتاب نشان دهد (آيات 

: مجهز بودن انسان ها به گوش و چشم و دل و مواجه شدنشان با منطق و بيانِ  ثانياً
يت نبوده، ديدن عذاب و هلاك هم كساني تو كافي براي پذيرش حرف حق و هدا

شان به زندگي شيرين  را كه سرلجاج دارند و سنگدل شده، شش دانگ علم و علاقه
، 109، 46، 43، 29، 25نمايد (آيات  و زيباي دنيا است، وادار به تسليم و تواضع نمي

110.(  
: به هاي مشهود  نهنمو و شواهد آنها نيت و تلاش اگر براي و با همه حسن ،فرض ثالثاً

العاده در پيش رويشان  و ملموس از معجزات دلخواهشان بياوري و كارهاي خارق
شوند و نه تو موفق به  تعبير كرده، نه قانع مي انجام دهي آنها را به سحر و جادو

  ).111، 35، 7هدايتشان خواهي گشت (
اي جز انذار و ابلاغ، با تبعيت از  هرابعاً: آنها و تو خودت بايد بدانيد كه نه وظيف

كار بري، قدرت و نيت و تدبير كه ب اً با همه حسنو نه شخص ،وحي و الهام خدا داري
مگر آنكه خود خدا بر  ؛كه كفرورزان را به خط خدا درآوريامكان اين را داري 

ها چنين رشد و  طبق مشيت و قانونمندي خلقت، از راه تحول و مكتسبات انسان
ي را براي آنها خواسته و فراهم كرده باشد. تعجيل در قضا و عذاب نيز مهلت و تكامل

  ).58، 50، 8و توبه را زايل خواهد كرد (آيات و توجه زمان لازم براي تحول 
: در برابر مأموريت و رسالت تو و در برابر مشيت و هدايت خدا، شبهه ها و  خامساً

  ).112، 43گردد (آيات  حايل مي القاهاي شياطين انس و جن
: ايمان آوردن و نياوردن آنها زياني به تو و خدا نخواهد زد بلكه سود و  سادساً

تواند مانع سرنوشت مقدري كه  كس نمي زيانش عايد خودشان خواهد شد و هيچ
  ).70و  69، 10، 6وابستگي به عملشان خواهد داشت شود (آيات 

ترين بيان قرآن  ت و آيات قبل از سال دهم بعثت، روشنبندي آيا شايد اين جمع
هاي ارايه شده و پذيرش ايمان  در واكنش نفساني و نهايي كفرورزان عليه استدلال

 5هاي  باشد. از اين نوع آيات و اعلام و ارشادهاي خلاف انتظار مشابه كه در سال
بعثت  9و  8) و 54رديف  ،)2(بعثت (بقره 7 ،)41رديف  ،)36(بعثت (سوره يس
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) تدريجاً ديده بوديم، دو نكته مهم و ظريف استنباط 60و 56هاي  رديف )،17((اسراء
  شود: مي

گذاري بسيار خفيف روي و اثر هاي رسول اكرم تلاش بازدهيِضعف  - 1
  و منكرين. مشركين

ار پيغمبر در انجام رسالت و محدود بودن او در يعدم ابتكار و اخت - 2
  چارچوب وحي و رهبري خداوند عزيز و حكيم.

هاي اصالت يا الهي بودن  و نشانه هاي نبوت اين دو نكته در حقيقت از ويژگي
گر قرار بود رسول نيز اشاره شده است، ا  طوركه قبلاً شود. همان رسالت محسوب مي

طور ناخودآگاه برمبناي  به ،يا عشق و احساسات يروي وهم و خيال شخص اكرم
گاه  توهم يا تصور و تعقل خود نبوت و رسالتي براي خويشتن قايل شده باشد، هيچ

 باشد، به دل و دماغ خود راه هاي مأيوسانه قاطع كه مزاحم رسالتش مي تفكر و تلقين
كرد. همچنين شخص و شخصيت  انديشي براي مقصد و سيرش نمي داد و مجال نمي

  انگاشت. بسته نمي گاه دست خويش را هيچ
 يبا همه عشق و نبوغ و ظرافت مسئله همين جا است كه رسول اكرم اصالت نبوت

از اثر بود و مكرر  بيهاي رسالت بلا دخالت و  كه داشت در انتخاب و اجراي برنامه
نمود و حيات و حركتش صرفاً در  دريافت تعليم و تذكر و حتي توبيخ ميجانب خدا 

  اش ترسيم و تثبيت كرده بود. خط و قالبي بود كه فرستنده و سازنده
هاي  اين احتمال و استنباط نيز قابل ذكر است كه هدف و فايده ديگري در نتيجه

 و اشكالات قوي كه در سرِ عيف دعوت رسول اكرمض مكرر قرآن در زمينه بازدهيِ
وجود دارد، منظور نظر وحي و مستتر در كلام  و مكذبين آوردن مشركين راه ايمان

ارزنده و اصيل و اشاعه اسلام مطلوب خدا   خدا بوده باشد؛ اينكه ايجاد ايمان صحيح
ي سريع و يك هوس كودكانه نيست كه با يك سال  يق، كار سادهدر ميان همه خلا

انجام شدني باشد. هم رسول اكرم  و دو سال دعوت و حتي تمام عمر رسالت پيغمبر
داند و هم مخصوصاً پيروان آينده او كه مشتاق تبليغ و توسعه دين حق در ميان  مي

اي محتاج گذشت زمان بس  برنامه نند كه چنيقوم خود و در جهان هستند بايد بدان
هاي مؤمن متوالي و تجربه و  ها و شايد صدها قرن صبر و تلاش طولاني نسل درازِ ده

ايد تصور و توقع داشته باشند يا عجله و اصرار ورزند كه باشد. نب توجه منكرين مي
يك رهبر يا مردم خودي و بيگانه با اكراه و تحميل و حتي تبليغ و تسلط در دوران 
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گردن به اسلام بگذارند. مگر آنكه غرض از توسعه و تبليغ اسلام شهرت و   ،مبلغ
  قدرت براي مقاصد خصوصي يا گروهي بوده باشد.

دين و ايماني كه خواسته باشند با عجله و تدبير يا تحميل و اكراه و بدون آماده 
  خدا و ايمان به خدا نيست.اشاعه و الزام پيدا كند دين  ،و استقبال طبايع و عقول نشد

(كه در سال آخر رسالت  1»قدَ تَّبينَ الرُّشْد منَ الْغَي لاَ إِكْرَاه في الدينِ«به حكم 
ي رشد و پذيرش، پا به پاي تجربه و تعليم  در سايه خواهد آمد) بايد گمراهي و كفر

  ها، نفوذ و گسترش پيدا كند. ها و روحيه تكامل در انديشهو تربيت يا 

  كلمه) 91 باآيه  6( 126 -1شماره نزول  ،)29سوره عنكبوت( ،) سال دهم بعثت64
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

23  
هقَائلااللهِ و اتوا بِآيكَفَر ينالَّذواوسئي كلَئأُو

يمأَل ذَابع ملَه كلَئأُوي وتمحن رم.  

شدگان از رحمت ما  ورزيدند مأيوس كساني كه به آيات ما كفر
  باشند و براي آنها عذاب دردناكي در پيش است. مي

37  
دارِهمفيفَأَصبحوافَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ

ينماثج.  

پس از آن (شعيب را) تكذيب كردند و به اين ترتيب زلزله سختي 
  جان افتاده بودند. هايشان بي آنان را در گرفت و سحرگاه در خانه

38  
يبقَد تو ودثَما وادعلَكُمو ننمنيزو نِهِماكسم

بِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه 

رِينصبتسوا مكَان .  

ي آنان  ويران شده هاي (سرنوشت) عاد و ثمود كه خانهو همچنين 
و شيطان اعمالشان را آرايش داده از راه حق برايتان آشكار است 

  هوشيار و بينا شده بودند.كه بازشان داشت در حالي 

39  
ولَقَدجاءهم موسىوقَارونَ وفرعونَ وهامانَ

 بِالْبينات فَاستكْبروا في الْأَرضِ وما كَانوا

ينابِقس.  

و (به دنبال آنها) قارون و فرعون و هامان كه موسي برايشان بينات 
نياز ديدند  آورد؛ ولي خود را در زمين (و كشورشان) بزرگ و بي

نگرفتند  يپيشبر خدا  كه (اعراض و انكار كردند) در حالي
  (مغلوب و هلاك شدند).

40  

حاصباعلَيهأَرسلْنافَمنهم منبِذَنبِهفَكُلا أَخذْنا

نم مهنمو  ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ

مهمظْليا كَانَ االلهُ لما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالْأَر

  .سهم يظْلمونَولَكن كَانوا أَنفُ

همه اين اقوام و اشخاص را گرفتار گناهانشان كرديم. از آن ميان 
كساني هستند كه بر سرشان سنگ ريختيم و بعضي را ضربه و 

برديم و كساني را  صيحه آسماني گرفت. برخي را در زمين فرو
كه خدا نبود كه به آنان ستم روا داشت، بلكه  حاليغرق كرديم، در

  نمودند. ه خويشتن ظلم ميخودشان ب

41  
أَولياء كَمثَلِمثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون االلهِ

تيلَب وتيالْب نهإِنَّ أَوا وتيب ذَتخات وتنكَبالْع

  .الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ

ستان و حال كساني كه براي خود غير خدا (يا در كنار خدا) دا
ه خانه و لانه براي شبيه عنكبوت است ك ،سرپرست و ياور گرفتند

ها خانه  كه اگر آگاه باشيد، سست ترين خانه حاليخود گرفت؛ در
  عنكبوت است.

                                                
ست؛ [فقط راه] كمال از [راه] تباهي مشخص شده : در [پذيرش] دين اكراه [و اجباري] ني 256) / 2بقره( .1

 است؛ ...
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آمده بود،  )6(و انعام )22(و حج )7(هاي اعراف موضوعات و نكاتي كه در سوره
در اينجا با ذكر مورد و مصداق و بدون آنكه مخاطب خاص داشته باشد، تكرار و 

گردد. روي  و مؤمنين شود تا بيشتر مركوز ذهن پيغمبر و مشركين توضيح داده مي
  :آيد چند مطلب زير تأييد مجدد به عمل مي

آوردنِ آنها  نقش شيطان و آرايش دادن كارهاي كفرورزان و مانع ايمان - 1
  شدن.

كر بعضي از ذ، با يب و طغيان رسيدن عنادورزان و مستكبرينذبه كيفر تك - 2
  گيري دارد. بندي و خلاصه آنها كه حالت جمع

ود آنها با اعمالشان و ندارد؛ بلكه خ نداشته را ها انسان ظلم و آزار خدا قصد - 3
  شوند. باعث هلاكت خويش شده و مي

  معجزات و بلا و تعيين وقت عذاب به دست خدا است. - 4
  باشد: ضمناً سه بيان يا سه استناد تازه در اين سوره آمده است كه قابل تأمل مي

اند به  خدا براي خدا اتخاذ كردهه مأوا و مكتبي كه پرستندگان غيرتشبي - 1
ان عنكبوت كه از تارهاي نازك و آويخته يپناه و سست بن بي ي لرزانّ لانه

  در هوا درست شده است.
هاي بشري  معجزه و بينه بودن خود قرآن و نزول و تلاوت آن از غير طريق - 2

  و دخالت شخص پيغمبر.
 )106سوره قريش( در آنچه شبيه (چيزي شهر و حرم مكه امنيت و مصونيت - 3

  ب آمده بود 2سال 



 

  
  
  
  
  
  
  

  سال يازدهم بعثتآيات كفرورزي در 
  كلمه) 589آيه با  41، شامل 69تا  65(پنج رديف از 

  
شود  شروع مي )29(سوره عنكبوت 126-2 هآيات كفرورزي سال يازدهم با گرو

م مورد بررسي قرار در پايان سال دههمان سوره است و قبلاً  126 - 1كه دنباله گروه 
ي آن تا شماره  شود كه دنباله ختم مي )28(سوره قصص 130 - 1گرفته بود و با گروه 

  به حساب سال دوازدهم بايد منظور شود. 130 -2نزول 

  كلمه) 54آيه با  5( 126 - 2، شماره نزول )29دهم بعثت، سوره عنكبوت(ياز) سال 65
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

الَّذين أُوتوابلْ هو آيات بينات في صدورِ(  49

لْمونَ )الْعما إِلَّا الظَّالناتبِآي دحجا يمو. 

صاحب  كه كساني هاي سينه است در روشني آشكار آيات اينها بلكه(
نمايند. ها هستند كه آيات ما را انكار مي و فقط ظالم )اند دانش شده

50  
ربه قُلْ إِنما  وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيات من

بِينم يرذا نا أَنمإِنااللهِ و ندع اتالْآي.  

ازل نند چرا آيه و اعجازي از ناحيه پروردگارش بر او و گفت
و من فقط شود؟ بگو آيات و اعجاز صرفاً در نزد خدا است  نمي
  ي بدون ابهام هستم. كنندهانذار

51  
كلَيا علْنا أَنزأَن هِمكْفي لَمأَوي ابتلَىالْكت

علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ 

  .يؤمنونَ

كند كه ما بر تو كتاب نازل كرديم كه بر   آيا براي آنها كفايت نمي
كه در اين امر حتماً رحمت و  درستي شود؟ به آنها خوانده مي

  آورند. ان نميمهايي است كه اي يادآوري براي گروه

53  
و تسيكجِلُونذَابِ  عبِالْع لَولٌ وى   لَا أَجمسم

ماءهلَج ذَابونَ الْعرعشلَاي مهةً وتغم بهنيأْتلَيو. 

نمايند و اگر نزد تو براي دريافت و ديدار عذاب ابراز عجله مي
اي  هر رويداد) موعد و سررسيد مقرر شدهچنين نبود كه (براي 

كه اشعار  حاليآمد، در ، حتماً عذاب برايشان ميوجود داشته باشد
  و انتظار آن را نداشته باشند.

67  
ويتخطَّفأَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمنا

الن ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب هِملوح نم اس

 .االلهِ يكْفُرونَ

) را محل امن قرار داديم يا مكه(بينند كه چگونه ما حرم  آيا نمي
شوند؟ آيا باز هم  كه مردم در اطراف آن هر دم ربوده مي حالي در

  كنند؟ مي آورند و كفران نعمت خدا را به باطل ايمان مي

68  
نمنِ ومم لَى أَظْلَمى عرااللهِ افْت  كَذَّبا أَوبكَذ

قا بِالْحلَم اءهج سي أَلَيف منهج رِينى لِّلْكَافثْوم. 

به خدا  تر از نسبت دهنده دروغو كيست كه ستمگر و ظلم پيشه
باشد يا وقتي حقي برايش آمد آن را تكذيب نمايد؟ آيا جايگاه 

  جهنم نيست؟ سزاوار كافران
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سال دهم سقوط و هاي گذشته  تعداد آيات كفرورزي سال يازدهم نسبت به سال
 هاي دوازدهم و سيزدهم نيز ادامه نمايد و اين سقوط يا تقليل در سال محسوسي مي
  خواهد داشت.

دهم روي توصيف كفرورزان مستكبر و تعليل كفرورزي آنان يازتكيه آيات سالِ 
كار انداختن حواس  بود كه در اثر القائات شيطاني و دنياپرستي احساس استغنا از به

كنند و اگر مطالبه آيات و بينات از پيغمبران  سمعي و بصري و احساسات دروني مي
استغنا،  و بيني خودبزرگ و نفس شيطانِ و بوده تكذيب و جويي هبهان بابِ من نمايند، مي

دست  را به اي خود هاي هدايت را به رويشان بسته است و هر دسته و طايفه همه راه
 بنياني و بي سستي )29(عنكبوت سوره در اندازند. مي هلاكت گرداب و ظلالت خود به

عنوان    به براي مشركين مكه خدا مثل زده شده وپناهگاه و منزلگاه پرستندگان غير
شاهد مثال آورده  عبرت، از گذشتگان و ارايه آيه و نعمت خدا از امنيت حرم مكه

  شود. مي
شود.  مي صحبت مستضعفين از مستكبرين برابر در و بار اولين براي يازدهم سال در

عذاب جهنم  مشمول خدا كه چگونه از كنندگان و اعراض كفر  پيرو تضعفينِهم از مس
مستكبرين  ظلم و اسارت گرفتار كه خدا به آورده  ايمان  مستضعفينِ از هم و شد، خواهند
  گردند. مي دنيا در حاكميت و پيشوايي به موفق و خدا نجات و منت مشمول و گرديده

عين از مال و اولاد ذكري به ميان آمده و اشاره به دو مانع از لجاج و احتجاجِ متمت
شود. يكي تمتع از فراخي و رفاه دنيا و ديگر  يا استدلال آنها براي ادامه كفرورزي مي

دادن قدرت و  ديرينه اجدادي و از دست هاي تعصب و ترس آنان نسبت به سنت
او  و درباريان فرعون ،موقعيت زميني. شاهد مثال و مظهر كامل اين روحيه و رويه

يا اعراض و تكذيب  و استنكاف ر دعوت خدا نه تنها به استكباربباشد كه در برا مي
و سازي جنگ  پردازند، بلكه در ضمن داستان براي اولين بار و براي زمينه مي رسولان
بنديِ در برابر  هاي بعد از هجرت، اسارت و آزارِ خداپرستان و ستيزه و صف جريان

در برابر توحيد پا از حدود اعراض و استهزاء و اتهام و  گردد. شرك آنان، عنوان مي
هاي گوناگون فراتر گذارده و براي دفاع از معتقدات و مقا م و  جويي احتجاج و بهانه
پردازند و قصد براندازي و نابودي  به مقابله و آزارِ اهل ايمان مي متعلقات خود،

  پروراند. آوران خدا و پيروان آنها را در سر مي پيام
  سير تحول  15را كه در جدول )29(سوره عنكبوت 126 -2كفرورزي گروه  آيات
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و اينك به  قرآن به حساب سال يازدهم منظور شده است، در صفحه قبل ديديم
  پردازيم. مي )28(قصصسوره و بخش اول  )10(و يونس )34(هاي سبا سوره

  كلمه) 164 باآيه  10( 127شماره نزول  ،)34سوره سبا( ،) سال يازدهم بعثت66
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .إِن كُنتم صادقين نَ متى هذَا الْوعدويقُولُو  29
گوييد پس اين وعده (عذاب) كي گويند اگر راست ميو مي

  خواهد آمد؟

31  

ينقَالَ الَّذوا لَنوكَفَرنمؤذَانلَابِهو آنيالْقُربِالَّذ

 نيب لَوو هيدقُوفُونَ يوونَ ممالظَّالى إِذرت ندع هِمبر

 ينقُولُ الَّذلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مهضعب جِعري

ينلَّذفُوا لعضتلَا اسوا لَوركْبتا اسلَكُن مأَنت نِينمؤم.

هاي ما قبل آن  ند: هرگز به اين قرآن و كتابو كفرورزان گفت
ديدي) روزي را كه ظالمان  ايمان نخواهيم آورد و اگر ببيني (يا مي

كردن گفتارها  حال رد و بدلدر (چگونه)در نزد خدابازداشت شده 
ها  و بالا دست مستضعفين و زيردست شدگان به مستكبرينهستند؛ 

  قرار داشتيم. وديد ما حتماً جزو مؤمنيناگر شما نب ؛گويند مي

32  
ينلَّذوا لركْبتاس ينقَالَ الَّذنحفُوا أَنعضتاس

صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتم 

ينرِمجم.  

رمانبران اند به زيردستان و ف ا شدهو دست و فرمانركساني كه بالا
وديم كه وقتي هدايت برايتان آمد مانع شما گويند، آيا ما ب خود مي

  شديم يا اينكه خودتان مجرم و بدكار بوديد؟

33  

ينلَّذفُوا لعضتاس ينقَالَ الَّذكْوتلْاسوا برب

مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَن نكْفُر بِااللهِ 

ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا 

الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا

وا يا كَاننَ إِلَّا موزجلْ يلُونَهمع.  

دهند كه بلي مكر و كارهاي  زبردستان پاسخ مي بهو زيردستان 
داشتيد  ما) شد. آن زمان كه ما را وامي روزي شما باعث (كفر شبانه

هايي بسازيم و چون  ورزيده براي او شريك به خداي يكتا كفر
هاي كنند، در حالي كه ما زنجير بينند ابراز پشيماني مي عذاب را مي

پرسيم) آيا  دهيم و (مي عذاب را برگردن كفرورزان قرار مي
  (نتيجه مستقيم) كارهاي خودتان نيست؟ و رنج شما جزا  گرفتاري

34  
إِلَّا قَالَ مترفُوها وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ

  .أُرسلْتم بِه كَافرونَ إِنا بِما

اي نفرستاديم مگر آنكه دهندهو در هيچ قريه و آبادي رسول و بيم
) به آنچه شما ناراگذ مندان و خوش بهره ن آنها گفتند ما (اصولاً

  ورزيم.ايد انكار ميمأمور شده و آورده
35  نحقَالُوا نو أَكْثَرنحا نما ولَادأَوالًا ووبِ أَمذَّبِينعم.

و گفتند (يا استدلالشان اين بود) كه ما صاحب اموال و اولاد 
  هستيم و معذب نخواهيم شد. يزيادتر

40  
)ا ثُميعمج مهرشحي مويوكَةلَائلْمقُولُ لي

  ).أَهؤلَاء إِياكُم كَانوا يعبدونَ

گوييم:  و روزي كه همه آنها را جمع كرده سپس به فرشتگان مي(
  )پرستيدند؟ آيا اينها شما را مي

41  
بلْ كَانوا  قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم

  .مؤمنونَيعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم 

تو سرور ما هستي نه اينها؛ آنان  ،گويند: اي خداي پاك و منزهمي
در حقيقت از جن (و اوهام خود) پيروي و بندگي كرده، بيشترشان 

  ايمان دارند.به آنها 

42  
نفْعا ولَا ضرافَالْيوم لَا يملك بعضكُم لبعضٍ(

ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتي 

  ).كُنتم بِها تكَذِّبونَ

بنابراين در چنين روزي هيچ كدام از شما مالك سود و زيان براي (
ديگري نيستيد و ما به كساني كه راه ناحق در پيش گرفته، 

  )د بچشيد.يردك ه تكذيب ميعذابِ آتش جهنمي را ك گوييم مي
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

43  

اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تذَا إِلَّاوا هقَالُوا م

رِيدلٌ يجأَن ر  كُماؤآب دبعاكَانَ يمع كُمدصي

م ذَا إِلَّا إِفْكا هقَالُوا مو ينقَالَ الَّذى ورفْت

بِينم رحذَا إِلَّا سإِنْ ه ماءها جلَم قلْحوا لكَفَر.

و چون آيات روشن ما بر آنان تلاوت شد، گفتند: اين شخص 
كسي نيست جز آنكه قصد باز داشتن شما را از آنچه پدرانتان 

چيزي جز  پرستيدند داشته و گفتند: اين (قرآن و آيات آن) نيز مي
و بر بافته نيست ( و به طور خلاصه يا همچنين) كفرورزان  دروغ

  وقتي حق برايشان آمد گفتند چيزي جز جادوگري آشكار نيست.

44  
وما أَرسلْناوما آتيناهم من كُتبٍ يدرسونها

  .لَيهِم قَبلَك من نذيرٍإِ

اي  دهنده كه ما نه كتابي كه تعليم بگيرند و نه هشدار صورتيدر
  .پيش از تو به آنان نداده (يا نفرستاده) بوديم 

45  
بلَغوا معشار ما  وكَذَّب الَّذين من قَبلهِم وما

يرِآتككَانَ ن في فَكَيلسوا رفَكَذَّب ماهني.  

كه اينها حالي(پيغمبران) كردند در و پيشينيان آنها نيز تكذيب
چه به آنها داده بوديم، لحاظ (قدرت و ثروت) به يك دهم آن به

من عذاب اند؛ ولي رسولان مرا تكذيب كردند، پس  نرسيده
  ؟چگونه خواهد بود

  
باشد كه  ي كفرورزان مي هاي گذشته و تكراري از ايرادگيري تأييد 29تك آيه 

هاي  ناشي از روحيه بشري بوده، عدم ارايه و احساس عيني عذاب آخرت يا هلاكت
ي ا شمارند. ايراد و سفسطه عدم واقعيت آنها و نادرستي رسالت مي ي اين دنيا را نشانه

  يان است.جو انديشان و بهانه تقريباً هميشگي و عموميِ سادهكه 
و از  كند. از قيامت باب جديدي را در بحث كفرورزي باز مي 35تا  31پنج آيه 

پيامي براي كفرورزان مستضعف اين دنيا و  مستكبرينو  جدال مابين مستضعفين
رومين و شدگان و مح آورد. مستضعفين يعني زيردست تعليل كفرورزي آنها مي

كنندگانِ جوامع، گناه كافر ماندن خود را برگردنِ بزرگان و صاحبان قدرت و  تبعيت
اندازند كه گردانندگان امور و صاحبان اختيار هستند. در  ثروت (يا توانگران) مي

گاه مانع ايمان آوردن و  گويند: ما هيچ حالي كه توانگران از خود دفاع كرده و مي
آيد  ايم. حرف هيچ يك از اينها به نظر نامعقول نمي خداپرست شدن شما نشده

كدام را نپذيرفته و هر دو گروه را مشمول عذاب  ذلك مأمورين جهنم عذر هيچ مع
خودي اعمال دنيايي آنها است نه  سازند و اين عذاب دنباله و نتيجه خودبه شديد مي

هاي قضايي براي مجرمين تعيين  اهها و دستگ و دولت مانند تعزير و كيفري كه شاهان
  نمايند. و اجرا مي

شود كه قرآن (يا خدا و  شدگان پذيرفته نمي عذر زيردستشايد به اين دليل 
اي  دستگاه خلقت) قبول ندارند كه ناتواني و ناداري و تنگدستي و گرفتاري بهانه

اعت خدا براي فرار از جستجو و پيروي حق يا فداكاري و فعاليت براي پرستش و اط
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محتمل ندهد خود را محروم از نعمت و   باشد. اگر كسي تن به اين زحمت و زيانِ
طلبي و دنياپرستي  نمايد. راحت هاي شديدتر مي ار سختي و عذابتو گرف  كرده نجات

شود، چه به خواسته  انديشي مي كه سد راه سلامتي و سعادت يا خداپرستي و آخرت
اسباب  ،بيچارگان اعمال گردد در هر دو حال ي ناحيهمترفين باشد و چه از  ي شيوهو 

  شود. كار شيطان است و موجب پريشاني و پشيماني مي
برخلاف آنچه معمول بعضي از  ق،ي سرنوشت مخلو ناموس خلقت و رقم زننده

مادران يا داعيان طرفداري از رنجبران و محرومين است، به هيچ انسان اجازه 
دهد و همچنين فرار از تكليف و  نمايي را نمي ا مظلومي عزيزدردانگي و ننُُرمنشي

ي راحتي و تنبلي را قبول  بهانه ، بهتكلف، مخصوصاٌ به كار انداختن عقل و تفكر
  باشند. اند و سازنده سرنوشت خويش مي ندارد. همگي متعهد و مسئول

ين، ين دليل كه به گفته مستضعفشود به ا عذر و دفاع زبِردستان نيز پذيرفته نمي
اران خود و طبقات زگ ان معمولاً جلوي فرمانبرداران و خدمتبچه به ظاهر و به زاگز

 و اثر، گيرند، ولي در عمل محروم را از اجابت انبياء و پرستيدن خداي تنها نمي
شان چنان  روزي زندگي و فرمانروايي و آقايي آنها يا روابط اجتماعي ي شبانه برنامه

اند. تا  نيازمند و نوكرِ فرمانبر و ثناگوي خويش كرده ي دهي كثيري را بن است كه عده
ي زمين و آسمان،  رسان و گرداننده آنجا كه در كنار يا در وراي خداي خالقِ روزي

مقام قدرت و يك پا  ،طور نسبي يا محدود و موقت براي بزرگان و توانگران نيز به
يا اختلاط و انحراف از توحيد  الوهيت قايل گردند و به اين ترتيب يك نوع شرك
خود  و بزرگان حالت پيشوايي بهدر جامعه به وجود آيد. از اين گذشته چون مترفين 

دگان بكه به پيغمبران بگويند كه ما چون خوشبختان و ز اند، همين داده يا پيدا كرده
اب و اقتصادي و نظامي) هستيم، مشمول عذ ،صاحب اموال و اولاد (يا نيروي انساني

شما رسولان اعتماد و اعتقاد نداريم و زيردستان   عقاب خدا نخواهيم شد و به
بنابراين آگاهانه و ناآگاهانه  و گويند اراده نيز همان را مي استقلال و پيروان بي بي

  شوند. موجب و مسئول انكار و عصيان مستضعفين مي
 ياري از مسايل ووق قابل تشبيه و تعميم به بسفدو دسته  ي محاوره و مجادله

باشد. روح دشمني و انتقامي  اختلافات طبقاتي و جوامع بشري گذشته و امروزي مي
داران رواج گرفته است از  يهداري و سرما كه در قرون اخير عليه اشراف سرمايه

در عين آنكه رنجبران و  شود. ضمن آنكه ديالكتيك ماركس جا ناشي مي همين
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نمايد، به آنان تكليف انتقام و عصيان و  تقصير اعلام مي ران را مظلومان بيمزدو
زي نمايد و مسئول و متعهدشان شمرده از راه تبليغ و به شكل قيام و خونري انقلاب مي

  فرمايد: اين نيست و ميمنطق قرآن  كه حاليپردازد. در به اصلاح جامعه مي
» مٍإِنَّ اللّها بِقَوم ريغلاَ ي فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يت1»ح   

نمايد و به كساني وعده رستگاري و نجات  و انقلاب از خود و در خود را توصيه مي
الصالحات  إلَِّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا«دهد كه مصداق  از گرفتاري و پشيماني مي

  باشند. 2».وتَواصوا بِالحْقِّ وتَواصوا بِالصبرِ
و آگاهي  پيام ديگري از آن دنيا براي انذار مشركين 45تا  40شش آيه آخري 

شود. ضمن آنكه  ل فرشتگان آغاز ميبا زبان حا كهآورد  مي و مؤمنين رسول خدا
علت ديگري از كفروزي را  آورد و ميپاي جن و پيروي و پرستيدن آنان را در ميان 

  گذشتگان. پدران و فرهنگ موروثيِ از دست دادنِ معتقدات سازد: ترسِ مطرح مي
  مطلوبِ و هدف يا معشوق و معبود بدون تواند نمي مختار و رمتحي انسانِ كهآنجا از

جاي خدا يا در كنار خدا  پرستيده بتي را به منتخبي زندگي نمايد و اگر خدا را نمي
كرده است، در اين آيات كه براي اولين بار صحبت از پرستش ملائكه و  بندگي مي

يا اغواي شيطان در  پرستي پيشرفته از بت ي جن به ميان آمده است، وارد يك مرحله
هايي  تواند ايجاد آمال و اهداف يا برنامه مي شويم. پرستشِ جن مي برابر عبادت خدا
اند. و چون  خواسته ساختهي اوهام و تخيلات و تمايلات خودها رو باشد كه انسان

و ايمان به  باشد، با رسالت انبياء كنند مطلوب و منطقشان علمي و معقول مي تصور مي
ها و آداب كهن خود اعلام  افتادن با آيينه و قصد پيغمبر را درت ورزيدخدا مخالف

سازي و جادوگري  دروغ دارند و توجيهشان در برابر نفوذ كلام و منطق او در مي
خداوند، نه كتابي براي آنها فرستاده شده است كه  ي كه از ناحيه حاليشود. در مي

اي نزدشان  مبر و انذار دهندهآموزش اصيل و صحيحي كسب نموده باشند و نه پيغ
  آمده است.
اشاره شده است، به آن  41و  40در آيات اجمالاً را كه  شنود با فرشتگان و گفت

  شايد بتوان چنين تعبير و توجيه كرد:
                                                

: ... خدا وضع هيچ گروهي را تغيير نخواهد داد تا آنگاه كه آنچه در ضمير خود دارند  11) / 13رعد( .1
 تغيير دهند؛ ...

 كه يكديگر را به رعايت حق و شكيبايي توصيه كردند. نيكوكار : مگر مؤمنان 3) / 103عصر( .2
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هاي جديد، با رشد و تحولي كه در علوم و افكار  گروهي از كفرورزان دوران
ش اجسام و مظاهر طبيعت حاصل شده است، به علل و هاي پرست بشر نسبت به دوران

امر در اثر ناپختگي طبايع  اند. ولي در واقعِ ايادي طبيعت يا مظاهر خلقت روي آورده
ي او و فرشتگاني  ي جهان، به مجريان اراده جاي آفريننده و نارسايي ديد و دانششان به
تمايلات و تخيلات  و به پيروي از تصورات ناقص و ،كه مظاهر مشيت خدا هستند

قرآن  .اند دهرمؤثر ب وهاي محرك  طبيعت و انرژي ي به نيروهاي گرداننده ، روخود
 شتها را، در برابر انس و انسان كه از خاك و اجسام است، از آ ي آفرينشِ جن ماده
  .1داند مي

  كلمه) 156 ابآيه  12( 128شماره نزول  ،)10سوره يونس( ،) سال يازدهم بعثت67
عنوانِ مظاهرِ كبريا و  و درباريان به كردن فرعون هبراي چندمين بار با برجست

آيد كه  عمل مي جويي، صحبت از معاصرين و منكرين پيغمبران گذشته به برتري
ها،  از قبول حق و حقيقت و از اطاعت خدا  رغم بينات و اتمام حجت چگونه، علي

انگيزي و تخويف،  كشيدند و حتي با فتنه ها را پيش مي نواع بهانهروگردان بوده و ا
شدند. پايان داستان به ناچار  باعث قلت گروندگانِ به موسي در ميان قوم خود او مي

عذاب اليم بوده است. اين تفاوت و تازگي نيز وجود دارد كه پيغمبري از طرف 
ود و كفرورزي نيز در مشيت ش رو مي خدا، با يك دستگاه يا دولت استبدادي روبه
  افتد كه قصد ستيزه و براندازي دارد. استكبار حكومتي و داعيه خدايي با او در مي

استثنائاً بر جريان تكراري لجاج و استنكاف كفرورزان در برابر اصرار و 
آورده و  شود كه به تعداد زياد ايمان مثال آورده مي هاي انبياء از قوم يونس استدلال

گردند. پشت سر آن در  مندي از زندگي دنيا مي مشمول مغفرت و رحمت خدا و بهره
خواست همه اهل زمين مانند قوم يونس  شود كه اگر خدا مي يادآوري مي 99آيه 
شدند، بدون آنكه اكراه و اجبار يا ممانعت صورت گيرد. ايمان، نه از راه ارايه  مي

شود؛ و نه اراده  بار و اكراه و نه با تطميع و تمنا تأمين ميآيات و استدلال، نه از راه اج
خدا بر عمومي بودن آن و جزء غريزه و طبيعت انسان تعلق گرفته است؛ بلكه روي 

  تعبير شده » اذنِ خدا«ي  باشد كه با كلمه مندي و شرايط و قرارهاي خلقت مي قانون
                                                

  مراجعه شود.» انتها ذره بي«براي درك بيشتر مطلب به كتاب . 1
 توسط انتشارات قلم» مباحث بنيادين«است كه با نام  ي آثار اين كتاب اكنون بخشي از جلد اول مجموعه

 ) منتشر شده است (ب.ف.ب).1389(چاپ دوم سال 
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

74  
قَومهِم فَجآؤوهمإِلَىبعده رسلاًنا منثُم بعثْ

بِالْبينات فَما كَانواْ ليؤمنواْ بِما كَذَّبواْ بِه من 

يندتعلَى قُلوبِ الْمع عطْبن كلُ كَذَلقَب.  

ر اقوامشان كرديم كه براي آنها و بعد از (نوح) پيامبراني را مأمو
معجزات و دلايل روشن آوردند؛ ولي آنان بر آن نبودند به آنچه 

هاي  ايمان بياورند. اين چنين ما بر دلپيشينيان تكذيب كردند 
  زنيم. سركشان مهر مي

75  
ن ثُما مثْنعى بوسم مهدعب ونَ إِلَىوارنَ  هوعرف

هلَئمو ينرِمجا ممواْ قَوكَانواْ وركْبتافَاسناتبِآي.  

سوي فرعون و اشراف دولت بازهم بعداز آنها موسي و هارون را به
هاي خود مأمور ساختيم، ولي  او برانگيختيم و همراه آيات و نشانه

شدند) و قومي تبهكار تكبر ورزيدند (مغرور به قوت و دولت خود 
  بودند.

قَالُواْ إِنَّ هذَافَلَما جاءهم الْحق من عندنا  76

بِينم رلَسِح. 

چون حق از جانب ما بر ايشان آمد، گفتند: همانا كه اين يك 
  جادوگري روشن و آشكار است.

77  وسقَالَ مقلْحى أَتقُولُونَ لرحأَس اءكُماجلَم

 .هذَا ولاَ يفْلح الساحرونَ

گوييد، اين سحر  آيد، مي موسي گفت: آيا وقتي حق برايتان مي
  شوند. در صورتي كه ساحران پيروز و رستگار نمي .است

78  
ناقَالُواْ أَجِئْتندجا وما عنتلْفتاا لاءنآب هلَيع

 نحا نمضِ وي الأَراء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتو

نِينمؤا بِملَكُم. 

اي تا ما را از آنچه پدرانمان را بر آن طريقت  گفتند: آيا آمده
ايم منحرف و منصرف كرده، بزرگي و آقايي در كشور از آنِ  ديده

  شما باشد؟ ما در هر حال ايمان آور به شما نيستيم.

83  
)نا آمةٌ فَميى إِلاَّ ذُروسمن لم هملَى )قَوع فوخ

يفْتنهم وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ من فرعونَ وملَئهِم أَن

ينرِفسالْم نلَم هإِنضِ وي الأَرف.  

آن هم با  )از قوم خودش فرزندانيموسي ايمان نياورد جز پس به(
اعدام ترس و نگراني از فرعون و امثال او كه مبادا آنان را گرفتار و 

آن روز) برتري و  و همانا كه فرعون در زمين (و دنياي ،نمايند
  گران و تجاوزكاران بود.كه از اسرافدرستيقدرت داشت و به

  .ربك لاَيؤمنونَ كَلمت علَيهِم  حقَّت الَّذين إِنَّ  96
ي كه گفتار و اراده پروردگارت بر آنها تحقق يافته همانا كسان

  آورند.ان نميماست اي
97  لَوو مهاءتى جتح ةكُلُّ آي ذَاباْ الْعوري يمالأَل.  

ها و معجزات برايشان بياوري، مگر آنكه چه همه گونه نشانهاگر
  را ببينند يا بچشند.عذاب دردناك 

98  
إِيمانها إِلاَّ قَومفَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها

يونس لَمآ آمنواْ كَشفْنا عنهم عذَاب الخزيِ في

  .لَى حينٍالْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِ

اي ايمان به خدا آورد تا ايمانش سودبخش پس چرا نبايد هيچ قريه
ه چون ايمان آوردند ما عذاب گردد، مگر قوم يونس ك

بار را در زندگي دنيا از آنها برداشتيم و تا مدت  ذلت ي كنندهخوار
  مندشان ساختيم.و مهلتي (از نعمات دنيا) بهره

99  
نلآم كباء رش لَويون فممضِ كُلُّهالأَر

جميعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونواْ 

نِينمؤم.  

خواست جميع ساكنين زمين ايمان آورده بودند (با  و اگر خدا مي
به  خواهي از راه اكراه و اجبار مردم را وادار اين حال) آيا تو مي
  ؟ايمان آوردن بنمايي

100 
نمؤفْسٍ أَن تنا كَانَ لمو لُ  إِلاَّ بِإِذْنعجيااللهِ و

  .الرجس علَى الَّذين لاَ يعقلُونَ

براي هيچ كس امكان ندارد ايمان آورد، مگر به اذن خدا و قرار و 
شود) بر  پليدي و آلودگي (كه باعث كفرورزي ميمندي او.  قانون

  نمايند.كساني قرار داده شده است كه تعقل نمي

101 اتاومي الساذَا فواْ ما  قُلِ انظُرمضِ والأَرو

  .تغنِي الآيات والنذُر عن قَومٍ لاَّ يؤمنونَ

ها و زمين است نظر اندازيد، (ولي بدانيد) گو بر آنچه در آسمانب
هاي پيغمبران فايده و اثري روي  كه آيات خلقت و هشدارها و بيم

  اند، ندارد.قومي كه تصميم به ايمان نياوردن گرفته
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جاي وهم و  است. از جمله عوامل و وسايل كفرورزي تعقل نكردن است و عقل را به
بايد كار نينداختن.  بيني و دنياپرستي و غيره به اهي و خودبزرگاحساسات و خودخو

ها و زمين است پرداخت و توجه كرد.  به نظاره ومشاهده و كشف آنچه در آسمان
خواهند ايمان  كه نمي لك نه آيات و معجزات و نه هشدار و انذارها روي كسانياذ مع

  كند. بياورند و آمادگي آن را ندارند، تأثير نمي
عه آيات كفرورزي اين سوره، ضمن آنكه شامل چند نكته تازه (در آيات مجمو

هاي  بندي نسبتاً جامع از اشارات و توضيحات سوره يك جمع ،) است100، 98، 83
 ِكارهاي رسالت را يِ ضعيف اسبابگذشته را دربر دارد. با صراحت و قاطعيت بازده

هاي او به تعبيري، و مشيت و  هدر برابر نقش اصليِ نفسِ انساني و ساختار و خواست
خدا چنين خواسته است و نمايد.  به تعبير ديگر، بيان مي را »اذن خدا«مندي يا  قانون
اش چنين تعلق گرفته است كه آدمي روي طبيعت و تربيت يا رشد و تكامل شخصي بخواهد  اراده

 ،و خلافت انسان است يارت. اين همان مسئله اخاش چنين تعلق بگيرد كه ايمان بياورد و اراده
  همراه با نقش شيطان و عصيان او در برابر رحمان.

پيغمبران را فرستاده و مأموريت داده است كه از مردم براي  ي با آنكه خدا همه
لك، برخلاف اذ كردن دعوت نمايند، مع ايمان به او و اعتقاد به آخرت و بندگي

است، از قدرت و رحمت خدا، نه  1»عجلٍ خُلقَ الْإنِسانُ منْ«تصور و توقعِ انسان، كه 
  كند و نه تعجيل دارد. تحميل مي

هاي ابتلا و آزمايش دنيا با تلاوت  ها بايد بگذرد، بشريت در كوره اعصار و دوران
ها  ملاها و تك پخته و آبديده شده، تحول ءهاي خدا و تعليمات انبيا و توجه به نشانه

  يابد؛ تا رفته رفته با اكتساب و استقبال خودش آماده و عاشق پذيرش خدا گردد.
خدايي بودن آن در اين است كه مثل ما نوع بشر و بر  ي معجزه قرآن و نشانه

  نمايد. بيني و تعيين مأموريت نمي سبيل منطق و روشِ مديريت ما، انسان

  كلمه) 84 باآيه  5( 130 -1شماره نزول  ،)28سوره قصص( ،) سال يازدهم بعثت68
) اختصاص 28ي قصص( يازدهم بعثت در سوره سال در شده نازل كفرورزي آيات

 )10سوره يونس( 75كه در آيه است دولتيان او پيداكرده و درباريان فرعون و ملاء يا به
بيني و غرور آنها  شت روي استكبار يا خودبزرگطور برجسته از او ياد شده و انگ  به

ي تصرف و تملك  مرحله گذاشته شده بود. استكبار و غرور و قدرتي كه فرعون را به
                                                

 : [گويي] انسان از شتاب آفريده شده است؛ ... 37) / 21انبياء( .1
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ي كفرورزي  رساند، شديدترين مرحله ها و ادعاي خدايي و در افتادن با خدا مي انسان
استكبار نيز هست.  باشد كه ضمناً تعريف در شخص خود مي انسان و تجسم شرك

بيني و تصور استغنا از خدا و از قواعد خلقت تا سرحد  استكابر به معناي خود بزرگ
  ادعايي خدا.

  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

4  
وجعلَ أَهلَها شيعاإِنَّ فرعونَ علَا في الأَرضِ

ضتسيِييحتسيو ماءهنأَب حذَبي مهنفَةً مطَائ فع

ينفْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءهنِس.  

همانا كه فرعون در سرزمين (مصر) تكبر و برتري جست، مردم 
نمود،  اي را زبون و ضعيف مي بندي كرده، طايفه آنجا را  گروه
گذاشت، همانا كه او از  يها را زنده م كشت و زن پسرانشان را مي

  فسادانگيزانِ تبهكار بود.

15  

)غَفْلَة من أَهلهاودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ(

دجنِ فَولَيجا ريهف  لَانتقْتي ذَا مذَا نههو هتيعش

نن مي مالَّذ اثَهغتفَاس هودي  علَى الَّذع هتيعش

 هودع نذَا (مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو

بِينلٌّ مضم ودع هإِن طَانيلِ الشمع نم.( 

ا ديد كه با هم در آنجا دو مرد ر )از اهالي وارد شهر شد خبر (بي
كنند. يكي از دسته طرفداران او است و ديگري  جنگ و نزاع مي

كه از پاي  موسي او را مشت محكم زد، چندان(از دشمنان او، 
درآمد و مرد، گفت اين از كار شيطان است، شيطاني كه دشمن 

  )آشكار آدمي است.

17  لَيع تمعا أَنبِم باقَالَ رأَكُونَ ظَهِير فَلَن

ينرِمجلِّلْم. 

اي  گفت پروردگارا به شكرانه نعمت (توانايي) كه به من داده
  هيچگاه پشتيبان بدكاران نخواهم شد.

19  

هو عدو لَّهمافَلَما أَنْ أَراد أَن يبطش بِالَّذي

قَالَ يا موسى أَترِيد أَن تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْسا

بِالْأَمسِ إِن ترِيد إِلَّا أَن تكُونَ جبارا 

 .الْمصلحينتكُونَ منترِيد أَنالأَرضِ وما في

، به و همين كه قصد كوبيدن آن كسي را كرد كه دشمنشان بود
طوركه ديروز فردي را  خواهي مرا هم همان موسي گفت آيا مي

گران بوده، قصدي جز زورگويي  كشتي، بكشي؟ پس تو از اخلال
  خواهي كه از مصلحان باشي. و آزار در زمين نداري و نمي

20  
ةيندى الْمأَقْص نلٌ مجاء رجاوى قَالَ يعسي

الْملَأَ يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك فَاخرج  موسى إِنَّ

ينحاصالن نم ي لَكإِن. 

به موسي گفت:  و و مردي دوان دوان از نقطه دوري از شهر آمد
اند تا به قتلت برسانند.  رجال فرعون به مشورت در باره تو نشسته

  كه من از مشفقين تو هستم.زود بيرون شو و بدان 

طور نسبتاً مبسوط  به )28طوركه در مقدمه اين سال گفتيم، درسوره قصص( همان
اي از مقابله استكبار با استضعاف و چگونگي برخورد فرعونِ مستكبر و نجات  پرده
  شود. نمايش گذاشته مي مستضعف، به دستور خدا و به دست موسي، به اسرائيل بني

ــا عمــل فرعــون گذاشــته مــي   4در آيــه  شــود: يكــي  انگشــت روي دو خصــلت ي
هـاي قـومي    ها و ديگر امتيـازطلبي  جويي و غلو فرعون در زمين يا در ميان انسان برتري

هـاي شـديد    ها كه ملازمه با اجحـاف و سـتمگري   و نژادي يا عدم مساوات مابين انسان
ا دو روشـي كــه تقريبــاً در همـه قلــدران و امپراتــوران و   كنـد. دو خصــلت ي ــ پيـدا مــي 
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شود، منشأ ظلم و فسادهاي عظيم تـاريخ شـده اسـت. پـس از      ديكتاتورمنشان ديده مي
 زيردست شده و بـه فرمـانروايي رسـيدن و    اسرائيلِ گذاري خداوند بر بني اين آيه منت
هـايي كوتـاه    اشـاره  14تـا   7علام گرديده، در طي آيات ا ملك و سلطنت  وراث شدنِ

، تا به پيغمبـري  ، ترس مادر، نجات و پرورش او در دربار فرعونبه داستان تولد موسي
مأموريت و مبارزات موسـي بـراي نجـات     20تا  15عمل آمده و در آيات  رسيدنش به

طوركه معمـول و مـورد تصـور     ي بشري و آن گردد. اما نه به شيوه آغاز مي اسرائيل بني
باشـد. بلكـه بـا احتـراز و اعـراض از خشـونت و كشـتار.         مبارزين انقلابي و سياسي مي

شايد اين داستان اولين بيان مبارزه و درگيري پيغمبران و پيروان آنهـا بـا كفـرورزان و    
  مدينه و كيفيت برخورد با دشمنان باشد. دورانِ اي براي احكامِ جهاد مقدمه

  كلمه)131آيه با9(130-2، شماره نزول)28حساب سال دوازدهم بعثت، سوره قصص( ) به69
تا  23آيات  ،كه دنباله دريافت مأموريت و معجزات است 32قبل از رسيدن به آيه 

كند كه به اعتباري دوران  از پناهندگي و ازدواج و شباني موسي صحبت مي 29
شود، تا به كوه طور و شنيدن صداي پروردگارش  كارآموزي او محسوب مي

  تر و بالاتر از فرعون بوده و ارباب همه جهانيان است. رسد كه خيلي بزرگ مي
خدا به موسي و مسلح كردن او (نه به شمشير و  ، ابلاغ رسالت35تا  30آيات 

مواجه  36و حجت خدا است. در آيه » آيات و بينات«سرد و گرم بلكه) به  هاي سلاح
با تعجب و تكذيب و افتراي كفرورزان بر طبق معمول گرديده، كافي است كه اگر 

  نديده باشند، انكار كنند. از اجداد خود نشنيده و در گذشته چيزي را
، صريحاً پرستش هر خدايي غير اندر خطاب به درباري ، فرعون42تا  38در آيات 

رساند و به خيال خود، با  را به حد اعلي مي از خود را منع نموده و تكبر استبدادي
ناداني او است و  ي دهد! كه نشانه خدا اعلام جنگ مي هفرمان ايجاد يك بناي بلند ب

  فات كفرورزان است.بيني و از ص هاي خودبزرگ ناداني از نشانه
و لشگريان او در برابر  جهت و بناحقِّ فرعون باز صحبت از استكبار بي 39در آيه 
گاه سر و كارشان با خدا و  است، به اين احتمال يا اطمينان كه هيچ مردم مصر

  بازگشت نزد او نخواهد بود.
به  و پيشوا شدن براي ديگران ،تنبوغ و قدر متكبر و مدعيِزيان چنين اشخاص 

رويي  كسي و زشت هلاكت انداختن آنان است، با پيامد لعنت و نفرين اين دنيا و بي
  آمده است. 42و  41در آن دنيا، كه در آيات 
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

32  

بِكيي جف كدي لُكاسب جرخرِتغَي ناء مضي

 بِ فَذَانِكهالر نم كاحنج كإِلَي مماضوءٍ وس

إِنهم  )فرعونَ وملَئه برهانان من ربك إِلَى

ينقا فَاسموا قَوكَان. 

عيب و علتي ور تا آن را بيدستت را در گريبان برده و بيرون آ(
و (براي رهايي) از اين ترس بازويت را به  سفيد و روشن ببيني

هايي از جانب  اين دو (معجزه) برهان سمت خودت بچسبان.
كه  درستي به )پروردگارت براي ارايه به فرعون و اشراف او است

  آنها قوم نافرمان هستند.

36  
بينات قَالُوا ما هذَافَلَما جاءهم موسى بِآياتنا

إِلَّا سحر مفْترى وما سمعنا بِهذَا في آبائنا 

ينلالْأَو.  

و چون موسي آيات روشنگر ما را براي آنها آورد، گفتند: چيزي 
از پدران  جز جادوگري و ساختگي نيست و ما چنين ادعا و خبري

  ايم. مان نشنيده گذشته

38  

علمت لَكُم منوقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما

إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ 

علِّي أَطَّلا لَّعحرل لِّي صعى  فَاجوسم إِلَى إِلَه

بِينالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنو. 

و فرعون به اشراف قوم خود گفت: من كسي را جز خودم براي 
اي پر گل برافروخته  دانم و، اي هامان براي من كوره شما خدا نمي

كاخ بلندي برايم بنا كن، شايد بر خداي موسي كه او را دروغگو 
  يابم. دانم اطلاع و آگاهي مي

39  
الْأَرضِ بِغيرِ الْحقواستكْبر هو وجنوده في

 .وظَنوا أَنهم إِلَينا لَا يرجعونَ

انديشي و تكبر  او و لشگرش در سرزمين (مصر) به ناحق بزرگ
  د گشت.نواهورزيده و چنين پنداشتند كه پيش ما بر نخ

40  
)اهذْنفَأَخ ماهذْنبفَن هودنجيوففَانظُر مالْيفكَي

ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع(. 

س او و لشگريانش را دستگير كرده به دريا افكنديم حال تو در (
  )فرجام كار ظالمان انديشه نما.

41  
النارِ ويوم الْقيامةإِلَىوجعلْناهم أَئمةً يدعونَ

 .لَا ينصرونَ

و آنان را ما پيشروان به آتش (دوزخ) قرار داديم در حالي كه روز 
  ياري نخواهند شد. قيامت

42  
ماهنعبأَتةً ونا لَعينالد هذي همفه ةاميالْق مويو

ينوحقْبالْم نم. 

آنها را لعنت و نفرين قرار داديم، در حالي  رِپشت س ،و در اين دنيا
  از زشت شدگان خواهند بود. كه روز قيامت

48  

قَالُوا لَولَا أُوتيفَلَما جاءهم الْحق من عندنا

 يا أُوتوا بِمكْفُري لَمى أَووسم يا أُوتثْلَ مم

موسى من قَبلُ قَالُوا سحران تظَاهرا وقَالُوا إِنا

رونَبِكُلٍّ كَاف. 

اين (رسول) چون(كلام يا كتاب)حق از جانب ما آمد گفتند چرا به
مانند آنچه به موسي داده شده است داده نشده؟ آيا چنين نبود كه 

ورزيدند و گفتند هر  قبلاً به آنچه به موسي داده شده بود نيز كفر
ا نسبت به همه اينها دهند و گفتند م نمايش مي سحر و جادو ،دو

  كافر و منكر هستيم؟

50  
وا لَكجِيبتسي ونَفَإِن لَّمبِعتا يمأَن لَمفَاع

نمو ماءهونِ أَهملُّ مى  أَضدرِ هيبِغ اهوه عبات

ي الْقَودهااللهِ إِنَّ االلهَ لَا ي نمينمالظَّال م.  

پس اگر اجابت (دعوت) تو را نكردند بدان كه صرفاً پيروي از هوا 
تر از آن كس كه  كنند و چه كسي گمراه و آرزوهاي خود مي

بدون هدايت خدا از هواي نفس پيروي كند؟ همانا كه خداوند 
  نمايد.قوم ظالم را رهبري نمي

59  
حتى يبعثَ في أُمهاوما كَانَ ربك مهلك الْقُرى

علَيهِم آياتنا وماكُنا مهلكي الْقُرى  رسولًا يتلُو

  .إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَ

و پروردگار تو ممكن نيست اهل آبادي و دياري را هلاك كند، 
برايشان بفرستد تا آيات ما را  رسولي انمگر آنكه در مركز آن

هاي نبوديم (نيستيم) مگر آنكه مردم  و ما هلاك كننده قريه بخواند
  آن ظالم و پوياي ناحق باشند.
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 آميز است كه چرا رسول اكرم و پاسخ به ايراد بهانه ، ناظر به مشركين مكه48آيه 
ند موسي نشده است؟ در حالي كه معاصرين موسي آن حامل آيات و معجزاتي مان

  دانسته و به همه آنها كافر شدند.  معجزات را از مقوله سحر و جادو
نمايد  مي ارايه كفرورزان از جديدي توصيف و داده پيغمبر به مجدد دلداريِ ،50آيه

واي نفس خودشان و علت عدم اجابت دعوت را گمراهي آنان در اثر پيروي از ه
  باشد. كند. پيروي از هواي نفسي كه خالي و محروم از هدايت خدا مي بيان مي
كنندگان  هلاكت تكذيب بندي از آيات ماقبل راجع به ، در عين آنكه جمع59آيه 

گاه بدون علت و بدون مهلت اهل هيچ دياري را، تا  نمايد كه هيچ است، تصريح مي
 هاي نبوت حي خدا برانگيخته نشود و آيات خدا و نشانهرسولي از ميان خود آنها به و

  خود را ارايه ندهد، آن قوم مستحق و مشمول عذاب نخواهند شد.
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  سال دوازدهم بعثتآيات كفرورزي در 
  كلمه) 403آيه با  30، شامل 74تا  70(پنج رديف از 

  
عرفي كفرورزان ادامه دارد. تعداد آيات كفرورزي در مدر سال دوازدهم تنزيل 

هاي  گردد و در سوره لحاظ كيفيت يا درجه كفرورزي حد اعلاي آن ارايه مي ولي به
ترين نمونه كفرورزي و  عنوان شاخص  كه از فرعون به )40(و مؤمن )28(قصص

گردد،  ون مطرح ميخدايي فرع ادعاي بار اولين براي شود، مي صحبت بيني خودبزرگ
حتي قصد درافتادن و جنگ با خدا و كشتن پيغمبر خدا، ضمن آنكه پيغمبر خدا يك 

را تأييد مدعي و منكر پيدا كرده است كه موسي  ان اشرافيمدافع و مبلغ هم در م
ي رنگ سياسي پيدا اند و كفرورز با هم درگير شده و الوهيت كند، سلطنت مي
و  او) با موسي هاي قبل صحبت از رو در رو شدن فرعون(و اشراف كنند. در سال مي

طلبي  بود كه منجر به مبارزه اسرائيل و وجود خدا، همراه با آزار بني انكار نبوت
را  نگرديد و خشم فرعو و هارون داي موسيجادوگران و تسليم شدن آنان به خ

به مجادله مستضعفين ي مختصري  اشارهآورندگان برانگيخته بود، همچنين  عليه ايمان
گاه ايمان و  علم و ظن (تكيه ي مقابله باز همشود و  مي در روز قيامت با مستكبرين

هاي  كفرورزي توسعه جديدي يافته، انكار يا نسيان نعمت  آيد و دامنه عمل مي ) بهكفر
قلمداد  ي او در دستگاه خلقت در حكم كفر و شرك انبهج خداوند و دخالت همه

عنوان عاملي  هاي اوليه بعثت به شود. توجه كفرورزان به مال و حال دنيا كه از سال مي
مندي  شد، اينك تمتع و بهره و دلبستگي به كفر تذكر داده مي براي اعراض از خدا

  گيرند. ايت خدا و مصونيت از عذاب آخرت مينخود را دليل بر ع
با  هاي لازم براي مواجهه مؤمنين سازي زمينه هاي آخر مكه به طور كلي در سال

  و جنگي آنان عليه  هاي تعرضي درآوردن و دست هاي مشركين ها و مزاحمت ممانعت
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  خورد. مسلمانان جسته و گريخته به چشم مي
حساب سال دوازدهم برده شده بود، در جدول  را كه به )28(دنباله سوره قصص

مندرج  اتسراغ آي ديديم. اينك به 130- 2و تحت شماره نزول )28(سوره قصص 69
  رويم. مي )14ابراهيم( و )31لقمان( و )18كهف( و )38ص( و )40مؤمن( هاي سوره در

  كلمه) 172آيه و  12( 132شماره نزول  )40) سال دوازدهم بعثت سوره مؤمن(70
  

شماره
  تترجمه آيا  آياتمتن  آيات

26  
موسى ولْيدع ربهوقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ

إِني أَخاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر في 

ادضِ الْفَسالْأَر.  

و فرعون گفت بگذاريد من موسي را به قتل برسانم و او(اگر 
اند و خدايي وجود دارد) پروردگار ارباب خود را (به تو مي

كمك) بطلبد. همانا ترس دارم كه (موسي) آيين شما را مبدل 
  سازد يا در سرزمين فسادانگيزي نمايد.

27  
ذْتي عى إِنوسقَالَ من وكُم مبري وبكُلِّ  بِر

  .يؤمن بِيومِ الْحسابِ متكَبرٍ لَّا

آن كس كه پروردگار يا ارباب موسي گفت: همانا (يا ناچار) من به
روز حساب  باشد، از دست هر متكبري كه ايمان به خودم و شما مي

  برم.آورد، پناه مينمي

28  

يكْتم إِيمانه  وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ

أَتقْتلُونَ رجلًا أَن يقُولَ ربي االلهُ وقَد جاءكُم 

كَاذبا فَعلَيه كَذبه  ربكُم وإِن يك بِالْبينات من

وإِن يك صادقًا يصبكُم بعض الَّذي يعدكُم إِنَّ 

ي مدهااللهَ لَا يكَذَّاب رِفسم وه ن.  

گفت: داشتفرعون كه ايمان خود را مخفي نگاه ميو مردي از آل
 گويد پرودرگار خواهيد) مردي را به قتل برسانيد كه مي آيا (مي

ارباب من خدا است؟ در حالي كه او از جانب پروردگارتان دلايل 
ه گو باشد دروغش ب و بينات براي شما آورده است؟ و اگر دروغ

ها به شما  است بگويد قسمتي از وعدهرزيان خود او است ولي اگر 
و  ندخواهد رسيد. به درستي كه خداوند كساني را كه از حد گذر

  كند.پرداز باشند، هدايت نميدروغ

29  

موالْي لْكالْم مِ لَكُما قَوي الْيف رِينضِظَاهأَر

االلهِ إِنْ جاءنا قَالَ فرعونُ  بأْسِ فَمن ينصرنا من

ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ 

ادشالر.  

اي قوم امروز ملك و سلطنت در زمين (مصر) از آن شما است 
ه و لكن اگر قهر و بلاي خدا به ما برسد چه كسي ما را ياري كرد

از آن نجات خواهد داد؟ فرعون گفت: من براي شما نظر و رأيي 
دهم) و شما  بينم (يا اجازه نمي دهم نمي جز آنچه خود تشخيص مي

  كنم. را جز به راه رشد و صواب رهبري نمي

30  
علَيكُم مثْلَأَخافوقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ إِني

 .يومِ الْأَحزابِ

شما نگران  ي و شخصي كه ايمان آورده بود گفت: من درباره
  هستم.مانند روز احزاب مصيبت و روزگاري 

36  
لي صرحا لَّعلِّيوقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ

 .سبابأَبلُغُ الْأَ

و فرعون به (وزيرش) هامان گفت: براي من كاخي بلند بنا كن تا 
  شايد به اسباب و وسايل لازم برسم.

37  
عفَأَطَّل اتاومالس اببيأَسإِنى ووسم إِلَى إِلَه

فل نيز ككَذَلا وبكَاذ هلَأَظُن هلموءُ عنَ سوعر

.تبابٍ وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فرعونَ إِلَّا في

(يا اشراف) بر خداي موسي پيدا لاعهاي آسمان تا اطاسباب و راهبه
اين چنين عمل زشت ، پندارم گو مي كنم و من (هنوز) او را دروغ

حالي شده بود؛ در د و از راه حق محرومكر فرعون برايش زيبا جلوه
 شود. دانست) نقشه و كيد او جز به زيان خودش تمام نميكه (نمي

اتبِعون أَهدكُم سبِيلَوقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ  38

ادشالر.  

ه د تا بيو آن كس كه ايمان آورده بود گفت: اي قوم مرا پيروي كن
  راه رشد رهبريتان نمايم.
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شماره
  تترجمه آيا  آياتمتن  آيات

47  
ينلَّذفَاء لعقُولُ الضارِ فَيي النونَ فاجحتإِذْ يو

استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا

 .نصيبا من النارِ

 ند،دوزخ در جدال و احتجاج پرداختآتش در آن زمان كه در 
گويند: ما (در دنيا)  ملت به پيشوايان گردنكش خود مي ضعيفان

  توانيد امروز سهمي از آتش ما را بكاهيد؟ آيا مي ،پيرو شما بوديم

48  
كُلٌّ فيها إِنَّ االلهَ قَدقَالَ الَّذين استكْبروا إِنا

ادبالْع نيب كَمح.  

يشوايان متكبر پاسخ دهند: كه ما همگي در آن (آتش دوزخ) پ
  هستيم، همانا كه خداوند بين بندگانش حكم كرده است.

83  
اتنيم بِالْبلُهسر مهاءتا جافَلَموا بِمفَرِح

هِم ما كَانوا بِه عندهم من الْعلْمِ وحاق بِ

 .يستهزِؤون

ما بر ايشان بينات و شواهد روشن آوردند، مغرور و چون فرستاگان 
هاي خودشان شدند، ولي (عذاب يا  و خوشحال به علم و آگاهي

  كردند آنان را فرا گرفت. بلايي) كه استهزاء مي

84  
وحده وكَفَرنا بِمابِااللهِرأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا  فَلَما

ينرِكشم ا بِهكُن.  

و چون شدت عقاب و عذاب را ديدند گفتند به خداي يكتا ايمان 
  ورزيديم كافر شديم. مي آورديم و نسبت به آنچه شرك

85  
رأَوا بأْسنا سنتيمانهم لَمافَلَم يك ينفَعهم إِ(

 كالنه سِرخو هادبي عف لَتخ ي قَدااللهِ الَّت

 ).الْكَافرونَ

توانست  (ولي ايمان آوردن آنها پس از ديدن عذاب شديد نمي
ت خدا است كه در ميان سودي برايشان داشته باشد؛ اين سن

  در آنجا زيانكار شدند). بندگانش حاكم بوده است و كافرها

  
 )28(دنبال آيات سوره قصص طور طبيعي و تكميلي به به آيات كفرورزي فرعون

دهد.  الوهيت و رهبري نشان ميو داعيه  را بر سر مسند سلطنت آمده و فرعون
رغم استبداد و اختناق حاكم، به خدا  كه فردي از رجال درباري كه علي حالي در

ي خدايي و رهبري اپردازد. فرعون نه تنها ادع ال ميايمان آورده است، با آنان به جد
  نمايد.  ) نيز مي37و  36، 29، 26كشي و خداستيزي (در آيات بلكه پيغمبر

در برابر فرعون مستكبر كه خود را برتر از خدا دانسته و آخرت را  واكنش موسي
آيد، چيزي جز پناه بردن به  قبول ندارد و بنابراين تحت هيچ قاعده و ضابطه در نمي

خدا نيست. خدايي كه فرعون را آفريده و او را مأمور و پيامبرش ساخته و دستور 
تواند  مراقبت و حفاظتش را تضمين كرده است. اين آيات مي مدارا و ملايمت داده و

 دستور و راهنمايي و اطمينان قلب براي مبارزين و قيام كنندگان در برابر مستكبرين
  كار باشد. ستم

 فرعونكه ايمان آوردنش مانند سجده سحره  فرعون واكنش و منطق مؤمن آل
بينه بر حقانيت دعوت است (و  ترين شهادت و پيروزي حجت بر قدرت و قوي

يك از اين دو صحنه در تورات نيامده است) از جهت كتمان ايمان يك نوع  هيچ
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ها است كه ضمناً از تبليغ و ارشاد طرف يا مبارزه  توصيه و اجازه تقيه به افراد و اقليت
 ،نمايند. منطق او در دفاع از موسي نمي فرهنگي در راه حق و حقيقت خودداري

  منطق خود موسي و پيغمبران است:
و راست بودن  گويد دروغ ها را دارد كه مي حالت آزادمنشي رسالت 28آيه 

دعوي را بايد به خود شخص واگذاشت و به گفتارش توجه كرد. اين احتمال و 
ديد پيش آيد، نبايد از نظر دور احتياط را نيز كه ممكن است بلا و گرفتاريِ ش

گاه  خداوند هيچا بيان اينكه ي كلام او بدانيم،  ب داشت. جمله آخر آيه را اگر دنباله
كند،  اي را راهنمايي و رهبري نمي پردازان حرفه كاران تجاوزگر و دروغ افراط
  صداقت موسي را اثبات نمايد.خواهد  مي

اري دستگاه سلطنتيِ اين دنيا را الرقابي و حاكميت انحص ، مالك29در آيه 
دهد كه اگر عذاب و قهر خدا  هشدار مي تصريح نموده، به فرعون و به درباريان

العمل فرعون خيلي قاطع  بيايد، چه كسي به داد ما خواهد رسيد؟ جواب يا عكس
شود. با اعلامِ اينكه  تبدها ميو مس بوده، متوسل به آخرين حربه طاغوتي ديكتاتورها

ام راه مصلحت و هدايت  رأي رأي من است و راهي كه من براي ملتم تشخيص داده
گيري از مردم و  او است. ادعاي صاحب اختياري و سلب حق و تشخيص و تصميم

  ) : 38) / 28، قصص(69(رديف  نمايد رجال مي
   »لَكُم من إِلَه غَيرِي متعل يا أَيها الْملَأُ ما«

  دانم...) (... اي اشراف قوم، من كسي را جز خودم براي شما خدا نمي
نظر و پيغمبران را  اي ادعاي خدايي است و انكار هر صاحب گونه كه اين گفتار به

بست فكري چيزي جز ابراز  در برابر چنين اخطار يا بن پاسخ آن رجل مؤمننمايد.  مي
  تواند باشد. آمده است، نمي 30نگراني و هشداري كه در آيه 

شود كه در آيه  پرده ديگري از داعيه كبريايي فرعون ارايه مي 38تا  36در آيات 
بيني كفرورزان را  خودبزرگ منتهاي ناداني و و نيز آمده بود )28(قصصسوره  38

تواند  كند، مي بيند كه فكر مي را چنان مي دهد و قدرت و امكانات سلطنت نشان مي
راه به دستگاه خلقت و عظمت خداي موسي برده و كذب گفتار او را به اثبات 

عامل آيد،  برساند، در حالي كه همين ناداني و ابلهي كه در نظرش زيبا و پسنديده مي
هايش منتهي به هلاكت او  باشد و تدابير و نقشه بازدارنده از راه هدايت و كمال مي

  خواهد شد.
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 ي فرعون بر رجال مصر كننده شايد در اثر آنكه ناداني و ادعاي احمقانه و گمراه
عوت به پيروي از كند كه آنان را د جرأت پيدا مي نيز آشكار شده بود، آن مرد مؤمن

  خود براي درك راه صحيح و نجات بنمايد.
فرعون كه به  ي رهبري خداگونه ي در اينجا آيات كفرورزي سياسي يا داعيه

  يابد. آمده بود، پايان مي )40(و مؤمن )28(هاي قصص بارزترين وجه در سوره
فواصل آيات با  هم مؤمن) (يا )40(غافر و )28(قصص هاي سوره بندي جمع از بعد

شود و هم مطالب جديدي  ذكرِ نام فرعون زياد شده و از وفور و تكرار آن كاسته مي
  خوريم كه جنبه يادآوري و اشاره دارد. نيامده، بلكه به آيات كوتاه و تكراري برمي

ط لحاظ كفرورزي و برخورد با موسي و با خدا و محي نظر به اينكه فرعون به
دهد،  ترين جريان را نشان مي عملش برجستگي خاصي دارد كه بارزترين و آموزنده

جا دارد كه سرگذشت او و ماجراي كفرورزيش را به كيفيت و به ترتيبي كه قرآن 
دهد، مورد بررسي قرار دهيم. اين كار را پس  رسالت ارائه ميدوران  سال 23در طي 

  انجام خواهيم داد. شاءاالله از آيات كفرورزي سال دوازدهم ان
و  68هاي  بار ديگر موضوع مستكبر و مستضعف را كه در رديف 48و  47آيات 

هاي سياسي و  نمايد كه اين خود ارتباط با كفرورزي ديده بوديم، مطرح مي 66
بزرگان دارد و اول بار كه قرآن صحبت از جدال مستضعفين و  ازپيروي ضعفا 

بعثت  6نمايد، در سال  روي مستضعفين از مستكبرين مي و دنباله يامتدر ق مستكبرين
نمايند كه از  دل مي دآماده بود. آنها در قيامت پيش خدا در )33(در سوره احزاب

خواهند كه عذاب  اند و از خدا مي محترمين و بزرگان اطاعت كرده و گمراه شده
از برخورد و  )7(بعثت در سوره اعراف 9بدهد. پس از آن در سال  اينها را به آنها

شود و  بحث اين دو طبقه از معاصرين شعيب و در برابر دعوت شعيب صحبت مي
)، مطلب و مجادله بين 66(رديف  )34(سباهمين طور ادامه دارد تا در سوره 

) و 68(رديف  )28(هاي قصص گردد. در سوره و مستكبرين بازتر ميمستضعفين 
شود، بدون  به عنوان شاهد مثال صحبت مي اسرائيل ) از بني69(رديف  )40(مؤمن

  و پس از هجرت قطع شود. هاي آخر مكه آنكه دنباله آن در سال
يك  ،علاوه بر جدول كفرورزي فرعوندهم بعثت، دوازهاي سال  در پايان رديف

ي يجدول هم راجع به كفرورزي مستضعفين با تعريف استضعاف و سير تحول محتوا
  تواند آموزنده و هدايت كننده باشد. آوريم كه مي االله ميشاء ان ،آيات
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و مستضعفين ندارد و معلول  هاي مستكبرين ارتباطي با فرعون و كفرورزي 83 هآي
نمايد كه به  باشد، بلكه اشاره به نكته جديدي مي نميغرور يا تصور معذوريت 

دارد و آن غرور به علم و دانايي مختصري است كه مانع تسري هاي جديد نيز  دوران
: شود ايمان به خدا و آخرت مي اديان و دعوت به يا بهانه براي صاحبان آنها از توجه به

نيز كه قارون براي فرار از شكر خدا و احسان به مردم، متوسل  )28(در سوره قصص
تا  .شود شود، به اين مانع و عامل كفرورزي اشاره مي مي 1»إِنَّما أوُتيتُه علَى علمٍْ«به 
هر بر مو يدن و ندانستن يا تفكر و تعقل نكردن جا صحبت از نديدن و نشن حال همه به

تري از تكامل  اينك به مرحله پيشرفته ،دل داشتن بود يا تأسي كردن به آباء و اجداد
  شود. بشر اشاره مي

  كلمه) 67 باآيه  5( 133شماره نزول  ،)53سوره نجم( ،) سال دوازدهم بعثت71
شماره
  تترجمه آيا  آياتمتن  آيات

23  
أَنتم وآباؤكُم ما  إِنْ هي إِلَّا أَسماء سميتموها

 ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِن ي لْطَانن سا ملَ االلهُ بِهأَنز

لَقَدو ى الْأَنفُسوها تمنوم ماءهى جدالْه هِمبر.

هايي كه شما و پدرانتان روي آن ها و ناماينها نيست مگر اسم
ايد، خداوند هيچ دليلي بر (معبوديت) آنها نازل  ها) گذارده (بت

نكرده است. جز اين نيست كه پيروي از چيزي غير از گمان و از 
كنند، در حالي كه از ناحيه پروردگارشان  هاي نفس نمي خواسته

  هدايت رسيد.برايشان 

27  
لَيسمونَ الْملَائكَةَالَّذين لَايؤمنونَ بِالْآخرة إِنَّ

  .تسميةَ الْأُنثَى

همانا كساني كه به آخرت ايمان ندارند فرشتگان را به اسم دختر 
  كنند. گذاري مي نام

28  
يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ  إِن وما لَهم بِه من علْمٍ

  .الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا

و در اين باره هيچ علمي ندارند، جز اينكه پيروي از گمان 
كنند. در حالي كه گمان براي رسيدن به حق (جوينده را)  مي
  نمايد.قيقت) نمينياز (و واصل به حبي

29  
عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلَّافَأَعرِض عن من تولَّى

  .الْحياةَ الدنيا

گردانند و جز زندگي دنيا  بنابراين از كساني كه از ذكر ما روي
  طلبند، اعراض كن. چيزي را نمي

30  
ربك هو أَعلَم بِمن  من الْعلْمِ إِنَّذَلك مبلَغهم 

  .ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى

كه خداوند درستيرسايي و بينش علم آنها همين حد است، به
و همچنين نسبت به كساني كه از راه او گمراه شدند، داناتر است 

  نسبت به كساني كه هدايت شدند.

به  )40(سوره مؤمن 83گذشته براي اولين بار در آيه  )70(اي كه در رديف اشاره
شود، در اين سوره از فقدان  علم به عمل آمده بود كه موجب غرور و گمراهي مي

شود كه برخلاف ادعا  داده مي آيد و توضيح به عمل ميذكر آن در ميان كفرورزان 

                                                
 ته، نتيجه كارداني من است؛ ...: [قارون گفت] اين [ثروت] كه در اختيار من قرار گرف 78) / 28قصص(. 1
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نامند ظن و گمان است و ظن و گمان براي رساندن آدمي  و تصورشان آنچه علم مي
هاي قلبي و  ارزش و غيرقابل اعتماد است. يا اينكه خواسته به حقيقت و حق بي

از جمله است  ؛گيرند جاي علم و آگاهيِ درست مي تمايلات درونيشان را به
  .صور دختري كردن فرشتگاني مؤنث يا ترگذا نام

ور شدن در  را به دنياپرستي و به غوطه علت كفرورزي مشركين 30و  29آيات 
كند، چون آگاهي و دانش آنها از حدود دنيا  گردند و اضافه مي ل زندگي برميئمسا

رساند. تنها  ي نميجاي تواند جلوتر و دورتر برود، آنان را به هاي آن، نمي و خوشي
اند و  شدهگمراه يا كساني از خط و طريق او  داند چه كسي خدا است كه خوب مي

  چه كساني در آن راستا هستند.
تواند رهنمون  عي ميققرآن در اين آيات با گفتن اينكه، فقط علم و دانش وا

 اي براي علم و تحقيق علمي گونه ود، بهشاست ب تانسان به سوي آنچه حق و درس
پيرو گمان و  ، به خدا و منكرين آخرتاصالت شناخته است. با گفتن اينكه مشركينِ

اي اعلام شده  گونه هاي نفساني هستند، به هاي مبتني بر خواهش داوري پيشو وهم، 
اي به حق و يقين باشد، لازم است استقلال داشته، از ماست كه علم براي آنكه راهن

ننمايد. علم اگر پيروي ها  انديشي و تصميمات قبلي و مصلحتهاي شخصي  خواسته
و ارزش و  نمطلق و مستقل و براي خودش و كشف حقيقت و حق نباشد، از علم بود

  افتد. دلالت داشتن مي

  كلمه) 15 باآيه  1( 135شماره نزول  ،)38سوره ص( ،) سال دوازدهم بعثت72
شماره
  اتترجمه آي  آياتمتن  آيات

27  
وما بينهماباطلًا ذَلك  والْأَرض خلَقْناالسماءوما

 .ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا من النارِ

ما آسمان و زمين و آنچه را كه مابين آنها است بيهوده و باطل 
ند پس واي به كساني دار م. اين گماني است كه كافرهانيافريدي

  !كافر شدنداز آتش (جهنم) كه 
  

مسئله علم يا دانايي و دانش و ضد يا بدل آن كه گمان است و براي آدمي 
آورد، در سومين گروه آيات متوالي سال دوازدهم بعثت تكرار شده  بيچارگي مي

خواهند  جاي يقين و علم گرفته و مي ا و آخرت، بهاست. ظن كه غيرمؤمنين به خد
 حقانيت و اصالتي قايل بشوند؛ در آن اهميت و  براي جهان خلقت و سرنوشت

بودن و نظم و  بودن و جدي حق كه اگر علم حاضر و حاكم باشد شهادت به صورتي
  دهد.  حساب داشتن خلقت و جهان مي
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آمده است و انتظار حكومت يا قضاوت  دوآيه فوق به دنبال خليفه قرار دادن داو
د از راه وبه حق از ناحيه او و پيروي نكردن از هواي نفسي كه سبب دور شدن داو

كردن روز حساب  شود و دور شدن يا گمراهي كه در اثر غفلت و فراموش خدا مي
  گردد:  منتهي و موحب عذاب شديد مي

»لْنعا جإِن وداوا ديي الأَ اكيفَةً فلكُمخضِ فَاحر  قاسِ بِالْحالن نيب

تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ االلهِ إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ  ولاَ

  1».لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ

وشت كساني كه راه راست نسر اولاً يك پرسش انكاري، راجع به ،آيات مابعددر 
كنند و كساني كه جهت مخالف را در  و ايمان به خدا و عمل صالح را انتخاب مي

با برگشت و عطف به قرآن، دستور تدبر نياً ثا ؛آيد نمايند، به عمل مي زمين اختيار مي
  .در آن و تذكر يافتن صاحبان عقل آمده است

وعملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم  أَم نجعلُ الَّذين آمنوا«

  .نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ

كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابتابِ كلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتيلو هاتوا آيربد2 ».لِّي  

آيد كه محصول  طور مستقيم تأكيد و توصيه روي علم و ايمان به عمل مي يعني به
ايمان و عمل صالح و تقوا  باشد و احتراز از تواند  ميتدبر و تعقل است و حاصل آن 

  فساد و فجور در جوامع بشري.
آيه آخر  69  اي كه در اين سال در رديف كفرورزي و تمايل تازه يا روحيهاز نظر 

و فقدان علم و يقين در نزد دانشي  آمده است، مسئله بي 71و  70 هاي رديف و
  باشد. كنندگان ميانكار

  كلمه)109 باآيه  8( 135شماره نزول  ،)18سوره كهف( ،) سال دوازدهم بعثت73
  وآباد و پر بار   ين دو دوست كه يكي نادار است و ديگري دو قطعه باغدر داستان ا

                                                
، تو را در [حكومت] اين سرزمين جانشين [پيشينيان] كرديم، پس ميان مردم به : اي داوود 26) / 38. ص(1

كشد؛ مسلماً آنان كه راه خدا را  ات مي  حق داوري كن و پير هواي نفس مباش، كه از راه خدا به بيراهه
 اند، مجازاتي سخت [در انتظار] دارند. كنند، به سزاي آنكه روز حساب را از ياد برده گم

كارانِ در زمين رفتار كنيم؟ يا  نيكوكار مثل تبه : مگر ممكن است با مؤمنان 29و  28) / 38. ص(2
  كاران به حساب آوريم؟ پرواپيشگان را مانند بزه

 ايم تا در آياتش تدبر كنند و خردمندان پندپذيرند. ابي است مبارك كه بر تو نازل كردهكت
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شود كه در  ا ي از كفرورزي مطرح و انذار داده مي فرزندان زياد دارد، چهره تازه
به خدا محسوب  ذالك شرك ميان مردم اسماً خداپرست و مسلمان متداول است؛ مع

  شود. مي
  

شماره
  ه آياتترجم  آياتمتن  آيات

33  
ولَم تظْلم منه شيئًاكلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها

  .وفَجرنا خلَالَهما نهرا

نشست و ميان آنها نهري  هر دو باغ بدون نقص و آفت به بار مي
  روان كرده بوديم.

34  
وهو يحاوِره أَنامر فَقَالَ لصاحبِهوكَانَ لَه ثَ

  .أَكْثَر منك مالًا وأَعز نفَرا

و  وگو گفتاش به رفيقش در مقام  ميوه آن مرد در آن باغِ
  گفت: من از تو مال و نفرات بيشتر دارم. رت ميخمفا

35  
نلَ جخدومظَال وهو هأَنت ا أَظُنقَالَ م فْسِهلِّن

  .تبِيد هذه أَبدا

كرد وارد باغ شده، گفت: من  (روزي)در حالي كه به خود ستم مي
  كنم كه هرگز اين (باغ) نابود شود. گمان نمي

36  
مةَ قَائاعالس ا أَظُنميةًوبإِلَى ر دتدن رلَئو

  .لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا

سوي  برپا شود و اگر به فرض به كنم كه قيامت گمان نمي
  پروردگارم برگردم بهتر از آن را خواهم يافت.

37  
هو هباحص قَالَ لَههاوِرحي ي  وبِالَّذ تأَكَفَر

 .خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا

و اندرز گفت: آيا  وگوگفت(آن مرد ديگر) به رفيق خود در مقام 
ص كامل نطفه آفريده و شخبه كسي كه تو را از خاك و سپس از 

  ورزي؟مي كفراست، ات گردانده و آراسته
  .أُشرِك بِربي أَحدا لَّكنا هو االلهُ ربي ولَا  38

باشد و هيچ فردي را شريك او لكن من تنها خدا ارباب سرورم مي
  نامم.نمي

39  
قُلْت ما شاء االلهُ لَا قُوةَ  ت جنتكولَولَا إِذْ دخلْ

  .إِلَّا بِااللهِ إِن ترن أَنا أَقَلَّ منك مالًا وولَدا

باالله، نگفتي و  الاّ ةچرا وقتي وارد باغ خود شدي ماشاءاالله و لاقو
همه چيز خود چرا بيني  اگر مرا در مال و اولاد از خودت كمتر مي

  و مردم را از ناحيه خدا ندانستي؟

42  
قَلِّبي حبفَأَص رِهيطَ بِثَمأُحو ا أَنفَقلَى مع هكَفَّي

فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا 

رِكأُش نِي لَمتا لَيدي أَحببِر.  

هايش نابود شود) كارش به جايي رسيد (يا بالاخره (و همه ميوه
هاي خود را بر هم ماليده حسرت بر  چنين پيش آمد) كه دست

خورد، در حالي كه (باغ زيبا) به  آنچه در آنجا خرج كرده بود مي
گفت اي كاش نسبت به  هم ريخته بود و ويرانه شده بود و مي

  ورزيدم.نمي شرك پروردگار خود
  

مخاطب اين آيات شخص مالك باغ و پدر فرزندان و عشيره كه امكانات و 
اقتدار فراوان به دست آورده است، چون تصور ابديت براي اموال خود كرده و فناي 
اين دنيا و قيام آخرت از نظرش محو گرديده است و شخص خود را صاحب اختيار 

و   نمايد، در حقيقت خدا را كه آفريننده ز حيات تصور ميدار هميشگي ارو برخو
ها از  ها و توانايي باشد وهمه دارايي اموال و اولادش مي ي برگرداننده او و دهنده
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شود. اينك  كافر محسوب مي نبنابراي ؛اوست، فراموش كرده و عملاً منكر شده است
ه دارايي و دنياي خود اعتماد خدا مالكيت و بقا و اقتدار قايل گرديده و بكه براي غير

ورزيده، براي خدا شريك گرفته است و به حساب دقيق قرآن، يا ايمان و اسلام، 
  شود. مشرك محسوب مي

خداوند به  )18كهف(سوره سال، در مسئله اين اندازه حساس است كه در همين 
از ياد نبرده، خود را فاعل مايشاء و دهد كه خدا را  تذكر مي شخص رسول اكرم

گاه نگويد كه من فردا فلان كار را خواهم كرد، مگر  عالم بر زمان ندانسته و هيچ
  آنكه خدا بخواهد:
  .فَاعلٌ ذَلك غَدا ولَا تقُولَن لشيءٍ إِني«

ربك إِذَا نسِيت وقُلْ عسى أَن يهدينِ ربي  رإِلَّا أَن يشاء االلهُ واذْكُ

  1 ».لأَقْرب من هذَا رشدا

در تمثيل داستان  به خدا كه براي توجه و تنبه مؤمنين اين نوع كفرورزي و شرك
وار قبلاً نيز آمده  زم آمده است، با تفصيل كمتر و اشارهفوق با توضيح و تصريح لا

هاي آينده تكرار و تأكيد  هاي اخير شاهد وفور آن هستيم و در سال بود، در سال
  خواهد شد.

هاي  كه انواع نعمت )16() در سوره نحل51عثت (رديفب 7شايد اولين بار در سال
  برخورده باشيم:شد، به آن  خداوندي تذكر داده مي

»نفَم ةمعن نا بِكُم ممونَ وأَرجت هفَإِلَي رالض كُمسإِذَا م االلهِ ثُم.  

نكُمع رالض فإِذَا كَش نكُم بِ ثُمم رِكُونَإِذَا فَرِيقشي هِمبر.  

  .فَسوف تعلَمونَ ليكْفُرواْ بِما آتيناهم فَتمتعواْ

هم تااللهِ لَتسأَلُن عما كُنتم نصيبا مما رزقْنا ويجعلُونَ لما لاَ يعلَمونَ

  )56تا  53) / 16(نحل( ».تفْترونَ
و هر نعمتي كه نزد شما است از خدا است، اما همين كه زيان و سختي (

  نماييد.  شما را درگيرد، به سوي او ناله و زاري مي

                                                
  : و در هيچ مورد مگوي كه فردا چنين خواهم كرد. 24و  23) / 18. كهف(1

بگو: چه  و هرگاه فراموش كردي، [به محض توجه] صاحب اختيارت را ياد كن،» شاءاالله ان«مگر با قيد 
 بسا پروردگارم مرا به راهي نزديكتر از اين به كمال هدايت كند.
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 ن موقع گروهي از شما شركو چون رفع زيان و بلا از شما بنمايد، در آ
  ورزند.  به پروردگارشان مي

)  مندشان ساخته به اين گونه كه نسبت به آنچه بهره ايم، كفرورزند، (فعلاً
  اشتباهيد).  در چگونه (كه دانست خواهيد زودي به كه بدانيد ولي گيريد بهره

و حق از ها و عواملي كه علم و يقين ندارند) سهميه  و براي آن (بت
دهند. به خدا قسم كه حتماً در باره  ايم قرار مي آنچه روزيشان كرده

  )بنديد مسئول خواهيد بود. افتراهايي كه مي
تا آنجا كه آرزو و دعاي پدر و  )7در سوره اعراف( 61ب، رديف  10در سال 

د كه اگر صاحب آن دهن اند و وعده مي زند كه خواهان فرزند صالح مادر را مثَل مي
  فرمايد: شدند شكرگزار خواهند شد، مي

لَه شركَاء فيما آتاهما فَتعالَى االلهُ عما  فَلَما آتاهما صالحاً جعلاَ«

  1 ».يشرِكُونَ

  )كلمه 40آيه با  2( 136، شماره نزول )31لقمان() سال دوازدهم بعثت، سوره 74
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

31  
الْبحرِ بِنِعمت اللَّهأَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي في

ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّكُلِّ 

بكُورٍصارٍ ش.  

ها در دريا روان است  اي كه به لطف خدا كشتي آيا توجه نكرده
هاي) خويش را به شما بنمايد كه در اين  ا نشانهيتا برخي از آيات (

  هايي است. گزار نشانه هر بسيار شكيباي سپاسبراي 

32  
دعوا اللَّه مخلصينوإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ

 دصقْتم مهنفَم رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد لَه

  .وما يجحد بِآياتنا إِلَّا كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ

پيكر آنان را فرا گيرد، خدا را با خلوص اعتقاد و هرگاه امواج كوه
رو  به خشكي رساند برخي از آنان ميانه خوانند و چون آنان را مي

اران ناسپاس، دانسته هاي ما را هيچ كس جز غد ، و نشانههستند
  كند. انكار نمي

  
  2 (اينجا افتادگي دارد)

اند و  توبه و تضرع كرده ،كه در حال گرفتاريماندگان  . يكي وفاداران و باقي..
گري  و درخواست از خدا حيله ها و وجود خدا كه در دعا نشانه ديگر انكاركنندگانِ

  نمايند. و خلف عهد مي
                                                

: و چون به آن دو، [فرزندي]  شايسته داد، عوامل ديگر را در موهبتي كه خدا عطايشان  190) / 7. اعراف(1
 پندارند، والاتر است. ميكرده بود سهيم [و مؤثر] دانستند؛ و خدا از آنچه [در قدرت با او] شريك 

جاافتادگي دارد و ما  -باشد كه بخش انتهايي آن نيز در اختيار نمي -. متأسفانه در تنها نسخه موجود2
 نخواستيم با حدس و گمان آن را تكميل نمائيم (ب.ف.ب).
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گيرندگان از كشتي و مسافرت  براي عبرت 31صبار شكور كه در آخر آيه  تصف
شود. از جمله و با مضمون مشابهي در  دريا آمده، در جاهاي ديگر قرآن نيز ديده مي

  :)42ا(ب، در سوره شور 13سال 
  .في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ ومن آياته الْجوارِ«

ظْلَلْنفَي يحنِ الركسأْ يشإِن ي  اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف رِهلَى ظَهع داكور

  .لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

با كَسبِم نوبِقْهي يرٍ واأَون كَثع فعي34تا  32) / 42(شورا( ».و(  

  باشند. كه همچون قصرهايي مي هاي دريا است كشتي (و از آيات او
بـر پشـت دريـا متوقــف    را هـا   خوابانـد و كشــتي  اگـر بخواهـد بـاد را مـي    

هايي براي هـر صـاحب    در اين كيفيت و پديده نشانهگرداند همانا كه  مي
  صبر و شكر وجود دارد. 

كند در حالي كه  اند غرق مي يا آنكه آنان را در اثر آنچه كسب كرده
  بخشد.) بسياري را مي

ر با سفر دريا و كشتي از جهت توأم بودن دو احتمال يا دو صبر و شكوجه ارتباط 
بر طوفان تا رسيدن به خشكي و ااومت در برپايانِ غرق و هلاكت از يك طرف و مق

شود كه در برابر  توصيه مي رستن به سلامت، از طرف ديگر است. در واقع به مؤمنين
حوادث روزگار و فشار شيطان و دشمنان خود را نبازند و مأيوس و تسليم نشوند. 

  گزار باشند.بلكه در حال حاضر اميدواري داشته و پس از نجات و نعمت شكر

  كفرورزي فرعون
بندي سراسري و  وعده داده شده بود يك جمع 70طوركه در زير رديف  همان

  دهيم. ، به ترتيب نزول اختصاص ميي كفرورزي فرعون كننده جدولي به آيات بيان
اصرار در نفي  ،بات صانعاي است كه بيش از اث دانيم خدانامه كه مي قرآن چنان

كه  طوري كار به از آيين و ضمير و زندگي انسان دارد. براي اين و زدودن كفر شرك
در صفحات اين بخش ديديم، به معرفي و توصيف كفرورزان پرداخته و چگونگي و 

تحليل و تعليل عوامل كفرورزي و استكبار آنان را با اشاره به موارد عيني يا تمثيلي 
  نمايد. مي

استكبار، فرعون است كه خود را ترين نمونه كفرورزي و شاخص اعلاي  برجسته
  جاي خدا گذارده و به جنگ با خدا رفته است. به
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ف او خصيصه استكبار و استضعد ،)5(  در فصل ه قرآن در جلد چهارم بازگشت به
را در  و استضعاف ن بررسي كرده بوديم. استكباربيني قرآ ي از انسانعنوان ابعاد را به

ي سياسي استكبار و  و در اديان بشري ديده، سپس به دامنه برابر رسالت انبياء
ها، جدول ديگري براي  رزي انساناستضعاف پرداختيم. در اين جلد، از ديدگاه كفرو

باشد.  استخراج شده است كه از جهاتي مشابه و مشترك با آن مي مورد خاص فرعون
شود، از بعد كفرورزي بوده و وصف  جدول ديگري هم كه براي مستضعفين داده مي

  د.ده ها و رهبران و توانمندان نشان مي حال و واكنش آنان را در برابر فرعون
پديده و داستان واحدي است كه مراحل متوالي دارد. آيات  كفرورزي فرعون

آوري شده نيز در باره فرد واحد نازل شده است. ولي هر يك از آنها از خطوط  جمع
هاي متفاوت و متحول  نمايد كه جلوه هاي گوناگوني صحبت مي چهره و از جريان

  دارند.
طور منسجم در يك سوره يا در يك گروه از  تمام داستان را به توانست رآن ميق

هاي لازم و برحسب زمان  ا حواشي و تشريحبآيات، به صورت فصل واحد جامعي 
خواه در ابتداي دعوت يا در اواسط رسالت، در حوالي هجرت يا در  ؛وقوع قرار دهد

ها  ريخي و علمي يا ادبي و رمانهاي تا طوركه معمول كتاب ، همانهاي مدينه سال
ي آموزنده  است. اما چنين نخواسته و نكرده است. بهتر ديده شده است كه اين واقعه

، سوره به سوره ل و مراحل دعوت رسول اكرمئو بزرگ تاريخي پا به پاي ساير مسا
شود كه  م ميعلوسير تحول قرآن، م 15به نمايش گذارده شود. با استفاده از جدول 

، نيز انجام نشده، بلكه نظم و »قَفتَّاَ فيكَ«صورت مغشوش و  اين گزارش و بيان به
ترتيب خاصي در آن رعايت گرديده است. قاعدتاً به اين منظور بوده كه تفهيم و 

  پذيري مردم و تأثير داستان به بهترين وجه صورت گيرد. تربيت
صورت اشاره و تذكار  ها و خطوطي از چهره فرعون به بعثت، گوشه در آغاز

و با تحولي كه در  ،و رسالت شود. سپس به موازات رشد رسول اكرم نشان داده مي
نگاري فرعون، به عنوان يك  آمد، چهره وجود مي به برخورد و برداشت مشركين
هاي نفساني و عوامل و آثار كفرورزي، پيش  از ويژگينمونه آزمايشي و آموزشي 

ترين خطوط سيماي او كه سلطنت و داعيه  ترين و خطرناك رود، تا نوبت به زشت مي
  رسد. رهبري و الوهيت است، مي

  ي تاريخي  انسان برجسته يك از است داستاني  بندي يا اسكلت استخوان جدول زير
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ود را برتر از هر كس و هر چيز و به جاي خدا ي باستاني كه خ در يك جامعه پيشرفته
رود. به ستيزه با موسي و جنگ با خدا  گرفته، زير بار هيچ حرف و حد و حقي نمي

شود،  نصيبش مي متعدد هاي مصاف در كه پي در پي هاي شكست رغم برخاسته و علي
مان آيد و به خدا اي گردد. موقعي به خود مي تر و بلندپروازتر مي هر بار سنگدل

  شود! آورد كه به دست خود گورش را كنده است و به پاي خود داخل آن مي مي
ايم،  دانيم و مكرر زير و بم آن را شنيده يا خوانده كه داستان و قضايا را مياز آنجا
هاي آن و هم از جهت  شويم كه نمايشنامه، هم از جهت موضوع و صحنه متوجه نمي

نظير بوده و از شاهكارهاي  ، در نوع خود بيگيري كلي برجستگي بازيگران و نتيجه
  رود. ممتاز و معجزات قرآن به شمار مي

هاي  ه نقاط و خطوط كفرورزي چهره فرعون و مراحل صعود از پلهئاما ترتيب ارا
استكبار و دعويِ الوهيت را كه در ستون ملاحظات جدول به آنها اشاره شده است، 

  توان خلاصه نمود: به شرح زير مي
و انكار عصيان در هاي اول و دوم بعثت  ز مراحل تكذيب و طغيان در سالپس ا

رسد  ، نوبت به بيان استكبار و استعلاي فرعون ميبهشت هاي سوم و چهارم سال
يا استبداد، استبدادي  ب). استكبار و استعلا در كسوت پادشاهي 5سال ، 12(رديف 

استضعاف قوم براي تحمل اطاعت خود بر آنها توأم با تحقير موسي و استخفاف و 
و دانشمندان زمان و روشنفكرانِ زير فرمان  ب). بسيج جادوگران 6سال ، 16(رديف 

براي مات كردن موسي و خشمگين شدن از شكست و ايمان آوردنشان، با صدور 
بسيج لشكر  ،)ب 7سال ، 17بريدنِ دست و پا و مصلوب ساختن آنها (رديف فرمانِ 

هاي نيل  اسرائيل و غرق شدن خود او با لشكريانش در آب راي تعقيب و نابودي بنيب
  همان سال). در  (همان رديف و

بينيم.  وار همان جريان را مي بعثت تكرار و تذكار فهرست 9و  8هاي  در سال
 ب 7سال ، 17) و به دنبال آخرين آيه رديف 20بعثت (رديف  9ضمن آنكه در سال 

شود،  ي از آمرين و اولوهيت محسوب ميئاز داعيه رهبري و هدايت فرعون كه جز
يا و  1».وما هدى وأَضَلَّ فرعْونُ قَومه«صورت منفي ياد شده و اكتفا به گفتن  فعلاً به

   .شود ، مي2».وما أمَرُ فرعْونَ بِرشَيد فَاتَّبعواْ أمَرَ فرعْونَ«
                                                

 : [در واقع] فرعون، قومش را گمراه كرد، نه هدايت. 79) / 20. طه(1
 كه امر فرعون در راه كمال نبود. : ... ولي آنان پيرو امر فرعون شدند؛ درحالي 97) / 11ود(. ه2
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  كفرورزي فرعون آيات مربوط به جدول
  شماره

ول
ل نز

سا
 

نام و شماره 
  ملاحظات  متن آيات  سوره

ف
ردي

ول 
نز

  

 .)هلْ أَتاك حديثُ الْجنود.١٧(  )85بروج( ب1  14  1

١٨. ودثَمنَ ووعرف.  

 .تكْذيبٍبلِ الَّذين كَفَروا في.١٩

شود از فرعون، همراه ثمود ياد مي
  كه هر دو با لشكر و نيرو بودند.

  
  كفرورزي وتكذيب.

 .طَغىاذْهب إِلَى فرعونَ إِنه.١٧  )79ت(نازعا ب2  19  2

  .فَكَذَّب وعصى .٢١

 .فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى.٢٤

. خلقت طغيان يا سركشي دربرابر نظام
  صيان.عتكذيب و 

   .-ادعاي الوهيت اعلي
 .وفرعونَ ذي الْأَوتاد.١٠  )89فجر( ب2  30  3

١١.ي الْبِلَادا فوطَغ ينالَّذ. 

  افزارهاي قدرت و آزار،
  نشانه طغيان در شهرها.

  . ائْت الْقَوم الظَّالمينوإِذْ نادى ربك موسى أَن.١٠  )26شعرا( ب3 1-65  4

  .قَوم فرعونَ أَلَا يتقُونَ .١١

  .إِنا رسولُ رب الْعالَمين فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا. ١٦

  .أَنْ أَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ. ١٧

٢٣. ينالَمالْع با رمنُ ووعرقَالَ ف.  

أَئن لَنا لَأَجرا  فَلَما جاء السحرةُ قَالُوا لفرعونَ. ٤١

بِينالالْغ نحا نإِن كُن.  

٤٤. ةزقَالُوا بِعو مهيصعو مالَهبا حا  فَأَلْقَونَ إِنوعرف

 .لَنحن الْغالبونَ

  .قوم فرعون
  ظلم و عدم تقوا.

  
  
  

 خبري از وجود خدا در دنيا. دوري وبي
  جادوگران.

  
  عزت فرعون.

   .حاشرِينفَأَرسلَ فرعونُ في الْمدائنِ.٥٣  )26شعرا( ب4 2-65  5

  .والْمؤتفكَات بِالْخاطئَةوجاء فرعونُ ومن قَبلَه.٩  )69حاقه( ب4  68  6

  .فَعصوا رسولَ ربهِم فَأَخذَهم أَخذَةً رابِيةً .١٠

  خطاكاري.
صيان رسول و دستگيري يا به دام ع

  افتادنشان.
 .مبِينٍبِسلْطَانفرعونَأَرسلْناه إِلَىموسى إِذْوفي.٣٨  )51ذاريات( ب4  70  7

٣٩.راحقَالَ سو كْنِهلَّى بِروونٌفَتنجم أَو. 

  ان (قبل از آيات و بينات).طسل
  اتكا به اركان قدرت.

 .ولَقَد جاء آلَ فرعونَ النذُر.٤١  )54قمر( ب4  71  8

٤٢. ماهذْنا فَأَخاكُلِّهناتوا بِآيكَذَّب  رٍ ذَأَخدقْتزِيزٍ مع.  

  فرعون (اولين بار).آل
فرعون و دستگيري  تكذيب آل

  آنها از منبع قدرت و عزت.
 .كَرِيمرسولٌوجاءهمفرعونَولَقَدفَتنا قَبلَهم قَوم.١٧  )44دخان( ب4  73  9

  .من الْعذَابِ الْمهِينِ ولَقَد نجينا بنِي إِسرائيلَ .٣٠

  .من الْمسرِفين من فرعونَ إِنه كَانَ عاليا .٣١

  
  

  اسرائيل. بار صحبت نجات بني اولين
  (بدون خطاب)

  استعلاء و اسراف (اولين بار).
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  ملاحظات  متن آياتشماره و   سوره

ف
ردي

ول 
نز

  

علَيكُم كَما أَرسلْنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا.١٥  )73مزمل( ب4  79 10

  .إِلَى فرعونَ رسولًا

  .فَأَخذْناه أَخذًا وبِيلًافَعصى فرعونُ الرسولَ.١٦

  
  
  

  عصيان و مؤاخذه (دومين بار).
  ).2طغيان (تكرار رديف  .اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى.٢٤  )20طه( ب4  80 11

  سلْطَانوبِآياتناموسى وأَخاه هارونَأَرسلْناثُم.٤٥ )23(ونمؤمن ب5  84 12

  .مبِينٍ

٤٧. نمؤا  فَقَالُوا أَننثْلنِ ميرشبونَ لابِدا عا لَنمهمقَوو. 

  ».سلطان«و » آيات«اضافه شدن 
  

بار) و استعلا  ملاء و استكبار (اولين
  (دومين بار).

  ).3اوتاد(دومين بار بعد از رديف .وفرعونُ ذُوالْأَوتادنوحٍ وعادقَبلَهم قَومكَذَّبت.١٢  )38ص( ب5  86 13

.)نوحٍ وأَصحاب الرس وثَمودكَذَّبت قَبلَهم قَوم. 12(  )50ق( ب5  87 14

١٣.انُ لُوطوإِخنُ ووعرفو ادعو. 

  

بِآياتنا وسلْطَان ثُم أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ.٤٥ )23مؤمنون( ب5  90 15

  .مبِينٍ

 .وكَانوا قَوما عالينفرعونَ وملَئه فَاستكْبرواإِلَى.٤٦

  
  

ملاء و استكبار(دومين بار) و 
  استعلا (سومين بار).

 )43زخرف( ب6  92 16
  

٤٦.أَر لَقَداوناتى بِآيوسا ملْنس هلَئمنَ ووعرإِلَى ف

ينالَمالْع بولُ رسي رفَقَالَ إِن.  

ملْكقَومِ أَلَيس لي  قَالَ يا قَومه فرعونُ في ونادى. ٥١

ارهالْأَن هذهو رصن مرِي مجونَ ترصبي أَفَلَا تتحت.  

٥٢ .نم ريا خأَن أَم هِينم وي هذَا الَّذلَا هو بِيني كَادي. 

ذَهبٍ أَو جاء معه  من فَلَولَا أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ. ٥٣

رِنِينقْتكَةُ ملَائالْم.  

٥٤ .فختفَاس همإِ قَو وهفَأَطَاعمهن ينقا فَاسموا قَوكَان. 

  ملاء(سومين بار).
  
  

  = سلطنت و شكوه آن.قوم
  
  

  تحقير موسي.
  تفاخر و توقع شكوه سلطنتي.

  
  استخفاف و اطاعت و فسق قوم.

 .كَيده ثُم أَتىفَتولَّى فرعونُ فَجمع.٦٠  )20طه( ب7 103 17

٦٣ .انرِيدي انراحلَس ذَاناكُم  قَالُوا إِنْ هرِجخأَن ي

نثْلَى مالْم كُما بِطَرِيقَتبذْهيا ومرِهكُم بِسِحضأَر.  

٧١ .منتلَ أَنْ قَالَ آمقَب لَه آذَنَ لَكُم كُملَكَبِير هي  إِنالَّذ

 نلَكُم مجأَرو كُميدأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمع

خلَاف ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا 

 .أَشد عذَابا وأَبقَى

  گري.كيد و حليه
سياست و  منحرف ساختن دعوت به

  به رهبري.
  

عذاب و  توسل بهغرور به قدرت و 
  آزار براي اثبات برتري و بقا.
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  شماره

ول
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سا
 

نام و شماره 
  ملاحظات  متن آيات  سوره

ف
ردي

ول 
نز
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.غَشيهمالْيم مامنفَغشيهمفرعونُ بِجنودهفَأَتبعهم.٧٨  )20طه( ب7 103

  .وأَضلَّ فرعونُ قَومه وما هدى. ٧٩

  لشكر فرعون و غرق آنان.
نتيجه نهايي گمراهي و عدم 

  هدايت ادعايي قوم.
فَاسأَلْ ولَقَد آتينا موسى تسع آيات بينات.١٠١  )17اسراء( ب8 112 18

فرعونُ إِني لَأَظُنك  إِسرائيلَ إِذْجاءهم فَقَالَ لَه بنِي

  .يا موسى مسحورا

فَأَغْرقْناه ومن  فَأَراد أَن يستفزهم من الأَرضِ. ١٠٣

 .معه جميعا

تعدد و كثرت آيات اولين اشاره و 
  استشهاد از يهوديان.

  
  

كردن و قصد اخراج دست دراز 
  از شهر و ديار. مؤمنين

بيضاء من غَيرِ وأَدخلْ يدك في جيبِك تخرج.١٢  )27نمل( ب8 114 19

فرعونَ وقَومه إِنهم كَانوا  تسعِ آيات إِلَى سوءٍ في

ينقا فَاسمقَو. 

طرز عمل و توضيح بيشتر معجزات 
  بعد از رديف ماقبل.

 .وسلْطَان مبِينٍولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا.٩٦  )11هود( ب9 118 20

٩٧ .رواْ أَمعبفَات هلَئمنَ ووعرإِلَى ف  را أَممنَ ووعرف

يدشنَ بِروعرف. 

  
  

پيروي ملاء از امر غير ارشاد 
  ي فرعون كننده

فرعونَ وبِآياتنا إِلَىثُم بعثْنا من بعدهم موسى.١٠٣  )7اعراف(ب2-12210 21

هلَئم  ا فَانظُرواْ بِهفَظَلَم فةُ كَيباقكَانَ ع  ينفْسِدالْم.  

.الْعالَمين رب  منرسولٌ إِني  فرعونُ يا موسى وقَالَ. ١٠٤

١٠٩ .نقَالَ الْمنَ إِنَّ لأُ موعرمِ فذَا قَوه يملع راحلَس. 

١١٠ .كُمضأَر نكُم مرِجخأَن ي رِيدونَ يرأْماذَا تفَم .

لأَجرا إِن كُنا  لَنا فرعونَ قَالْواْ إِنَّ السحرةُ وجاء. ١١٣

بِينالالْغ نحن.  

١١٩ .رِيناغواْ صانقَلَبو كالنواْ هبلفَغ.  

١٢٣ .رلَ أَنقَالَ فقَب م بِهنتنُ آموذَا  عإِنَّ ه آذَنَ لَكُم

لَمكْر مكَرتموه في الْمدينة لتخرِجواْ منها أَهلَها 

  .فَسوف تعلَمونَ

أَتذَر موسى وقَومه وقَالَ الْملأُ من قَومِ فرعونَ. ١٢٧

ليفْسِدواْ في الأَرضِ ويذَرك وآلهتك قَالَ سنقَتلُ 

  .أَبناءهم ونستحيِي نِساءهم وإِنا فَوقَهم قَاهرونَ

١٣٠ .نِينونَ بِالسعرا آلَ فذْنأَخ لَقَدن  وقْصٍ منو

  .الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

 12ترين بيان داستان ملاء (تفصيلي
  آيه) مفسد بودن.

  
  

  نظردهي ملاء.
  توجيه سياسي دعوت.

  
  
  
  

توقع اجازه گرفتن در عقايد و 
  اي. توجيه توطئه .نظريات

  
  

مت فسادگري، ملاء وته تحريك
اعدام واسارت دربرابر  تصميم به

  قاهريت. بار).ادعاي حجت(اولين
  

بلاهاي آزمايشي و آموزشي 
معناي  بار). (و به فرعون(دومين آل

  مجموعه پيروان و مجريان).
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والضفَادع ووالْقُملَوالْجرادالطُّوفَانَعلَيهِمفَأَرسلْنا.133  )7اعراف(ب2-12210

مالد اتآي لاَتفَصواْ مركْبتواْ  فَاسكَانا ومقَو ينرِمجم.  

عفُونَ مشارِق يستض وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانواْ. ١٣٧

 تمكَل تمتا ويها فكْناري با الَّتهارِبغمضِ والأَر

كبنِي رلَى بى عنسا الْحيلَ بِمآئرا  إِسنرمدواْ وربص

  .كَانَ يصنع فرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعرِشونَ ما

١٤١ .اكُم منإِذْ أَنجَيونَوعرآلِ ف ءَ  نوس كُمونومسي

يقَتلُونَ أَبناءكُم ويستحيونَ نِساءكُم وفي  الْعذَابِ

يمظع كُمبن رلاء مكُم بذَل. 

  
  
  

  استكبار و جرم جانشينيِ
   صابر.مستضعفينِ مؤمنينِ

  
  
  

اولين خطاب و تذكر داستان به 
قتل  -فرعون) يهوديان (دومين آل

  .مؤمنين

ولَقَد جاءهم موسى وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ.٣٩ )29عنكبوت(ب1-12610 22

  .كَانوا سابِقينالْأَرضِ ومافيبِالْبينات فَاستكْبروا

استكبار زر و زور و تزوير، پهلوي 
  زود.

وهارونَ إِلَى فرعونَ ثُم بعثْنا من بعدهم موسى.٧٥  )10يونس(ب11  128 23

واْ وركْبتا فَاسناتبِآي هلَئموينرِمجا ممواْ قَوكَان.  

  .عليمٍ وقَالَ فرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحرٍ. ٧٩

٨٣ .همن قَوةٌ ميى إِلاَّ ذُروسمل نا آمفَم  فولَى خع

من فرعونَ وملَئهِم أَن يفْتنهم وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ 

ينرِفسالْم نلَم هإِنضِ وي الأَرف.  

٨٨ .تيآت كا إِننبى روسقَالَ مةً وزِين لأهمنَ ووعرف 

 كبِيلن سلُّواْ عضيا لنبا رينالد اةيي الْحالاً فوأَمو

ربنا اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ 

يمالأَل ذَاباْ الْعورى يتواْ حنمؤي.  

٩٠ .رحيلَ الْبائرنِي إِسا بِبنزاوجنُ  ووعرف مهعبفَأَت

وجنوده بغيا وعدوا حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ 

آمنت أَنه لا إِله إِلاَّ الَّذي آمنت بِه بنو إِسرائيلَ 

ينملسالْم ناْ مأَنو. 

هارون بعد از اولين ذكر نام از 
. استكبار و 4ي غايبانه رديف  اشاره
  جرم.

  
اختناق و ترس قوم از ايمان 

  آوردن.
  

  استعلا و اسراف.
  
  
  
  
  
  
  
  

  ايمان ديررس.

بِالْحقنبإِ موسى وفرعونَنتلُواعلَيك من.٣  )28قصص(ب1-13011 24

  .يؤمنونَ لقَومٍ

وجعلَ أَهلَها شيعا  إِنَّ فرعونَ علَا في الْأَرضِ. ٤

يستضعف طَائفَةً منهم يذَبح أَبناءهم ويستحيِي 

فْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءهنِسين. 

  ها.بندي گذشتهجمع
استضعاف  -ايجاد طبقات -استعلا

  و فساد.



  
  
  
  
  

  291  ــــــــــهاي نزول در دوران مكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيات كفرورزي برحسب سال

 

  كفرورزي فرعون آيات مربوط به جدول
  شماره

ول
ل نز

سا
 

نام و شماره 
  ملاحظات  متن آيات  سوره

ف
ردي

ول 
نز

  

ادامه
24 

في الْأَرضِ ونرِيد أَن نمن علَى الَّذين استضعفُوا.٥  )28قصص(ب1-13011

لَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنوينارِثالْو م.  

فرعونَ وهامانَ  ونمكِّن لَهم في الْأَرضِ ونرِي. ٦

  .وجنودهما منهم ما كَانوا يحذَرونَ

وحزنا إِنَّ  فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا. ٨

ينئاطوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعرف.  

٩ .قَالَتنٍ ويع تنَ قُروعرف أَترلِّي ام لُوهقْتلَا ت لَكو 

  .عسى أَن ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا وهم لَا يشعرونَ

منت امامت و وراثت بر 
  مستضعفين.

  
يك كاسه  -امكانات حكومتي

  شدن پادشاه و وزير و لشكريان.
  
  ). خطاكاري.4فرعون ( آل

  
هاي خدايي به دست  نجات و نقشه

  خودشان.

غَيرِ سوءٍ بيضاء منجيبِك تخرجك فياسلُك يد.٣٢  )28قصص(ب2-13011 25

نم كاحنج كإِلَي مماضو  انانهرب بِ فَذَانِكهالر

  .فَاسقين كَانوا قَوما فرعونَ وملَئه إِنهم ربك إِلَى من

لَكُم من إِلَه  علمت أَيها الْملَأُ ما  فرعونُ ياوقَالَ . ٣٨

غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعل لِّي 

ظُنه من صرحا لَّعلِّي أَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني لَأَ

بِينالْكَاذ. 

  فاسق بودن. -قوم -ملاء
  
  
  
  

ملاء(نهمين و آخرين بار) ادعاي 
بار) و در  خدايي بر دولتيان (اولين

افتادن با خدا براي اثبات كذب 
  موسي.

  .وسلْطَان مبِينٍولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا.٢٣  )40مؤمن(ب12  132 26

 .كَذَّاب ساحر فرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا إِلَى. ٢٤

اقْتلُوا أَبناء  فَلَما جاءهم بِالْحق من عندنا قَالُوا. ٢٥

و ماءهوا نِسيحتاسو هعوا منآم ينالَّذ  دا كَيم

  .الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ

موسى ولْيدع ربه  ذَرونِي أَقْتلْ  وقَالَ فرعونُ. ٢٦

 في  يظْهِر  دينكُم أَو أَن  يبدلَ  أَن  أَخافإِني 

  .الْفَساد  الْأَرضِ 

يكْتم إِيمانه  فرعونَ آلِ  مؤمن من رجلٌ وقَالَ. ٢٨

وقَد جاءكُم  أَتقْتلُونَ رجلًا أَن يقُولَ ربي االلهُ

بِالْبينات من ربكُم وإِن يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه وإِن 

يك صادقًا يصبكُم بعض الَّذي يعدكُم إِنَّ االلهَ لَا 

كَذَّاب رِفسم وه ني مدهي. 

اضافه شدن سلطان بر آيات. اضافه 
  شدن قارون بر فرعون.

  

ورگروندگان (چهارمين قتل و تر
  بار).

  
  

ايدئولوژي و   تمسك به
  فسادانگيزي مخالف.

  

  
  

فرعون  پيدا شدن شاهد مؤيد از آل
  بار). 5(
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  كفرورزي فرعون آيات مربوط به جدول
  شماره

ول
ل نز

سا
 

نام و شماره 
  ملاحظات  متن آيات  سوره

ف
ردي

ول 
نز

  

ادامه
26 

رضِ فَمن الْأَفيقَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهرِينيا.٢٩  )40مؤمن(ب12  132

أُرِيكُم  جاءنا قَالَ فرعونُ ما االلهِ إِنْ ينصرنا من بأْسِ

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م.  

بلُغُ لي صرحا لَّعلِّي أَ وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ. ٣٦

اببالْأَس.  

٣٧ .إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببي  أَسإِنى ووسم

 دصو هلموءُ عنَ سوعرفل نيز ككَذَلا وبكَاذ هلَأَظُن

رف دا كَيمبِيلِ ونِ السابٍعبي تنَ إِلَّا فوع.  

وحاق بِآلِ فرعونَ  فَوقَاه االلهُ سيئَات ما مكَروا. ٤٥

  .سوءُ الْعذَابِ

ويوم تقُوم  النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا. ٤٦

  .الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ

ادعاي رهبري و ارشاد به جاي 
  پيغمبر خدا.

  
  

  درافتادن با خدا.
  
  
  
  
  
  

  بار). 6فرعون ( آل
  

آثار بعد از مرگ فرعون و 
دهندگان راه او كه باعث  ادامه

 شوند جهنمي كردن ديگران مي
  بار). 7فرعون (آل

بِآيات كَفَرواْقَبلهِمفرعونَ والَّذين منكَدأْبِ آلِ.٥٢  )8انفال( ه 2-1432 27

مذَهإِنَّ االلهُ االلهِ فَأَخ وبِهِمبِذُن يددش قَابِالْ االلهَ قَوِيع.  

كَذَّبواْ بآيات  قَبلهِم فرعونَ والَّذين من كَدأْبِ آلِ. ٥٤

فرعونَ وكُلٌّ  ربهِم فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَغْرقْنا آلَ

ينمواْ ظَالكَان. 

يادآوري بعد از  بار) 8فرعون (آل
  بندي. هجرت، بعد از جمع

  
  بار) 9فرعون( آل

كَذَّبواْكَدأْبِ آلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم.١١ )3عمران(آل ه 3  154 28

  . شديد الْعقَابِبِآياتنا فَأَخذَهم اللّه بِذُنوبِهِم وااللهُ

بار) ظالم بودنِ  10فرعون(آل
  همگي.

يسومونكُم سوءَ وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ.٤٩  )2بقره( ه 5  164 29

كُم وفي الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءكُم ويستحيونَ نِساء

يمظع كُمبن رلاء مكُم بذَل. 

بار) دومين خطاب و 11فرعون(آل
ب، 10، 21يادآوري مشابه رديف 

، ابتلاء بزرگ از 141) / 7اعراف(
  جانب خدا.

نِعمةَ االلهِ علَيكُم إِذْ وإِذْ قَالَ موسى لقَومه اذْكُرواْ.٦  )14ابراهيم( ه 9  180 30

أَنجَاكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ 

أَبناءكُم ويستحيونَ نِساءكُم وفي ذَلكُم  ويذَبحونَ

يمظع كُمبن رلاء مب. 

اب و بار) سومين خط12فرعون(آل
  اسرائيل. بني يادآوري به

  ابتلاء عظيم (دومين بار).

امرأَةَ فرعونَ إِذْ وضرب االلهُ مثَلًا لِّلَّذين آمنوا.١١  )66تحريم( ه 10  186 31

ةني الْجا فتيب كندي عنِ لاب بر ن  قَالَتنِي مجنو

ينممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنو هلمعنَ ووعرف. 

مثل  ورغم فرعون زن فرعون علي
از امامت او تمرد  ،فرعون مؤمن آل

  كرده است.
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ترين بيان داستان از اولين برخورد موسي با  مشروحكه  عثتب 10ولي در سال 
هاي بعدي آنان، در سوره  شكني و پيمان ل از مصراسرائي فرعون تا خروج بني

و  اسرائيل آمده است صحبت از تصميم فرعون به كشتار اولاد ذكور بني )7(اعراف
آيد. گزارش كوتاهي از  شديدترين مرحله ستمگري و فساد و فسق او به ميان مي

ميراث  از اشاره به ب) و بلافاصله پس 10سال ، 21شود (رديف  ات داده ميجنگ آي
اسرائيل، براي اولين بار  دادنِ شرق و غربِ زمين به مستضعفين و احسان خدا به بني

هاي فرعون را قرآن به  مخاطب قرار گرفته و نجات آنها از اسارت و اعدام قوم يهود
  نمايد.  تلقي مي 1).بلاء من ربكُم عظيم» (رگآزمايش بز«عنوان يك 

در سال يازدهم باز صحبت از استكبار و استعلا و از جرم و اسراف فرعون و 
باشد  ي مخالفين و مدعيان مي هفاختابعين او بوده و آنچه تازگي دارد، ذكر اختناق و ا

سال ، 24رس (رديف تبدادي است و پس از آن ايمان ديرهاي اس ي نظام كه خاصه
   ب). 11

ي كفرورزي او  خط چهره آخرين نشانه يا ي هئي الوهيت فرعون و ارا اعلام داعيه
عمل  به )40(و مؤمن )28(هاي قصص ) در سوره26و 25هاي  بعثت (رديف12در سال 

   :گويد آنجا كه مي رها است. يكي د جريان ي بندي همه اي جمع گونه آيد كه به مي
علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا  وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما«

حرل لِّي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عامي هإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلا لَّع

بِينالْكَاذ نم ه2».لَأَظُن   

  :ي  و ديگر در آيه
   3».أَرى وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشاد قَالَ فرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما«

خطاب به وزيرش فرمانِ تجهيز قوا براي اقدام به جنگ با  ، فرعونهر دو جا و در
پيروزيِ بدون سلاح  ي هئبراي اتمام حجت و اراكه نمايد! در حالي  خدا را صادر مي

                                                
 : ... آزموني بزرگ از جانب صاحب اختيارتان بود. 141) / 7. اعراف(1
و اى هامان،  شناسم؛ ]، براى شما معبودى جز خودم نمىقوم[فرعون گفت: اى سران :  38) / 28. قصص(2

پرداز  نكه او را دروغآجر بزن و بنايى بلند بساز شايد به معبود موسى پى ببرم؛ با آبراى من در كوره 
 پندارم. مى

نمايم و شما را  ئه نمىنچه به نظرم رسيده، اراآفرعون گفت: براى شما هيچ راهى جز  : ... 29) / 40. مؤمن(3
 كنم. جز به راه كمال هدايت نمى



  
  
  
  
  

 )3(قرآن بازگشت به، )20( مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 294

 

شاهد «ي خدا، شرح و تفصيلي از پيدا شدن و دفاع و ارشاد يك  و خشونت فرستاده
ي فرعون  طوركه قبلاً زبدگان برگزيده آورد. همان از كسان خود فرعون مي» غيبي

ي او سر به خاك  به حكم بينات و بدونِ اجازه يعني سحره و روشنفكرانِ مصر
  گذارده بودند. بندگي خداي موسي و هارون

و نگاري فرعون و نمايش حالات و افكار و عمليات كفرورزي ا سير تحولِ چهره
پايان  به مدينه از مكه ي هجرت كه در تابلوي زير خلاصه شده است، در آستانه

  يابد: مي
  و منكرين خدا همچون ساير مشركين تكذيب پيغمبر    سال اول بعثت
  طغيان و سركشي از قرار و نظام خدا.    سال دوم بعثت

  آشنايي و انكار خدا. ظلم و عدم تقوا، همراه با عدم    م بعثتسال سو
و د عصيان در مقابل رسول و تكيه بر نيرو و برتري خو  سال چهارم بعثت

  تجاوزگري.
  كا بر فرمانبري و بندگي كردن مردم.تّاستكبار و استعلا و ا  سال پنجم بعثت
ير موسي و ملوكيت يا سلطنت استبدادي، همراه با تحق  سال ششم بعثت

  تخفيف و استضعاف قوم.
از طريق بسيج نيروهاي فكري و پس  درافتادن با رسول خدا  سال هفتم بعثت

كنندگان از روشنفكرانِ زمان براي انِ اعدامِ تمردفرم ،از آن
اثبات بقاي خود، بسيج نيروهاي نظامي و ه عذاب و ئارا

  .تعقيب مؤمنين
اتهام ديوانگي و جادوزدگي به موسي و قصد براندازي   هشتم بعثتسال 

  به خدا. مؤمنين
  غين آنان.ودر گمراه كردنِ ملت و تابعين و رهبريِ  سال نهم بعثت
  مشهود. آيات و ناتبيِّ رغم علي خدا، با مكرر هاي عهدشكني  سال دهم بعثت

. برخورداري از آرايش و اموال اختناق و ارعاب مخالفين  سال يازدهم بعثت
دنيا در جهت گمراهي بندگان خدا، آزار و دشمني تا 

   .رسيدن به غرق و ايمان ديررس، در لحظه هلاكت
انحصاري، تجهيز  ادعاي ارشاد و رهبريِادعاي خدايي،   سال دوازدهم بعثت

  وسايل براي جنگ با خدا.
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حتواي آيات است كه سير تحول م اي از شناسي قرآن و گوشه اين همان سبك
گردد؛ سپس تدريجاً  طور قطعي و محكم، ولي با اشاره و اجمال، مطلبي عنوان مي به

  شود. تفصيل و توضيح داده مي
وارِ كوتاه  شود. يا تذكرات اشاره بعد از هجرت مضمون و منظور آيات عوض مي

است يا يادآوريِ خطابي و  و مؤمنين ينبه مشرك و فرعونيان از سرگذشت فرعون
جاي آنكه نام از شخص فرعون  . بهكتاب و اهل هاي تنبيهي به يهوديان معاصر حكاما

» آل فرعون«سره عنوان  و از قوم و لشگريان و رجال و فرمانبران او برده شود، يك
شود كه بايد آن را به معناي كسان و پيروان بگيريم و اولين بار در سال  كار برده مي به
و  24و  21هاي  ب (رديف 12و  11و  10هاي  ) و پس از آن در سال8ب (رديف  4

  ) عنوان گرديده و شناسانده شده بود.26
ظلم فرعون نام  هجرت و در تقابل كفرورزي و 10در آخرين رديف جدول سال 

  شود. گرايي و عاقبت بخيري او برده مي ي فرعون و ايمان نيكي از زوجه

*   *   *  

فرعون در اين داستان تنها نيست. زيردستان و كارگزاران و كسان او با نظام 
هاي نمايش و در سطرهاي جدول ظاهر گرديده نقشي و  خاص، به نوبت در صحنه

  وصفي دارند:
  . )3رديف  ،ب 2اوتاد است (سال  بفرعون كه صاح - 1
  . )4رديف  ،ب3همراه و در رأس قوم قرار دارد (سال  - 2
  . )7رديف  ،ب4ركني و نيرويي دارد (سال  - 3
  . )7ب، رديف  4(سال  نمايند پيروان و فرمانبراني از او تبعيت مي - 4
  . )8رديف  ،ب 4شوند (سال  فرعون ناميده مي در مجموع آلكه  - 5
  . )12رديف  ،ب 5است (سال  ءلاَين و چشمگيرترين آنها متر مقرب - 6
  ).17رديف ،ب7(سال دهند مي تشكيل را او نظامي نيروي قهاري  لشگريان و - 7
اي و افزاركار و افرادي در برابر آيات بينات موسي و حربه يا  نقشه - 8

  . )17رديف  ،ب 7او دارد (سال  »سلطان«
  . )21رديف  ،ب10اند (سال  نكه موسوم به سحره يا جادوگرا - 9

  . )22رديف  ،ب 10هامان وزير اجرايي يا صدراعظم او است (سال  - 11
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شود  اضافه مياست، گنج و ثروتي  صاحبنام قارون كه  به ،سوم و شخص - 12
  . )22رديف  ،ب 10(سال 

نام مستضعفين  نند عنوان جديدي بهيكه مستكبر در برابر فرعون و ملاء - 13
  .)24رديف  ،ب11شود (سال  بيت داستان مي د و شاهشو مي ،مطرح

دهند و  ل ميسه ركن استكبار را تشكي ،خود فرعون و هامان و جنود - 14
ها باشند (سال  ملاء نيز هست، همين ي برگيرندهفرعون كه در شايد آل

  .)24رديف  ،ب11
طور ناخودآگاه به  كه نگهداري و پرورش موسي را به اي هم دارد زوجه - 15

  . )24رديف  ،ب11گيرد (سال  ردن ميگ
شود كه از موسي  فرعون پيدا مي شهامت و تدبيري از آلفرد مستقل و با - 16

  . )26رديف  ،ب12نمايد (سال  و آيين او دفاع مي
شود  كه صالح و سومين ايمان آورنده است مجدداً ظاهر مي زن فرعون - 17

  . )31رديف  ،هجري 10(سال 

  ورزي مستضعفينكفر
و برخلاف طرز تفكر بشري  ،ايم طوركه در آيات گذشته برخورد كرده و گفته همان

شدگان دارد، چنين نيست كه خداوند از  كه انتظار رحم و معافيت براي زيردست
، سلب مسئوليت نمايد كسي به دليل ضعيف و زيردست بودن و زورگويي مستكبرين

ر برابر كفرورزي يا گمراهي و گناه، مشمول گرفتاري دنيا و و چنين اشخاص د
عذاب آخرت نگردند و برخوردار از حمايت و رحمت خداوند هم بشوند. بلكه 

شود. البته چنين هم نيست كه  محسوب مي خود شرك ،تسليم و تبعيت از مستكبرين
بماند ودر صورت بودن و استيصال بندگان از علم و عدل خدا مستور  مستضعف

  نگردند. پايان بي استقامت و استحقاق مشمول جبران و پاداش
از آدمي  منفك اعطاييِ و قراردادي امور ها از انسان مورد در خدا رحمت و عذاب

كيفيت و عملِ شخص دارد. كما آنكه  خودي و وابستگي به نيست، بلكه حالت خودبه
خودجوش  و اكتسابي است، شخص خود سود به كه خدا عبادت و ايمان سوي به هدايت

و تسليم به  ت از مستكبرينيعنگردد و راه تب  است. اگر در راه آن توجه و تلاش
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گمراهي افتاده، دچار محروميت و هلاكت خواهد گشت  گيرد، قهراً به را پيش شيطان
  گردد. پايان مي ش بيمشمول جبران و پادا ،و در صورت استقامت و استحقاق

، مستكبرِ درجه اول دنيا استخراج شده دنبال جدولي كه براي كفرورزي فرعون به
در آنها تقريباً يا تلويحاً تعيين كه آوري آياتي  بود، اينك در جدول كوچكي به جمع

م و اتفاقاً پردازي ) مستضعفين شده است، ميگراييِ تكليف براي كفرورزي (يا ايمان
  است. كليه اين آيات در رابطه با تبعيت يا مقاومت در برابر مستكبرين

هجرت  آخر سال در كه هم را )66تحريم( سوره آيات توانستيم مي ما جدول اين در
ها و از طرف  كه از يك طرف، شخصيت استقلالي زن نازل شده است بياوريم. آياتي

دهد و اين بهانه يا  ديگر مسئول و مشمول عذاب بودن آنها را در برابر خدا نشان مي
كند كه زنان در اثر وابستگي به مردها از شوهران صالح و  تصورِ متعارف را رد مي

فيت ) كسب افتخار و مصونيت و معاو لوط و نوح برجسته (همچون رسول اكرم
شوهري آنان  )، يا بينمايند و سايه و سلطه شوهران مستكبر (همچون فرعون مي

تواند مجوزي براي عدم توجه و ايمان و تعهدشان نسبت به خدا و  (همچون مريم) مي
  آخرت باشد.
مربوط به  ترين آيات بعثت كه قديم 5، سال )38سوره ص( 62تا  55در آيات 

طور قاطعانه  باشند كه بنا به سبك قرآن مطلب به كفروزي و عذاب مستضعفين مي
ولي با اشاره و ابهام آغاز شده و تفصيل و توضيح آن را بعداً خواهيم داد؛ صراحتاً 

يا طبقات » اَزواج«شود ولي ضمن صحبت از  اسم از مستضعف و مستضعفين برده نمي
همراه با » مقْتحَم«شود كه سرزده و ناديده  ، اشاره به گروهي ميمختلف اهل جهنم

اند و جا ندارد كه به آنها تبريك چنين  ) داخل جهنم شدهطاغيان (يا مستكبرين
رفت اهل جهنم شده باشند به طاغيان  فرجامي را گفت. اين گروه كه انتظار نمي

كنند كه شما چنين فرجامي را پيش پاي ما گذاشتيد و از خدا  اعتراض مي كار گنه
كه دوزخيان  كنندگان آنان را دو برابر نمايد. درحالي خواهند كه عذاب بدبخت مي

گرفتند (يعني  نمايند، چرا كساني را كه در دنيا از زمره اشرار مي اصلي تعجب مي
وگو  ر حقيقت آيات فوق اشاره و گفتشوند. د آورندگان)، در جهنم ديده نمي ايمان

  راجع به سه گروه است: 
  اند؛  كار كه بالبداهه اهل جهنم سركشان گنه ○
  تقصير و خلاف انتظار؛  جهنم رفتگان بي ○
  كارِ گرونده به پيغمبران.  و جهنم نرفتگان ثواب ○
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  مستضعفينكفرورزي  آيات مربوط به جدول
  شماره

ول
ل نز

سا
  

و شماره نام 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ف
ردي

ول 
نز

 

  ).مآبٍهذَا وإِنَّ للطَّاغين لَشر .55(  )38ص( ب5  86  1
)56. ا فَبِئْسهنلَوصي منهج ادهالْم.( 
  ).حميم وغَساق يذُوقُوههذَا فَلْ .57(
)58. اجوأَز هكْلن شم رآخو.(  

59. كُمعم محقْتم جذَا فَولَا  ه

  .م إِنهم صالُوا النارِمرحبا بِهِ
بِكُم  قَالُوا بلْ أَنتم لَا مرحبا .60

ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتمقَد مأَنت.  
ا فَزِده هذَ قَدم لَنا قَالُوا ربنا من .61

  .عذَابا ضعفًا في النارِ

كُنا  لَنا لَانرى رِجالًا وقَالُوا ما .62(

  ).نعدهم من الْأَشرارِ

  )ها است.چنين است و سركشان را بدترين بازگشت(
  )روند كه بد جايگاهي است. به جهنم مي(
 را  خونابه آنو   و چرك  جوشان آبِ  است! پس  ناي(

  )بچشيد.
  )هاي ديگر از هر نوع. و شكنجه(

آمدي  خوش ،آيند اين گروه با شما به جهنم در مي
  افتند. برايشان نيست زيرا كه به آتش مي

را شما اين عذاب ،نيست آمد شما خوش گويند براي مي
 .هي استما فرستاده بوديد، چه بدجايگا پيشاپيش براي

(خداوندا) هركس اين عذاب را براي ما پيشاپيشگويند
  فرستاده است عذابش را در جهنم مضاعف ساز.

شمرديم (در  و گوينده چرا مرداني را كه از اشرار مي(
  )بينيم. نمي )اينجا

النارِيوم تقَلَّب وجوههم في.٦٦  )33احزاب( ب6  93  2

االلهَ وأَطَعنا  يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا

  .الرسولَا

 وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا. ٦٧

  .وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا

٦٨ .فَيعض هِما آتنبرنذَابِ  نِ مالْع

 .والْعنهم لَعنا كَبِيرا

هايشان در آتش گردانده شود، كه صورتروزي
گويند: اي كاش خدا را و رسول را اطاعت كرده  مي

  بوديم.
ما از سروران و بزرگان اطاعت  ،گفتند اي پروردگار

  ساختند. كرديم و آنان ما را گمراه
پروردگارا عذابشان را دو برابر كن و به لعنت بزرگي 

  گرفتارشان ساز.

فَلَاولَقَد آتينا موسى الْكتاب.٢٣(  )32سجده( ب8 110  3

مرية من لِّقَائه وجعلْناه  تكُن في

ائرنِي إِسى لِّبديلَه.(  

 يهدونَ بِأَمرِنا أَئمةً منهم وجعلْنا. ٢٤

 .يوقنونَبِآياتناصبروا وكَانوالَما

و به تحقيق به موسي كتاب داديم از ملاقات او در (
 ) ئيل قرار داديم.اسرا ترديد مباش و آن را راهنماي بني

  
  چون صبر پيشه كه آورديم ميان آن قوم پيشواياني پديد و از

 مردم پرداختند.  هدايت داشتند به  يقين  ما  آيات و به  كردند

علْمولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه.٣٦  )17اسراء( ب8 112  4

عمكُلُّ  إِنَّ الس ادالْفُؤو رصالْبو

 .أُولئك كَانَ عنه مسؤولاً

از پي آنچه نداني كه چيست مرو، زيرا كه گوش و 
  چشم و دل همه را بدان بازخواست كنند.
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  مستضعفينكفرورزي  آيات مربوط به جدولادامه 
  شماره

ول
ل نز

سا
  

نام و شماره 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ردي
ول ف

نز
 

قَومه للَّذينمنقَالَ الْملأُ الَّذين استكْبرواْ.٧٥  )7اعراف( ب9 122  5

نمفُواْ لعضتونَ اسلَمعأَت مهنم نا  أَنَّ آمحالص

  .مؤمنونَ أُرسلَ بِه اقَالُواْ إِنا بِم ربه مرسلٌ من

زير بهكردند ميگردنكشي كه قوماشراف 
آورده بودند  كه ايمان  شدگان قوم  دست

گفتند: آيا علم داريد كه صالح از جانب 
آييني  گفتند ما به پروردگارش آمده است؟

  كه او مأمور شده است ايمان داريم.
في الْيم بِأَنهممنهم فَأَغْرقْناهمفَانتقَمنا.١٣٦(  )7اعراف(ب10  122  6

ينلا غَافهنواْ عكَانا وناتواْ بِآيكَذَّب.(  

 وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانواْ يستضعفُونَ. ١٣٧

مشارِق الأَرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنا فيها 

وتمت كَلمت ربك الْحسنى علَى بنِي 

 عنصا كَانَ يا منرمدواْ وربا صيلَ بِمآئرإِس

 .فرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعرِشونَ

براين از آنها انتقام گرفتيم و در دريا بنا(
 شان كرديم از آن جهت كه آيات ما غرق

  )آنها غافل بودند. و از كردند را تكذيب 
و قومي را كه مستضعفان زيردست بودند، 

وارث شرق و غرب زمين كه سرشار از 
فراواني نعمت بود گردانيديم و كلام و 

 اسرائيل در اثر تحمل ي خير ما بر بني وعده
و صبرشان تماميت يافته، آنچه را كه 

فرعون و قومش ساخته و به عرش رسانده 
  بودند، سرنگون نموديم.

بِهذَا الْقُرآن ولَاوقَالَ الَّذين كَفَروا لَن نؤمن.٣١  )34سبا(ب11  127  7

 هيدي نيي بونَ بِالَّذمالظَّال ى إِذرت لَوو

موقُوفُونَ عند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ 

الْقَولَ يقُولُ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا 

نِينمؤا ملَكُن ملَا أَنتلَو.  

استضعفُوا أَنحن  استكْبروا للَّذين الَّذين قَالَ. ٣٢

صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْجاءكُم بلْ كُنتم 

ينرِمجم.  

استكْبروا بلْ  الَّذين استضعفُوا للَّذين وقَالَ. ٣٣

كْرا أَن منونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ وبِااللهِ  اللَّي كْفُرن

ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا 

 يناقِ الَّذني أَعا الْأَغْلَالَ فلْنعجو ذَابالْع

 .كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ

زان گفتند: ما هرگز به اين قرآن و كفرور
هاي پيش از  آوريم و نه به كتاب ايمان نمي

هاي در نزد  آن. اگر روزي را كه ظالم
ديدي  اند مي پروردگارشان بازداشت شده

شدگان زيردست اند، كرده يكديگر كه رو به
گويند: اگر شما  به توانگران زورمند مي

  نبوديد ما ايمان آورده بوديم.
گويند: آيا آن زمان مستضعفين به مستكبرين
رسيد ما مانعتان شديم؟ براي شما كه هدايت

  بلكه خود شما مجرم بوديد.
  

دهند:  ها به مستكبرها جواب مي  مستضعف
هاي شب و روز شما بود  ) حيله(علت كفر

بورزيم و  كفر خدا به كرد مي را وادار ما  كه
قايل شويم و چون عذاب  براي او همتايي

ها ما غل و خورند مي حسرت در دل بينند مي را
گذاريم. آيا غير  را بر گردن كفروزان مي

اند از اين است كه جزاي آنچه را كه كرده
  چشند؟ مي

أَهلَهاإِنَّ فرعونَ علَا في الْأَرضِ وجعلَ.٤  )28قصص(ب1-13011  8

 ماءهنأَب حذَبي مهنفَةً مطَائ فعضتسا يعيش

نكَانَ م هإِن ماءهيِي نِسحتسيو ينفْسِدالْم.  

٥ .ينلَى الَّذع نمأَن ن رِيدنفُوا  وعضتي اسف

ينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ والْأَر.  

جوييبرتريآن سرزمينكه فرعون درهمانا
اي كرد و مردمش را فرقه فرقه ساخته، فرقه

را زبون و زيردست ساخته همسرانشان را 
ه دكنيزي) زن بريد و زنانشان را (براي سرمي

  ان بود.داشت همانا كه از تبهكار نگاه مي
و ما بر آن هستيم(يا بر آن شديم) كه بر 

مستضعفان روي زمين منت گذارده، آنان 
  را پيشوا و وارث قرار دهيم.
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ادامه
8  

انَوهامفرعونَونرِيالْأَرضِلَهم فيونمكِّن.٦  )28قصص(ب1-13011

  .وجنودهما منهم ما كَانوا يحذَرونَ

و در زمين به آنها محل و امكانات بدهيم و
به فرعون و هامان و لشكريانشان آنچه را 

  كه از آن ترس داشتند، نشان دهيم.
الضعفَاءوإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ.٤٧  )40مؤمن(ب12  132  9

للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم 

  .مغنونَ عنا نصيبا من النارِ

نَّ االلهَ قَد فيها إِ قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ. ٤٨

ادبالْع نيب كَمح.  

كنند،مجادله ميدرجهنم(آتش)كهزمانآن
ما پيروان  .گويند زيردستان به زبردستان مي

توانيد اندكي از آتش  شما بوديم، آيا نمي
  ؟را كه نصيب ما شده است بكاهيد

گويند(فعلاً) همگي ما  زبردستان مغرور مي
بندگانشدر آتش هستيم خداست كه ميان 

  داوري كرده است.
للَّذين جميعا فَقَالَ الضعفَاءاللهِوبرزواْ.٢١  )14ابراهيم(ب1-13712 10

استكْبرواْ إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ 

قَالُواْ لَو هدانا   من شيءٍعنا من عذَابِ االلهِ

االلهُ لَهديناكُم سواء علَينآ أَجزِعنا أَم صبرنا ما

  .لَنا من محيصٍ

شوند. ميحاضر  خدا در پيشگاه همه
زبردستان گويند: ما پيروان  زيردستان به

شما بوديم آيا در وضعي هستيد كه بتوانيد 
ه يتوانيد اندكي از آيا در وضعي هستيد ك

  جواب عذاب خدا را از ما دفع كنيد.
كرده بود  دهند: اگر خدا ما را هدايت مي

كرديم. براي ما  حتماً شما را راهنمايي مي
ي كنيم يا شكيبايي، بيكسان است كه بيتا

  چاره و خلاصي براي ما نيست.
الْمرضى ولاَلَّيس علَى الضعفَاء ولاَ علَى.٩١  )9توبه(  ه7  169 11

علَى الَّذين لاَ يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا 

 ورسوله ما علَى الْمحسِنِين من اللهِنصحواْ 

يمحر االلهُ غَفُوربِيلٍ وس.  

أَتوك لتحملَهم قُلْت  الَّذين إِذَا ما ولاَ علَى. ٩٢

 مهنيأَعلَّواْ ووت هلَيع لُكُمما أَحم لاَ أَجِد

نم يضفا أَلاَّتنزعِ حماالدواْ مجِدقُونَينفي. 

برناتوانان و بيماران و بركساني كه از 
و نيكوكار  آيند ي هزينه لازم برنمي عهده

هستند گناه و ايرادي نيست اگر براي خدا 
  و پيغمبرش اخلاص ورزند.

  
  

و نه بر آنان كه نزد تو آمدند تا مجهزشان 
بنمايي و گفتي كه سازوبرگي ندارم و از 

اينكه چيزي براي خرج كردن نيافتند 
  ريزان برگشتند.اندوهناك و اشك

 والْمستضعفين منااللهِسبِيلِفيقَاتلُونَلاَتومالَكُم.٧٥  )4نساء( ه 8  175 12

الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا  

أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا 

  .دنك وليا واجعل لَّنا من لَّدنك نصيرامن لَّ

ظَالمي أَنفُسِهِم  الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ إِنَّ. ٩٧

الأَرضِ  في كُنا مستضعفين كُنتم قَالُواْ فيم قَالُواْ

  فيها  االلهِ واسعةً فَتهاجِرواْ تكُن أَرض لَمقَالْواْ أَ

كلَئا فَأُويرصم اءتسو منهج ماهأْوم.  

شود كه حاضر نيستيد در راهشما را چه مي
خدا به خاطر مردان و زنان و كودكاني 

گويند پروردگارا ما را از  بجنگيد كه مي
ز جانب كاران نجات بده و ا اين قريه ستم

آور. خودت يار و مددكاري برايمان فراهم
  

اند. وقتي كساني هستند كه به خود ستم كرده
گيرند از آنها  فرشتگان جانشان را مي

پرسند؛ كجا و چكاره بوديد؟ گويند: در  مي
روي زمين زيردست و ناتوان (مستضعف) 
بوديم (فرشتگان) گويند: مگر زمين خدا 

؟ و اين وسعت نداشت كه مهاجرت كنيد
گروه جايشان در جهنم است و تحول و 

  سرنوشت بدي دارند.
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  مستضعفينكفرورزي  آيات مربوط به جدولادامه 
  شماره

ول
ل نز

سا
  

نام و شماره 
  سوره

  ترجمه آيات  متن آياتشماره و 

ردي
ول ف

نز
 

ادامه
12 

والْوِلْدانوالنساءالرجالِمنالْمستضعفينإِلاَّ.٩٨  )4نساء( ه 8  175

لاَ ييلَةً وونَ حيعطتسبِيلاًلاَ يونَ سدته.  

مگر مردان و زنان و كودكاني كه 
  جويي نتوانند و راه نجاتي نبرند. چاره

  
 رفتگانِ با اقرار و اظهار تأسفي كه جهنم )33(در آيات يك سالِ بعد سوره احزاب

اين  شود كه نمايند، پرده از ابهام فوق برداشته شده و معلوم مي تقصير مي ظاهراً بي
ن و مقامات كه در محترمي يگروه با ملاحظه و موقعيت اجتماعي و قدرت و ثروت

از آنان پيروي كرده و گمراه  ،عت از خدا و رسولااند، به جاي اط كرده احساس مي
ها و زورمندان را كه مانع از  خواهند كه عذاب سركرده اند. اينك از خدا مي شده

 د، دو برابر نمايد. همين معنيان ادگان خدا شدهگرويدن زيردستان و نادانان به فرست
   :شود آمده و گفته مي )17(صورت دستور و توصيه دو سال بعد در سوره اسراء به

»لَك سا لَيم قْفلاَ تالْ وو عمإِنَّ الس لْمع كُبِه ادالْفُؤو رصلُّ أُولب كئ

  1».كَانَ عنه مسؤولاً

يعني هركس شخصاً مسئول بوده و تا علم و آگاهي پيدا نكند، نبايد از ديگران 
  تبعيت و تقليد نمايد.

شود كه صبر  اسرائيل يا امت موسي مي براي اولين بار صحبت از بني ،3در رديف 
ها  دا از جمله پيشوايان انسانو پايداري و استواري پيشه گرفته، بنا به مشيت و حكم خ

امر خدا شدند. باز هم در اينجا، نه از ضعف و مستضعف نام   كنندگان به و هدايت
، ولي همين مژده يا خبر كه پيروزي شود و نه از فرعون و مستكبرين برده مي

كر تري با ذ رساند، به صورت مشروح اسرائيل بر اثر صبر و مقاومت را مي بني
فرعون و با توصيف و تحليل كافي در  آل بودنِاسرائيل و مستكبر بودنِ بني ستضعفم

  آيد. كه سه سال بعد نازل شده است، مي 7رديف  ،)28(سوره قصص
 -اين بار با نام -برخورد دو گروه ،ب 9، سال )7(سوره اعراف ،5در رديف 

  شود. مي داده گزارش اشراف اغواي و القاء چگونگي و صالح قوم مستضعف و مستكبر
                                                

: پيرو آنچه بدان علم و آگاهي نداري مباش، كه چشم و گوش و دل، هر يك در مورد  36) / 17. اسراء(1
 آن مسئول است.
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را در اثر ، پس از اعلام اينكه فرعونيان )7(سوره اعراف، 6سال بعد، در رديف 
كه داشتند، در دريا غرق كرديم، براي  هايي اعتنايي و بي ها تكذيب هشدارها و غفلت

بودن و پايداري و شكيبايي  تضعفمس دومين بار، با كمي توضيح و تصريح به
اسرائيل، و واژگون  ي بني وسيله مشرق و مغرب دنيا به بردنِ ، خبر از ارثاسرائيل بني

شود. در اين رديف، در رديف  ي فرعونيان داده مي هاي سربه فلك كشيده شدن كاخ
خيري  هاز عاقبت ب ،هاي ديگر كه بعداً خواهد آمد، برخلاف رديف 8و در رديف  3

كه  يشود. اما مستضعفين مستضعفين صحبت مي شدنِ قدرت و سروري و صاحبِ
، ي مستكبرين هالعاد آزارهاي فوق و زور رغم علي و اند خدا و پيغمبرش آورده  ايمان به

  اند.  و وفادار و پايدار مانده گول آنان را نخورده
 مستكبرين ه يا ديالوگاجحين تفصيل و تصريح مبيشتر، 7ب و رديف11در سال 

خوانيم.  و مستضعفين و بيان حال آنان را در عالم دوزخ و پيشگاه خداوند مي
نمايند كه  به بزرگان صاحب زور و عنوان اعتراض مي ت شدگانِ ناتوانِ نادان،زيردس

دهند: تقصير از  برين جواب مياگر شما نبوديد، ما به خدا ايمان آورده بوديم. مستك
خودتان بود، ما مانع هدايت شما نشديم. سپس مستضعفين به افشاي واقعيات 

ها يا اعمال  كاري گويند: ظاهراً مانع نشديد ولي با دخالت و دسيسه پرداخته، مي
 به خدا (يا زي و شركرر به كفرواخود، ما را واد روزيِ يِ شبانهئنفوذهايِ نامر

حال، هر دو گروه، با چشيدن عذاب خدا و اطاعت از خودتان) نموديد. درهر
  توانند بكنند. دريافت نتايج اعمال خود، كاري جز حسرت و پشيماني نمي

صورت تقاضا و تحاشي، در سال بعد و  ي اين توضيح و تعرض، ولي به دنباله
آمده است.  )14(و ابراهيم )40(هاي مؤمن سورهدر  10و  9هاي  ضمن رديف
به  ،ايم بوده روي شما مستكبرين اينكه ما بالاخره دنباله نچاره با گفت مستضعفين بي

عادت دوران دنيا و تصور اينكه باز هم صاحب قدرت و امكانات هستند از آنان 
ند. جواب مستكبرين نيز روشن خواهند كه لااقل مقداري از عذابشان را كم كن مي

كاري براي يا بسوزيم ايم. چه بسازيم  گويند همه ما محكوم فرمان خدا شده است مي
  آيد. شما از دستمان برنمي

و مستضعفين  شنودهاي آخرت ميان مستكبرين و گفت  گزارش كه اين بديهي است
طوركه در جلد چهارم بازگشت   سرايي و سرگرمي است؛ بلكه همان نه براي داستان

گويي و تذكر و امداد  و در آيات قبلي كفرورزي گفته بوديم، براي پيش به قرآن
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هاي اين دنيا است كه بدانند عذر پيروي از  شده محرومان و ضعيفان و زيردست
ني، مسموع درگاه الهي نبوده و ناتواني و نادا ي اربابان و سروران يا رهبران، به بهانه

  باشد. هركس خواه ناخواه وارث مكتسبات و آثار اعمال خود مي
جدول آمده است، براي  8رديف در ب كه  11سال  ،)28(آيات سوره قصص

 و براي شاهد مثال از عينيت تاريخيِ 6و  3هاي  تشريح كامل مطلب و به دنبال رديف
دسته از مستضعفين را نشان  ي او آورده شده و سرنوشت آنساز فرعون و مستضعف

دهد كه در شديدترين شرايط اسارات و سختي، تن به اطاعت و رهبري قهرمان  مي
اند و خدا آنان را، هم نجات داده و هم به پيشوايي و ملكداري رسانده  استكبار نداده

  است.
، گزارش كفرورزي به مدينه هجرت از مكه ي و در آستانه 10و  9هاي  يا رديف

پايان يافته و چيزي از اين مقوله در  مستضعفين و آموزش آنها در برابر مستكبرين
هاي هفتم و هشتم حالات  جز آنكه در سال ؛يابيم هاي مدني نمي سوره ها و گروه

هاي جهاد  ضعفين از مسئوليتاستثنايي استضعاف مطرح گرديده و موارد معافيت مست
كه واقعاً  شود. از جمله است كساني هاي جور برشمرده مي و عدم تمكين به حكومت

ناتوان يا بيمار و نادار، ولي وفادار و عاشق احسان و ايثار بوده و هيچ وسيله و چاره و 
ي دفاع و جنگ و حفاظت آنان  فهقرار در اختيارشان نباشد، در اين صورت وظي

  خواهد بود. ي مؤمنين دهعه به
و مستضعفين باشد، معناي استضعاف  نكته ديگري كه جدول فوق نمايانگر آن مي

داري و زحمتكشان محروم از  وجه به مفهوم استثمارشدگان سرمايه هيچ است كه به
باشد. بلكه بيشتر  نمي -شود طوركه در ادبيات ماركسيستي عنوان مي آن - كار و رفاه

  زده نمايد كه سرسپرده يا وحشت ي فكري و ايماني داشته و كساني را معرفي مي نبهج
صاحبان مقام و قدرت (سادات و كبراء) شده و از استقلال و حيثيت  رويِ دنباله و

اعم از آنكه  ،خواهند به عقل و تشخيص خود عمل نمايند شخصي استعفا داده و نمي
  ند.فقير يا غني و ناتوان يا توانا باش
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  سال سيزدهم بعثتآيات كفرورزي در 
  كلمه) 94آيه با  6، شامل 76تا  75(دو رديف، از 

  
آيد  توصيف تازهاي از كفرورزي نداريم و به نظر مي در چند ماه سال آخر مكه

  ها در اين زمينه گفته شده است.  كه گفتني

  كلمه) 13 باآيه 1( 137شماره نزول  ،)14سوره ابراهيم( ،) سال سيزدهم بعثت75
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

32  

)اتاومالس لَقي خااللهُ الَّذنلَ مأَنزو ضالأَرو

 قًا لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراء فَأَخاء ممالس

و رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخس

ارهالأَن لَكُم رخسو.( 

ها و زمين را آفريد و از آسمان باران را نازل  خداوندي كه آسمان(
آورد شما پديد ارتزاق  و خوراك براي را انواع محصولات تا كرد

  )ر شما قرار داد.ها را در دريا و نهرهاي آب را در تسخي و كشتي

33  
)رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسورخسو ينبآئد

ارهالنلَ واللَّي لَكُم.( 

شب و روز را  كه دائماً روانند مسخر شما كرد و و ماه دو خورشي(
  .)به خدمت شما گماشتبراي (زندگي و زمين) 

34  
نِعمت االلهِ  كُلِّ ماسأَلْتموه وإِن تعدواْ وآتاكُم من

كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ الإِنسوهصحلاَ ت.  

يا نياز داريد) عطا كرده است (و به شما آنچه را كه خواسته بوديد 
هاي خدا را برشماريد، هرگز به آمار آن  اگر بخواهيد نعمت كه

  حقا كه انسان ناروا پيشه و ناسپاس است. ؛نايل نخواهيد شد
  

، در اين سال آمده و در جداول )42(او شور )14هاي ابراهيم( كه در سوره آياتي
اعلام و انذار را دارد. با تكرار شاهد مثال  زير ارائه شده است، بيشتر حالت آخرين

هاي فراگيرِ الهي، ظلوم و كفار بودنِ آدمي و بيهوده و  آوردن كشتي و ديگر نعمت
كند. تا آنجا كه  ي كفرورزان را گوشزد مي جويانه هاي بهانه بودن استدلال باطل

پيشگاه خدا بست رسيده است و در  دانند كه لجاج و اصرارها به بن خودشان نيز مي
شود  ، يادآوري ميهاي اواسط بعثت رسول اكرم حجتي ندارند. در پايان كلامِ سال
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اي جز ابلاغ نداشته و او مراقب و مسئول كسي  او وظيفه كه در برابر اعراض مشركين
  نيست.

  كلمه) 81 باآيه  5( 138ه نزول شمار ،)42(اسوره شور ،) سال سيزدهم بعثت76
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

16  
ما استجِيب لَهااللهِ من بعدوالَّذين يحاجونَ في

 ملَهو بغَض هِملَيعو هِمبرندةٌ عضاحد مهتجح

ذَابع يددش.  

نمايند،  ي خدا پس از اجابت رسول احتجاج مي بارهكه در و كساني
شان  حجت و دفاع آنان در پيشگاه پروردگارشان باطل بوده و بهره

  خشم خدا و عذاب شديد خواهد بود.

18  
بِهاوالَّذين آمنوايستعجِلُ بِهاالَّذين لَايؤمنونَ

 ينأَلَا إِنَّ الَّذ قا الْحهونَ أَنلَمعيا وهنقُونَ مفشم

يدعلَالٍ بي ضلَف ةاعي السونَ فارمي.  

اند، تعجيل براي آن ) نياوردهكه ايمان به آن (قيامتكساني
دانند كه  ه بوده و ميزد ورزند. اما اهل ايمان از آن وحشت مي

كه در باره قيامت جدال و قيامت) حق است. همانا كساني (رستاخيز
  ند.ا كنند، سخت در گمراهي انكار مي

31  
وما لَكُم منوما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ

االلهِ م ونيرٍدصلَا نو يلن و.  

اي نيستيد و  و شما در زمين (يا در دنيا) صاحب قدرت عاجزكننده
  براي شما غير خدا يار و ياوري نيست.

 )باشند. كه همچون قصرهايي مي يا استهاي در كشتي و از آيات او( ).كَالْأَعلَامِومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ(  32

33  
)ظْلَلْنفَي يحنِ الركسأْ يشلَى  إِن يع داكور

  ).ذَلك لَآيات لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ ظَهرِه إِنَّ في

ت دريا متوقف ها بر پشخواباند و كشتياگر بخواهد باد را مي(
هايي براي هر  گرداند همانا كه در اين كيفيت و پديده نشانه مي

  )صاحب صبر و شكر وجود دارد.
34  )فعيوا وبا كَسبِم نوبِقْهي يرٍ أَون كَثع.(  

كند در حالي مياند غرق يا آنكه آنان را در اثر آنچه كسب كرده(
  )بخشد.كه بسياري را مي

35  
آياتنا ما لَهم منويعلَم الَّذين يجادلُونَ في

  .محيصٍ

پردازند (خوب)  و كساني كه به كنكاش و جدل در آيات ما مي
  يست.اي ن ايشان راه فرار و چاره ردانند كه ب مي

48  

اكلْنسا أَروا فَمضريظًا إِنْفَإِنْ أَعفح هِملَيع

علَيك إِلَّا الْبلَاغُ وإِنا إِذَا أَذَقْنا الْإِنسانَ منا 

 تما قَدئَةٌ بِميس مهبصإِن تا وبِه ةً فَرِحمحر

  .يديهِم فَإِنَّ الْإِنسانَ كَفُورأَ

كه تو را مأمور مراقبت آنها قرار  بدان ،حال اگر باز اعراض كردند
درستي  باشد، ابلاغ است و به ي تو مي عهده كه به تنها چيزي ،نداديم

چشانيم، دلشاد (و غافل)  كه ما وقتي به انسان رحمت و خوشي مي
. بدي و سختي خودشان شود و چون آنان را در اثر اعمال مي
  ورزند. مي كه هر انسان كفر چنان گيرد، همفرا

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوم
  در دوران مكهكفرزدايي آيات 

  
  ي دايكفرزآيات جدول 
  دوران مكه -هاي نزولبرحسب سال

 شماره 

ول
ل نز

سا
 

و شماره نام 
  سوره

  متن آيات
  تعداد

ف
ردي

ول 
نز

ات  
آي

  
لما
ك

 ت

1  001 
ثت

ل بع
ل او

سا
  

 .اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق.١  )96علق(

  .)خلَق الإِنسانَ من علَقٍ. ٢(

٣ .مالْأَكْر كبرأْ واقْر.  

  .الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ. ٤

٥.لَمعي ا لَمانَ مالإِنس لَّمع. 

4  15 

 .)لْمدثِّريا أَيها ا.١(  )74مدثر( 002  2

٢ .رفَأَنذ قُم.  

٣ .رفَكَب كبرو.  

٤ .رفَطَه كابيثو.  

٥. رجفَاه زجالرو.  

٦ .ركْثتسن تنملَا تو.  

٧.بِرفَاص كبرلو. 

6  12 

 .والذَّارِيات ذَروا.١ )51ذاريات( 1-2004

  .فَالْحاملَات وِقْرا. ٢

  .جارِيات يسرافَالْ. ٣

   .فَالْمقَسمات أَمرا. ٤

٥ .قادونَ لَصدوعا تمإِن.   

٦.عاقلَو ينإِنَّ الدو. 

6  13 
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  ي دايكفرزآيات جدول ادامه 

  دوران مكه -هاي نزولبرحسب سال
  شماره 

ول
ل نز

سا
 

و شماره نام 
  سوره

  تعداد  متن آيات

ف
ردي

ول 
نز

ات 
آي

ات 
كلم

 

2-2 006 

ثت
ل بع

ل او
 سا
دامه

ا
  

 .والطُّورِ.١  )52طور(

   .وكتابٍ مسطُورٍ. ٢

  .في رق منشورٍ . ٣

  .والْبيت الْمعمورِ . ٤

   .والسقْف الْمرفُوعِ. ٥

   .والْبحرِ الْمسجورِ. ٦

٧ . عاقلَو كبر ذَابإِنَّ ع.  

 .ما لَه من دافعٍ.٨

8  19 

 .)والسماء ذَات الرجعِ.١١(  )86طارق( 009  3

  .)والْأَرضِ ذَات الصدعِ. ١٢(

  .إِنه لَقَولٌ فَصلٌ. ١٣

  .وما هو بِالْهزلِ. ١٤

  .)إِنهم يكيدونَ كَيدا. ١٥(

  .وأَكيد كَيدا. ١٦

 .فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا.١٧

4  11 

 .)ونفْسٍ وما سواها.٧(  )91شمس( 011  4

  .)فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها. ٨(

  .قَد أَفْلَح من زكَّاها. ٩

 .وقَد خاب من دساها.١٠

2  6  

 .والَّذي قَدر فَهدى.٣  )87اعلي( 013  5

  .)والَّذي أَخرج الْمرعى. ٤(

)٥ .ىفَجوغُثَاء أَح لَهع(.  

  .سنقْرِؤك فَلَا تنسى. ٦

  .ونيسرك للْيسرى. ٨

  .فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى. ٩

 .سيذَّكَّر من يخشى.١٠

5  14 
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  ي دايكفرزآيات جدول ادامه 
  دوران مكه -هاي نزولبرحسب سال

  شماره 

ول
ل نز

سا
 

و شماره نام 
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  تعداد  متن آيات

ف
ردي
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نز
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6  014 

ثت
ل بع

ل او
 سا
دامه

ا
  

 .والسماء ذَات الْبروجِ.١  )85بروج(

٢ .ودعومِ الْموالْيو.  

٣ .ودهشمو داهشو.  

٤ . وددالْأُخ ابحلَ أَصقُت.  

٥ .قُودالْو ارِ ذَاتالن.   

٦ .ودا قُعهلَيع مإِذْ ه.   

٧ .ودهش نِينمؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهو.   

١٢ .يددلَش كبر طْشإِنَّ ب.   

١٣ .يدعيو ئدبي وه هإِن .  

١٤ .وددالْو فُورالْغ وهو.   

١٥ . جِيدشِ الْمرذُو الْع.  

١٦ . رِيدا يالٌ لِّمفَع.  

١٧ . ودنيثُ الْجدح اكلْ أَته.  

١٨ . ودثَمنَ ووعرف.  

  .بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ . ١٩

  .واللَّه من ورائهِم محيطٌ. ٢٠

  . هو قُرآنٌ مجِيدبلْ . ٢١

٢٢.فُوظححٍ مي لَوف. 

18 61 

7  015 

ثت
ل بع

ل او
 سا
دامه

ا
  

 .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ.١٩  )81تكوير(

  .ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ. ٢٠

  .مطَاعٍ ثَم أَمينٍ. ٢١

٢٢ .وننجكُم بِمباحا صمينٍ وأَم طَاعٍ ثَمم.  

  .ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ. ٢٣

  .وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ. ٢٤

  .وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ. ٢٥

  .فَأَين تذْهبونَ. ٢٦

٢٧ .ينالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه.  

٢٨ .يمقتسأَن ي نكُماء من شمل.  

٢٩.شا تموينالَمالْع بر اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن ياؤ.  

11 45 
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8  018 

ثت
م بع

 دو
سال

  

 .قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ.١  )114اس(ن

  .ملك الناسِ. ٢

  .إِلَه الناسِ. ٣

  .من شر الْوسواسِ الْخناسِ. ٤

  .الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ. ٥

 .جِنة و الناسِمن الْ.٦

6  20 

9  021 

مه 
ادا

ثت
م بع

 دو
سال

  

 .)واللَّيلِ إِذَا يغشى.١(  )92ليل(

  .)والنهارِ إِذَا تجلَّى. ٢(

  .)وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى. ٣(

  .إِنَّ سعيكُم لَشتى. ٤

  . فَأَما من أَعطَى واتقَى. ٥

٦ .سبِالْح قدصىون.  

  .فَسنيسره للْيسرى. ٧

  .وأَما من بخلَ واستغنى. ٨

  .وكَذَّب بِالْحسنى. ٩

  .فَسنيسره للْعسرى. ١٠

  .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى. ١١

  .إِنَّ علَينا لَلْهدى. ١٢

   .وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى. ١٣

  .)فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى. ١٤(

  .)لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى. ١٥(

  .)الَّذي كَذَّب وتولَّى. ١٦(

  .وسيجنبها الْأَتقَى. ١٧

  .الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى. ١٨

  .وما لأَحد عنده من نعمة تجزى. ١٩

٢٠ .غتلَىإِلَّا ابالْأَع هبر هجاء و.  

 .ولَسوف يرضى.٢١

18 57 



  
  
  
  
  

  311  ــــــــــهاي نزول در دوران مكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيات كفرزدايي برحسب سال

 

  ي دايكفرزآيات جدول ادامه 
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10 025 

مه 
ادا

ثت
م بع

 دو
سال

  

 .والْمرسلَات عرفًا.١ )77مرسلات(

  .فَالْعاصفَات عصفًا. ٢

  .والناشرات نشرا. ٣

  .فَالْفَارِقَات فَرقًا. ٤

  .فَالْملْقيات ذكْرا. ٥

٦ . ا أَوذْراعذْرن.  

٧ .عاقونَ لَودوعا تمإِن .  

٨ .تسطُم ومجفَإِذَا الن.  

٩ .تاء فُرِجمإِذَا السو.  

١٠ .سِفَتالُ نإِذَا الْجِبو.  

١١ .تلُ أُقِّتسإِذَا الرو.  

١٢ .لَتمٍ أُجوي أَيل .  

  .ليومِ الْفَصلِ. ١٣

١٤ .وا يم اكرا أَدملِوالْفَص م.  

١٥ .كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

١٦ .ينلالْأَو كلهن أَلَم.  

١٧ .رِينالْآخ مهبِعتن ثُم.  

١٨ .ينرِمجلُ بِالْمفْعن ككَذَل.  

١٩ .كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

  .أَلَم نخلُقكُّم من ماء مهِينٍ. ٢٠

  . جعلْناه في قَرارٍ مكينٍفَ. ٢١

  . إِلَى قَدرٍ معلُومٍ. ٢٢

  . فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ. ٢٣

٢٤ .كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

  .أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا. ٢٥

  .أَحياء وأَمواتا. ٢٦

  .ت وأَسقَيناكُم ماء فُراتاوجعلْنا فيها رواسي شامخا. ٢٧

٢٨.كَذِّبِينلِّلْم ذئملٌ يويو. 

28 84 
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11 026 

مه 
ادا

ثت
م بع

 دو
سال

  

 ).عم يتساءلُونَ.١(  )78نبأ(

  ).عنِ النبإِ الْعظيمِ. ٢(

  ).الَّذي هم فيه مختلفُونَ. ٣(

  . كَلَّا سيعلَمونَ. ٤

  .سيعلَمونَ ثُم كَلَّا. ٥

  . أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا. ٦

  .والْجِبالَ أَوتادا. ٧

  . وخلَقْناكُم أَزواجا. ٨

  .وجعلْنا نومكُم سباتا. ٩

  .وجعلْنا اللَّيلَ لباسا. ١٠

  . وجعلْنا النهار معاشا. ١١

١٢ .بس قَكُما فَونينباواددا شع.  

  . وجعلْنا سراجا وهاجا. ١٣

  .وأَنزلْنا من الْمعصرات ماء ثَجاجا. ١٤

  . لنخرِج بِه حبا ونباتا. ١٥

  .وجنات أَلْفَافًا. ١٦

  .إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتا. ١٧

  . إِنَّ جهنم كَانت مرصادا. ٢١

  . للْطَّاغين مآبا. ٢٢

  .لَابِثين فيها أَحقَابا. ٢٣

  .لَّا يذُوقُونَ فيها بردا ولَا شرابا. ٢٤

  . إِلَّا حميما وغَساقًا. ٢٥

  .جزاء وِفَاقًا. ٢٦

  .إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حسابا. ٢٧

  .وكَذَّبوا بِآياتنا كذَّابا. ٢٨

  .وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كتابا .٢٩

  . فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا. ٣٠

 .إِنَّ للْمتقين مفَازا.٣١
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 .حدائق وأَعنابا.٣٢  )78نبأ(

  . وكَواعب أَترابا. ٣٣

  .وكَأْسا دهاقًا. ٣٤

 .لَّا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا كذَّابا.٣٥

    

 .ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا.١١  )74مدثر( 027 12

  .)وجعلْت لَه مالًا ممدودا. ١٢(

  .)وبنِين شهودا. ١٣(

  .سأُرهقُه صعودا. ١٧

)١٨ .رقَدو فَكَّر هإِن(.  

)١٩ .لَ كَيفَقُترقَد ف(.  

)٢٠ .رقَد فلَ كَيقُت ثُم(.  

)٢٤ .ثَرؤي رحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه(.  

  .)إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ. ٢٥(

٢٦ .قَرس يهلأُصس.  

  .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ. ٥٤

٥٥ .هاء ذَكَرن شفَم.  

  .ء االلهُ هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفرةما يذْكُرونَ إِلَّا أَن يشا. ٥٦َ

6  24 

 .والنجمِ إِذَا هوى.١  )53نجم( 029 13

  .ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى. ٢

  .وما ينطق عنِ الْهوى. ٣

  .إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى. ٤

  . علَّمه شديد الْقُوى. ٥

٦ .ةرى ذُو موتفَاس.  

  .وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى. ٧

  .ثُم دنا فَتدلَّى. ٨

  .فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى. ٩

  .فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى. ١٠

 .ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى.١١
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 .علَى ما يرىأَفَتمارونه.١٢  )53نجم(

  .ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى. ١٣

  .عند سدرة الْمنتهى. ١٤

  .عندها جنةُ الْمأْوى. ١٥

  .إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى. ١٦

١٧ .و رصاغَ الْبا زى ما طَغم .  

  .لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى. ١٨

    

 .والْفَجرِ.١  )89فجر( 030 014

  . ولَيالٍ عشرٍ. ٢

  . والشفْعِ والْوترِ. ٣

  .واللَّيلِ إِذَا يسرِ. ٤

  .هلْ في ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ. ٥

٦ .ادبِع كبلَ رفَع فكَي رت أَلَم.  

٧ .ادمالْع ذَات مإِر.  

  .لُها في الْبِلَادالَّتي لَم يخلَق مثْ. ٨

٩ .ادبِالْو رخوا الصابج ينالَّذ ودثَمو.  

١٠ .ادتي الْأَونَ ذوعرفو.  

١١ .ي الْبِلَادا فوطَغ ينالَّذ.  

١٢ .ادا الْفَسيهوا ففَأَكْثَر.  

  .فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ. ١٣

  .مرصادإِنَّ ربك لَبِالْ. ١٤

  .يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ. ٢٧

  .ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً. ٢٨

  .فَادخلي في عبادي. ٢٩

 .وادخلي جنتي.٣٠
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  . ربك كَدحا فَملَاقيهيا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَى.٦  )84انشقاق(

٧ .ينِهمبِي هابتك يأُوت نا مفَأَم.  

  .فَسوف يحاسب حسابا يسِيرا. ٨

  .وينقَلب إِلَى أَهله مسرورا. ٩

١٠ .رِهاء ظَهرو هابتك يأُوت نا مأَمو.  

  .فَسوف يدعو ثُبورا. ١١

١٢ .صياويرعلَى س .  

 .إِنه كَانَ في أَهله مسرورا.١٣

8  37 

16 032 

مه 
ادا

ثت
م بع

 دو
سال

  

 .عبس وتولَّى.١  )80عبس(

  .أَن جاءه الْأَعمى. ٢

  .وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى. ٣

  .أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى. ٤

  .أَما منِ استغنى. ٥

  .فَأَنت لَه تصدى. ٦

  .وما علَيك أَلَّا يزكَّى. ٧

  .وأَما من جاءك يسعى. ٨

  .وهو يخشى. ٩

  .فَأَنت عنه تلَهى. ١٠

  .كَلَّا إِنها تذْكرةٌ. ١١

١٢ .هاء ذَكَرن شفَم.  

١٣ .ةمكَرم فحي صف.  

١٤ .رطَهم ةفُوعرمة.  

١٥ .ةفَري سدبِأَي.  

١٦ .ةررامٍ برك.  
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 .قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ.١ )109كافرون(

  .لَا أَعبد ما تعبدونَ. ٢

٣ .دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتو.  

٤ .مدتبا عم ابِدا علَا أَنو.  

  . أَنتم عابِدونَ ما أَعبد ولَا. ٥

 .لَكُم دينكُم ولي دينِ.٦

6  24 

18 035 

ثت
م بع

سو
ال 

س
  

 ).أَرأَيت الَّذي ينهى.٩(  )96علق(

  ).عبدا إِذَا صلَّى. ١٠(

  .أَلَم يعلَم بِأَنَّ االلهَ يرى. ١٤

  .صيةكَلَّا لَئن لَّم ينته لَنسفَعا بِالنا. ١٥

١٦ .ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن.  

  .فَلْيدع ناديه. ١٧

  .سندع الزبانِيةَ. ١٨

١٩.رِباقْتو دجاسو هعطكَلَّا لَا ت. 

6  21 
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مه 
ادا
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 .هلْ أَتاك حديثُ الْغاشية.١  )88غاشيه(

  . وجوه يومئذ خاشعةٌ. ٢

  .عاملَةٌ ناصبةٌ. ٣

  . تصلَى نارا حاميةً. ٤

٥ .ةنٍ آنِييع نقَى مست.  

  . لَّيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ. ٦

  .لَا يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ. ٧

  . وجوه يومئذ ناعمةٌ. ٨

  .لسعيِها راضيةٌ. ٩

١٠ .ع ةني جفةيال .  

  .لَّا تسمع فيها لَاغيةً. ١١

  . فيها عين جارِيةٌ. ١٢

  .فيها سرر مرفُوعةٌ. ١٣

 .وأَكْواب موضوعةٌ.١٤
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 .ونمارِق مصفُوفَةٌ.١٥  )88غاشيه(

  . وزرابِي مبثُوثَةٌ. ١٦

  .لَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَتأَفَ. ١٧

١٨ .تعفر فاء كَيمإِلَى السو.  

١٩ .تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِبو.  

٢٠ .تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو .  

٢١ .ذَكِّرم ا أَنتمإِن فَذَكِّر.  

  .لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ. ٢٢

٢٣ .إِلَّا مكَفَرلَّى وون ت.  

٢٤ .رالْأَكْب ذَابااللهُ الْع هذِّبعفَي .  

٢٥ .مهابا إِينإِنَّ إِلَي.  

٢٦.مهابسا حنلَيإِنَّ ع ثُم. 

    

20 037 
مه 
ادا

ثت
م بع

سو
ال 

س
  

 .فَإِذَا برِق الْبصر.٧  )75قيامت(

٨ .رالْقَم فسخو.  

٩ . سمالش عمجورالْقَمو .  

١٠ .فَرالْم نأَي ذئموانُ يقُولُ الْإِنسي.  

١١ .رزكَلَّا لَا و.  

١٢ .قَرتسالْم ذئموي كبإِلَى ر.  

١٣ .رأَخو ما قَدبِم ذئموانُ يأُ الْإِنسبني.  

  .بلِ الْإِنسانُ علَى نفْسِه بصيرةٌ. ١٤

١٥.لَووهيراذعأَلْقَى م. 

9  33 

 .لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ.٤  )95تين( 038 21

٥ .ينلاففَلَ سأَس اهنددر ثُم.  

٦ .وننمم رغَي رأَج مفَلَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ.  

٧ .دعب ككَذِّبا يينِ فَمبِالد.  

٨.ينماككَمِ الْحااللهُ بِأَح سأَلَي. 

5  27 

 .لَا أُقْسِم بِيومِ الْقيامة.١  )75قيامت( 039 22

٢.ةامفْسِ اللَّوبِالن لَا أُقْسِمو. 

6  26 
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 .عظَامهأَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع.٣  )75قيامت(

٤ .هاننب يوسلَى أَن نع رِينلَى قَادب.  

٥ .هامأَم رفْجيانُ لالْإِنس رِيدلْ يب.  

٦.ةاميالْق موانَ يأَلُ أَيسي. 

    

 .وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً.٧  )56واقعه( 040 23

٨ . ابحا أَصم ةنميالْم ابحفَأَصةنميالْم.  

٩ .ةأَمشالْم ابحا أَصم ةأَمشالْم ابحأَصو.  

  .والسابِقُونَ السابِقُونَ. ١٠

  .أُولَئك الْمقَربونَ. ١١

  ... تا ...

٣٩ .ينلالْأَو نثُلَّةٌ م .  

٤٠ .رِينالْآخ نثُلَّةٌ مو .  

٤١ .حا أَصالِ ممالش ابحأَصالِومالش اب.  

  .في سمومٍ وحميمٍ. ٤٢

  . وظلٍّ من يحمومٍ. ٤٣

  .لَّا بارِد ولَا كَرِيمٍ. ٤٤

٤٩ .رِينالْآخو ينلقُلْ إِنَّ الْأَو.  

  .لَمجموعونَ إِلَى ميقَات يومٍ معلُومٍ. ٥٠

  .نَثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبو. ٥١

  .لَآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ. ٥٢

  . فَمالؤونَ منها الْبطُونَ. ٥٣

  .فَشارِبونَ علَيه من الْحميمِ. ٥٤

  .فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ. ٥٥

  .هذَا نزلُهم يوم الدينِ. ٥٦

  .نحن خلَقْناكُم فَلَولَا تصدقُونَ. ٥٧

٥٨ .ونَأَفَرنما تم متأَي.  

  .أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ. ٥٩

٦٠.ينوقبسبِم نحا نمو توالْم كُمنيا بنرقَد نحن.  
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  .ي ما لَا تعلَمونَعلَى أَن نبدلَ أَمثَالَكُم وننشئَكُم ف.٦١  )56واقعه(

  . ولَقَد علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تذكَّرونَ. ٦٢

  .أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ. ٦٣

  .أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ. ٦٤

  .لَو نشاء لَجعلْناه حطَاما فَظَلَلْتم تفَكَّهونَ. ٦٥

  . نا لَمغرمونَإِ. ٦٦

  .بلْ نحن محرومونَ. ٦٧

  .أَفَرأَيتم الْماء الَّذي تشربونَ. ٦٨

  . أَأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمترِلُونَ. ٦٩

  .لَو نشاء جعلْناه أُجاجا فَلَولَا تشكُرونَ. ٧٠

٧١ .الن متأَيونَأَفَروري تالَّت ار .  

  .أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشؤونَ. ٧٢

٧٣ .قْوِينا لِّلْماعتمةً ورذْكا تاهلْنعج نحن.  

  .فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ. ٧٤

  .فَلَا أُقْسِم بِمواقعِ النجومِ. ٧٥

٧٦ .ملَقَس هإِنو يمظونَ علَمعت لَّو.  

٧٧ .آنٌ كَرِيملَقُر هإِن.  

٧٨ .ونكْنابٍ متي كف.  

  .لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ. ٧٩

٨٠ .ينالَمالْع بن رترِيلٌ مت.  

  .أَفَبِهذَا الْحديث أَنتم مدهنونَ. ٨١

٨٢ .كُمأَن قَكُملُونَ رِزعجتونَ وكَذِّبت.  

٨٣ .لْقُومالْح تلَغلَا إِذَا بفَلَو.  

  .وأَنتم حينئذ تنظُرونَ. ٨٤

  .ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لَّا تبصرونَ. ٨٥

٨٦ .ينِيندم رغَي ملَا إِن كُنتفَلَو.  

٨٧ .ينقادص ما إِن كُنتهونجِعرت.  

  . ما إِن كَانَ من الْمقَربِينفَأَ. ٨٨

  .فَروح وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ. ٨٩

 .وأَما إِن كَانَ من أَصحابِ الْيمينِ.٩٠
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 .فَسلَام لَّك من أَصحابِ الْيمينِ.٩١  )56واقعه(

  .مكَذِّبِين الضالِّينوأَما إِن كَانَ من الْ. ٩٢

  .فَنزلٌ من حميمٍ. ٩٣

  .وتصليةُ جحيمٍ. ٩٤

  .إِنَّ هذَا لَهو حق الْيقينِ. ٩٥

 .فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ.٩٦

    

 .الرحمن.١  )55رحمن( 041 24

  .علَّم الْقُرآنَ. ٢

  .خلَق الْإِنسانَ. ٣

  .... تا ..

  .وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ. ١٥

١٦ .انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  

  .ولَه الْجوارِ الْمنشآت في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ. ٢٤

٢٥ .انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  

٢٦ .ا فَانهلَيع نكُلُّ م.  

٢٧ .هجقَى وبيامِ والْإِكْرلَالِ وذُو الْج كبر.  

٢٨ .انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  

٣٧ .انهةً كَالددرو تاء فَكَانمالس قَّتفَإِذَا انش.  

  ... تا ...

٧٧ .انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  

 .كْرامِتبارك اسم ربك ذي الْجلَالِ والْإِ.٧٨

63 254 

 .)سيذَّكَّر من يخشى.١٠(  )87اعلي( 042 25

  .ويتجنبها الْأَشقَى. ١١

  .الَّذي يصلَى النار الْكُبرى. ١٢

  .ثُم لَا يموت فيها ولَا يحيى. ١٣

  .قَد أَفْلَح من تزكَّى. ١٤

  .وذَكَر اسم ربه فَصلَّى. ١٥

 .بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا.١٦
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 .والْآخرةُ خير وأَبقَى.١٧  )87اعلي(

  .إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى. ١٨

 .صحف إِبراهيم وموسى.١٩

    

 الكتابفاتحه 043 26
)1(  

اطَ المُسترا الصناهديمق. 

٧ .الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص.  

2  8  

 .فَلَا أُقْسِم بِما تبصرونَ.٣٨  )69حاقه( 045 27

  .وما لَا تبصرونَ. ٣٩

  .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ. ٤٠

  ... تا ...

  .يقينِوإِنه لَحق الْ. ٥١

 .فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ.٥٢

15 60 

 .والنازِعات غَرقًا.١ )79نازعات( 046 28

  ... تا ...

  .فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ. ١٣

١٤ .ةراهم بِالسفَإِذَا ه.  

  .فَإِذَا جاءت الطَّامةُ الْكُبرى. ٣٤

  .إِنسانُ ما سعىيوم يتذَكَّر الْ. ٣٥

  ... تا ...

  .إِنما أَنت منذر من يخشاها. ٤٥

  .كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشيةً أَو ضحاها.٤٦

27 98 

 .لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَد.١  )90بلد( 049 29

٢ .لَدذَا الْبلٌّ بِهح أَنتو.  

٣ .لَدذَا الْببِه.  

٤ .دي كَبانَ فا الْإِنسلَقْنخ لَقَد.  

٥ .دأَح هلَيع رقْدأَن لَّن ي بسحأَي.  

  .يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُّبدا. ٦

٧ .دأَح هري أَن لَّم بسحأَي.  

 .أَلَم نجعل لَّه عينينِ.٨

20 73 
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 .ولسانا وشفَتينِ.٩  )90بلد(

   .وهديناه النجدينِ. ١٠

   .فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ. ١١

   .وما أَدراك ما الْعقَبةُ. ١٢

١٣ .ةقَبر فَك.   

١٤ .ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع أَو.   

١٥ .ةبقْرا ذَا ميمتي.   

  .و مسكينا ذَا متربةأَ. ١٦

١٧ .ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتوا ونآم ينالَّذ نكَانَ م ثُم.  

١٨ .ةنميالْم ابحأَص كلَئأُو.  

١٩ .ةأَمشالْم ابحأَص ما هناتوا بِآيكَفَر ينالَّذو.  

٢٠.ؤم ارن هِملَيةٌعدص. 

    

 .كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ.٥  )102تكاثر( 050 30

٦ .يمحنَّ الْجورلَت.  

  .ثُم لَترونها عين الْيقينِ. ٧

 .ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ.٨

4  15 

 .ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ.١  )68قلم( 052 31

٢ .وننجبِم كبر ةمبِنِع ا أَنتم.  

  ... تا ...

 .ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ.١٠

10 42 

 .إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها.١  )99زلزال( 054 32

  .وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها. ٢

  .وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها. ٣

٤ . ذئموايهاربثُ أَخدحت.  

  . بِأَنَّ ربك أَوحى لَها. ٥

٦ .مالَهما أَعورا لِّياتتأَش اسالن ردصي ذئموي.  

٧ .هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم.  

٨.هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمو. 

8  34 
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 .)والسماء والطَّارِقِ.١(  )86طارق(

)٢. ا الطَّارِقم اكرا أَدمو(.  

)٣ .بالثَّاق مجالن(.  

  .إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ. ٤

٥ .قلخ مانُ منظُرِ الْإِنسفَلْي.  

  .خلق من ماء دافقٍ. ٦

٧ .نِ الصين بم جرخبِيائرالتلْبِ و .  

٨ .رلَقَاد هعجلَى رع هإِن .  

٩ .رائرلَى السبت موي.  

 .فَما لَه من قُوة ولَا ناصرٍ.١٠

7  30 

 .)أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى.٣٦(  )53نجم( 056 34

  .)وإِبراهيم الَّذي وفَّى. ٣٧(

٣٨. ىأَلَّا ترأُخ رةٌ وِزازِرو زِر.  

  .وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى. ٣٩

  .وأَنَّ سعيه سوف يرى. ٤٠

  .ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى. ٤١

  .وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى. ٤٢

  .وأَنه هو أَضحك وأَبكَى. ٤٣

  .مات وأَحياوأَنه هو أَ. ٤٤

  .وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى. ٤٥

  .من نطْفَة إِذَا تمنى. ٤٦

  . وأَنَّ علَيه النشأَةَ الْأُخرى. ٤٧

  .وأَنه أَهلَك عادا الْأُولَى. ٥٠

  .وثَمود فَما أَبقَى. ٥١

  .إِنهم كَانوا هم أَظْلَم وأَطْغىوقَوم نوحٍ من قَبلُ . ٥٢

  .والْمؤتفكَةَ أَهوى. ٥٣

  .فَغشاها ما غَشى. ٥٤

 .فَبِأَي آلَاء ربك تتمارى.٥٥

20 84 
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 .هذَا نذير من النذُرِ الْأُولَى.٥٦  )53نجم(

  .أَزِفَت الْآزِفَةُ. ٥٧

  .لَيس لَها من دون االلهِ كَاشفَةٌ. ٥٨

  . أَفَمن هذَا الْحديث تعجبونَ. ٥٩

  .وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ. ٦٠

  .وأَنتم سامدونَ. ٦١

 .فَاسجدوا للَّه واعبدوا.٦٢

    

 .الْقَارِعةُ.١  )101قارعه( 057 35

  .ما الْقَارِعةُ. ٢

  .أَدراك ما الْقَارِعةُ وما. ٣

٤ .ثُوثباشِ الْمكَالْفَر اسكُونُ الني موي.  

  . وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ. ٥

٦ .هازِينوم ن ثَقُلَتا مفَأَم.  

٧ .ةياضر ةيشي عف وفَه.  

٨ .هازِينوم فَّتخ نا مأَمو.  

٩ .هةٌ فَأُماوِيه.  

١٠ .هيا هم اكرا أَدمو .  

 .نار حاميةٌ.١١

11 30 

 .)والصافَّات صفا.١(  )37صافات( 058 36

  .)فَالزاجِرات زجرا. ٢(

  .)فَالتاليات ذكْرا. ٣(

٤ .داحلَو كُمإِنَّ إِلَه.  

٥ .يا بمضِ والْأَرو اتاومالس بارِقِرشالْم برا ومهن.  

  .فَاستفْتهِم أَهم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْنا إِنا خلَقْناهم من طينٍ لَّازِبٍ. ١١

  .فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم ينظُرونَ. ١٩

  .وقَالُوا يا ويلَنا هذَا يوم الدينِ. ٢٠

  .ا يوم الْفَصلِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَهذَ. ٢١

  .احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ.٢٢

97 415 
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  .من دون االلهِ فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ.٢٣  )37صافات(

  . ائقُو الْعذَابِ الْأَليمِإِنكُم لَذَ. ٣٨

  .وما تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ. ٣٩

  ... تا ...

٤٨ .ينع فالطَّر اترقَاص مهدنعو.  

  .كَأَنهن بيض مكْنونٌ. ٤٩

٥٧ .رِينضحالْم نم ي لَكُنتبةُ رملَا نِعلَوو.  

  ... تا ...

٧٦ .جنيمِوظبِ الْعالْكَر نم لَهأَهو اهني.  

٧٧ .يناقالْب مه هتيا ذُرلْنعجو.  

  و پس از آن 

٨٢ .رِينا الْآخقْنأَغْر ثُم.  

٨٣ .يماهرلَإِب هتيعن شإِنَّ مو.  

  .إِذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سليمٍ. ٨٤

٨٥ .مقَوو أَبِيهونَإِذْ قَالَ لدبعاذَا تم ه.  

  ... تا ...

  .وقَالَ إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ. ٩٩

  .ولَقَد مننا علَى موسى وهارونَ. ١١٤

  .ونجيناهما وقَومهما من الْكَربِ الْعظيمِ. ١١٥

١١٦ .بِينالالْغ موا هفَكَان ماهنرصنو.  

١١٧ .بِينتسالْم ابتا الْكماهنيآتو.  

١١٨ .يمقتساطَ الْمرا الصماهنيدهو.  

١٢٣ .ينلسرالْم نلَم اسإِنَّ إِلْيو .  

  .إِذْ قَالَ لقَومه أَلَا تتقُونَ. ١٢٤

١٢٥. ينقالالْخ نسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعدأَت.  

  .ربكُم ورب آبائكُم الْأَولين وااللهَ. ١٢٦

  .فَكَذَّبوه فَإِنهم لَمحضرونَ. ١٢٧

١٢٨ .ينلَصخااللهِ الْم ادبإِلَّا ع.  

١٣٣.ينلسرالْم نإِنَّ لُوطًا لَّمو. 
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 .أَجمعينإِذْ نجيناه وأَهلَه.١٣٤  )37صافات(

١٣٥ .ابِرِيني الْغا فوزجإِلَّا ع.  

١٣٦ .رِينا الْآخنرمد ثُم.  

)١٣٩ .ينلسرالْم نلَم سونإِنَّ يو(.  

(                                           ...)  

  .وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيدونَ. ١٤٧

  .فَمتعناهم إِلَى حينٍفَآمنوا . ١٤٨

  .فَاستفْتهِم أَلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ. ١٤٩

  ... تا ... 

١٦٠ .ينلَصخااللهِ الْم ادبإِلَّا ع.  

  .فَإِنكُم وما تعبدونَ. ١٦١

١٦٢ .نِينبِفَات هلَيع ما أَنتم.  

  .جحيمِإِلَّا من هو صالِ الْ. ١٦٣

١٧١ .ينلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبس لَقَدو.  

  .إِنهم لَهم الْمنصورونَ. ١٧٢

  .وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ. ١٧٣

  .فَتولَّ عنهم حتى حينٍ. ١٧٤

  .وأَبصرهم فَسوف يبصرونَ. ١٧٥

  .يستعجِلُونَ أَفَبِعذَابِنا. ١٧٦

١٧٧. نذَرِينالْم احباء صفَس هِمتاحلَ بِسزفَإِذَا ن.  

  .وتولَّ عنهم حتى حينٍ. ١٧٨

  .وأَبصر فَسوف يبصرونَ. ١٧٩

  .سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ. ١٨٠

١٨١ .ينلسرلَى الْمع لَامسو.  

١٨٢.ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحو. 

    

 .إِذَا السماء انفَطَرت.١  )82انفطار( 059 37

٢ .تثَرانت باكإِذَا الْكَوو.  

٣ .ترفُج ارإِذَا الْبِحو.  

٤.ترثعب ورإِذَا الْقُبو. 

19 72 
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 .ت نفْس ما قَدمت وأَخرتعلم.٥  )82انفطار(

  .يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ. ٦

٧ .لَكدفَع اكوفَس لَقَكي خالَّذ.  

٨ .ككَّباء را شم ةورص ي أَيف.  

  .كَلَّا بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ. ٩

١٠ .افلَح كُملَيإِنَّ عوينظ.  

١١ .بِينا كَاتامرك .  

  .يعلَمونَ ما تفْعلُونَ. ١٢

  .إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ. ١٣

  .وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ. ١٤

  .يصلَونها يوم الدينِ. ١٥

١٦ .بِينائا بِغهنع ما همو.  

  .وما أَدراك ما يوم الدينِ. ١٧

  .ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ. ١٨

١٩.لَّهل ذئموي رالْأَمئًا ويفْسٍ شلِّن فْسن كلملَا ت موي.  

    

 .فَإِذَا نفخ في الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ.١٣  )69حاقه( 060 38

١٤ .كَّةً وا دكَّتالُ فَدالْجِبو ضالْأَر لَتمحةًوداح.  

  ... تا ...

٣٥ .يمما حناهه موالْي لَه سفَلَي.  

  .ولَا طَعام إِلَّا من غسلينٍ. ٣٦

 .لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطؤونَ.٣٧

25 117 

 .إِلَّا الْمصلِّين.٢٢  )70معارج( 061 39

  . الَّذين هم علَى صلَاتهِم دائمونَ. ٢٣

٢٤ .ولُومعم قح هِمالوي أَمف ينالَّذ.  

  .والَّذين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ. ٢٦

  .والَّذين هم من عذَابِ ربهِم مشفقُونَ. ٢٧

...  

  .والَّذين هم علَى صلَاتهِم يحافظُونَ. ٣٤

 .أُولَئك في جنات مكْرمونَ.٣٥

7  30 
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 . )أَلَا يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ.٤( )83مطففين(

  .)ليومٍ عظيمٍ. ٥(

٦ .ينالَمالْع برل اسالن قُومي موي .  

  .كَلَّا إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجينٍ. ٧

٨ .ينجا سم اكرا أَدمو.  

٩ .تكقُومرم اب.  

١٠ .كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

١٨ .ينلِّيي عارِ لَفرالْأَب ابتكَلَّا إِنَّ ك.  

  ... تا ...

  .عينا يشرب بِها الْمقَربونَ. ٢٨

  .فَالْيوم الَّذين آمنواْ من الْكُفَّارِ يضحكُونَ. ٣٤

٣٥ .كائلَى الْأَرونَ عنظُري.  

 .هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ.٣٦

18 70 

  .)ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ.٣٩(  )44دخان( 063 41

٤٠ .ينعمأَج مهيقَاتلِ مالْفَص موإِنَّ ي .  

  ... تا ...

٤٩ .كإِن ذُق الْكَرِيم زِيزالْع أَنت.  

  .إِنَّ هذَا ما كُنتم بِه تمترونَ. ٥٠

  .إِنَّ الْمتقين في مقَامٍ أَمينٍ. ٥١

٥٢ .ونيعو اتني جف.  

  ... تا ...

  .فَإِنما يسرناه بِلسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ. ٥٨

٥٩.رم مهإِن بقتونَفَاربقت. 

20 98 

 .)قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ.١( )23مؤمنون( 064 42

  .)الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ. ٢(

  .)والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ. ٣(

(                                         ...)  
)٨ . هِماتانأَمل مه ينالَّذونَواعر مهدهعو(.  

  .)والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ. ٩(

  .أُولَئك هم الْوارِثُونَ. ١٠

  .الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ.١١

2  9  
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  .بِعبادي إِنكُم متبعونَوأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ.٥٢  )26شعراء(

٥٣ .رِيناشنِ حائدي الْمنُ فوعرلَ فسفَأَر.  

  .إِنَّ هؤلَاء لَشرذمةٌ قَليلُونَ. ٥٤

  .وإِنهم لَنا لَغائظُونَ. ٥٥

  .وإِنا لَجميع حاذرونَ. ٥٦

٥٧ .ونيعو اتنن جم ماهنجرفَأَخ .  

  .وكُنوزٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ .٥٨

  .كَذَلك وأَورثْناها بنِي إِسرائيلَ. ٥٩

فَأَوحينا إِلَى موسى أَن اضرِب بعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ . ٦٣

  .كَالطَّود الْعظيمِ

٦٤ .رِينالْآخ ا ثَملَفْنأَزو.  

٦٥ .ا منأَنجَيوينعمأَج هعن ممى ووس.  

٦٦ .رِينا الْآخقْنأَغْر ثُم.  

٦٧ .نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف.  

٦٨ .يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو.  

٦٩ .يماهرأَ إِببن هِملَيلُ عاتو.  

  .ومه ما تعبدونَإِذْ قَالَ لأَبِيه وقَ. ٧٠

  ... تا ...

١٠٢ .نِينمؤالْم نكُونَ مةً فَنا كَرأَنَّ لَن فَلَو.  

١٠٣ .نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف.  

١٠٤ .يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو .  

١٠٥ .سروحٍ الْمن مقَو تكَذَّبينل.  

  .إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ. ١٠٦

  ... تا ...

١١٠ .ونيعأَطقُوا االلهَ وفَات.  

  .قَالُوا لَئن لَّم تنته يا نوح لَتكُونن من الْمرجومين. ١١٦

١١٧ .وني كَذَّبمإِنَّ قَو بقَالَ ر.  

١١٨ .نِي ويب حفَافْتنِينمؤالْم ني معن ممنِي وجنا وحفَت مهنيب.   

١١٩.ونحشالْم ي الْفُلْكف هعن ممو اهنفَأَنجَي. 

    



  
  
  
  
  

 )3(قرآن بازگشت به، )20( مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 330

 

  ي دايكفرزآيات جدول ادامه 
  دوران مكه -هاي نزولبرحسب سال

  شماره 

ول
ل نز

سا
 

و شماره نام 
  سوره

  تعداد  متن آيات

ف
ردي

ول 
نز

ات 
آي

ات 
كلم

 

43 1-65 

ال 
س

سو
ثت

م بع
  

 .ثُم أَغْرقْنا بعد الْباقين.١٢٠  )26شعراء(

١٢١ .ها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ فنِينمؤم م.  

١٢٢ .يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو.  

١٢٣ .ينلسرالْم ادع تكَذَّب.  

  .إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم هود أَلَا تتقُونَ. ١٢٤

  ... تا ...

١٤٠ .يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو.  

١٤١ .لسرالْم ودثَم تكَذَّبين.  

  .إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم صالح أَلَا تتقُونَ. ١٤٢

  ... تا ...

١٥٩. يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر١.و 
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 .كَذَّبت قَوم لُوط الْمرسلين.١٦٠  )26شعراء(

١٦١ .لُوطٌ أَلَا ت موهأَخ مقُونَإِذْ قَالَ لَهت.  

  ... تا ...

١٧٣ .نذَرِينالْم طَراء ما فَسطَرهِم ملَيا عنطَرأَمو .  

١٧٤ .نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف.  

١٧٥ .يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو.  

١٧٦ .ينلسرالْم كَةالْأَي ابحأَص كَذَّب.  

  .إِذْ قَالَ لَهم شعيب أَلَا تتقُونَ. ١٧٧

  ... تا ...

١٨١ .سِرِينخالْم نوا مكُونلَا تلَ وفُوا الْكَيأَو.  

  ... تا ... 

١٩١ .يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو.  

١٩٢ .ينالَمالْع بترِيلُ رلَت هإِنو.  

١٩٣ .الر لَ بِهزنينالْأَم وح.  

١٩٤.رِيننذالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع. 

    

                                                
ود و از آن به بعد ش به حساب سال سوم بعثت منظور مي 65-1سوره شعراء با شماره نزول  159تا آيه . 1

 است و به حساب سال چهارم منظور شده است. 65-2شماره نزول 
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 .بِلسان عربِي مبِينٍ.١٩٥  )26شعراء(

١٩٦ .ينلرِ الْأَوبي زلَف هإِنو.  

  .إِسرائيلَأَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي . ١٩٧

  ... تا ...

٢٠١ .يمالْأَل ذَابا الْعورى يتح ونَ بِهنمؤلَا ي.  

  .فَيأْتيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ. ٢٠٢

  .وما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا لَها منذرونَ. ٢٠٨

  . ذكْرى وما كُنا ظَالمين. ٢٠٩

٢١٠ .زنا تمويناطيالش بِه لَت.  

  .وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ. ٢١١

  .إِنهم عنِ السمعِ لَمعزولُونَ. ٢١٢

٢١٣ .ذَّبِينعالْم نكُونَ مفَت را آخااللهِ إِلَه عم عدفَلَا ت.  

٢١٤ .بِينالْأَقْر كتيرشع رأَنذو.  

٢١٥ .ج ضفاخونِينمؤالْم نم كعبنِ اتمل كاحن.  

  .فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُونَ. ٢١٦

 .وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ.٢١٧

    

  
تنها نسخه تايپ ماشيني همراه با  228در انتهاي اين جدول كه به صفحه 

  اند: ده است، مؤلف فقيد با مداد چنين نوشتهختم شهاي مؤلف فقيد  نوشته دست
شود و در  ) متوقف ميي (دوران مكهزدايدر اينجا جدول آيات كفر«

هاي چهار بعثت به بعد مورد مطالعه تفصيلي تكميلي  انتظار اينكه سال
با  گردد. فعلاً، از روي آنها جدول آيات تجديدنظر و تدوين رفته،قرار گ

پردازيم:  دايي ميكفرز سال آيات بحث سال به صفحه به 27گذاشتن  ليخا
  ] .333[صفحه  254ابتدا از صفحه 

4/9/1369«  
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  سال اول بعثتآيات كفرزدايي در 
  كلمه) 196آيه با  46، شامل 7تا  1(نه رديف، از 

  
رود و طبيعي و منطقيِ چنين رسالت  طوركه انتظار مي در اولين سال بعثت، آن

و  االله عليه و آله و سلم با مردم مكه م صليو نشيب و برخورد نوينِ رسولِ اكر پرفراز
چيني مشاهده  كلي و معرفي و مقدمه ريزيِ با مردم جهان است، يك نوع سرمايه

  نماييم. مي
شود، خطاب اولين آيات  كفرزدايي يا هدايت كه از شخص پيغمبر شروع مي

از چه راه و با  كه چگونه و شود ه به خود او بوده و روش كار تعليم داده مينازل شد
پردازد، تا از بو به هدايت و ارشاد خلايق  هايي بايد به مبارزه با كفر چه اسباب

معرفي از كلام  ،كلي و اجمالي طور بدبختي و گمراهي به درآيند؟ پس از آن به
آيد كه چگونه و از كجا است. شخص رسول نيز  عمل مي و پيام رسالت به رسول خدا

سخت و سنگين خود پيشاپيش اميدوار و  برد مأموريت نياز  دارد كه براي پيش
  شود. ويي و درگيري ديده نميررودرهنوز، دلگرم به امداد خدا گردد. 

داريم كه در  هاي آغاز وحي گروه آيه در سوره 9رديف يا  9جمعاً در اين سال 
  پردازيم. موضوعي آنها ميو تفسير زير به ترجمه و توضيح مختصر 

  )5تا  3و  1(آيات  1شماره نزول  ،)96ي علق( سوره ،سال اول بعثت) 1
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  بخوان! به نام پروردگارِ اربابت كه آفريد.  .اقْرَأْ باِسمِ ربك الَّذي خلَقََ  1
  انسان را از علق آفريد.  ).خلَقََ الْإنِسانَ منْ علقٍَ(  2
3  َالأَْكْرم كبرپروردگارت بزرگوارترين است. كه)بخوان و (بدان  .اقْرَأْ و  
  كس كه به وسيله قلم آموزش داد. آن  .الَّذي علَّم باِلقْلَمَِ  4
5  َلمعي َا لمانَ مالْإنِس لَّمدانست تعليم داد.انسان را به آنچه نمي  .ع  
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ساير آيات اين سال كه در جدول سير تحول قرآن رديف شده است، بيشتر به 
تاي  كه پنج و انذار عذابِ آخرت تخصيص داده شده است؛ درحالي اعلام قيامت

  باشد) در زمينه كفرورزي است. آنها (كه يكي با كفرزدايي مشترك مي
اه هدايت و انجام رسالت قرائت ابلاغ و دستور مستقيماً خطاب به پيغمبر است. ر

 تاست و علم و كتابت. خواندن نام خدا به صفت آفريدگاري و بزرگواري و معرف
  او در آيينه خلقت انسان يعني خودمان.

هاي بعد يا به تكميل و  از هم اكنون پيش از آنكه به تفصيل و توضيح سال
توان از همين چند  تعبيراتي برسيم، روش رسالت و سبك كفرورزي و هدايت را مي

دست آورد. خواندن و دانستن از كتاب وحي براي پيامبر و  آيه كوتاه تا حدودي به
ها. آنچه گفته نشده است، خود گويا است.  شنيدن و نوشتن و آموختن براي انسان

و بالاخره اعجاز و اشراق ير خدت و اكراه و اجبار، ستيز و آزار، تهديد و تطميع يا زور
  هاي عقل و ديدار؟ و از غير راه

اند و نه نزديكان پيغمبر و  و اشراف قريش طرف دعوت اختصاصاً نه اعراب مكه
  ي مردم جهان. بلكه اشارت به انسان است. يعني همه ،اهل بيت

 )96سوره علق( 3و  1رايحه يا روزنه روشنايي و راهنمايي ديگري كه از آيات 
نام نبردن و نترسيدن از غيرخدا  -صورت ناگفته بيان شده است و به -شود احساس مي
بيني  هنوز پيش و بزرگواري را مختص خدا دانستن. شايد رسول اكرم تاست و كرام

مدعياني  و موانع او راه سر بر كه است نموده ثابت عملاً و دانسته مي خدا ولي ،كرده نمي
سوي  ساً داراي نام و مقام يا نيرو و توانند. دعوت مردم بهد آمد كه محسونپيش خواه

تهديد  داشته، منافات شان بشري طلبي جاده خصلت و آنان مكتب مزاياي و موقع با خدا
هاي والا و  روند (و يا با موجودات و انسان كنند و تا ادعاي الوهيت هم پيش مي مي

ن ه آنالند و امكانات زياد بهاي ب شود كه برتري خدا برخورد مي منتخب و مرضيِ
بايد اهميت مؤثر و  -آورندگان به او و ايمان -ي خدا اعطا شده است) ولي برگزيده

  مقام دست اول به آنها نداده، فقط خدا را بخوانند و بخواهند يا به حساب بياورند.
دانستيم، چنين  مطلب فوق البته حالت اشاره و ابهام دارد و اگر همين دو آيه را مي

سبحِ اسم « با (چهار رديف جلوتر) كه ،)87(شد. ولي سوره اعلي استنباط الزام نمي
و برتر  »يلَعاَ«ي  گردد، خواندن و نام بردن خدا را با كلمه آغاز مي 1».ربك الْأعَلَى

                                                
 [هاي] صاحب اختيار والاتر خويش را تقديس كن. : ويژگي 1) / 87اعلي( .1
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به نقل از كلام » رُبكْاَ اللهُاَ«نمايد و ذكر  ريح ميشمردن او از هر چيز و هر شخص تص
خصلتاً سرلوحه كفرزدايي و  ،بزرگي نام بردن از خدا به نماز است. بزرگ دانستن و

  رسالت است.
  

  )7تا  2آيات ، (2شماره نزول  ،)74ي مدثر( سوره ،) سال اول بعثت2
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  )اي مرد پلاس پيچيده! يا در لباس آرميده.( ).أَيها الْمدثِّر يا(  1
2  رفَأَنذ برخيز و انذار نما. .قُم  
3  رفَكَب كبرعرفي نما).و پروردگارت را، پس تكبير گو(به بزرگي م .و  
4  رفَطَه كابيثات (تن و جانت) را، پس پاك بگردان. و جامعه .و  
5  رجفَاه زجالرو از گناه و بدي، پس دوري بجوي. .و  
6  ركْثتسن تنملَا تگيري مباش. صدد فزونرسالت يا احسان) منت مگذار و در و (در برابر .و 
7  بِرفَاص كبرلو براي پروردگارت، پس صبر و پايداري داشته باش. .و  

  
باز هم خطاب و دستور به خود پيغمبر است. دستور قيام! قيام براي انذار. همراه با 

جسم و جان،  پاكيزگي و علاوه بر آن رعايت ،ي و شناساندن خدا به بزرگيشناساي
تنها اكتفاكردن به  ، نهنظري و پايداري در اجراي رسالت از گناه و عصيان، بي تقوايِ

بلكه  ؛گذاري يا سودجويي تعليم و تبليغ ديگران، بدون آغاز از خود و به دور از منت
  اري.صرفاً براي خدا، با بردباري و پايد
شود. چه  براي برنامه دشوار و دراز مدتي آماده مي آشكار است كه رسول اكرم
خبر از خدا و خود، و چه در برابر طبع و طينت  در برابر مردم و كفرورزان بي

  خويشتن.
ل قاطعيت و آغاز به دلي را )74(و مورخين قرآن سوره مدثر بعضي از مفسرين

را بعد از آن  )96(فته، سوره علقر، اولين آيات وحي شده بر پيغمبر گابلاغ رسالت
آيد صحيح و طبيعي همان ترتيب مشهور باشد كه قبل از  اند. ولي به نظر مي دانسته

ن از طريق وحي، يعني مأموريت و امر به قيام و انذار، خواندن و شناختن و دانست
  نقش پيامبري به آن بزرگوار ابلاغ شده باشد.
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  )6تا  1(آيات ، 4شماره نزول  ،)51ي ذاريات( سوره ،سال اول بعثت) 1-2
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  كه پراكنده كننده (خاك و غبار و خاشاك) است. سوگند به بادهايي .والذَّارِيات ذَروا  1
  سوگند به ابرهاي گرانبار (سنگين). .فَالْحاملَات وِقْرا  2
  روند. هايي كه به آساني پيش مي سوگند به كشتي .فَالْجارِيات يسرا  3
4  قَسافَالْمرأَم اتها). كنندگان) كارها (يا روزي كنندگان (يا توزيع و سوگند به تقسيم .م  
5  قادونَ لَصدوعا تمنيست). اند) حتماً راست است و (دروغ (يا داده شود يقين آنچه وعده داده مي به .إِن  
6  عاقلَو ينإِنَّ الدواقعيت دارد(يا واقع شدني و واقع شده است).و آخرت)  (قيامتروز جزاو اينكه  .و

  
و  2و  1هاي  ها يا رديف ايم. در فاصله گروه به چهارمين گروه نزول قرآن رسيده

) آمده است كه 3، (شماره نزول )103(ي سوره والعصر دو آيه ،هاي قبل يكفرزداي
  هاي كفرزدايي جا دهيم. توانستيم آن را هم در رديف مي

برخلاف دو گروه يا دو رديف قبلي، خطاب خدا در اينجا به عوض آنكه به 
شوندگان است  ت، به خود مردم يا دعوتم وحي اسباشد كه گيرنده مقد رسول اكرم

شود. كفرزدايي از طريق هشدار و اعلام راست و  و آغاز كفرزدايي محسوب مي
شود و هشدار از  اي كه به آنان داده مي واقعيت داشتن خبر يا وعده و صحيح بودن

  .است طريق قسم و سوگند
نكار يا ترديد منظور اثبات يك ادعاي مورد ا سوگند ياد كردن بهو قسم خوردن 

ها است.  ها و فرهنگ متداول زبان مطرف و براي تثبيت يك تعهد و پيمان، از رسو
هاي فرهنگي خورده  معمولاً قسم به مقدسات ديني و قومي و خانوادگي و به ارزش

و تأثير قسم بستگي به درجه اعتقاد طرفين به مقدسات و شود و ميزان پذيرش  مي
. و نيز به اعتمادي كه به صداقت گوينده وجود داشته هاي مورد سوگند دارد ارزش

هاي  هايي كه در چهار آيه اول اين سوره (و در بعضي از سوره باشد. اما قسمت
معمول مغايرت داشته، خداوند از مخلوقات خود و از آثار  مبينيم با رسو آينده) مي

اثبات مدعي  خواهد ارايه نمونه و آورد. گويي مي مشهود طبيعت شاهد و گواه مي
رغم نامريي بودن و آثار ساده و  گونه كه وجود باد، علي به ما بگويد: همان ،كرده

دهد  ظاهراً سبك آن غيرقابل انكار است، آنچه را هم كه رسول ما به شما وعده مي
  ي جريانات موجود باشد. تواند از نتايج و دنباله نبوده، واقعيت مسلم دارد و مي دروغ
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كه كارشان در اثر حركت ملايمي كه دارند  دشو قسم خورده ميه بادهايي ب
پراكنده كردن خاك و خاشاك است و مهمتر از آن حمل ابرهاي باردار در آسمان 

به اين ترتيب سر و  ، وري در دريا استاهاي مسافري و ب ملايم كشتينرم و و راندن 
د تعديل سرما و گرما، توليد و توزيع مانن ،ها سامان دادن اموري از دنيا و زندگي آدم

  آنها، زراعت، مسافرت، تجارت، صناعت و غيره. 
آمده بود و  )103(توسل به قسم و سوگند كه براي اولين بار در سوره والعصر

هاي طبيعي و بشري را كه در اين گروه آمده (و باز خواهد  گيري از پديده پشتوانه
هاي كفرزدايي قرآن  بافي يا تحريكات هنري، از شيوه م به جاي فلسفهتواني آمد)، مي

به طور مبهم، براي آنچه موعود است، نيز جالب » عاقو«بدانيم. استعمال كلمه 
  باشد. مي

، اولين بار )103(ي والعصر كاري انسان در سوره كلي زيانحال بعد از اخطاردرهر
كيفر ) پاي انذار2(شماره نزول ،)74(ي مدثر سوره» قُم فَأنَذر«دنبال دستور  كه به است

  صورت ابهام و اجمال است. اخطار و انذاري كه فعلاً به ؛آيد و پاداش در ميان مي
  

  )8تا  1(آيات  6شماره نزول  ،)52ي طور( سوره ،) سال اول بعثت2-2
شماره
  ترجمه آيات  ياتآمتن  آيات

  قسم به كوه طور.  .والطُّورِ  1
  و قسم به كتاب نوشته شده.  .وكتاَبٍ مسطُورٍ  2
  اي گشاده.در صفحه  .في رقٍّ منشُورٍ  3
  ي معمور (عمران يافته).و قسم به خانه  .والْبيت المْعمورِ  4
  افراشته. بلند و قسم به سقف  .والسقفْ المْرفُْوعِ  5
  و قسم به درياي مالامال (يا برافروخته).  .والْبحرِ المْسجورِ  6
7  عاقلَو كبر ذاَبهمانا كه عذاب پروردگارت واقع شده (يا وقوع يافته است يا واقعيت دارد).  .إنَِّ ع  
  آن را هيچ دفع كننده و مانعي نيست.  .ما لهَ من دافعٍ  8

از سوگندها مانند رديف پيشين بر واقعيت داشتن (يا سبك و سياق آيات و هدف 
و  ي عذاب آخرت است. منتها با تصريح و تفصيل بيشتر و با تنوع ) وعدهواقع شدنِ

عذاب پروردگار است. واقعيت  ،ي داده شده ها. امر موعود يا وعده تعداد زيادتر قسم
هاي قسم  از آن پشتوانه تواند مانع آن بشود. سه تا و عذابي كه هيچ رادع و عاملي نمي
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دوتاي  ؛عني كوه و آسمان و درياي ،از آيات چشمگير محيط طبيعي زمين است
معمور باشد، ساخته و پرداخته يا در ارتباط با بشر  ي ديگري كه كتاب مسطور و خانه

  است.
»بيت مو  »ورعم»حرِب مبدون آنكه سند محكم  اند، را معانيِ ديگر نيز كرده »ورسج

اي در آسمان كه  اند يا خانه اولي را اشاره به خانه كعبه دانسته ؛ر آن ذكر نمايندب
اند كه اشاره به جهنم يا  برافروخته گرفته و دومي را درياي مذابِ ،است مقابل مكه

  اي از جهنم باشد. نشانه
هيم ديد، هاي آينده باز خوا ها كه نظاير آن را در سوره گونه تعبير و ترجمه اين

هاي  ناشي از همان فرهنگ و عادت بشري است كه به مقدسات و اعتقاد و ارزش
قرآن و مترجمين  خورد. مفسرين ميقسم والاي مورد قبول و احترام اجتماع خود 

 اند، آگاهانه يا ناآگاهانه سوگندها و معتقدات خودشان مانند مكه چون مسلمان بوده
 ،ها ها و سال كه مخاطب اصلي اين سوره حالياند در وحي گذاشتهنم را در زبان و جه

و منكرين بوده است.  رفته، متقاعد ساختن مشركين كار و هدف از سوگندهاي به
كعبه اگر احترام قايل هستند، به اعتبار كساني كه جهنم را قبول ندارند و براي خانه 

خودشان است و چون واقعيات با عظمت  ي مشركانه آيينِ هاي سنگي و چوبي و بت
اند، توسل و  هايِ با صلابت مشهود در طبيعت را ديده و شناخته و پذيرفته و پديده

  رشان شود.كتواند باعث توجه و تف تمثل به آنها مي
اگر قرار باشد خدا به خودش و پيغمبر به رسالت و نبوتش قسم بخورد، دور 

خواهيم افتاد. مانند آنكه شخص مخترع  1كننده گيج ي و در حلقه تسلسل پيش آمده
يا فرد مدعي و مبتكري، حق بودن ادعا يا درايت و دانش خويش و آنچه را كه هنوز 

  عنوان دلايل درستي و كارايي ادعا يا اختراع عرضه نمايد. ه نشده است بهئاثبات و ارا
اي در اين  نظير و نمونه ،و آخرت يا زندگي بعد از مرگ و رستاخيز اگر قيامت

امكان اگر كرد. يا  داشت كه نشان داده و اثبات شود، قرآن همين كار را مي دنيا مي
نطق و نمايش  داشت و مصلحت بود كه فرشتگان و مجريانِ اراده و مشيت خدا، به مي

د خدا حاضر و فاعل در صحنه گردد، البته مسئله و مشكل درآورده شوند و حتي خو
انكار و تكذيب نداشته باشند،  كه اهل لجاج نبوده و اصرار به كساني ايمان، لااقل براي

دار  عهده گذشته پيغمبران نه و اند كرده پيغمبر و قرآن كار را نه اگر اين شد. حال حل مي
                                                

 . Cercle Vicieux حلقه گيج كننده:  .1



  
  
  
  
  

  339  ــــــــــهاي نزول در دوران مكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيات كفرزدايي برحسب سال

 

ها در  استعداد انسان كانات لازم و عدماند، چه بسا از جهت فراهم نبودن ام آن شده
  ..شرايط دنيا بوده باشد، يا با خلقت آدميزاد و هدف او منافات اصولي داشته باشد.

ها و آيات آينده به جواب اين سئوالات برسيم يا  بايد اميدوار باشيم كه در رديف
  تا حدودي به آن نزديك شويم.

إِنَّ عذَاب «گيري نهاييِ  و با نتيجه تناسب موضوعات قسم، ارتباط آنها با يكديگر
عاقلَو كبها از جهت اينكه  را بعضي كه آن كوه طور دارد. بررسي و حرف جاي 1».ر

بوده است، سوگند مناسب  (ع)ي خدا با حضرت موسيوگو گفتمحل نزول وحي و 
كه خود  نمايد. درحالي ولي دلايل ياد شده در بالا القاي ترديد مي ،اند و معتبر يافته

كوه در استحكام و استمرار و واقعيت داشتن، با درياهاي مواج لبريز آب و با آسمان 
ها و  رفيع تجانسِ كامل دارد كه زمين و زمان ما در زير چتر خود گرفته است و انسان

  سرجايشان بردارند يا از كارشان بازدارند.توانند آنها را از  عوامل طبيعت نمي
سطر برصفحات باز و گسترده ترسيم و انتشار يافته باشد،  كتاب مسطور كه سطر به

هاي دستنويس بشري براي آن پيدا  آيد بتوان تعبير و توجيهي غير از كتاب به نظر مي
شنوندگان هاي مخاطب قرآن ديده يا شنيده بودند و در نزد  كه عرب هايي كرد. كتاب

عنوان مرجع  گشت. انتخاب كتاب به هودتر خواهدتر و مش و خوانندگان آينده متداول
نسبت استناد و شهادتي باشد كه اطلاعات و علوم و اكتشافات  قسم ممكن است به
و دگرگوني جهانِ  ها بايد در آينده بر واقعيت داشتنِ رستاخيز نوشته شده در كتاب

ي  د. كما اينكه در اولين آيات وحي، دستور و توصيه خدا به فرستندهفعلي بدهن
مقياس  كه در آينده به ، بود همان قلمي2».بِالْقَلمَِ الَّذي علَّم .الْأَكْرَم اقْرأَْ وربك«مأمورش 

ها، خواهد پرداخت.  انسان ها و تعليم حقايق و واقعيات به تحرير كتاب تر به بسيار وسيع
قرآن بوده باشد. قرآن نه تنها  3».وكتَابٍ مسطُورٍ«همچنين بعيد است كه غرض از 

در به كتابت و انتشار  ،مورد اعتقاد و احترام معاصرين نبود، بلكه در زمان نزول آيه
ها و  بست و بر استخوان ها نقش مي در حافظه ، بلكه، نبود4».في رقٍّ منشُورٍ«نيامده 
  شود. ها نوشته مي پاره سنگ

                                                
 . 7) / 52طور( .1
 . 4و  3) / 96علق( .2
 . 2) / 52طور( .3
 . 3) / 52طور( .4
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ساخته  عنوان مرجع يا شاهد قسمِ ديگر، عنايت به ، به1».والبْيت الْمعمورِ«با انتخاب 
توانيم منكر واقعيت آن و حاكميت يك  هاي خودمان شده است كه نمي و پرداخته

نديشيم كه چگونه انسان با عملكرد و اسلسله ضوابط و اصول طبيعي بر آن بشويم. بي
گردد. كما  ي رفاه و راحتي زندگي مي كننده ي خانه و تأمين سازنده ،تلاش خويش

  شود. مي» آخرت خانه«از  صحبتدنيا،  هاي رابر خانهدر بهي گا ،ادبيات ديني در اينكه
هرحال استناد و استفاده قرآن از قسم براي كفرزدايي، موضوع قابل توجهي در

  اي باشد. ي نكات آموزنده كننده تواند روشن بوده كه مي
  

  )17و  16، 14، 13آيات ( 9شماره نزول  ،)86ي طارق( سوره ،) سال اول بعثت3
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
  )باران. ي قسم به آسمان فروريزنده( ).والسماء ذَات الرجعِ(  11
  )گياهان. ي روينده -قسم به زمين شكافدار( ).والْأَرضِ ذَات الصدعِ(  12
13  لٌإِنلٌ فَصلَقَو ي (حق از باطل) است. به يقين كه آن (پيام يا قرآن) كلام جداكننده .ه  
  و آن گفتار شوخي بيهودن نيست. .وما هو بِالْهزلِ  14
  )زنند. نيرنگ مي -و كفرورزانِ در برابرِ اين كلام مشركين -به درستي كه آن( ).إِنهم يكيدونَ كَيدا(  15
  زنم. مي -نيرنگ آنهادر برابر  -و من هم نيرنگ .وأَكيد كَيدا  16
 كنم). شان خودم چاره آنان بده(تا به مهلت گري)اندكي و تلافي نگراني جاي پس تو(به .الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا فَمهلِ  17

  
 ي حالا بر مردم (و برخود پيغمبر) كلامي و كتابي كه بايد خوانده شود، با پشتوانه

ترين كار  ترين يا ضروري  مهمكه فعلاً -دو سوگند مأخوذ از طبيعت با يك صفت
هاي  شود: اين گفتار كه خواهيد شنيد همچون محاورات و شنيده معرفي مي - است

ي است جدايِ ارزش و بيهوده نيست. كلام بي ديگرتان و به قصد شوخي و سرگرميِ
جا، حق يا باطل. هشداري است كه داده  جا يا بي به ي كنندهاز آنها و جدي و جدا

  رو خواهند شد و چگونه بايد آن را تلقي نمايند. اي روبه ي تازه ه پديدهشود با چ مي
طور كه در رديف اول وجود خدا و بزرگواري و كرامت او از توجه به  همان

در اينجا ترين جزء طبيعت به ما است، ارايه شده بود،  ترين و مسلم انسان كه نزديك
و باطل يا حقايق و اوهام، با  حق ي كنندگي آن در زمينهبودن قرآن و جدا يدهم ج

                                                
 . 4) / 52طور( .1
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ي  دهنده ي انسان، و زندگي برگيرندهنصر درتشبيه يا تكيه بر آسمان و زمين كه دو ع
گردد. البته صورت ادعا و اعلام به منظور جلب توجه و هشدار  اعلام مي ،ما هستندبه 

  ، نه ارائه و اثبات.است
تجربي و  و يحس ي وسيله ه يا اثبات حقانيت وحي و جدي بودن قرآن بهبراي ارائ

حتي تشبيه و تمثيل با قياس و استدلال عقلي وجود ندارد. جز اعلام قاطع و توسل 
هاي  خوردن به پديده هاي گذشته گفتيم قسم در رديف كهطور جستن به قسم. همان

هاي روش كفرزدايي قرآن است كه در  از ويژگيواقعي طبيعت و آثار عظيم خلقت 
ي غيرقابل رؤيت و اثبات  ها و وقايع نامشهود و آينده و آخرت يا جريان مورد قيامت

هاي مشابه و با  پديده نسوگند و گواه گرفت ي وسيله كار برده شده است تا به به
پذيرش آزاد در ذهن طرف فراهم گردد. دو فقره  نوع كشش و امكانِ يك ،عظمت

ار مشهود و معظم طبيعت گرفته طور وضوح از آث سوگندهاي اين رديف آيات به
با اين تفاوت كه يكي از صفات يا  ،باشد شده است كه يكي آسمان و ديگر زمين مي

  حالات آنها اضافه شده است.
دهد كه  مي كفرورزي بوده و خبر از واكنش مشركين ي از مقوله 16و  15آيات 

ت كه خبر از واكنش خدا در ولي از اين جه ؛توانست در بخش اول آمده باشد مي
هاي بعد اشاره و تفصيل داده شده  برابر تدابير و ترفندهاي كفرورزان (كه در سال

دهد، و واكنشي را كه فرستاده خدا بايد داشته باشد  است و در بخش اول ديديم) مي
آيد: از جا  ي رسالت مي حساب كفرزدايي و برنامه كند، به و از هم اكنون روشن مي

و اطمينان داشتن به  ،گر دادن به مشركينِ حيله پيغمبر، ملايمت و مهلت نِنرفتدر
آمده بود، در اينجا  2گري خداوند. از همان صبري كه در آخرين آيه رديف  چاره
آيد و از اولين سال رسالت و پيش از درگيري و  عمل مي گشايي مقدماتي به چهره

  م.شوي رو مي مدارا و مهلت روبهلجاجت، با دستور 
و نشاندنِ ايمان و معرفت در دل و  كفرزدايي كه اساساً و ابتداي اعلام وجود خدا

دماغ ناآگاهان است، اگر به اعراض و استهزاء و انكار برخورد نمايد، بايد به ابلاغ و 
 ورزيطوركه در بخش كفر ارشاد بيشتر و به تحمل و مقاومت پرداخت. و اگر، همان

تداوم نخواهد  و تدافع جز اي چاره و قتال كشيد انعت و بهمزاحمت و مم ديديم، كار به
هاي آن  پله پله جلو برويم هر چند صحنه بايد بود. مجموعه اينها كفرزدايي است كه

  را نبينيم.
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  )10و  9(آيات  11شماره نزول  ،)91ي شمس( سوره ،) سال اول بعثت4
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

7  )ناواهوا سمفْسٍ و.(  
كه او را كس گونه كه آراسته و استوارگرديد (يا آننفس(انسان) و آنقسم به(

  آراسته و استوار كرد.)
  )هاي او و هم پرهيزكاري او را الهام نمود. و تسويه، هم بدكاريپس از آزمايش ().فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها(  8
  كس كه نفس خود را(يا خويشتن را) پاكيزه و تصفيه كرد رستگار شد.به يقين هر .قَد أَفْلَح من زكَّاها  9
  كس كه آن را پليد و فاسد كرد زيانكار گشت.و به يقين هر .وقَد خاب من دساها  10

  
 ي كنندهگردد جدي و جدا ه به شما عرضه ميپس از آنكه گفته شد، كلامي ك
رده وكس خباز قسم به نفس يا به خويشتن هر نيك و بد بوده، شوخي و بازي نيست،

كاري و پاكي  زشت ها و تمايل مختارانه به هر دو جهت شود كه حامل نطفه مي
كيه را شود كه يقين بدانيد اگر راه تقوا و تز باشد و هشداري پيغمبرگونه داده مي مي

رسيد و پيروز خواهيد بود و  واسته و مطلوبتان است، ميدر پيش گرفتيد، به آنچه خ
  اگر وجود خدا را آلوده و ضايع ساختيد شخص خودتان ضرر خواهيد كرد.

ها به سوي اختيار و آزادي  ها يا گام اولين اعلاما بتوانيم شايد اين بيان و آيات ر
 ،چه در شماره رديف قبل، اگرول دين بدانيمبانسان در ايمان آوردن به خدا و ق

ي عمليِ اختيار، حتي به  تواند به عنوان نشانه نيز مي 1)فَمهلِ الْكَافريِنَي آخر ( آيه
  اي گناه كردن، تلقي گردد.كفار بر

و  -سوگندهايي كه براي توجه و تحكيم مطلب آخر، در سوره آمده است
هفت قسم يا هفت شاهد است: خورشيد و ماه،  - باشد ترين تعداد در قرآن مي بزرگ

روز و شب، آسمان و زمين و بالاخره وجود و ساختار خود انسان. اين تعداد و تنوع 
كردن دو راهي كه انسان امكان رساند و جدا ابلاغ را مي و اهميتبودن  گواهان جدي

آن را دارد، در وجود ما بذرهاي بد و نيك را كاشته است، اين  و اختيار انتخابِ
كدام يك از كتاب آمده است تا به ما بگويد: براي رستگاري خودمان رسول و اين 

و انسان، با خودمان  بذرها را پرورش دهيم. اگر خورشيد و ماه يا آسمان و زمين حتي
هستيم، اين دعوت و پيام هم تو خالي  صفات و آثار مربوطه غيرجدي و واهي دروغ

  و بازي است!

                                                
 .  17) / 86طارق( .1
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  )10تا  8و  6و  3(آيات  13شماره نزول  ،)87ي اعلي( سوره ،) سال اول بعثت5
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

3  ري قَدالَّذىودآن كس كه اندازه گذاشت، سپس هدايت و رهبري نمود. .فَه  
  )بيرون آورد. -از زمين -و گياه و علف را( ).والَّذي أَخرج الْمرعى(  4
  )و آنگاه خشك و سياه گردانيد.( ).فَجعلَه غُثَاء أَحوى(  5
  خوانيم تا آنجا كه فراموش نكني. بر تو مي و ما (آيات قرآن را) .سنقْرِؤك فَلَا تنسى  6
  داريم. ه آسان موفق ميو ما تو را بر طريق .ونيسرك للْيسرى  8
  پس اگر تذكر و يادآوري مفيد باشد، تذكر بده. .فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى  9

  .سيذَّكَّر من يخشى  10
شته و اهل ترس و ملاحظه باشند، آنها وجود دا كه احساس ترس درزود باشد كساني
  تذكر را بپذيرند.

  
خود تعليم   در راه اجراي رسالت (ص)قدم به قدم و سوره به سوره رسول اكرم

هاي ماقبل گفته نشده بود و ستون  شود. كاري كه در رديف و آماده مي گيرد مي
ها، اينك با  ه انسانتوجه و تنبدهد، يعني تذكر و  فقرات برنامه رسالت را تشكيل مي

شود. طبيعي است كه وظيفه براي او مبهم  مدارا و مقدمات لازم به او دستور داده مي
بوده و نداند، چه چيز را تذكر دهد و چگونه از پس ابهام و مشكلات آن برآيد. 

دهد كه به زودي بر تو قرائت خواهيم كرد كه چه  خداوند به او اطمينان خاطر مي
ن مشكلات اين كار را برايت آسان آيد بگويي و فراموش نخواهي نمود. علاوه بر با

اثر بيايد، ولي  خواهيم نمود. و تذكر دادن ساده اگر چه ممكن است به نظر بي
بالاخره سودبخش بوده نتيجه خواهد داد و كساني كه داراي احساس و استعداد 

  1خوف از خدا باشند متذكر خواهند شد.
اصلي رسول  ي مقصد و برنامه ي اي كه در ابتدا آمده است درباره هاما سه آي
است. هدايتي كه از خود خداوند سرچشمه گرفته و » هدايت«كند كه  صحبت مي

بلكه هدايتي  ؛حساب باشد موقع و بي قرار و بي ولي نه هدايتي كه بي ،كار خدا است
مقرر داشته است. تقدير روي اندازه و تقدير و قراري كه مشيت او براي هر مخلوق 

گاه  حالت طرح و تصميم را دارد و هدايت حالت اجرا و حركت و تحول. آن
                                                

طوركه در سوره  رساند. همان چنين باشد: حتماً تذكر و پند نفع مي» إنِ نَّفَعت الذِّكرْىَ«ممكن است معناي . 1
در سوره  و قبل از آن.» الْمؤمْنينَ وذكَِّرْ فَإنَِّ الذِّكرْىَ تَنفعَ«ب فرموده است  4، به سال 55) / 51ذاريات(

، مفيد و مؤثر بودن تذكر گوشزد آمده.» يذَّكَّرُ فَتنَفَعه الذِّكرْىَاَو «ب) 2، سال 16، (رديف 4) / 80عبس(
 شده است.
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گري خود  خداوند براي درك و پذيرش بيشترِ پيغمبر نسبت به چگونگي هدايت
آورد: سر بيرون آوردن گياهان و سبز شدن  مثال و مورد محسوس از طبيعت مي

شان. عملي كه  از دست دادن رنگ و زيباييتا خشكيدن و  ،هاي دشت و كوه چراگاه
طبق اندازه و تصميم و تقدير كررِ مشخص، يعني برهر سال در موقع مقرر و شرايط م

كند...  معينِ ثابت تحول پيدا مي گردد و هر علف و نهال در جهت لايزال تكرار مي
رد، نه شدن و رهبري را دا به طور وضوح واژه هدايت در اينجا معني و مفهوم رانده

  شود. راهنمايي كه معمولاً ترجمه مي
به » .الَّذي خَلَقَ فسَوى«گويد  اتفاقاً آيه دوم (كه در جدول نيامده است و مي

  :اي است مرحلهي همين جريان دو كننده صورت ديگري بيان
   ،ا ايجاديآفرينش ) 1
  آراستن و به صورت متعادلِ مستويِ نهايي درآوردن.) 2

آغاز شده است، » .سبحِ اسم ربك الْأعَلَى«كه با  )87اعلي( اول سورهالبته پنج آيه 
مقام را به او (و به ما) ورِ تسبيح خداوند والادست ،ارتباط نداشته رسالت پيغمبربا هنوز 
گري است كه  آورد، مصداق عمل هدايت يا دليلي كه ميدهد. ولي مناسبت  مي

باشد كه در  د و مكمل اوليه آيه وحي ميباشد و اين معني مؤي غرض رسالت مي
، حالا تسبيح است و بزرگداشت، ديديم. در آنجا خواندن بود و خلقت 1رديف 

لااقل به  -ترين يا برترين كار خدا در عالم دليل خلقت و كيفيت آن. مثل اينكه مهم به
اي است و همراه با  صورت مرحله خلقت و كيفيت آن باشد كه به - ها لحاظ ما انسان

 يبِّر انَحبس«گويند: با الهام از همين آيات ذكر  هدايت و رهبري. كمااينكه مي
توانست دفعي و دستوري  آمده است. خدا ميهاي نماز  در سجده» هدمحبِ ي ولَعالاَ

حالت و صورت نهايي موجودات را بيافريند؛ ولي از اين روش بشري منزه و دور 
يا مأموريت كفرزدايي در مورد  دهد. و رسالت پيغمبران بوده با هدايت انجام مي

  باشد.  ها از جمله موارد و مصاديق آن مي انسان

  )22تا  12و  7تا  1(آيات  14شماره نزول  ،)85ي بروج( سوره ،اول بعثت ) سال6
 )85(ها در آخر سوره بروج ظاهراً بلامقدمه و بدون ارتباط با قبلي 22و  21دو آيه 

كردن است، ولي خداوند از  آمده است. پس از اعلام اينكه كار كفرورزان تكذيب
» بل«ردارشان احاطه و آگاهي دارد، با تكرار حرف ربط پشت سر آنها به گفتار و ك

  است » قرآن مجيد«نمايند  ، آنچه را كه كفرورزان تكذيب مي شود ، اضافه مي )(بلكه
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  جا دارد.» لوح محفوظ«در و 
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .والسماء ذَات الْبروجِ  1
هاي باني و مراقبت يا قلههاي ديدهها (برجسم به آسمان دارندة برجق

  محافظت).
2  ودعومِ الْموالْيو قسم به روز موعود (وعده داده شده). .و  
3  ودهشمو داهشوقايع و اشخاص ديده شده.ناظر وقايع) و بهبينندگان (شاهد و و قسم به .و 

4  وددالْأُخ ابحلَ أَصقُت.  
كنده شده براي هاييكشته شدند (يا كشته شوند) ياران اخدود(يا خندق

  انداختن و سوزاندن آنها).
5  قُودالْو ارِ ذَاتدار.آن آتش گيرانه .الن  

6  ودا قُعهلَيع مإِذْ ه.  
نشسته  (خندق) افروزان قاتل) بر لب آن(آتش كهايهنگامه زمان وآن

  بودند.
7  ودهش نِينمؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهو.   

بردند، شاهد و ناظر كار ميبه هر نابهنجاري كه در بارة مؤمنانو آنان به
  بودند.

12  يددلَش كبر طْشإِنَّ ب.  
نتقام خداوندگار كه خشم و اراستيشهادت آن سوگندها) بهحق و به(به

  تو، بسيار شديدتر است.
13  يدعيو ئدبي وه هگرداند.كند و باز ميهمانا خود اوست كه آغاز (آفرينش) مي .إِن  

14  وددالْو فُورالْغ وهو.  
ها) وجود اين قدرت ابداء و اعاده، يا درطول حيات انسان كه(بادرحالي

  ها) است.بسيار آمرزنده و دوستدار (انسان
15  جِيدشِ الْمرصاحب تخت پادشاهي شكوهمندي است. .ذُو الْع  

16  رِيدا يالٌ لِّمفَع.   
اش) به انجام رسانندة ارادة خويش است (به هر چه كه قدرت كامله(با 

  رساند).اراده نمايد با قدرت تمام به انجام مي
17  ودنيثُ الْجدح اكلْ أَتآيا داستان سپاهيان بر تو رسيده است ؟ .ه  
18  ودثَمنَ ووعر(ماجراي لشكريان) فرعون و ثمومد ؟ .ف  

  )حقيقت اين است كه حال و خيال كفرورزان تكذيب است.( .)تكْذيبٍبلِ الَّذين كَفَروا في 19(
  )كه خداوند از پشت سرِ آنها احاطه دارد.درحالي( .)وااللهُ من ورائهِم محيطٌ 20(

21  جِيدآنٌ مقُر ولْ هبلكه(يا حقيقت اين است كه آن كتاب) همانا قرآن مجيد است. .ب  
22  فُوظححٍ مي لَواشد.بكه در لوح محفوظ مي .ف  

  
باز هم عملِ معرفي و  ،هاي گذشته سال اول بعثت مانند رديف ،6در اين رديف 

ا دو بگيرد و براي اولين بار نام قرآن در زبان وحي  توصيف است كه صورت مي
ها به تدريج »قول«. قرآني كه در آن آيد مي بودن بودن و محفوظ صفت مجيد

طوركه در آغاز وحي به  همانشود و براي قرائت و خواندن است.  گردآوري مي
، هم دستور داده شده بود. مخاطب آيات، علاوه بر منكرين و مشركين رسول اكرم



  
  
  
  
  

 )3(قرآن بازگشت به، )20( مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 346

 

س كند، و هم شخص پيغمبر كه بيش از هرخوانندگان و شنوندگا ن بعدي آيات هست
  اين طمينان دارد. درآشنايي و ا  شود، احتياج به دستش داده مي ي آنچه به درباره

شود كه از طرف  كتاب و گفتارهايي مي  اشاره و عطف به» وه«صورت ضمير 
  گردد. خداوند به پيغمبر داده يا بر او نازل مي

ي ازلي  هاي مرموز كرده و آن را صحيفه تعبير و توجيه» وظفُحم وحِلُ«براي 
هاي  يا فرمان و تورات اينكه احكام عشره لي با توجه بهاندكه در نزد خداست. و دانسته
موسي روي الواحي ثبت شده بوده و دستور حفاظت و مراقبت آنها را به  ي دهگانه
برد. كلمه لوح  مينام قرآن چند بار به همين اسم از آنها  ، وداده اسرائيل و بني موسي
ها يا صفحات و اوراقي باشد  تواند معناي عادي و مادي داشته و منظور از آن تخته مي

ها روي آنها نگاشته  و نويسندگان بعدي و چاپخانه »كتُّابِ وحي« ي وسيله كه قرآن به
  عثت:ب 10در سال  )7(خواهد شد. از آن جمله است آيات زير سوره اعراف

شيءٍ موعظَةً وتفْصيلاً لِّكُلِّ شيءٍ  وكَتبنا لَه في الأَلْواحِ من كُلِّ«

ةا بِقُوذْه1»فَخ  

»همى إِلَى قَووسم عجا رلَمن  وونِي مملَفْتا خمفًا قَالَ بِئْسانَ أَسبغَض

هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخذَ بِرأَخو احأَلْقَى الألْوو كُمبر رأَم مجِلْتأَع يدع2»ب  

لْواح وفي نسختها هدى الْغضب أَخذَ الأَ ولَما سكَت عن موسى«

  3 ».ورحمةٌ لِّلَّذين هم لربهِم يرهبونَ

سه سال بعد بينيم كه  ميآمده است،  22محفوظ بودن قرآن يا لوح را كه در آيه 
ي خود تكرار و تأكيد  ) براي فرستاده15خداوند با تفصيل بيشتري در سوره حجر(

  نمايد: مي
                                                

اندرز و بيان واضحِ هر مطلبي را نوشتيم؛ آنگاه [گفتيم:]   گونه : و براي او در الواح هر 145) / 7. اعراف(1
 آن را جدي بگير...

: و چون موسي با خشم و تأسف نزد قوم خود بازگشت، گفت: در غيبت من روش  150) / 7. اعراف(2
براي نزول تورات] شتاب  اختيارتان [در مورد انتظار چهل روزه ناهنجاري داشتيد؛ چرا از فرمان صاحب

 كرديد؟ [موسي] الواح را افكند و [موي] سر برادرش را گرفت و به سمت خود كشيد...
: چون خشم موسي فرو نشست، الواح را بر گرفت، و در نوشتار آن هدايت و رحمتي  154) / 7. اعراف(3

 دارند [مقرر شده] بود. اختيارشان بيم براي كساني كه از (مجازات) صاحب
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»نحا نإِن ا الذِّكْرلْنزظُونَ نافلَح ا لَهإِن1 ».و  

جواب  تواند مي است، عظمت و بزرگواري و مجد صاحب معناي كه به مجيد صفت
  شود.  و منكرين داده مي هاي مشركين تحقير و توهين كه پيشاپيش به  مقدري باشد

  )29تا  19(آيات  15شماره نزول  ،)81ي تكوير( سوره ،سال اول بعثت) 7
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ 19
)ييا مأمور و فرستاده(شود) گفتار رسول شما گفته ميهمانا كه آن(چه به

  بزرگواري است.
  نيرو و جايگزين شده در كنار عرش خداوند. ي دارنده .ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ 20

  .مطَاعٍ ثَم أَمينٍ 21 
م امين (كه فرمان خدا را شود و ههم مطاع است كه فرمانش برده مي

  دهد).تغيير نمي
22 وننجكُم بِمباحا صمو يار شما ديوانه نيست. .و  
  را در افق روشن ديده است. بلكه به تحقيق آن (رسول يا پيام) .ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ 23
  ورزد. و او بر ابلاغ غيب و نهان بخل و دريغ نمي .وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ 24
  ي درگاه نيست. رانده ين) آن (كلام يا پيام) گفتار شيطانِو(همچن .وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ 25
  ؟)خواهيد برويد رويد(يا مي پس (حالا و با اين وصف) شما كجا مي .فَأَين تذْهبونَ 26
27 ينالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ واين (كلام يا پيام) چيزي جز ذكر براي جهانيان نيست. .إِنْ ه  
28 يمقتسأَن ي نكُماء من شمگيرد (يا استقامت نمايد). براي هركدام از شما كه بخواهد راه راست پيش .ل 

 .الْعالَمين رب  االلهُ يشاء إِلَّا أَن  تشاؤونَ وما 29
خواهيد، مگر آنكه پروردگار جهانيان اما شما (چنين چيزي را) نمي

  بخواهد.
  

تر از  تر و صريح رسالت مفصلآخرين رديف يا آيات كفرزدايي اولين سال 
قيماً و صريحاً به مردم است. قبلاً خود پيغمبر بوده كه ها بوده و خطاب آن مست قبلي

شد. حالا موقع آن رسيده است كه پيام و پيامبرشان به مردم و به  آموخته و آماده مي
بعد از دريافت  اي، برندهپيام طوركه هر سفير و  شوندگان معرفي گردد. همان دعوت

كه مأمور آنجا شده است،  ملتي رئيس دولت يا در طي نامه يا فرماني به ،تعليمات لازم
  2گردد.  رسماً معرفي مي

                                                
 قرآن را ما نازل كرديم و خود ما هم محافظش خواهيم بود. : 9) / 15حجر(. 1
شود ما آن را به عنوان معجزه قرآن  نظم و توالي منطقي كه تا به حال در آيات سال اول بعثت مشاهده مي. 2

كار بشر نيز وقتي روي عقل و حساب و مديريت  كنيم. كلام و و دليلي بر خدايي بودن آن تلقي مي
   ←      14هاي پيشنهادي باشد كه در جدول  بندي تواند تأييدي بر رديف صحيح باشد چنين است . اما مي
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است. » .إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَريِمٍ«  كه در جدول آيات فوق عنوان شده اي اول نكته
رساند كه  ي را ميآمده بود و اين معن» لوقَ«نيز واژه  )3(رديف ، )86(در سوره طارق

شود  توضيحي اضافه مي ياوه و بيهوده نيست. حالا است، كننده روشن و شكافنده قرآن
ها  چه ويژگي ،آيد و آن واسطه يا ناقل مي اي كه اين قول از چه ناحيه و با چه واسطه

اش در چه حالي واسطه را ديده است و گفتار از چه كسي  دارد، گيرنده يا گوينده
ز تذكر اينكه گفتار هزل و بيهوده نيست، از هم اكنون ضروري ديده نيست. بعد ا

شنوندگان و گيرندگان پيام  شده است كه سه تصوير يا سه توجيه از ذهن و زبانِ
  زدوده شود: 

  ديوانه بودن پيغمبر، 
   ،بخل و خودداري او از بيان غيب و بالاخره

  منشأ شيطاني داشتن دعوت.
بعضي از اين معاني با  )13، (رديف )53ر سوره نجم(و دبعثت بعداً در سال دوم 

آيه عنوان خواهد گرديد كه باز هم مخاطب آن  18تأكيد و تفصيل بيشتر در طي 
وهو «و  2».لْقُوىعلَّمه شدَيد ا«، 1.»ما ضَلَّ صاحبكمُ وما غَوى«مردم بوده به تعبيرهاي 

  برخواهيم خورد. 3.»بِالْأُفقُِ الْأعَلَى
 )81(چهار سوگند از سوره تكوير اي كه در جدول آمده است مسبوق به يازده آيه

رساندن اهميت و قطعيت موضوع براي جلب توجه و باشد. قاعدتاً منظور از آنها  مي
و مانند هميشه از طريق توسل و تكيه و تشبيه  است تفهيم كفرورزان و خود پيغمبر

  باشد.  طبيعت مي
  .فَلَا أُقْسِم بِالْخنسِ«

  .الْجوارِ الْكُنسِ

وسعسلِ إِذَا عاللَّي.  

                                                                                                              
ي از پيش  آمده است و حكايت از متحول بودن آيات قرآن بر طبق يك روال يا برنامه» سيرتحول قرآن« →

ها را كه در بعضي  طراح اصلي آن بنمايد. اگر ترتيب زماني نزول سوره ي اصلي يا ي گوينده تنظيم شده
كرديم. به چنين ترتيب  و مورخين و محققين عنوان شده است اتخاذ مي ها يا از طريق مفسرين قرآن

  شد. هايي ديده مي خورديم و ناهنجاري منطقي و توالي معقول مطالب برنمي
منظور بسياري از آيات و  با تفسير موضوعي و رديف شدن زماني آيات، انسان بهي فوق،  علاوه بر نكته

 كند. كاررفته را بهتر درك مي مفهوم عبارات به
 . 7) / 53. نجم(3        . 5) / 53. نجم(2        . 2) / 53نجم(. 1
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فَّسنحِ إِذَا تبالص18تا  15) / 81(تكوير(».و(  
ن در آن روزگار تاريك و جاهليت، همچو سر زدن وحي از زبان محمد(ص)

دنبال ستارگان طلوع و  دميدن صبح و سربرآوردن خورشيد جهانتاب بوده است كه به
با كتاب  كننده شب هنگام اكنون نوبت آن فرا رسيده است. پيمبران اولوالعزم غروب

ي ندند. ولاهاي اقوام گذشته تاب ها و ديده هدايتي بر دل ها و و بينات آمدند و روشنايي
هاي طولاني زمان، گسترش  پيامشان در اثر كمي رشد و نارسايي مردم و تاريكي

تور و پنهان يا دگرگون زودي مس ها و خرافات به چندان نداشته و در اثر مخالفت
كتاب، صبحي است كه پشت سر آن  كه اين پيام و اين نبي و اين حاليشد. در مي
  هد بود.آفتاب و پيدايش علم و تعليم خوا گرفتنِ اوج

و به احتمال  ي مفسرين گفته شود به رسول كريمي كه در اينجا از آن نام برده مي
قريب به يقين همان جبرئيل يا فرستنده عامل وحي است كه ناچار بايد واسطه ميان 
خدا و پيغمبران باشد. اولين صفت او بعد از كريم بودن، نيرومندي و قوت است كه 

گردد و معلم يا  ، شديد بودن بر آن مزيد مي)53(نجم  دي سورهدر توصيف بع
  آموزگار محسوب شده است.

صورت فهرست و  به 25تا  19ل كه در آيات ئو واسطه و قا» قول«پس از معرفي 
سه » .فَأيَنَ تَذهْبونَ«ش آخر سوره و پس از پرس 29تا  27ه خبر آمده است، در سه آي

  شود:  يا چهار نكته ديگر بر آنها اضافه مي
ديده  -)87(سوره اعلي - دن پيام و دعوت (كه در رديف ماقبلوب» ذكر« - 1

   ؛بوديم)
و قوم  ها بودن و اختصاص به خاندانِ رسالت و به قريش انسان ي براي همه - 2

   ؛عرب آن زمان نداشتن
» خواه راست«اختصاص و استفاده داشتن براي كساني كه مايل به آن و  - 3

   ؛راه راست را بجويند يا بخواهند و مستقيم باشند ،باشند
، مشروط به خواست خدا »قول«يا  »ذكر«و استفاده از » خواهي راست«اين  - 4

  باشد. است يا منطبق و مسبوق به آن مي
مطالبي نيست كه  ،و روشن بودنِ كلام هاي فوق در عين ساده توصيف و توضيح

و  ،لحاظ قبول و درك چندان بديهي و آسان باشد. در آن زمان و مكان و مردمان به
ي آغاز دعوت، حالت اعلام و معرفي (يا مانيفست) را داشته و ضروري  در آن مرحله
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آن، طور اجمال، ولي قاطع و محكم پيام و آورنده يا آورندگان  بوده است كه حتي به
  تا حدود لازم در نزد گيرندگان و شنوندگان شناخته شوند.

تواند نفي و  مي 2».وما هو بِقَولِ شيَطَانٍ رجِيمٍ«و  1».وما صاحبكُم بِمجنُونٍ«دو اعلام 
شده  منكرين عنوان ميو  هايي باشد كه از طرف مشركين و توجيه ها نسبت انكارِ

 بيني و نفيِ قبليِ احتمالي باشد كه در خاطر مشركين و هر مخاطبِ است يا يك پيش
ها را به ترتيب كلاسيك  دعوت خطور خواهد كرد. مفسريني كه آيات و سوره

اند.  ايند، فرض اول را اختيار نمودهنم ها ترجمه و توضيح مي يافته در قرآن نتدوي
نگريم، فرض دوم  ولي وقتي آيات را در آيينه زمان و حدوث و لزومِ بيانِ آنها مي

  آيد. تر به نظر مي تر و طبيعي معقول
بايستي براي  وده است كه ميها و اطلاعات فوق نكاتي ب حال اعلامدرهر

  بلكه تصريح و تأكيد گردد. ها در آغاز كار گوشزد و كردن ذهن كردن و پاكبيدار
) هاي مكه كه در بخش اول (كفرورزي در سال طوري شاهد صحت فرض دوم، به

با و در سال سوم بعثت  ي خدا از طرف مشركين جنون به فرستاده دادنِ ديديم، نسبت
در سال  ، وسيدهبار ر 6در سال چهارم به حداكثر  گرديده، وآغاز دو آيه در آن سال 

تنزل يافته در سال بيشتر شود و پس از آن  بار مي 2 ،پنجم بر طبق جدول و منحني زير
  گردد.  دوازدهم خاموش مي

جدول آيات اتهام ديوانگي به پيامبر)  1بعثت (رديف  3تازه در سوره قلم سال 
گفته  ان خاطر رسول اكرمنشده، و براي دلگرمي و اطمين اكتفا به ذكر اتهام مشركين

 عظيمي اخلاقي قدرت و ظرفيت داراي تو آنها، شود كه برخلاف تصور و تهمت مي
خودت و هم آنها خواهيد ديد كه بيماري جنون گريبانگير  هم زودي، به و هستي
  يك از شما شده است.  كدام

صفت ديگر آمده  هاي بعدي، انتساب يا احتمالِ جنون، همراه يك در رديف
موقع خود  نمايد و آنها را نيز به است كه حكايت از ترديد و عدم يقين گويندگان مي
  يافتگي و كاهن بودن.  تكذيب كرده است؛ از قبيل شاعربودن يا ساحر و تعليم

اي حالت ترديد و احتمال وجود دارد. از آن  گونه نيز به 10و  8هاي  در رديف
صرينِ پيغمبر متوجه بطلان قطعي نظرشان شده بوده و ديگر آيد كه معا پس به نظر مي

  ضرورتي پيش نيامده است كه چندان به آن اشاره و استدلال بشود.
                                                

 .  25) / 81. تكوير(2            .  22) / 81تكوير(. 1
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نبودنِ پيغمبر، چون ارتباط با شخص  بودن يا مجنون در مورد، نعوذباالله، مجنون
ديم، طوركه دي كرده است، همان پيغمبر و گفتار و رفتار و كردار محسوس او پيدا مي

ي  ارائه و انكار زياد به عمل آمده است. ولي در موارد ديگر كه مرجع ضمير و مسئله
  خوريم. برمي كمتري هاي اثبات و بحث به باشد، مي آن پذيرش و وحي ي فرشته جبرئيل،

  
  از طرف كفرورزان رسول اكرمبه  (جنون) آيات اتهام ديوانگيجدول 

 شماره 

ول
ل نز

سا
  

و شماره م نا
  سوره

  متن آيات

ف
ردي

ول  
نز

  

 .ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون.٢  )68قلم( ب3 052  1

  ).وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ. ٤(

  ).نَفَستبصر ويبصرو. ٥(

 .لشاعرٍ مجنونويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُوا آلهتنا.٣٦ )37صافات( ب3 058  2

 .نونٌفَتولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو مج.٣٩ )51ذاريات( ب4 070  3

  .عبدنا وقَالُوا مجنونٌ وازدجِركَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا.٩  )54قمر( ب4 071  4

  .بِأَبصارِهم لَماسمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌكَفَروا لَيزلقُونكيكَاد الَّذينإِنو.٥١  )68قلم( ب4 072  5

 .ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ.١٤  )44دخان( ب4 073  6

  .بِكَاهنٍ ولَا مجنونفَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك.٢٩  )52طور( ب4 082  7

  .الذِّكْر إِنك لَمجنونٌنزلَ علَيهوقَالُواْ يا أَيها الَّذي.٦  )15حجر( ب4 083  8

)٧ .إِن كُنت كَةلائا بِالْمينأْتا تم لَّو ينقادالص نم(.  

  .إِلَيكُم لَمجنونٌقَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ.٢٧ )26شعراء( ب5 084  9

  .حتى حينٍبِهإِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا.٢٥ )23مؤمنون( ب5 090 10

  .بِالْحق وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونَ أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاءهم. ٧٠

  .جِنة إِنْ هو إِلاَّ نذير مبِينأَولَم يتفَكَّرواْ ما بِصاحبِهِم من.١٨٤  )7اعراف( ب2-12210 11

 .والضلَالِ الْبعيدبلِ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالآخرة في الْعذَابِ أَفْترى علَى االلهِ كَذبا أَم بِه جِنةٌ.٨  )34سبا( ب11 127 12

جِنة إِنْ  تتفَكَّروا ماصاحبِكُم من   مثْنى وفُرادى ثُماللهِ تقُوموا  قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَن. ٤٦

يدي نيلَّكُم ب يرذإِلَّا ن وه يددذَابٍ شع.  
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  جدول توزيع ساليانه آيات اتهام جنون به رسول اكرم
  هاي رسالتسال  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  فراواني  2  6  3  -  -  -  -  1  2  -  -  

  (ص)منحني تعداد ساليانه آيات اتهام جنون به رسول اكرم
  

0
1
2
3
4
5
6
7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  

  و مخصوصاً براي منكرين يا اهل ما خوانندگانِ فعلي قرآن  بديهي است كه براي
ترديد و تحقيق، هر يك از اظهارات و ادعاهاي فوق در معرفي قول يا قرآن، محتاج 

باشد و دنيايي از رموز و اسرار در  و تفهيم بيشتر و ارتباط و اثبات مي به توضيح
  از اين قبيل:  معرض انكار يا لااقل استفهام نيز هست. مثلاً سئوالاتي

  كي است، چگونه است و چرا؟  اين رسول يا جبرئيل ○
  صاحب قوت بودن او به چه صورتي است؟  ○
  قوت و قدرت چه ارتباط با نزول آيات دارد؟  ○
باشد كه از اراده و امر  آيا از جنس انرژي و در سطح اعلي و محكم آن مي ○

  شود؟  و صورت ميموجد كلام و صوت  ،سرچشمه گرفته
  مطاع بودن در پيش چه كساني؟ براي چه چيز و چه ارتباط يا القاي قول؟  ○
  امانتداري او در چه چيز است؟  ○
   ؟مجنون نبودن پيغمبر چه دليل و چه تضمين دارد ○
  افق مبين كجا و چگونه است؟  ○
  به چه صورت بوده است؟ رؤيت آن  ○
   شيطان رجيم كيست و قول او چيست؟ ○
  جهاني بودن ذكر، آيا تحقيق خارجي و كفايت دارد؟  ○
○ ما با خواست خدا به چه دليل و به چه صورت است و بر  ارتباط خواست

  نمايد؟ ميدلالت چه چيز 

تعداد آيات

هاي رسالتسال
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 با يك منطق مختلط »پرتوي از قرآن«سعي كرده است در تفسير  مرحوم طالقاني
به  دو تاريخي و با استناد به آيات و روايات چن علمي (علمي جديد)، عرفاني -ادبي

قرآن با چنين ديد  آيد كه هيچ يك از مفسرين ها جواب بدهد. به نظر مي اين سئوال
  يدا نكرده باشند.پجرأت و موفقيت را و درايت چنين 

ي بعد، ها ها و سال با تحول محتوايي قرآن در سورهما فعلاً چون اميدواريم كه 
هاي بيشتري برسيم، به اشارات و بيانات فوق اكتفا  ها و تفصيل تدريج به راهنمايي به
  شويم. نماييم و وارد سال دوم بعثت مي مي



  
  
  
  
  

 )3(قرآن بازگشت به، )20( مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 354

 



 

  
  
  
  
  
  
  

  آيات كفرزدايي در سال دوم بعثت
  كلمه) 456ا بآيه  137شامل  17تا  8(ده رديف، از 

  
هاي اعلام شده كه از طرف  كاري هاي حساب شده و آماده سازي ز زمينهپس ا

عمل آمد،  شوندگان به و روي دعوت خداوند در سال اول بعثت روي رسول اكرم
شويم. خواهيم  بيني شده مي اينك شاهد جهش ماشين رسالت برطبق برنامه كلي پيش

دارد. در بخش اول كتاب ديده  دور برمي ديد كه ابتدا با متانت و سپس با سرعت
اعتنايي و  با بي ؛و كفرورزان چگونه بود بوديم كه سير تحول واكنشِ مشركين

پس از آن يا ضمن آن نسبت جنون  ؛اعراض آغاز گرديد و به اتهام و استهزاء گراييد
  دادن و چيزهاي ديگر به ميان آمد.
باز هم ادامه داشته رو به  ي مشركين پيغمبر دربارهالبته معرفي قرآن و مأموريت 

رو شدن با مشركين و دعوت معاصرين يا كفرزدايي،  بهجاي آن، رو رود و به افول مي
در برابر تكذيب و  گيرد. صورت ملايم و منطقي آغاز گرديده و تدريجاً شكل مي به

و  ،هاي اين دنيا ت و به هلاكتاعراض آنها تذكر است و توجه دادن به عذاب آخر
علني خلقت. از  دهاي طبيعت و شواه مخصوصاً استدلال و استنادهاي فراوان به پديده

شود كه در سال اول اشاره شده بود و آن  هم اكنون روي يك نكته مهم تكيه مي
آزاد گذاردن كفرورزان است در ايمان آوردن به خدا، و اكتفا نمودن پيغمبر به 

  جه آنان. تذكر و تو

  )6تا  1(كليه آيات سوره از  18شماره نزول ،)114ي ناس( سوره ،) سال دوم بعثت8
خداوند راه پناهندگي يا چاره و فرار از دسايس و القائات را به  ،در اين سوره و آيات

دهنده يا ترديدآوري كه از ناحيه هاي آزار دهد. وسوسه خود نشان ميرسول 
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گردد.  ناشناخته و از افراد آدمي و شناخته شده القا مي يا عوامل مخفيِموجودات 
ها تعيين نشده است. به احتمال قوي و با توجه به  ولي چگونگي و مورد اين وسوسه

ات يا وحشت و اينكه فعلاً در ابتداي كار رسالت و آغاز كفرزدايي هستيم اين القائ
و شدن با بزرگان و ردر و خطرات رو ي موانع و مشكلات بارهتواند در ها مي وهم

هاي مورد علاقه و  هاي جوامع باشد يا با صاحبان قدرت و با افراد و ارزش ارباب
آنها  ي است كه برتر و نيرومندتر از همه  ايناحترام عمومي. تعليم و تلقين سوره 

و زيستن، ي حمايت و هدايت و اتكاء به ا در سايه و پناه بردنبه او خداوند يكتا بوده، 
نترسد، ترديد نكند و با اميد و  ايمني كامل پيدا خواهد كرد. رسول اكرماز هر جهت 
  بارِ رسالت را به دوش بگيرد. ،اطمينانِ خاطر

  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  ها (يا آدميان). برم به پروردگار ارباب انسان پناه ميبگو  .قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ  1

  پادشاه آدميان. .ملك الناسِ  2

  خداي معبود آدميان. .إِلَه الناسِ  3

  وسوسه شيطان. از شرِ .من شر الْوسواسِ الْخناسِ  4

  اندازد. كسي كه در انديشه و خواسته آدميان وسوسه مي .الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ  5

  اعم از جن و انسان. .من الْجِنة و الناسِ  6

  
 هاي رديف در كه است هايي دلگرمي و تقويت و ها وعده دنبال به واقع در آيات اين

  زير داده شده بود:
  ».ولربَك فَاصبِرْ: « 7) / 74) مدثر(2
  .»اإِنَّهم يكيدونَ كيَد: « 15) / 86) طارق(3
  ».ونُيسرُك للْيسرَى: « 8) / 87) اعلي(5
  .»في لَوحٍ محفُوظ: « 22) / 85) بروج(6

انگيز  آور و وهم پناه بردن به خدا از دست عوامل و ايادي وحشت بديهي است كه
كند، قابل تعميم به  كه در سرِ راه هر انسان و هر مأموريت و تصميمِ حق قد علم مي

  فايده و خطاب عام دارد.  ،)114(باشد و سوره ناس مي مؤمنيني  همه
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  )21تا  4(آيات  21شماره نزول  ،)92ليل( ي سوره ، ) سال دوم بعثت9
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  )پوشاند. مي -همه جا را با تاريكي -زماني كه ،قسم به شب( ).واللَّيلِ إِذَا يغشى(  1
  )تجلي و نورافشاني نمايد. -به همه جا -و قسم به روز هنگامي كه( ).والنهارِ إِذَا تجلَّى(  2
  )قسم به آنچه خداوند از نر و ماده بيافريند.( ).وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى(  3
  هاي شما چند گونه است. همانا كه كوشش و تلاش .إِنَّ سعيكُم لَشتى  4
  كس (يا كساني كه) عطا و احسان كرد و تقوا پيشه نمود.پس هر .فَأَما من أَعطَى واتقَى  5
  و نيكي و خوبي را تصديق كرد. .وصدق بِالْحسنى  6
  آوريم. فراهم ميتسهيل صورت براي آسان شدن و موفقيت كار او  ايندر .فَسنيسره للْيسرى  7
  بدانند.و رها شده نياز  ني كه) بخل ورزيده و خود را بيو اما كسي (يا كسا .وأَما من بخلَ واستغنى  8
  و تكذيب و انكار نيك و نيكي را بكند (يا بكنند).  .وكَذَّب بِالْحسنى  9
  ل شدن كار او فراهم ميĤوريم.در اين صورت تسهيل براي مشك .فَسنيسره للْعسرى 10
 داد او نخواهد رسيد. ههاي او در موقع عذاب و سختي ب كه مال و دارايي حاليدر .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى 11
  ما است. ي درستي كه هدايت و رهبري به عهده به .إِنَّ علَينا لَلْهدى 12
  و پايان و آغاز (يا آخرت و خلقت اوليه) براي ما است. .وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى 13
  دهم. كشد بيم مي پس (به آنها بگو كه) من شما را به آتشي كه زبانه مي .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى 14
  ترين خلايق. در آن آتش نيفتد(يا به آن آتش نرسد) مگر شقي .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى 15
  كسي(يا كساني) كه تكذيب كرد و روي گردانيد. .الَّذي كَذَّب وتولَّى 16
  جويند. به زودي از آن دوري مي قولي با تقواترين خلاي .وسيجنبها الْأَتقَى 17
  دهند تا تزكيه و پاك شوند. كسي(يا كساني) كه مال خود را مي .الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى 18
   .و هيچ كس را نعمتي نيست كه به وسيله آن به پاداش برسد .نعمة تجزىوما لأَحد عنده من 19
20 غتلَىإِلَّا ابالْأَع هبر هججز آنكه روي خداوند برتر و اعلاي خود را طلب كند. .اء و  
  زودي خوشنود خواهد شد. و حتماً به .ولَسوف يرضى 21

  
آيه  2است و در رديف  (ص)اكرمانذار و هشدار آخرت كه وظيفه اصلي رسول 

) دستور آن صادر گرديده بود، در حقيقت با اين سوره و .قُم فَأنَذر : 2) / 74مدثر((
  باشد. گفتار آن نيز جالب مي گردد. طرز انذار و پيش در اين رديف آغاز مي

(ص) كفرورزان را تهديد براي اولين بار رسول اكرم» .رتُكمُ نَارا تَلَظَّىفَأَنذَ«با آيه 
كند. ولي  دور اعلام مي هنمايد و اهل تقوا را از آن مصون و ب به آتش جهنم مي
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ل آيد، زبان وحي به دلالت و بينيم پيش از آنكه انذار از آتش به عم كه مي طوري به
كه دو خبر  10و  9) / 91، سوره شمس(4نصيحت پرداخته، به دنبال بيان كلي رديف 

آمده بود، در اينجا با قيد سه قسَم و با  ».وقدَ خَاب من دساها .قدَ أَفْلَح من زكَّاها«
ها و مساعي مردم را  نازل شده، نتيجه و حاصل فعاليت 11تا  4مختصر تفصيلي، آيات 

و طرف ديگر  ،ها است دهد: يك طرف اعطا و تقوا و تصديق خوبي در دنيا نشان مي
 تر كلامِبيش ،باشد. كلام نيازي و تكذيب آنچه نيك و حق است مي بخل و تصور بي

  دلالت و هدايت و اطلاع است تا اخطار و انذار.
ها (و  عليمِ حكيم عمل هدايت انسان هاي فوق، خداوند پس از آيات و آگهي

إِنَّ «و  داده نسبت خود به را ها جريان و زندگي سرانجام و سرآغاز همچنين و موجودات)

 22كه قطار  هدايت است با چنين تعهد يد.وگ مي ».والْأُولَى لَلْآخرةَ وإِنَّ لَنا .لَلْهدى علَينا
هايي  دار براي بدبخت شود. آتش زبانه افتد و فرمان داده مي راه مي سال انذارِ خلايق به

را تكذيب نمايند و مصونيت  و قيامتاست كه اصرار دارند خدا و رسول و واقعيات 
 ها است. از آنِ از خدا و پرهيزكنندگان از اين اخطار و احتمال  نِااز آنِ پروادار

رب به خدا، از ها و قُ خاطر پاك ساختن خود از آلودگي كساني كه حاضر شوند به
  يه بگذارند. هاي شخصي كه وسيله چسبندگي و بندگي دنيا است، ما مال و دارايي
بيني  براي مزيد اطلاع و اخطار و رفع موانعي كه پيش 21و  20و  19در آيات 

مندي  شود كه بهره بر بذل مال ابراز دارند، توضيح داده مياشود اشخاص در بر مي
در صورتي است كه  ،هايي كه در اختيار آنان گذارده شده واقعي و نهايي از نعمت

رضاي خدا است صرف نمايند؛ ولي بدانند كه به آن را در راهي كه خواسته و 
  زيانشان تمام نخواهد شد و از اين عمل راضي و خشنود هم خواهند شد.

طبيعت  از سوگند استشهاد سه ي با پشتوانه كوتاه، آيه18كه در اين  شود ملاحظه مي
 محكم ولي مجمل ي نمونه ،موجودات آفرينش و روزگار ميئدا گردش و با استشهاد به

كار برد  و مردم به بايد در برابر مشركين ي خدا از منطقي داده شده است كه فرستاده
  آنها به سوي خدا و آخرت بدهد.و تذكر و تعليماتي است كه بايد براي سوق دادن 

  )28تا  1(آيات  25شماره نزول  ،)77ي مرسلات( سوره ،) سال دوم بعثت10
هشمار
  1ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .اند) آيند (يا چون نسيم مطبوع و ملايم سوگند به بادهايي كه از پي هم مي .والْمرسلَات عرفًا  1
  و سوگند به بادهاي سخت و زنده. .فَالْعاصفَات عصفًا  2
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هشمار
  1ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

3  اورشن اتراشآور. و سوگند به بادهاي باران .الن  
  كنند. و سوگند به آنها كه حق را از باطل جدا مي .فَالْفَارِقَات فَرقًا  4
  آموزند. و سوگند به آنها كه ياد خدا را مي .فَالْملْقيات ذكْرا  5
  تمام كردن حجت را يا بيم دادن را. .عذْرا أَو نذْرا  6

7  عاقونَ لَودوعا تمإِن.  
د، ترجمه مرحوم معزي) آنچه وعده داده شويبهاند(يا كه آنچه به شما وعده داده

  واقع خواهد شد.
8  تسطُم ومجپس آنگاه كه ستارگان خاموش شوند. .فَإِذَا الن  
9  تاء فُرِجمإِذَا السو آن زمان كه آسمان بشكافد. .و  
10 الُ نإِذَا الْجِبوها پراكنده گردند.و آنگاه كه كوه .سِفَت  
11 تلُ أُقِّتسإِذَا الرو آنگاه كه پيغمبران را وقتي معين شود(يا ميعاد و موقع تحقق انذارهايشان برسد). .و  
12 لَتمٍ أُجوي أَيبراي چه روزي معين شود؟ .ل  
  جدا شوند).گناهان از بيان كاربراي روز فصل (براي روزي كه در آن گناه .ليومِ الْفَصلِ 13
  و چه داني كه روز فصل چيست؟ .وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ 14
15 كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييكنندگان. در آن روز واي بر تكذيب .و  
16 ينلالْأَو كلهن ليان را هلاك نكرديم؟ .أَلَمآيا او  
17 رِينالْآخ مهبِعتن بريم؟ و آخريان را نيز از پي آنها نمي .ثُم  

18 ينرِمجلُ بِالْمفْعن ككنيم. يا مجرمان چنين رفتار مي .كَذَل  
19 لِّلْم ذئمولٌ ييوكنندگان. در آن روز واي بر تكذيب .كَذِّبِين  
  مقدار نيافريديم؟ آيا شما را از آبي پست و بي .مهِينٍماءأَلَم نخلُقكُّم من 20
21 ارٍ مي قَرف اهلْنعينٍفَجو آن را در جايگاهي استوار قرار نداديم؟ .ك  
  تا زماني معين؟ .إِلَى قَدرٍ معلُومٍ 22
  ما توانا بوديم و نيك توانا بوديم.پس  .فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ 23
24 كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ييكنندگان. در آن روز واي بر تكذيب .و  
  نساختيم؟آيا زمين را جايگاهي  .أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا 25
  براي زندگان و مردگان؟ .أَحياء وأَمواتا 26

27 
شامخاترواسيفيها ناوجعلْ

 .وأَسقَيناكُم ماء فُراتا

  رابتان ساختيم. هاي بلند پديد آورديم و از آبي گوارا سي كوه ،در آن

28 كَذِّبِينلِّلْم ذئملٌ يويدر آن روز واي بر تكذيب كنندگان. .و  
ايران، سال  ي اسلاميي صدا و سيماي جمهور ، نشريهترجمه عبدالمحمد آيتي» قرآن سروش«ها مأخوذ از  . ترجمه1

  است. 1368
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، شده و با شش سوگند آغاز ».إِنَّما تُوعدونَ لَواقع«تهي به نهفت آيه اول كه م
) دارد و آيه 2 -1 (رديف )79آيه ابتداي سوره نازعات( 6گرديده است شباهت به 

خورده سوگند پنجم آن در اينجا تكرار شده است. در آنجا به بادهاي ملايم و مفيد 
ها هستند و كالاها و كارهايي را پخش  كشتي ي شده بود كه حامل ابرها و برنده

كنند كه مورد استفاده و مطلوب بشر است. اما سوگندهاي اين سوره از باد ملايم  مي
آيد. پس از آن از آثار  لافاصله عنايت به تندباد و طوفان به عمل ميآغاز گرديده و ب

تواند  آثار و خاطراتي كه مي ؛شود ميصحبت جا گذاشته و خاطرات تلخ و ترساننده 
هايي را از طبيعت به ياد  داشته باشد. آثار و جريان مشابهت به پيدايش و پديده قيامت

صدا با ملايمت و ملاطفت به راه افتاده رفته رفته  و سر آورد كه نامحسوس و بي مي
  1شود. دارد و مزاحم و مخرب مي دور برمي

، استنباط باد ملايم 2».والذَّاريِات ذَروا«اين سوره از  غالب مترجمين و مفسرين
هاي  و ابر نيامده است، اسم فاعل ييي از كشتها كرده بودند. ولي در اينجا چون نشانه

»مو  »تلاَرس»عنَ«و  »اتفَاصو بقيه را به عنوان اسامي و صفات فرشتگان  »اترَاش
نظر  )، به2 - 2(و ) 2 -1(هاي  اند. چنين تلقي بنا به دلايل مذكور در رديف تلقي كرده
به مشابهت دو گروه آيات آيد. بهترين ترجمه و تفسير آن است كه بنا  نميقابل قبول 

إِنَّما تُوعدونَ «گيري مشترك  نتيجهو  )77(و مرسلات )51(ي ذاريات اي دو سورهدابت
عاقمحسوس بگيريم كه  ، مراجع سوگندها را جريان3».لَو مشهود ها و آثاري از طبيعت

شباهت  شود آنچه به شنوندگان و خوانندگان قرآن وعده داده مي و قيامت ي با پديده
قسم خوردنِ به  ،سازيِ يك خبر يا مطلب داشته باشد. براي اثبات و زمينه و مناسبت

  عمل منطقي و مؤثري  باشد.تواند  نمي ،ي خبر خود خبر يا آورنده
شده است،  متها و مقارنات قيا هاي كوتاه از نشانه گويي كه پيش 18تا15اتاز آي

هاي عظيم طبيعي است  گيري از جريان ي گواه ي كفرزدايي قرآن به وسيله  متمم شيوه
                                                

باشد، آقاي  كه جديد و به زبان فارسي صحيح است و نسبتاً سنجيده و دقيق مي» قرآن سروش«در ترجمه . 1
از حدود  6و  5و  4كرده است ولي در آيات  سه فقره سوگندهاي اول را تعبير به باد عبدالمحمد آيتي

ذكر » ملقيات«و » فارقات«ها جلوتر رفته و جانب احتياط را گرفته است. در  معناي مستقيم اسم فاعل
تواند اشاره به عمل تندبادهاي ويرانگر عذرآور و هشداردهنده باشد و هم  صورت عذر يا انذار، هم مي به

ي حق و  جداكننده  هايِ هاي آنان را پيش كشند، فرق گذارنده و كتاباگر خواسته باشند پاي پيامبران 
 آيد. هاي ياد خدا يا آخرت باشند، البته تعبير و تطبيق دوم تصنعي به نظر مي باطل و القاكننده

  . 1) / 51ذاريات(. 2
 . 7) / 77مرسلات(. 3
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گير بودن رويداد قيامت و  از عالم و گردد كه با اشاره و ابهام در اين سوره آغاز مي
هاي  ستارگان آسمان و كوه ي داشتن آن به تك تك و مجموعه اشتراك و احاطه

  ا به دنبال آن پيامبران و پيامشان را در صحنه آورده و يدهد و همراه  ميخبر ين بلند زم
  دهد.  را سر مي 1».ويلٌ يومئذ لِّلْمكذَِّبيِنَ«ي  هشدار كوبنده

 ي هئست، ارااع و جلب ايمان در كار بوده اندر تمام اين مراحل كه مسلماً تعمد اق
 ي كه خود نشانه -دلايل يا وقايع و انشاء مطالب از نوع محاورات بشر با بشر نيست

گويد.  گوينده با اطمينانِ تمام و با قاطعيت كلام سخن مي -غيربشري بودن آن است
سخني كه ترديد و تأمل در آن راه ندارد و گوينده نيازي به گفتن آن و به پذيرش 

قدرت درك  ،رسان كند كه پيام است. حتي تصريح مي »انذار«و  »اءانب«شنونده ندارد. 
»يوفَالْ مكاران يا مؤمن و منكر (و يا  كاران و گنه و چگونگي جدا شدن ثواب» لِص

به ديگران كه فاقد ارتباط و استعداد لازم  دتفكيك حق از باطل) را ندارد، تا چه رس
   ه و اثبات وجود ندارد.ئين امكان اراهستند و بنابرا

ها در  به اين عدم استعداد و امكان انسان ،ي كفرزدايي ولي وحي الهي و برنامه
  پردازد.  مي ي ديگري به جلبِ مشتري و دفع كفر نشده از دريچهمتوقف زندگي دنيا 

يشتر شده و با اين سوره، تأكيد بر اعلام و اثبات آخرت ب، 28تا  16از آيات 
) 18تا  16 بار (در آيات  شود. براي اولين هايي هم داده مي مختصر اشاره و توصيف

   آيد. صحبت از هلاكت و انذارهاي اين دنيا كه در انتظار مجرمين است، به ميان مي
بخش  در طوركه همان و گذشته دعوت آغاز از كه ماهي چند يا سال يك ظرف در

به صورت تكذيب ظاهر شده است. بنابراين  مشركينالعمل  كفرورزي ديديم، عكس
هايي كه به اتكاي آثار طبيعت، از جدي بودن آخرت و  لاي توضيحات و نشانه هاز لاب

ي انذاري  شود، چهار بار جمله هلاكت و از خلاقيت و قدرت خداوندي خبر داده مي
گردد. اما به موازات اوج گرفتن انذار توجه و  تكرار مي 2».ويلٌ يومئذ لِّلْمكذَِّبيِنَ«

نفوذ بيشتري نيز به منطق كلام و استدلال داده شده است كه اسباب كار كفرزدايي و 
صورت سئوال و  شده است، به  كار برده باشد. ضمناً طرز بياني كه به متمم انذار مي

  كردن و جواب عاقلانه دادن وا دارد. فكر وگ) است تا شنونده را بهاخذ جواب (ديال

                                                
 . 19/  )77مرسلات(. 1
 . 28و  24و  19و  15) / 77مرسلات(. 2
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  )40و  31و  21و  18تا  1(آيات  26شماره نزول  ،)78(اءي نب سوره ،) سال دوم بعثت11
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  )؟دپرسن يو از چه م( ).عم يتساءلُونَ(  1
  )از خبر بزرگ.( ).عنِ النبإِ الْعظيمِ(  2
  )ا يكديگر اختلاف دارند.و) باشكال (خبري كه در آن ( ).الَّذي هم فيه مختلفُونَ(  3
  زودي خواهيد دانست و آگاه خواهيد شد. چنين نخواهد ماند، بلكه به .كَلَّا سيعلَمونَ  4
  زودي خواهيد دانست. باز هم چنين نخواهد ماند، بلكه به .ثُم كَلَّا سيعلَمونَ  5
  قرار نداديم؟ گهواره(براي آسايش و پرورش)(همچون) آيا زمين را  .أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا  6
  ها را همچون ميخ و ستون(نصب نكرديم)؟ و كوه .والْجِبالَ أَوتادا  7
  .ديميفرآ )و از دو جنس مرد و زن(و شما را نر و ماده  .وخلَقْناكُم أَزواجا  8
  .داديمي استراحت و قوام حيات قرار  يلهو خواب را براي شما وس .وجعلْنا نومكُم سباتا  9
  .ورديمآو شب را لباس و پوشش در  .وجعلْنا اللَّيلَ لباسا 10
  .داديمي) معاش قرار  وسيلهو و روز را (زمان  .وجعلْنا النهار معاشا 11
  .كرديمي سر شما هفت (آسمان) محكم بنا و بالا .وبنينا فَوقَكُم سبعا شدادا 12
  .فروختيماو چراغي چون (خورشيد) روشن  .وجعلْنا سراجا وهاجا 13
  .(از ابرهاي) فشرده شده قطره قطره آب فرو ريختيمو .ثَجاجاوأَنزلْنا من الْمعصرات ماء 14
  .ها بيرون آوريم تا (بدان وسيله) دانه و گياه .لنخرِج بِه حبا ونباتا 15
  ت درهم پيچيده.هاي پر درخ و (همچنين) باغ .وجنات أَلْفَافًا 16
  همانا كه موعد و منتهاي همه اين (اشياء و احوال) روز فصل است. .إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتا 17
  در صور دميده شود و فوج فوج بياييد. هروزي ك .افَتأْتونَ أَفْواجيوم ينفَخ في الصورِ 18
  است. )كه جهنم در كمين يا انتظار (بدكاران درستي به ٢٦تا آيه.إِنَّ جهنم كَانت مرصادا 21
  درستي كه براي پرواداران و اهل تقوا برخورداري و وصال است. به ٣٥تا آيه.إِنَّ للْمتقين مفَازا 31

40 
يوم ينظُر الْمرءُ ماإِنا أَنذَرناكُم عذَابا قَرِيبا

تمقَد قُولُييو اها دي رنِيالْكَافتلَي ا كُنتابرت.

داريم. روزي كه شخص ناظرِ  ما شما را از عذابِ نزديكي برحذر مي
 بودم! كاش (نيامده) و خاك مي گويد اي گشته كافر مي هاي خود كرده

  
هاي  هايي كه در رديف هاي آخرت و طرح سئوال خبر از عذاب و نشانهاين آيات 

    منعكس گرديده است: اش در اين سوره دهد كه نتيجه گذشته عنوان شده بود، مي
   »!عنِ النبإِ الْعظيمِ .عم يتساءلُونَ«

  و معاصرين  ، ميان مشركين كه در بخش كفرورزي اشاره كرده بوديم طور همان
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شته است، اخبار و انذارها افرادي را به اعتنايي رواج دا كه تكذيب و اعراض و بي
استفسار و استفهام واداشته و موضوع دعوت به صورت جدي و عام مطرح و مورد 

شود  و اختلاف قرار گرفته است كه خود اولين پيروزي محسوب مي وگو گفت
شود كه دوران اعجاب و انكار و اختلاف چندان به درازا نخواهد  بلافاصله گفته مي

زودي معلومتان خواهد شد كه واقعيت و حقيقت دارد و پس از آن هم  كشيد. به
  بيشتر و بهتر) خواهيد دانست و يقين عيني خواهيد كرد. (شايد در روز رستاخيز

استفهامي سوره  -هاي انكاري پرسش ،17تا  6بعد از اين مقدمات و ضمنِ آيات 
تر و مشهود و  هاي تنگ تر و در حلقه گسترده ي قبل، با دامنهرديف در  )77(مرسلات

هاي در  انسان و شود. از زمين و كوه و زن و مرد غيرقابل انكار از سر گرفته مي
ها و  هاي آن كه دانه با آفتاب و باران ،خواب و معاششان گرفته تا افلاك آسمان

 آورد. در حقيقت به مشركين ميبار  هاي پرنعمت را به هاي بيابان و باغ و بستان علف
ها محسوس و براي شما مسلم  ها و آفريده طوركه اين پديده شود، همان گفته مي

گاه و مقصد نهايي خواهد بود. و در آن  مِ قطعي و وعدهمسلّ باشد، روز رستاخيز مي
كه براي  ت: يكي جهنمدو چيز و دو سرنوشت در انتظار اس د،روزِ جدايي و شهو

 برخورداري و پيروزيِ يشود) و ديگر سركشان است (و اولين بار نامش برده مي
ها و پاداش متناسب با ايمان و اعمالشان  ها و جام ها و ميوه هيزكاران كه صاحب باغپر

  از هر طرف حساب است و كتاب و پاداش است و عقاب. ؛خواهند شد
ها شده بود،  رستگاري يا تباهي دو دسته از نفوس انسان قطعي به در سال اول اشاره

كردن كارهاي يك دسته  ها و آسان ذكر از به ثمر رسيدن كوشش ،در آغاز سال دوم
خوردن كارِ دسته ديگر به ميان آمده، خبر از روزِ جدا شدنِ آنها از يكديگر  و گره

هاي  گردد كه در پايان گردش روز فصل تعيين مي شود. اينك موعد و مكان داده مي
شب و روز، درخشش خورشيد، ريزش باران، رويش گياهان و زندگي دنيايي انسان 

هاي  خوردني و آشاميدني چشيدن و طولاني ماندگاري براي جهنم راهي اي دسته  بوده،
شوندگان  شوند و دسته ديگر وارد شوندگان به بهشت و باغات و واصل نامطبوع مي

عذاب نزديك  انذار بهصحبت  پرده بي سوره پايان در خواه خواهند بود.آرزوهاي دل به
  گردد. شود كه محصول و عملكرد خودشان است و مايه پشيماني او مي مي

  )56تا  54، 26، 17، 11(آيات  27، شماره نزول )74ي مدثر( ) سال دوم بعثت، سوره12
  پيغمبر برگزيده داده  به» .قُم فَأنَذر« دستور )،2(رديف )74سوره مدثر( در آيات ابتداي
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اظهارنظر  ديديم، كفرورزان بخش در كه طوري به تذكارها، و انذارها حاصل اينك شد.
نمايد. طبيعي است كه  معرفي مي گيري و قضاوتي است كه وليدبن مغيره و موضع

شديداً رنجيده خاطر و خشمناك گرديده و خواهان مرگ و عذاب  رسول اكرم
دردناك چنين فرد عنود خطرناك گردد و اگر خود نتواند، انتظار آن را از خدا 

بينيم برخلاف آمال و افكار بشري، خداوند چنين اميدواري و  داشته باشد! ... ولي مي
گويد: كار و بار او را به خود من واگذار  و ميي خود نداده  مأموريت را به فرستاده

رغم دشمني  كه با مشيت و مقدوراتم او را آفريده و ساخته و علي كن. خود من هستم
زودي و  ام. ولي به گذارده  و انكارش، مال و اولاد و امكانات فراوان در اختيارش

حكم به موقع خود به كيفر كسي را كه با انديشه و سنجش و تشخيص خويش،  به
بودن آيات داد كه نه يك بار بلكه چند بار، سزاوار مرگ  كلام بشر و سحر و جادو

  و نابودي است؛ جزايش را در آن دنيا با رساندن او به آتش جهنم خواهم داد.
  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا 11
تنهايي (و بدون مشورت و كمككه بهكسحال (و كار) خود بگذار، با آنمرا به

  ديگران) آفريدم.
  ).و براي او مال و منال گسترده فراوان فراهم كردم( ).وجعلْت لَه مالًا ممدودا( 12
  )و پسران حاضر به خدمت دادم.( ).ين شهوداوبنِ( 13
  زودي او را به آتش دوزخ درافكنيم.به .سأُرهقُه صعودا 17

18 )رقَدو فَكَّر هإِن.(  
ها) به فكر و انديشه فرو رفت و نيدن انذارها و استدلالدرستي كه (پس از ش(به

  )آيات را ارزيابي كرد.
19 )رقَد فلَ كَيپس مرگ بر او باد كه چه ارزيابي كرد.( ).فَقُت(  
20 )رقَد فلَ كَيقُت با ارزيابي و داوري كه كرد. ،مرگ بر او باز هم( ).ثُم(  
  )ها چيزي جز جادوگريِ كارا نيست.و به اين نتيجه رسيد و گفت اين گفته( ).سحر يؤثَرفَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا( 24
  )ذلك چيزي جز گفتارِ آدمي نيست.مع( ).إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ( 25
26 قَرس يهلأُصواصل خواهيم كرد.به دوزخ زودي او را به .س  
  آوري است.چنين نيست بلكه اين (گفتار و كتاب) پند و ياد .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ 54
55 هاء ذَكَرن ششود.گيرد و متذكر ميحال هر كس خواست پند مي .فَم  

يشاء االلهُ هووما يذْكُرونَ إِلَّا أَن 56

ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه. 

شوند مگر آنكه خدا بخواهد؛ اوست كه اهل تقوا و اهل  يمتذكر و متوجه نمو 
  زش است.رآم

اين آيات و اظهارات غيرمنتظره در تأييد و به دنبال آيه كوتاهي است كه در 
  بيني شده بود:  پيش 17تا  15) / 86(سومين رديف آيات كفرزدايي در سوره طارق
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  .يداإِنهم يكيدونَ كَ«

  .وأَكيد كَيدا

مهِلْهأَم رِينلِ الْكَافها فَمديو17تا  15) / 86(طارق( ».ر(  
نيرنگ  -برابرِ اين كلامو كفرورزانِ در  كينمشر -(به درستي كه آن

   زنند. مي
  زنم.  مي -در برابر نيرنگ آنها -و من هم نيرنگ

(تا خودم  آنان بده اندكي مهلت به گري) جاي نگراني و تلافي (به پس تو
  كنم). ) شان چاره

  سال اول است: 7و  5هم تفصيل و تأييد آيات رديف  56تا  54آيات 
  .فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى«

   )10و  9) / 87(اعلي( ».سيذَّكَّر من يخشى

  (پس اگر تذكر و يادآوري مفيد باشد، تذكر بده. 
آنها وجود داشته و اهل ترس و   رس دركه احساس ت زود باشد كساني

  ملاحظه باشند، تذكر را بپذيرند.)

»ينالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه.   

يمقتسأَن ي نكُماء من شمل .  

  )29تا  27) / 81(تكوير( ».االلهُ رب الْعالَمين أَن يشاء إِلاَّوما تشاؤونَ 

  اين (كلام يا پيام) چيزي جز ذكر براي جهانيان نيست. (
گيرد (يا استقامت  پيش  كدام از شما كه بخواهد راه راست براي هر

  ايد). نم
خواهيد، مگر آنكه پروردگار جهانيان  اما شما (چنين چيزي را) نمي

  )بخواهد.
كه البته  - جا صحبت از اين است كه كار تو تذكر دادن است و اين تذكر همه

مردم جهان بوده، پذيرفتن و نپذيرفتن آن به اختيار  ي براي همه -ثمر نخواهد بود بي
خواهند كرد، انتخاب يا و كنند  د و انتخاب ميخواهن خود آنها است و آنچه آنها مي

اضافه شده است، اهل  56خدا چيزي نيست. چيزي كه در آخر آيه  ي جز خواسته
تقوا و مغفرت بودن خدا است. خداوند ذاتاً و مشيتاً و با وجود اختيار و حقّ انتخابي 
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و  از كفر دهد، اهليت و رضايت براي پرهيزكاري و خودداري انسان كه به آدميان مي
  باشد. و راه غلط آنان مي انبدي دارد و آماده براي گذشت و آمرزش كفرورز

  باشد.  ز اهميت ميئآيد، حا زبان وحي مي بار به سال سه نكات فوق كه در ظرف دو
  

  )18تا  1(آيات  29شماره نزول  ،)53ي نجم( سوره ،) سال دوم بعثت13
شماره
  ترجمه آيات  آياتتن م آيات

 1كنند). (غروب ميآيند مي د(در افق) فروكه كرات آسمان(يا ستارگان)وقتي قسم به .والنجمِ إِذَا هوى  1

) شم .ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى  2   ا نه گمراه شده نه گول خورده است.مصاحب (يا همنشينِ
  زند. و از روي هوا و هوس حرف نمي .وما ينطق عنِ الْهوى  3
  شود. يا القا مي گويد) چيزي نيست جز وحي كه به او الهام آن (چه مي .إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى  4

  .علَّمه شديد الْقُوى  5
او را(در اين بيان و گفتار) موجودي كه نيروهاي محكم و سخت دارد تعليم داده 

  است.
  .ذُو مرة فَاستوى  6

بر را) منظم و استوار ساخته است (كه) صاحب عقل محكم و قوي است و (پيغم
  (يا كار و پيام او منسجم و كامل است).

  و او در افق (يا سطح و مرتبه) بالاتر (از هر افق و مقام) قرار دارد. .وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى  7

  .ثُم دنا فَتدلَّى  8
پس از آن(پيغمبر به خدا يا به منشأ وحي) نزديكي يافت و بعداً سرازير شد و(به 

  سمت زمين) نزول يافت.
 د كمتر از آن بود.اش) به اندازه دو كمان (تيراندازي) يا دو ذراع و شاي پس (فاصله .فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى  9
 اش آنچه را كه وحي كرده است وحي نمود. در اين هنگام (جبرئيل يا خدا) به بنده .فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى 10

  .ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى 11
دل(يا عقل پيغمبر) آنچه را (به چشم) ديده بود تكذيب ننمود (يا دل او آنچه را 

  نگفت). كه درك كرده بود دروغ
  ورزيد؟ ميحالا آيا شما بر سر آنچه او ديده است اصرار به ترديد و تكذيب  .أَفَتمارونه علَى ما يرى 12
  در حالي كه به تحقيق آن(وحي يا جبرئيل) را در يك نزول ديگر ديده است. .ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى 13
  درخت سدر نهايي يا آخري) وجود دارد.( ىالمْنْتهَ ةِسدركه در آنجا  .عند سدرة الْمنتهى 14
  يا بهشت جايگاه است. جنَّةُ الْمأوْىدر جوار آن درخت(يا آن مكان) محل  .عندها جنةُ الْمأْوى 15

  .إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى 16
آن زمان كه درخت سدر را پوشاند آنچه (بر آن احاطه داشت) پوشانيد (يا در زير 

  پرتوِ خود گرفت).
  ديد. اش را ) نه عوضي و معوج ديد و نه برتر از واقعيتچشم (رسول خدا .ما زاغَ الْبصر وما طَغى 17

18 نأَى مر لَقَد هبر اتى آيرالْكُب.
و به تحقيق آياتي از آيات بزرگ پروردگار خود را ديد(حال آيا شما هم لات و 

  ايد؟).عزّي را ديده
  )ايد. حال آيا شما هم لات و عزّي را ديده( ).أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى( 19

  است. ها اقتباس از تفسير فارسي الميزان . ترجمه1
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پس از چهار رديف انذار و تذكار كه همراه با آگاهي و استدلال بود، بازگشتي 
آيد تا آنچه  آور خدا و گفتار و ديدار او و كيفيت وحي به عمل مي به معرفي پيام

) اشاره شده بود، با تفصيل و توضيح بيشتر به 7(رديف  )81(در سوره تكوير تاًمقدم
ها در مقابله و مقايسه با  خبران اعلام گردد. اين تعريف و توصيف گروندگان و بي

دم رؤيت و آمده و ع 25تا  19است كه در آيات بعدي  ها از مشركين پرستش بت
كند.  بيان مي امبناي گمان و تمنّ پايگي و ساختگي بودن آنها را بر فقدان علم و بي

ي  در اين است كه در فاصله )81(فرق اين آيات معرفي وحي با آيات سوره تكوير
 ،)74(و مدثر )78(، نبأ)77(، مرسلات)92(هاي ليل مابين، يعني در سوره زماني في

عمل آمده كه مواجه با انكار يا تكذيب و اعراض  هاي مهم و متعددي به انذار و اعلام
مشركين شده است و اينك بايد معرفي مجددي با تأكيد و توضيح بيشتر، در مقايسه 

بيش از هر هاي خودشان انجام گردد.  تي ب با معتقدات و اظهارات مشركين، درباره
ه شده دتكيه كلام روي رؤيت و يقين و چگونگي و محل آن رفته و اصرار ورزيچيز 

حسي و جسمي داده شود و پاي اندازه و  ي است كه به اين مطالب و مراحل جنبه
ابعاد و امكنه به ميان آيد. شايد به اين دليل كه بيشتر محسوس و مفهوم شنوندگان و 

يا به اين جهت كه ضمناً ارتباط و ارتحال و اراده و انرژي و  ،وانندگان قرار گيردخ
  سوي خدا بيان شده باشد. ماده و تعالي و تقربِ ماده يا انسان به

مصداق و تحقق اين تحول و تعالي و يا تقرب، شخص پيامبر است كه چشم و دل 
كه از منشأ اراده يا مشيت  وحي و كلامي بوده ي و زبانش بيننده، فهمنده و گوينده

سني و شيعه به استناد روايات نقل  ذات خداوند نازل شده است. بسياري از مفسرين
را گزارش معراج  )53(ي نجم (سلام االله عليهم) سوره اطهار و ائمه اكرم شده از نبي

با وساطت جبرئيل (صاحب قدرت قاهره و حكمت و عقل  ه رسول خدااند ك دانسته
هاي خدا كه سوزنده و  كند) و حتي جلوتر از او، تا نزديكي كه تنظيم و تكميل مي

ها و آياتي از خداوند (و نه خود  نابودكننده فرشتگان مقرب است بالا رفته هم نشانه
دوس برين رسيده و پس از آن رسول خدا (يا وحي را ديده و هم به جايگاه فر خدا)
به سوي مخلوقات زميني نزول و فرود يافته است. قسَمِ  ، وبه سطح زمين خدا)

اي به همين طلوع و صعود و غروب  تواند تشبيه و اشاره نيز مي» .والنَّجمِ إذَِا هوى«
گيرند و سپس  سر در آورده تا بالاي آسمان اوج مي ستارگان باشد كه از افق شرق

  .نمايند به فرود آمدن و افول در افق مغرب مي و تنزل تمايل
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مقام و مفهوم مطالب آيات هر قدر هم كه در بيان آنها سادگي و صراحت به كار 
قدر بلند و دور  شود)، آن برده شده است (و بعدها نيز روي مبين بودن قرآن تأكيد مي

توانسته است حالت اثبات يا استدلال و  نزلت و تشخيص و منطق ما است كه نمياز م
بعدي و آيندگان چيزي بيش  معاصر پيغمبر و مؤمنين اقناع را داشته باشد و مشركين

 -ضي از آياتبع ،»الميزان« تفسير صاحبي  گفته بهاز اعلام و ادعا دستگيرشان شود. 
يغشى  إِذْ« يا ،».أوَحى ما عبده إلَِى فَأوَحى« آن، نام ذكر بدون ».علَّمه شدَيد الْقُوى« مانند

 شده در نازل آيات كه باشيم داشته انتظار بايد است. انگيز ابهام - 1».مايغشى السدرةَ
  بدهد.  ما به بيشتر قبول و درك براي هايي  تصريح يا تفصيل و توضيح آينده هاي سال

) نفي جنون و تبعيت از بعثت (رديف آخر سال اول ،)81(ي تكوير در سوره
ود، حالا نفي گمراهي و فريب خوردن و به عمل آمده ب )طان، در كلام محمد(صيش

شود تا رسالت و دعوت او را به  تبعيت از هواي نفس و كژبيني به آنها اضافه مي
و مقصدي كه دارند جدي و با  اءشوخي و مسخره نگيرند و با آگاهيِ بيشتر به منش

جز باشند. مانند كسي كه اين ولو آنكه فعلاً از درك درست آن عا ،يقين تلقي نمايند
دهد برخوردار از توانايي و دانايي در بالاترين مرحله  ليمات را به او ميعات و تعاطلا

  است و رساننده به انسجام و انتظام كامل. 
و ابلاغ پيام از طرف خداوند شود  رو مي وقتي با فرعون روبه (ع)حضرت موسي

  نمايد، فرعون  مي» رب الْعالَمين«
»ينالَمالْع با رم2».و   

اينكه واقعاً از  ي هئموسي در برابر اين اعجاب و انكار براي اثبات و ار :گويد مي
   :كند كه طرف خداوند است، وقتي فرعون او را تهديد مي

   3».لَأَجعلَنك من الْمسجونِين لَها غَيرِيلَئنِ اتخذْت إِ«

   دهد: مي جواب
   4».أَولَو جِئْتك بِشيءٍ مبِينٍ«

  دهد.  ن ميان نشايدربار  بهو شدنِ كف دستش را به او  و اژدها شدنِ عصا و تابنده
                                                

 ).13، جدول رديف 16، 10، 5، به ترتيب آيات )53. نجم(1
 اي] چيست؟ اختيار جهانيان [كه مطرح كرده : ... صاحب 23) / 26. شعراء(2
 : ... اگر معبودي جز من قائل باشي، زندانيت خواهم كرد. 29) / 26. شعراء(3
 ي آشكاري [در مورد رسالتم] براي تو آورده باشم؟ : ... حتي اگر نشانه 30) / 26. شعراء(4
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فرعون بالاخره كردن آنان مي كشد و  دنباله داستان به نمايش جادوگران و سجده
شوند. اما در  غرق ميرفته  اسرائيل لشكريانش به پاي خود به تعقيب موسي و بني و

(و آيندگانِ جاهاي ديگر)  و منكرينِ مكه با مشركين الانبياء حضرت خاتمي  مواجهه
ه و انجام چيزي كه اثبات عجز مردم و خدايي ئيا ارا 1»شَيء مبيِنٍ«بينيم توسل به  مي

از  اسرائيل گيرد. در مورد موسي و بيرون كشيدن بني بودن پيام را بنمايد، صورت نمي
گزاري فرعون در حقيقت يك نوع مأموريت نظامي وجود داشته و  اسارت و خدمت

 بايد در برابر شخصي صورت گيرد كه مدعي خدايي است و خود را داراي قدرت
داند. بنابراين ضرورت داشته است كه موسي به اذن و هدايت خدا  العاده مي فوق

  خلاقيت و قدرتي نشان دهد كه طرف را مات نمايد.
و كفرورزان و  (ص) در برابر مشركينالنبيين اما مأموريت يا رسالت حضرت خاتم

طوركه در  ديگر و براي منظور ديگري بوده است. همان ي ساير مردمان دنيا به گونه
شده است كه  ديديم، با خواندن نام خدا آغاز )96(جدول در سوره علق 1 رديف

ها را  نادانسته ،قلم ي وسيله باشد. براي بزرگداشت از خدايي كه به آفريننده انسان مي
گوش  ه قرائت و تذكار و براي انذار بهكه از را دهد. قول و گفتار است آدمي ياد مي به

 ،رسد. سر و كارش با نفس و شخصيت انسان است كه بايد با انتخاب خود آدميان مي
طريق تزكيه را بر تباهي از طريق فساد ترجيح دهد و تصميم بگيرد. و با  رستگاري از

  ها و كارها را بر خود هموار و آسان سازد... راه ،ها عطا كردن و تقوا و تصديق خوبي
اش راهنمايي و رهبري است آغاز و افزار كارش با  طبيعي است پيامبري كه وظيفه

ت فرعونِ مدعيِ الوهيت فرق داشته باشد. اسرائيل از اسار مأموريت و استخلاصِ بني
ها است، به آنها گوشزد نمايد  ها و آيات ديگر خدا را كه در وجود خود انسان نشانه

ي كلام ببرند و خود كلام يا قرآن حكايت  تا از آن راه پي به اصالت پيام و فرستنده
  از بشري نبودن و خدايي بودنش بنمايد.

  )31تا  28و  14تا  1(آيات  30)، شماره نزول 89ي فجر(ها ) سال دوم بعثت، سوره14
شود. سوگندهاي  هاي قبل با سوگند شروع مي مانند بعضي از سوره )89فجر(سوره 

روي آنها تعبير و  خاصِ مأخوذ از طبيعت و زندگي انسان يا تاريخ كه مفسرين
هلْ في ذلَك «به انديشه و عقل و پرسش اينكه  اند و با توجه تفسيرهاي مختلف كرده

مَرٍ قسجي حكه شايد در سراسر قرآن منحصر به فرد باشد. سپس سئوالي كه از ».لِّذ ،
                                                

 ي آشكار ... : ... نشانه 30) / 26. شعراء(1
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(و از معاصرين و خوانندگان قرآن) شده است، عنايت و بررسي  رسول اكرم
وشت اقوامي است كه به درجات بالايي از عمران و اقتدار يا سرگذشت يا سرن

آباداني و توانايي رسيده كارشان به طغيان و فساد كشيده بود وسپس در همين دنيا از 
بعد از براي اولين بار، . و فرعون يعني اقوام عاد و ثمود ند؛ناحيه خدا دچار عذاب شد

، )85ي بروج( كه در سوره 1.»فرعْونَ وثَمود .الجْنُود هلْ أتََاك حديثُ« :ي اشارهپيش 
شود، بدون اينكه از  ) آمده بود صحبت از عذاب و هلاكت دنيا مي6(رديف 

تعليل يا توصيفي از طغيان  ابطشان با خدا حرفي زده شود.پيغمبران آنها و دعوت و رو
  و گردنكشيِ آنها و از تباهي در ميان مردم داده نشده است.

  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  قسم به سپيده صبح .  .والْفَجرِ  1
  هگانه.هاي دو به شب .ولَيالٍ عشرٍ  2
  و به جفت و طاق. .والشفْعِ والْوترِ  3
  و به شب چون رو به رفتن نهد. .واللَّيلِ إِذَا يسرِ  4
براي صاحبان عقل آمده است؟ (بيان و گواهان احساس) سوگندي(چنين)آيا در اين .قَسم لِّذي حجرٍذَلك في  هلْ  5
6  ادبِع كبلَ رفَع فكَيرت گونه عمل كرد؟چ اي) كه پروردگار تو با قوم عاداي(يا نشنيده و نظر نيافتهآيا نديده .أَلَم
7  ادمالْع ذَات مم كه داراي ستون .إِررهاي محكم و بلند) بود...ها (و كاخ(با شهر) ا  
  هايي) كه مانندش در شهرها آفريده (و تعبيه و ساخته) نشده بود.ا كاخ(چنان شهر ي .الْبِلَاديخلَق مثْلُها في لَم الَّتي  8

9  رخوا الصابج ينالَّذ ودثَمو

ادبِالْو.  

ها بريدن و تراشيدن سنگ (يا  (كه كارشان) در آن وادي و دره و(با) قوم ثمود
  هاي سنگي در دل كوه) بود. تن خانهساخ

10 ادتي الْأَونَ ذوعرفو.  
هاي ها (براي شكنجه و كوبيدن اسيران و محكومين يا پايهو (يا) فرعون صاحب ميخ

  ها).نوك تيز براي استقرار و استحكام كاخ
  با تمدن) طغيان و سركشي كردند. همه كساني كه در شهرها (و اماكن آباد .دالَّذين طَغوا في الْبِلَا 11
12 ادا الْفَسيهوا فكردند.فساد و تباهي بسيار و در آنجا  .فَأَكْثَر  
13 بفَص هِملَيعكبطَروذَابٍسو بالاخره پروردگار تو بر سر آنها تازيانه عذاب فرود آورد..ع  
14 ادصرلَبِالْم كببه درستي كه پروردگار تو حتماً در كمينگاه است. .إِنَّ ر  
27 ا أَيةُينئطْمالْم فْسا النهاي نفس (يا وجود و شخص) مطمئن. .ت  

ارجِعي إِلَى ربك راضيةً 28

  .مرضيةً

ا) به سوي پروردگار ي خد خشنود و پسنديده (يا راضي از خدا و راضي شده
  خودت برگرد.

  ي بندگان من داخل شو.در زمره .فَادخلي في عبادي 29
  و در بهشت من درآي. .وادخلي جنتي 30

                                                
 .  18و  17) / 85. بروج(1
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و  نتوانستيم در بخش كفرورزي و در وصف مشركي مجموعه اين آيات را مي
باشيم؛ ولي چون حالت اخطار و استناد و عبرت از تاريخ داشته و به منكرين آورده 

هاي بعدي، يا  ها و رديف و در سوره شود ، ختم مي».إِنَّ ربك لبَِالْمرْصاد«هشدار 
ذار پيدا كرده و جزئي از برنامه كفرزدايي هايي كه اضافه خواهد شد، حالت ان تفصيل

هشدارها و انذارهاي  ،حال را تشكيل خواهد داد، در اينجا قرار داده شده است. تا به
انحصار به عذاب و ثواب آخرت و آثار بعد از  ،هاي دعوت كفرزدايي يا بشارت

و ثمود و فرعونيان كه آثار  از سه قوم عادحال با نام بردن  ؛را داشت قيامت رستاخيز
و خاطراتشان در اذهان اعراب اجمالاً وجود داشته است، فصل جديدي از روش 

  شود. كفرزدايي و انذار افتتاح مي
 )77وار در سوره مرسلات( افتتاح واقعي اين نوع انذار، با اجمال بيشتر و اشاره

  :زير به عمل آمده بوددر آيات  10رديف 
16» :هن أَلَمينلالْأَو كل.«  

17» :رِينالْآخ مهبِعتن ثُم. «  
  ». لك نفْعلُ بِالْمجرِمينكَذَ: «18
19» :يوكَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ ي.«  

رساند  اعلام مطلب به حالت پرسش بوده و مي )85(در آنجا نيز مانند سوره بروج
  كه سرگذشت پيشينيان كم و بيش شهرت و سابقه داشته است.

و  ،شده است» وادخُلي جنَّتي .فَادخُلي في عبادي«كه منتهي به  30تا  27آيات 
بشير  ي دهنده بوده مربوط به وظيفه بشارت )89(سوره فجربرخلاف آيات گروه اول 

رود و ناظر به ثواب آخرت و مقام  ن او پيش ميبودپاي نذير به بودن پيامبر است كه پا
باشد. اين آيات در سير  مخلص و مطمئن مي و موقعيت بسيار مطلوب مؤمنينِ

 11رديف  )78(اءسوره نب 35تا  31دنبال آيات  تدريجي برنامه كفرزدايي و دعوت، به
نيز  )78اء(آغاز گرديده بود. قبل از سوره نب» .تَّقينَ مفَازاإِنَّ للْم«آمده است كه با 

 )92ي ليل( سوره 18و  17و  7تا  5ي مختصر در آيات  صورت اجمال و اشاره به
  كرده بوديم.برخورد ) با بشارت 9(رديف 

كه صحبت از نفس مطمئن شده  )89(ره فجرآخر سودر  30تا  27در مورد آيات 
و مخصوصاً  و دو صفت راضي و مرضي به تعاقب آن آمده است، بعضي از مفسرين

هاي ابتكاري (يا انحرافي) پيدا كرده، مقامات  اي براي تعبير و تأويل وسيله اهل عرفان
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كه ممكن است صفات ساده  حالياند. در به روح و ايمان داده ليِ متعاليو مراتب متوا
دعوت و تعليمات پيغمبر بوده باشد. رسم قرآن بر اين است كه  وطبيعيِ پذيرندگانِ

متوسل به  ،براي تذكر و تفهيم مطالب و تعليمات و تجسمِ در اذهان و عواطف
آورد كه در دو  ي ميهاي شود و شاهد مثال و تاريخي مي هاي واقعي يا تمثيلي نمونه

ي  حد مقابل پليدي و پاكي، لذت و رنج يا قدرت و ضعف قرار دارند. در سوره
و  )74(هاي مدثر آورد، در سوره را مقابل هم مي و اتقي ) اشقي9(رديف  )92(ليل
ترينشان توز ترين و كينه سرسخت كفار قريش) از ميان 18و  12هاي  (رديف )96(علق

ّكَرا مورد اشاره و عبرت قرار داد و در جاي ديگر در برابر مه ئبين را ارامقرّ ،بينذ
كند كه در اثر  فرد اعلايي صحبت ميو دهد. در اينجا هم از مقام و منزلت مؤمن  مي

آرامش رواني رسيده، وقتي سر  دروني و ايمان كامل و يقينِ قاطع به حداكثر اطمينانِ
اي  كه هم او از نعمت و بهره حاليسوي خدا است. در آورد حركتش به ياز قبر در م

لاص در بندگي و كه نصيبش شده است راضي و خشنود است و هم در اثر اخ
شنودي خدا را براي خود خريده است. چنين آدمي قهراً در احسان در زندگي خ

گردد.  به دخول در بهشت مي تسرافرازي و راحتي دعوصف بندگان خدا است و با 
اصولاً زمان و بيان اين آيات با توجه به اينكه مطالب و تعليمات قرآن تدريجاً و 

هر سخن در جا و  ،متناسب درك و نياز يا رشد مردم و شخص پيغمبر نازل گرديده
و  موقع خود گفته شده است و نزول وحي حالت تمركزي داشته است و تعبير

  آيد.  هاي فوق انطباق با برنامه كفرزدايي اين دوران ندارد و درست درنمي تأويل

  )13تا  6(آيات  31شماره نزول  ،)84ي انشقاق( سوره ،) سال دوم بعثت15
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

6  كانُ إِنا الْإِنسها أَييكبإِلَى ر حكَاد

يهلَاقا فَمحكَد. 

اي انسان به يقين با رنج و مشقت به سوي پروردگارت رهسپاري و بالاخره 
  كني. ملاقاتش مي

7  ينِهمبِي هابتك يأُوت نا مي اعمالش را به دست راست او بدهند. در آن روز) نامهاما هر كس (كه  .فَأَم  
  به زودي و به آساني به حسابش رسيدگي خواهد شد. .فَسوف يحاسب حسابا يسِيرا  8
  و مسرور و شادمان به سوي كسانش خواهد رفت. .وينقَلب إِلَى أَهله مسرورا  9
10 رِهاء ظَهرو هابتك يأُوت نا مأَمدنبال او) داده شود. ي اعمالش از پشت سر(يا در عقب به كس كه نامه ولي آن .و 
  اي). زودي بر هلاك خود آه و فرياد و حسرت بسيار كشد(ترجمه قمشه به .بورافَسوف يدعو ثُ 11
  و به آتش (سوزان دوزخ) درافتد. .ويصلَى سعيرا 12
  همانا كه (اين شخص در دنيا) در ميان كسانش خوشحال (و مغرور) بود. .إِنه كَانَ في أَهله مسرورا 13
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گفتار رسول(ص)  بودن گذشته بر وحي كه در رديف كاري با اعلام قطعي و محكم
ي  د، در آيات فوق براي نشان دادن برنامهماعلاي الهي دانستن آن به عمل آ اءو منش

شود. يكي اينكه كار  گام بلكه سه گام به جلو برداشته ميآدمي دو  ي حال و آينده
انسان و زندگي در اين دنيا حركت به سوي خدا است؛ حركتي همراه با سختي و 
اشكال به نوعِ خاص و براي همگان و در نهايت ملاقات با پروردگار. البته اين خيلي 

افكار بشري بوده  دهنده، غيرمعمول و از اشتغالات و مطلب مهم، كلي و خبري تكان
انسان  دهنده جهان و زندگي و در سطح و شأن كسي است كه سازنده و ترتيب

 ،فكر و تلاش انداختن او دن و بهدا كردن آدمي و نگرانيباشد. شايد براي بيدار مي
جاتر نباشد. البته براي كساني كه گوش شنوا و  تر و به اخطار و اخباري از اين ساده

  خبر را جدي بگيرند. اءشته و منشدل آماده و نگران دا
وقتي زندگي براي همگان قرين رنج و گرفتاري و مشكلات باشد نه كافر بودن 

شوندگان  كند و نه مؤمن سلب ميرا آمدها و برخوردهاي ناملايم و نامطبوع  آن پيش
  بايد توقع راحتي و رفع زحمت و مصيبت و تلاش را بنمايند.

و پرونده داشتن اشخاص و اعمال  دنيا است حساب و كتاب نبودن گام دوم بي
دست خود  يه از اين باشد كه بهاتواند كن آمده است، مي 7كلمه يمين كه در آيه .نآنا

ي خويش را نوشته است و صاحب اين كتاب  پرونده ،و با فعاليت راست و درست
 منظور از كسي كه نامه اعمالش در پشت ،خير و خلاقيت است. به عكس مرد عملِ

اراده  ) ممكن است اين باشد كه در زندگي دنيا حالت منفعل و بي10(آيه  آيد او مي
ها و اوامر شيطان بوده و خود را رها كرده است و  رويِ شهوات و هوس داشته دنباله

هاي صحيح نبوده قهراً در  ي برنامه دهنده ي راه و رفتار و ترتيب كننده چون انتخاب
و دستگاه خلقت اعمال و آثارش را ثبت و ضبط  ،فتادههاي فساد و سقوط ا سرازيري

 حاليافتد، در ، به پشيماني و فرياد ميديدن آنها و عذاب جهنمبا كرده است و حالا 
  گذرانده است. ش ميسان خود و در حال غفلت و غرور خوقبلاً در ميان ك كه 

) 11(رديف ،)78اء(نب سوره رد ،)9(رديف ،)92(ليل سوره هاي اشاره مختصر از بعد
اينك  و بود شده صحبت جهنم هاي عذاب و رنج از و ،بهشت هاي نعمت از صراحت با

  شود. داده مي خبر آخرت در انكار و گنه انكار كه از وضع ثواب بار است دومين براي
است.  روز قيامت» رسي حساب«ظاهر شده بود، مسئله  8گام سوم كه در آيه 

  چگونگي ثبت  از آنكه فعلاً زندگي. بدون دوران هاي شده رسي بر مبناي نوشته حساب
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  ها حرفي زده شود.  و ضبط يا كتابت اعمال و از سنجش حساب

  )16تا  1(آيات  32شماره نزول  ،)80ي عبس( سوره ،) سال دوم بعثت16
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  چهره ترش كرده و روي برگردانيد. .عبس وتولَّى  1
  از اينكه نابينا به سويش آمده است. .أَن جاءه الْأَعمى  2
  از كجا داني كه شايد او پاك و تزكيه شود.و  .ومايدرِيك لَعلَّه يزكَّى  3
4  هنفَعفَت ذَّكَّريىأَويا تذكر و پندي شنيده برايش سودمند گردد. .الذِّكْر  
  ز (از خدا و هدايت) شمرد.نيا و اما آن كس كه خود را بي .أَما منِ استغنى  5
  كني. تو به او توجه و عنايت مي .فَأَنت لَه تصدى  6
  تو نيست كه او نخواهد تزكيه شود. ي عهده كه به حاليدر .وما علَيك أَلَّا يزكَّى  7
  آيد. و اما آن كس كه با شتاب و علاقه به طرف تو مي .جاءك يسعى وأَما من  8
  ترسد. و(از خدا) باك دارد و مي .وهو يخشى  9
  پردازي. ميتو از او به ديگري  .فَأَنت عنه تلَهى 10

  .كَلَّا إِنها تذْكرةٌ 11
نه چنين است(يا نه چنين باشد) همانا كه آن (قرآن يا دعوت) چيزي جز تذكره و توجه 

  ن نيست.ددا
12 هاء ذَكَرن شكس خواست متذكر شود (پند بگيردحال هر .فَم.(  
13 ةمكَرم فحي صهاي با ارزش و گرا مي است. (آن قرآن يا كلامِ نوشته شده) در صحيفه .ف  
14 ةرطَهم ةفُوعرعيب است. بلند مرتبه و پاكيزه و بي .م  
15 ةفَري سددست سفيراني (نوشته شده) كه. به .بِأَي  
16 ةررامٍ بركردار.بزرگوارند و نيكو .ك  

  ها اقتباس از قرآن چهار جلدي رهنما است. . ترجمه1

ا مجدداً به معرفي كلام يبلكه حالت انذار و تذكار ندارد.  )80(آيات سوره عبس
  دهد. نمايد و چگونگي و هدف از ابلاغ و دعوت را نشان مي مي بازگشت قرآن

افتادن قطار رسالت، با  و راه ،بعد از تدارك و تعليم و تذكرهاي سال اول بعثت
هاي سال دوم، اينك پيامبر بزرگوار با اخلاص و اطاعت تمام سرگرم دعوت  سوره

منطق و محاسبات بشري  ، واست سوي خداوند يكتا شده است. اين طبيعي مردم به
و كساني  آوردن بزرگان مكه انماي  كند كه توجه خاص و اصرار او به چنين اقتضا مي

اند و در مقابل، گرويدن  باشد كه با امتناع و مخالفتشان مانع عمده پيشرفت كار شده
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ر اين سوره كه كثيرِ قبيله و خاندانشان گردد. د و موافقشان سبب مسلمان شدن جمعِ
نمايد.  را نقل مي لف از سران قريشخ  بن ةامي، آن مرد نابينا و ومتبن مك داستان عبداالله

كار  ملايمي به بيخزبان ملامت و تو ،مستقيمكه براي اولين بار، با خطاب غير بينيم مي
ي  گونه ود كه منطق و مشيت خدا و روش دعوت به دين خدا بهش رفته و فهمانده مي

دنبال  ي تجارت است كه مدير مغازه به زهديگر است. مذهب خدا و دين  اسلام نه مغا
هاي پولدار و پرمصرف و اولاد بوده باشد، نه مكتب سياست است كه نيازمند  مشتري

كه اسباب كارش و نه حزب طالب قدرت است  ،طرفداران و جمعيت موافق باشد
انذار است و  دانا و توانا باشد. كار رسول خدا يرسيدن به اكثريت و داشتن اعضا

ابلاغ، نه تبليغ و اصرار. همچنين تذكر است و استقبال از آنها كه احساس نياز و ترس 
يرين و مغرور كه خود را برتر از سا نآورند. نه مرفهي كنند و رو به او مي از خدا مي

  دانند. نياز از اصلاح و هرگونه تغيير و بهبود مي بي
گفتار او (يعني  كار او و كه شود گوشزد مي (ص)رسول اكرم براي چهارمين بار به

انحصاري  ،ها. از اين آيات تذكر و ذكر است و توجه و پنددادن به انسان ،قرآن)
ي اصالت قرآن و الهي بودنِ  كه حاوي و نشانهشود ضمن آن بودنِ آن نيز استنباط مي

آن است. يكي اينكه اگر قرآن ساخته و پرداخته شخص پيغمبر بود، هيچ  اءمنش
ي كتاب، اگر به توصيه و تجليل خويش نپردازد، لااقل  ي مكتب و نويسنده سازنده

و نمايد. دوم آنكه اگر كلام بشر بود راه خلاف منطق  خود را توبيخ و تحقير نمي
ورزيد. كما  مي گرفت و اصرار به تبليغ آيين و تكثير مؤمنين معمول بشر را پيش مي

كه مدعي تقدس و تداوم رسالت او هستند، وظيفه اصلي  قرن، كساني 14آنكه بعد از 
  دانند. خود و دولت را تبليغ و تحميل اسلام تا اقصي نقاط جهان مي

ز تذكر و توجه دادن رسول، خود مردم هستند سياق آيات چنان است كه بعد ا
دهند و شأنِ آيات با جايگاه بلند و پاكي كه رأساً  كه اگر خواستند، پاسخ مثبت مي

 طور دارند، برتر از آن است كه از راه تطميع و تهديد و فريب با توصيف و مبالغه، آن
  تحميل گردد.كه رسم تبليغات تجارتي و سياسي و شخصي است، بر كسي تزريق يا 

  ، تمام سوره)6تا  1، (آيات 34، شماره نزول )109كافرون(  ي ) سال دوم بعثت، سوره17
نظري و آزادمنشي  گذشته در زمينه عدم تحميل ايمان و بي آنچه را كه در رديف

گري ي دي گونه بعثت به سال ) و پايان دومين109كافرون(  قرآن ديده بوديم، در سوره
  ،  . پيغمبر مأمور است صريح و ساده به آنان بگويد خوانيم در خطاب به كفرورزان مي
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .بگو اي كافرها .قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ  1
  پرستم. پرستيد نمي من آنچه را شما مي .لَا أَعبد ما تعبدونَ  2
3  دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتپرستم نيستيد. ي آنچه من مي و شما هم پرستنده .و  
4  مدتبا عم ابِدا علَا أَنباشم. كنيد) مي ميعبادت ايد (يا  آنچه شما عبادت كرده ي كننده و نه من عبادت .و  
5  دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتكنم هستيد. آنچه من عبادت مي ي كننده و نه شما عبادت .و  
6  د ينِلَكُمد يلو كُمدين شما براي شما و دين من براي من. .ين  
  

ي چيزي يا كسي  كننده كنم و نه شما عبادت پرستيد بندگي مي نه من آنچه را شما مي
مال خودم... نه با هم دعوا هم پرستم. دين شما مال خودتان دين من  هستيد كه من مي

آيين خود درآوريم و نه انتظاري از يكديگر  كه طرف را به ورزيم ، نه اصرار ميداريم
  1 داريم. آزادي كامل در اتخاذ عقيده و عدم مزاحمت و ضمانت طرف ديگر.

                                                
اند آزادمنشيِ  توانسته آمده و نمي كه اين معاني به ذهنشان ناهموار و نامعقول مي بسياري از مفسرين. 1

دعوت و واگذاريِ ايمان و اعتقاد را به خود مردم بپذيرند. به دنبال توجيه و تعبيرهاي معوج و من عندي 
  اند: آمده است) چنين گفته از جمله (به طوري كه در توضيحات قرآن چهار جلدي رهنمااند.  رفته

»دبا أَعونَ مِابدع ُلاَ أنَتمو«. ،  
  .» الفي الْح عابدِونَ ما أعَبد ذلَككَولاَ أَنتمُ «اي: 

»دتُّمبا عم ِابدلاَ أَناَ عو «.  
  پرستيد.  يعني: و من نخواهم پرستيد در روزگاران آينده معبوداني را كه شما مي

  .» لكَمُ دينكُمُ ولي دينِ«
  دلي پرستيدن.            ِتان به خدا و مرا باد خدا را به يگانگي و يك پاسييعني: شما را باد ناس

  اند: در تفسير اين آيه اقوال ديگر نيز گفته
  ».عملُوا ما شئْتمُا«مقصود از آن تهديد است، چنان كه جاي ديگر گفت:  -1
ما را به حق و اند تا ش گويد من پيامبري هستم كه مرا به سوي شما فرستاده گويي مي -2

  نخوانيد. پذيريد مرا ترك كنيد و به سوي شرك نجات بخوانم و حال كه از من نمي
  .» لكَمُ دينكُمُ ولي دينِ« -3

يعني دين شما، شما را باد و بر آن پايدار بمانيد، اگر هلاكت و تباهي براي شما بهتر از 
  كنم و نخواهم كرد.  ن آن را ترك نميگرويدن باشد و دينِ من مرا باد، زيرا م

  قول دوم در تفسير آيه اين است كه: 
معناي حساب است. يعني حساب شما از آن شما باد و حساب من از آنِ من، و  دين به

  كردار هيچ يك از ما در حال ديگري اثري نخواهد داشت. 
  قول سوم اين است كه: 

←  
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 به مشركين اين يك نوع پيشنهاد و پيمان، بلكه اعلامي است كه رسول اكرم
چنين  و عربستان ه آن عمل نموده است. ولي كفرورزان مكهفرمايد و خود ب مي

ي صدر يا آزادمنشي و آزادانديشي را نداشتند و نگذاشتند كه آن  انسانيت و سعه
  حضرت و گروندگان در عقيده و آيين خود آزاد و در امان باشند.

 ، رسم طاغوت و طاغوتياني خود و سلب آزادي ديگران تحميل عقيده انگار كه
. و اين نكته نيز با باشد ميو آزادانديشي و آزادمنشي دستور خداوند رحمان  است،

مروزي قرآن)، گ و منطق آن زمان (و بسياري از پيروان انتوجه به جو و فره
  بشري بودنِ وحي و اعجاز محتوايي قرآن  باشد.تواند نشانه ديگري بر غير مي

                                                                                                              
  ي ديگري گفت: كه جا دين به معني عقوبت است. چنان        →

  ) 2) / 24نور(»(في دينِ االلهِ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ«
ولي العقُوبته  فَلَكُم العقُوبة من ربِّي«شود كه  و معني آيه چنين مي». في حدهّ و عقُوبةِ«اي: 

كُماماَض نم «...  
ترسم وليكن عقلاً بايسته است كه شما  اند و من از عقوبت بتان نمي ولي بتان شما جمادات

  از پروردگار من بترسيد...
است  اند بفهمند، چگونه ممكن توانسته ها براي آن است كه نمي ي اين پيچ و خم ي ما همه عقيده به

شخصي مأمور دعوت مردم به دين خدا و به سوي خدا باشد، ولي آنها را به چيزي كه هم حق و خير 
است و هم ضروري و واجب، وادار يا لااقل اصرار به ايمان و اطاعت نكند. و بعد بگويد: هر طور دلتان 

ه ممكن است خدا بنا به روم و شما راه خود را... تشخيص اينك كنيد. من راه خودم را مي خواهد، عمل مي
مصلحت آدميزاد و تربيت و تكامل او و ضمن هدايت و دعوت او، در اين دنيا آزادش بگذارد و حتي 

و هلاك يا ايمان و رستگاري  ي خود يكي از دو راه كفر فجور و تقوا هر دو را به او الهام نمايد تا با اراده
اش را بچيند، يا به بيان ديگر ثواب و عقاب را به آن دنيا  و ميوه را اختيار نمايد و شخصاً دانه بكارد

 قابل هضم و قبول باشد. موكول كرده باشد، چيزي نبوده است كه هنوز هم براي اكثريت مؤمنين
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  ي در سال سوم بعثتيزداآيات كفر
  كلمه) 1117آيه با  296، شامل 32تا  18(پانزده رديف از 

  
(ص) براي دعوت سال اول بعثت سال تدارك رسالت و آماده شدن رسول اكرم

بيني  پيش با بود، تعليم و تذكر و خالق تكبير طريق از ها، انسان كفرزدايي و خدا سوي به
اجمالي از قرآن  و مقدماتي آنكه معرفي ها. ضمن دادن ا و مهلته ها و مقاومت مشقت

  و از گفتاري كه خواهند شنيد، به عمل آمد.
هدايت  از و آغازگرديد مردم تعليم و تذكر طرف يك از رفت. بالاتر پرده دوم سال

و پاداش عذاب دوزخ  كوتاه به هاي برده شد و اشارهنام و از تكذيب و تزكيه  قيامتو 
از طرف ديگر روشي كه بايد فرستاده خدا در دعوت ايمان و  بهشت به عمل آمد.

 .پيشبرد آن و در برخورد با مردم و منكرين اتخاذ نمايد، اجمالاً به او گوشزد گرديد
گيري كرده فشار بخار به حد لازم رسيده و  گيري و سوخت حال قطار رسالت آب

تواند، چراغ سبز و تجهيزات  ريافت كرده و ميحركت د ي يا پروانه ي عبور هبرگ
نوردد و . سفيركشان دشت و صحرا را درور برداردايستگاه را پشت سرگذارده و د

سال سوم سال كار است و حركت  ؛ها را به سوي مقصد اعلي بپيمايد ها و گردنه دره
  براي اجراي جدي رسالت.

داده شده است.  اختصاص دعوت تقريباً به ها جدول و شماره نزول هاي كليه رديف
زند. بيش از هر چيز و  و معاصرين حرف مي قرآن مستقيم و غيرمستقيم با مشركين
اي كه بعد از مرگ در انتظار همه است، به  بيش از هر كار به هشدار دادن آينده

هايي كه مشرك و مؤمن خواهند داشت و به  ها و دردها يا خوشنودي و لذت سختي
  1پردازد. مي حتميت و قاطعيت حدوث قيامت

                                                
حث و بررسي و بايد قاعدتاً در بخش جداگانه و در ب جاي اخطار و اعلام جهنم و بهشت و حدوث قيامت. 1

   ←كه قسمت   كفرزدايي و رسالت جا داديم  ارايه آخرت و قيامت باشد. ما از آن جهت آنها را در مبحث
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عين  در است، يافته انعكاس ها سوره گذاري نام در كه آيات محتواي و مطالب بيان
كوتاهي و سادگي به لحاظ زيبايي و قدرت كلام يا جاذبيت و تأثير پيام، از برترين و 

برابر آن مؤمن و منكر سر تعظيم و است و در  نظيرترين شاهكارهاي زبان عرب بي
اند! در حقيقت و خصوصاً در آن دوران، براي  اعجاب و احساس اعجاز فرود آورده

كفرزدايي  اولين عامل و اسباب ،ي آيات العاده خارق گيراييِ فصاحت و عربستان مردم
بيش از آنچه به آن زمان چنان بوده است كه  ،بوده است. فرهنگ قومي و ميزان رشد

مضمون و منظور عنايت نمايند نفوذ و نظم كلمات و عبارات آنان را تسخير، يا به 
اند،  كرده است و كساني را كه عناد و لجاج نداشته تسحير مي ي وليدبن مغيره گفته
  رسد. مي خدا پيش از و اعلي افق از و است بشر مافوقِ كلامِ اين كه است ساخته مي معتقد

كه اولين شنوندگان و گيرندگان پيام بودند، ناقلين و  ها زبان به اين ترتيب عرب
ز اين ون حجاي يرسانندگان قرآن و دعوت به آيندگان و جهانيان شدند. اگر روي ام

بعدي مواجه با شكست يا ماند مراحل  د و معطل و معوق مييرس گام اول به ثمر نمي
  شد. كندي مي

ي  دهنده و جلالِ آيات بيم جلوه و وفور هب اندازيم مي نظر كه سال اين آيات جدول به
خوريم. انذارِ از سرنوشت ترسناك  رميو توصيف آنها ب ي بهشت دهنده جهنم و مژده

نيكوكردار داده  از فرجام نيك خداپرستانِ و بشارت ،بدكار و دردناك كافرانِ
، 18هاي  . رديف1رسد جهان مي ي و دگرگونيِ همه گونه شود وخبر از رستاخيز مي
  از اين نوع است. 42و  41، 39، 37، 36 ،33، 32، 29، 25، 24، 22، 20، 19

نازل شده و به تذكر و  ،بشارت انذار و سره اخطارهايِ  ولي چنين نيست كه يك
و  هاي مقدماتي پرداخته نشده باشد. علاوه بر اينكه اعلام قيامت تعليم و به استدلال

 ،حوادث آخرت غالباً با سوگندهاي مأخوذ از طبيعت و از خلقت انسان آغاز گرديده
به شود،  تناد ميهاي بزرگ جهان اشاره و اس به آثار عظيم آسمان و زمين و جريانو 

  آيد: عطف توجه مجدد به مطالب و نكات گذشته، به عمل ميشرح زير 
                                                                                                              

كفرزدايي و مراحل تبليغ ايمان و تعليم احكام از طريق انذار و بشارت و با اعلام و ارائه  اي از عمل عمده →
گردد. بنابراين بحث و بررسيِ ما روي آن آيات، از جهت  جام ميان جايگاه اُخروي كفرورزان و مؤمنين

 دعوت است. وسيله و سبك از جهت بود، بلكه نخواهد آن ي آخرت يا اثبات و ارائه و تعليل قيامت تحليل
 ي آيات اعلام يا جويي در سطور و صفحات، از آوردنِ كليه در جدول كليِ ابتداي بخش و براي صرفه. 1

ايم، ولي در شرح  هاي طولاني را ذكر نموده خودداري كرده ابتدا و انتهاي گروه توصيف بهشت و جهنم
 هاي فارسي آنها آورده شده است. ي آيات مربوطه با ترجمه هاي سال، كليه و تفسيرِ رديف
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) ذكربــودن قــرآن و روش كفرزدايــي كــه پيغمبــر بايــد در پــيش گيــرد. (در الــف
  ).42و  32، 19، 18هاي  رديف

 ،)45و  34، 31، 27، 23هاي  و خود پيغمبر (در رديف ،يح) معرفي قرآن و وب
  گردد: فه يا آغاز ميو سه قلمروِ زير اضا

، 20هاي  هاي مقدماتي توضيح و تفهيم ايمان و آخرت (در رديف ) بحث1
  ).48و  38، 37، 34، 30، 26، 24، 23

هاي  كننده و از دعوت و جدال هاي تكذيب هايي از هلاكت امت ) داستان2
هاي... سال  ) كه قبلاً در رديف36و  34هاي  انبياء در گذشته (در رديف

  ه و اجمالاً آغاز گرديده بود.دوم اشار
) كه جاي اصلي آن در 46و  45، 43، 40هاي  (در رديف ) معرفي مؤمنين3

گرايي است، در اينجا به عنوان شناخت كفرزدايي آورده شده  بخش ايمان
  است.

  )19تا  14(آيات  35شماره نزول  ،)96ي علق( سوره ،) سال سوم بعثت18
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  ).شدي )نمايدممانعت مي(يا دارد آيا متوجه آن كس كه باز مي( ).أَرأَيت الَّذي ينهى(  9
  )ايستد.اي را كه به نماز ميبنده( ).عبدا إِذَا صلَّى( 10
  بيند.داند كه خدا ميآيا نمي .أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى 14

  .بِالناصية كَلَّا لَئن لَّم ينته لَنسفَعا 15
، او را با موي پيشانيش سخت رنداردنه چنان است، اگر دست (از اين كار) ب

  گيريم.مي
16 ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصزن خطاكار.پيشانيِ شخص دروغ .ن  
 خبر كند.پس(اگر جرأت دارد يا مايل است) همنشينان محفل و باشگاهش را  .فَلْيدع ناديه 17
  (ما هم) به زودي نگاهبان دوزخ را خواهيم طلبيد.  .سندع الزبانِيةَ 18

19 دجاسو هعطكَلَّا لَا ترِباقْتو. 

  خدا را سجده نما و قرب او را بجوي.ابداً و هرگز از او اطاعت مكن (بلكه) (آيه سجده است)

  
ي گذارده شده است  ا ي كفرورزان است، در آخر سوره كننده كه افتتاح اين آيات

ي  كننده اولين قيام ي وحي بود. انذاري است مستقيم و صريح، شايد به كننده كه افتتاح
  توضيح زير آمده است: دنبالِ اصول كلي و خدا كه به ي در برابر فرستاده مشركين

    .كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى«

      .أَن رآه استغنى
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  )8تا  6) / 96(علق( ».إِنَّ إِلَى ربك الرجعى

   كند. انسان سركشي و طغيان يقين به است، چنين (نه
   نياز (و مالدار و مقتدر) ببيند. همين كه خود را بي

ها) به سوي پروردگار  همانا كه بازگشت (كارها و زندگي و انسان
  تو است.)

رديف ( )78اء(نب ،)9(رديف )92(ليل ،)4رديف( )91(شمس هاي سوره در قبلاً البته
كوتاه  كوتاه وارِ اشاره انذارهاي )15(رديف )84ق(انشقا و ،)12(رديف )74(مدثر ،)11

  آمده بود.
الباً اعلام و بينيم. غ شناسي قرآن را مي اي از سبك در گروه آيات فعلي نمونه

كلي را با اشاره و استفاده از موارد محسوس يا مسموع عيني و هاي اصولي و  متعلي
هاي شخصي،  نام و نشانهنمايد. بدون آنكه تذكر و توقف در  گاه جزئي بيان مي

گردد  تر و بهتر فهميده و دريافت مي اين ترتيب مطالب سهل مكاني و زماني بنمايد. به
  شود. و از ترديد و تجرد خالي مي

 ، به ابوجهل عموي پيغمبر و دشمن شماره يكي مفسرين گفته جدول، به آيات
اش ظاهر  حي بر برادرزادهو ي دعوت اشاره دارد. ابوجهل پس از شنيدن اينكه فرشته

انكار و آزار او و جلوگيري از عبادت و  در پيِ ،شده است، از راه حسادت و كينه
و به  ه حمزه عموي ديگر پيغمبر به كمك رسول خدااند ك آيد. نوشته رسالتش برمي

  شتابد. تنبيه و تلافي برادرِ نادانِ ناشايستش مي
خوريم، هم توبيخ و انذار است و هم  ، به تذكر و تنبيه برمي19تا  14در شش آيه 

شخاص نيرومند و ا و ازلَو -ي دعوت هكه در برنام تعليم و تقويت رسول اكرم
راه بندگي خدا و  ،نكردهو اطاعت از كفرورزان اعتنا  -خويشاوند، همچون  ابوجهل

  برگزيند. را نزديكي به او 

  آيه) 26 ،(تمام سوره 36شماره نزول ، )88ي غاشيه( ، سوره) سال سوم بعثت19
يا  و نشانه از قيامت غاشيه را كه معناي آن پوشاننده و مستوركننده است، كنايه

تواند  آمده است اين انتساب مي» يومئذ«كلمه  2اند. البته چون در آيه  آخرت گرفته
صحيح باشد. پوشاننده از آن جهت كه هر چيز و هر كس در آن رويداد و روزگار 

  رود. مي شود يا به زير پوشش رستاخيز پوشيده مي
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به عنوان خوراك جهنميان ذكر شده است،  6ي آيه  در ترجمهرا كه » ضريع«
در «داند كه  قرآنِ تأليف رهنما، به نقل از تفسيرهاي كبير و تبيان و رازي، چيزي مي

  .است »تر از آتش بد بوتر از لاشه و داغو شود،  آتش پيدا مي
  

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

1  

ذار
ان

  

يثُ الْغدح اكلْ أَتهةي(يا پوشاننده) بر تو حكايت شده است؟» غاشيه«آيا داستان  .اش  
  زده باشند.ي وحشت(در آن روز) خوار و سرافكنده .وجوه يومئذ خاشعةٌ  2
  اند.در حال عمل و رنج .عاملَةٌ ناصبةٌ  3
  به آتشي تافته درآيند. .تصلَى نارا حاميةً  4
5  ةنٍ آنِييع نقَى مسنوشند.از چشمه جوشاني مي .ت  
  نباشند.» ريعض«خوراكشان جز از  .لَّا من ضرِيعٍلَّيس لَهم طَعام إِ  6
  (خوراكي كه) نه فربه كند و نه گرسنگي را رفع نمايد. .لَا يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ  7
8  

رت
بشا

  

وي وهجةٌوماعن ذئاند.هايي در آن روز شاداب و شادمانچهره .م  
  از كوشش و كار خود خرسند. .لسعيِها راضيةٌ  9
10 ةيالع ةني جبلند مرتبه.در باغ و بهشتي   .ف  
  در آنجا گفتار لغو و بيهوده نشنوي.  .لَّا تسمع فيها لَاغيةً 11
  سارهاي روان است.در آنجا چشمه .فيها عين جارِيةٌ 12
  اند.هاي بلند پايه نهادهت و كرسيخدر آنجا ت .فيها سرر مرفُوعةٌ 13
  يي چيده شده است.)هايا كوزه و بطري(ها و قدح  .وأَكْواب موضوعةٌ 14
  بر هم رديف شده. هايو بالش .ونمارِق مصفُوفَةٌ 15
  هاي گسترده.و فرش  .وزرابِي مبثُوثَةٌ 16
17 

لال
ستد

ا
  

  ه و ساخته شده است؟اندازند كه چگونه آفريد آيا نظر بر شتر نمي .خلقَتكَيفالْإِبِلِأَفَلَا ينظُرونَ إِلَى
18 تعفر فاء كَيمإِلَى الس؟و به آسمان كه چگونه برافراشته شده و بلند و رفيع است .و  
19 تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِب؟اند ونه برنشانده شدهها كه چگ و به كوه .و  
20 تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو به زمين كه چگونه مسطح و هموار گشته است؟ .و  
21 

ايي
رزد

 كف
ش
رو

  

ذَكِّرم ا أَنتمإِن يادآوري و تذكر بپردازكه تو فقط يادآور و تذكردهنده هستي. بنابراين به .فَذَكِّر
  تو بر آنها تسلط و فرمانروايي نداري. .لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ 22
23 كَفَرلَّى وون تورزد. و بگرداند و كفرمگر آن كس كه ر .إِلَّا م  
24 رالْأَكْب ذَابااللهُ الْع هذِّبعنمايد. تر مي كه در اين صورت خدا او را دچار عذاب بزرگ .فَي  
25 مهابا إِينهمانا (يا بدان كه) بازگشت آنها به سوي ما است. .إِنَّ إِلَي  
26 مهابسا حنلَيإِنَّ ع ما است. ي و پس از آن حساب (و كيفرشان) به عهده .ثُم  
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  سوره به چهار قسمت كاملاً متمايز تقسيم شده است: اين 
   ؛ 7تا  1آيات  ،) انذار1
   ؛ 16تا  8، آيات ) بشارت2
  و ؛  21تا  18، آيات ) استدلال به طبيعت3
شوندگان به خدا و  ) روش كفرزدايي از طريق تذكر و واگذاري دعوت4

  ).26تا  21؛ آيات (آخرت
كه حالت عام و كلي دارد،  در اولين برداشت و برخوردكفرزدايي و اعلام آخرت

برده شود، تصوير و اسمي شوندگان به آنها بدون آنكه از دوزخ و بهشت و از وارد 
احوال و اوضاع و از مسكن  از ابهام و پرده ماديِ بي و جسماني اي هاي مقايسه توصيف

اي و تجربي  پرسش مشاهده بلافاصله يك شود. مي داده ها انسان از گروه و مصرف دو
به پيغمبر شود. آنگاه خطاب كلام  گردد كه موضوع و منظورِ آن گفته نمي مطرح مي

در  15و  12، 9، 7، 5، 3هاي  وار كه در رديف هاي اشاره برگشته توضيحات و توصيه
  شود. صورت بازتر بازگو مي هاي اول و دوم گوشزد شده بود، به سال

يدكه آ آمده است چنين برمي 16تا  1ياتكه در آ هاي دوزخ و بهشت از توصيف
و جايگاه يك نوع فعاليت و اشتغالِ تغذيه و تحرك دارند. مشمولين يا ساكنين آن د

كند و نه بر وزن و  ها پرآزارتر و نامطبوع بوده، نه رفع گرسنگي مي هر قدر براي اولي
خورند آنچه  ي مساعيِ دنيايي خود را مي ها كه ميوه افزايد، براي دومي جسمشان مي

از  دسته دو براي و آيات گروه اين در باشد. مي فراهم است داشتني دوست و خواستني
نوشيدن و آرميدن، هم  پوشيدن، ،آسودن هستند، كساني چه نيست معلوم كه هنوز مردم

  كنند وهم از آنچه همگان آرزو دارند. نشانه از چيزهايي است كه همه از آن فرار مي
ت از نظر بهاي ذهني صح و قياس هاي فلسفي جاي استدلال در آيات گروه سوم به
شوندگان است:  سه موجود محسوس و مأنوس دعوت ي بارهانداختن و انديشيدن در

بلندي آسمان و گستردگي زمين. نظر اول  ، وا ساير چارپايان اهلي)يچگونگي شتر (
شود. سپس  به شتر و حيوانات است كه در برابر چشم و در حركت عادي ديده مي

و بعد از آسمان و اعجابي كه بايد از آن  ودش مي نظر به بالا و به آسمان انداخته
بيند،  ن را ميا متوجه شده وسعت عظيم آپبه زمين و زير  ، شخصحاصل شود
  1 ها! ح دشتيسطتها و  استحكام كوه

                                                
  به اين ترتيب:. 1

  ←                    :  10و  9، آيات )87سوره اعلي( 5رديف 
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كه ارتباطشان فعلاً آشكار نشده است، براي دوازدهمين  گروه آيات پس از اين سه
 به رسول اكرم ،ژه دعوت يا رسالتبار در ظرف سه سال و با تأكيد فراوان، روش وي

  ياد آوردن يا ذكر و تذكر دادن. شود: به گوشزد مي
هاي  تواند به شكل و شيوه انتقال يك پيام به اشخاص و توجه و تأثير روي آنها مي

افراد پايين و ترين آنها خصوصاً اگر از مقامات بالا به  گوناگون انجام شود. متداول
ر آن نصيحت است و ملامت دادن و صدور فرمان است. انواع ديگباشد دستور تابعين

و آزار. گاهي اوقات از دو عمل تهديد و  ركار بردن زو اجبار و بهكردن و يا وادار
يك طريقه نيز تعليم و تلقين است. در سياست و تجارت نيز  ؛شود تطميع استفاده مي
آلايش و ابلاغِ  غاتي كه كمتر حالت آگهيِ بيبرند. تبلي هاي زيادي مي از تبليغات بهره

باشد.  گري و جذب و فريب مي ساده را داشته، همراه با مبالغه و تحريف يا جلوه
  ديگري از همراهي پيام است. ي خواهش و تمنا هم گونه

» ذكر« همان فشارتر، كم و تر آزادمنشانه ،تر ملايم ها شيوه و اشكال اين ي همه ميان از
اش تعليم  دادن است كه خدا براي كفرزدايي به پيامبر برگزيده و توجه »تذكر«يا 
  كردنِ عاري از هرگونه اصرار و التماس و اكراه و آزار. آوردن و اظهار ياد دهد. به مي

ي ديگري هم براي انتقال يك عقيده يا انديشه و براي  روش ملايم و آزادمنشانه
كار  ور از روي منطق يا استدلال علمي و با بهه و اثبات منظئپيامبرمان وجود دارد: ارا

گرفتنِ عقل و آزمايش و توجه. اين روش يا عمل در گفتن و به صورت ظاهر خيلي 
آيد اما تمركز حواس و تنظيم فكر براي درك يا ردّ يك  آسان و آزادانه به نظر مي

                                                                                                              
     .فذَكَِّرْ إنِ نَّفَعت الذِّكرْىَ«        →

    ».سيذَّكَّرُ من يخشْىَ
  :  27آيه  )81سوره تكوير( 7رديف 

»الَمكرٌْ لِّلْعإلَِّا ذ وينَإنِْ ه«.  
  : 56تا  54آيات  )74سوره مدثر( 12رديف 

  .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ«
ن شاَء ذكَرََهفَم.  

  .»لَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفرةال وما يذْكُرونَ إِلَّا أَن يشاء
  :  12و  11و  7و  4و  3آيات  )80سوره عبس( 16رديف 

  .وما يدريِك لَعلَّه يزَّكَّى«
  .أَو يذَّكَّرُ فَتنَفَعه الذِّكرْىَ

  .وما عليَك ألََّا يزَّكَّى
ن شاَء ذكَرََهفَم.« 
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 اهراً اينشتينادعا و اظهار، كار آساني نبوده و هر كس علاقه و حوصله آن را ندارد. ظ
لك قرآن براي اذ كردن است. معترين كار براي انسان فكر ست مشكلبوده كه گفته ا

از اين در نيز وارد شده است. منتها با آزادمنشي  ،دعوت مردم به سوي آخرت و خدا
همين سوره  20تا  17تمام و با كمترين تحميل و فشار. در چهار آيه استدلالي 

ها و به زمين نگاه  پرسد: مگر به آن چهارپا و به آسمان و كوه كرديد كه مي ملاحظه
گويد كه نگاه كنيد و  ايد كه ساختمان و وضع و حالشان چگونه است؟ نمي نكرده

پرسد مگر خودتان نگاه نكرده و  تحقيق و تفكر نماييد تا فلان نتيجه را بگيريد مي
  1ايد؟ چيزي استنباط نكرده

آمده » .لَّست عليَهمِ بِمصيطرٍ«كاري  براي محكم» .رْ إنَِّما أنَت مذَكِّرٌفذََكِّ«پشت سر 
مأمور و مأذون به اعمال سيطره و تسلط نيستي. سپس است. يعني: رسول ما، تو 

كنندگان از ذكر و آگاهي اضافه  دگان به دعوت ساده و اعراضكنن ي پشت درباره
خواهد شود كه آنها بالاخره پيش ما خواهند آمد و حساب و كتاب آنها با خود ما  مي

                                                
  هاي بعد باز نظير اين پرسش را خواهيم ديد. از جمله: در سال. 1

  :  6) / 50ب، در ق( 5سال 
  .»فَوقَهم كَيف بنيَناَها وزينَّاها وما لَها من فرُُوجٍ أفَلَمَ ينظرُوُا إلِىَ السماء«

و  )40، مؤمن()12، يوسف()7، اعراف()30هاي روم( در سوره  ه 1ب و 12و  10، 9هاي  در سال
  ، در تعبيرهايي مانند: )35فاطر(

شد منهم قُوةً وما كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم وكَانوا أَ أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا«

  » .كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيءٍ في السماوات ولَا في الْأَرضِ إِنه كَانَ عليما قَديرا
  )44) / 35(فاطر(

سش تبديل هاي هجرت و بعد از هجرت كه باب مجادله و بحث باز شده است رفته رفته لحن پر در سال
 قلُِ انظرُُواْ ماذَا في السماوات«يا » فسَيرُوا«، »فَانظْرُُوا«هاي مشابه  شود و به جمله به دعوت و امر مي

خوريم. گاه نيز به عوض دستور بر تفكر و تدبر و تعقل، به تعليل و  ) برمي101) / 10(يونس(...» والأرَضِ
  خوريم؛ از قبيل: و امثال آنها برمي» لَعلَّ«

  :  44) / 16ب، نحل(7) 1
  .»ولَعلَّهم يتَفكََّرُونَ ما نزُِّلَ إلَِيهمِ الذِّكرَْ لتُبينَ للنَّاسِ«

  :  29) / 38ب، ص(12) 2
»كاربم كَإلِي أَنزلَْناَه تاَبابِ كلوُا الأْلَْبتذَكََّرَ أُويلو هاترُوا آيبدلِّي«.  

  :  73) / 2، بقره(  ه 5) 3
»ُلَّكملَع هاتآي ُرِيكميلُونَ وقَتع.«  

    : 4) / 13، رعد(  ه 6) 4
 .»يعقلُونَ إنَِّ في ذلَك لĤَيات لِّقوَمٍ«
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ي ما  بود و خود ما به عذاب اكبرشان خواهيم رساند. يعني تو كه پيامبرشان و فرستاده
  ن بابت نداري.يهستي، تكليفي از ا

  )15تا  7(آيات  37، شماره نزول )75ي قيامت( عثت، سوره) سال سوم ب20
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

7  رصالْب رِقپس آنگاه كه چشم خيره شود. .فَإِذَا ب  
8  رالْقَم فسخو ماه تاريك شود .و.  
9  رالْقَمو سمالش عمجو خورشيد و ماه جمع شوند. .و  
10 فَرالْم نأَي ذئموانُ يقُولُ الْإِنس؟!كرد (پناه برد)گويد به كجا بايد فرار  مي روزدر آن انسان  .ي  
11 رزابداً و هرگز! جايگاه بلند و پناهگاهي وجود ندارد. .كَلَّا لَا و  
12 قَرتسالْم ذئموي كبباشد. وردگارت ميپر )يا سوي(در آن روز قرار و استقرار به پيشگاه  .إِلَى ر  
 گردد. جا نهاده است،آگاه مي آنچه پيش فرستاده و به نسبت به انسانروز  در آن .يومئذ بِما قَدم وأَخرينبأُ الْإِنسانُ 13
14 ب فْسِهلَى نانُ علِ الْإِنسةٌبيربينا است. .ص (   بلكه انسان بر نفس و درون خود (كاملاً
15 هيراذعأَلْقَى م لَواگر چه عذرهاي خود را پيش آورد و رديف كند. .و  

هاي مختصري  بعد از توضيح و توصيفدهد،  طوركه عنوان سوره نشان مي همان
ها داده شد، اينك خبر از خود  كه تذكروار از دو منزلگاه آخرت و سرنوشت انسان

جويي آدمي،  شود و از سرگرداني و چاره و پيدايش يا افتتاح آخرت داده مي قيامت
تازه به او  در اولين برخورد و آگاهي كه در بيدار شدن و برپا شدن برايِ زندگيِ

ي قيامت و وضع و دگرگوني كه  ها و خبرهايي از پديده دهد! همراه با نشانه دست مي
نور  پرد، ماه تاريك و بي ها مي آيد: برق از چشم براي ما ه و خورشيد آسمان پيش مي

اي بس عجيب و عظيم  شوند! حادثه هم منظمَ مي گردد و خورشيد و ماه به مي
سوي پروردگار،  شدن به ر است و بس نگران! و با راهيكه انسان هوشيا درحالي

كند و از هر بابت خودآگاه  اش پيدا مي هاي گذشته ها و نكرده آگاهي كامل به كرده
تواند بتراشد! آيات فوق كه  اي براي توجيه اعمال خود نمي بوده و عذر و بهانه

آدمي است، صرفاً جنبه يادآوري و و واكنش  آگاهي دادن و اخبار رويداد رستاخيز
اطلاع داشته و در جواب سئوال فطري انسان است كه در آيه ماقبل اين گروه آمده و 

  ؟1.»أَيانَ يوم الْقيامة«پرسد  مي
                                                

 رسد؟ چه زماني فرا مي : ... روز رستاخيز 6) / 75(. قيامت1
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ر با جريانات و هاي مغاي آمدها و پديده و آخرت چون پيش ه و اثبات قيامتئارا
پذير  قوانين حاكم در اين دنيا و با محسوسات و تجربيات ما است، مستقيماً امكان

بينيم، از طريق مقايسه و  طور كه در پنج آيه ابتداي سوره مي همان نباشد. بنابراي نمي
و با استمداد از  1».الْقيامة لَا أُقْسِم بِيومِ«دنبالِ سوگند   شود. به تشبيه عمل مي

شود و براي  گفته مي 2».ولَا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامة« ،شناسي و خودشناسي انسان روان
ادريِنَ بلَى قَ«اثبات امكان تشكل مجدد پيكر آدمي و تصور محال بودن آن پاسخ 

ها را  بندي انسان نه تنها اسكلت و استخوان شود كه داده مي 3».نُّسوي بنَانهَ علَى أَن
جمع و جور خواهيم نمود، بلكه قادر هستيم سرانگشتان شما را هم با خطوط و 

آنگاه با تكيه  نو بسازيم.دهد، از  هايي كه خبر از حالات و اعمال گذشته مي نشانه
كس كه ميل دارد، پيش پاي خود و گام بعديش را بشكافد و برخواست فطري هر

 15تا  7كند. آيات  را مطرح مي 4».يسأَلُ أَيانَ يوم الْقيامة«فردايش را بشناسد؛ پرسش 
  هاي روشن و قاطع براي آن پرسش است. شانهمذكور در جدول در واقع ن

هم  بايدواحد  ي خدا اين است كه در آنِ اشكال بزرگ برنامه كفرزدايي فرستاده
و آخرتي  ، هم قيامتت خود از طرف خدا را براي مردم مسجل نمايدرافو س نبوت

هم و  ،باشد، ثابت كند نميرا كه نيامده و نظير آن ديده نشده و قابل درك بشر 
خداي ناديدني و بي شريك و شبيه را به آنها بنماياند. ضمناً براي قبولاندن سه اصل 

گانه  ارد آيد. اين سه مدعا كه اصول سهفوق نه بايد اصرار ورزيده شود و نه فشاري و
ي اگر يكي از آنها مردود شود، دو تا اند؛دهند، وابسته به يكديگر دين را تشكيل مي

  گيرند.  ديگر هم در معرض ترديد و انكار قرار مي

  )8تا  4(آيات  38شماره نزول  ،)95ي تين( سوره ،) سال سوم بعثت21
  سوره با اين سه يا چهار سوگند آغاز شده است: 

»ونتيالزينِ والتو.   

ينِينطُورِ سو.   

                                                
 .كنم به روز رستاخيز : سوگند ياد مي 1) / 75. قيامت(1
 پيوندد]. به وقوع مي ستاخيزكنم به نفس ملامتگر [كه ر : و سوگند ياد مي 2) / 75. قيامت(2
سازيم] در حالي كه قادريم [حتي خطوط] سرانگشتانش را هم  : آري، [آنها را باز مي 4) / 75. قيامت(3

 سامان دهيم.
 رسد؟ فرا مي چه زماني پرسد: روز رستاخيز : مي 6) / 75. قيامت(4
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   1».وهذَا الْبلَد الْأَمينِ

»و  »ينت»زبعضي از مفسرين ي گفته به دو ميوه انجير و زيتون است كه ،»ونتُي 
بر آن  قنام كوهي است كه دمش »ينالتّ«هاي بهشتي باشد. ولي  تواند اشاره به ميوه مي

 2.اند المقدس را روي آن ساخته كوه ديگري است كه بيت »ونيتُالزّ«قرار گرفته و 
باشد كه زادگاه  مقدسي مي هاي مكان يادآور  )95(تين ترتيب سوگندهاي سوره اين به

 ها آغاز گرديده است. مكان آن يا قرارگاه انبياء اولوالعزم بوده و دعوت به توحيد از
هاي ديني و مردميِ مشهود و موجود، و رويدادهاي تاريخي  به اعتبار آن پايگاه

كه در شكل و تصوير و تجهيزات، شاهكار  نمايد مربوط، خداوند صحبت از انسان مي
باشد. ولي چنان ساخته شده و به حال خود رها گرديده است كه  آفرينش مي

دهد كه  گاه خبر مي نمايد. آن ترين مراحل و مراتب ممكن سقوط تواند تا پست مي
كارهاي شايسته پرداخته باشد يعني با هدف  وايمان آورده و به تلاش انسان اگر 

درست و فعاليت زندگي نمايد، نه تنها سقوط نكرده و هلاك نخواهد شد، بلكه 
  خالي از منتي نيز خواهد داشت. پاداشِ

  
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

4  لَقْنخ قْوِيمٍلَقَدنِ تسي أَحانَ فتحقيق انسان را در بهترين قوام(استواري و نيكويي) آفريديم. به .ا الْإِنس 
5  ينلاففَلَ سأَس اهنددر ها انداختيم. ترين مرتبه و پستي به پايين سپس او را .ثُم  

6  ينإِلَّا الَّذ اتحاللُوا الصمعوا ونآمرغَي رأَج مفَلَه

وننمم.  

و كارهاي شايسته انجام دادند  ندمگر كساني كه ايمان آورد
  راي آنان پاداش بدون منت خواهد بود.كه در اين صورت ب

  .فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ  7
تواند تو را حال پس از اين (واقعيات و مشهودات) چه چيز مي

  نسبت به دين وادار به تكذيب كند؟
8  ينماككَمِ الْحااللهُ بِأَح س؟كنندگان نيست حكم )ترين يا محكم(آيا خداوند بهترين  .أَلَي  

  
شناسي، با يك چرخش  و اين تجربه و اطلاع مأخوذ از انسان پس از آن سوگندها

پرسيده  داشت، انتظار آينده آيات در بايد را آن بيشتر تفصيل و توضيح كه سخن زيباي
  مگر خداوند  3؟تواند باعث تكذيب تو نسبت به روز جزا شود ه چيز ميشود كه چ مي

                                                
 ]. : سوگند به انجير و زيتون. و سوگند به كوه سينا. و اين سرزمين امنِ [مكه 3تا  1) / 95تين(. 1
  571، صفحه 4، جلد قرآن رهنما. 2
.» مالك يومِ الدينِ«خدا را  )1ره حمد(طور كه در سو معناي جزا و پاداش است. همان  به» دين«در اينجا . 3

 گوييم. مي
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  ت بالادست همه فرمانروايان و داوران نيست؟مدر حاكميت و حكومت و حك
 ،، آخرت و الوهيتنبوت :اصلِ سه ميان آن از مكه (ص) درمعاصرين رسول اكرم

ها قبول داشتند.  ها و تخفيف ها و با تحريف با شريك و شبيهآخري يعني خدا را 
نسبتاً مشترك رفته است.  ي بنابراين سيستم استدلال روي اين ستون يا نقطه

تواند، هم در اين جهت باشد كه آفرينش نيكوي  آيات مي شناسيِ بندي و منطق جمله
اثر ايمان و  منت او در و پاداش بي ،جلوگيري از سقوط و هلاك او موجبآدمي 

بودن خدا بگيريم و هم  1».أَحكمَ الحْاكمينَ«ال نيكش را نشانه و دليل براي ماع
اي  چگونگي ساختار و دو نوع سرنوشت طبيعي و تقريباً مشهور انسان را نمونه و نشانه

.» أَحكَم الحْاكمينَ«ند كه خداوخصوصاً  بشناسيم. خلقت جهان رساني از پديده پاداش
  است.

در باشد،  كه ظاهراً تنها هدف اين سوره مي ه و استدلال براي قيامتئحال ارادرهر
  صورت خاصي آمده است. بهاينجا 

  )6تا  1(آيات  39شماره نزول  ،)75ي قيامت( سوره ،) سال سوم بعثت22
شماره
  جمه آياتتر  آياتمتن  آيات

1  ةاميمِ الْقوبِي كنم).(نه چنان است بلكه سوگند ياد مي خورم به روز رستاخيزقسم مي .لَا أُقْسِم  
2  ةامفْسِ اللَّوبِالن لَا أُقْسِمگر آدمي.خورم به نفس سرزنشو قسم مي  .و  
3  بسحانُ أَلَّن أَيالْإِنسهظَامع عمجكرد؟هاي او را جمع نخواهيمگاه استخوانپنداردكه ما هيچمي آيا انسان چنين .ن 
  ما قادريم كه سرانگشتان او را (از نو) به صورت منظم بسازيم.حتي  ،بلي .أَن نسوي بنانهبلَى قَادرِين علَى  4

5  هامأَم رفْجيانُ لالْإِنس رِيدلْ يب.  
خواهد پيش پاي خود(و آينده نزديك را) كه(چنين نيز هست) انسان ميبل

  بشكافد (و تشخيص دهد).
6  ةاميالْق موانَ يأَلُ أَيسچه وقت است؟ پرسد روز رستاخيزمي )براي اين كار( .ي  

بعد از گروه دوم  ،رهيب نزول آيات و شمابق جدول ترتاين آيات را كه بر ط
آورده و توضيح مختصر داده  19آمده است قبلاً در زير رديف  )75(سوره قيامت

نزول قرار گرفته  رهكه در وسط اين دو شما )95(حال مانند سوره تيندرهر 2بوديم.
                                                

 : ... بهترين داوران.  45) / 11هود(. 1
البته ممكن است در واقع امر هر دو گروه با هم بوده و به ترتيب معكوس نازل شده و سوره يكپارچه . 2

تواند بيش از قاطعيت و دقت حساب آمار  هاي نزول اندك است و مي ها و زمان د. اختلاف شمارهباش
هاي  هاي ديگر نيز اشكال ندارد. اينكه قسَم يا سوگند و نشانه باشد. عكس آن نيز به اعتبار بعضي از سوره

 يك پيشامد، قبل از اعلام آن به عمل آيد، غير طبيعي و غير معمول نيست.
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نگر و پرسشگرِ انسان را  تني بر نفسِ ملامتگرِ آيندهه و استدلال مبئاست، حالت ارا
  رود. دارد و كفرزدايي صرفاً روي پديده قيامت و به استقبال اعجاب و انكار مردم مي

  )44تا  7(آيات  40شماره نزول  ،)56ي واقعه( سوره ،) سال سوم بعثت23
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  د).بومختلف هستيد (يا خواهيد  )يا سه دسته(و سه گروه   .زواجا ثَلاَثَةًوكُنتمُ أَ  7

8  ابحا أَصنَةِ مميْالم ابحفَأَص 
  .الْميمنَةِ

و چه (اند  چگونهها  ه راستوگر داني كه) (نمي .ها گروه راست ناز آن ميا
  !)حالي دارند

9  ابحأَصوابحا أَصةِ مَشْأمةِالْمشأَْمو چه حالي دارند(اند ها چگونهگروه چپها، گروه چپو  .الْم(!  
  و (گروه سوم) پيش گروندگان (در ايمان)اند كه پيشتازند.  .والسابقُِونَ السابقُِونَ 10
  اند.آنها مقربان (درگاه) و نزديك شدگان  .أُولَئك الْمقرََّبونَ 11
  در باغات پر نعمت و تنعم.  . في جنَّات النَّعيمِ 12
  پيشينيان و مقدمين. )هاي اوليه ياجمعي بسيار از (امت  .ثُلَّةٌ منَ الْأَولينَ 13
  أخرين.آمدگان و متپس )ها يابعدي(و اندكي از   .وقلَيلٌ منَ الĤْخريِنَ 14
  اند).زدهبر سريرهاي زربفت(تكيه  .علَى سررٍُ موضُونَةٍ 15
 ه دارند).دوستان صحبتيِهم اند (حالترو در روي يكديگر بر آنها تكيه زده  .متَّكئينَ علَيها متقَاَبلِينَ 16
  ها (مأمور خدمت) هستند.آن درگ پسران (غلام بچگان) بر  .يطُوف علَيهمِ ولِْدانٌ مخَلَّدونَ 17
  ناب. ينوشابههايي از ها و جامها و مشربهبا قدح  .من معينٍ بِأكَْوابٍ وأبَاريِقَ وكَأسٍْ 18

خرد و بي خودكه) از آن نه دچار سردرد شوند و نه از خود بي اينوشابه(  .لاَ يصدعونَ عنْها ولاَ ينزفُِونَ 19
  د.گردن

  جاتي از آنچه دلخواهشان باشد. و (همچنين) ميوه  .ونَوفاَكهةٍ مما يتخََيرُ 20
  و گوشت مرغان از آنچه اشتها و تمايل داشته باشند.  .ولحَمِ طَيرٍ مما يشْتهَونَ 21
  .)چشم زيبايا زنان سيه(و حور عين   .وحور عينٌ 22
  همچون مرواريد پوشيده شده (در صدف يا پرده).   .كَأَمثاَلِ اللُّؤلْؤُِ الْمكْنُونِ 23
  اند.(همه اينها) به عنوان پاداش آنچه عمل كرده  .جزَاء بِما كاَنُوا يعملُونَ 24
  شنوند و نه بدگويي و ناسزا.در آنجا نه كلام لغو و ياوه از يكديگر مي  .لاَ يسمعونَ فيها لَغْوا ولاَ تَأثْيما 25
26 ا سلاَميلاً ساإلَِّا قدرود دوستانه و سلام. يمگر مبادله  .لاَم  
27 ابحأَصوابحا أَصينِ ممينِالْيمچه (خوش) اصحاب يميني! ،و اما اصحاب يمين يا راست روندگان  .الْي  
28 فخْضُودرٍ مدخار.در زير درخت سدر بي  .ي س  
29 نضُودطَلحٍْ ماش روي هم چيده شده.و درخت موزي كه ميوه  .و  
30 وددملٍّ مظاي با دوام.گسترده يو سايه  .و  
31 مكُوبٍوسو آبي همواره جاري و ريزان.  .اء م  
  فراوان. يو ميوه  .وفاَكهةٍ كَثيرَةٍ 32
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
33 ةوعنملَا مو ةقْطُوعاش را منع كنند.ه استفادهكه نه محدود و مقطوع باشد و ن .لَّا م  
34 ةفُوعرشٍ مفُرو بسترهاي برافراشته (براي همبستري). .و  
  ايم)ايم (يا جوان كردهگونه خاصي آفريدههمانا كه آن (زنان را) به .إِنا أَنشأْناهن إِنشاء 35
  و آنان را (جوان) باكره نموديم. .فَجعلْناهن أَبكَارا 36
  دلباختگاه همسران خويشند. .عربا أَترابا 37
  راست (سعادتمندان يا اهل عمل).براي ياران  .لِّأَصحابِ الْيمينِ 38
39 ينلالْأَو نگروهي از پيشينيان. .ثُلَّةٌ م  
40 رِينالْآخ نثُلَّةٌ ماند).و گروهي از آيندگان (كه بعداً آمده .و  
41 ابحأَصالِ وماالشمابحالِأَصماند؟چگونهارانِ چپ (شقاوتمندان يا كجروها)، يارانِ چپ اما ي .الش  
  اند.و در آب جوشان(زهرآگين) در باد سموم  .في سمومٍ وحميمٍ 42
43 لٍّ مظومٍومحاي از دود سياه.در سايه .ن ي  
  نه خنك و نه گواراي سودبخش. )ايسايه( .لَّا بارِد ولَا كَرِيمٍ 44

ها  شود! لذايذ و تمتع انگيزتر از اين نمي تر و حتي هوس بشارت و توصيفي دلخواه
  .موعود مقربون و اصحاب يمين هاي بهشت مندي هيا بهر

ها در  و شرح حال انسان به لحاظ اعلام و توصيف بهشت و جهنم )56(سوره واقعه
 ي كننده را افتتاح توان آن يداشته و م )88(غاشيه سوره ازبعد اي برجسته خرت، موضعآ

  شوند:  تفصيلي كلام در اين باب دانست. مردم به سه دسته تقسيم مي
  دهند.  بختان را تشكيل مي گروه نيك كه كاران ) ياران راست و درست1
  ) در برابر آنان ياران چپ و كجروان و گرفتاران قرار دارند. 2
گرفتگانِ با سابقه و مرقب  يپيش) غير از آنها و قبل از آنها از سابقين يا 3

شود كه بايد قاعدتاً اولين گروندگان و دعوت كنندگان  درگاه نام برده مي
  سايرين باشند. 

جايگاه و خوراك و همسرانشان  ي بارهاست و در آيه در وصف بهشتيان 30اينكه 
 ،1آيد عمل مي ره اجمالي بهاشا آيه به ناراحتي و رنج دوزخيان 4و تنها در باشد،  مي

ي آخرت آنچه خشنودكننده شايد عنايتي بوده است كه در نخستين اعلام و توصيف 
است، بچربد و چهره  ي كننده اوست، بر آنچه ناخواسته و ناراحت ي بشر و خواسته

  رحمت الهي بر چهره قهر و عذاب او غالب باشد. 
                                                

 .آيه از بهشت 9بود و در  آيه صحبت از دوزخ 7همين سال)، در  19(رديف  )88ي غاشيه( سوره در. 1
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 )88(در سوره غاشيه قبلاً قابل توجه است كه بهشتيان ي دو نكته ديگر درباره
) 24 ) /56واقعه(( ».جزَاء بِما كَانُوا يعملُونَ«يكي  بود، صورت اجمال و اشاره آمده به
هاي اعطايي  رساند پاداش ) است كه صريحاً مي35) / 56واقعه(»(.شَاءإنَِّا أنَشَأنَْاهنَّ إنِ«

هايي  ي خود بهشتيان است و با انعام و اجرت محصول عمل و توليد شده ،يا دريافتي
دهند،  ن و دوستانشان مياراگز نعمتان به خدمت كه كارفرمايان دنيا و اربابان و ولي

فرق فاحش دارد. حتي با محبت و نعمتي كه از ناحيه مادران و پدران و بزرگان به 
رسد، تفاوت اساسي دارد. مزد و پاداش و نعمتي كه  فرزندان و كسان و زيردستان مي

يا رسانند، الزاماً ارتباط و تناسب با عملكرد  پردازند يا مي هل احسان دنيا ميااربابان يا 
 يِئارزش و استحقاق واقعيِ گيرنده ندارد و مستقل از آن بوده و توليدي و اعطا

ي آن  كه در بهشت با آنكه برپا دارنده و ايجادكننده صورتيباشد. در دهندگان مي
ه در سور ».لسعيِها راضيةٌ«(است: آورد خودتان  شود دست خدا است، گفته مي

) / 56در واقعه(» .جزَاء بِما كَانُوا يعملُونَ«) و پاداش متناسب با كارتان (9) / 88(غاشيه
در » .ءإنَِّا أَنشَأنَْاهنَّ إنِشَا«) و نشأت گرفته خاص يا ساخته و پرداخته شما (24

هاي بعد به تعبيرات ديگري از قبيل اكتساب  باشد و در سال ) مي35) / 56واقعه(
ها  ) برخواهيم خورد. مسلماً اگر انسان82) / 9در توبه(» .جزَاء بِما كَانُواْ يكسْبونَ«(

و پاداشي براي نيكان و فرمانبرداران معرفي نمايند، روي  خواستند بهشت و جهنم مي
  بود.  قياس به نفس بشري و مشاهدات دنيايي مي

نخيت داشتن و آيد. س برمي )88(مني از آيات سوره غاشيهضطور  نكته دوم كه به
هاي اعلام شده بهشت با نيازهاي طبيعي و دنيايي آدميزاد و  مندي ممنوع بودن بهره

هاي مادي و احساسي ما است كه در بالاترين سطح تصور و توقع بشري قرار  مطلوب
  باشد.  ي وابسته مي هاي پست و عوارض آزاردهنده خالي و مبراي از آلودگي ،داشته
شده است، ضمن آنكه قاطعيت و  ه از بهشت و جهنمكلي وصف حالي كطور به

و  ،باشد غرض مي طري و بيفهاي  دهنده براي ذهن ي آن تكان كيفيت برجسته
صرفاً اعلام و  ؛) و زمينه پذيرش نمايدchocطور طبيعي ايجاد ضربه ( تواند به مي

پيامبرگونه است و  1باشد. ستدلال و اثبات مياطلاع است و خالي از نشانه و نمونه و ا
                                                

هاي بعدي  ) كه ممكن است تعلق به نزول20تا  17(آيات  )88برخلاف تذكرات اجمالي سوره غاشيه(. 1
جلد متمم سير  15آمده قبلاً در جدول  18اشتباهاً در جدول رديف  20تا  17يات داشته باشد. اتفاقاً آ
بعثت، به حساب آمده بوده است.  4جزو گروه ب و نازل شده در سال  26تا  17تحول قرآن، آيات 

  ←رود. آيات        ي جهنميان كه از اضافات تكميليِ سال بعدي به شمار مي تغذيه 7و  6همچنين آيات 
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خبر دسترسي و درك نسبت به آن دهد كه گيرندگان  از عوالم و اصولي خبر مي
اي است كه حداقل خاصيت آن اتمام حجت و جلب  اند. بشارت و انذار ساده نداشته

ي با طلب باشد. يعني همان روش كفرزدايي يا ايمان ها براي توجه و تفكر مي نظر انسان
  غرضانه. حال دلسوزانه و آزادمنشانه و به بي عينبشارت و انذارِ قاطعانه و در

دومين اخبار توصيفي (و بلكه ترسيمي)  )78بعد از سوره نباء( )56سوره واقعه(
كه دو  وصيف را دارد درحاليي ت باشد كه برخلاف آن صرفاً جنبه مي بهشت و جهنم

رديف قبلي مقايسه و تبيين به استدلال و ارائه، يا در حقيقت رفع اعجاب و افكار 
رغم اعجاب و افكار  يا  پرداخته بود. در روش كفرزدايي، خود اين كيفيت كه علي

اشكال قبول يك مطالب يا خبر، با يك حالت اعتماد و تعيين و بدون اينكه از آن 
دهد كه  آورنده را در مقامي قرار مي ه شود، تأثير روي طرف داشته پياماطلاع داد

آورد  خود گوينده و كشف كننده خبر نبوده آن را از ايك منبع مطمئن و مقتدر مي
هاي  ها و آيات توضيحيِ ديگر براي اعلام كه آگاه و آفريننده است. سپس در سوره

  شود. هايي آورده مي دلالهد و استاهاي تفصيلي، قرآن و شو قطعي و توصيف
رساند و جنبه دوم دلالت و هدايت مبتني بر  را مي قسمت اول جنبه اخبار و نبوت

و هر دو از منشاء واحد وحي  جهان و خلقت انسان است هاي مأخوذ از طبيعت نمونه
  باشد. و بدون دخالت و علم و عمل شخص پيامبر مي

، )78آموزنــده بــوده انتخــاب متناســب دارد: نبــاء( نوبــه خــود هــا نيــز بــه نــام ســوره
 ، نـه و اينكه رستاخيز آخـرت » واقعه«، مخصوصاً انتخاب كلمه )56، واقعه()75قيامت(

و بلكـه واقـع    اي كه واقع خواهد شـد  يا قصه» واقعه«عنوان يك خبر يا حركت بلكه  به
  گرديد. شده است، اعلام مي

براي سوره و به كار بردن » واقعه«نكته قابل ذكر ديگر اينكه اصولاً انتخاب عنوان 
اي  ، براي كفرزدايي تجربه برجسته».لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ .إِذَا وقَعت الْواقعةُ« :هاي جمله

هاي  هاي نظري و استدلال هاي قرآني است كه مغايرت تام با اثبات از طرز استدلال
ها و به آيات خلقت و  قرآن به واقعيت .و علماي كلام دارد فلاسفه يونان ذهنيِ
حقيقت و حق را از راه  نمايد و هاي موجود و محسوس در طبيعت تكيه مي نشانه

كند. كما آنكه وقتي از علم خدا صحبت  خارجي موضوع جستجو مي دوقوع و وجو
                                                                                                              

ي  كننده باشد، نقض مي )56كه چهار رديف جلوتر از واقعه( )88وه الف سال سوم، سوره غاشيه(گر →
تواند تأييدي بر صحت و دقت محاسبات آماري  ) گفتيم، نبوده و مي56ي آيات سوره واقعه( آنچه درباره

 گرفته شود.» شاخص طول متوسط«و فرضيه 
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كند و آنچه را  كند علم خدا ناظر و شامل چيزي است كه وقوع و تحقق پيدا مي مي
  داند.  گويد خدا چنين چيزي را نمي كه وجود و واقعيت ندارد مي

  )78تا  46و 28تا  10و 7تا1(آيات 41شماره نزول ،)55ي رحمن( سوره ،) سال سوم بعثت24
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

1  نمح(كه مبدأ و موجد رحمت و نعمت و خير است). (خداوند) رحمان  .الر  
  (به پيغمبر) آموخت. (همان كس كه) قرآن را .علَّم الْقُرآنَ  2
  انسان را آفريد. .خلَق الْإِنسانَ  3
  به او سخن گفتن و (بيان مطالب را) تعليم داد. .علَّمه الْبيانَ  4
5  انبسبِح رالْقَمو سمخورشيد و ماه روي حساب (در حركت)اند. .الش  
6  اندجسي رجالشو مجالنكنند. و گياه و درختان او را سجده مي .و  
  قرار و قاعده را بر نهاد.) و انتها ساخت آسمان را برافراشت (و بلند و بي.الْميزانَرفَعها ووضع  والسماء  7
  ها) قرار داد. و زمين را براي مردم (يا براي زندگي و اقامت و استفاده انسان .والْأَرض وضعها للْأَنامِ 10
  هاي در غلاف. ها يا خوشه رويد) و نخل در آن (زمين) ميوه (مي.الْأَكْمامِوالنخلُ ذَات  هةٌفَاك فيها 11
  هاي خوشبو. هاي همراه با كاه (يا پوست) و علف ن) دانهو (همچني .والْحب ذُو الْعصف والريحانُ 12
13 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر كنيد؟ ميانكار  راپروردگارتان  يها كدام يك از نعمت (يا با وجود اينها)پس  .فَبِأَي  

خلَق الْإِنسانَ من صلْصالٍ 14

  .الْفَخارِكَ
  اي چون سفال (يا مانند سفال) بيافريد. آدمي را از گلِ خشك شده

  (يا از حرارت و انرژي گرمايي) بيافريد. شدود آت و جن را از شعله بي.مارِجٍ من نارٍوخلَق الْجانَّ من 15

16 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
17 برنِ ورِقَيشالْم بنِريرِبغ(پروردگاري كه) ارباب و سرور دو شرق است و رب دو مغرب..الْم  

18 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و وردگارتان (ميها(و آثار) پرپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
19 انيقلْتنِ ييرحالْب جردو دريا را پيش راند تا به هم رسيدند. .م  
20 انيغبلَّا ي خزرا بمهنيآن دو شود.كه مانع تجاوز(و اختلاف)زاري) استميانشان برزخ(يا فاصله و خشك .ب

21 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  ب) ورزيد؟اعجا
  آيد. از آن دو(دريا) مرواريد و مرجان بيرون مي.يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ 22

23 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
(يا انكار و  توانيد) تكذيب(و آثار) پروردگارتان (مي هاس به كدام يك از نعمتپ

  اعجاب) ورزيد؟

ولَه الْجوارِ الْمنشآت في الْبحرِ 24

 .كَالْأَعلَامِ

(حكمت) روند از  در دريا مي افراشته رچما پبمانند كه چون كوه  هاي بي و كشتي
  اوست.
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

25 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
  تمام آنچه بر آن (زمين) است دستخوش فنا(و نابود شونده) است. .نكُلُّ من علَيها فَا 26

27 
ويبقَى وجه ربك ذُوالْجلَالِ

   .والْإِكْرامِ

باشد كه   جهت و حركت به سوي) رب تو مي ماند رو و چهره(يا و از آنچه باقي مي
  صاحب جلالت و اكرام است.

28 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟

46 ملوانتنج هبر قَامم افخ ن.  
 ود ،و براي هركس (يا كساني) كه ترس و پروا از مقام رب خود داشته باشند

  بهشت است.
47 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  

توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت
  اعجاب) ورزيد؟

48 انا أَفْناتختان است.رآن دو (بهشت) پر از د .ذَو  

49 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
50 انرِيجت اننيا عيهِمدر آن (دو بهشت) دو چشمه جريان دارد. .ف  

51 كَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَيان.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
52 انجوز ةهن كُلِّ فَاكا ميهِماي دو نوع (يا دو جور) وجود دارد. ه ميوهدر آن دو جا از هرگون .ف  

53 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟

54 شٍ بلَى فُرع ينئكتمنا مهنطَائ

 .الْجنتينِ دانإِستبرقٍ وجنى

هاي  اند و ميوه ان) بر بسترهايي كه آسترش از ديباي ضخيم است تكيه زدهي(بهشت
  آن دو باغ در دسترس نزديكانشان قرار دارد.

  .ي آلَاء ربكُما تكَذِّبانفَبِأَ 55
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟

56 لَم فالطَّر اترقَاص يهِنف

إِنس نثْهطْمانٌّيلَا جو ملَهقَب. 

زيري كه جز به شوهر خود توجه ندارند) وجود  در اين دو جايگاه (زنان چشم به
  دارد كه دست هيچ آدم و جن به آنان نخورده است.

57 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
(يا انكار و توانيد) تكذيب پروردگارتان (مي (و آثار) هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
  اند.گويي كه(در سرخي و زيبايي) همچون ياقوت و مرجان .كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ 58

59 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب (يا انكار و (و آثار) پروردگارتان (مي هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
  آيا پاداش نيكي جز نيكي است؟.إِلَّا الْإِحسانُالْإِحسان جزاء هلْ 60

61 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
(يا انكار و توانيد) تكذيب پروردگارتان (مي (و آثار) هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
  و غير از آن دو(يا علاوه بر آنها) دو بهشت ديگر نيز هست. .هِما جنتانومن دونِ 62
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

63 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
نيد) تكذيب  (يا انكار و تواها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
64 انتامهداند.از (شدت سبزي) متمايل به سياهيكه  .م  

65 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب (يا انكار و ارتان (مي(و آثار) پروردگ هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
66 انتاخضن اننيا عيهِمدو چشمه همواره در جوش و خروش است.ديگردر آن دو(بهشت  .ف (  

67 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب (يا انكار و (و آثار) پروردگارتان (مي هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
  ما و انار.جات وجود دارد و درخت خرديگر) انواع ميوهدر آن (دو باغ .فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ 68

69 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب (يا انكار و (و آثار) پروردگارتان (مي هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
  روي.ودر آنجا (آنان را) زناني است نيك سيرت و نيك .فيهِن خيرات حسانٌ 70

71 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب (يا انكار و (و آثار) پروردگارتان (مي هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
72 قْصم ورامِحيي الْخف اتحوريان مستور و مقيم در خيمه و خرگاه. .ور  

73 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
كذيب (يا انكار و توانيد) ت(و آثار) پروردگارتان (مي هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟
74 لَم إِنس نثْهطْمانٌّيلَا جو ملَهدست احدي از آدميان و جنيان قبلاً به آنها نرسيده است..قَب  

75 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب (يا انكار و (و آثار) پروردگارتان (مي هاپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟

76 
متكئين علَى رفْرف خضرٍ

انسح قَرِيبعو. 
  اند. هاي اعلي تكيه زده هاي سبز و فرش ها) بر بالش ان يا حوري(بهشتي

77 انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي.  
توانيد) تكذيب  (يا انكار و ها(و آثار) پروردگارتان (ميپس به كدام يك از نعمت

  اعجاب) ورزيد؟

78 
كاربلَالِ تي الْجذ كبر ماس

  .والْإِكْرامِ
  بزرگ و بلند باد نام رب تو كه صاحب جلالت و اكرام است.

هاىِ  دنبال روش كفرزدائىِ سوره هبو جدول،  23در رديف  )55(سوره رحمن
، براى اولين بار آغاز گرديده كه به بيان ناو با اعلام نام رحم )56(و واقعه )88(غاشيه

، پردازد مي و زندگى بهشتيان توصيف تفصيلىِ بهشت نعمتى خدا و به رحمانيت و ولى
هاى قبلى،  . ضمن آنكه مانند سوره1انذارى بنمايدو عذاب  در زمينه جهنمبدون آنكه 

                                                
اعتبار اسم  هبه ميان نيامده است، شايد به اين دليل و ب ، ذكرى از عذاب جهنم)55(در سوره رحمن اينكه. 1

 ،)56(يا صفت رحمانيت خداوند باشد كه در صدر سوره آمده است. در سوره واقعه »رحمن«جلاله 
   ←       ى در يآيه براى جهنم داشتيم و اين سير قهقرا 4تنها  آيه وصف بهشت 30) در مقابل 23(رديف 
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خالى از استدلال و ارائه امكان حدوث  حالت اعلام قطعى و اخبار غيبى داشته و
. با يادآورى گيرد ميباشد و روش اقناع و رفع اعجاب را پيش  و آخرت مي قيامت
هاى خدا در مورد خود ما و محيط  نعمتهاى محسوس و مسلّم از عملكردها و  نمونه

يك از  زندگى و انسان كه تماماً فناناپذيراند، پس از پنج بار پرسش اينكه منكر كدام
را مطرح  و زندگى بهشتيان بهشت ،كلام شد، با يك چرخش توان ميهاى خدا  نعمت

فبَِاَى آلاء «بند  خط در ميان ترجيح كرده، به توصيف اشتهاانگيز آن و به تكرار يك
هاى ارزشمند و  مندى از فرآورده . انگار كه واقعيت و بهرهپردازد مي »ربكُما تُكذَِّبانِ

  نمونه  و مثال شاهد را دنيا اين انكار غيرقابل بخش لذت هاى نعمت و آفرينش آور اعجاب
 آورد. مكان براى آن دنيا مىا

كه با توجه  -ى اگر استدلال علمى و اثبات عينى نداشته باشديچنين روش كفرزدا
به دوگونگى و اختلاف بنيادى عوامل و شرايط طبيعى حاكم و عدم امكان تجربه 

اآنتروپى، هاى موعود آخرت، از جمله جاودانى و عدم فرسودگى ي پديده ي مشاهده
از قدرت اقناع، تخفيف اعجاب و انكار و تأثير بر  - لى استغيرممكن و غيرعم

  باشد. هاى بيطرف برخوردار مي ذهن
   :دهد در پنج دسته متمايز مراحل فوق را نشان مي 23بندى آيات جدول  تقسيم

چند نمونه از آثار خلاقيت و عملكرد خدا در مورد خودمان و  10تا  1از آيه ) 1
  شود:  مي در زمين و آسمان تذكر داده

  نرفته،  نديده و مدرسه تعليم بلاواسطه قرآن به نبىِ امىِ معلم ○
ترين عطيه براى هر آدم  كه غيرقابل انكارترين و محسوس آفرينش انسان ○

  عالم و عامى است، 
  نطق و بيان و سرمايه غيرقابل ارزيابى اختصاصى انسان،  ○
پايانِ حيات  لايزال روشنائى و گرمابخش و مبداء بىخورشيد و ماه دو منبع  ○

   و حركت و صفا در حول و حوش ما است.
ها كه جانداران عارى از اراده و  ها، در كشتزارها و باغستان از جمله ديگر نعمت

انتها خود سرمشق  و بالاخره بلند آسمانِ بى ؛درصد به فرمان كردگاراند اشعار و صد
                                                                                                              

رسيده بود، (با اصلاحِ مذكور در  آيه جهنم 5آيه بهشت در برابر  9) به 19(رديف  ،)88(سوره غاشيه →
براى معاصرينِ معاند و منكرين  آيد مي نظر بهعثت) ب 4به سال  7و  6و انتقال آيات  393پاورقى صفحه 
) انذار و اخطار جلوتر choc ىِ (يايزدا هاى اول رسالت لازم بوده است كه هشدار و ضربه سرسخت سال

 نعمت آمده باشد. ي پاى بشارت و وعده ه ب يا لااقل پا
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بخار كه در كمترين حد احتمال و  هوائىِ آغشته به خاكى با جوِّ نظم و استقرار، و كره
 آماده شده است. حيات ي پديده و آدميان پيدايش براى و شده امكان ساخته و پرداخته

رايگان و آماده  هترند و اگر آنها را ب تر و عجيب عظيم ديگريكه يكى از  ىيچيزها
 نمود. تر مي تر و غيرممكن ردنىبرايمان باور نك ،دانستيم نديده بوديم و نمي

سواد، حضور ذهن و احساس و درك روشن از  هم يك فرد بيابانى و بي
رود،  محسوسات و مطالب فوق را دارد و هم هر قدر آگاهى و رشد بشر پيش مي

 گردد. عظمت و ارزش واقعيات فوق آشكارتر مي
ى وابسته يا حاصله ها بعضى از نعمت پس از دو اشاره به 18تا11) در دسته آيات 2

هاى آبدار و شيرين  هاى انسان، يعنى ميوه مندي از مخلوقات و موجودات فوق و بهره
ها و سبزيجات، شنونده يا خواننده آيات در  ى و علفيو حفاظت شده و حبوبات غذا

ارباب واقعى  ىِيهاى اعطا يك از نعمت كه كدام گيرد ميبست اين پرسش قرار  بن
تر مطرح  تر و ارزنده منكر شوند؟ سپس دو نعمت يا دو دريافتى مهمد نتوان ميخود را 

ها و وجود  نعمت و انكاركنندگان آيات و خوانندگان شود: خلقت خود شنوندگان مي
صفت  جان يا ماده خاكى مرده اى جز گل خشك بي آنان. يكى انسان كه مايه و پايه

نام جن كه از خاك نيز  هما بو ديگر موجود پنهان از ديد و دانشِ  ،نداشته است
رنگ بوده از گرماى خالص توليد شده است. اگر  وزن و بى تر است و بى نامحسوس

هر نعمت و دريافت را اين دو طايفه از مخلوقات صاحب اختيار و مسئول و مشمول 
ها  هستي 1بشوند منكر وجود خودشانند توان مينثواب و عذاب بتوانند تكذيب كنند، 

بر شرق و غرب دو عالم  نعمت و اربابى كه سرورى اى دريافتى از ولىه ييو دارا
 ماده و انرژى يا انسان و جنيان دارد.

ها و  ) باز هم اشاره و عنايت به آفريده28تا  19سوم (آيات  ي ) در دسته3
آمده،  عمل بههاى مورد استفاده ما است. از محصولات و مصنوعات صحبت  نعمت

شود. در پايان تذكر  ، تكرار مي».فبَِاَى آلاء ربكُما تُكَذِّبانِ«بند  جيعمرتباً و متناوباً تر
آفريدگار،  يشود و همراه با آن بقا مهمِ ناپايدارىِ عمومىِ موجودات جهان داده مي

باشد. تذكر اول، يعنى فانى شدن و آخرت  اصلى براى قيامت ي تا مقدمه و پايه
  ها مشاهده و تجربه مسلّمى است كه هيچ موجودات و محسوسات و صورت ي كليه

نمايد. حال  مي 2تأييد آن راد منكر آن شود و پيشرفت علوم طبيعى توان ميكس ن
                                                

  انديشم. چون مى من هستم :گفته است طور كه دكارت همان. 1
 ترين ويژگى دنياى حاضر است. ترين و عمومى يا كهولت و فرسودگى كه مهم از جمله اصل آنتروپى. 2
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ها يا جانداران و  كه سير تحول حركت همه چيز دنيا اعم از ماديات و انرژي همين
لك تحول و حركت جهان اذ ، در جهت فرسودگى و فنا بوده و معجاندارانغير

كننده و ايجاد ازلى بودنِ ي عنوان نشانه هد بتوان ميكماكان ادامه داشته باشد، 
 جهان تلقى گردد و خبر از امكان رسيدن به هدف و فرجام بدهد. ي گرداننده

اشاره و ارائه آثار پس از  1)78تا  62و  61تا  46) دسته آيات چهار و پنج (5و  )4
 ي پروردگار درباره ي بخش و ارزنده هاى الهى غيرقابل انكار و لذت آيات و نعمت و

   :انسان و تذكر اساسىِ
»ا فَانهلَيع نكُلُّ م.  

   )27و  26) / 55(رحمان(.» والْإِكْرامِ ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ
ذى از نوع نيازهاى حياتى اين دنيا و يشنونده (يا خواننده) دوبار مواجه با مناظر و لذا

شود كه در سطح اعلى و خالى از نقص و فنا  آرزوهاى جسمانى و عينى بشرى مي
مسران پاك آنقدر خواستنى ه خوراك و پوشاك و يا ارهاس چشمه و باغات باشد. مي

كار  ههاى ب ها و تصريح عروس قرآن شده است. توصيف كه از اين سوره تعبير بهو زيبا
ى كه بعضى از عرفا و مدعيان معنى كرده و اصرار بر يها رغم تعبير و تمثيل رفته، علي

بر تشابه اصولى و بر  غيرجسمانى و روحى بودن آخرت دارند، جاى شبهه و ترديد
گذارد. روش  بشريت، با عالم حاضر نمي ي تداوم و تعالى زندگى آخرت و آينده

يونان، مبنى بر انكار زندگى  يان و مرتاضان يا فلاسفهئى قرآن برخلاف بودايكفرزدا
 نشده است.توسل باشد و به روح و مجردات  با لوازم مادى و محسوس آن نمي

شود، دو مخاطب  ديگر كه تازگى و ويژگى اين مجموعه محسوب مي ي نكته
شايد  .) است و اعلام ماده اوليه انس و جن13بند (آيه  داشتنِ آيات از اولين ترجيح

عنوان موجودات  هبراى اولين بار است كه در نزول قرآن صحبت از جن و جنيان ب
آيد. در حقيقت  ميان مى هو ايمان ب آيات خدا و مشمول كفر ي كننده مختارِ تكذيب

 اكرم شامل طايفه و جنس ديگرى از مخلوقات غير از  قرآن و رسالت نبى ىِئكفرزدا
 شود. انسان مي

                                                
 آيات: گردد و پايان آن ، آغاز مي.»إِنس ولاَ جانٌّ فَيومئذ لَّا يسألَُ عن ذَنبِه«سوره كه با  45تا  39آيات . 1

»كذَِّبي يالَّت نَّمهج هذونَ هِرمجا الْميمٍ .بِهمنَ حيبا ونَهيطُوفُونَ با تكُذَِّ .آنٍ يكُمبآلاَء ر َانِفَبأِياست،  .»ب
، »سير تحول قرآن«در كتاب  15اشاره كوتاه به جهنم داشته و طبق جدول شماره ، برخلاف ساير آيات

بوده كه در اين سوره و  نازل شده است، بنابراين عنايتى در كاربعثت  4با تقريباً يك سال فاصله، در سال 
 صرفاً بشارت و تشويق وجود داشته باشد. ،سال
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دهندگى و  آغاز گرديده و شاهد مثال از تعليم »رحمن«اين سوره كه با نام 
رده بود، خبر آواو و از رحمانيت گسترده  ،آفرينندگى و عظمت آفريدگار رحمان

با تبريك و تجليل و تكريم او  ، يعني».الجْلَالِ والْإِكْرَامِ تبَارك اسم ربك ذي«با آيه 
يابد. رب بودن يا ربوبيت خداوند رحمن كه در اينجا آمده است، سرورى و  پايان مى

مدعيان ربوبيت دارد،  ي اسر كائنات و كليهمالكيت و سلطنت اعلائى را كه او بر سر
يد و تفصيلى بر اولين گروه آيات نازل شده بر ينمايد. و از اين جهت تأ اعلام مي

 رود: شمار مي هدر غار حرا ب رسول اكرم
   .خلَق اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي«

لَقٍخع نانَ مالْإِنس لَق.  

مالْأَكْر كبرأْ واقْر.  

  .الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ

لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم5تا  1) / 96(علق(» .ع( 
در حقيقت از آخرت و رحمانيت ازلى خداوند براى ارائه و اثبات ربوبيت يا 

 نمايد. پادشاهى بلامنازع و بلامافوق او بر عالميان استفاده مي
نبوده حالت تدريجى  ى قرآن از راه آموزندگى در يك آيه و يك سورهيكفرزدا

  دارد.

  )19تا 11(آيات  42شماره نزول  ،)87(سوره اعلى ،) سال سوم بعثت25
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
 )گردند.كر و متوجه ميداشته باشند متذترس  -از خدا و عذاب او -كهكسانيزودىهب( ).سيذَّكَّر من يخشى( 10
  نمايند.ترين مردم از آن دورى و احتراز ميولى بدبخت .ويتجنبها الْأَشقَى 11
  هند گشت.كه گرفتار آتش بزرگ خوا كساني.الَّذي يصلَى النار الْكُبرى 12
13 وتملَاي ى ثُميحلَا يا ويهگيرند.ميرند و نه زندگى از سر ميدر آتشى كه نه مي.ف  

  .قَد أَفْلَح من تزكَّى 14
شود (يا از ك و اصلاح نمايند، رستگار ميكه ) خود را پا يقين كسى (يا كسانيهولى ب

  اند).رستگاران
  گذارد.ياد آورده نماز ميهسرور و ارباب خود را پيوسته ب و پروردگارِ .وذَكَر اسم ربه فَصلَّى 15

 .بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا 16
ايد و جاى اصلاح نفس و ياد خدا و آخرت) زندگى دنيا را برگزيدهه(اما شما مردم ب

  دهيد.ترجيح مي
  تر.كه آخرت بهتر است و پايندهحاليدر .والْآخرةُ خير وأَبقَى 17
  هاى نخستين آمده است.همانا كه اين (گفتار و تعليمات) در صحيفه.الصحف الْأُولَى فيهذَا لَ إِنَّ 18
  هاى ابراهيم و موسى.صحيفه .صحف إِبراهيم وموسى 19
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سال اول بعثت ديده بوديم كه براى اولين  5در رديف آيه از آغاز اين سوره را  7
ساختن  ى، دستور تذكردادن و متوجهيعنوان وظيفه رسالت و روش كفرزدا هبار و ب
رغم مشكلات و  رسيده و به او اطمينان داده شده بود كه علي به رسول اكرم ،مردم

اهد ساخت. بداند كه شيوه موانع، كار را براى او آسان و راه را هموار خو
در دل را كه  زودى كساني هآميز و منطقى تذكر و توجه مفيد و مؤثر بوده و ب مسالمت

 پرستش خدا دارند، جلب خواهد كرد.
   :) يادآورى16رديف  2(سال  ،)80(پس از آن در سوره عبس

  .كَلَّا إِنها تذْكرةٌ«

هاء ذَكَرن شفَم.  

ةمكَرم فحي صف.«   

  ات:يآ )88(ل سوم در سوره غاشيهآمده و در سا عمل به
 »ذَكِّرم ا أَنتمإِن فَذَكِّر.  

   ».لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ

 شده بوديم. هاى بهشت و جهنم را ديده و شاهد تذكر و توصيف
كردن و  اينك در مورد افراد سرسخت و بدبخت (كه رسمشان تكذيب

شود كه  گرفته و تذكر داده مي راه مطلب دنبال، روگرداندن و لجاج ورزيدن بود)
درافتادن در آتش بزرگ است، بدون آنكه مانند دوران دنيا، با سوختن سرانجامشان 

از سر گيرند. در   و مردن، از آن خلاصى يابند يا زنده شده، حيات تازه و راحت
ردنِ ك اصلاح و پاك هكه بِ كساني هستند؛ مقابلِ آنها پندگيرندگان يا تذكرپذيران

 ي رابطهياد آورده، با او  هباشد ب خود پرداخته، خداوندى را كه ارباب و سرورشان مي
 نمايند و فرجام نيك خواهند داشت. برقرار مينماز 

گزينشِ سعادت،  مسئله و سادگىِ اما چرا و چگونه است كه با وجود سرراستىِ
يرند؟ توضيح گ مردم جانب سرسختى و مخالفت و بدبختى را در پيش مي ي عامه

شود كه علت قضيه دنياطلبى يا دنياپرستىِ بشر و ترجيح دادن زندگى حاضر  داده مي
تر و  بهتر و شيرين آن راآخرتى كه قرآن  ؛هاى آخرت است و لذات نقد به وعده

 دارد. پايدارتر از دنيا اعلام مي
عامل  عنوان ههاى آن، براى اولين بار ب ها و جاذبه دنيادوستى آدمى و سرگرمي

گردد. واقعيت مسلمِ محسوس و  فرجامى اعلام مي اصلاح و نيكايمان و ضدضد
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ها و  ها و پيشرفت تمدن اى كه با گذشت دوران شناسانه شناسانه و جامعه حقيقت روان
ترين  علوم، اصالت و قوت خود را از دست نداده است. دنيادوستى يا دنياپرستى مهم

شمار رفته، سرلوحه و  هب انسان از تذكر و تعليمات اديان ي ردانندهو برگ سلاح شيطان
هاى  هاى غيردينى است، اعم از عاطفى و علمى و حتى دين پايه مكاتب و ايدئولوژى

 انحرافى.
هاى  هاى روزانه و آرمان و در برنامه خود زندگى ها در طبيعى و عادى انسان طور به

ها آمده است، راه دنيا را  اين سال كه در آيات كفرورزى يطور بهفردى و اجتماعى، 
باشد.  درگير و اسير گردانده و هم جاذب و جالب مي ن رااگيرند كه هم آن پيش مي

روند و  گذرانى و فساد و ظلم مي پى خوشو مند و كامروا بوده،  كه بهره چه، كساني
مردان  خردمند و نيك سرشتانِ و چه پاك ،سازند يخويشتن و جامعه را بيچاره و تباه م

فرجامى گام  زيستى و نيك دانشمند كه براى تندرستى و نيك پرور يا كارشناسانِ نوع
ها  خواسته هب ن رااآن ،ز انسانىيدارند. ديگر آنكه رسوم اجتماعى و فطرت و غرا برمي

ى پيدا يو زيبا كشاند كه در فرهنگ بشرى ارزش هائى مي و اشتغالات و فداكاري
هاى ماقبل و  كرده است. مادام كه شخص اطلاع و اعتقاد و علاقه به عوامل و جريان

مافوق و مابعد زندگى و دنياى حاضر نداشته باشد و چيزهاى ديگرى را واقعى و 
مطلوب و مؤثر نداند، قهرى است كه راه خدا و آخرت را انتخاب نكرده دنيادوستى 

ى و دنياسازى را رها نخواهد نمود. تذكرى كه در آيات پايان و زيباپرستى يا دنيادار
. سازد ميى را روشن يداده شده است، رسم رسالت و روش كفرزدا )87(سوره اعلى
هايشان آمده است و  از اولين تا آخرين آنها و آنچه در صحف و كتاب رسالت انبياء

د باشد و نشان دادن اينكه توان ميعلام و انذار خدا و آخرت نآيد، چيزى جز ا مى
»بو  »ر»رتر  ما كسى و چيزى جز خدا نيست و فرجام پاكان، دوست داشتنى »نحم

ى يوردهاى تلخ و شيرين و زودگذر دنياداران است؛ و كفرزداآ و ماندگارتر از دست
 د بود.خواهنپذير و موفق  بدون چنين تذكر و توجه دادن، امكان

عنوان اسباب  هتكرار و تأكيدهاى تدريجى كه براى سومين بار راجع به تذكر ب
رسالت ديده شد و باز هم ادامه خواهد داشت، تنها از  اصلىِ ىِيكار اصلى كفرزدا
 5طوركه در ذيل رديف  ندارد. همانهم حالت توصيه ساده را و جهت اثباتى نبوده 

باشد. در  دار مي ) اشاره رفت، از جهت منفى نيز معنى10تا  8آيات  )87((سوره اعلى
و  ،هاى مختلف و مؤثرِ اصرار و تأكيد، تبليغ و تحميل، تطميع و تهديد حقيقت راه
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حتى فريب يا تحريك و تخديرهاى شعرى و هنرى و داروئى و غيره را هم كه 
، خارج از روش الهى رسالت هاى بشرى است طرد نموده معمول و مقبول دستگاه

ى كه براى ورود ايمان و عبادت خدا در دل و ديده آدمى، تنها يدهد. گو قرار مي
ارشادىِ توجه و تذكر كه خالى از هرگونه اجبار و  »آزاد راه«يك راه وجود دارد: 

آنجا طريق اولى تعجيل و تبليغ در آن راه نيابد. از  هنظر و نيرو باشد و ب اكراه يا اعمالِ
بشر بوده و چنين راه نوظهورى را تجربه نكرده است و نگران  كه شخص رسول اكرم

ترِ  هاى جالب هاى تكذيب و لجاج يا جهل و سرگرمي از اثرپذيرى آن در برابر كوه
كارش را آسان خواهد خدا شود كه  باشد، مكرر به او دلدارى داده مي دنيا مي

  مسلماً مفيد و مؤثر واقع خواهد گشت. ،ذكرساخت و يادآورى و 

 )7تا  5(آيات  43شماره نزول  ،)1(الكتاب ةفاتحسوره  ،) سال سوم بعثت26
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

5  ينعتسن اكوإِي دبعن اكجوييم.از تو كمك ميتنها كنيم و تنها تو را بندگى مي .إِي  
6  يمقاطَ المُسترا الصنا را به راه راست رهبرى نما.م .اهد  

7  لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرغَيرِص

الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عالمَغض. 

نه آنها كه مورد خشم قرار ؛ كه نعمت و نيكى نصيبشان كردى راه كساني
  گرفته و نه گمراه شدگان از راهت.

  
) 87(، كه در سوره اعلى».وذَكَرَ اسم ربه فصَلَّى .قدَ أَفْلَح من تَزَكَّى« تذكرِ:بعد از، 

ى كه بايد مبتنى يآمده بود و اعلام روش صحيح كفرزدا 25رديف  ،15و  14آيات 
گرائى باشد، اينك به آياتى  بر خداشناسى و بندگى و استمداد از او و بر آخرت

قرآن است. در ابتداى  ي كننده شود و افتتاح و استوار ميكه نماز با آن آغاز  رسيم مي
عبدا إذَِا  .أَرأَيت الَّذي ينهْى«صحبت از  ،10و  9) / 96علق(سال سوم نيز در سوره 

 شده بود. .»صلَّى
جهات و بيان حقيقت و دخالتى كه آفريدگارِ سرور كائنات در زندگى و از اين 

حالت زنجيرىِ خاص با سرنوشت ما دارد، لازم است كه سراسر سوره و آيات آن، 
سرور  ،يكتاخداوند گزارى از آنِ  خود مورد توجه قرار گيرد. حق نعمت و سپاس

ق بوده صاحب اختيار و يخلا هگرى و مهربانى ب باشد كه كارش بخشايش جهانيان مي
پادشاه روز جزا است! جا دارد كه جز او سرِ بندگى و مهرورزى پيش احدى فرود 

م. در برابر چنين آگاهى يينياوريم و جز او از كسى و چيزى كمك و دستگيرى نجو
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براى نجات و نيكبختى ابدى  خواهيم  ميجمعى، در صراط مستقيمى كه  و پيمانِ دسته
دانيم  . ضمناً حواسمان جمع بوده ميشويم ميى و رهبرى او يار راهنمايم، خواستيبپيما

كه انتخاب راه و رهبر كافى نبوده، ممكن است با اختيار و امكاناتى كه به ما داده 
شود، با نافرمانى و دنياپرستى، گرفتارى و خشم خدا را براى خود بخريم يا با  مي

 رديم.ى دچار گمراهى و پريشانى گينادانى و نارسا
بعثت، درست  3ل نزول قرآن در سا 43آيد كه در رديف مى نظر به )1(سوره حمد

در  جاى خود قرار گرفته باشد. پس از معرفى وحى و تنزيل و خبر رستاخيزسر
 ي كننده هاى جلب دنبال تذكر و تنذيرها و بشارت هو ب ،هاى اول و دوم بعثت سال

ى ياى از كفرزدا ، با سوره و چهره تازهبعثت سراسر سال دوم و آغاز سال سومفراوانِ 
 بختانِ كه پايان و نتيجه دو سال و نيم دعوت و ذكر و اجابت نيك شويم ميرو  هروب

اند و لازم  باشد كه رو به رسول آورده، تشنه و آماده تعليم و تعيين تكليف اندكى مي
ر و برنامه و هدف داده شود: هدف حركت است به آنان (و به آيندگان) دستو

را كه عبادت و اتصال ت اند و بايد صلا سوى تنها ارباب و سرورى كه اتخاذ كرده هب
  :با خدا است، ياد بگيرند

آلاء ربشان را هم تصديق  و اند ول تعليم حمد و تشكر است. ربشان را شناختها
قرار به زبان و دل و ابراز خرسندى و اند. كمترين وظيفه و عملِ شايسته آنان ا كرده
هاى متعدد اختيار  اى است كه بجاى ارباب گزارى از رب يا ارباب يگانه سپاس
  اند.  كرده

نعمـت   گامِ دوم حركت يا اساس برنامه، هدف گـرفتنِ همـين اربـابِ يكتـاىِ ولـى     
نعمتـى   ) نبوده، سرورى و ولىها (و جنّ ها ما انسان است. اربابى كه محدود و منحصر به

و خلاقيتش بر همه عوالم و خلائق و موجودات سـايه افكنـده اسـت. شـايد اولـين بـار       
هـا كـه همـان اربـاب و سـرورِ آفريننـده و        باشد كه هدف اعلى و معبود و معشوق آدم

الَمينَ الحْمد للـّه ر «كوتاه  ي ها است، در جمله جهان ي همه ي دهنده روزى   بـه   ».ب الْعـ
ها، آيات كوتاه ديگرى بمانند امـواج و   شود. پشت سر آن جمله گروندگان معرفى مي

رسـد كـه بـراى نمـازگزاران و گرونـدگان و       ها مي عوالم و انديشه ي انوارِ دربرگيرنده
هـا، يـا    و هـم كفـرزداى ترديـدها و تزلـزل     دهنـده و تعهـد اسـت    شنوندگان، هم تعليم

مؤمن نمازگزار و از دست خودش  خود دست هب كه ىيكفرزدا ها. گمراهيها و نافرماني
  شود:   داده مي
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  .نِ الرحيمِالرحم«

ينِممِ الدوي كال.  

دبعن اكو إِي ينعتسن اكإِي.  

ناهديمقاطَ المُسترا الص.  

لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض الِّينلاَ الضو «.  
  )7تا  3) / 1(فاتحه(

سرآغاز  )114(در گذشته با رب و ربوبيت سر و كار داشتيم. در سوره ناس
، »اله النَّاسِ«آمده، به  عمل بههاى مردمى  بعثت، ترك همه ارباب 2ى سال يكفرزدا

صفت نكره و عامِ شيفتگى و سرگرمى و معشوقيت را  به ،»الاه«پناه برده بوديم. 
عبوديت و هدف  ي به صفت معرفه و شاخص اعلى است كه شايسته ،»االله«رساند.  مي

و  »رحمان«شود:  گردد و فقط دو صفت از او ذكر مي و مقصد بودن انسان معرفى مي
دوست و دشمن كه  يا بخشندگى و رحمت و خيررسانى به خاص و عام و به »رحيم«

دليل  هخواهد عبادت شود، ب شود. اگر خدا مي كس و همه چيز مي شامل همه
رحمانيت او و براى رحمت رساندن است. عبادت كردن ما نيز باعث دريافت رحمت 

درگاه او  هگردد. با چنين قصد و اميد رو ب و مشمول رحمانيت شدن خداوند مي
است  ».الك يومِ الدينِم«شود  كر داده ميبريم. نكته يا ويژگى ديگرى كه تذ مي

خداى معبودى كه در اين دنيا سرور و ارباب جهان و جهانيان است، صاحب اختيار و 
دست و  هالطلاق آن دنيا نيز بوده و هرگونه جزاى خوب و بد خلايق ب مالك على

ين مقدمات و شرايط، منطق و مصلحت هر آدم . با چنگيرد ميدستور او صورت  هب
كند كه جز با چنين خدا نَرد اميد و  طرف غيرمكذّب) حكم مي مؤمن (و حتى بي

قصد بستنِ  هى بيبندگى نبازد و جز او از احدى كمك نطلبد. در پايانِ سوره و گو
دعائى كه تنها در صورت مختصر آگاهى  ؛آيد مى عمل بهى يپرونده، دعا و تقاضا

برگزيده و خواسته  است شخص به وضع و سرنوشت خود و به مقام الوهيت، ممكن
 روى. دور از سركشى و كج هشود: راه سرراست به درگاه خدا، راهى ب

 ي داوطلبانه ي نامه پيمان و ىيكفرزدا ي آزادانه ي نامه پايان )1(حمد سوره ترتيب اين به
خواهى كه در  ى و حفاظتيجو دعاى راه زدنِ شود. با جمع مي ى مسلمانانيگرا ايمان

آخر آمده است و با قبولِ اينكه القاء دعا و انشاء آيات از طرف خود خدا بوده است، 
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صورت پويا و  هاى تلقى كرد كه ب قرارداد بنده و خدا و تعهد متقابله توان ميسوره را 
 نمايد. و تقرب مي استمراراً كفرزدائى و ايجاد تعليم

كارى كه بعد از درخواست  و احتياط .»مغضُوبِ عليَهِم ولاَ الضَّالِّينَ«دو استثناء 
 ي عقيده ده است، به، در زبان و دل نمازگزاران گذارده ش.»ا الصرَاطَ المستَقيماهدنَ«

و عيسويان دارد. يهوديان از آن جهت كه در  اشاره به يهوديان ،غالب مفسرين
ها، از ابتدا خشم خدا را  ها و بدرفتاري نافرمانى خدا و پيمبرانشان و بدانديشي

هاى عقيدتى و  دليل انحراف هنيز ب اند. عيسويان بوده »مغضُوبِ عليَهمِ«انگيخته و  برمى
و ترك دنيا دچارِ  و با رهبانيت عيسى مسيح(ع) دينى كه با فرزند خدا دانستنِ

اند. البته شأن نزول آيه و انطباق آن  شده »ضَّالِّينَ« ي هاى شديد و در زمره گمراهي
دين و دانش هيچگاه  يافتگان به امت اسلام و كليه راه ؛ندارد و نصارى يهود انحصار به

ند توان مياند و نه  نه مصون از چيرگى نفس يا شيطان و ارتكاب به گناه و عصيان بوده
 ها باشند. ها و افراط و تفريط بر كنار از اشتباه و انحراف و خطا و از انواع انحراف

گيرى چنين غرور و انحراف در  جا هشدار دادنِ آفات و پيشنكته مهم در اين
كه هنوز  حاليان و به امت آينده اسلام است، درسومين سال رسالت به تازه گروندگ

 بدكردار و با و مشمولين دعوت با يهوديانِ نه تماس و توجهى از ناحيه رسول اكرم
و نه كسى خبر از  ،پندار پيدا شده و چنين مسائلى مطرح بوده است كج مسيحيانِ
 ،طرف ها و فسق و فجورها از يك يا از بيدادگري ه است؛قرون آينده داشت ننامسلما

ها كه دچارش خواهند گشت، از طرف  ها و انواع خرافه و بدعت بازي و از فرقه
(بلكه هفتاد و دو هزار  هاى هفتاد و دو ملت انشعاب همچنين از انحراف و .ديگر
د ناشى و توان ميكه رخ خواهد داد، ن ييها و كشتارها ) و انواع اختلافات و نزاعملت

 نشانه از چيزى جز اصالت وحى و خدائى بودن رسالت باشد.
روزانه، فصل  ي و تشريح نمازهاى پنجگانه )1(ترتيب با نزول سوره حمد اين به

ي  وسيله هى بيگردد: هدايت و كفرزدا ى و هدايت آغاز مييلحاظ كفرزدا هجديدى ب
نمايند. اين يك نوع  درگاه خدا مي هى كه بيخود گروندگان و با تعهد و تقاضا

 وجود بهخالق او  خداى و مؤمن كه مابين شخص صورت همكارى است هخودجوشى ب
كند  آيد. با دعا و درخواستى كه نمازگزار براى هدايت و حفاظت خود مي مى

خدا طلب كرده، از خدا براى  ي خود را با خواست و اراده ي آرزو و اراده هماهنگىِ
صرَاطَ الَّذينَ  .ا الصرَاطَ المستَقيماهدنَ«نمايد. ما با اصرار  سوى او دعوت مي هرفتن ب
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ليَهِمع متلاَ الضَّالِّينَ أنَعو ليَهِمغضُوبِ عرسالت و عملى را كه پيغمبر مأمور .»غيَرِالم ،
 گيريم. مي عهده بهتر  دامنه و گستردهن شده است در يك مقياس بسيار پرآ

ا اهدنَ .إيِاك نَعبد وإيِاك نَستَعينُ«صيغه جمع بودنِ  هب ،نكته شايان توجه ديگر
يمستَقرَاطَ المبه  ، است. سوره و تعهد و تقاضاى پايانى آن و ايمانى كه مسلمانان».الص

جمعى و اشتراك مساعى پيدا كرده است. عمل  اند، حالت دسته دعوت شدهآن 
، هم اجتماعى شده است، هم خودجوش و هم پوياىِ دراز كفرزدائىِ رسول اكرم

هاى ِ جدال  دفعى، از راه ي ى و رسالت يك عملِ سادهي. كفرزدامدت تا روز قيامت
و منحصر و متوقف به ايمان آوردنِ  گيرد مياقرارِ تحميلى صورت نو اجبار يا 

نماز  ي صرف اعلام شهادتين و انجام فريضهه نيز ب مؤمنين ي نشده و وظيفه مشركين
 كفر القاء شيطانو كند،  ى مييمؤمنين تا خدا خدارسد. اين عمل و وظيفه  اتمام نمي هب

 ادامه داشته باشد.بايد كند،  ميو تا انسان زندگى  ،نمايد و عصيان مي
قرآن  ي كننده نه تنها افتتاح )1(شود سوره حمد كه ملاحظه مي يطور بهحال درهر

اى است كه براى  يا نماز است، بلكه سراسرِ آن مطالب يا تذكرات و تعليمات تازه
بِسمِ االلهِ «بودنِ خدا، نامِ االلهَ كه در  »رب العالَمينَ«آيد:  ر زبان وحى مىاولين بار د

ت و براى خدا، تعهد عباد »يمرح«و  »نرحم«آمده است، دو صفت  »الرَّحمنِ الرَّحيم
هدايت از خدا و بالاخره روزى ده  استعانت انحصارى از خدا، درخواست و دعاى

بينىِ دو آفت گناه و گمراهى كه  ، پيشمؤمنين ي بار در سراسر عمر و از طرف همه
جمعى با رسولِ  همگى و دائماً در معرض آن هستيم. خلاصه همكارى دائمى و دسته

  ى فردى و اجتماعى.يدر كفرزدا اخد

 )52تا  38(آيات  45شماره نزول  ،)69(سوره حاقه ،) سال سوم بعثت27
عوض شده است. برگشتى  »الكتاب ةفاتح«چهره و منطق آيات بعد از پايان و پيمان 

يم كه مانند ينما ميشوندگان مشاهده  ى و اقناع دعوتيمراحل اوليه كفرزدا هب
اول و هاى  در سال ،)53((سوره نجم 13در رديف و مخصوصاً  7و  6و  3هاى  رديف

است و از طريق اعلام قاطعانه واقعيت داشتنِ وحى و جدى بودنِ قرآن و  دوم بعثت
ى سرازير ي. و گفتارى است كه از مبدأ والاگيرد ميدست نخوردگىِ آن صورت 

 ت.شده اس
طرفه براى آگاهى دادن گروندگان رسالت و اتمام  در آن زمان چنين اعلام يك

 حجت بر شنوندگان ضرورت داشت.
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
  مشهود است).بينيد (و برايشان محسوس و  پس سوگند به آنچه مى .فَلَا أُقْسِم بِما تبصرونَ 38
  بينيد ( يا آنچه قابل ديدار و تجربه نيست). و آنچه نمى .وما لَا تبصرونَ 39

  .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ 40
شخص  نه از(است  )همانا كه اين سخن از رسولى بزرگوار (و جدى

  ارزش).سبكسر بى
  آوريد. كه گفتار شاعر نيست كه كمتر بدان ايمان مى حاليدر .ما تؤمنونَوما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا 41
  گيريد. و نه گفتار كاهن است كه از آن كمتر پند و تذكر مي .ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ 42
43 ينالَمالْع بن رترِيلٌ منازل شده از جانب سرور و ارباب جهانيان است. .ت  
  .سته بودخلاف) بر ما ب هاى سخنان را (ب و اگر (پيغمبر) پاره .أَقَاوِيلِولَو تقَولَ علَينا بعض الْ 44
  يم).ردك اش مي ه(يا مؤاخذ گرفتيم مسلماً و با قدرت تمام (مچ) او را مي .لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ 45
46 ينتالْو هنا منلَقَطَع يم.ردك و پس از آن رگ دلش را پاره مي .ثُم  
47 ننكُم ما مفَمهنع دأَحاجِزِينكه مانع و جلوگير آن شويد. نبودن يك از شما را توان آ و هيچ .ح  
48 ينقتةٌ لِّلْمرذْكلَت هإِنو بدانيد كه قرآن يادآورى و تذكرى است براى اهل تقوى. .و  
49 كَذِّبِيننكُم مأَنَّ م لَمعا لَنإِنكنند. دانيم كه از ميان شما كسانى هستند كه تكذيب مي را) مي و (اين .و  
50 رِينلَى الْكَافةٌ عرسلَح هإِنو اينكه (نزول يا حقيقت قرآن) مايه حسرت كفرورزان است. .و  
51  هإِنينِوقالْي قحق و يقين است. ،و آن سخن .لَح  
  خوان.ببنابراين نام سرورت را كه بزرگ و والا است به پاكى  .فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ 52

كه ديديم، با تكيه بر ذكر و تذكر بودنِ رسالت،  ىطور بهاز آغاز سال دوم و 
و منزلگاه كفرورزان  حدوث قيامت مردم راجع به به و اكرم رسول به تدريجى خبرهاى
هاى  در سوره هاى گيرا و مفصل بهشت و جهنم اش به توصيف شد كه دامنه داده مي
و قرآن  كشيده شد و بالاخره به افتتاح نماز )55(و رحمن )56(واقعه و )88(غاشيه

برند يا  منجر گرديد. طبيعى است كه چون اكثر ناس در نادانى و سرگردانى بسر مي
ا بايستى تلاش و ابلاغ ب پذير نيست، مي ورزند و رسالت توقف سرسختى و لجاج مي

اى از سر  گونه هى، بيتوجه به اشكالات و ايرادها با تحول و تكميل روشِ كفرزدا
 گرفته شود.
را  هاى مفصل بهشت و جهنم هاى بعدى اين سال، ديگر توصيف در سوره

تمه خا )69(بينيم و تجديد معرفى وحى و تنزيل به گروه آيات فعلى سوره حاقه نمى
شود. يكى اعلام وقوع و  ه ميئهائى ارا يابد. در عوض چند باب جديد باز و پرده مى
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اى و جهانى  هاى انذارى تازه، نه روى جهنم و عذاب، بلكه وقوع ضربه بحث
اى و  آدمى با آخرت است كه گوشه ي دهنده ، يا اولين برخورد تكانرستاخيز
 )69(و حاقه )101(قارعه ،)89(هاى فجر شود. سوره م مياى از آن برايش ترسي لحظه

 ) از اين نوع است ضمن آنكه توضيح و توصيف اجمالى از پديده قيامت045(گروه 
 شود. و مقياس جهانى داشتن آن در زمان و مكان داده مي

لحاظ  هكنندگان و كفرورزان، نه ب رهاى انذارىِ تكذيبديگر، هشدا ي پرده
هاى جهان يا درد و ضربات جسمانى آن دوران، بلكه توجهات انسانى و  دگرگوني

خواهد  وجود بهدر آدمى  تأثير و تأثرهاى نفسانى كه برخورد و بيدارى رستاخيز
، )101(، قارعه)99(، زلزال)89(، فجر)102(اثر، تك)79(هاى نازعات آورد. سوره

ه با از اين نوع است. ضمن آنك )44(و دخان )83(، مطففين)82(انفطار ،)37(صافات
 دارد.مشابهت آيات نوع پرده اول هم 

سابقه باشد، انذار نه  هاى قبل بى ها و سال سوم كه شايد تازگى داشته و در رديف
سركش  هاى امت دامنگير كه است ىيو بلاها هلاكت و تاريخى و ىيدنيا هكبل اخروى
قرآن ى يكفرزدا پيغمبران شده است و خود فصلى از روش ي كننده كارِ تكذيب و گنه

كه از طريق يادآورى وقايع تاريخى ديده شده و قابل اثبات يا ارائه دهد را تشكيل مي
 )37(صافات )،060(نزول، )69، حاقه(55تا 50)/53(نجم :هاى . سورهگيرد ميصورت 
 .با تفصيل بيشتر در سال چهارم و بعد از آن در سال سوم و )26(و شعراء

*   *   * 

حقيقت تكرار و تفصيل و در )69(اين گروه از سوره حاقه 48تا  38آيات 
است كه  )14و  13 / )86(طارق(» .وما هو بِالهْزْلِ .إنَِّه لَقَولٌ فصَلٌ«توضيحى بر دو آيه 

مين شماره نزول آمد، و با اتكاء سوگند بر آسمان و زمين، اعلام كوتاهى نهدر 
و با شاهد  ،آمده بود. اينك با گفتن اينكه، نه گفتار شاعر است و نه كاهن عمل به

ست ا ».تنَزيِلٌ من رب الْعالَمينَ«بول اينكه اند، ق چشم ديده هآوردن از آنچه مردم ب مثال
طرفه از جانب خدا است،  كه اعلام يك 47تا  44شود. آيات  حدودى آسان ميتا

منشاء غيرخدائى نداشتن قرآن و مخصوصاً ساخته و پرداخته نبودنِ از طرف خود 
را فراهم  ».وإِنه لَتذْكرةٌ لِّلْمتقين«ه و زمينه براى پذيرش و اعلام پيغمبر را مسجل ساخت

   آن راكنندگان تأثير ندارد و حسرت   روى شما تكذيب ؛ به همان دليل كه  سازد مي
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 كه مبينِ حق است. حاليخوريد، در مي
كفرورزان بر جدى بودن و حقيقت  فس و قضاوت خودقرآن درحقيقت از ن

. سپس در برابر انكار و لجاج آنان تكليف پيغمبر و گيرد ميشاهد داشتن قرآن 
 »يمظرب ع«ح نمايد. تسبي روشن مي ».فسَبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ«را با گفتن  مؤمنين

در  )112() و سوره توحيد25(رديف  ،)1(همان ذكرى است كه بعد از سوره حمد
  نماز بايد بيايد.

 )46 تا 34 و 14 تا1(آيات  46شماره نزول  ،)79(سوره نازعات ،) سال سوم بعثت28
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  .والنازِعات غَرقًا  1
كه با  ييهاگيرند (يا عوامل و پديدهها را به قوت مينسوگند به فرشتگانى كه جا

  سازند).شدت و سرعت دگرگون مي
  .والناشطَات نشطًا  2

كه با  ييهاگيرند (يا عوامل و پديدهها را به آسانى ميگند به فرشتگانى كه جانسو
  سازند).نرمى و كندى دگرگون مي

  .والسابِحات سبحا  3
در حركت و وار كه موجيي هاسوگند به فرشتگانى كه شناورند (يا عوامل و پديده

  نمايند).عمل مي
  .فَالْمدبرات أَمرا  5

وسيله هنمايند (يا عوامل و وسايطى كه در اثر يا بسوگند به آنها كه تدبير كارها مي
  شود).آنها اداره جهان انجام مي

) لرزنده روزىمنتظر باش)  ياد و ه(ب .يوم ترجف الراجِفَةُ  6 لرزه و تكان درخواهد آمد. هب ،كه (زمين و جهانِ
  هاى ديگر (تكان و انفجار) خواهد آمد. و در پى آن رديف .تتبعها الرادفَةُ  7
  ى در هراس باشند.يها روز دل در آن .قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ  8
  زده و خاشع. چشمانشان وحشت .أَبصارها خاشعةٌ  9

يقُولُونَ أَئنا لَمردودونَ في 10

ةرافالْح.  
  پرسند كه آيا ما تا حافره (فرودگان نخستين يا جهنم) خواهيم افتاد. مي )كافران(

  ايم؟ هاى پوسيده در آمده صورت استخوان هكه ب حاليآيا در .أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً 11

  .قَالُوا تلْك إِذًا كَرةٌ خاسرةٌ 12
آورى ) زيانصورت بازگشت (يا رستاخيزِ پذيريد كه) در اينگويند (يا مىمي

  خواهد بود.
 ) واحدى خواهد بود.ي ) فرياد (يا ضربهيا قيام قيامت كه آن (رستاخيز جز اين نيست .فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ 13
14 ةراهم بِالسكه ناگهان خود را در آن صحراى باز خواهند يافت. .فَإِذَا ه  
  د.بزرگ در رس )مصيبت(آنگاه كه آن حادثه يا  .فَإِذَا جاءت الطَّامةُ الْكُبرى 34
35 ذَكَّرتي موى يعاسانُ مهاى گذشته خود بشود.روزى كه آدمى متذكر همه كارها و كوشش .الْإِنس  
  و جهنم براي هر كه بيند، آشكار شود. .و برزت الْجحيم لمن يرى 36
  كسى كه سركشى كرده و طغيانگر باشد.پس هر .فَأَما من طَغى 37
  را ترجيح داده و گزيده باشد. و زندگى دنيا .وآثَر الْحياةَ الدنيا 38
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شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات
  صورت جهنم جايگاه او خواهد بود. در اين .فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى 39

40 هبر قَامم افخ نا مأَمىوهنو

 .الْهوىالنفْس عنِ

كس كه ترس از مقام و عظمت پروردگارش داشته و جلوى هواى نفس را و اما هر
  گرفته باشد.

  صورت بهشت جايگاه او خواهد بود. در اين .فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى 41

يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ 42

  .مرساها
  كنند. ) و سررسيد يا لنگرگاه آن پرسش مياز تو راجع به زمان (قيامت

  ؟آن )ياد و علم بهو وضع و حال به (چه را تو  .فيم أَنت من ذكْراها 43
  باشد. سوى پروردگارت مي هنهايت و مقصد آن ب .إِلَى ربك منتهاها 44
45 اهشخن يم رنذم ا أَنتمشوند. هراسان ميروز  كسانى هستى كه از آن ي دهنده و هشداردهنده تو فقط بيم .إِن  

كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا 46

 .عشيةً أَو ضحاها

ى (در اين دنيا) جز يك شب يا ياست كه گو در آن روز چنانبرخورد و ديدارشان 
  اند. صبح آن توقف نداشته

 ي وعده ) كه براى واقعيت داشتن2ِسال  10(رديف  ،)77(بعد از سوره مرسلات
هاى مفرّح و مخرّب خورده شده، اين دومين سوره  ها و طوفان سوگند به نسيم ،قيامت

آيد. قبلاً از  مى ملع بهاست كه با تفصيل بيشتر همان نوع استشهاد و استدلال 
 20و  13و  10و  9و  7و  4و  3هاى  سوگندهاى مأخوذ از طبيعت و خلقت در رديف

   بود: ه امكان حدوث آنئى ديده بوديم كه براى اخطار و ارايها نمونه 21و 
  ) جدى بودن وحى، 1
  ) فرجام رستگارى و تباهى انسان و 2
 .) وقوع رستاخيز3

و مترجمين قرآن سوگندهاى پنجگانه اين سوره را كه مشابهت به  ينغالب مفسر
: چنين صراحت  حالياند. در گرفته فرشتگان دارد، اشاره به )77(سوره مرسلات كه اولاً

توضيح داديم،  )2-2(كه در رديف طور و ثانياً همان ،و دلالتى در آيات وجود ندارد
خود خدا در محاورات بين  هيا رسولان و مقربّان درگاه و ب قسم خوردنِ به ملائكه

ترجمه و تعبير مفسرين  موضوعيت داشته باشد. و د خاصيتتوان ميو معتقدين  مؤمنين
الاّ معنى ندارد كه  و است نفس به قياس نوع خودشان بوده و يك عرف روى عادت و

كه مورد قبول آنان نيست، ه با كفّارِ منكر يا مكَّذب خداوند يا پيغمبر خدا در محاور
كرده باشند. بالعكس  عمل فرشتگان و ايادى دستگاه خلقت خدا يا به وجود بهاستشهاد 

هاى بزرگ طبيعى و به عوامل طبيعت كه  ها و جريان در استناد و استشهاد به پديده



  
  
  
  
  

  413  ــــــــــهاي نزول در دوران مكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيات كفرزدايي برحسب سال

 

توجه و موافقت  جلب و اعاقن امكان باشد، مي همگان شگفتى و پذيرش مورد و مشهود
 اى براى استفاده از مشاهدات و اكتشافات د مقدمه و زمينهتوان ميآنان بيشتر است و 

 ى و متدولوژى قرآن است.يهاى كفرزدا علمى باشد كه خود يكى از روش
اند،  دهترجمه كر طوركه مفسرين همان )77(پنج قلم سوگندهاى سوره مرسلات

 ي كننده يا نابودكننده نسيم و باران و طوفان و زنده ي هاى ايجادكننده يادآور جريان
عنوان نمونه تجديد حيات دنيا  ههاى بعدى قرآن، ب باشد و در سوره زمين و زراعت مي

هاى  و تدبير و تحول عواملِ تحريك هقلم سوگند ب هفت در شده است. ارائه در قيامت
 شناسى رديف شده است، اكتشافات زمين )79(كه در سوره نازعات  ديد جهانش

آورد. عوامل و آثارى كه در  ياد مى هرا ب موجى و اتمى و فيزيك تئقرون اخير و هي
د توان مي ،بوده ا و تحولات زمين و آسمانه پديده ي دهنده مجموع سازنده و صورت

و ايادى آفريدگار جهان محسوب شود، بدون آنكه تصميم  در حكم فرشتگان
 خودشان و خواصشان باشند. ي ه آورند وجود بهگيرنده و 

جهانى و بيان  آيد هدف از اين گونه سوگندها ارائه امكان رستاخيز مى نظر به
هاى محسوس فعلى دنيا باشد. اين  با پديده قيامت ي پديده مشابهت و سنخيت اصولىِ

 تجربىِ هاى علمىِ ى از طريق استشهاد به طبيعت حاكم و استدلاليسبك كفرزدا
و  و متكلمين رعيناند و متش توجه لازم نكردهبه آن  خاص قرآن بوده، ليكن مفسرين

و  هاى ديگر در پيش گرفته، به پيروى از فلاسفه يونان راه و عرفان اهل تصوف
 ،هميا مكاشفات و شهود و هاى ذهنى عقل دور در وادي و خاورِ مكاتب هند

 اند. سرگردان شده
 شود: بندى و نظم آيات نيز قابل توجه بوده و در چهار گروه جا داده مي تركيب

  ايادى برانگيزنده و واژگونعوامل و  هاشاره و استشهاد ب) 7تا  1، از آيه 7
 طبيعت. ي كننده

 كنندگان وانگيز و زبانِ حال انكار ىِ حسرتبرخورد ناگهان )14تا  8، از آيه 7
 كنندگان. تكذيب

شدن  دسته آخرت و دو با تدريجى يا بعدى وردبرخ )41 تا 34 ، ازآيه 8
طرف و ترسندگان و  دنياپرستان از يك هاى سركشي

 .به جهنم و بهشت نديگر، براى رفت پرواداران خدا از طرف
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قرآن از صعوبت  و خبرِ زبان قال ترديدكنندگان قيامت )46تا  42، ازآيه 5
تصور آن، حتى براى پيغمبر خدا و دورى بينهايت  درك و

 مدت زندگى دنيا. آن و از كوتاهى

 )20تا  1، از (تمام سوره 49شماره نزول ، )90(بعثت سوره بلد ،) سال سوم29
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

1  لَدذَا الْببِه (نه چنين است) قسم به اين شهر. .لَا أُقْسِم  

2  لَدذَا الْبلٌّ بِهح أَنتو.  
كه تو حل شده در اين شهر (مقيم و كاملاً آگاه بر احوال و حاليدر

  مردم آن) هستى.
3  لَدا ومو دالوشوند.و قسم به پدر و مادران و آنچه زائيده مي .و  
4  دي كَبانَ فا الْإِنسلَقْنخ ايم.به تحقيق آدمى را در رنج و محنت آفريده .لَقَد  
  كنند كه احدى را بر او قدرت و تسلط نيست.آيا گمان مى .أَحديقْدر علَيهأَيحسب أَن لَّن  5

  .يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُّبدا  6
 دستهكرده(يا برا هلاك گويد مال فراوانى(با خيال راحت و غرور)مي

  .ام)آورده
7  دأَح هري أَن لَّم بسحبيند؟كند كه كسى او را (در كارها و حالاتش) نمىآيا گمان مى .أَي  
  فريده)ايم؟آيا براى او دو چشم قرار نداده (يا نيا .أَلَم نجعل لَّه عينينِ  8
  و يك زبان و دو لب؟ .ولسانا وشفَتينِ  9
  ايم؟و دو راه (يا دو هدف و مسير) پيش پايش نگذاشته .وهديناه النجدينِ 10
  ولى از آن گذرگاه سخت (يا گردنه) عبور نكرده و گام ننهاده است. .فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ 11
  و تو چه داني كه گردنه (يا گذرگاه سخت) كدام است؟ .وما أَدراك ما الْعقَبةُ 12
13 ةقَبر بنده است. كردنِآزاد .فَك  
14 ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع يا غذا دادن در روز قحطى. .أَو  
15 ةبقْرا ذَا ميمتبه يتيمى كه خويشاوند باشد. .ي  
16 ا ذَا مينكسم أَوةبرنشين.يا درمانده و مسكينِ خاك .ت  

17 ثُم نا كَانَ مواصوتوا ونآم ينرِالَّذببِالص

ةمحرا بِالْمواصوتو. 

اند و  ) از كسانى باشند كه ايمان آوردهو پس از آن (يا علاوه بر آن
  نمايند. يكديگر را به پايدارى و نيكوكارى سفارش مي

18 ةنميالْم ابحأَص كلَئبختى هستند.اينان اهل ميمنت و نيك .أُو  
19 ينالَّذا وناتوا بِآيكَفَرمهابحأَصةأَمشاند.اهل شقاوت و بدبخت ،ورزيدند كه به آيات ما كفر و كساني .الْم  
) از هر سو پوشيده است.آنها را آتش در برگرفته است  .علَيهِم نار مؤصدةٌ 20   كه (فعلاً

است، با اين تفاوت  )79(و نازعات )77(سبك استشهاد و استدلال مانند مرسلات
و  تر آمده، توجه و تمركز به مسكن و محيط رسول اكرم ينيكه از جو و جهان پا

كه براى تلاش آفريده شده است.  پردازد ميگى انسان معاصرين او دارد و به زند
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شدن آنان به  سپس برخورد آدميان را با مال و مصرف مال مطرح كرده و دو دسته
كند و فرمول كلى ايمان و توصيه به صبر و احسان را  را بيان مي جهنمى و بهشتى

 نمايد. اعلام مي
ثواب و  ي هاى گذشته در زمينه طبيعت و استدلال در تعقيب استنادها به شواهد
، مطلبى كه در اينجا به شهادت زندگى روزمره عقاب آخرت يا حدوث قيامت

   :شود، تذكر اين نكات است كه ها عنوان مي انسان
برخلاف توقع و تصور آنها، نه براى  آفرينش آدمى و زندگى عمومى مردم ،اولاً

رى راحت از مال و منال است؛ بلكه توأم با تلاش و سختى بوده و خوشى و برخوردا
  هاى دشوارى را بايد بپيمايد.  راه

چنين نيست كه شخص مستقل و مستور باشد و زير هيچ قدرت و نظارت  ،ثانياً
هاى خود نباشد. اگر به او اعضاء و جوارحى  گيري و وارث اعمال و موضعنرود 

هاى  شده است، براى بالا رفتن و رد شدن از گردنههمچون چشم و زبان و لب داده 
جمعى و تعبد و  دنبال ايمان دسته هپرستى و خودخواهى است. سپس ب دشوار مال
 ».المستَقيم الصرَاطَ اهدنَا« آمده، )16(رديف ،)1(حمد سوره در كه اجتماعى تقاضاهاى

در زبان و دل ما قرار داده شده و در اين رديف مسئوليت اشتراكى و اجتماعى 
تر بيان  واضح ».بِالْمرحمة وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا«با افزوده شدن شرط  مؤمنين

  شود.  مي
آوردن و اقرار بندگى خدا نيست بلكه  ه اسلام تنها در ايمانكفرزدائى و دعوت ب

فكر سايرين نيز  هب ،هاى زندگى و تجاوزهاى مخالفين بايد در كشاكش تلاش و تعب
گزارى، تشويق و  رساندن و خدمت خير بوده همديگر را به مقاومت و پايدارى و به

 نوع تكامل اجتماعى و مهربانى. توصيه نمايند. يعنى يك
اى   و انذار دو آيه ».أُولَئك أَصحاب الْميمنة«پايان سوره اكتفا به بشارت كوتاه در 

»ابحأَص ما هناتوا بِآيكَفَر ينالَّذو ةأَمشلَ .الْمةٌعدصؤم ارن هِمشود. مي ».ي 

  )8تا  5(آيات  50شماره نزول  ،)102(سوره تكاثر ،) سال سوم بعثت30
اى است از  هاى ماقبل و مابعد اختلاط فشرده آيات اين سوره مانند بعضى از سوره

ى، يا روش برخورد و هدايت ي) و كفرزدا4تا  1(آيات  توصيف و تعليل كفرورزى
هاى طبيعى و اقناع  به پديده كننده، كه خالى از استدلال و استناد  تكذيبمشركينِ

  نگرى  هاى آماده براى بيدارى و آينده وجدان در نفوذ انذارى قوى و ي جنبه ولى است
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شماره
  ياتترجمه آ  آياتمتن  آيات

1  )كَاثُرالت اكُمآورى (در مال و فرزند) شيفته كرده است. شما را تكاثر و فزون( ).أَلْه(  
2  )قَابِرالْم مترى زتديدار كنيد )ها را ردها قبرها و متا آنجا كه به ديدار قبرها (و مرگ) برسيد (ي( ).ح.(  
  )زودى خواهيد دانست. هكنيد، بلكه ب نه چنين است كه تصور مي( ).كَلَّا سوف تعلَمونَ(  3
  )واهيد دانست.زودى خ هباز هم نه چنين است ب( ).ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ(  4
  دانستيد. نه چنين است، اگر از روى يقين آگاهى و علم مي .كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ  5
6  يمحنَّ الْجورديديد. حتماً جهنم را مي .لَت  
 صورت عينى خواهيد ديد. هرا) ب  از آن(يا بعداً و در عالم آخرت وقوع آن  و پس .ترونها عين الْيقينِثُم لَ  7
  شويد. هاى (دنيا) بازخواست مي ها و خوشي روز در مورد نعمت و سپس در آن .ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ  8

زودى  هطلبد كه ب به شهادت مي آن راشود و  منكرين داده مي دارد. هشدارى خبرى به
خودشان از عذاب آخرت آگاه خواهند شد و چنين نخواهد ماند. در مورد اصرار 

توجهى  يكى بى؛ خرت، دو تعليل آمده استآ ي ها) درباره كلى انسانطور بهآنها (و 
و ديگر دورى  ،هاى آن خواهي و فزون دنيا هب شيفتگى و ها و غفلت حاصله از سرگرمي

قياس با  در ،هاى آينده چگونگى آخرت و عذاب و دشوارى آگاهى انسان نسبت به
ن كه اگر از هم اكنو حاليى آدميزاد. دريشرايط حاضر اين جهان و ساختمان و توانا

نه تنها رؤيت عقلى و  ؛كردند به علم يقين و قطعى رسيده بودند، جهنم را رؤيت مي
در برابر  آن راصورت استدلال و اثبات، بلكه رؤيت علنى كه گوئى خود  هعلمى ب

 چشم دارند.
را همزمان و مقارنِ اين دنيا گرفته، هم  7و  6و  5قرآن معمولاً آيات  مفسرين

دانند. صوفيان و عرفا نيز  شدگان مي متناسب با آگاهى و ايمان دعوترا آن اينك 
و دنباله آنها كه شهود و حضور ماوراى  ،»عينَ اليْقينِ«و » علْم اليْقينِ« روى كلمات

 و مرشدهاى واصل شده به زعم آنها مختص اولياء االله هاحساس و استدلال است و ب
هاىِ  اند. علاوه بر آن تعبيرها و تعميم و تطبيق حقيقت و حق است، داد سخن داده

»ْندنْ عاند  مراحل نفسانىِ سلوك و مكاشفه نموده ي با نظريات خودشان درباره »ىم
 اند. كه از هدف و موضوع آيات دور شده

، را »عينَ اليْقينِ«و  » لتََروَنَّ الجْحيم«و » علْم اليْقينِ« ي كه سه مرحله نظر مفسرين
اند، در صورت توجه به  همزمان و مربوط به مكشوفات اين دنياى كفرورزان گرفته

د قابل تأييد نباشد. آيه توان مي ،8و  7و  4در آيات  »ثمُ«تكرار حرف عطف سه بار 
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است، همگان راجع به آخرت و درافتادن  ».النَّعيمِ ثمُ لتَسُألَُنَّ يومئذ عنِ«آخرى را كه 
 7را كه در آيه  »ثمُ«حرف عطف  اند. به اين اعتبار مكذبّين در آتش جهنم گرفته

و وقوع  كاران با رستاخيز خبر از آينده و حضور و مواجهه گنه توان مياست نيز 
كه در  »سوف« ، با قيد زمانى.»ثمُ كلاََّ سوف تَعلَمونَ«طوركه  آخرت دانست. همان

كنندگان  تكذيب  اشد كه بهب آگهى مي آمده است، در حكم پيش 4و 3توالى دو آيه م
 الوقوعِ مرگ و قيامت دنيا و غافل از سررسيدن قريب هكنندگانِ سرگرم شده بو ترديد
 چنين خواهد شد: 8تا  3و تعبير آيات  هترتيب ترجم اين هشود. ب داده مي

د، يتصور و ترديد دار )يا ديرباور(طور كه شما مردم سركش  آن و آخرت قيامت
 آن رانيست و زمانى نخواهد گذشت كه واقعيت و حقيقت  امر موهوم و خبر دروغ

داشتيد،  آور مي خواهيد ديد. اگر از هم اكنون هم آگاهى لازم و علمِ كافىِ يقين
ديديد. پس از ديدار عينىِ جهنم  مي آن راخود شديد، پس از آن نيز  شاهد جهنم مي

هاى دنيا كه واله و غافلتان كرده  ها و برخورداري نعمت ي و حضور در آن نيز درباره
 بود، بازخواست و مؤآخذه خواهيد شد.

آيد.  درست نمى نظر بهتوجيه و تأويل اهل عرفان و داعيانِ مطلّع از رموز قرآن نيز 
رآن در مقام شناساندن مراتب ايمان و نفسانيات انسان بود. ها، ق در اين سوره و سال

هاى گذشته ديديم و باز خواهيم ديد، هدف عمده آيات اعلام  كه در رديف يطور به
آخرت است. در  ي هاى ناديده و ناشناخته و قبولاندن كيفر و پاداش قطعيت قيامت

هاى عظيم  ود، يا اتّكا و استناد به پديدهر كار مي هى كه قسم و تأكيد به سوگند بيجا
آورد،  مى مثال شاهد انس و جن خلقت از شود، مي جهان عمومى هاى جريان و طبيعت
 ي آورنده قدرت و رزانت بودن وحى و تنزيل و به  هاى كوبنده و والا به جدى يا اشاره

جاى تهديد  هجاى سوگند و تمثيل و ب ه، ب)102(تكاثر ي و در سوره آيد مي عمل بهآن 
تعليل و تحليل اتخاذ شده است و علت  و تحميل كه رسم و روش بشرى است، منطق

 شود. انكار و اشكالِ قبولِ قيامت از طرف معاصرين و آيندگان توضيح داده مي
ار و اختلافى كه مخالفين ) و در برابر استفس11(رديف  )78(اتفاقاً در سوره نباء

و » .كَلَّا سيعلَمونَ«اند به تعبيرهاى مشابه،  كرده مي يعنى رستاخيز »يمظع اءبنَ«درباره 
ألَمَ نجَعلِ الْأَرض «صيغه غائب) برخورده بوديم؛ ولى در آنجا ه (ب .»ثمُ كَلَّا سيعلَمونَ«

كَلَّا لَو تَعلَمونَ «. در اينجا گفته شده بود ...و.» وخَلَقنَْاكمُ أَزواجا .والجْبِالَ أوَتَادا .مهادا
 گفته شده است. .»لتََروَنَّ الْجحيم .علمْ اليْقينِ
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قرآن كه خود را كتاب مبين و كلامى سرراست و سهل براى تذكر و پند معرفى 
است، با كسى صحبت مرموز و مبهم يا انحرافى ندارد كه  »ذي عوجٍ غيَرَ«كرده و 

خود پيغمبر هم، آنجا كه مسئله تنزيل و تقدير  همحتاج به تأويل و تطبيق باشد. حتى ب
  دهد: ميپرسند، صريحاً پاسخِ  را مي يا از او زمان حدوث قيامت شود مطرح مي

   )2) / 97(قدر( ».لَيلَةُ الْقَدرِ وما أَدراك ما«

  يا
  . فيم أَنت من ذكْراها«

  )44و  43) / 79ت(نازعا( ».إِلَى ربك منتهاها

 )16و  10تا  1(آيات  52شماره نزول  ،)68(سوره قلم ،) سال سوم بعثت31
شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  نويسند. ن. و سوگند به قلم و آنچه (با آن) مي .ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ  1
  فضل پروردگارت ديوانه نيستى. هتو ب .عمة ربك بِمجنونما أَنت بِنِ  2

3  وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَكو.  
منّت الفين) پاداش بىهاى مخو اينكه براى تو (در برابر زحمات رسالت و اهانت

  وجود دارد.
  باشى. لق (يا سعه صدر) و تحمل قابل ستايشى ميو اينكه تو داراى خُ .وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ  4
  خواهند ديد.(مخالفانت) ودى خواهى ديد و ز ه(مطمئن باش كه) ب .فَستبصر ويبصرونَ  5
  (چيره شده) است.ديوانگى  كه بر كداميك از شما .بِأَييكُم الْمفْتونُ  6

عنربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ إِنَّ  7

هو هبِيلسيندتهبِالْم لَمأَع و. 

ه او راداند چه كسى از  كه پروردگار سرور و ارباب تو بهتر از هر كس مي بدان
  تر است. و (نيز) او به راه يافتگان آگاه گمراه شده است

8  كَذِّبِينعِ الْمطب كنندگان منما.بنابراين اطاعت و پيروى از تكذي .فَلَا ت  
  دوست دارند كه تو نرمى و مماشات كنى تا آنها نيز چنين كنند. .ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ  9
زبان) منما. ) پيروى و اطاعت از هر فرومايه بسيار سوگند خورِ (چربو (همچنين .ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ 10
  ).رود چينى به هر سو مي ى كه براى سخنيجو (عيب ).همازٍ مشاء بِنميمٍ( 11
  )كار است. بازدارنده از خير و متجاوز گنه( ).مناعٍ لِّلْخيرِ معتد أَثيمٍ( 12
  )باشد. است ناشناخته نَسب نيز مي علاوه بر اينكه خشن و تندخو( ).عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ( 13
14 )نِينبالٍ وباشد). چه (يا بدان علت كه) صاحب مال و فرزندان باشد (يا مياگر( ).أَن كَانَ ذَا م(  

إِذَا تتلَى علَيه آياتنا قَالَ( 15

ينلالْأَو يراطأَس.( 
  ).پيشينيان استهاى  افسانه ويد:گشود  چون آيات ما بر او خوانده مي(

  اش داغ (رسوايي) خواهيم نهادبر بيني .سنسِمه علَى الْخرطُومِ 16
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صورت  هى بياست ولى كفرزدا ى و كفرورزىيسوره كفرزدا )68(سوره قلم
در خطاب به خود پيغمبر و تقويت و تداوم او در امر رسالت. ضمناً مانند  ىيترديدزدا

و خدا  شود. ولى نه سوگند بر فرشتگان هاى ديگر با سوگند آغاز مي بسيارى از سوره
ها. سوگند حالت خاص  ، بلكه بر نويسندگى انسانيا بر طبيعت آيات خلقت

گرفتن از علم و عمل خودمان را دارد و آنچه را كه خواهيم ديد  طلبى و گواه شهادت
منّت  نبودن و پاداش بى يا خواهند ديد. براى اقناع و اطمينان خود پيغمبر بر مجنون

و مكذبين؛ تا نهايتاً به جدى بودن  هاى مشركين رغم توهين و تلقين داشتن او، علي
در سال اول و  آن راطوركه وفور  ى برسد. هماندعوت و حقيقت داشتن قرآن و وح

 ،)81(تكوير ،)85(بروج، )86(هاى طارق هاى دوم و سوم در سوره اندكى در سال
 ) ديديم.27و  13 -  7 - 6 - 3هاى  (رديف ،)69(و حاقه )53(نجم

آمده است و  6و  5كه در آيات  .»بِأيَيكمُ الْمفتُْونُ. فسَتُبصرُ ويبصروُنَ«هاى  وعده
 3نمايد. مشابه آيات  اثبات مدعى و مطلب را موكول به آينده و مشاهده خودشان مي

 ) است.29پيشين (رديف  ) در رديف102ر(تكاث سوره 7و  4و 
داند، چه  گويد: پروردگار تو بهتر از هر كس (و از خود تو) مي كه مي 7آيه 

شدگان كيانند، تأئيد تكرارى و توضيحِ  كسى گمگشته از راه اوست و هدايت
انذار و  است و انحصار داشتن رسالت به تفصيلى بر اصل آزادى ايمان و اختيار انسان

طرف و عذاب و  دعوت، همراه با واگذارى نتايج رسالت و اثرات دعوت از يك
ى يخود خدا. اين مطلب و نظر قرآن در مورد كفرزدا هثواب آخرت از طرف ديگر، ب

 ديده بوديم: زيرها و آيات  را با تعبيرهاى مختلف و تدريجاً در رديف
 .رويدا مهلِ الْكَافريِنَ أمَهِلْهمفَ - 17    : )86(طارق، )3رديف 

    .إِنْ هو إلَِّا ذكْرٌ لِّلْعالَمينَ - 27    : )81(تكوير، )7رديف 
28 - أَن ي ُنكمن شَاء ممليمتَقس. 

    .ذَرني ومنْ خَلَقْت وحيدا - 11    : )74(مدثر، )12رديف 
   .وجعلْت لهَ مالًا ممدودا - 12
   .وبنينَ شهُودا - 13
        .سأُرهقهُ صعودا - 17
  .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ - 54
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55 - ن شَاء ذَكَرَهفَم. 
56 - ذْكُرا يماءوشى  ونَ إِلَّا أَن يقْولُ التأَه وه اللَّه

ةرفغلُ الْمأَهو. 

  .كَلَّا إِنها تذْكرةٌ - 11   : )80(عبس، )16رديف 
12 - ن شَاء ذَكَرَهفَم. 

  .  فذََكِّرْ إنَِّما أنَت مذَكِّرٌ - 21   : )88(غاشيه، )19رديف 
  .لَّست عليَهمِ بِمصيطرٍ - 22
  .رَإلَِّا من تَولَّى وكَفَ - 23
  .فيَعذِّبه اللَّه الْعذَاب الْأَكبْرَ - 24
25 - مهابِنَا إيَإِنَّ إلِي.  
26 - مهابسنَا حَليإِنَّ ع ُثم. 
ىِ خالى از اجبار و يايمان و كفرزدا آزادىِ بعداً نيز خواهيم ديد كه اصل مهمِ

 شود. هاى آينده تعقيب و تأكيد و تشريح مي ها و رديف آزار، چگونه در سوره
ى و دعوت را نشان يصورت نفى، چهره ديگرى از روش كفرزدا هب 10و  8آيات 

است كه بايد اصالت داشته و صددرصد الهىِ خالص و  دهد و از اصول مهم نبوت مي
 خالى از دخالت و تأثير و سازش با غير خدا باشد.

در ادامـه دعـوت و تحمـل سرسـختى و      دو سال و نيم پس از تـلاش رسـول اكـرم   
ــ، پيشــرفت رســالت هــاى مشــركين خصــومت ى رســيده اســت كــه بعضــى از  يجــا هب
دعـوت، اگـر    انديشىِ اى با پيغمبر كنار بيايند. مصلحت گونه هكنندگان مايلند ب تكذيب

كرد كـه   بود، اقتضا مي اجتماعى مي -ىِ مادى يا اهداف سياسى يبراى يك منظور دنيا
ايـد،  اى كه منافع يا نظريات دو طـرف را تـأمين نم   هاى واسط و سازشكارانه حل از راه

يـك امـر اصـولى و علمـى از      ،مكتـب  استقبال شود. اما اگر غرض از دعوت و هدف
هــاى  حــل حقــايق و حــق يــا ايــدئولوژى و ايمــانى باشــد، سازشــكارى و راه  ي مقولــه
و  و خداپرسـتى  خصوصـاً در خداشناسـى   ؛د معنى و مورد پيدا كنـد توان ميراهى ن نيمه

هـاى اصـلى    كه برنامه و تدارك زندگى بعد از قيامت شناسى الهى و در آخرت احكام
ــد صــرفاً از    ــوده و دور از دســترس و درك بشــر اســت و باي ــران ب و انحصــارى پيغمب

 القاء و آموخته شود. ، .»الدينِمالك يومِ «و » .رب الْعالَمينَ«آفريدگار  ي ناحيه
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هاى نخستين رسالت با قاطعيت تمام جلوى تفاهم و  بينيم از سال اين است كه مى
 شود. ها گرفته مي تداخل

اختصاص به زمان حيات و فعاليت پيامبر نداشته و از  ،مسئله اصالت دعوت و دين
ها بعد از رحلت در اثر ركود و  نگرفته است؛ بلكه قرناين جهت مورد تأكيد قرار 
ها و  در برابر تهاجم تمدن هاى مسلمانان گري ها و قشري رخوت يا در اثر انحراف

صورت  همنظور دفاع و حفظ اسلام، ب هاى بيگانه نيز، به هاى تازه يا ايدئولوژي فرهنگ
مطرح شده است و  ،ناوين مختلف احياء يا تطبيق و تكميلو اصلاح، تحت ع التقاط
 شود كه بايد در بحث آفات رسالت مورد بررسى و جلوگيرى قرار گيرد. مي

اشاره به عمل و نقشه كفرورزان داشته، قصد  ،).ودوا لَو تدُهنُ فَيدهنُونَ( 9در آيه 
و توصيف كفرورزان  كفرورزى ي كه از مقوله 15تا  11دهد و آيات نشان مي ن رااآن

باشد كه چرا نبايد از كفار پست  است، توضيح و تعليلى براى پيغمبر گرامى هم مي
نمايد و تحت تأثير مالدارى و اطاعت و پيروى مسلك  فطرت و سوگندخورانِ منافق

پرداز  ها قرار بگيرد. آنها چون فرومايگان دروغصاحب اولاد و عشيره بودنِ آن
سيرت تندخو و خير و خدمت بوده، تجاوزگرانِ بد ظاهرساز هستند دشمنِ

درك الوهيت ندارند آيات ما را  و چون سنخيت و علاقه به ،باشند نسَب مي ناشناخته
و فساد و پندارند و قهراً از ذهن و ذاتشان چيزى جز زيان و شرّ  هاى كهنه مى افسانه

ها و القاهاى آنان با  گمراهى تراوش نخواهد كرد. ممكن نيست مابين خواسته
 شد.باهاى خدا امكان توافق و تفاهم وجود داشته  ها و الهام خواسته

مانند سراسر سوره، به شخص پيغمبر است و براى اطلاع و اطمينان  16خطاب آيه 
فريبكارش ظاهر خواهيم  ي بر چهرهزودى باطن پليد دشمن را  هشود كه ب او گفته مي

 ند تا ابد باطن خود را مخفى بدارند.توان ميساخت و مردمان بدسيرت ن

  تمام سوره) - 8تا  1(آيات  54شماره نزول  ،)99(سوره زلزال ،) سال سوم بعثت32
عظيم و  شود. با خبر دادن از انقلاب و انفجارهاى اين بار سوره با سوگند شروع نمي

كيفيت برخورد و  »اذا«با آوردن كلمه  ، ومقارن با حدوث قيامت ،عجيب زمينى
ى هم اكنون پرده از صحنه آن فاجعه ينمايد كه گو حالت انسانها را چنان بيان مي

زبان و  آن را بىزمينى كه  آمدنِ دارد. در چند آيه يا جمله كوتاه، هم به زبان برمي
شود، هم اعجاب و اضطراب و استفسار مردمِ برخاسته از  اعلام مي ايم دهبلاشعور دي

  ترين و كمترين  كس كوچكاينكه هر - تر مهم ي مسئله - و هم ،دهد قبرها را خبر مي
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  بيند. چشم مى هنيك و بدى را كه در حيات خود انجام داده است، ب
 

شماره
  ترجمه آيات  آياتمتن  آيات

  هايش. ترين) لرزه آنگاه كه زمين لرزانده شود به (سخت .رض زِلْزالَهاإِذَا زلْزِلَت الْأَ  1
  و زمين (بارهاى) سنگينش را بيرون بريزد. .وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها  2
  شود. و آدمى بگويد كه زمين را چه مي .لْإِنسانُ ما لَهاوقَالَ ا  3
كند. اش) را حكايت مي روز زمين خبرهايش(و اطلاعات و حافظه آن در .يومئذ تحدثُ أَخبارها  4
5  كبا بِأَنَّ رى لَهحاز آنچه پروردگارت به آن وحى كرده است. .أَو  

6  اسالنردصي ذئموا ياتتأَش مالَهما أَعورلِّي. 
ا اعمالشان را به آنان آيند تروز مردم پراكنده از قبرها بيرون مى در آن

  بنمايانند.
7  هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يهپس هر .فَمبيند. اى خوبى كرده باشد آن را مى كس به وزن ذر  
8  هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمهو نيز هر .وبيند. اى بدى كرده باشد (او هم) آن را مى كس به وزن ذر  

  
شود، مغايرت تام  قاطع خبر داده مي طور بهها كه  آمدها و آگاهي اين پيش ي همه

 تبا مشاهدات و تجربيات زندگى و درك و ديدارهاى دنيائى ما دارد. هيچ چيزِ قيام
خواند. قبلاً در  با مأنوسات ما شباهت ندارد و با اوضاع و احوال و شرايط اين دنيا نمى

واقعيت  شاراتى بها )23(رديف )56(واقعه ) و10(رديف )77(مرسلات هايى مانند سوره
ها  كوه شدن تقارن آن با لرزش زمين و متلاشى ونبودن  دروغ و داشتن اين روز موعود

خبر داده شده  هاى مختلف جهنمى و بهشتى دسته  آمده و از تقسيم مردم به  عمل به
ى يگو ) و پيش22(رديف  )75(تقيام ) و19(رديف  )88(هاى غاشيه بود. در سوره

 1 ... ي درباره

*   *   *  

  

                                                
هاي ما  و بقيه از دسترس بنياد خارج شده است و كوششمتن اصلى دستنويس تا همينجا موجود بوده . 1

ها و حتي نوارهاي صوتي جلسات درس بازگشت به قرآن تاكنون به جايي  نوشته براي برگشت دست
 .نرسيده است (ب.ف.ب)



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها پيوست
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  نمايه آيات
  

  الف

الَّذي كَفَر تأَي137   77)/19مريم( ،أَفَر  
  208، 137   83)/19مريم( ،أَلَم تر أَنا أَرسلْنا

  188   67)/19مريم( ،أَو لا يذْكُر الْإِنسانُ
  411   11)/79نازعات( ،أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً

اأَئابرا تكُنا ونت91   47/)56واقعه( ،ذَا م  
كا ذَلابرا تكُنا ونتذَا م155، 152  3)/50ق(،أَئ  

16)/37صافات(، أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما
  103  

  121   25)/54قمر( ،أَؤلْقي الذِّكْر علَيه من
  173 ،148  8)/38(ص ،أَأُنزِلَ علَيه الذِّكْر من

  411   9)/79نازعات(،أَبصارها خاشعةٌ
ملْ هب ا بِهواصو119   53)/51ذاريات(،أَت  

  153   5)/38ص( ،أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا
ينماكالْح كَم390   45)/11هود( ،أَح  
  359   26)/77مرسلات(،أَحياء وأَمواتا

كا كَذَلتيةً ملْدب ا بِهنيي156   11)/50ق( ،أَح  

  164   14)/36،يس(إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ
كَةلَائلْمل كب207   71)/38ص(،إِذْ قَالَ ر  
موهأَخ م114   106)/26شعراء(،إِذْ قَالَ لَه  

 مإِذْ هودا قُعهلَي345   6)/86بروج(،ع  
   16)/53نجم( ،إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى

366 ،368  
  109   13)/83مطففين(،إِذَا تتلَى علَيه آياتنا

15)/68قلم( ،علَيه آياتنا قَالَ أَساطيرإِذَا تتلَى
   96 ،418  

  422   1)/99زلزال(،إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها
فعض اك229   75)/17اسراء( ،إِذاً لَّأَذَقْن  
  394   1)/56واقعه( ،إِذَا وقَعت الْواقعةُ

هنَ إِنوعرإِلَى ف ب287  17/)79نازعات( ،اذْه  
  288 24/)20طه( ،اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى
طَغ هنَ إِنوعرا إِلَى فب135   43)/20طه(،ىاذْه  
  215   11)/8انفال(،إِذْيغشيكُم النعاس أَمنةً
كَذِّبي يالَّذ تأَي75   1)/107ماعون(،أَر  
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تأَيي أَرى الَّذهن404 ،381 ،85  9)/96علق( ،ي  
  85   11)/96علق( ،أَرأَيت إِن كَانَ علَى الْهدى
  85   13/)96لق(ع ،أَرأَيت إِن كَذَّب وتولَّى
هذَ إِلَهخنِ اتم تأَي198   43)/25فرقان( ،أَر  

  370   28)/89فجر( ،ارجِعي إِلَى ربك راضيةً
  288   15/)73مزمل( ،أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا

ادمالْع ذَات م370   7)/79فجر( ،إِر  
  144   153)/4نساء( ،أَرِنا اللّه جهرةً
ينلالأَو يراط159 ،97  15)/68قلم( ،أَس  

اببأَس اتاوم292، 274   37)/40مؤمن(،الس  
كُنت أَم تركْبت207   75)/38ص(،أَس  

هِملَيذَ عوحتطَانُ اسي220   19)/58مجادله(،الش  
  291، 270   32)/28قصص(،اسلُك يدك في
لَى مع بِرصقُولُونَا25   17)/38ص( ،ا ي  

  137   78)/19مريم(،أَطَّلَع الْغيب أَمِ اتخذَ
وبِ فَهيالْغ لْمع هند101   35)/53نجم(،أَع  

أَفَأَنت عمست م192، 184  40)/43زخرف(،الص  
   ،144و  93و  21)/6انعام( ،افْترى علَى اللّه كَذبا

، 18)/ 11، هود(17)/ 10، يونس(37)/7اعراف(
   ،38) / 23، مؤمنون(15)/ 18كهف(

  24)/42و شورا( 8)/34با(س، 68)/29عنكبوت(
150  

ا أَم بِهبلَى االلهِ كَذى عر351   8)/34سبا(،أَفْت  
  366   12)/53نجم(،أَفَتمارونه علَى ما يرى

متسِبأَفَح اكُملَقْناخم172  112)/23مؤمنون( ،أَن  
  101   33)/53نجم( ،أَفَرأَيت الَّذي تولَّى

هذَ إِلَهخنِ اتم تأَي235   23)/45جاثيه(،أَفَر  
  366   19)/53نجم( ،أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى
  129   15)/52طور(،أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لَا
  152   15)/50ق( ،أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ

  103   155)/35صافات(،أَفَلاَ تذَكَّرونَ
  383   17)/88غاشيه( ،الْإِبِلِينظُرونَ إِلَىأَفَلَا 

 ،171  68)/23مؤمنون( ،أَفَلَم يدبروا الْقَولَ
195  

  251   46)/22حج(،أَفَلَم يسِيروا في الْأَرضِ
  386   6)/50ق( ،أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء

  101   59)/53نجم( ،الْحديث أَفَمن هذَا
رِبضأَفَننكُمع177  5)/43زخرف(، الذِّكْر  

قانشةُ واعالس تبر121   1)/54قمر(،اقْت  
كبمِ رأْ بِاس401، 333، 64   1)/96علق( ،اقْر  

مالْأَكْر كبرأْ و333   3)/96علق( ،اقْر،  
 339، 401  

  357   20)/92ليل(،به الْأَعلَىابتغاء وجه ر لاَّإ
  208   31)/15حجر( ،إِلاَّ إِبليس أَبى أَن

  207   74)/38ص( ،إِبليس استكْبر لاَّإ
  264   3)/103عصر( ،الَّذين آمنوا وعملُوا لاَّإ
    6)/95تين(،آمنوا وعملُوا الصالحاتالَّذين لاَّإِ

389  
  282   24/) 18كهف( ،أَن يشاء االلهُ واذْكُر لاَّإِ
  175   54)/41فصلت( ،إِنهم في مرية لاَّأَ
  151)/37صافات( ،لَيقُولُونَ إِنهم من إِفْكهِم لاَّأَ

  103، 140 ،204  
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  24   3) /20طه( ،إِلاَّ تذْكرةً لِّمن يخشى

  180   74)/37صافات(،ينعبادااللهِ الْمخلَص لاَّإِ
مهنم كادب209، 145   40)/15حجر( ،إِلاَّ ع  

  208   83)/38ص(،الْمخلَصين عبادك منهم لاَّإِ
  199   21)/15حجر( ،إِلاَّ عندنا خزائنه وما

  391   26)/56ه(واقع ،ماما سلاَلاَّ قيلًا سلاَإِ
  420، 383   23)/88غاشيه(،تولَّى وكَفَر من لاَّإِ
  109   4)/83مطففين(،يظُن أُولَئك أَنهم لاَّأَ

  65   3) /103عصر( ،إِلاَّالَّذين آمنوا وعملُوا
  301   98)/4نساء( ،الرجالِمنالْمستضعفينإِلاَّ
  370   8)/89فجر(،الْبِلَادلُها فييخلَق مثْلَمالَّتي

  348   16) /81تكوير( ،الْجوارِ الْكُنسِ
ينالَمالْع بر للّه دم405   2)/1حمد(،الْح  

  386   44)/16نحل( ،الذِّكْر لتبين للناسِ
  211   7)/32سجده(،الَّذي أَحسن كُلَّ شيءٍ

عي جاالَّذااللهِ إِلَه ع152   26)/50ق( ،لَ م  
  199   3/) 87اعلي( ،الَّذي خلَق فَسوى

  401 ،339 ،333   4)/96علق(،بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي
  357، 74   16)/92ليل(،الَّذي كَذَّب وتولَّى

  ،76  3)/78نباء( ،الَّذي هم فيه مختلفُونَ
 77، 362  

ي متؤي يكَّىالَّذزتي 357   18)/92ليل( ،الَه  
ارلَى النصي ي401، 91  12)/87اعلي( ،الَّذ  
  5)/114ناس( ،صدورِالناسِ الَّذي يوسوِس في

207 ،356  

  219   76)/4نساء( ،الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في
  223   104)/18كهف(،الَّذين ضلَّ سعيهم في

ينالَّذ يطَغا فو 370، 287   11)/89فجر(،الْبِلَاد  
مهنيأَع تكَان ين223   101)/18كهف(،الَّذ  

  175   7)/41فصلت(،الَّذين لَا يؤتونَ الزكَاةَ
  129   12)/52طور(،الَّذين هم في خوضٍ
ةري غَمف مه ين119   11)/51ذاريات(،الَّذ  
بأْكُلُونَ الري ين221   275)/2بقره(،ا لاَالَّذ  

  109   11)/83مطففين(،الَّذين يكَذِّبونَ بِيومِ
ينالُواْإِذَاالَّذلَىاكْت109   2)/83مطففين( ،ع  

هاتآي تمكأُح ابت176  1)/11هود( ،الَر ك  
  406   3)/1فاتحه( ،الرحمنِ الرحيمِ

نمح395   1)/55رحمن( ،الر  
سمالش انبسبِحرالْقَم395   5)/55رحمن( ،و  
  221   268)/2بقره( ،الْفَقْريعدكُمالشيطَانُ

  152   24)/50ق(،أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ
،لَقي خ305   32)/14ابراهيم(االلهُ الَّذ  

منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع 60)/36يس( ،أَلَم   
164 ،170 ،209  

  219   60)/4نساء( ،أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ
أَنَّ الْفُلْك رت 283   31)/31لقمان(،أَلَم  
  169   83)/19مريم( ،أَلَم تر أَنا أَرسلْنا

كبلَ رفَع فكَيرت 370   6)/89فجر(،أَلَم  
   25)/77مرسلات( ،كفَاتا الْأَرضأَلَم نجعلِ 

359  
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، 362   6)/78نباء( ،مهادا الْأَرض أَلَم نجعلِ
417  

  414   8)/90بلد( ،أَلَم نجعل لَّه عينينِ
  359   20)/77، مرسلات(ماءأَلَم نخلُقكُّم من
ينلالْأَو كلهن 16)/77مرسلات( ،أَلَم    

 359 ،371  
ا أَلَمورنْ يا ملَكْنأَه 252   6)/6انعام( ،كَم  

بِأَنَّ اللَّه لَمعي 381، 85   14)/96علق( ،أَلَم  
قُودالْو ارِ ذَات345   5)/85بروج( ،الن  

  292   46)/40مؤمن( ،النار يعرضونَ علَيها
  406، 356   3)/114ناس( ،إِلَه الناسِ

كَاثُرالت اكُم21   1)/102تكاثر( ،أَلْه ،  
66 ،127 ،416  

ينفَالَّذ داحو إِلَه كُم201   22)/16نحل( ،إِلَه  
    44)/79نازعات( ،إِلَى ربك منتهاها

 412 ،418  
ذئموي كب387   12)/75قيامت( ،إِلَى ر  

هلَئمنَ ووعرواْ إِلَى فعب289  97)/11هود( ،فَات  
     ،إِلَى فرعونَ وملَئه فَاستكْبروا

  288، 171   46)/23مؤمنون(  
  291   24)/40مؤمن(،فرعونَ وهامانَ إِلَى

  359   22)/77مرسلات( ،إِلَى قَدرٍ معلُومٍ
  208   81)/38ص(،إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ
  209   38)/15حجر(،مِإِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُو

ينماككَمِ الْحااللهُ بِأَح س389   8)/95تين(،أَلَي  
  232   60/)39زمر( ،أَلَيس في جهنم مثْوى

  177   21)/43زخرف( ،أَم آتيناهم كتابا من
لُقخا يمذَ مخ177   16)/43زخرف(،أَمِ ات ،

205  
   52)/43زخرف( ،خير من هذَا الَّذيأَم أَنا 

184 ،288  
، 129  32) / 52طور( ،أَم تأْمرهم أَحلَامهم

142، 195  
مهأَنَّ أَكْثَر بسحت 198  44)/25فرقان(،أَم  

 ،172  72/)23مؤمنون( ،أَم تسأَلُهم خرجا
173 ،195  

ائزخ مهندع أَمةمحر 148   9)/38ص(،ن ،
150 ،154  

بِينلْطَانٌ مس لَكُم 103   156)/37صافات(،أَم  
مولَهسرِفُوا رعي لَم 171   69)/23(مؤمنون ،أَم  
اتاومالس لْكم ملَه 148   10)/38ص( ،أَم، 

150، 154 ،173 ،195  
  280   28)/38ص( ،اأَم نجعلُ الَّذين آمنو

ينا فَالَّذدونَ كَيرِيدي 42)/52طور( ،أَم    
 129 ،142  

   ،171  70)/23مؤمنون( ،أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ
173 ،195 ،351  

  173 ،142  33)/52طور( ،أَم يقُولُونَ تقَولَه بل
قُولُونَ شي أَمبِه صبرتن ر30)/52طور( ،اع     

129 ،142 ،173  
  374   5)/80عبس( ،أَما منِ استغنى

اللَّه ادبع وا إِلَي127   18)/44دخان( ،أَنْ أَد  
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  287   17)/26شعرا( ،أَنْ أَرسلْ معنا بنِي

كُمثرلَى حوا عاغْد 124   22)/68قلم( ،أَن  
  93   6)/100عاديات( ،لربه لَكَنود الْإِنسانَ إِنَّ

  65   2)/103عصر( ،إِنَّ الإِنسانَ لَفي خسرٍ
  136 ،129  6/)96علق( ،إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى

مهسقَواْ إِذَا مات ين201)/7اعراف(،إِنَّ الَّذ   
212  

  215   25)/47محمد(،إِنَّ الَّذين ارتدوا علَى
  300   97)/4نساء( ،ين توفَّاهم الْملآئكَةُالَّذ إِنَّ
  215  155)/3عمران( آل ،الَّذين تولَّواْ منكُمإِنَّ
  266   96)/10يونس( ،علَيهِم حقَّت الَّذين إِنَّ
  225   6)/2بقره( ،الَّذين كَفَرواْ سواءٌ إِنَّ

   ،رونَإِنَّ الَّذين عند ربك لاَيستكْبِ
  247   206)/7اعراف(

بيةٌ لَّاريةَ لَآتاع231   59)/40مؤمن(،إِنَّ الس  
   ،آيات االلهِالَّذين يجادلُونَ في إِنَّ

  231   56)/40مؤمن(
   27)/53نجم( ،الَّذين لَايؤمنونَ بِالْآخرة إِنَّ

278  
ذُوهخفَات ودع طَانَ لَكُمي6)/35فاطر(،إِنَّ الش   

215  
  136   48)/20طه( ،من أَنَّ الْعذَاب علَى 

  142   36)/4نساء( ،إِنَّ اللّه لاَ يحب من كَانَ
  264   11)/13رعد( ،إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ

  211 27)/17سراء(ا ،كَانواْ إِخوانَالْمبذِّرِين إِنَّ

  382، 85   8/)96علق( ،إِنَّ إِلَى ربك الرجعى
مهابا إِين420، 383   25/)88(غاشيه ،إِنَّ إِلَي  

يرشبو يرذاْ إِلاَّ ن24   188)/7اعراف( ،إِنْ أَن  
يددلَش كبر طْش345   12/)85بروج( ،إِنَّ ب  

  374   2)/80عبس( ،أَن جاءه الْأَعمى
مهنم رنذم ماءه152   4)/38ص( ،أَن ج  

  362   21)/78نباء( ،إِنَّ جهنم كَانت مرصادا
  ،85، 21   7)/96علق( ،أَن رآه استغنى

 102 ،129، 136، 381  
ادصرلَبِالْم كب371 ،370   14)/89فجر( ،إِنَّ ر  
لَمأَع وه كب191   30)/53نجم( ،إِنَّ ر  

  418   7)/68(قلم ،ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّإِنَّ
  357   4)/92ليل( ،إِنَّ سعيكُم لَشتى

هِملَيع لَك سي لَيادب42)/15حجر( ،إِنَّ ع   
209  

   ،يس لَك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَىعبادي لَإِنَّ

  212   65)/17اسراء(
عاقلَو كبر ذَاب337   7)/52طور( ،إِنَّ ع،  

 339  
هآنقُرو هعما جنلَي29   17/)75( تقيام ،إِنَّ ع  

  358، 357   12)/92ليل( ،إِنَّ علَينا لَلْهدى
لَا فنَ عوعرضِإِنَّ ف4)/28قصص( ،ي الْأَر  

  268،290، 299  
اتلآي كي ذَلإِنَّ ف ينمسوتلْمّل،   

  117   75)/15حجر(
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  386   4)/13رعد( ،إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ
نِينؤمةً لِّلْملآي كي ذَل77)/15حجر( ،إِنَّ ف   

117  
يا  8) / 26شعراء( ،وما كَانَإِنَّ في ذَلك لَآيةً 

 ،112  190و يا  174يا  121يا  103يا  67
115، 118  

نا علُّنضلَي 198   42)/25فرقان( ،إِن كَاد  
نِينبالٍ و418، 96   14/)68قلم( ،أَن كَانَ ذَا م  

قلَ فَحسالر 14)/38ص( ،إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّب   
148،150 ،154  
ينكسكُم ملَيع موا الْيهلَنخدأَن لَّا ي،   

  127 ،124  24)/68قلم(
  210   118)/20طه( ،إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا

  371، 362   31)/78نباء( ،إِنَّ للْمتقين مفَازا
  343   9)/87اعلي( ،إِن نفَعت الذِّكْرى

  154   7)/38ص( ،ختلَاقإِنْ هذَا إِلَّا ا
 ،80   25)/74مدثر( ،إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ

364  
   18)/87(اعلى ،الصحف الْأُولَىهذَا لَفيإِنَّ

401  
لْعالَمينل كْرلاَّ ذا ونْ ه104) / 12يوسف( ،ا   

24  
، 347 27)/81تكوير( ،ر لِّلْعالَمينإِنْ هو إِلَّا ذكْ

365، 419  
38)/23(مؤمنون ،إِنْ هو إِلَّا رجلٌ افْترى علَى

  154، 171  

   ،إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا

  351 ،153  25)/23مؤمنون(
 ،192  4)/53نجم( ،إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى

366  
   23)/53نجم( ،سماء سميتموهاإِنْ هي إِلَّا أَ

278  
   ،حياتنا الدنيا نموت إِنْ هي إِلَّا

  171   37)/23(مؤمنون
  220   117)/4نساء( ،دونِه إِلاَّإِن يدعونَ من

ظْلَلْنفَي يحنِ الركسأْ يشإِن ي،   

  306، 284   33)/42شوري(
لِ كَانَ مالْفَص مواإِنَّ ي362   17/ )78نباء( ،يقَات  

  362   40)/78نباء( ،إِنا أَنذَرناكُم عذَابا قَرِيبا
ابتالْك كلَيا علْنا أَنز25   41)/39زمر( ،إِن  

     35)/56واقعه( ،إِنا أَنشأْناهن إِنشاء
392 ،393  

ماهنلَوا با إِننلَوا ب125، 124   17)/68لم(ق ،كَم  
هِماقني أَعا فلْنعا ج225، 163 8)/36(يس ،إِن  
  178   2)/43زخرف( ،إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا

ذَابا أَنَّ الْعنإِلَي يأُوحا قَد48/)20طه ( ،إِن   
135  

  127   15/)44دخان( ،إِنا كَاشفُو الْعذَابِ قَليلًا
ا نإِنا الذِّكْرلْنزن ن347   9)/15حجر( ،ح  

  79   68)/38ص( أَنتم عنه معرِضونَ،
   48)/17اسراء( ،انظُر كَيف ضربواْ لَك الأَمثَالَ

229  
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وا لَكبرض فكَي 194   9)/25فرقان( ،انظُر  

مهذَرإِن ت كإِن كادبلُّوا عض27/)71نوح( ،ي   
131  

فلتخلٍ مي قَولَف كُم119   8/)51ذاريات( ،إِن  
   ،إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ

  220   10)/58مجادله(
اهشخن يم رنذم ا أَنتم45)/79(نازعات ،إِن   

412  
  278   78)/28(قصص ،إِنما أُوتيته علَى علْمٍ

الذِّكْر عبنِ اتم رنذا تم164   11)/36(يس ،إِن  
قادونَ لَصدوعا تم336   5)/51ذاريات( ،إِن  
عاقونَ لَودوعا تم7)/77مرسلات( ،إِن    

 359 ،360  
  215   175)/3عمران( آل ،إِنما ذَلكُم الشيطَانُ

  211  100)/16نحل( ،سلْطَانه علَى الَّذين إِنما
  220   91)/5مائده( ،إِنما يرِيدالشيطَانُ
رقَدو فَكَّر ه364 ،80   18)/74(مدثر ،إِن  

   13)/84انشقاق( ،إِنه كَانَ في أَهله مسرورا
372  

بِاللَّه نمؤكَانَ لَا ي ه33)/69حاقه( ،إِن    
 95 ،108  

ينمالظَّال بحلَا ي ه142   40)/42شوري( ،إِن  
رِينالْكَاف بحلَا ي ه141   45)/30روم( ،إِن  
    19)/81تكوير( ،إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ

347، 348  

  409   40)/69(حاقه ،إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ
  410، 340   13)/86طارق( ،إِنه لَقَولٌ فَصلٌ

  211   99)/16نحل( ،إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى
يدعيو ئدبي وه ه345   13)/85بروج( ،إِن  

الِّينض ماءها آبأَلْفَو مه69)/37صافات( ،إِن   
103 ،180 ،191  

ع مهولُونَإِنزععِ لَمم212)/26شعراء( ،نِ الس   
139  

ميلَ لَهوا إِذَا قكَان مه103 35)/37صافات( ،إِن ،
122 ،231  

ينفرتم كلَ ذَلوا قَبكَان مه45)/56واقعه( ،إِن   
90  

  76  27)/78نباء( ،إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حسابا
موا هكَان مهإِن 101   52)/53نجم( ،أَظْلَم  

نكوا عنغلَن ي مه235   19)/45جاثيه( ،إِن  
  ،340  15)/86طارق( ،إِنهم يكيدونَ كَيدا

 356 ،365  
ينولٌ أَمسر ي لَكُم114   107/)26شعرا( ،إِن  

ماءهج قَدى والذِّكْر مى لَه13/)44دخان( ،أَن   
127  

  209 41)/38ص( ،أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ
  414   14)/90(بلد ،أَو إِطْعام في يومٍ ذي

  85   12)/96علق( ،أَو أَمر بِالتقْوى
تمعا زاء كَممطَ السقست 92)/17اسراء( ،أَو   

240  
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   ،أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ
  240   91)/17اسراء(

ةبرتا ذَا مينكسم 414   16)/90(بلد ،أَو  
، 343   4)/80عبس( ،اَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى

374 ،385  
   93)/17اسراء( ،زخرفأَو يكُونَ لَك بيت من

240  
أَو كَتر هلْقَى إِلَيي 194   8)/25فرقان( ،أَو  

نوبِقْهي وا أَوبا كَس34)/42شورا( ،بِم    
 284 ،306  

ةنميالْم ابحأَص كلَئ414  18)/90(بلد، أُو ،
415  

  391   11)/56واقعه( ،أُولَئك الْمقَربونَ
كأُولَئ ينالَّذ اتوا بِآيكَفَرهقَائلو هِمبر،   

  223   105)/18كهف(
  193  8)/30روم(، سِهِمأَولَم يتفَكَّروا في أَنفُ

   184)/7اعراف( ،أَولَم يتفَكَّرواْ ما بِصاحبِهِم
351  

ري لَماأَوانُ أَنالْإِنساهلَقْن202  77)/36يس( ،خ  
  112   7/)26شعرا( ،أَولَم يروا إِلَى الأَرضِ

   ،أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمنا
  259   67)/29عنكبوت(

    9)/30روم( ،أَولَم يسِيروا في الأَرضِ
193، 249  

   ،أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ
  386   44)/35فاطر(

كلَيا علْنا أَنزأَن هِمكْفي لَمأَو،   
  259   51)/29عنكبوت(

لَمكُن أَوةً أَن يآي ملَّههلَمع197/)26شعرا( ،ي   
112  

  246   100)/7اعراف( ،أَولَم يهدللَّذين يرِثُونَ
  368   30)/26شعراء( ،أَولَو جِئْتك بِشيءٍ

   ،أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في
  205، 177   18)/43زخرف(

يمقاطَ المُسترا الصن168 ،91 6)/1حمد( ،اهد، 
404 ،406 ،407 ،408 ،415  

ينعتسن اكو إِي دبعن اك404  5)/1حمد( ،إِي، 
406 ،408  

  119   12)/51ذاريات( ،أَيانَ يوم الدينِ
ةاميالْق موانَ ي387   6)/75قيامت( ،أَي  

دأَح هري أَن لَّم بسح414   7)/90(بلد ،أَي  
  414   5)/90(بلد ،يقْدر علَيهأَيحسب أَن لَّن

بسحانُ أَلَّنأَيالْإِنسعمج390 3)/75قيامت( ،ن  
مكُنتو متإِذَا م كُمأَن كُمدع35)/23(مؤمنون ،أَي   

154 ،171  
     51)/56واقعه( ،أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ

91 ،151  

  ب

  391   18)/56واقعه( ،بٍ وأَبارِيق وكَأْسٍبِأَكْوا
  422   5)/99(زلزال ،بِأَنَّ ربك أَوحى لَها
لَتذَنبٍ قُت 71، 70   9/)81تكوير( ،بِأَي  
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ةفَري سد374   15)/80عبس( ،بِأَي  

  ،25   6)/68قلم( ،بِأَييكُم الْمفْتونُ
 98 ،418 ،419  

  387   14)/75قيامت( ،هبلِ الْإِنسانُ علَى نفْسِ
   2)/38ص( ،عزة وشقَاقٍ بلِ الَّذين كَفَروا في

21، 78، 148  
  19)/85بروج( ،تكْذيبٍ بلِ الَّذين كَفَروا في

  69 ،287 ،345  
لِ الَّذونَبكَذِّبواْ يكَفَر 82  22/)84انشقاق( ،ين  

، 91   16/)87اعلى( ،بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا
92 ،401  

  103  12)/37صافات( ،بلْ عجِبت ويسخرونَ
ماءهوا أَن ججِبلْ ع152   2)/50(ق ،ب  
  172   81)/23(مؤمنون ،بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ

  152   5)/50(ق ،ذَّبوا بِالْحق لَما جاءهمبلْ كَ
ينا طَاغمقَو ملْ كُنت103   30)/37صافات( ،ب  
  127، 124   27)/68قلم( ،بلْ نحن محرومونَ

  127   9/)44دخان( ،بلْ هم في شك يلْعبونَ
   ،بلْ هو آيات بينات في صدورِ

  259   49)/29عنكبوت(
جِيدآنٌ مقُر ولْ ه345   21)/85بروج( ،ب  

رفْجيانُ لالْإِنس رِيدلْ ي5)/75قيامت( ،ب    
 88 ،390  

مهنرِئٍ مكُلُّ ام رِيدلْ ي80   52/)74مدثر( ،ب  
يمظع كُمبن رلاء م293   141)/7اعراف( ،ب  

  177   22)/43زخرف( ،ناقَالُوا إِنا وجدبلْ
يوسلَى أَن نع رِينلَى قَاد4)/75قيامت( ،ب   

388 ،390  
  234   59)/39زمر( ،قَدجاءتك آياتيبلَى

انيغبلَّا ي خزرا بمهني395   20)/55رحمن( ،ب  

  ت

تكلن قَبمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر االلهِ لَقَد،   
  211 ،201  63)/16نحل(

    78)/55رحمن( ،تبارك اسم ربك ذي
 397 ،401  

بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب95   1/)111تبت( ،ت  
  411   7)/79(نازعات ،تتبعها الرادفَةُ

ةنٍ آنِييع نقَى مس383   5)/88غاشيه( ،ت  
  383   4)/88غاشيه( ،تصلَى نارا حاميةً

   6)/45جاثيه( ،اللهِ نتلُوها علَيكتلْك آيات ا
235  

   222)/26شعراء( ،تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ
139 ،169 ،207  

   2)/41فصلت( ،تترِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ
152  

ينالَمالْع بن رترِيلٌ م43)/69(حاقه ،ت     
409 ،410  

  ث

  392، 391   13)/56واقعه( ،من الْأَولين ثُلَّةٌ
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ابفَت هبر اهبتاج 210   122)/20طه( ،ثُم  
ركْبتاسو ربأَد 80   23)/74مدثر( ،ثُم  

نكُمع رالض فإِذَا كَش 54)/16نحل( ،ثُم     
201 ،282  

اهأَخى ووسا ملْنسأَر 45)/23مؤمنون( ،ثُم     
288  

هانيا بنلَيإِنَّ ع 29   19/)75( تقيام ،ثُم  
مهابسا حنلَيإِنَّ ع 383   26)/88غاشيه( ،ثُم ،

420  
مهدعن با مأْنأَنش 172   31)/23مؤمنون( ،ثُم  

كُمإِن الُّونَثُماالضهونَأَيكَذِّب51/)56واقعه( ،الْم    
90  

إِن اثُمارجِه مهتوع131   8/)71نوح( ،ي د  
  131 8/)71نوح( ،لَهم وأَسررت أَعلَنتثُم إِني

ئَةيكَانَ السا ملْندب 246  95)/7اعراف( ،ثُم  
   ،بِآياتنا ثُم بعثْنا من بعدهم موسى

  289   103)/7اعراف(
هدعن با مثْنعب ىثُموسونَ م مارهو،   

  290، 266   75)/10يونس(
  266   74)/10يونس( ،بعده ثُم بعثْنا من

لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت 14)/44دخان( ،ثُم    
  127، 351  

لَالَةن سم لَهسلَ نعج 211  9)/32سجده( ،ثُم  
  235   18)/45جاثيه( ،ثُم جعلْناك علَى
  366   8)/53نجم( ،ثُم دنا فَتدلَّى

إِلَى ثُم بطَّىذَهمتي هل87  33/)75(تقيام ،أَه  

ينلاففَلَ سأَس اهنددر 389   5)/95تين( ،ثُم  
  211   8)/32سجده( ،ثُم سواه ونفَخ فيه من

رسبو سبع 80   22)/74مدثر( ،ثُم  
  364   20)/74مدثر( ،يف قَدرثُم قُتلَ كَ

ينةَ الَّذباقكَانَ ع 193   10)/30روم( ،ثُم  
ثُم نواكَانَ منآم ين414   17)/90(بلد ،الَّذ  

    4)/102(تكاثر ،ثُم كَلاَّ سوف تعلَمونَ
416، 417  

  ، 76  5)/78نباء( ،ثُم كَلَّا سيعلَمونَ
77 ،362، 417  

لآت نِثُمين بم مهن216   17)/7اعراف( ،ي  
وتملَاي اثُميه401   13)/87(اعلى ،ف  

  416   7)/102(تكاثر ،ثُم لَترونها عين الْيقينِ
   8)/102(تكاثر ،ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ

416 ،417  
ينتالْو هنا منلَقَطَع 409   46/)69(حاقه ،ثُم  
رِينالْآخ مهبِعتن 17)/77مرسلات( ،ثُم    

 359 ،371  
ظَرن 80   21)/74مدثر( ،ثُم  

أَنْ أَزِيد عطْمي 80   15)/74مدثر( ،ثُم  

  ج

     24)/56واقعه( ،جزاء بِما كَانوا يعملُونَ
391 ،393  

  393   82)/9توبه( ،جزاء بِما كَانواْ يكْسِبونَ
ندج ومزهم كالنا ه148   11)/38ص( ،م  



  

  
  
  
  

  435 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيات نمايه
ا فَبِئْسهنلَوصي منه298   56)/38ص( ،ج  

  ح

ينقا الْيانى أَتت80   47)/74مدثر( ،ح  
قابِرالْم مترى زت66   2)/102تكاثر( ،ح ،  

67 ،127 ،416  
ذُرنِ النغا تةٌ فَمغالةٌ بكْم121   5)/54(قمر ،ح  

   2و  1)/41فصلت( ،. تترِيلٌ من الرحمنِحم
  178  

     2و  1)/ 43زخرف( ،حم. والْكتابِ الْمبِينِ
178  

  397   72)/55رحمن( ،حور مقْصورات في

  خ

  225   7)/2بقره( ،ختم االلهُ علَى قُلُوبِهم وعلَى
   14)/55من(رح ،خلَق الْإِنسانَ من صلْصالٍ

395  
  267   37)/21انبياء( ،خلق الْإِنسانُ من عجلٍ
، 64   2)/96علق( ،خلَق الإِنسانَ من علَقٍ

333 ،401  
طْفَةن نانَ مالإِنس لَق201   4)/16نحل( ،خ  

  395   3)/55رحمن( ،خلَق الْإِنسانَ

  ذ

نِينبالٍ و97   14)/68قلم( ،ذَا م  
  ، 80  11)/74مدثر( ،ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا

81 ،364 ،419  

مهواْذَرعتمتيأْكُلُواْ وي، ح116   3/)15(رْج  
  150   8)/38ص( ،ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا

   98)/17اسراء( ،ذَلك جزآؤهم بِأَنهم كَفَرواْ
240  

م مهلَغبم كلْمِذَلالْع 278   30)/53نجم( ،ن  
اتآي مذْتخات كُمكُم بِأَن35)/45جاثيه( ،ذَل   

236  
جِيدشِ الْمر345   15)/85بروج( ،ذُو الْع  
  366   6)/53نجم( ،ذُو مرة فَاستوى

انا أَفْنات396   48)/55رحمن( ،ذَو  
  119   14/)51ذاريات( ،ذُوقُوا فتنتكُم هذَا
  347   20)/81تكوير( ،ذي قُوة عند ذي

  ر

  420، 408، 368   2)/1فاتحه(،رب الْعالَمين
برنِ ورِقَيشالْم ب395   17)/55رحمن( ،ر  
  116   2/)15(رْجح ،ربما يود الَّذين كَفَرواْ

  298   68)/33احزاب( ،ربنا آتهِم ضعفَينِ
هنولًا مسر242   2)/62جمعه( ،م  

  س

ينالَّذ مثَلاً الْقَواء م247   177)/7اعراف( ،س  
  419، 364   17)/74مدثر( ،سأُرهقُه صعودا
نع رِفأَصسينالَّذ يات146)/7اعراف( ،آي   

247  
قَرس يهلأُص364   26)/74مدثر( ،س  
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    1)/87اعلي( ،أَعلَىسبحِ اسم ربك الْ
 334 ،344  

هدمبِح لَي والاَع بِّيانَ رحب344   ،س  
  214  22)/14ابراهيم( ،دعوتكُم سلْطَان إِلاَّ أَن
  381   18)/96علق( ،سندع الزبانِيةَ

  418   16)/68(قلم ،سنسِمه علَى الْخرطُومِ
 كقْرِؤنىسنس343   6)/87اعلي( ،فَلَا ت  

  ،91  10)/78اعلي(،سيذَّكَّر من يخشى
 343 ،365، 385، 401  
  95   3)/111تبت( ،سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ

  ش

  369   30)/26شعراء( ،شيءٍ مبِينٍ

  ص

  148   1)/38ص( ،ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ
  401   19)/87(اعلى ،هيم وموسىصحف إِبرا

بِيلِ اللّهن سع د185   217)/2بقره( ،ص  
لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذر91   7)/1حمد( ،ص ،  

404 ،406 ،408  
وسؤر ها كَأَنه207   65)/37صافات( ،طَلْع  

  ع

  383   3)/88غاشيه( ،عاملَةٌ ناصبةٌ
بنِعمحالر 200   63)/25فرقان( ،اد  

  404 ،381، 85  10)/96علق( ،عبدا إِذَا صلَّى

  374   1)/80عبس( ،عبس وتولَّى
  ،96   13)/68قلم( ،عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ

 97، 418  
  359   6)/77مرسلات( ،عذْرا أَو نذْرا
  392   37)/56واقعه( ،عربا أَترابا

  124   32)/68قلم( ،يبدلَنا خيراربنا أَنعسى
لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم5)/96علق( ،ع    

 333 ،401  
  395   2)/55رحمن( ،علَّم الْقُرآنَ
  416   5)/102تكاثر( ،علْم الْيقينِ
  395   4)/55رحمن( ،علَّمه الْبيانَ

  ،27   5/)53نجم( ،علَّمه شديد الْقُوى
 192 ،348 ،366 ،368  

ةونضورٍ مرلَى س391   15)/56واقعه( ،ع  
  266   83)/10يونس( ،خوف من فرعونَعلَى

  415، 414   20)/90(بلد ،علَيهِم نار مؤصدةٌ
  362، 79،  76  1/)78نباء( ،عم يتسائَلُونَ
إِ الْعبنِ النيمِع362، 76   2/)78نباء( ،ظ  

  366   14)/53نجم( ،عند سدرة الْمنتهى
  366   15)/53نجم( ،عندها جنةُ الْمأْوى

  416   75)/102تكاثر( ،عين الْيقينِ

  ف

  286   97)/11هود( ،فَاتبعواْ أَمر فرعونَ
مهعبفَأَتنُ بِجوعرفهود289   78)/20طه( ،ن  

ونيعأَطقُوا االلهَ و114   108/)26شعرا( ،فَات  
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     ،صادقين كُنتم إِن بِكتابِكُم فَأْتوا
  103   157)/37صافات(  

  287   16)/26شعرا( ،فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا
  136   47)/20طه( ،فَأْتياه فَقُولاَ إِنا رسولاَ

  184  65)/43زخرف( ،ف الْأَحزاب منفَاختلَ
نِهِميب نم زابالْأَح لَفت37)/19مريم( ،فَاخ     

188  
اهذْنفَأَخ ماهذْنبفَن هودنج40/)51ذاريات( ،و     

119  
اهذْنفَأَخ ماهذْنبفَن هودنج40)/28قصص( ،و     

270  
ذَابالْع مذَه112   158/)26شعرا( ،فَأَخ  

  371، 370  30)/89فجر(، فَادخلي في عبادي
تسطُم ومج359   8)/77مرسلات( ،فَإِذَا الن  

رصالْب رِق387   7)/75قيامت( ،فَإِذَا ب  
  411   34)/79(نازعات ،فَإِذَا جاءت الطَّامةُ

يهف تفَخنو هتيو207   72)/38ص( ،فَإِذَا س  
ويفَإِذَا سف تفَخنو هتي208   29)/15حجر( ،ه  

  211 98)/16نحل( ،فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ
هآنقُر بِعفَات اهأْن29   18/)75( تقيام ،فَإِذَا قَر  
  25   4)/47محمد( ،فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا

ةراهم بِالس411   14)/79(عاتناز ،فَإِذَا ه  
  289   103)/17اسراء( ،فَأَراد أَن يستفزهم
  287   53)/26شعرا( ،فَأَرسلَ فرعونُ في

     133)/7اعراف( ،فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ
246 ،290  

  172   32)/23مؤمنون( ،فَأَرسلْنا فيهِم رسولًا
هنطَانُ عيا الشملَّهافَأَزما ممهجر215   ،ا فَأَخ  

فختفَاسهمقَووه57)/43زخرف( ،فَأَطَاع   
184 ،288  

هإِن ذْ بِاللّهعت234   56)/40مؤمن( ،فَاس  
  124   20)/68قلم( ،فَأَصبحت كَالصرِيمِ
  391   8)/56واقعه( ،فَأَصحاب الْميمنة ما

رفَأَعمفَه مهأَكْثَر 175   4)/41فصلت( ،ض  
    29/)53نجم( ،فَأَعرِض عن من تولَّى

101، 278  
ا غَاوِينا كُنإِن اكُمني32)/37صافات( ،فَأَغْو   

103  
  124   30)/68قلم( ،فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ

ادا الْفَسيهوا ف370   12/)89فجر( ،فَأَكْثَر  
  121)/20طه( ،كَلَا منها فَبدت لَهما سوآتهمافَأَ

210  
  291   8)/28قصص( ،فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ
  336   3)/51ذاريات( ،فَالْجارِيات يسرا
  336   2)/51ذاريات( ،فَالْحاملَات وِقْرا
  358   2)/77مرسلات( ،فَالْعاصفَات عصفًا
  359   4)/77مرسلات( ،افَالْفَارِقَات فَرقً

مهيصعو مالَهبا ح287   44)/26شعرا( ،فَأَلْقَو  
  411   5)/79(نازعات ،فَالْمدبرات أَمرا
  336   4)/51ذاريات( ،فَالْمقَسمات أَمرا
  359   5)/77مرسلات( ،فَالْملْقيات ذكْرا
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     8/)91( شمس ،وتقْواها  فُجورها  فَأَلْهمها
68 ،342  

كلملَا ي مو261   42)/34سبا( ،فَالْي  
لَاهتا ابانُ إِذَا ما الْإِنس99   15/)89فجر( ،فَأَم  

  175   15)/41فصلت( ،فَأَما عاد فَاستكْبروا
  357   5)/92ليل( ،فَأَما من أَعطَى واتقَى
هابتك يأُوت نا م372   7)/84انشقاق( ،فَأَم  

  411   37)/79(نازعات ،فَأَما من طَغى
  306   48)/42شوري( ،فَإِنْ أَعرضوا فَما

   39)/79(نازعات ،فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى
412  

  412 41)/79(نازعات ،الْمأْوى الْجنةَ هي فَإِنَّ
بحلاَ ي 141    32)/3عمران( آل ،فَإِنَّ اللّه  

وا لَكجِيبتسي 270   50)/28قصص( ،فَإِن لَّم  
  374   10)/80عبس( ،فَأَنت عنه تلَهى
  374   6)/80عبس( ،فَأَنت لَه تصدى

ماهقْنفَأَغْر مهنا منقَم136)/7اعراف( ،فَانت     
299  

فَانظُر مهنا منقَم177   25)/43زخرف( ،فَانت  
  116   79/)15(رْجح ،فَانتقَمنا منهم وإِنهما
  357، 74   14)/92ليل( ،فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى

  124   23)/68قلم( ،فَانطَلَقُوا وهم يتخافَتونَ
  180  73)/37صافات( ،فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ

     ،36)/16، نحل(137)/3عمران( آل ،فَانظُروا
   و 20)/29، عنكبوت(69)/27نمل(  

  386   42)/30روم(

  411   13)/79(نازعات ،فَإِنما هي زجرةٌ
سانِكبِل ناهرسما ي137   97/)19(مريم ،فَإِن  
هدبى إِلَى عح368 ،366  10)/53نجم( ،فَأَو  

  349 ،347  26)/81تكوير( ،فَأَين تذْهبونَ
ا فَبِأَيكُمبآلَاء ر انكَذِّب15، 13)/55رحمن( ،ت ،

  ،135، 134  و... 21، 18
 395،  396 ،397 ،398 ،399 ،400  

ينبِحصوا مادن124   21)/68قلم( ،فَت  
راحقَالَ سو كْنِهلَّى بِرو39/)51ذاريات( ،فَت   

119، 287، 351  
عمنُ فَجوعرلَّى فو288   60)/20طه( ،فَت  

   21)/77مرسلات( ،فَجعلْناه في قَرارٍ مكينٍ
359  

  392   36)/56واقعه( ،فَجعلْناهن أَبكَارا
  343   5)/87اعلي( ،فَجعلَه غُثَاء أَحوى

ملَاء قَوؤأَنَّ ه هبا رع127  22/)44دخان( ،فَد  
رصفَانت لُوبغي مأَن هبا رع10)/54(قمر ،فَد   

121  
  216   22)/7اعراف( ،فَدلاَّهما بِغرورٍ فَلَما
  270   32)/28قصص( ،فَذَانِك برهانان من

 ،91   9)/87اعلي( ،فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى
343 ،365 ،385  

ذَكِّرم ا أَنتمإِن 25  21)/88غاشيه( ،فَذَكِّر ،
383 ،386 ،402 ،420  

فَمفَذَكِّرتمبِنِع 129   29/)52طور( ،ا أَنت ،
142 ،351  
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يمتالْي عدي يالَّذ ك75   2)/107ماعون( ،فَذَل  

ةرون قَسم ت80   51)/74مدثر( ،فَر  
ودثَمنَ ووعر287  18)/85بروج( ،ف،   

345 ،370  
قفَرِيقًا حى ود217   30)/7اعراف( ،فَرِيقًا ه  

     52)/69(حاقه ،ربك الْعظيمِ فَسبح بِاسمِ
409 ،411  

  ، 98، 25   5)/68قلم( ،فَستبصر ويبصرونَ
351 ،418 ،419  

مكَةُ كُلُّهلآئالْم دج208   30)/15حجر( ،فَس  
     73)/38ص( ،فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ

207  
  357   7)/92ليل( ،فَسنيسره للْعسرى
  357، 74   10)/92ليل( ،فَسنيسره للْعسرى
باسحي فوا فَسابس372   8)/84انشقاق( ،ح  

  372   11)/84انشقاق( ،فَسوف يدعو ثُبورا
     36)/16و نحل(137)/3عمران( آل ،فَسِيروا

386  
بفَص هِملَيع كب370   13)/89فجر( ،ر  

  124   19)/68قلم( ،طَائف من فَطَاف علَيها
رِيدا يالٌ لِّم345   16)/85بروج( ،فَع  

  288   16)/73مزمل( ،فَعصى فرعونُ الرسولَ
رِيناغواْ صانقَلَبو كالنواْ هبلفَغ،     

  289   119)/7اعراف(  
ينا الَّذلَؤ153   24)/23مؤمنون( ،فَقَالَ الْم  
  364 ،80  24)/74مدثر( فَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا،

  287  24)/79نازعات( ،فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى
  121   24)/54(قمر ،فَقَالُوا أَبشرا منا واحدا
     47)/23(مؤمنون ،فَقَالُوا أَنؤمن لبشرينِ

171 ،288  
رقَد فلَ كَي364   19/)74مدثر( ،فَقُت  

  359 23)/77مرسلات( ،فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ
  252   5)/6انعام( ،فَقَدكَذَّبواْ بِالْحق لَما
يهِمأْتيوافَسكَذَّب112   6/)26شعرا( ،فَقَد  

  112   199/)26شعرا( ،فَقَرأَه علَيهِم ما كَانوا
كُمبوا ررفغتاس 131   10/)71نوح( ،فَقُلْت  
  210   117)/20طه( ،فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا

ةقَبر 414   13)/90(بلد ،فَك  
نِ أَويسقَو 366   9)/53نجم( ،فَكَانَ قَاب  

  287   21)/79نازعات( ،فَكَذَّب وعصى
   37)/29عنكبوت( ،فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ

257  
فَأَه وهيفَكَذَّبإِنَّ ف ماه139/)26شعرا( ،لَكْن   

112 ،113  
  171   48)/23(مؤمنون ،فَكَذَّبوهما فَكَانوا

   40)/29عنكبوت( ،فَمنهمبِذَنبِهفَكُلا أَخذْنا
257  

  414   11)/90(بلد ،فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ
  348   15)/81تكوير( ،فَلَا أُقْسِم بِالْخنسِ

ونَ فَلَا أُقْسِمرصبا ت409   38)/69(حاقه ،بِم  
كَذِّبِينعِ الْمط418، 96،230  8/)68قلم( ،فَلَا ت  
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  87   31)/75قيامت( ،فَلَا صدق ولَا صلَّى
نا مهنع كندص233 ،135 16)/20طه( ،فَلاَ ي ،

248  
  131   6/)71نوح( ،فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا

ي كي افَلَملَم مهانإِيم مه85)/40مؤمن( ،نفَع   
275  

  283   190)/7اعراف( ،فَلَما آتاهما صالحاً
شطبأَن ي ادا أَنْ أَر268 19)/28قصص( ،فَلَم  
  287   41)/26شعرا( ،فَلَما جاء السحرةُ قَالُوا
  275   83)/40من(مؤ ،فَلَما جاءتهم رسلُهم

   ،فَلَما جاءهم الْحق من عندنا قَالُواْ إِنَّ هذَا
  266   76)/10يونس(

   ،فَلَما جاءهم الْحق من عندنا قَالُوا لَولَا
  270   48)/28قصص(

  184   47)/43زخرف( ،فَلَما جاءهم بِآياتنا
نم قم بِالْحاءها ج291   25)/40(مؤمن ،فَلَم  
  270   36)/28قصص( ،فَلَما جاءهم موسى

  275   84)/40مؤمن( ،رأَوا بأْسنا قَالُوا فَلَما
  124   26)/68قلم( ،فَلَما رأَوها قَالُوا إِنا

زجالر مهنا عفْنا كَش247 135)/7اعراف( ،فَلَم  
ذَابالْع مهنا عفْنا كَش50)/43زخرف( ،فَلَم     

184  
ماءهلا إِذْجا فَلَونأْس43)/6انعام( ،ب    

 218 ،253  
     53)/43زخرف( ،فَلَولَا أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ

184 ،288  

  266   98)/10يونس( ،فَلَولاَ كَانت قَريةٌ
    34)/52طور( ،فَلْيأْتوا بِحديث مثْله إِن

129، 142  
ن عدهفَلْيي381، 85   17/)96علق( ،اد  
نا آمىفَموسم290، 266   83)/10يونس( ،ل  

  82   ٢٠/)٨٤انشقاق( ،فَما لَهم لَا يؤمنونَ
ننكُم ما مفَم هنع د409   47)/69(حاقه ،أَح  

  389   7)/95تين( ،فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ
  80   49)/74مدثر( ،التذْكرةفَمالَهم عنِ

  210  123)/20طه( ،فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ
هاء ذَكَرن ش385، 364   55)/74مدثر( ،فَم  
هاء ذَكَرن ش374  12)/80عبس( ،فَم،  

 402 ،420  
ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي422  7)/99(زلزال، فَم  

ننفَممم أَظْلَملَىكَذَب32)/39ر(زم ،االلهِع     
234  

، 340   17)/86طارق( ،الْكَافرِين أَمهِلْهمفَمهلِ
342 ،365 ،419  
ياطينالش و مهنرشحلَن كبر فَو،     

  210   68)/19مريم(  
  268   15)/28قصص( ،فَوجد فيها رجلَينِ

  210   120)/20طه( ،فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ
سوسطَانُ فَويا الشم216   20)/7اعراف( ،لَه  

   45)/40مؤمن( ،فَوقَاه االلهُ سيئَات ما مكَروا
292  

كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي129   11/)52طور( ،فَو  
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     70)/37صافات( ،فَهم علَى آثَارِهم يهرعونَ

103 ،108  
  155   5)/50ق( ،فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ

يمِفعالن اتن391   12)/56واقعه( ،ي ج  
ةيالع ةني ج383   10)/88غاشيه( ،ف  

  95   5/)111تبت( ،مسد جِيدها حبلٌ من في
  339، 337  3)/52طور( ،في رق منشورٍ

ودضخرٍ مدي س391   28)/56واقعه( ،ف  
  392   42)/56واقعه( ،في سمومٍ وحميمٍ

  402 ،374 13)/80عبس( ،صحف مكَرمة في
مهادفَز ضري قُلُوبِهِم م228   10)/2بقره( ،ف  

فُوظححٍ مي لَو356، 345   22)/85بروج( ،ف  
رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبع24)/88(غاشيه ،فَي     

383،420  
  ، 412   43)/79(نازعات ،فيم أَنت من ذكْراها

418  
  400   39)/55رحمن(،فَيومئذ لَّا يسأَلُ عن
  383   13)/88غاشيه( ،فيها سرر مرفُوعةٌ
  383   12)/88غاشيه( ،فيها عين جارِيةٌ

انرِيجت اننيا عيهِم396   50)/55رحمن( ،ف  
انتاخضن اننيا عيهِم397   66)/55رحمن( ،ف  

  395   11)/55رحمن( ،والنخلُ فَاكهةٌ فيها
     68)/55رحمن( ،فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ

397  
انجوز ةهن كُلِّ فَاكا ميهِم52)/55رحمن( ،ف     

396  

  397  70)/55رحمن(، فيهِن خيرات حسانٌ
   ،مثْهن إِنسفيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْ

  396   56)/55رحمن(

  ق

جِيدالْم آنالْقُر152  1)/50(ق، ق و  
  288   71)/20طه( ،لَه قَبلَ أَنْالَ آمنتمقَ

  216   18)/7اعراف( ،قَالَ اخرج منها مذْؤوما
كبِعن تفَم ب212   63)/17اسراء( ،قَالَ اذْه  
  211 63)/18كهف( ،لَىقَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِ
  212   62)/17اسراء( ،قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذي

   48)/40مؤمن( ،كُلٌّقَالَ الَّذين استكْبروا إِنا 
275 ،300  

ينلَّذوا لركْبتاس ين32)/34سبا( ،قَالَ الَّذ   
261 ،299  

   ،لَنخرِجنك قَومه الَّذين استكْبرواْ من الْملأُ قَالَ
  246   88)/7اعراف(

   ،قَومه للَّذين من قَالَ الْملأُ الَّذين استكْبرواْ
  299   75)/7اعراف(
   109)/7اعراف( ،قَومِ فرعونَ قَالَ الْملأُ من

289  
، 113   27/)26شعرا( ،قَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذي

351  
نم ريا خنِيقَالَ أَنلَقْتخ 207   76)/38ص( ،ه  

المُنظَرِين نم ك216   15)/7اعراف( ،قَالَ إِن  
  124   28)/68قلم( ،قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل
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  177   24)/43زخرف( ،قَالَ أَولَو جِئْتكُم
  210   123)/20طه( ،قَالَ اهبِطَا منها جميعا
كُمضعبِطُواْ ب217   24)/7اعراف( ،قَالَ اه  

وني كَذَّبمإِنَّ قَو ب117/)26شعرا( ،قَالَ ر     
113  

  113   12/)26شعرا( ،قَالَ رب إِني أَخاف أَن
  131   5/)71نوح( ،دعوتقاَلَ رب إنِِّي

    39)/15حجر( ،قاَلَ رب بِمĤ أغَوْيتنَي لأُزيننََّ
143 ،209  

معا أَنبِم بقَالَ ر268   17)/28قصص( ،ت  
  208   79)/38ص( ،قَالَ رب فَأَنظرنِي
  209   36)/15حجر( ،قَالَ رب فَأَنظرنِي

  210   126)/20طه( ،قَالَ رب لم حشرتنِي
كا فَإِنهنم جر207   77)/38ص( ،قَالَ فَاخ  
كا فَإِنهنم جر208   34)/15حجر( ،قَالَ فَاخ  

  208   84)/38ص( ،الْحق والْحق أَقُولُقَالَ فَ
  216   14)/7اعراف( ،قَالَ فَأَنظرنِي إِلَى يومِ

نظَرِينالْم نم ك208   80)/38ص( ،قَالَ فَإِن  
نظَرِينالْم نم ك209   37)/15حجر( ،قَالَ فَإِن  

  216   13)/7اعراف( ،قَالَ فَاهبِطْ منها فَما
زقَالَ فَبِعينعمأَج مهنلَأُغْوِي ك2)/38ص( ،ت     

208  
  216   16)/7اعراف( ،قَالَ فَبِما أَغْويتنِي

م بِهنتنُ آموعر289   123)/7اعراف( ،قَالَ ف  
ا أُرِيكُمنُ موعر293   29)/40مؤمن( ،قَالَ ف  

الَمالْع با رمنُ ووعرقَالَ ف23)/26شعرا( ،ين     
287  

هتيا أَطْغا منبر ه152   27)/50(ق ،قَالَ قَرِين  
  211   127)/20طه( ،قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا
  113   34/)26شعرا( ،قَالَ للْملَإِ حولَه إِنَّ

  113   34/)26شعرا( ،إِلَها اتخذْت لَئنِ قَالَ
  208  33)/15حجر( ،أَسجد لبشرٍقَالَ لَم أَكُن لِّ

وهو هباحص 281   37)/18كهف( ،قَالَ لَه  
دجسأَلاَّ ت كعنا م216   12)/7اعراف( ،قَالَ م  

  266   77)/10يونس( ،قَالَ موسى أَتقُولُونَ
مهإِن بر وح131   21/)71نوح( ،قَالَ ن  

لَياطٌ عرذَا ص209   41)/15حجر( ،قَالَ ه  
هِمآئمم بِأَسأَنبِئْه ما آد214 33)/2بقره( ،قَالَ ي  

كعنا مم يسلا إِب207   75)/38ص( ،قَالَ ي  
صقْصلاَ ت ينا ب213   5)/12يوسف( ،قَالَ ي  
  216   23)/7اعراف( ،قَالاَ ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا
    82)/23(مؤمنون ،قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا

 154 ،172  
  266   78)/10يونس( ،قَالُواْ أَجِئْتنا لتلْفتنا

انرِيدي انراحلَس ذَان63)/20طه( ،قَالُوا إِنْ ه  
288  

  119   32/)51ذاريات( ،قَالُوا إِنا أُرسلْنا إِلَى
  164   19)/36(يس ،قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَئن

نم ا أَنتم113   153/)26شعرا( ،قَالُوا إِن  
  298   60)/38ص( ،قَالُوا بلْ أَنتم لَا مرحبا

نِينمؤوا مكُونت ل لَّم29)/37صافات( ،قَالُوا ب   
103  
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  113   74/)26شعرا( ،قَالُوا بلْ وجدنا آباءنا

  411   12)/79(تنازعا ،قَالُوا تلْك إِذًا كَرةٌ
   106)/23(مؤمنون ،قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا

172  
  298   61)/38ص( ،قَدم لَناقَالُوا ربنا من

  127 ،124  29)/68قلم( ،قَالُوا سبحانَ ربنا إِنا
أَنت كانحب261   41)/34سبا( ،قَالُوا س  

ظْتعا أَونلَياء عو136/)26شعرا( ،قَالُوا س   
113 ،165  

لِّينصالْم نم كن 80   43)/74مدثر( ،قَالُوا لَم  
  164 15)/36(يس ،قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا

  124   31)/68قلم( ،قَالُوا يا ويلَنا إِنا كُنا
وددالْأُخ ابحلَ أَص345   4)/85بروج( ،قُت  

اصرلَ الْخ119   10/)51ذاريات( ،ونَقُت  
  404، 401   14)/87(اعلى ،قَد أَفْلَح من تزكَّى
  ،68   6/)91شمس ( ،قَد أَفْلَح من زكَّاها

 342 ،358  
  199   3)/65طلاق( ،قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ

ضالْأَر نقُصا تا منملع 155   4)/50ق( ،قَد  
  171   66)/23(مؤمنون ،قَد كَانت آياتي

كنزحلَي هإِن لَمعن 253   33)/6انعام( ،قَد  
  151   3)/43زخرف( ،قُرآنا عربِيا

  253   46)/6انعام( ،قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ
  356   1)/114ناس( ،قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ
طسي بِالْقبر ر217  29)/7اعراف( ،قُلْ أَم  

  219   71)/6انعام( ،االلهِدونو منأَندع قُلْ
اتاومي الساذَا فواْ مقُلِ انظُر،   

  386، 266   101)/10يونس(
ةداحظُكُم بِوا أَعم351   46)/34سبا( ،قُلْ إِن  

  142، 129   31/)52طور( ،قُلْ تربصوا فَإِني
  243   96)/17اسراء( ،قُلْ كَفَى بِااللهِ شهِيدا

  240   84)/17اسراء( ،لٌّ يعملُ علَىقُلْ كُ
  254   50)/6انعام( ،قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عندي

  235   14)/45جاثيه( ،قُل لِّلَّذين آمنوا
   32)/15حجر( ،ياإِبليس مالَك أَلاَّتكُونَ قَالَ

208  
  254   58)/6انعام( ،قُل لَّو أَنَّ عندي ما
  242   95)/17اسراء( ،لأَرضِقُل لَّو كَانَ في ا
يمظأٌ عبن و79   67)/38ص( ،قُلْ ه  

  376   1)/109كافرون( ،قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ
  411   8)/79(نازعات ،قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ

قُم ر363، 357، 337، 335  2)/74مدثر( ،فَأَنذ  
  287   11/)26شعرا( ،قَوم فرعونَ أَلَا يتقُونَ

  140   97)/19(مريم ،قَوماً لُدا

  ك

ونكْنلُؤِ الْمثَالِ اللُّؤ391   23)/56واقعه( ،كَأَم  
  249   9)/30روم( ،كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ
  80   50)/74مدثر( ،كَأَنهم حمر مستنفرةٌ
ا لَمهنوري موي مه412   46)/79(نازعات ،كَأَن  
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     58)/55رحمن( ،أَنهن الْياقُوت والْمرجانُكَ
396  

ثُم هاتآي تمكأُح ابت29   1/)11هود( ،ك  
كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابت29)/38ص( ،ك     

280 ،386  
     3)/41فصلت( ،كتاب فُصلَت آياته قُرآنا

175 ،178  
     ،ذين من قَبلهِمكَدأْبِ آلِ فرعونَ والَّ

  292   52)/8انفال(  
     ،قَبلهِمفرعونَ والَّذين منكَدأْبِ آلِ

  292   54)/8انفال(  
     ،كَفَرواْقَبلهِمفرعونَ والَّذين منكَدأْبِ آلِ

  292   11)/3عمران( آل  
كَةالْأَي ابحأَص 113   176/)26شعرا( ،كَذَّب  

كَذَّبينلسرالْم ودثَم 113   141/)26شعرا( ،ت  
  121   23)/54(قمر ،كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ

ةبِالْقَارِع ادعو ودثَم ت108  4)/69حاقه( ،كَذَّب  
ينلسرالْم ادع ت113   123/)26شعرا( ،كَذَّب  
  121   18)/54(قمر ،كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ

توحٍ كَذَّبن مقَو ملَهقَب ادع12)/38ص( ،و     
148 ،288  

     9)/54(قمر ،كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا
121 ،351  

ابحأَصوحٍ ون مقَو ملَهقَب ت12)/50(ق ،كَذَّب     
152  

ابزالْأَحوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب،     
  231   5)/40مؤمن(  

   160/)26شعرا( ،ذَّبت قَوم لُوط الْمرسلينكَ
113  

ينلسروحٍ الْمن مقَو ت105/)26شعرا( ،كَذَّب   
113 ،114  

  287   42)/54قمر( ،كَذَّبوا بِآياتناكُلِّها
ةرالْآخ ذَابلَعو ذَابالْع ك33)/68قلم( ،كَذَل   

124  
كي كَذَلف اهلَكْن200/)26شعرا( ،قُلُوبِس     

112  
كادفُؤ بِه تثَبنل ك24   32/)25(فرقان ،كَذَل  
ينى الَّذا أَتم ك119   52/)51ذاريات( ،كَذَل  

  143   12)/15حجر( ،كَذَلك نسلُكُه في قُلُوبِ
ينرِمجلُ بِالْمفْعن ك18)/77مرسلات( ،كَذَل   

359 ،371  
ةررامٍ بر374   16)/80(عبس ،ك  
نِيد158   24)/50ق( ،كَفَّارٍ ع  

  155   10)/68قلم( ،كُلَّ حلَّاف مهِينٍ
قلَ فَحسالر 154   14)/50ق( ،كُلٌّ كَذَّب  

نِيد155   24)/50ق( ،كُلَّ كَفَّارٍ ع  
ا فَانهلَيع ن396   26)/55رحمن( ،كُلُّ م ،  

400  
  ،21  6)/96علق( ،كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى

 85 ،102، 381  
  ،364   54)/74مدثر( ،كَلَّا إِنه تذْكرةٌ

 385 ،419  
  80   16)/74مدثر( ،كَلَّا إِنه كَانَ لآياتنا عنِيدا
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  ،374   11)/80عبس( ،كَلَّا إِنها تذْكرةٌ

 402 ،420  
ع مهكَلَّا إِنذئموي هِمب15/)83مطففين( ،ن ر     

109  
  87   20/)75(تقيام ،كَلَّا بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ
  70   9)/82انفطار( ،كَلَّا بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ

     14/)83مطففين( كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم،
109  

كْرِمل لَّا تكَلَّا بيمت99   17)/89فجر( ،ونَ الْي  
  80   53)/74مدثر( ،كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآخرةَ

  416   3)/102(تكاثر ،كَلَّا سوف تعلَمونَ
  417، 362، 77 ،76 4)/78نباء( ،كَلَّا سيعلَمونَ

هِمتبادونَ بِعكْفُري137   82)/19(مريم ،كَلاَّ س  
  ، 85   15)/96علق( ،ته لَنسفَعاكَلَّا لَئن لَّم ين

381  
دجاسو هعط381   19)/96علق( ،كَلَّا لَا ت  

رز387   11)/75قيامت( ،كَلَّا لَا و  
     5)/102(تكاثر ،كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ

416 ،417  
  281  33)/18كهف( ،كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها

كَم نأَها مهِملَكْنل148   3)/38ص( ،قَب  
اتنن جكُوا مرت 127   25/)44دخان( ،كَم  

ةنالْج ابحا أَصنلَوا ب123   17)/68قلم( ،كَم  
  217   16)/59حشر( ،كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ

  ل

  368   29)/26شعراء( ،ئنِ اتخذْت إِلَهالَ

  90   52/)56واقعه( ،آكلُونَ من شجرٍ منلَ
  376   2)/109كافرون( ،لَا أَعبد ما تعبدونَ
لَدذَا الْببِه 414   1)/90(بلد ،لَا أُقْسِم  

  390 ،388  1)/75قيامت( ،الْقيامة لَاأُقْسِم بِيومِ
  257   256)/2بقره( ،لاَ إِكْراه في الدينِ
  392   44)/56واقعه( ،لَّا بارِد ولَا كَرِيمٍ

كانسل بِه كرح29   16/)75( تقيام ،لَا ت  
  383   11)/88غاشيه( ،لَّا تسمع فيها لَاغيةً

ةوعنملَا مو ةقْطُوع392   33)/56واقعه( ،لَّا م  
  112   201/)26شعرا( ،لَا يؤمنونَ بِه حتى
قَدو ونَ بِهنمؤ143   13)/15حجر( ،لاَ ي  

  391   25)/56واقعه( ،لَا يسمعونَ فيها لَغوا
  383   7)/88غاشيه( ،لَا يسمن ولَا يغنِي

  391   19)/56واقعه( ،لَا يصدعونَ عنها ولَا
  357، 74   15)/92ليل( ،لَا يصلَاها إِلَّا

ا مذْنينِلَأَخمبِالْي ه409   45)/69(حاقه ،ن  
  170   39)/15حجر( ،الأَرضِ لأُزينن لَهم في
  392   38)/56واقعه( ،لِّأَصحابِ الْيمينِ

نكم منهلَأَنَّ ج208، 79   85)/38ص( ،لَأَم  
لَتمٍ أُجوي أَي359   12)/77مرسلات( ،ل  

  417، 416   6)/102(تكاثر ،الْجحيم لَترونَّ
  131   20/)71نوح( ،لتسلُكُوا منها سبلًا

مهاؤآب را أُنذا ممقَو رنذت163   6)/36(يس ،ل  
، 25  22)/88غاشيه( ،لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ

383 ،386 ،402 ،420  
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  393، 383   9)/88غاشيه( ،لسعيِها راضيةٌ
  220   118)/4نساء( ،عنه االلهُ وقَالَ لَأَتخذَنَّلَّ

  143   15)/15حجر( ،سكِّرت لَقَالُواْ إِنما
  210   29)/25فرقان( ،الذِّكْرِلَقَد أَضلَّنِي عنِ

  137   89)/19(مريم ،لَقَد جِئْتم شيئاً إِدا
ملَى أَكْثَرِهلُ عالْقَو قح 7)/36(يس ،لَقَد   

163 ،200  
  389  4)/95تين( ،أَحسنِ لَقَدخلَقْنا الْإِنسانَ في

دي كَبانَ فا الْإِنسلَقْنخ 414   4)/90(بلد ،لَقَد  
نأَى مر لَقَدهبر ات366   18)/53نجم( ،آي  

   83)/23(مؤمنون ،لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا
172 ،179  

لَيع قُصى نلْقُر246   101)/7اعراف( ،ك  
  376   6/)109كافرون( ،لَكُم دينكُم ولي دينِ
  281   38)/18كهف( ،لَّكنا هو االلهُ ربي ولَا
امون أَيجرلا ي ينلَّذ235   14)/45جاثيه( ،ل  
لِّينصالْم نم كن 81   )74(مدثر ،لَم  

  397   74)/55رحمن( ،يطْمثْهن إِنس ملَ
يمقتسأَن ي نكُماء من شم28)/81تكوير( ،ل   

347 ،365 ،419  
  362   15)/78نباء( ،لنخرِج بِه حبا ونباتا
  119   33/)51ذاريات( ،لنرسلَ علَيهِم حجارةً

إِن كُنت كَةلائا بِالْمينأْتا تم 7)/15حجر( ،لَّو   
143 ،351  

  346   22)/85بروج( ،لُوحِ محفُوظ

   53)/22حج( ،ليجعلَ ما يلْقي الشيطَانُ فتنةً
212 ،251  

  300   91)/9توبه( ،لَّيس علَى الضعفَاء
،ماهده كلَيع س26   272)/2بقره( لَّي  
  144 ،105  11)/42شورا( ،لَيس كَمثْله شيءٌ
  394   2)/56واقعه(،لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ

   6)/88غاشيه( ،لَّيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ
383  

  185  37)/43زخرف( ،لَيصدونهم عنِ السبِيلِ
ماهنيا آتواْ بِمكْفُريواْ لعتم55)/16نحل( ،فَت   

201 ،282  
  359   13)/77مرسلات( ،ليومِ الْفَصلِ
  109   5/)83مطففين( ،ليومٍ عظيمٍ

  م

اتاومالس لْقخ مهدتها أَش51)/18كهف( ،م  
214  

الُهم هنى عا أَغْن95   2/)111تبت( ،م  
كبر ةمبِنِع ا أَنتموننج25   2/)68قلم( ،بِم ،

96 ،97 ،351 ،418  
  24   2)/20طه( ،ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ
  366   17)/53نجم( ،ما زاغَ الْبصر وما طَغى
لَّةي الْمذَا فا بِهنعما س148   7)/38ص( ،م  

   2)/53نجم( ،ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى
192 ،348 ،366  

  366   11)/53نجم( ،فُؤاد ما رأَىما كَذَب الْ
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لَّهونَ لجرلَا ت ا لَكُم131   13/)71نوح( ،م  

  337   8)/52طور( ،ما لَه من دافعٍ
   4)/40مؤمن( ،ما يجادلُ في آيات االلهِ إِلَّا

231  
   49)/36(يس ،واحدةًينظُرونَ إِلَّا صيحةً ما

164  
مِ الدوي كال389   4)/1فاتحه( ،ينِم،  

 406، 420  
   76)/55رحمن( ،متكئين علَى رفْرف خضرٍ

397  
   54)/55رحمن( ،متكئين علَى فُرشٍ بطَائنها

396  
ينقَابِلتا مهلَيع ينئكت391   16)/56واقعه( ،م  

  257   41)/29عنكبوت( ،مثَلُ الَّذين اتخذُوا
امهدمان397   64)/55رحمن( ،ت  

ةرطَهم ةفُوعر374  14)/80، عبس(م  
انيقلْتنِ ييرحالْب جر395   19)/55رحمن( ،م  
  171   67)/23(مؤمنون ،مستكْبِرِين بِه سامرا

  347   21)/81تكوير( ،مطَاعٍ ثَم أَمينٍ
  155   12)/68قلم( ،معتد أَثيمٍ

الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغض407   )1حمد(،م  
  297   59)/38ص( ،مقْتحم

  356   2)/114ناس( ،ملك الناسِ
  131   25/)71نوح( ،مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا
  356 ،207  6)/114ناس( ،من الْجِنة و الناسِ

   4)/114(ناس ،من شر الْوسواسِ الْخناسِ
207 ،356  

   31/)44دخان( ،من فرعونَ إِنه كَانَ عاليا
127 ،287  

  247   186)/7اعراف( ،من يضللِ االلهُ فَلاَ
  247  178)/7اعراف( ،من يهدااللهُ فَهوالْمهتدي
، 97 ،96   12)/68قلم( ،مناعٍ لِّلْخيرِ معتد أَثيمٍ

127، 418  
، 152   25)/50(ق ،لْخيرِ معتد مرِيبٍمناعٍ لِّ

155 ،158  

  ن

  418، 97   1)/68قلم( ،ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ
ئَةاطخ ةبكَاذ ةياص381، 85   16)/96علق( ،ن  

ظيماءِ عب417، 78   2)/78(نباء ،ن  
  290   3)/28قصص( ،نبإِ علَيك من نتلُوا

  229  47)/17اسراء( ،م بِما يستمعونَنحن أَعلَ
  82   46)/74مدثر( ،نكَذِّب بِيومِ الدينِ

  و

اللَّه وند نذُوا مخات 137   81)/19(مريم ،و  
  188   73)/19مريم( ،علَيهِم  و إِذا تتلى

كُمبر ي وبر إِنَّ اللَّه 188   37)/19مريم( ،و  
  411   36)/79(نازعات ،جحيمو برزت الْ

منحذَ الرخقالُوا ات 137   88)/19(مريم ،و  
نم ملَهلَكْنا قَبأَه كَم 188   74)/19مريم( ،و  
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 كجِلُونعتسي ذَابِ و53)/29عنكبوت( ،بِالْع     
259  

  188   66)/19مريم( ،و يقُولُ الْإِنسانُ أَ إِذا
     34)/14ابراهيم( ،اسأَلْتموهكُلِّ موآتاكُم من

305  
     81/)15(رْجح ،وآتيناهم آياتنا فَكَانواْ عنها

116  
  411   38)/79(نازعات ،وآثَر الْحياةَ الدنيا

اجوأَز هكْلن شم رآخ298   58)/38ص( ،و  
هذي هف ماهنعبأَت270   42)/28قصص( ،و  

  218   102)/2بقره( ،الشياطين ماتتلُواْ واتبعواْ
  194   3)/25فرقان( ،واتخذُوا من دونِه آلهةً

  217   175)/7اعراف( ،علَيهِم نبأَ الَّذيواتلُ
حبفَأَص رِهيطَ بِثَمأُح281   42)/18كهف( ،و  

  422  2)/99(زلزال ،وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها
  212  202)/7اعراف( ،وإِخوانهم يمدونهم في
بِكيي جف كدلْ يخأَد289   12)/27نمل( ،و  

  371 ،370  30)/89فجر( ،وادخلي جنتي
  290   141)/7اعراف( ،وإِذْ أَنجَيناكُم من آلِ
  215   48)/8انفال( ،وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ

  208   28)/15حجر( ،الَ ربك للْملاَئكَةوإِذْ قَ
  214  30)/2بقره( ،وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني

همقَوى لوسإِذْ قَالَ م292   6)/14ابراهيم( ،و  
     61)/17اسراء( ،وإِذْ قُلْنا للْملآئكَة اسجدواْ

212  

دجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْنواودجفَس مآدوا ل،   
  210   116)/20طه(

مآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْقُلْنو،   
  214   50)/18كهف(

  214   34)/2بقره( ،قُلْنا للْملاَئكَة اسجدواْ وإِذْ
  287   10)/26شعرا( ،وإِذْ نادى ربك موسى

  292 49)/2قره(ب ،وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ
  300   47)/40مؤمن( ،وإِذْ يتحاجونَ في النارِ

  240   83)/17اسراء( ،وإِذَآ أَنعمنا علَى
سِفَتالُ نإِذَا الْجِب359   10)/77مرسلات( ،و  
تلُ أُقِّتسإِذَا الر359   11)/77مرسلات( ،و  

تاء فُرِجمإِذَا الس359   9)/77مرسلات( ،و  
ولَتئةُ سودؤو71، 70   8/)81تكوير( ،إِذَا الْم  

  175   51)/41فصلت( ،وإِذَا أَنعمنا علَى
   58)/16نحل( ،وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ

201  
، 177  17)/43زخرف( ،وإِذَا بشر أَحدهم بِما

205  
، 190   7/)31لقمان( ،وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا

232  
اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا ت43)/34سبا( ،و   

262  
  25)/45جاثيه( ،تتلَى علَيهِم آياتنا بينات وإِذَا

235  
  220  83)/4نساء( ،وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ
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كبر تإِذَا ذَكَر248   46)/17اسراء( ،و  

  103  13)/37صافات( ،وإِذَا ذُكِّروا لَا يذْكُرونَ
   14)/37صافات( ،وإِذَا رأَوا آيةً يستسخرونَ

103  
  198   41)/25فرقان( ،وإِذَا رأَوك إِن

ينالَّذ تأَيإِذَا ر218   68)/6انعام( ،و  
  235   9)/45جاثيه( ،وإِذَا علم من آياتنا

يإِذَا غَشوجوم م283   32)/31لقمان( ،ه  
، 82  21/)84انشقاق( ،وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ

83  
  229  45)/17اسراء( ،وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا
  235   32)/45جاثيه( ،وإِذَا قيلَ إِنَّ وعد االلهِ
  214   21)/31لقمان( ،وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما

يلَووا إِذَا قكَعار م75   48/)77مرسلات( ،لَه  
  198   60)/25فرقان( ،وإِذَا قيلَ لَهم اسجدوا

  164   47)/36(يس ،وإِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما
  201   24)/16نحل( ،وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا

  211   14)/2بقره( ،وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ
  109   3/)83مطففين( ،كَالُوهم أَو وزنوهماوإِذَ

تطَعتنِ اسم فْزِزتاس212   64)/17اسراء( ،و  
هودنجو وه ركْبتاس270   39)/28قصص( ،و  

مقَوو كَةالْأَي ابحأَص152   14)/50(ق ،و  
كُذِّبو نيدم ابحأَص251   44)/22حج( ،و  

ابحأَصالِ وما الشم ابح41)/56واقعه( ،أَص
   392  

ابحأَصو ابحا أَصم ةأَمش9)/56واقعه( ،الْم  
391  

ابحأَصوابحا أَصينِ مم27)/56واقعه( ،الْي   
391  

رِباضثَلاًِ، وم م164  13/)36(يس لَه  
همنُ قَووعرلَّ فأَض286   79)/20طه( ،و  
  101   34/)53نجم( ،وأَعطَى قَليلًا وأَكْدى
دهواْ بِااللهِ جمأَقْس254   109)/6انعام( ،و  
  383  14)/88غاشيه(، وأَكْواب موضوعةٌ

  365، 340   16)/86طارق( ،وأَكيد كَيدا
  ،91  17)/87(اعلى ،والْآخرةُ خير وأَبقَى

 92، 401  
الْأَرعِودالص 340   12)/86طارق( ،ضِ ذَات  

  395   10)/55رحمن( ،والْأَرض وضعها للْأَنامِ
  337   6)/52طور( ،والْبحرِ الْمسجورِ
  340، 337   4)/52طور( ،والْبيت الْمعمورِ
ونتيالزينِ والت388   1)/95تين( ،و  

  208   27)/15حجر( ،والْجآنَّ خلَقْناه من
  417 ،362  7)/78نباء( ،والْجِبالَ أَوتادا

12)/55رحمن( ،والْحب ذُو الْعصف والريحانُ
   395  

  360، 336   1)/51ذاريات( ،والذَّارِيات ذَروا
  343   4)/87اعلي( ،والَّذي أَخرج الْمرعى

  343 ،199  3)/87اعلي( ،والَّذي قَدر فَهدى
  25   6)/42شوري( ،ذين اتخذُوا من دونِهوالَّ
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  247   147)/7اعراف( ،والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا
   ،والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا سنستدرِجهم

  247   182)/7اعراف(
   23)/29عنكبوت( ،والَّذين كَفَروا بِآيات االلهِ

257  
   ،هم أَصحاب همكَفَروا بِآياتنا ذينوالَّ

  415، 414  19)/90(بلد
  306  16)/42شوري( ،االلهِوالَّذين يحاجونَ في

مالَهوقُونَ أَمنفي ينالَّذ219   38)/4نساء( ،و  
رجفَاه زجالر335   5)/74مدثر( ،و  

  411   3)/79(نازعات ،والسابِحات سبحا
  391   10)/56واقعه( ،والسابِقُونَ السابِقُونَ
  337   5)/52طور( ،والسقْف الْمرفُوعِ

  345   1)/85بروج( ،والسماء ذَات الْبروجِ
  340   11)/86طارق( ،والسماء ذَات الرجعِ

  395   7)/55رحمن( ،رفَعها ووضع والسماء
تالْوفْعِ والش370   3)/89فجر( ،رِو  

  209   37)/38ص( ،والشياطين كُلَّ بناء
فَّسنحِ إِذَا تبالص349   18)/81تكوير( ،و  

  337   1)/52طور( ِ،والطُّور
  65   1)/103عصر( ،والْعصرِ
  370   1)/89فجر( ،والْفَجرِ

  152   2)/43زخرف( ،والْكتابِ الْمبِينِ
  82   23/)84انشقاق( ،واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ
ضالْأَر لَ لَكُمعج اللَّه131   19/)71نوح( ،و  

اللّهلاَ وبحي ينم140و 57)/3عمران( آل ،الظَّال  
141  

  345   20)/85بروج( ،وااللهُ من ورائهِم محيطٌ
  348   17)/81تكوير( ،إِذَا عسعس واللَّيلِ

  370   4)/89فجر( ،واللَّيلِ إِذَا يسرِ
  357   2)/92ليل( ،واللَّيلِ إِذَا يغشى
  358   1)/77مرسلات( ،والْمرسلَات عرفًا
  411   1)/79(نازعات ،والنازِعات غَرقًا
  359   3)/77مرسلات( ،والناشرات نشرا

  411   )79(نازعات ،شطَات نشطًاوالنا
  367 ،366  1)/53نجم( ،والنجمِ إِذَا هوى

اندجسي رجالشو مجالن395 6)/55رحمن( ،و  
  357   2)/92ليل( ،والنهارِ إِذَا تجلَّى
فضِ كَيإِلَى الْأَر383   20)/88غاشيه( ،و  
فالِ كَيإِلَى الْجِب383   19)/88غاشيه( ،و  
فاء كَيمإِلَى الس383   18)/88غاشيه( ،و  
ودعومِ الْموالْي345   2)/85بروج( ،و  

رفَقَد لَاهتا ابا إِذَا مأَم99   16/)89فجر( ،و  
وا أَفَلَمكَفَر ينا الَّذأَم235   31)/45جاثيه( ،و  
ماهنيدفَه ودا ثَمأَم175   17)/41فصلت( ،و  

وهابتك يأُوت نا م372   10)/84انشقاق( ،أَم  
  357، 74  8)/92ليل( ،وأَما من بخلَ واستغنى
  374   8)/80عبس( ،وأَما من جاءك يسعى
هبر قَامم افخ نا مأَم40)/79(نازعات ،و   

412  
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طَانيالش نم كغَنترا يإِم36)/41فصلت( ،و   

212  
   ،وإِما يترغَنك من الشيطَان نزغٌ

  212   200)/7اعراف(
  95   4)/111تبت( ،وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ
  247   183)/7اعراف( ،وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي

     61)/36(يس ،وأَنْ اعبدونِي هذَا صراطٌ
164 ،170 ،209  

  336   6)/51ذاريات( ،قعوإِنَّ الدين لَوا
  172  74)/23(مؤمنون، وإِنَّ الَّذين لَايؤمنونَ

  106   15)/31(لقمان ،وإِن جاهداك على أَن
زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر113   9)/26شعراء( ،و  

   35)/15حجر( ،وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ إِلَى يومِ
209  

تنلَع كلَيإِنَّ ع208   78)/38ص( ،ي إِلَىو  
كوننفْتواْ لَيإِن كَاد229   73)/17اسراء( ،و  

كَةالأَي ابحإِن كَانَ أَصو، ح116 78/)15(رْج  
  253   35)/6انعام( ،كَانَ كَبر علَيكوإِن

  127   19/)44دخان( ،وأَنْ لَّا تعلُوا علَى
وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَك97   3)/68قلم( ،و ،

418  
زِلُونتي فَاعوا لنمؤت إِنْ لَّم21/)44دخان( ،و   

127 ،248  
، 357   13)/92ليل( ،وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى

358  

  121   2)/54(قمر ،وإِن يروا آيةً يعرِضوا
كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِن يو،    

  351، 19   51)/68قلم(   
فَقَد وككَذِّبإِن ي251   42)/22حج( ،و  

كَذِّبِيننكُم مأَنَّ م لَمعا لَنإِن49)/69حاقه( ،و   
94 ،409  

لَدذَا الْبلٌّ بِهح أَنت414   2)/90(بلد ،و  
  101   61/)53نجم( ،وأَنتم سامدونَ

نا ملْنأَنزو اترصع362  14)/78نباء( ،الْم  
أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَق148   6)/38ص( ،و  
  210   119)/20طه( ،وأَنك لَا تظْمأُ فيها
موهعدلَت كإِن172   73)/23(مؤمنون ،و  

، 351   4)/68قلم( ،وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ
418  

هِيدلَش كلَى ذَلع هإِن93   7)/100عاديات( ،و  
هإِنابِ وتالْك ي أُم178   4)/43زخرف( ،ف  

ينقتةٌ لِّلْمرذْكلَت هإِن48)/69حاقه( ،و     
409 ،410  

يددرِ لَشيالْخ بحل هإِن93 8)/100عاديات( ،و  
رِينلَى الْكَافةٌ عرسلَح هإِن50)/69حاقه( ،و   

94 ،409  
  409، 94   51)/69ه(حاق ،وإِنه لَحق الْيقينِ

  184   37)/43زخرف( ،وإِنهم لَيصدونهم عنِ
كُمبري وببِر ذْتي عإِن20/)44دخان( ،و   

127 ،234 ،248  
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رفغتل مهتوعا دي كُلَّمإِن131   7/)71نوح( ،و  
   138)/7اعراف( ،وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانواْ

290 ،299  
  300   21)/14ابراهيم( ،وبرزواْ اللهِ جميعا فَقَالَ

  419، 364، 80   13)/74مدثر( ،وبنِين شهودا
  362   12)/78نباء( ،وبنينا فَوقَكُم سبعا

  99   19/)89فجر( ،وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَّما
  99   20/)89فجر( ،وتحبونَ الْمالَ حبا جما

  87   21/)75(تقيام ،وتذَرونَ الْآخرةَ
  101   60)/53نجم( ،وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ

  415   17)/90بلد( ،وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا
رِينالْآخ نثُلَّةٌ م392   40)/56واقعه( ،و  

رخوا الصابج ينالَّذودثَم370   9)/89فجر( ،و  
ثَمولُوط مقَوو 148   13)/38ص( ،ود  

رفَطَه كابيث335   4)/74مدثر( ،و  
نلٌ مجاء رج268   20)/28قصص( ،و  

لَهن قَبمنُ ووعراء فج287   9)/69حاقه( ،و  
  289   113)/7اعراف( ،السحرةُ فرعونَوجاء

  290  90)/10يونس(، وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ
، 80   12)/74مدثر( ،وجعلْت لَه مالًا ممدودا

364 ،419  
  362   10)/78نباء( ،وجعلْنا اللَّيلَ لباسا
  362   11)/78نباء( ،وجعلْنا النهار معاشا

  362  13)/78نباء(، وجعلْنا سراجا وهاجا
لَى قُلُوبِهِما علْنعج229   46)/17اسراء( ،و  

  359   27)/77مرسلات( ،رواسي وجعلْنا فيها
يهِمدنِ أَيين با ملْنعج163   9)/36(يس ،و  
  362   9)/78نباء( ،وجعلْنا نومكُم سباتا

     24)/32سجده( ،يهدونَ أَئمةً منهم وجعلْنا
298  

  270  41)/28صص(ق ،وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ
ةالْجِن نيبو هنيلُوا بعج158)/37صافات( ،و     

103 ،204  
  15)/43زخرف( ، وجعلُوا لَه من عباده جزءًا

  177 ،205  
رالْقَمو سمالش عمج387   9)/75قيامت( ،و  

  362   16)/78نباء( ،وجنات أَلْفَافًا
أَج يسلإِب ودنجونَوع207  95)/26شعراء( ،م  

  383   2)/88غاشيه( ،وجوه يومئذ خاشعةٌ
  383   8)/88غاشيه( ،وجوه يومئذ ناعمةٌ

طَانين كُلِّ شفْظًا مح207   7)/37صافات( ،و  
  208 17)/15حجر( ،كُلِّ شيطَان وحفظْناها من
ينع ورح391   22)/56واقعه( ،و  

رالْقَم فسخ387   8)/75قيامت( ،و  
  395   15)/55رحمن( ،مارِجٍوخلَق الْجانَّ من
  417، 362   8)/78نباء( ،وخلَقْناكُم أَزواجا

   ،213  15)/28قصص( ،ودخلَ الْمدينةَ علَى
268  

مظَال وهو هتنلَ جخد281  35)/18كهف( ،و  
هدت وا لَودونَونهدفَي 96   9)/68قلم( ،ن،   

230، 418 ،421  
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مهينذُواْ دخات ينذَرِ الَّذ218  70)/6انعام( ،و،   

254  
  ، 401   15)/87(اعلى ،وذَكَر اسم ربه فَصلَّى

404  
  343   55)/51ذاريات( ،وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى

رفَكَب كبر335   3)/74مدثر( ،و  
رلَىوع هيوأَب 213   100)/12يوسف(، فَع  

  383   16)/88غاشيه( ،وزرابِي مبثُوثَةٌ
  127   26/)44دخان( ،وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ
  212   24)/27نمل( ،وزين لَهم الشيطَانُ

رالْقَمو سمالش ر لَكُمخس33)/14ابراهيم( ،و     
305  

  ، 21   10)/36يس( ،م أَأَنذَرتهموسواء علَيهِ
163 ،165  

  357   17)/92ليل( ،وسيجنبها الْأَتقَى
ودهشمو داهش345   3)/85بروج( ،و  
  357   6)/92ليل( ،وصدق بِالْحسنى

ينثَلًا لِّلَّذااللهُ م برض292   11)/66تحريم( ،و  
ودنضطَلْحٍ م391   29)/56واقعه( ،و  
ينِينطُورِ س388   2)/95تين( ،و  
وددملٍّ مظ391   30)/56واقعه( ،و  

  392   43)/56واقعه( ،وظلٍّ من يحمومٍ
انُ لُوطوإِخنُ ووعرفو ادع13)/50(ق ، و     

152 ،288  
نيبقَد تو ودثَما وادع38)/29كبوت(عن،و    

  213 ،257  

ذئموي منها جنضرع223   100)/18كهف( ،و  
رِينقَاد درلَى حا عوغَد124   25)/68قلم( ،و  

ةيركَث ةهفَاك391   32)/56واقعه( ،و  
  391   20)/56واقعه( ،وفَاكهة مما يتخيرونَ

ةفُوعرشٍ مفُر392   34)/56واقعه( ،و  
ادتي الْأَونَ ذوعرف287   10)/89فجر( ،و ،

370  
اهلْنسى إِذْ أَروسي مف38/)51ذاريات( ،و   

119 ،287  
   39)/29عنكبوت( ،وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ

257 ،290  
  216   21)/7اعراف( ،وقَاسمهما إِني لَكُما
  422   3)/99(زالزل ،وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها

  274   30)/40مؤمن( ،وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ
  38)/40مؤمن( ،اتبِعون وقَالَ الَّذي آمن ياقَومِ

274  
ينلَّذفُوا لعضتاس ينقَالَ الَّذ33)/34سبا( ،و   

261 ،299  
  194  4)/25فرقان( ،روا إِنْ هذَاوقَالَ الَّذين كَفَ

  26)/41فصلت( ،وقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا
175  

نمؤوا لَن نكَفَر ينقَالَ الَّذ31)/34سبا( ،و   
261 ،299  

   32/)25(فرقان ،وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولاَ نزلَ
24 ،198  
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ونَ لجرلَاي ينقَالَ الَّذاو21)/25فرقان( ،قَاءن   
194  

يا قُضطَانُ لَميقَالَ الش22)/14ابراهيم( ،و   
214  

  246   90)/7اعراف( ،وقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ
   127)/7اعراف( ،وقَالَ الْملأُ من قَومِ فرعونَ

246 ،289  
همن قَولَأُ مقَالَ الْم171   33)/23(مؤمنون ،و  

   60)/40مؤمن( ،لَ ربكُم ادعونِي أَستجِبوقَا
231 ،232  

نم نمؤلٌ مجقَالَ ر274   28)/40مؤمن( ،و ،
291  

  290   79)/10يونس( ،وقَالَ فرعونُ ائْتونِي
   26)40مؤمن( ،وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ

274 ،291  
38)/28قصص( ،أُ ماأَيها الْملَ وقَالَ فرعونُ يا

  270، 291،293  
   36)/40مؤمن( ،وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ

274 ،292  
هأَن ي ظَنلَّذقَالَ ل213   42)/12يوسف( ،و  
  274   27)/40مؤمن( ،وقَالَ موسى إِني

كا إِننبى روسقَالَ م290   88)/10يونس( ،و  
  289  104)/7اعراف( ،  رعونُف يا موسى وقَالَ

ذَرلَا ت بر وحقَالَ ن131   26/)71نوح( ،و  
قَالَتنَ ووعرف أَتر291   9)/28قصص( ، ام  

  229   49)/17اسراء( ،وقَالُواْ أَئذَا كُنا عظَاما

أَم ريا خنتهقَالُوا أَآل184   58)/43زخرف( ،و  
يراطقَالُوا أَسو ينل194   5)/25فرقان( ،الْأَو  

  103   15)/37صافات( ،وقَالُوا إِنْ هذَا إِلَّا
  253   29)/6انعام( ،حياتناإِلاَّ هي إِنْ وقَالُواْ

  298   67)/33احزاب( ،وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا
  148   16)/38ص( ،وقَالُوا ربنا عجل لَّنا

  175   5)/41فصلت( ،وبنا في أَكنةوقَالُوا قُلُ
كُمتهنَّ آلذَرقَالُوا لَا ت131  23)/71نوح( ،و، 

248  
لَك نمؤقَالُواْ لَن ن240  90)/17اسراء( ،و  

نمحاء الرش قَالُوا لَو177  20)/43زخرف( ،و  
هلَيلَا أُنزِلَ عقَالُوا لَو259 50)/29عنكبوت( ،و  

  252   8)/6انعام( ،واْ لَولا أُنزِلَ علَيه ملَكوقَالُ
  184   31)/43زخرف( ،وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا

  235   24)/45جاثيه( ،وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا
  194   7)/25فرقان( ،وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ

  298   62)/38ص( ،لَنا لَانرى رِجالًاوقَالُوا ما
ا بِهنأْتا تمهقَالُواْ م246   132)/7اعراف( ،و  

هلَيلَ عزي نا الَّذها أَيقَالُواْ ي6)/15حجر(، و  
  143، 351  

  192 ،131  24)/71نوح( ،وقَد أَضلُّوا كَثيرا
، 68  10)/91شمس( ،وقَد خاب من دساها

342، 358  
 قَداوارأَطْو لَقَكُم131   14)/71نوح( ،خ  

وذُ بِكأَع بقُل ر209   97)/23مؤمنون( ،و  
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  211   53)/17اسراء( ،وقُل لِّعبادي يقُولُواْ
كُناس ما آدا يقُلْن214   35)/2بقره( ،و  
رِينالْآخ نيلٌ مقَل391   14)/56واقعه( ،و  

  251   43)/22حج( ،براهيم وقَوم لُوطوقَوم إِ
  119   46/)51ذاريات( ،وقَوم نوحٍ من قَبلُ
  281   34)/18كهف( ،وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ
  90   47)/56واقعه( ،وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا

  90 46)/56واقعه( ،الْحنث علَى يصرونَ وكَانوا
تحنواْ يكَانونونَ م، ح116   82/)15(رْج  

  339 ،337  2)/52طور( ،وكتابٍ مسطُورٍ
  346   145)/7اعراف( ،وكَتبنا لَه في الأَلْواحِ

هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب262   45)/34سبا( ،و  
  357، 74   9)/92ليل( ،وكَذَّب بِالْحسنى

  76   28/)78، نباء(ياتنا كذَّاباوكَذَّبوا بِآ
ماءهووا أَهعباتوا وكَذَّب121   3)/54(قمر ،و  

   ،198  31)/25فرقان( ،وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ
248  

   112)/6انعام( ،وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نِبِي عدوا
213 ،254  

  177   23)/43زخرف( ،وكَذَلك ما أَرسلْنا من
ضعلِّي بون ككَذَل219   129)/6انعام( ،و  
بِين نا ملْنسأَر كَم177   6)/43زخرف( ،و  

ينضائالْخ عم وضخا نكُن80  45)/74مدثر( ،و  
  80   46)/74مدثر( ،وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ

  391   7)/56واقعه( ،وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً

ثْلَكُما مرشم بتأَطَع نلَئ34)/23(مؤمنون ،و   
171  

ةامفْسِ اللَّوبِالن لَا أُقْسِم88   2)/75قيامت( ،و ،
388 ،390  

مدتبا عم ابِدا علَا أَن376  4)/109كافرون( ،و  
دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنت3)/109كافرون( ،و   

376  
دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنت5)/109كافرون( ،و   

376  
  409   42)/69(حاقه ،ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما
  377   2)/24نور( ،ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ

ا لَممأْكُلُواْ ملاَ تذْكَرِو219   121)/6انعام( ،ي  
  99   18/)89فجر( ،عامِطَ علَى تحاضونَ ولَا

يناء الَّذوأَه بِعتلَا ت235   18)/45جاثيه( ،و  
، 96   10)/68قلم( ،ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ

418  
لَك سا لَيم قْفلاَ ت301   36)/17اسراء( ،و ،

298  
  282   23)/18كهف( ،ولَا تقُولَن لشيءٍ إِني
ركْثتسن تنملَا ت335   6)/74مدثر( ،و  

  300   92)/9توبه( ،الَّذين إِذَا ماولاَ علَى
  ، 95   34)/69حاقه( ،ولَا يحض علَى طَعامِ

108  
   ،الْمسكينِولَا يحض علَى طَعامِ

  127 ،75  3)/107ماعون(
  124   18)/68قلم( ،ولَا يستثْنونَ
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لأُضومهنرلآمو مهنينلأُمو مه119)/4نساء( ،لَّن  
220  

  209   62)/43زخرف( ،ولَايصدنكُم الشيطَانُ
ينةُ الَّذدأَفْئ هى إِلَيغصتل213  113)/6انعام( ،و  
  79   ،ولَتعلَمن نبأَه بعد حينٍ
  391   21)/56واقعه( ،ولَحمِ طَيرٍمما يشتهونَ
   152)/37صافات( ،ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ

103 ،140 ،204  
بِرفَاص كبرل356، 335   7)/74مدثر( ،و  
  414   9)/90(بلد ،ولسانا وشفَتينِ
  357   21)/92ليل( ،ولَسوف يرضى
   23)/32سجده( ،الْكتاب ولَقَد آتينا موسى

298  
اتنيب اتآي عسى توسا منيآت لَقَدو،   

  289   101)/17اسراء(
  289  130)/7اعراف(، ولَقَد أَخذْنا آلَ فرعونَ

لَقَدلٍ وسزِىءَ بِرهت253  10)/6انعام(، اس  
   72)/37صافات( ،منذرِين ولَقَد أَرسلْنا فيهِم

180  
   ،إِلَى فرعونَ موسى بِآياتناولَقَد أَرسلْنا 
  288   46)/43زخرف(

   ،وسلْطَان مبِينٍ ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا
  289   96)/11هود(

   ،ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ
  291   23)/40مؤمن(

، 164  62)/36يس( ،ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا
170، 192 ،209  

  287   41)/54قمر( ،ولَقَد جاء آلَ فرعونَ
  121   4)/54(قمر ولَقَد جاءهم من الْأَنباء،
  208   26)/15حجر( ،ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ من

لَمعنانَ وا الْإِنسلَقْنخ لَقَد152   16)/50(ق ،و  
خ لَقَدوثُم اكُم215   11)/7اعراف( ،لَقْن  

منهجا لأْنذَر لَقَد247   179)/7اعراف( ،و  
  347   23/ )81تكوير( ،ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ

  366   13)/53نجم( ،ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى
  211   5)/67ملك( ،ولَقَد زينا السماء الدنيا

يسلإِب هِملَيع قدص لَقَد213   20)/34سبا( ،و  
  229   41)/17اسراء( ،ولَقَد صرفْنا في هذَا
  240   89)/17اسراء( ،ولَقَد صرفْنا للناسِ
مهنيب اهفْنرص لَقَد198   50)/25فرقان( ،و  

أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَد103  71)/37صافات( ،و، 
191  

ابحأَص كَذَّب لَقَدو، ح116   80/)15(رْج  
  253  34)/6انعام(، ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من

    30)/44دخان( ،ولَقَد نجينا بنِي إِسرائيلَ
127، 287  

لَقَدو مقَو ملَها قَبننَفَتوعر17)/44دخان( ،ف   
127 ،287  

لَقَدا إِن ويمف ماهكَّن222   26)/46احقاف( ،م  
  87   32/)75(تقيام ،ولَكن كَذَّب وتولَّى
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ينكسالْم مطْعن كن لَم80   44)/74مدثر( ،و  

ماءها جلَمو ق184   30)/43زخرف( ،الْح  
  346   150)/7اعراف( ،ولَما رجع موسى إِلَى
  346  154)/7اعراف( ،ولَما سكَت عن موسى

هِملَيع قَعا ولَم247   134)/7اعراف( ،و  
،هبر قَامم افخ نمل396   46)/55رحمن( و  
ماءهوأَه قالْح عبلَوِ ات71)/23(مؤمنون ،و   

171  
  387   15)/75قيامت( ،ذيرهولَو أَلْقَى معا

  246   96)/7اعراف( ،ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى
هِما إِلَيلْنزا ننأَن لَو254  111)/6انعام(، و  

ضعا بنلَيلَ عقَوت لَو409   44)/69(حاقه ،و  
لَوو مهاءتج ة266  97)/10يونس(، كُلُّ آي  

آنقُر اهلْنعج لَواويمج44)/41فصلت( ،ا أَع   
175  

اهلْنعلَكًا لَّجم اهلْنعج لَو253  9)/6انعام(، و  
  217   176)/7اعراف( ،ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها
نلآم كباء رش لَو266   99)/10يونس( ،و  
  143   43)/15حجر( ،بابا ولَو فَتحنا علَيهِم

  252   7)/6انعام( ،نا علَيك كتابا فيولَو نزلْ
  112   198/)26شعرا( ،ولَو نزلْناه علَى بعضِ
كتنج لْتخلَا إِذْ دلَو281  39)/18كهف(، و  
لَقَد اكنتلاَ أَن ثَبلَو229  74)/17اسراء(، و  

   24)/55رحمن( ،ولَه الْجوارِ الْمنشآت في
  395  

لَيرٍوش370   2)/89فجر( ،الٍ ع  
  227  31)/74مدثر( ،وليقُولَ الَّذين في قُلُوبِهِم
  262   44)/34سبا( ،وما آتيناهم من كُتبٍ
  133   40)/11هود( ،وما آمن معه إِلاَّ قَليلٌ

  418   2)/97قدر( ،وما أَدراك ما
م اكرا أَدمةُوقَب414  12)/90(بلد، ا الْع  

موا يم اكرا أَدم359   14)/77مرسلات( ،و  
بِين نم ةيي قَرا فلْنسا أَرم94)/7اعراف(، و  

  246  
   34)/34سبا( ،وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ

261  
   ،وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ

  251، 212   52)/22حج(
     28)/34سبا( ،وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ

24  
هلَيع أَلُكُما أَسم114   109/)26شعرا( ،و  

  281   36)/18كهف( ،وما أَظُن الساعةَ قَائمةً
رشإِلَّا ب ا أَنتم113   186/)26شعرا( ،و  

عم بِما أَنتمو306   31)/42شوري( ،جِزِين  
اللّه نفَم ةمعن نا بِكُم مم53)/16نحل(،  و  

  201 ،282  
اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تم46)/36(يس ،و   

164 ،252  
اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تمو هِمب4)/6انعام( ،ر

   252  
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   29)/81تكوير( ،االلهُشاءي إِلَّا أَن تشاؤونَ وما
347 ،365  

يناطيالش بِه لَتزنا تم210)/26شعراء( ،و   
139  

  357   3)/92ليل( ،وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى
  279   27)/38ص( ،و السماء خلَقْنا وما

ينالَمالْع با رم368   23)/26شعراء( ،و  
جكُم بِمباحا صموون71   22)/81تكوير( ،ن ،

347 ،350  
  25   54)/24نور( ،وما علَى الرسولِ إِلاَّ
  385، 374  7)/80عبس( ،وما علَيك أَلَّا يزكَّى

نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرم165   8)/26شعراء( ،و  
هم كبا كَانَ رموك270  59)/28قصص(، ل  
  266   100)/10يونس( ،وما كَانَ لنفْسٍ أَن
  409   39)/69(حاقه ،وما لَا تبصرونَ

  357   19)/92ليل( ،نعمةوما لأَحد عنده من
  300  75)/4نساء( ،في لاَتقَاتلُونَلَكُم وما

  278   28)/53نجم( ،وما لَهم بِه من علْمٍ إِن
   94)/17اسراء( ،وما منع الناس أَن يؤمنواْ

240 ،241  
ينالَملِّلْع كْرإِلاَّ ذ وا هم19   52)/68قلم( ،و  

  410، 340   14)/86طارق( ،وما هو بِالْهزلِ
  409   41)/69(حاقه ،وما هو بِقَولِ شاعرٍ

   25)/81ير(تكو ،وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ
207، 347، 350  

   24)/81تكوير( ،وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ
347  

  112   5/)26شعرا( ،وما يأْتيهِم من ذكْرٍ
  143   11)/15حجر( ،وما يأْتيهِم من رسولٍ

   7)/43زخرف( ،وما يأْتيهِم من نبِي إِلَّا كَانوا
177  

 ،374  3/)80عبس( ،علَّه يزكَّىوما يدرِيك لَ
385  

  109   12/)83مطففين( ،كُلُّيكَذِّب بِه إِلَّا وما
، 364   56)/74مدثر( ،وما يذْكُرونَ إِلَّا أَن

385 ،420  
  231   58)/40مؤمن( ،وما يستوِي الْأَعمى

   11)/92ليل( ،وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى
74 ،357  

  139   211)/26شعراء( ،وما ينبغي لَهم وما
  366، 192  3)/53نجم( ،وما ينطق عنِ الْهوى

    15/)38ص(، وما ينظُر هؤلَاء إِلَّا صيحةً
  148 ،168  

  391   31)/56واقعه( ،وماء مسكُوبٍ
  248، 131   22/)71نوح( ،ومكَروا مكْرا كُبارا

نمنِ ومم ى أَظْلَمر38)/29عنكبوت( ،افْت     
259  

     32)/42شوري( ،الْبحرِ ومن آياته الْجوارِ في
284 ،306  

  210   124)/20طه( ،ومن أَعرض عن
  221   142)/6انعام( ،ومن الأَنعامِ حمولَةً
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نمونَ ووصغن يينِ ماطي36)/43زخرف( ،الش  

209  
  215   3)/22حج( ،ومن الناسِ من يجادلُ في
  190   6)/31لقمان( ،ومن الناسِ من يشترِي

انتنا جونِهِمن دم396   62)/55رحمن( ،و  
   36)/43زخرف( ،يعش عن ذكْرِالرحمنِ ومن

184 ،209  
ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يم422   8)/99(زلزال ،و  

عمتسن يم مهنم253   25)/6انعام( ،و  
  80   14)/74مدثر( ومهدت لَه تمهِيدا،

همي قَونُ فوعرى فادن51)/43زخرف( ،و   
184 ،288  

ةاميالْق موي هرشحن210   125)/20طه( ،و  
ينلَى الَّذع نمأَن ن رِيدن5)/28قصص( ،و  

  291، 299  
  127   27/)44دخان( ،ونعمة كَانوا فيها
  342، 68   7)/91شمس( ،ونفْسٍ وما سواها
،و مهتدأَفْئ قَلِّبن254   110)/6انعام( و  
  383   15)/88غاشيه( ،ونمارِق مصفُوفَةٌ

   6)28قصص( ،ونرِيونمكِّن لَهم في الْأَرضِ
291 ،300  

زنناوم آنالْقُر ن240   82)/17اسراء( ،لُ م  
  356، 343   8)/87اعلي( ،ونيسرك للْيسرى
لَدا ومو دالو414  3)/90(بلد، و  

هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصو106  14/)31(لقمان ،و  

  414   10)/90(بلد ،وهديناه النجدينِ
الْأَم لَدذَا الْبه389   3)/95تين( ،ينِو  

  345   7)/85بروج( ،وهم علَى ما يفْعلُونَ
  253   26)/6انعام( ،وهم ينهونَ عنه وينأَونَ
هِمولسبِر ةكُلُّ أُم تمه248   5)/40مؤمن( ،و  

وددالْو فُورالْغ وه345   7)/85بروج( ،و  
  366، 348   7)/53م(نج ،وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى

  374   9)/80عبس( ،وهو يخشى
أَنت كُناس ما آدي216   19)/7اعراف( ،و  

27)/55رحمان( ،ويبقَى وجه ربك ذُوالْجلَالِ
  396، 400  

  401، 91   11/)87اعلى( ،ويتجنبها الْأَشقَى
اتنالْب لّهلُونَ لعجي201   57)/16نحل( ،و  

ونَولَمعا لاَ يملُونَ لعج56)/16نحل( ،ي    
201 ،282  

  201   56)/16نحل( ،ويجعلُونَ لما لاَ يعلَمونَ
   37)/43زخرف( ،ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

185  
لَّكُملَع هاتآي رِيكُمي386   73)/2بقره( ،و  

  372   12)/84انشقاق( ،ويصلَى سعيرا
  306   35)/42شوري( ،ويعلَم الَّذين يجادلُونَ
، 103   36)/37صافات( ،ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُوا

122 ،351  
دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي261   29)/34سبا( ،و  

يىوتقُولُونَ م دعذَا الْو164   48)/36(يس ،ه  



  

  
  
  
  

 )3(قرآن بازگشت به، )20( مجموعه آثارـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 460

  235   7)/45جاثيه( ،ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ
ينطَفِّفلٌ لِّلْمي109   1/)83مطففين( ،و  

كَذِّبِينلِّلْم ذئمولٌ يي15)/77مرسلات( ،و    
 75 ،76 ،359 ،361   

كَذِّبِينلِّلْم ذئملٌ يوي19)/77مرسلات( ،و    
75 ،76، 359 ،361 ،371  

ذئمولٌ ييو كَذِّبِين109   10)/83مطففين( ،لِّلْم  
نِينبالٍ ووبِأَم كُمددمي131   12/)71نوح( ،و  

هلإِلَى أَه بنقَلي372   9)/84انشقاق( ،و  
وموي ةاميى الْقرت ين234   60)/39زمر( ،الَّذ  

  261   40)/34سبا( ،ثُم ويوم يحشرهم جميعا
يو،رشعا ما ييعمج مهرشيِح م128)/6انعام( و  

219  
ينالَّذ ضرعي موي222   20)/46احقاف( ،و  

    ه

لْقذَا خونِيه190   11)/31لقمان( ،االلهِ فَأَر  
كَذَّاب راحذَا س153   4)/38ص( ،ه  
جِيبءٌ عيذَا ش153   2)/50ق( ،ه  

ذُوقُوهذَا فَلْيه يمم298   57)/38ص( ،ح  
كُمعم محقْتم جذَا فَو298   59)/38ص( ،ه  
رلَش ينلطَّاغإِنَّ لذَا و298   55)/38ص( ،ه  

   43/)55ن(ارحم ،هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها
134 ،400  

ودنيثُ الْجدح اكلْ أَت17)/85وج(بر، ه  
  287 ،345 ،370  

ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَت383   1)/88غاشيه( ،ه  
   221)/26شعراء( ،هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ

139 ،207  
مقَس كي ذَللْ ف370، 369   5)/89فجر( ،ه  

  396   60)/55رحمن( ،الْإِحسان جزاءهلْ
  418 ،97 ،96  11)/68قلم( ،همازٍ مشاء بِنميمٍ

ولَهسلَ رسي أَرالَّذ و27   33)/9توبه( ،ه  
  171   36)/23(مؤمنون ،هيهات هيهات لما

  ي

كأُف نم هنع فَكؤ119   9/)51ذاريات( ،ي  
  210   44)/19مريم( ،يا أَبت لا تعبد الشيطانَ

  370   27)/89فجر( ،النفْس الْمطْمئنةُ يا أَيتها
كانُ إِنا الْإِنسها أَي372   6)/84انشقاق( ،ي  

  220   90)/5مائده( ،يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما
   21)/24نور( ،يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتبِعوا

218  
ثِّردا الْمها أَي335   1/)74مدثر( ،ي  

تملا علَأُ ما الْمها أَي276   38)/28قصص( ،ي  
دعإِنَّ و اسا النها أَي215   5)/35فاطر( ،ي  
  220   168)/2بقره( ،يا أَيها الناس كُلُواْ مما
كُمننفْتلاَ ي منِي آدا ب217   27)/7اعراف( ،ي  

  ، 104   30)/36(يس علَى الْعباد ما،يا حسرةً 
164  

اكلْنعا جإِن وداوا د280   26)/38ص( ،ي  
  197  30)/25فرقان( ،يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا
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موالْي لْكالْم مِ لَكُما قَو274  29)/40مؤمن( ،ي ،

292  
  219   130)/6انعام( ،يا معشر الْجِن والإِنسِ

نى ماروتمِي201   59)/16نحل( ،الْقَو  
ةبقْرا ذَا ميمت414   15)/90(بلد ،ي  

لُؤا اللُّؤمهنم جرخ395   22)/55رحمن( ،ي  
  173   22)/13رعد( ،يدرؤونَ بِالْحسنة السيئَةَ

  131   11/)71نوح( ،ميرسلِ السماء علَيكُ
نكُم مرِجخأَن ي رِيد289   10)/7اعراف( ،ي  
ةاميالْق موانَ يأَلُ أَيس88   6)/75قيامت( ،ي ،

388 ،390  
   12/)51ذاريات( ،يسأَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ

119  
  412   42)/79(نازعات ،الساعة يسأَلُونك عنِ
جِلُ بِهعتسيين306   18)/42شوري( ،االَّذ  

  235   8)/45جاثيه( ،يسمع آيات االلهِ تتلَى
  391   17)/56واقعه( ،يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ

  
  
  
  
  
  
  
  

  400   )55رحمن( ،يطُوفُونَ بينها وبين حميمٍ
  220   120)/4نساء( ،يعدهم ويمنيهِم وما

  387  10)/75قيامت( ،يومئذيقُولُ الْإِنسانُ 
  414   6)/90(بلد ،يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُّبدا
  411  10)/79(نازعات ،يقُولُونَ أَئنا لَمردودونَ
مهأَكْثَرو عملْقُونَ الس139 222)/26شعراء( ،ي ،

169 ،207  
  387   13)/75قيامت( ،يومئذ ينبأُ الْإِنسانُ

ويني77   )107(ماعون ،مِ الد  
  361   14)/77مرسلات( ،يوم الْفَصلِ

  411   4)/79(نازعات ،يوم ترجف الراجِفَةُ
مهوهجو قَلَّبت مو298   66)/33احزاب( ،ي  
  119  13/)51ذاريات(، يوم هم علَى النارِ
  411   35)/79(نازعات ،يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ
  362   18)/78نباء( ،يوم ينفَخ في الصورِ

  422   4)/99(زلزال ،يومئذ تحدثُ أَخبارها
اسالنردصي ذئمو422   6)/99(زلزال ،ي  
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  نمايه فارسي
 

  آ
  417 ،242 ،239، 223 ،89 ،77، 20   آخرت
  420   شناسى آخرت

  157   آذربايجان
  194   ها و زمين آسمان

  398   آفرينش انسان
  ،139   آفرينش و گزينش آدميزاد

 169، 206، 208  
  162   دوبار 184 -11) / 3عمران( آل
  141   32) / 3عمران( آل
  141   140و  57) / 3عمران( آل
  295 ،275  فرعون آل

  67   آمريكا
  399، 65   آنتروپى

  360، 359  آيتي، عبدالمحمد

  لفا
  367   اطهار ائمه

  ،115   (ع)ابراهيم
 138، 147، 178، 188، 242  

  305 ،302 ،274  )14ابراهيم(
  335 ،269 ،64 ،63   اابلاغ رسالت

  233   ابليس

  138، 137، 122 ،75   رازي ابوالفتوح
  96   ابوسفيان
  96 ،95   ابولهب

  301 ،277 ،228   )33احزاب(
  225 ،223 ،222 ،108   )46احقاف(
  232   20) / 46احقاف(
  228 ،53   26) / 46احقاف(

  71 ،64  احكام اسلام
  346   احكام عشره

  63   )112اخلاص(
  403 ،230 ،132 ،20   اديان

  138 ،105   اديان باستانى
  206   اديان توحيدي

  106   ارسطو
  141   استالين
  269، 187   ستبدادي، ااستبداد

  285   استضعاف
  285 ،260   استكبار
  301 ،256 ،245، 241، 239، 228)17اسراء(
  301   36) / 17اسراء(
  248   46 / )17اسراء(
  162   59) / 17اسراء(
  237  75تا  73) 17اسراء(
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  241   94) / 17اسراء(
  242   95) / 17اسراء(
  243   96) / 17اسراء(
  24   شناسىاسلام

  147   اسمعيل
  122   اَشر

  273، 248، 231   اشراف
  149، 86   اشراف قريش
  248   اشراف مصر

حكةَِاَصالأي 117   اب  
  97   أَصحاب الْجنَّةِ
  157 ،156  اَصحاب رس
  392   اصحاب يمين

  117   اصطخرى
  65   اصل كهولت

  223، 182، 179   اعراب
  179، 67، 24  اعراب جاهليت

، 258، 254، 250، 245، 217   )7اعراف(
277 ،283 ،293 ،301 ،302 ،346 ،386  
   182-177-147-146-136) / 7اعراف(

161  
  293، 292   141) / 7اعراف(
  346   145) / 7اعراف(
  346   150) / 7اعراف(
  346  154) / 7اعراف(
  24   188) / 7اعراف(
  283   190) / 7اعراف(
  162  177 -176 -40 -37 -36) / 7اعراف(
  150   37) / 7اعراف(
  161   101 -96 -92 -72 -64) / 7اعراف(

، 334، 141 ،93 ،91، 89، 63  )87اعلي(
343 ،344 ،349 ،384 ،401 ،403  

  334   1) / 87اعلي(

  199   ،3و  2) / 87اعلي(
  356   8) / 87اعلي(
  403   10تا  8) / 87اعلى(
  365   10و  9) / 87اعلي(
  404   15و  14) / 87اعلى(
  92   16) / 87اعلي(
  92   17) / 87اعلي(

  106   افلاطون
  151   ،كتاب»دارِومالْ برَقْاَ«

  186، 120  اقوام گذشته
  421   التقاط
  31، 20   الحاد

  125   لمنجدا
  368، 366   الميزان

  194، 190  النضر ابن حارث
  26   امام زمان

  186   امپراتوري مصر
  252   امت آخرالزمان

  173   امت واحد
  248 ،104  هاى گذشته امت ،هاي قديم امت
  96   جميل ام

  375   خلف  بن امية
  380   حجاز يون امي
، 147، 144، 143، 135، 120 ،102  انبياء

154 ،167 ،168 ،186 ،203 ،225 ،249  
  267   37) / 21انبياء(
  161   77) / 21انبياء(

  118   ياء گذشتهانب
  265، 86   انتشارات قلم

  20   انجمن اسلامى مهندسين
  157  انس

  243  انس و جن
  419، 405  ها ، انسانانسان
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  100، 68، 63   بينى انسان
  ،24، 22، 20   بينى قرآن انسان

 74 ،88 ،92 ،159 ،177 ،239 ،285  
  382، 372، 120 ،82  )84انشقاق(
  83   20) / 84انشقاق(
  161 ،83  21) / 84انشقاق(
  167  انطاكيه

  ، 218، 162   )6انعام(
245 ،252 ،253 ،254 ،258  

  162   17) / 6انعام(
  150   144و  93و  21) / 6انعام(
-66-57-49-39دوبار 34-33) / 6انعام(

148-155-157   162  
  161   27 -21 -11 -5) / 6انعام(
  228   )8انفال(
  162   54) / 8انفال(

  410، 120، 108 ،70 ،63   )82انفطار(
  70   9) / 82انفطار(

  28   انقلاب اسلامى
  89   هااومانيست

  413   اهل تصوف
  297   اهل جهنم
  371   اهل عرفان

  295، 228 ،223 ،173، 78   كتاباهل
  117   ايلام يا ايلوت ايله،

  386   اينشتين
  147   ايوب

  ب
  122   باد صرصر

، 13   ، مجموعه آثار)»2بازگشت به قرآن(«
20 ،94  

  24   ، كتاب»قرآن بازگشت به«

  105، 13   ، جلد اول»قرآن بازگشت به«
  ،20   ، جلد چهارم»قرآن بازگشت به«

 94 ،285 ،302  
  139   پرستان بت
  264   پرستي بت
  138   هابت
  192   براع

  419، 371، 370، 344، 69، 63   )85بروج(
  370   18و  17) / 85بروج(
  161، 69   ،19) / 85بروج(
  356   22) / 85بروج(
  95، 71، 32 ،23  بعثت
  255، 224   )2بقره(
  228، 225   7) / 2بقره(
  228   10) / 2بقره(
  386   73) / 2بقره(
  185   217) / 2بقره(
  257   256) / 2بقره(
  26   272) / 2بقره(
  162   39) / 2بقره(
  248   بلال
  414   )90بلد(

  67   بنو سهم
  67   بنو عبد

  ،268، 248 ،115  اسرائيل بني
 269 ،273 ،277 ،293 ،302 ،346 ،369  
  240   بوخنز
  167   بولس
  398، 397، 392، 380، 242، 135   بهشت

  ،380 ،154 ،94، 79   بهشت و جهنم
 392 ،393 ،394 ،402 ،409 ،413  
  398، 397، 393، 392   بهشتيان
  106   بيكن
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  پ
  286، 194   پادشاهي، پادشاه
  32، 24، 21   ي نبوت پديده

  78   پرتوى از قرآن
  190  پهلوانان پارس

  97   پيامبر امين
  189، 20   پيامبران گذشته، پيامبران
  182، 162، 160، 97، 19   پيغمبر

  349، 188 ،187 ،133، 132 پيغمبر اولوالعزم
  ،132، 121   پيغمبران

 145 ،173 ،174 ،179 ،203 ،248  
  188، 113، 101 ،94 ،81   پپيغمبران گذشته

  24   پيغمبرشناسى

  ت
  98، 95   )111تبت(

  297   )66تحريم(
  86  ترموديناميك انسان

  161   10) / 64تغابن(
  353 ،78  »پرتوي از قرآن«تفسير 

  223، 123 ،75  تفسير ابوالفتوح
  223، 122 ،75  تفسير كبير

  32، 28، 27   تفسير موضوعى قرآن
  223   تفسير كشاف

  ،89، 81، 73، 66، 63  )102تكاثر(
 100 ،123 ،224 ،410 ،415 ،417  

  21   1) / 102تكاثر(
  167، 163   تكذيب

  294، 160، 69   تكذيب پيغمبر
  260، 163   تكذيب رسولان

  163   تكذيب گذشتگان
  146، 135، 77، 70   تكذيب مشركين

  ،70، 63   )81(تكوير
 347 ،348 ،367 ،368 ،385 ،419  

  71   9و  8) / 81تكوير(
  349  18تا  15) / 81تكوير(
  350، 71   22) / 81تكوير(
  350   25) / 81تكوير(
  365   29تا  27) / 81تكوير(

  228   )9توبه(
  27   33) / 9توبه(
  393   82) / 9توبه(

  411   )112توحيد(
  346   تورات
  167   توما
  390، 389، 388   )95تين(
  389   3تا  1) / 95تين(
  161   7) / 95تين(

  ث
  370، 190، 176 ،156 ،121، 117   ثمود

  ج
  245، 239، 235   )45جاثيه(
  141، 31، 21   شناسى جامعه

  94   جاهليت
  194   جبر

  352  جبرئيل
  242   2) / 62جمعه(
  162   5) / 62جمعه(
  405، 264، 157   ها جن جن،
  108   )72جن(
  174   زدگي جن

  89   جنگ و صلح
  398، 397، 363، 222، 135، 122   جهنم
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  422، 415   جهنمى و بهشتى

  ح
  ،100، 94   )69حاقه(

 108، 120، 408 ،409 ،410 ،419  
  95   34و  33) / 69حاقه(
  161   49) / 69حاقه(
  258، 254، 251، 228   )22حج(
  161   57 -دوبار 42) / 22حج(
  162   44) / 22حج(
  117   (نام شهر) حجرْ

  185، 155، 142، 118، 115   )15حجر(
  347   9) / 15(حجرْ 
  199  21) / 15(حجرْ 
  170 ،145  39) / 15(حجرْ 
  145   40) / 15(حجرْ 
  117   75) / 15(حجرْ 
  117   77) / 15(حجرْ 
  161   80 ) /15(حجرْ 

  135  حديث موسى
  162   19) / 57حديد(
  123   حروان

  367، 24   اكرم بي، نحضرت ختمى مرتبت
  ،389، 91   )1حمد(

 405 ،406 ،407 ،408 ،411 ،415  
  169 ،91  6) / 1حمد(فاتحه)(

  91   7) / 1حمد(

  خ
  369، 188 ،135، 132 ،113  الانبياء خاتم
  ،125، 118   النبيين خاتم

 137 ،183 ،189، 203، 369  
  138   الارت بن خباب

  420، 380   خداپرستى ،خداپرستان
  420 ،203  خداشناسى

  419 ،64  خلقت انسان، خلقت

  د
  269   داستان تولد موسي

  122   داستان ثمود
  194 ،190  داستان رستم و اسفنديار

  280، 147   داوود
  410، 128، 127   )44دخان(
  234، 248  20) / 44دخان(
  156   47 / )44دخان(

  276، 269، 260، 248، 174   درباريان
، 109، 108، 94، 82، 71، 70، 69   دروغ

110 ،114 ،117 ،130 ،134 ،140 ،150 ،
154 ،164 ،167 ،177 ،179 ،193 ،194 ،
196 ،204 ،234 ،259 ،262 ،276 ،336 ،

342 ،366 ،417 ،422  
  117   درياى قلزم
  78   دعاى افتتاح

  399، 106   دكارت
  392   دوزخيان ،دوزخ

  384   دوزخ و بهشت
  263   ديالكتيك ماركس

  276، 187   ديكتاتورها

  ذ
  336، 118، 63   )51(ذاريات

  360    1) / 51ذاريات(
  119   12) / 51ذاريات(
  418   44و  43) / 51ذاريات(
  343   55) / 51ذاريات(
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  ر
  277   رجال مصر

  408، 397   رحمان
  ،108  )55رحمان(

 134 ،135 ،395 ،397 ،409  
  400   27و  26) / 55رحمان(

-25 -23 -21-18-16-13) / 55ن(ارحم
47- 49- 51-53-55-57- 59- 61-
63- 65- 67- 69- 71- 73- 75- 77     

161  
    -38-36-34-32-30-28)/ 55ن(ارحم
  40-42-43-45   161  

  408   رحيم
  ، 97، 24، 20   رسالت

138 ،146 ،174 ،182 ،188  
  ، 230، 28   رسالت انبياء

237 ،264 ،285 ،403  
  ، 79، 78   رسالت پيغمبر

119 ،193 ،199 ،202 ،256 ،344  
  344، 179 ،79 ،30   برانرسالت پيغم

، 90، 88، 83، 79، 78، 77، 71   رستاخيز
108 ،119 ،153 ،156 ،172 ،189 ،194 ،
235 ،245 ،306 ،338 ،339 ،363 ،371 ،
380 ،382 ،387 ،388 ،390 ،405 ،410 ،

411 ،412 ،413 ،417  
  394   رستاخيز آخرت
  157، 89   رستاخيز قيامت

  ،32، 31، 27 ،23 ،22 ،21   رسول اكرم
 63 ،69 ،80 ،86 ،98 ،99 ،114، 116، 

119 ،120 ،128، 132 ،133 ،136، 138 ،
140 ،146 ،148 ،153 ،154 ،157 ،159 ،
160 ،163 ،164 ،166 ،168 ،174 ،187 ،
193 ،198 ،199 ،203 ،205 ،206 ،223 ،

227 ،228 ،233 ،234 ،236 ،245 ،248 ،
250 ،254 ،256 ،271 ،282 ،285 ،297 ،
305 ،333 ،334 ،335 ،336 ،343 ،345 ،
350 ،351 ،352 ،355 ،356 ،357 ،364 ،
370 ،375 ،377 ،379 ،382 ،385 ،390 ،

401 ،402 ،404 ،407 ،408 ،414 ،420  
  ،96، 26   رسول خدا

 97 ،111 ،165 ،181 ،198 ،202 ،225 ،
233 ،239 ،242 ،250 ،264 ،294 ،333 ،

366 ،367 ،375 ،382 ،408  
  67   رشد

  386   4) / 13رعد(
  264   11) / 13رعد(
  173  22) / 13رعد(
  ،140، 68، 64، 21   شناسىروان

 167 ،169 ،185، 206، 221 ،232  
  27   القدس روح

  77   روز رستاخيز
  68   روژه گارودي

  294   روشنفكرانِ مصر
  386، 192، 183   )30روم(
  249   9) / 30روم(
  161   16 -10) / 30روم(
  141   45) / 30روم(
  407، 92   انيترهب

  ز
  ،151، 147   )43زخرف(

 155 ،177 ،178 ،183 ،189 ،191 ،204  
  178   4تا  1) / 43زخرف(
  152   2) / 43زخرف(
  205   18تا  15) / 43زخرف(
  161   25) / 43زخرف(
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  185   37) / 43زخرف(
  192   40) / 43زخرف(
  193   53) / 43زخرف(
  186   54تا  47 / )43زخرف(
  189   65/  )43زخرف(

  421، 410   )99زلزال(
  234   )39زمر(
  162   32 -25) / 39زمر(
  25   41) / 39زمر(
  161   59) / 39زمر(
  232   60) / 39زمر(

  413، 191   زمين و آسمان
  413   شناسى زمين

  296   زن فرعون
  86   زندان قصر

  س
  277، 261   )34سبا(
  162   8) / 34سبا(
  24   28 ) /34سبا(
  161   45 -42) / 34سبا(

  161   20) / 32(سجده
، 271، 270، 255، 120، 103   سحر و جادو

364  
  275   سحره فرعون

  122   سعر
  106   سقراط
  276، 275، 273، 269، 194، 186   سلطنت
  147   سليمان
  248   سميه

  167   )حوارى معروف(سن پل 
  134   سواع

  89   سوسياليست

  223، 160 ،123  سير تحول قرآن
  126 ،123   سير تحول محتوايى

  163، 30   سير تحول موضوعى قرآن

  ش
  117  شام

  262، 190   شاهان
  194   شاهنامه

  26   جزيره عربستانشبه
، 121، 107، 104، 90، 81، 31، 21   شرك

126 ،129 ،136 ،138 ،139 ،145 ،166 ،
179 ،187 ،189 ،201 ،208 ،230 ،260 ،
263 ،268 ،273 ،275 ،281 ،282 ،283 ،

284 ،296 ،302 ،376  
  206، 94، 20، 13   شركت سهامي انتشار

  ،112، 111  )26شعراء(
 114، 115، 118 ،132، 138 ،139 ،145 ،

165 ،167 ،169 ،185 ،410  
  165، 118   8) / 26شعراء(
  113   9و  8) / 26شعراء(
  161   12 -6) 26شعراء(
  368   23) / 26شعراء(
  368   29) / 26شعراء(
  369، 368   30) / 26شعراء(
     -139 -123 -117 -105) / 26شعراء(

  141 160- 176- 189   161  
  165   136) / 26شعراء(
  139   212تا  210) / 26شعراء(
  139   223تا  221) / 26شعراء(
  169   223و  222) / 26شعراء(
  115   شعيب

  382 ،342، 88 ،68 ،63   )91شمس(
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  358   10و  9) / 91شمس(
  161   11) / 91شمس(
  116   16تا  11) / 91شمس(
  306، 305   )42(اشور
  25   6) / 42(اشور

  144   11) / 42شورا(
  162، 150   24) / 42شورا(
  284   34تا  32) / 42شورا(
  142   40) / 42(اشور

  ،112، 56   شياطين
 137 ،138 ،139 ،146 ،169 ،207 ،209 ،

210 ،211 ،212 ،213 ،214  
  255   شياطين انس و جن

، 206، 185، 182، 169، 145، 139   شيطان
221 ،252 ،297 ،403 ،408  

  206   شناسي شيطان
  78، 26   ، شيعهشيعيان

  ص
  ،151، 147   )38ص(

 153 ،154 ،155 ،157 ،274 ،279  
  78   2و  1) / 38ص(
  21   2) / 38ص(
  153، 152   4) / 38ص(
  161   14 -12 -4) / 38ص(
  153   5) / 38ص(
  154   7) / 38ص(
  173، 150   8) / 38ص(
  154 ،150  9) / 38ص(
  195، 173، 154 ،150  10) / 38ص(
  187   13/  )38ص(
  154، 150   14) / 38ص(
  168   16و  15) / 38ص(

  25   17) / 38ص(
  280   26) / 38ص(
  280   28) / 38ص(
  386 ،280  29) / 38ص(
  297   62تا  55) / 38ص(
  79   68و  67) / 38ص(

  ،139 ،107 ،102   )37صافات(
 140 ،155 ،180 ،191 ،204 ،410  

  231 ،122  35/  )37صافات(
  122   36) / 37صافات(
  191، 180   69) / 37صافات(
  180   70) / 37صافات(
  191   71) / 37صافات(
  180   74تا  72) / 37صافات(
  161   127) / 37صافات(
  140   152و  151) / 37صافات(
  204   153تا  151) / 37صافات(
  204   158) / 37صافات(
  122، 115   صالح
  150   8 ) /34صبا(

  359   صدا و سيماي جمهوري اسلامي
  194   صدر اسلام

  123   صنعاء
ةً داحةً وحي168   ص  

  ض
  ،102، 91   ضلالت

 105 ،158 ،180 ،191 ،217 ،252  

  ط
  419، 348، 340، 63   )86طارق(
  410   14و  13) / 86طارق(
  356   15) / 86طارق(
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  365، 364   17تا  15) / 86طارق(
  342   17) / 86طارق(
  353، 78، 65   االله سيدمحمود ، آيتطالقانى
  122   طبرى

  199   3) / 65طلاق(
  ،118 ،63   )52طور(
 120، 129 ،142 ،143 ،155 ،195 ،337  

  339   2) / 52طور(
  339   3) / 52طور(
  340   4) / 52طور(
  339   7) / 52طور(
  161   14 -11) / 52طور(
  173   30) / 52طور(
  195   32) / 52طور(
  173   33) / 52طور(

  142، 138، 137، 136، 135   )20طه(
  24   3و  2) / 20طه(
  248، 233   16) / 20طه(
  136   47) / 20طه(
  161   48) / 20طه(
  161   56) / 20طه(
  286   79) / 20طه(

  ع
  190، 156، 121   عاد

  93   )100عاديات(
  138   (از مشركين مكه) عاص وائل

  234   عباداالله المخلصين
  96   عبدالعزّى

  223   عبداالله سلام
  375   بن مكتوم عبداالله
  420، 402، 385، 374   )80عبس(
  343   4) / 80عبس(

  167   عتيق نيشابورى
  380   ها زبان عرب، عرب

  380، 377، 117، 74، 26   عربستان
  94  هاى مشركعرب
  413 ،353  عرفاني، عرفان
  96   عزّى

  337، 336، 64، 63   )103عصر(
  65   3تا  1) / 103عصر(
  264   3) / 103عصر(
  ،98، 86، 85، 63   )96علق(
 137 ،333 ،334 ،335 ،369 ،372 ،381  
  401   5تا  1) / 96علق(
  339   4و  3) / 96علق(
  158    6/  )96علق(
  129، 102، 21   7و  6) / 96علق(
  382   8تا  6) / 96علق(
  404   10و  9) / 96علق(
  161   16 -13) / 96علق(

  78   على بن ابيطالب
)89   )78عم  

  260، 259، 257   )29عنكبوت(
  161   37 -دوبار 18) / 29عنكبوت(
  150   68) / 29عنكبوت(
  407، 189   عيسويان
  ،173، 167 ،138  عيسى

 178 ،187 ،188 ،189  
  407   عيسى مسيح(ع)

  غ
، 394، 393، 392، 382، 63   )88غاشيه(

397 ،398، 402، 409 ،420 ،422  
  393   9) / 88غاشيه(
  25   22و  21) / 88ه(غاشي
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  224 ،89، 67  غرب و شرق اروپا

  ف
  408 ،404 ،91  )1(الكتاب اتحةف

  406   7تا  3) / 1فاتحه(
  386   )35فاطر(
  162   دو بار 25 –دوبار  4) / 35فاطر(
  386   44) / 35فاطر(
  410، 371، 369، 123، 100، 99   )89فجر(
  116   13تا  5) / 89فجر(

  194   فردوسي
  ،196 ،146   فرشتگان

 228 ،264 ،279 ،413 ،419  
  ،128، 122   فرعون

 135، 136، 156 ،174 ،186 ،231 ،260 ،
265 ،269 ،275 ،285 ،295 ،297 ،370  
  295، 186، 135، 128، 121   فرعونيان

  ، 193، 183   )25فرقان(
194 ،197 ،200 ،201  

  161   77 -37 -36 -19 -11) / 25فرقان(
  197   30) / 25فرقان(
  248   31 / )25فرقان(
  24   32) / 25فرقان(
  156   38 /) 25فرقان(
  228، 52   44) / 25فرقان(
  200   76) / 25فرقان(

  86   فرمانداري نظامي
  228، 178، 175، 151، 147   )41فصلت(
  178   3تا  1) / 41فصلت(
  152   2) / 41فصلت(
  158   45 / )41فصلت(
  400، 106   فلاسفه

  413، 394   فلاسفه يونان

  384 ،159 ،32، 31   فلسفى ،فلسفه
  413   و اتمىفيزيك موجى 

  ق
  158، 155، 154، 153، 151، 147   )50ق(
  153   2) / 50ق(
  153    3 /) 50ق(
  155   4) / 50ق(
  161   14 -12 -5) 50ق(
  386   6) / 50ق(
  156   11) / 50ق(
  156   12 /) 50ق(
  156، 154   14) / 50ق(
  155   24) / 50ق(
  158، 155   25) / 50ق(

  410، 120   )101قارعه(
  151، 137   قاموس قرآن

  96   ي ثقيف قبيله
  418   2) / 97قدر(
  160، 19   قرآن

  376، 138، 122  قرآن چهار جلدى رهنما
  389، 123 ،122، 65  قرآن رهنما

  360، 359   قرآن سروش
  24   شناسىقرآن
  ،22، 21   قريش

 67 ،79 ،81 ،86 ،100 ،126 ،136 ،150 ،
153، 186، 224 ،231 ،349 ،375  

  258  )106قريش(
  245   قريه

  ،261، 259   )28قصص(
 267 ،268 ،269 ،273 ،274 ،275 ،277 ،

278 ،293 ،301 ،303  
  293، 276   38) / 28قصص(
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  162   43 -38) / 28قصص(
  278   78) / 28قصص(
  157   قفقاز
  ،100، 97، 96   )68قلم(
 104 ،120 ،123 ،141 ،155 ،418 ،419  
  98   6تا  1) / 68قلم(
  25   2) / 68قلم(
  25   6و  5) / 68قلم(
  230، 161   8) / 68قلم(
  230   9) / 68قلم(
  155   10) / 68قلم(
  158، 155   12) / 68قلم(
  230، 161   44) / 68قلم(
  19   52و  51) / 68قلم(
  132، 123، 121، 120، 118   )54قمر(
    -32-26-25-23-18-9-3) / 54قمر(
  42-52   161  

ُ157، 156، 152، 128   عقوم تب  
  370 ،176 ،122، 121، 118، 113  قوم ثمود
  ،121، 113   قوم عاد

 122 ،148، 176، 231 ،370 ،371  
  287، 246، 128، 127، 54، 43   قوم فرعون
  121   قوم لوط
  117   قوم مدين
  ،101، 21  قوم نوح

 102 ،113 ،114 ،119 ،120 ،121 ،133 ،
134 ،148 ،152 ،153 ،231 ،288  

  165   قوم هود
  265   قوم يونس
  293   قوم يهود
، 90، 88، 76، 71، 70، 38، 31، 29    قيامت

92 ،97 ،102 ،109 ،110 ،115 ،118 ،
120 ،121 ،122 ،130 ،135 ،151 ،153 ،

156 ،157 ،175 ،177 ،196 ،206 ،210 ،
223 ،231 ،234 ،235 ،237 ،242 ،254 ،
262 ،270 ،273 ،277 ،281 ،306 ،334 ،
336 ،338 ،341 ،358 ،360 ،371 ،373 ،
379 ،380 ،382 ،387 ،388 ،390 ،398 ،
399 ،408 ،409 ،410 ،411 ،412 ،413 ،

414 ،415 ،417 ،418 ،420 ،421 ،422  
  ،93 ،92، 88، 87   )75قيامت(

 118 ،120 ،224 ،387 ،390 ،394 ،422  
  388   1) / 75قيامت(
  388، 88   2) / 75قيامت(
  388   4) / 75قيامت(
  88   5) / 75قيامت(
  388، 387، 88   6) / 75قيامت(
  29   19تا  16) / 75قيامت(
  161   32) / 75قيامت(

  ك
  89   كاپيتاليست

  122   كاشفى
  225، 95   كافر

، 137، 129، 122، 97، 94، 69، 22   كافران
138 ،142 ،145 ،146 ،152 ،155 ،156 ،

168 ،194 ،234 ،252 ،259 ،411  
  380   كافرانِ بدكار

، 102، 73، 64، 27، 22، 21، 20، 19  كافرها
115 ،121 ،128 ،132 ،141 ،165 ،194 ،
211 ،222 ،225 ،227 ،228 ،234 ،245 ،

275 ،279 ،376  
  22   كافرشناسى

  375   )109كافرون(
  106   كانت
  134   كاهنان
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  86   »ترموديناميك انسان«كتاب 
  265   »انتها ذره بي«كتاب 
  400، 217، 77، 65 »سير تحول قرآن«كتاب 
  86   »عشق و پرستش«كتاب 
  68   »ها هشدار به زنده«كتاب 

  346   كتُّابِ وحي
  98   كذاب
  194، 155، 122، 75   الاسرار كشف
  ،90 ،22   كفار

 100 ،143 ،146 ،173 ،176 ،223  
  372   كفار قريش

  ،45، 31، 22، 21، 20   كفر
 64 ،68 ،75 ،91 ،105 ،126 ،128 ،141 ،

145 ،146، 157 ،171 ،177 ،181 ،188 ،
193 ،200 ،201 ،223 ،231 ،234 ،235 ،
240 ،241 ،252 ،257 ،260 ،261 ،270 ،
273 ،281 ،284 ،299 ،306 ،333 ،361 ،

366 ،377 ،383 ،400 ،408 ،414  
  187   كفر و شرك
  188، 31، 24   كفرزدايى

  419   كفرزدايى و كفرورزى
  28   كفرستيزى
  ،64، 22 ،21  كفرورزان

 185 ،203، 206، 221  
  233   كفرورزان مشرك

  140   كفرورزان مكه
، 28، 26، 24، 22، 21، 20، 19  كفرورزى

30 ،31 ،32 ،67 ،69 ،73 ،78 ،79 ،82 ،
86 ،89 ،91 ،95 ،100 ،101 ،104 ،105 ،

111 ،112 ،114 ،116 ،123 ،126 ،128 ،
130 ،136 ،137 ،140 ،142 ،145 ،146 ،
147 ،156 ،158 ،159 ،169 ،170 ،174، 

185 ،188 ،203، 206، 403 ،415 ،421  

  ،275، 10   كفرورزي فرعون
 277 ،284 ،285 ،287 ،288 ،297  
  88   كمونيست

  63   )108كوثر(
  282، 280، 274، 223   )18كهف(
  150   15) / 18كهف(
  282   24و  23) / 18كهف(
  228، 54   101) / 18كهف(

  285   كيَف اتََّفقَ

  گ
  206   زاد ش آدميگزينش و آفرين

  ل
  231   لا اله الا االله،

  107   15و  14) / 31لقمان(
  232، 231، 228، 50   7) / 31لقمان(
  297، 115   لوط
  89   ليبرال

  ،141 ،98  )92ليل(
357 ،367 ،371 ،372 ،373 ،382  

  161   16 -9) / 92ليل(

  م
  277، 276  مؤمن

  ،239، 230   )40مؤمن(
 245 ،273 ،274 ،277 ،293 ،302، 386  

  248، 161   5) / 40مؤمن(
  162   70 -37 -24) / 40مؤمن(
  293   29) / 40مؤمن(
  234   56) / 40مؤمن(
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  232   60) / 40مؤمن(
  278   83/  )40مؤمن(
  345، 280، 264، 78، 65   مؤمنان

  ،153، 147   )23مؤمنون(
 154 ،155 ،171 ،172 ،189 ،195  

  153   24) / 23مؤمنون(
  153   25) / 23مؤمنون(

    -48-44-39-38-32-26) / 23ؤمنون(م
  90-105    161  

  172   32و  31) / 23مؤمنون(
  193   33) / 23مؤمنون(
  154   35) / 23مؤمنون(
  193، 154، 150   38) / 23مؤمنون(
  195   68) / 23مؤمنون(
  195، 173   70) / 23مؤمنون(
  195، 173   72) / 23مؤمنون(
  154   82 / )23مؤمنون(
  179   83) / 23مؤمنون(
  ،21، 20   مؤمنين

 22 ،27 ،41 ،64 ،69 ،82 ،87 ،93 ،108 ،
125 ،130 ،133 ،136، 155، 160 ،168 ،
172، 177، 188 ،225 ،228 ،230 ،234 ،
236 ،240 ،248 ،250 ،258 ،261 ،264 ،
273 ،282 ،284 ،289 ،290 ،294 ،295 ،
303 ،356 ،368 ،371 ،375 ،377 ،380 ،

381 ،408 ،411 ،412 ،415  
  228   )5مائده(
  162   10) / 5مائده(
  162   86) / 5مائده(
  75   ماعون

  123، 98، 89، 77، 75   )107ماعون(
  161   1) / 107ماعون(

  265، 86   ، كتاب»مباحث بنيادين«

  190   مترفين
  413   متشرعين
  413   متكلمين

  155 ،137، 122  مجمع البيان
  265  )1ي آثار( مجموعه

  206   )18مجموعه آثار(
  98   نمجنو

  228   )47محمد(
  25   4) / 47محمد(

  ،130 ،80  محمد(ص)
 182، 190، 196 ،349 ،368  

  ،79، 63   )74مدثر(
 81، 82 ،89 ،98، 104 ،123 ،227 ،335 ،

337 ،363، 367، 372 ،382 ،385 ،419  
  357   2) / 74مدثر(
  356   7) / 74مدثر(
  158   16 / )74مدثر(
  231   23 /) 74مدثر(
  161   46) / 74مدثر(
  ،94، 32، 26، 14   مدينه

 117 ،123 ،149 ،173 ،182 ،184 ،187 ،
188 ،222 ،223 ،285 ،294 ،303  

  89   مذاهب توحيدى
  99   مراجع تقليد

  64   شناسىمردم
  ،76 ،75   )77مرسلات(

 77 ،118 ،129 ،358 ،363 ،367 ،371 ،
412 ،413 ،414 ،422  

  360    7) / 77مرسلات(
    -28-24-19-15-14) / 77مرسلات(

  29- 34- 37- 40- 45- 47- 49   161  
  361    19) / 77مرسلات(

  138   (س)مريم
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  ،140، 137   )19مريم(

 142 ،169 ،183 ،185 ،188 ،189  
  169   83) / 19مريم(
  161   11) / 73مزمل(

  262، 260   مستضعفين
  ،258، 233، 28   مستكبرين

 260 ،261 ،262 ،273 ،275 ،277 ،278 ،
296 ،297 ،299 ،301 ،302 ،303  

  ،157 ،135، 123   مسلمانان
 178 ،188 ،406 ،407 ،408 ،421  
  407 ،182 ،178   ها ، مسيحيمسيحيان

  189   مسيحيت اصيل عيسي
  95، 79   مشركى، مشرك
  ،23، 22، 21، 19   مشركين

 26 ،27 ،31 ،60 ،64 ،66 ،67 ،68 ،69 ،
71 ،73 ،77 ،81 ،82 ،86 ،88 ،89 ،95 ،

97 ،98 ،101 ،102 ،104 ،105 ،107 ،
108 ،111 ،112 ،113 ،114 ،116 ،119 ،
120 ،123 ،125 ،126 ،128 ،130 ،132 ،
134 ،135 ،137 ،138 ،139 ،140 ،142 ،
143 ،144 ،149 ،151 ،154 ،155 ،157 ،
158 ،159 ،160 ،162 ،168 ،173 ،174 ،
175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،181 ،185 ،
187 ،188 ،189 ،190 ،191، 192 ،194 ،
195 ،196 ،197 ،198 ،200 ،202 ،203 ،
204 ،205 ،222 ،223 ،224 ،225 ،227 ،
228 ،230 ،233 ،237 ،239 ،245 ،250 ،
255 ،256 ،258 ،264 ،273 ،279 ،285 ،
294 ،295 ،306 ،338 ،340 ،341 ،345 ،
347 ،350 ،355 ،358 ،361 ،362 ،363 ،
365 ،367 ،368 ،369 ،371 ،377 ،379 ،

381 ،408 ،415 ،419 ،420  
  186، 136، 129   مشركين قريش

، 79، 78، 73، 67، 66، 26   مشركين مكه
101 ،122 ،128 ،136 ،137 ،138 ،139 ،
145 ،149 ،190 ،199 ،203 ،222 ،223 ،

255 ،260 ،271  
  294، 293، 269   مصر

  410، 141، 129، 115، 109   )83مطففين(
  161   20 -17 -12 -11) / 83مطففين(
  158   12 / )83مطففين(
  64   النفس معرفة

  137  مفردات راغب
، 134، 117، 82، 81، 78، 65، 31   مفسرين
138 ،148 ،156 ،190 ،335 ،338 ،348 ،
349 ،353 ،360 ،367 ،369 ،371 ،376 ،

382 ،389 ،407 ،412 ،413 ،416  
  78   مفسرين شيعه
  413  مكاتب هند

  239   مكتب ابژكتيويسم
  256، 97   ذبينمك، مكذَِّب
  ،93، 74، 68، 58، 35، 26، 14   مكه
 102 ،108 ،109 ،117 ،119 ،120 ،125 ،

136 ،165 ،173 ،182 ،184 ،195 ،222 ،
223 ،237 ،258 ،259 ،260 ،273 ،277 ،
294 ،303 ،305 ،307 ،331 ،333 ،334 ،

338 ،350 ،369 ،374 ،377 ،389 ،390  
  183   مكي

  412   ملائكه
  407   ملت

  230   ابراهيمملت 
  161   18) / 67ملك(
  228، 225، 211، 123، 64، 22، 21   منافقين
  417   منطق

  64   منطق اديان
  ،128، 122، 119، 23  (ع)موسى
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 135، 138 ،173 ،178 ،186 ،187 ،188، 

234، 248 ،273 ،275، 339، 346 ،368  
  294، 273   موسي و هارون

  ن
  360   )51نازعات(
  414، 413، 411، 410، 118  )79نازعات(
  161   21) / 79نازعات(

  356، 355   )114ناس(
، 394 ،382 ،373 ،367، 362 ،76   )78نباء(

417  
  77  3تا  1) / 78نباء(
  371   35تا  31) / 78نباء(
  161   38) / 78نباء(
  ،102، 64، 28  نبوت

 115 ،128 ،135 ،223 ،242 ،243 ،256 ،
271 ،273 ،388 ،390 ،394 ،420  

، 278، 192، 191، 101، 100   )53نجم(
348 ،349 ،366 ،367 ،368 ،408 ،419  

  348، 192   2) / 53نجم(
  192   5تا  2) / 53نجم(
  348، 27   5) / 53نجم(
  348   7) / 53نجم(
  191   30) /53نجم(
  410     55 تا 50)/53نجم(
  116   55تا  51) / 53نجم(
  158   52/  )53نجم(
  282، 200   )16نحل(
  232   22) / 16نحل(
  162   113 -36) / 16نحل(
  386   44) / 16نحل(
  282   56تا  53) / 16نحل(
  141   نرون

  218   )4نساء(
  144   153) / 4نساء(
  142   36) / 4نساء(
  192، 134   نسَر

  407  نصاري
  28   نظام جمهورى

  409   نماز
  161   84 -83 / )27نمل(
  ،132، 121   نوح

 133 ،134 ،135 ،156 ،297  
  203، 133   االله نوح نبى

  ،131، 21   )71نوح(
 132 ،133 ،135 ،138 ،155 ،191  

  248   22 / )71نوح(
  191   24) / 71نوح(
  377   2) / 24نور(
  25   54) / 24نور(
  186    نيل

  و
  117   القرى وادى

  ،153، 120، 98، 90   )56واقعه(
 155 ،391 ،392 ،394 ،397 ،409 ،422  

  393   24) / 56واقعه(
  393   35) / 56واقعه(
  91   47) / 56واقعه(
  158، 91   51) / 56واقعه(
  161   182 -92 -52) / 56واقعه(
  333، 239   وحي
د192، 134     و  

  78   ولايت
  ،104، 81   مخرومى وليدبن مغيره

 231 ،364 ،380  
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    ه

  32   هجرت
  68   ، كتاب»ها هشدار به زنده«

  122   (ع)هود
  176، 29   1) / 11هود(
  150   18) / 11هود(
  133   40) / 11هود(
  390   45) / 11هود(
  161   93 / )11هود(
  286   97) / 11هود(
  413   هيئت
  141   هيتلر

  ي
  148، 117  ياران ايكه
  117   ياران حجر

  138   (ع)يحيى
  ،104 ،21  )36يس(

 147 ،151 ،163 ،164 ،166 ،185 ،191، 
200، 201 ،228 ،236 ،255  

  200   7) / 36يس(
  225   8) / 36يس(
  165، 21   10) / 36يس(
  161   15) / 36يس(
  104   30) / 36يس(

  185، 170   60) / 36يس(
  185   62تا  60/) 36يس(
  185، 170   61) / 36يس(
  192 ،185 ،170   62) / 36يس(
  202   77) / 36يس(
  194   يسار
  147   يسع

  136   يعقوب
  134   يعوق
  192، 134   يغوُث
  157، 123   يمن

  386   )12يوسف(
  24   104) / 12يوسف(
  161   110) / 12يوسف(
  265، 261 ،162  )10يونس(
  150   17) / 10يونس(
  162   45 -41 -39 -17) / 10يونس(
  161   95 -74 -دوبار 73) / 10يونس(
  267   75/  )10يونس(
  386   101) / 10يونس(
  407 ،237  يهودي ،يهود

  407 ،182 ،178، 135، 123   يهوديان
  295   يهوديان معاصر
  189   موسييهوديت اصيل 
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